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نام کتاب : تادیخ‌گردیزی 
ک انب : اپوسعید عبدااحی بن ضحالا بن محمودگردیزی 
به تصحیح و مقاپله : عبدالحی حبیجی 
فهرست ۱علام * از هیا رضوا: 

تِ 
خصحیح هن ۰ از ژهرا دلاودی مامت جلیین 
ناشر * دثنای کتاب 7 





ثوبت چاپ : اول تب پر اي شب 
یواژ | ۷۲ که 

فادیخ نشر ۰ ۱۳5۴ 

چاپ : چاپخانه ا«مذان 

حردفچینی : عزیزخواد 

صحانی * پيك 


درا - تهران خیابان جمهوري ‏ 


مقد‌م4 
بقایم مرحوم‌نفیسی 


کتاب زین‌الاحبار ازابوسعیدعبدالحی ابن ضحالابن محمود گردیزی که 
اوراق یکی ازقسمت‌های جالب آن‌نخستین‌بار انتشارمی‌پابد» چه‌ازحیث‌روش ‏ 
نویسی بسیاربلند وبسیارساده وروان» وچه ازحیث نکات تاریخی که در هیچ 
دیگرنیست. برای. ایرانیان بیش ازهر تاریخ‌ناهة دیگری اهمیت دارد تنها قسم 
بریدة آنن کتاب آنهم بسیارنادرست انتشاریافته» وازهمان آغاز انتشار اهمیت 
را آشکار کرده است. 
نام این کناب و مو لف آن تنببا درپشت یکی از دونسخة خطی آن بدس 
که‌ظاعرا آنرا درهندخریده است» بخط شکسته بسیار خوش بدینگونه نوشته ث 
«هوء الا کبر جل‌جلاله. تاریخ زین‌الاخبار »من تصنیف ابوسعید 
عبدالحی ابن الضحالاین محمود گردیزی واقعهُ چهاردهم شمر 
ربیع‌الثانی» روزپنجشبه‌سنه ۲۷ محمدشامی‌ابتیاع نموده امانت 
ازسبحانه تعالی است.» 


از آغاز این نسخه که قدیمترازدیگری است» خطبه کتاب وقسمتی از پیشد 


۶ ۱ 
زین الاخیار 


حه 


تا طهمورث افتاده است. واز اصل نسخه نام کتاب وم_وژلف آن بدست نمی‌آیدا 
ناچارکس ی که نام کتاب ومژلف را بدین گونه ضبط کرده. از جای دیگر می‌ب‌ایست 
گرفته باشد. 

دربارة نام کتاب سنددیگری‌هم‌هست » و آن اینست: که نظامالدین احمدبن‌محمد 
مقیم هروی مورخ معروفهند که در ۲۳ صنر۱۰۰۳ در گذشته» در کتاب‌طبقات اکبری 
باطبقات اکبرشاهی ویاتاریخ نظامی که در۱۰۰۱ بپایان رسیده وبنام طبقات اکبری 
درسه مجلد در کلکته چاپ‌شده. درمقدمة مجلد اول (چاپ کلکته ص۴) که مراجع 
خود رامی‌شمارد «تاریخ زین‌الاخبار» رانام میبرد. 

مراد ازسنه ۲۷ محمد شاه ی که این‌نسخه درهندوستان بفروش رفته» گویا سال 
بیست وهفتم ازجلوس محمدشاه روشن‌اختر» ازخاندان بابری هند باشد که در ۲۵ 
ذی‌القعده ۱۱۳۱ بتخت نشسته‌است. وسال بیست‌و هفتم پادشاهی اوبرابر باسال۱۱۵۸ 
هجری قمریست. تاریخ‌کتابت این‌نسخه راکاتب ۳٩نوشته‏ که هم‌میتوان ٩۰۳‏ وهم 
میتوان ٩۳۰‏ دانست. ومن ٩۳۰‏ رابمناسبت رسم‌الخط کتاب ترجیح‌میدهم ؛ 
نسخه همانست که نظام‌الدین احمد درتالیف طبقات اکبری بکار برده باشد. 

این نسخه درکتابخانه کینگز کالج ووو(ام6 و ومن] بوجودطز[ در شهر 
کیمبر ج انگلستانست» وازروی آن‌مرحوم‌محمدقزوینی‌عکس برداشته وبرای کتابخانة 
ملی تپران فرستاده » ودرچاپ این اوراق سند من‌بوده است. نسخه دیگری‌هم ازین 
کتاب هست که در ۱۱۹۶ در هندوستان نوشته شده ودر کتابخانه بسادلیان 
7 1300161۵ درا کسفرددرخالك انگلستانست. وچون ازروی‌همان نسخة 
نخستین نوشته‌اند» رجوع بآن ضرورت ندارد. 


در بارة ابوسعید عبدالصی‌بن ضحالیب ن محمود گردیزی» یر همین کتاب 





۱- مرحوم سعیددنفیسی تمام نسخةٌ خطیکتاب دا نخوانده‌بود» ودنه‌دداصل متن‌کتاب‌نام 
مو لف مکرد ذکرشده (رك؛ فهررست)؛ 


زین الاخبار 
:۱ 


زین‌الاخبار» دیگرآگاهی بمانرسیده است. »و لف تنپا جائ ی که ازمنابع جود ذک 


کرده» در فصل انسات ومعارف ت رکانست که در آغاز که بك: 


وچنین گوید: ابوعمر و عبداللهبن المقفع اندر کتاب ربع‌الدنیا.» ودر پابان ۱ 


فصل گوید: 
این بود معارف تر کان که یافته شد» بعضی از مسالك وممالك 


خرداد به .» 
کتاب ربع‌الدنیا که درمورد دوم‌نام آن‌بخطا تواضع‌الدنیا زوشته‌شده» در بر 
ازجاها که احوال روزبه پسر داذبسه پسر داذ جسنش معروف به ابوعمر ویا ابوم 
عبدالله‌ین المقفع کشثه‌شده در ۱۳۹ ,۱۴۲۱ ویا ۱۴۵ هجری دانمند سیاز پررلها در 
رانوشته‌اند. درمیان مولفانش نا‌پرده‌اند. اما این کتاب اکنون درمیان نیست. 
مسالك و ممالك جیمانی همان کتاب معرو فیست » که ابوعید الّه احمدبن م 


جیمانی (أبو عبد الله احمدبن ابوعلی مح<مل ین ای وعیدالله محم بن احمدین دص سر 


خاندان معروف وزیر ان جیپانی» که خحود دز از ۳۶۵ ز ۷ د۵. و زیر مخصورین " 


سامانی بو ده ات نوشته » واصل این کتاب در دست‌دسست. اما دربسیاری از کتاد 


جغرافیا از آن نقل کرده‌اند. 

کتاب اخبارعبیدالّبن‌خرداذبه» یکی ازمولفات ابوالقاسم عبیدال‌بن‌عبدا 
خحرداذبه است» که در ۵؛ ۲ با ۲۱۱ بجهان‌آمده وپیش ازسال ۳۰۰ هجری از جم 
رفته است ازمولفات وی آنچه بمارسیده» نخست کتاب مسالك والممالك اوست 
درحدود۵۲۳۲. تا لیف کرده» وسپس در ۲۷۲ روایت دومی از آن انتشار داده. و 
قسمتی ا زکتاب ادب سماع ولم‌ووملاهی اوست که بنام «رمختار من کتاب اللم. 


الملاهی» باقی مانده» ودرین د و کتاب آزچه گردیزی بدان اشاره میکندنیست» و- 
میتماید» از کتابی که بنام«جمهرة انساب الفر س» داشته است کر فته باشد . 


گردیزی جای دیگر که از جشنها وعیدهای هندوان سخن میراند می‌گوید : 




















۸ زین‌الاخیار 





ن‌مطالب را ازابوالریحان محمدین احمدبیرونی دانشمند بسیار نامی شنیده که در 
ذی‌الحجه ۳۶۲ دربیرون خوارزم بجهان آمده. ودر۳ رجب ۴۴۰ در غزنین در گذشته 
است. و چون وی درپایان زندگی درغزنین می‌زیسته» و گردیزی ازمردم شهر کردیز» 
درجنوب شرقی کابل» وبرسرراه سابق‌غزنین بهندوستان بوده است» چنان می‌نماید 
که درغزنین بااین‌مرد بزرك دیدارکرده وشاید ازشاگردان اوبوده باشد. 

گردیز یاجردیز» چنانکه در کتابهای تازی‌ضب طکرده‌اند» هم‌چنانکه اشاره رفت 
اينك ازشمهرهای‌درج‌سوم اففانستان جزوحکومت اعلای جنوب" درجنوب کابل»؛ ودر 
جنوب غربی جلال آباد» ودرمشرق غزنین» نزديك مرز وزیرستانست» وتاکابل ۱۲۲ 
کیاو معر راه دارد» ودرارقامی که دولت افغانستان انتشار میدهد» جمعیت آنرا پانزده 
هزار نوشته‌اند. 

زین‌الاخبار را ابوسعید عبدالحی‌بن ضحالاین محمود گردیزی» بپادشاهی 
عبدالرشید"ابن مسعود غزنوی (۴۴۱- ۴۴۴) بپایان رسانیده است؛ و آخرین و اقعه‌یی 
که در آن آورده. ازسال۴۳۲ هجریست. این کناب شامل تاریخ عمومی‌جهان بمصداق 
آنروزست» از زمان آفرینش جهان تا روزگار مولف؛ شامل تاریخ داستانی ایران و 


اشکانیان و اسکندر وساسانیان وسیرت رسول وخلفا واخبار امرای خراسان تا زمان 


| اکنون این‌ولایت به‌نام تادیخی آن‌پختیا موسوم است. (حبیبی) 

۲- هر حوم سعید‌نفیسی ددیتجا و نیزمرحوم هحمدقزوشی دد مقدمه‌یی که بر زین‌الاخباد 
نوشته (طب‌تهر ان ۱۳۱۵ش. وص ۲۵۷ بیست‌مقا له قزوینی طبع‌تهران ۱۳۳۲ش.) عبدا لررشید 
دا بن‌مسعود بن محمود نوشته‌اند» دحا لیکه باتفاق جمهود مودخان عبدالرشید فرزند هستقیم 
محمود است نه‌فرزند مسعودکماذعم. رجوع‌کنید به (طبقات ناصری ۲۳۵-۱طبع حبییی ددکا بل 
۲سش. ومعجم‌الانساب زامباود: ص۴۱۸ طبع‌قاهره ۱ م. ودول‌اسلامیه ص۴۵۴ تا لیف 
خلیل ادهم طبع استا نبول ٩۲۷‏ ۶۱. وغیره)جای تعجب است که علامةٌ محققی ما تددقز و ینی‌هی تکب 
چنین سهوشده ومرحوم نفیسی نیز آنرا پیروی‌کرده است!!۱ ددحا لمکه ددسلسلهةٌ غز نویان شخص 
دیگری به‌نام عبدا لرشید نیست, که جای العباس واشتباه شده‌باشد. 











زین‌الاخبار 





مولف وناچار طاهریان و صفاریان وسامانیان را ازیشان بشمار آورده‌است. 

ابوعلی سلامی بیقی نیشابوری در گذشته درسال۳۰۰ که در دربار چفانیان 
وازادیبان معروف زمان خود بوده کتابی داشته است بنام «التاریخ فی‌اخبار و 
خراسان» که دربرخی از کتابها از آن بسیار نقل کرده‌اند» ویکی ازممم‌ترین مرا" 
مورخان بعدبوده واينك درمیان نیست. پندارم که این فصل مخصوص آمرای خراسان 
که شامل مطالب پسیار دقق وینیار تاره استه: کردیری ان آن کتاب اضلامی گر 
باشد. 

نسخهة زین الاخبار بسیار نادرست وپریشان و آشفته است» وافتاد گی بسب 
دارد. بهمین جمت تاکنون کسی رایارای آن نبوده است» که متن کتابرا سر اسریا ه 
اهمیتی که دارد چاپ کند. وچنانکه‌خوانندگان ازهمین اوراق پی‌خواهند برد تصح 
آن‌کار بسیاردشواریست ومن تقریباً آنرا ازنو نوشته‌ام. تنما قسمت‌هایی از آن را" 
می‌شده است باکتایهای مشابه آن‌بسنجند» جسته و گریخته این سوی و آن سوی چا 
کرده‌اند. زیرا این‌قسمتها بر ای‌چاپ آسانتر و آماده‌تربوده است. 

نخست قسمتی ازفصل انساب ومعارف ترکان را دانشمند بزركك روسی‌بارتو 
در کتابی که بعنوان «شر ح سفری در آسیای مرکزی بانديشة علمی» در ۸٩۴-۱۸۹۳‏ 
در ۱۸۹۷ درپترزبور گ‌انتشارداده با ترجمه روسی (ص ۱۰۳-۸۰) چاپ کرده است 
سپس خاورشناس مجار؛ گزاکوون جیاین1 وم در۱۹۰۳م آنرا با ترجمه‌یی بز؛ 
مجار مندشر کرده است. پس از آن بار تولد در کتاب معروف خود «ترکستان پیش 
دور مغول» درمجلد اول‌شامل متون‌عربی وفارسی (ص۱۸-۱) قسمتمای دیگر آنرا 
مربوطبتاریخ خراسانست در۱۸۹۸ م درپترزبو رگ‌انتشارداده: وسپس‌درمیرزا عبد 
غفاراوف درچاپ‌دوم «منتخبات فارسیه»خود درمجلد اول که درمسکودر۱۹۱۶منت 
کرده در(ص ۱۷ ۱۲۶-۱) برخی ازهمان قسمت‌هایی که بار تولد چاپ کرده بود انته 
داده است. 


قسمتی از فصل «اخبار امرای خراسان» از آغاز تاریخ طاهریان تاپایان‌این فه 











۱۰ زین الاخبار 


ر| محمد ناظم نام معلم دانشگاه اسلامی علیگره در هندوستان با غلطهای بسیار 
ناحش زننده در۱۳۴۸--۱۹۲۸ دربرلین چاپ کرده» واز روی آن چاپ دیگری در 
۵ شمسی در تپران کرده‌اند. اما اين قسمت هم شایسته آنست که دوباره با دقت 
اتتشار داده شود 

قسمتی از باب بیست ویکم اندر عیدها وجشنمها ورسمهای مفان» با دقتصی 


بسک ید۱۵ درشمارة اول دوره سوم‌مجلهٌ سخن (شمارة فروردین ماه ۵ ۱۳۲ ص ۱-۳۳۲ ۴) 


چاپ‌شده؛ و آقای دکترصادق کیا» قسمت اول ازنسخة موجود راکه داستانهای شامل. 


بیشدادیان و کیان باشد برای چاپ آماده‌کرده است» وامید می‌رود هرچه زودتسر 
تتغار اند 

من بواسطهٌ اهمیت سرشاری که باین کتاب بسیار گرانبا می‌دهم و آنرا برای 
اهنمایی کسانی که می‌خواهند» بمترین نمونه انشای ساده و فصیح نمصد و چپل 
سال پیش و مطسالب تاریخی نازه در برابر داشته باشند بسیار مناسب و شایسته 
بی‌بینم . امیدوارم تدریجاً سراسر کتاب را در مجلدات جداگانه انتشاردهم. وتنبا 
باحث پیش ازساسانیان را که‌اعتبار تاریخی ندارد » ودرجاهای دیگرهم‌هست»و آقای 
اکتر صادق کیا بعهده گر فته است از آن‌حذف کرده‌ام. 

این قسمت که درین مجلد اندشار می‌یابد» سابقاً در مج پیام نسو از شمارة 
سوم سال سوم ببعد چاپ شده و ضرور دانستم که دویست نسخه از آنراهم جداگانه 
درین مجلد با این مقدمه و فهرست‌ها انتشار دهسم. این قسمت پیش از آن‌فصولیست 
که سابقاً در برلن و تهران چاپ شده وعمداً فصل طاهریان و صفاریان را که 


ر آن دوچاپ هم هست درین مجلد گنجانیدم تسا نقیصهٌ چاب برلن و تهران بر 





ا- ددتر تیب این فصل دقتی‌شده. و لی بازهم سهوهایی دادد. که من دد پاودقی‌های این 
کتاب به آن اشاده خواهم کرد. (حبیبی) 


۲- اذنشر این‌قسمت کتاب «مدازین تاکنون اطلاعی ندادم. (حبیبی) 
بف له ی 


زین الاخبار ۱ ۱ 








خوانند گان آشکار شود؛ و کسانی که آن دوچاپ را دارند بدانند از چاپی که من آما 
خواهم کرد بی‌نیاز نخواهندبود» وچاپ درست محتققانه ازین کتاب» کار آسانی‌نیس- 


(نهران ٩۱۹شهریور‏ ماه۱۳۳۳ سعیدنفیسی) 





مقد‌مه 
مرحوم علامه محمد قروینی 


کتاب زین‌الاخبار در تاریخ و آثار واعیاد وعادات ورسوم وانساب ومعارف 
ملل ماضیه. تااندازه‌یی‌شبیه بآثار الباقیة ابوریحان بیرونی. تألیف ایوسعیدعبدالحی 
بن الضحاكك بن محمود گردیزی (گردی زکه جردیز نیز مینویسند قصبه وقلعه‌یی بوده 
است ازمحال غزنین بريك منزلی آن بطرف مشرق) ازمعاصرین ابوریحان مذکور» و 
کتاب حاضررا درسلطنت عبدالرشیدبن مسعودابن محمود بن‌سبکتکین (۴۴۴-۴۳۴۱) 
ظاه را درغزنه تألیف‌نموده‌است. وازاین کتاب فعلاگویا بیش ازدونسخه موجودنیست 
وهیچکس تاکنون سراغ نسخة ثالگی از آن درهیج نقطه نداده است ودونسخه مزبوره 
اتفاقاً هردودرانگلستان است وی د رکمبریج ودیگری درا کسفورد ونسخة دوم گویا 
فقط سوادی‌است ازنسخة اولی» ونسخد مستقلی محسوب نمیشود؛ وعکس‌حاضرعکس 
نسخه کمپریج است که اصلح واقدم نسختین است. فسخةٌ حاضره درسنه ٩۰۳‏ یا ۵٩۳۰‏ 


استنساخ شده است (در آخر نسخه فقط ٩۳‏ مرقوم است بدون هیچ‌صفری) ونسخهة 


۱ کذا دداصل. و لی‌عبدا لرشیدین محمود است. (حبیبی) 








اکسفورد درسنه ۱۱۹۶ نسخه کتابخانه کینگ زکالج (مدرسة همایونی) د رکمبریچ ز 
۳ مشتمل بر۴۱۸ صفحه‌یا ۲۰۹ ورق بقطع وزیری بخط نستعلیق خوش. حسب ال 
وزارت جلیله معارف دولت علیه ايران وباهتمام این‌ضعیف محمد ابن عبدالوه 
قزوینی عکس برداشته شد. فی‌شهر رجب ۱۳۵۰ مطابق آبان ۱۳۱۰ ش. 
تنبیه اول- ازاين کتاب سابقاً بعضی فصول متفرقه بتوسط بار تولد مسته 
روسی بطبع رسیده است (رجوع کنید بداثرةالمعارف اسلامی ج۲ص ۱۳۸ در عد 
گردیزی) ودرسه‌چپارسال قبل نیز مقدار ربع کتاب تقریباً (۱۲۰ صفحه ازجمله ۱ 
فد اومطااتاضا یج لین درم ار انش بط خی خلای من 
به‌محمد ناظم چاپ‌شده است. ولی‌چاپ ی که بااحتیاط تمام باید از آن استفاده نم 
زیرا که طابع باقرار خود (ص‌۵ ازدیباچه انگلیسی) جمیع اعلاط جزئیه این کتاب 
بدون اینکه اصلا وابداً باصل آنما اشاره نمایدکه چهبوده» ازپیش خسود وبذو؟ 
سلیقَهُ خود تصحیح نموده است» وخیال نکرده است که تصحیح اغلاط کتاب وسک 
ازذکر اصل آنپاء خلاف مقتضای امانت وموجب سلب اعتمساد از کلیه مت نک 
خواهد گر دید چه‌اجتپادکسی برای‌کس دیگر حجت نیست ونمی‌توان ذوق وسل 
شخصی خود را مقیاس صحیح و غلط برای سایرین قرار داد و بسیار شده که کلم 
بنظر مصحح غلط می‌آید ولی ب:ظرخواننده صواب فقط همان است که اوغلط پندا 
بوده لاغیر. بخصوص که مصحح شخص خارجی واجنبی از زبان کتابی‌ که تص 
میکند وغیر انوس باصطلاحات وتعبیرات متنوعه متکثره آن لسان باشد مثل ه 
مورد.مانحن فیه» مثلاطابع درص ۱۵س ۱۰ برسم را درنسخه اصلی به رستم تص 
کرده ودرص ۲۸س ۱۲-۱۰ دراین عبارت «بگرمابه شد و آهك کرد برسر وریش‌خو 
وچون غلامی بیرون آمد باجعد وطره وجامه بیگانه بپوشید وبرفت که از آن مو ‏ 
هیچکس اورانشناخت». چون معنی آهك راگویا نفهمیده است آنرا به آهنگ‌تص 
کرده وعبارت رابکلی فاسد وبی‌معنی کرده است؛ ودرص ۵۲ س ۱۵ درسنه ثماني 


ثلث مائه اصل نسخه‌راوی‌ازپیش خودوبدون هیچ دلیلی وبدون ادنی اشاره که‌درا 








۱۴ زین الاخبار 
نسخه چه بوده» به‌سنة ثمان وسبعین وثلث مائه تبدیل نموده است ودر ص ۸۱ س ۷ 
حسبت اصل نسخه راگویا معنی آنرا ملتفت نشده وبه‌جست تصحیح کرده است‌وهکذا 
وهکذا ودر جمیع این موارد چنانکه گفتیم اصلا وابداً اشاره باصل این کلمات که در 
نسخه اصلی‌چه بوده ننموده است» وراقم سطور ابتدا بحدس وتخمین وسپس از 
مراجعه باصل نسخه‌صواب آنرا بدست آورد» وبرعکس بعضی اغلاط جزئیه بسیار 
واضح راهیچ تصحیح نکرده و گویا ملتفت نشده که غلط است مشلا درص ۹۵ س ۲ 
عبارت «ثواب تست بجای خود بنشینی» اصل نسخه راوی همین قسم چاپ کرده 
است (بجای صواب آنست که الخ) ودرص ۴۵س ۶لشکر خیزد گشتند (صحیح چیره 
گنز همین قسم نامصحح گذارده است ودرص ۵ س ۱۰سبع وبیاشی (صحیح و 
ماتین) را همین قسم مغلوطاً بحال خود باقی گذارده است وهکذا وهکذا و گاه طابع 
بعضی تعبیرات بسیار واضح زبان‌فارسی را چون خود خارجی است ملتفت نشده و 
علامت شك گذارده است مثلا در ص ۷۸ س۱ از این عبارت «رسول به لشکرگاه نندا 
آمد دیارندید» تعبیر دیار ندید را نفم‌میده که مقصود از آن‌چیست وبعد از آن علامت 
شك رکذا) افزوده است» باری قسمت مطبوعه زین‌الاخبار چنانکه گفتیم فقط قسریب 
یکربع تمام کتاب است ومابقی سهربع دیگر همان برحال نسخة خطی باقی است که 


بعد‌ها شا ید مت فضلای ایر انی انشاعالله بطبع رسد تاعموم مردم از این کتاب نفیس 
توانند استفاده نمایند. 


تیه دوم گفتیم که تاریخ کتابت تیه حاضره در آخر کتاب فّط بصورت ٩۳‏ 


مسطور است که لابد صفری یامابین ایندورقم یاقبل ازاین دورقم ساقط است مراد از . 


آن یا سال ٩۰۳‏ با سال۳۰٩‏ است بلاشبمهه‌وبار تولد مستشرق روسی نیز آنرابطرزدوم 
عنی ٩۳۰‏ خوانده است «تر کستان ص۲۱ حاشیه۱) ولی‌طابم هندی سابقالذکر گویا 
مقتضای خالف تغرف وبرای اينکه چیزنافذی گفته باشد درص ۱ ازدیباچه‌می گوید: 
صواب آنست که رقم مزبور رایمنی ٩۳‏ را ۱۰۹۳ بخوانیم زیراکه نساخ‌قرن یازدهم 
عادت داشته‌اند که عموماً به نوشتن‌تاریخ‌عددهزارراحذف‌نمایند(کذا)و این‌سخن‌چنانکه 
لاحظه‌می‌شود کذب صریح وقبیح بکلی‌ساختگی است‌چه‌هر گزچنین عادتی‌بر ای نسا خ‌قرن 
از دهم و نه فرون‌قبل و نه قرون‌بعدنبوده‌ونیست ودره رعصروزمانی بعضی نساخ‌وغیر نساخ 


زین الاخبار 











محض اختصارعقود اعدادکثیره یعنی مت والوف راحذف کرده ومیکنند آنهما۶ 
«رمحاوره یابه‌مواردی که بقراین حالیه خوف خلط ولبسی متصور نباشد. در ت 
کویند قحطی سال۸۸ یعنی‌قحطی سال۱۲۸۸ ودرفرانسه گویند جنگ سال ۷۰ ی 
جنگ ۱۸۷۰ مابین آن‌مملکت وآلمان نه‌درمواردی که تاریخ تام‌تمام‌محقق مطل 
است واحتمال خلط ولیسی ماننداواخر کتب واسناد ووثایق ونحوذلك» ولی‌اینة 
اولا اختصاصی بنساخ قرن یازدهم ندارد» زیرا چه دلیلی ووجمی برای این تص 
میتوان کرد که فقط نساخ آن‌قرن این کار راکرده ونساخ قرون‌قبل وبعدا زآن‌خوددا 
نموده باشند (ومن درعمرم بچنین چیزی برنخورده‌ام) علی‌ای‌حال بنحسوقطع وب 
عمومیت مابین ایشان چنانکه طابع مدلس میخواهد قلمدادکند ندارد. ومن وقتی 
باینجا رسیدم امتحاناً یکی از مجلات فهرست‌نسخ فارسی لندن تألیث اورابنحواتا 
باز کردم فقطمابین صفحات ۱۸۷-۱۶۳- ده‌نسخهمختلف فارسی ازقرن‌بازدهم‌یاف 
مورخه سنوات 2۱۰۰٩‏ 2-۱۰۲۸ ۱۰۱۴۹ ۰۱۱۶۵ ۱۰۷۰ ۰ ۱۱۷۳ ۱۱۷۹ ۰۹۰ 
۲۱ ۰۹۴ - که تمام عقود آحاد وعشرات والوف آنما علیالرسم کاملا مرق- 
است» پس در ۱۵۰۰ صفحه آن فپرست‌چه مقدارنسخ دیگرازاین قبیل میتوا یاف 
به‌فیاس معلوم است» وبازطایع مزبوریرای آثبات مدعی بی‌اساس خودکه رقم ٩۳‏ 
درتاریخ این کتاب باید ۱۰٩۹۳‏ خواند: گویددرپشت صفحه اول سه رباعی بخط کا 
اصل نسخه مسطور است که دورباعی ازآنها ازآن خودکاتب نسخه است ورباعید 
ازحکیم رکنا (رکن‌الدین مسعود متخلص به مسیح کاشی) و آن دورباعی اول را" 
بعقیدة اوازخود کاتب است درص ۱ ازدیباچه نقل‌کرده است و آن‌دورباعی اینست. 
لکاتبه 

بر هر چه ز اسپاب جمان دل بنهی 

حاصل غم ورنج و محنت است وتبهی 

ترکش ده و فارخ بنشین ور ندهی 


تلو گز ز شم و وسوسه او رهی 





۱۶ زین‌الاخبار 


لکاتبه 

ملکی که گپش دیو و گپی جم دارد 

کس دل ز غمش بهر چه درهم دارد 

عاقل باید که سینه بی‌غم دارد 

دنیاشسته یذ ق تبلك فراهم دارد 
ولی رباعی‌حکیم رکنا را معلوم نیست بچه ملاحظه نقل نکرده است وسپس 
گوید «چون حکیم ر کنا درحدود ۱۰۶۶ وفات یافته پس معلوم میشود ناسخ‌این کتاب 
مدتی مدیدبعد ازسنة ٩۳۰‏ میزیسته است» راقم سطورگوید رباعی‌های مسطوردرپشت 
صفحه اول کتاب چنانکه هرکس میتواند معاینه نساید بپیچ وجه من‌الوجوه معلوم 
نیست بخطکاتب اصل نسخه باشدء چه‌هیچ شباهتی (يا بطورقدر متیقن هیچ شباهت 
کاملی که بتواند مسوغ اين حکم باشد) مایین خط اصل ونسخه وخطوط این اشعار 
مشپود نیست وظاهرا این اشعار بخط یکی ازمالکین متعددهٌ متکثره این‌نسخه بوده 
است درطی قرون ماضیه که 1 بنوبت خود یادداشت درپشت این نسخه نموده‌و 
انواع خطوط مختلفةٌ خود را درصفحة مزبوره یادگار گذارده‌اند» وهیچ ربطی بکاتب 
اصل نسخه ندارد و گویا طابع نه ازراه مشابهت خطی بلکه ا زکلمه (لکاتبه) که در 
عنوآن دورباعی مزبور مسطور است فریب خورده و گمان کرده است که‌مرادکاتب اصل 
نسخه است وحال آنکه مراد ازرلکاتبه) (چنانکه درامثال این مسوارد در جنگ‌ها و 
بیاض‌ها وپشت نسخه‌ها هميشه دیده‌میشود) کاتب خود آن اشعار است‌نه کاتب اصل 
نسخه. وبعد ازبیت اخیر ازرباعی دوم کلماتی با حروفی مسطور اس ت که بسدون شك 
امضای کاتب «وصاحب) آن دو رباعی بوده است ولی بدبختانه هیچ خوانا نیست و 
ظاهر؟ بحروف مقطصه است واما (رباعی) حکیم رکنا راکه طابع چنانکه گفتیسم 
اشاره بدان کرده» ولی خود (رباعی) را چاپ نکرده است» چنانکه ذیلاملاحظه‌میشود 
اصلا وایداً رباعی نیست‌بلکه دوبیت معمولی است ازبحر مضارع اخرب مثمن؛ وآن 


دوبیت این است. 





ژین‌الاخبار ۱ 
<<دددد۳77::/۸۳۸۳۸۳۸۳۸3۰۰۰: يپ 


خواهیم کرد با دوست سودای بی‌زیانی 
پار است و نیم یاری مائیم ونیم‌جانی 
ما بوی پیرهن را از جان ذخیره داریم 
شاید بیاید از مصر امروز کاروانی 
کتیبه عبدالضعیف‌محمدبن عبدالوهاب القزوینی. فی شهر رجب‌المرجب 
۰ هجریه قمریهالموافق‌الشهر آبان ۰۱۳۱۰ 


مقدمة مر لب 


در سلسلهٌ متون تاریخی وادبی پشتوودری‌که قبلا تحشیه وتعلیق وطبع 
ده‌ام» امثال طبقات ناصری طبقات صوفیه پته‌خزانهکلیات خوشحال خان‌ختك. 
آن عبدالمادر خان ختك. دیوان احمد شاه‌درانی- نوای معارلك وغیره» اينك متن 
م و کامل زین‌الاخبارعبدالحی گردیزی رانیز بامقابله دونسخة مکشوف‌دنیاو تحشیه 
بالیق لازمه نشرمی‌نمایم. 

این کتاب که‌دارای مباحث ونکات بسیار کارآمد ومغتنم تاریخی وانشای‌روان 
لیف دری است تاکنون- جزیکدو فصل آن - بطوریکه متن کامل نشر نشده بود» و 
اب ذوق ودانش همواره خواهان بودند که تمام متن کتاب زین‌الاخباررادردسترس 
سته باشند. وچون ترتیب این‌متن ازروی نسخ حطی ناقص کار دشواری‌بود» بنابران 
کنون هیچکسی به‌طبم ونشر آن‌همت نگماشته‌بود. 

از نسخه‌های خطی این کتاب اکنون فقط دونسخة مکشوف درانگلستانموجود 
ت که یکی نسخة کینگز کالج کیمبرج محر ٩۳۰‏ يا .۵٩۰۳‏ در هندوستان باشد» و 
گرنسخه کتابخانة بادلیان درا کسفورد است کهبه‌تاریخ ۱۱یحجهة ۱۱۹۶ه. در هند 


شته شد و واین نسخه دوم نقل‌همال نس ار بخستین باشد . ولی دربرخی‌مواردا ۰ فی 











زین الاخبار ۹ 





بااصل دارد وبرای نسخه بدل مفید است. 
این هردونسخه ازآغازنافص بوده وچندصفحه ابتدای آن افتاده؛ وهم درب 
کتاب اسقاطی دارد وچون نسخه دیگرآن دردنیا مکشوف نیست. لابد همین دونس 
را باوجود نواقص واسقاط آن مغتنم بایدشمرد. 
راقم این سطور عبدالحی حبیبی چند سال‌قبل عکس‌های هردونسخةٌ مذکور 
درفلم به‌دست آورد؛ وحیف دانست که چنین کتاب سودمندطبع ونشرنشود وبنابراي 
به‌تر تیب وتصحیح و تحشیه وتعلیق ومقابله آن کمربست ونسخة نخستین‌راکه‌اصیل: 
بود اساس کار خودقرارداد: واختلافات نسخه دوم رادرپاورقی آن بعلامت (ب) ضم 
کرد» برلغات و کلمات ومطالب آن‌شرح وتعلیقی را ازروی آئاردیگرو کتب مولفا 
متقدم ومتأخرنوشت واغلاط وارده رابا ضبط اصل آن درپاورقی) باستنادکتب دیگر 
گاهی هم به‌حدس خود تصحیح‌نمود» واین مطالب را در پاورقی اشارت کرد. وته 
حصص معَطوعه کتابرا که درهردونسخه فوت شده نیز نشان داد و آنچه برای تصی 
معن از کتب دیگر گرفت» همه آنرا درپاورقی معین کرد. 
بای ترتیب نسخة حاضره جامع نسختین مکشوف کنونی است وشاید در آید 
نسخه مکمل این کتاب بدست آید و دانشمندان مابعد به‌تکمیل آن همت گمارند. 
چنین بنظرمی آید که عبدالحی گردیزی کتاب‌خود رادرعصر سلطنت عبدا لرشید 
سلطان محمودبعد از۵۴۴۱. که سال جلوس اوست وپیش از آنکه درسنه۵۳۴۴۴. بد. 
طغریل بندة محمودکشته شود درحدود ۴۴۳-۴۴۲ ه. نوشته‌باشد» زیرا درمتن کت 


چند جای نام سلطان عبدالرشید را با دعای «ادام سلطانه» ذ کر کرده است (رله صهٌ 


۱- طفریل اذبندگان سلطان‌محمود وسیه‌سالاد دلیر بودکه بعد اذم کت مودود ددستة۴: 
ه. ازخر اسان‌بفزنه آمد وسلطان عبدا لرشيد دا با بازده شهز اد دیگر بکشت» وچهل دوز م 
داند, وعاقبت دد غز نه بدست نوشتگین سلاحداد کشته شد. (طبقات ناصری ۲۳۶-۱) وی بن 
قواما لدو له |بوسعید طنریل سکه زده که ددموزیم کابل موجود است وبه املای طغریل نام او 


ذوشته | ند. 


4 زین الاخبار 








_ - )6 وازین برمی‌آید. که گردیزی کتاب خود را پیش ازدر فتنة طغریل 

حتم کر ده بود. 

دربارة نام کتاب چنین حدس می‌توان زد که گردیزی نام کتاب خودرا ازلقب 
پادشاه عصر گر فته ورزین‌الاخبار» نامیده باشد زیراسکة سلطان عبدالرشید در موزیم 
کابل موجود است که بران «عزالدوله وزین‌المله» سیف‌اله عبدالرشید» ونام القایم 
بامراللّه خلیفه نوشته‌شده» وشاید زین‌الاخبار از لقب زین‌المله آمده باشد" . در پایان 
باب هفتم احبار امرای خراسان» هنگامیکه بشرح احوال سلطان محمود می‌پردازد» 
مشاهدات رآأی‌العین خود را ازعصر این‌پادشاه درهند ونیمروز وخوارزم وعراق‌اشاره 
می‌کند» (ص ) وازین برمی‌آید که وی درزمان‌سلطنت و فتوحات‌سلطان‌محمود» 
صاحب مشاهدات رآی‌العین بوده» واين وقایع را حقظ داشت» واگر عمرش را درین 
فت ۰سال‌بدانیم» پس تولدش را درحدود ۴۰۰ ۵. تخمین کر ده می‌توانیم . که حین 
وشتن کتاب باید چمل واند ساله باشد. 

ازهمین ادعیه (ص ) که‌درباره پادشاه عصر بعبارات «خداوند عالم ءسلطان 
عظم » عزالدوله وزین‌المله سیف‌الّه: معزدین‌الّه» ابومنصور عبدالرشید» بن یمین 
لدوله وامین‌المله ابی‌القاسم محمود بن ناصرالدین والدوله - اطال‌الله بقاژه وادام 
سلطانه وثبت ملکه و کب‌اعداه» نوشته است هم برمی آیدکه اوفتنة طفریل را درسنة 
۴ ه. درلانکر ده بود. زیرا درهمین سال‌سلطان عبدالرشید بایسا شمز ادگان‌آل‌ناصر 
درغزنه بدست طغریل‌قتل شده‌اند. 

گردیزی بکفت خودش «فراز آورنده» یا «گردآورنده» این کتاب» شخص‌مطلع 
و دانای عصرخویش بشمار می‌آید» وطوریکه خودش‌گوید (ص ‏ ) وی‌محضرشریف 
استاد دانشمند بزرگ بوریحان بیرونی را درکرده وازومطالبی را شنیده بود» واز 

۱- دد همین زمان ابوا لفضل بیهقی دد غز نه می‌زیست که معاعصس گردین یست. وی 
بتام زینةا لکتاب (زینالکتاب) ددفن انشاء تألیف‌کرده بود, که تسمیةُ آن از همین مقو له‌ذین 


الاخباد وبه لقب زینالمله پادشاه وقت باشد. 











زین‌الاخبار ۱ 








فحوای مطالب این کتاب برمی آید که درنوشتن زین‌الاخبار مخصوصاً دو کتاب‌معرو 
البیرونی یعنی کتاب البند و آثارالباقیه را درنظر داشت» اگرچه نامی ازین کتب 
زین‌الاخبار نیامده" . وهم اوشاید درفصل‌ولاة خراسان از کتاب مفقود ابوعلی سلام 
متوفا ۵۳۰۰. که «اخبارولاة خراسان» باشد استفاده کرده باشد. ونیزچنانچه‌در تما 
( ) آخر کتاب ثابت کرده‌ام» کتاباعلاق النفیسة ابن‌رسته (حدود ۲٩۹۰‏ ه) هم دربر. 
موارد» ماخ گردیژی بوده است. 

گردیزت کاهی ازمشاهده وروایات دوستان خویش نیز مطالبی را درین کت 
می‌نویند (مانند ص. ‏ وهم روایتی را از احمدبن ولك گردیزی همشپری ۶ 
می‌آورد (ص ‏ ) وگاهی هم ازمژلفان قدیم مانند ابوزید حکیم بلخی "(ص 
کتاب ابن خرداذبه. تألیف حدود ۵۲۵۰. (ص . - .)و ریع‌الدنیا (توزیع‌الد 
تالتف ایین بقفع درحدود ۱۴۰ ۵ . (ص_.. - ...6 ومسالك و ممالك ابوعیبا 
جیمهانی وزیر سامانیان‌بلخی درحدود ۵۳۶۶. (ص . ) وکتاب تواریخ اورص 
اقتباسها دارد که این کتایما اکنون دردست نیست واز آثارمفقود بشمارمی‌روند. 

اما کتابی که در برعی مطالب بسیار شبیه به زین‌الاخبار است» طبایم الحر 
شرف‌الزمان طاهرمروزی تاألیف حدود ۵۵۱۴. باشد: که منتخبات آنرا دربارة چر 
ترل هند استاد فقید مینارسکی در سنه ۲ م ازلندن باترجمه وشرح انگلیسی< 
کرده است (ازروی نسخة واحدة خطی کتابخانة اندیا آفیس). ومن در تصحیح بر 
از فصول‌زین‌الاخبارازین کتاب‌سودفراو ان‌برده ودر پاورقی‌هاذ کر آنمطالب راکرد. 

چون طبایع الحیوان هفتاد سال‌بعداززین الاخبار بقول خود گردیزی, فر از آو 
شده» پس ممکن است» پکیازتایم تألیف مروزی همین کتاب باشد» وبا اینکهه 


ملف کردیزی ومروزی یج واحد ومشترکی‌داشته‌اند. 





۱- درصفحةٌ ۲۱۶ دد جدول عید‌های مسلما نان‌گوید: «ومن آنچه یافتم بخاصه از 
خواجه ابودیحان دحمةاله بیاوردم.» 


۲- ددباده اوبه‌پاودقی ص دجوع کنید. 





۷ زین الاخبار 





ازشر ح حال گردیژی متأسفانه چیزی نمی‌دانیم ودر کتب دیگرذذکری‌ازونیست. 
گرمقدم این کتاب دردست می‌بود» شاید ازروی آن گردیزی را خوبتر می‌شناختیم. 
رچند مورد این کتاب (ص قم ) نام خود را به‌عبارت «فراز آورنده 
| گردآورندة این کتاب ابوسعید عبدالحی‌بن الضحالاین محمود گردیزی» می‌نویسدو 
چنین بنظر می‌آبد» که درغزنه پابتخت آنوقت سکونت داشت و کتاب خودرا درین 
سور نوشت » ودراو اخرزند گی‌استاد بوریحان البیرونی (متوفا ۴۴۰ ه) بااودیدا رکرد. 
ری دربرخی موارد این کتاب» ازاوضاع طبیعی غزنه‌هم ذکری دارد ومسوغ‌این‌حدس 
نواند بود» که ازسکنه غزنه است. مثلا در(ص ‏ ) گوید: 

«اندرین روزهشتم آذارپرستوبینند بدیارغزنین وهوا خوش گردد.» 

گردیزی درزمان فتنه وضعف آل‌سبکتگین ومعاصر باابوالفضل محمدبن‌حسین 
بیمقی (متوفا ۴۷۰ ه) نويسندة تاریخ بیمقی درغزنه می‌زیست. وانشای دری‌اومانند 
اوشته‌های آن‌عصر» روان وملیح ولطیف است» و گاهی‌کلمات ولغات وتعابیرشیرینی 
را بکار می‌برد» که از نظر لغت وتاریخ ودستور خیلی مغتنم اند ومن برای این چنین 
کلمات وتعابیر واستعمالهای خاصه فپرستی را درآخر این کتاب تعلیق نمودم» که 
سپولت یافته‌شوند؛ وهم درتصحیح برخی مواردکتاب باذکر اسناد ویاحدس غالب 
کوشیده‌ام. ودرپایان آن فبرست مفصل عمومی کتابرا هم الحاق کرده‌ام. 

نا گفته نماند که باب نوزدهم این کتاب اندر معارف هتدوان (ص ‏ ببعد) 
زطرف دانشمند فقیدمینارسکی‌بزبان‌انگلیسی ترجمه وتشریح گردیده ودربیست‌مقالة 
او(ص ‏ . ببعد) طبع‌لندن ۱۹۶۴ نشرشده است که درتصحیح این باب همواره مورد 
مراجعه واستفادهة من بوده ودرپاورقی اشاره کر ده‌ام. 

همچنین حصه مطبوعة محمدناظم هندی (مطبعه ایرانشهر برلین ۱۹۲۸ م) که 
زروی آن درسنهة ۱۳۱۵ش درتپران‌نیزچاپ کرده‌اند: باوجود اغلاط ی که دارد» مورد 
ظرمن بود؛ ونیزچاپ مرحوم سعیدنفیسی (تپران ۱۳۳۳ش) که ازطبقَهُ چهارم ملوك 
ساسانیان (ص ‏ ببعد) تاپایان باب هفتم (ص .) راشامل است در ترتیب همین 


و جوز رو ۳۳٩۰7۳۳۱۲۳۳۳۹۲۴۳‏ 7 رد دس لس 


و مت و ی ۱ 


زین‌الاخبار 


حصه کتاب درنظر داشتم» ودرپاورقی‌ها به‌نیکوئی‌ها واشتباهات آن اشاره رفته اس 
باب ۱۴-۱۳ (ص۲۳۸ تا۲۴۷)رادرمجله سخن (۱۳۲۵ش) بادقتی شایستهه 
کرده‌اند» که باز هم سپوهائی دارد» ومن درپاورقی این باب‌ها آنرا درنظر داشت 
اشاره کرده‌ام. 
به‌اين ترئیب نسخه جامع و کامل زین‌الاخبار تقدیم محضرشریف دانشمندا 
خوانندگان گرامی گردید» وشاید این عاجز هم‌سپوها واشتباهات ونارسائیهادرین 
داشته باشم ‏ که ای کان آنت! اصلاح خواهند فسرمود؛ ولی من درحالیکه مسا 
گذشتگان را در نشر برخی از ابواب این کتاب قدردانی می‌کنم وازآن سود میب 
برایحفظ امانت‌علمی جابجا برخی اشتباهات گذشته راذکر کرده‌ام» که این کارج 
تتمیم وتکمیل متن مفید است. والابران نیکمردانی که پیش ازما برراه دانش رف 
کاری کر ده‌اند» خورده گیری ندارم وروان ایشانرا شاد می‌خواهم. 
مخفی نماند که علامه مرحوم محمد قزوینی ومرحوم سعید نفیسی برین ؟ 
مقدمات بسیار نافع وممتعی نوشته‌اند» که در آغاز طبع تهران ۱۳۱۵ وطبع مر 
سعید نفیسی ۱۳۳۳ چاپ شده است. چون‌هردومقدمه مذکور نهایت سودمندود 
نکات مهم‌بود» من آنرا درپایان این کتاب درضمن تعلیقات آورده‌ام» که‌بر ای‌شناه 
کتاب خواندنی است. 
نظری به‌نسخه‌های کتاب: 
چنانچه گفته شد. تا کنون جزین دونسخه که مورد استفاده من در ترتیب | 
کتابست» نسخه دیگری از زین‌الاخبار مکشوف نیست؛ واین هردورا درهندوستاا 
قرن دهم‌هجری وبعد ازآن نوشته‌اند» که نسخة دوم نقل نخستین باشد. 
خبط هر دونستعلیق هندی وخواناست ولی نسخة کیمبریج در برخی مب 
آسیب دیسده وبه‌سبب نم‌رسیدگی خوانده نمی‌شود» که درین گونه موارد نسخة 
مغتنم است. 
چنین بنظر می‌آید» که نسخة کیمبریج را درحدود ٩۰۳‏ يا .۵٩۳۰‏ کاتبی‌ه 


۲۲ ژین‌الاخبار 











روی يك‌نسخة دیگر ناقص نقلکرده که سقطاتی داشت» ومعلوم است که‌نسخ ةکامل 
جامعی را دردست نداشته‌اند: 

در طرز نوشتن این‌نسخه برخی ممیزات قدیم رسم‌الخط فارسی محفوظ مانده؛ 
انندنوشتن پ. گب چ بشکل ب - له - ج که نويسندة نسخة دوم‌گاهی آنرا بشکل 
نونی آن‌پ گ - چنوشته است. ولی چون هردو کاتب هندی بوده ویرزبان‌احاطتی 
داشته‌اند» غلطی‌های فراوان درهردونسخه موجود است» ویاشاید اغلاط نسخة‌منقول 
شپا نیزبدین نسختین سرایت کرده باشد» که من درپاورقی‌ها اکثراین اختلافات نشخ 
ممسوخات رانشان داده‌ام» وبرای قرائت خویش دلیلی گفته‌ام. واگر تصحیححمن‌مبنی 
رحدس است؛ آنرا هم اشاره کرده‌ام. 

در هر دونسخه علاوه برممسوخات لغوی» در نقل اعلام واماکن نیز سپوهایی 
وی داده است» وازملاحظةٌ آن توان گفت: که ازنسخة اصیل وقدیم کتاب» در طول 
نج قرن نسخه‌برداری زیادی بعمل آمده» ودرهرمرحله سپوهای کاتبان برممسوخات 
ن افزوده است. زیرا اگر نسخة کیمبریج ازيك نسخه قدیم واصیل کتاب نقل می‌شد» 
ینقدر سقطات ومغلوطات درآن راه نمی‌یافت. 

کاتب نسخه کیمبریج‌شاید بزبان فارسی نمی‌فپمید ویا نهایت بی‌سواد اابالی 
ود» زیرا برخی از مطالب حاشیه نسخه منقول عنها را در متن کتابت خود آورده و 
مبارات روان‌کتاب را مختل کرده است؛ ومن دربسا موارد این گونه احتسلاطبا را در 
اورقی‌های کتاب شر ح‌داده واضافا تکاتب را ازمتن حذف کرده‌ام. همچنین درهر دو 
سخه برخی کلمات رابدون‌نقاط نوشته‌اند» وازین هم برمیآید که کاتبان ناقل‌اشکال 
ودند نه‌دراك معانی ومفاهیم. 

پس برای تصحیح چنین متن مفشوش» مراجعه به کتابهای دیگرلازم است» و 
نابراین کوشیده‌ام: در چنین موارد به کتابهایی که دارای همین مطالب است رجوع 
شود. و کلمات ومطالب مغلوطه ازروی آن‌تصحیح گردد که سراپای‌کتاب‌درپاورقی‌ها 
مودار این سعی اشت. 








تست دنت و 


و یه 


زین الاخبار ۵ 








ناگفته نماند: که در چند مورد هنگام نوشتن پاورقی به تصحیح برخی کلماد 
موفق نشدم وناچارآنرا درپاورقی بانقل اصل اشکال ویاگذاشتن علامت‌شك(؟)نشا 
داده‌ام» وپسانتر چون مأخذی بدست آمد. که برای تصحیح همان کلمات مفید بود 
چنین مطالب را در تعلیقات‌اخیر کتاب گنجانیده‌ام. مانند تعلیقی که عنوان آن«ابن‌رم: 
و گردیزی» است؛ وبدین‌و سیله کلمات طرادها (ص.  -‏ ) پیر باشد رص 
برداس (ص ‏ ) ستدداد (ص . )سیم (ص . ) عیسی (ص ‏ ) کازهارص 
وغیره تصحیح شده است 
قسمت‌های‌جداول خلفاء _والیان - اعیاد - درهردونسخه بسیارناقص‌وممسو 
بود»ومن آنراا ز کتب‌تاریخ ومخصوصاً آثارگرانبهای البیرونی و مروزی‌وغیره تکم 
و تصحیح کر ده‌ام که رفع مغلوطات ومسوخات کاتبان هر دونسخه بدون این کار 
میسر نبود. 
کابل- ۵دلو۱۳۴۶ 
عبد الحی‌حبیبی 


قهر ست عناو ین کنتاب 
طبقذ اول 


طهمورث‌بن اینکید صفحه - جمشید - ضحاك رآفی‌لیون م منوچمر - 


مخت جلبین: 
زوبن طهماسپ 






> 


زی! ان دی ۳ 
طبقة دوم کیانیان رد تون 


کیقباد - کیکاوس - کیخسرو - کی‌لهرامپ - کی‌گشتاسپ - 


بهمن _همای - داراب‌بن بپهمن _ دارا 
طبقة سوم ملوكطو ایف 
سکندر ‏ اشك -شاپورین اشك - گودرزین شاپور -ويزن - 
نرسی_ - گودرزین‌کپین . - هرمزین بلاش . -- پرویزین هرمز - خسروپرویز 
سایلاشی ‏ اردوان 
طبقة چهارم ملوكساسانیان 
اردشیربن يابك - شاپوربن اردشیر - هرمزین شاپور - بهرام‌ین‌هرمز 
- بهرام‌بن بهرام - بهرام‌ین بهرام بپرامان . - نرسی‌بن بهرام . - هرمزین 


برسی - شاپورین‌هرمز - اردشیرین هرمز - شاپورین شاپسور - بهرام‌ین 
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شاپور - یزدجرد الائيم -بهرامبن یزدجرد ‏ یزدجردین بهرام ‏ - هرمزی 


یزدجرد - فیروزین یزدجرد -بلاش‌بن فیروز ‏ - قبادین فیروز 


طقذینحم | کاسره 
نوشیروان عادل - هرمزین شروان - خسروبن هرمز - قباد شیرویه 
شهریاربن پرویز ‏ - کسری‌بن پرویز ‏ -پوران‌دخت ‏ - جشنسب بنده 3 
دخت ‏ فرخزادین خسرو ‏ - یزدجردبن شهریار 
باب ششم 
اندر جدول تواریخ خلفاء وملوك اسلام 
جدول معلومات راجع بحضرت محمد ‏ جدول خلفاء 
باب هفتم 
اندو اخبار خلفاء وملوك اسلام 
ابویکر صدیق ‏ عمربن‌الخطاب - عثمان‌بن عفان ‏ - علی‌بن ۱ 
طالب -حسنبن‌علی - روزگارولایت بنوامیه - جدول خلفاء عباسیه 
خلافت ودولت بنی‌عباس ‏ - ابوجعفر - المهدی ‏ -الهادی ‏ - الرشید 
لامیت اون المعتصم‌باله - المعتضد -المکتفی ‏ - المقتدرب 
- القاهر باله -الراضی‌باله - المتقی‌باله - المستکنی‌بانه - المطب 
- الطایم بان - القادریاه ‏ القایم بامر ال 
اندر اخبار امرای خراسان 


جدول امرای خراسان ‏ اخبار امرای خراسان  -‏ - عبدالّبن عا 


- امیر ین احمر ‌ عبد الله ین عامر ت جعد وین هیر ه ت عبدال رحمن ب 
آبزی - عبدالاین عامر - زیادین‌ابیه ‏ عبیدالّین زیاد - سعید؛ 
عثمان. س عبدالرحمن بن زیاد ‏ . -سلم‌ین‌زیاد . - عبدالّبن خاز 


سبحیر بن‌ورفاء - امیه‌ین عبدالله حجاج‌بن پوسف - قتیبه بر 


۲۸ زینالاخبار 

مستلم - وکیعبن ابی‌اسود - یزیدین مهلب 5 جراح‌ین عبدالله حکمی 
عبدالرحمن بن نعیم. . سعیدین عبدالعزیز.. ب عمرین هبیره  .‏ - 

حالد بن عبدالله‌قفسری 5 اشرس بن عبدالله جفیدبن عبدالرحمن ی 


ماصم ین عبدالله. - خالدین عبدالله قسری نصرین سیار . - ابومسلم 
عبدالرحمن‌بن مسلم - ابوداود خالدین ابراهيم ‏ - عبدالجبارین‌عبدالرحمن 
ابوعون‌عبدالملك. ‏ اسیدین‌عبدالله. ‏ عبده‌ین قدید ‏ -حمیدین 
بحطیه .. - آبوعون عبدالملك . معاذین مسلم_.. - مسیب‌بن زهیر . - 
ابوالعباس الفضل بن سلیمان - جعفر ین محمد - عباس‌بن جعفر 
غطریف‌ین عطاه. الفضل‌بن یحیی برمکی . -منصور بن یزید .. - 
لی‌بن عیسی ماهان .. - هرئمه‌ین‌اعین . - المامون‌بن رشید. غسان‌بن 
بباد طلحهین‌طاهر ‏ - عبدالله‌ین‌طاهر طاهرینعبدالله -محمدین 
اهر - فتنه یعقوب بن‌اللیث - عمرولیث -ولایت ونسبت سامانیان 
- اسماعیل بن احمد سامانی ابونصر احمد بن اسماعیل - نصربن 
عمد. . -نوح ین نصر . . -عبدالملك بن توح -منصور بن توح . - 
بن منتصور - منصور بن توح - عبدا لماك بن نوح - پادشاهی 
بوالقاسم محمودبن سبکتگین - ملاقات یوسف‌قدرخان با سلطان‌محمود . - 
مفت مجلس ومهمانی -ابتداء تر کان‌سلجوقی - محمدین یمین لدو له‌محمود 
ولایت امیرمسعودین محبود ‏ - ولایت‌امیرم‌ودودبن مسعود 
باب هشتم 
اندر استخراج تاریخها ازیکدیگر 
تاریخ رومی ت تاریخ هجری - تاریخ هندوان -معَاله دوم‌اندر 
جدولهای عید واسباب آن ‏ اندرجدول عیدهای مسلمانان 
باب نهم 


اندر اساب عیدها 





زین الاخبار 





باب دهم 
اندر عیدهای حهودان 
جدول عیدهاء جهودان 
باب یازدهم 
اندر اسیاب عیدهاء حهودان 
باب دوازدهم 
اندر عیدهای ترسایان بحدول 
شرح واسباب عیدهای ترسایان 
باب سیزذهم 
اندر عیدها ورسمهای مغان بحدول 
باب چهاردهم 
اندر شرح حشنها و عیدهای مغان 
باب پانردهم 
اندر عیدهای هندوان بحدول 
باب شانردهم 
اندر شرح عیدهای هندوان 
باب هفدهم 
اندر معارف وانساب 
احوال‌وانساب‌ترکان . -خلخیان . - کیمال - ینمائیان 
خرخیزیان تبت برسخان غزان -چین ‏ -خزر 


بلکار مجغربان ب سقلاب ب روس - سر یر اللان 





۳۰ زین الاخبار 








باب هجدهم 
اندر معارف رومیان 
اخبار اسکندریان وبطالسه 
باب نوزدهم 


آندر معارف هندوان 


بسم ادله ال ر حمن الر حییم 


طهمورث بن اینکهدبن اسکمهدین هوشنگ؟ 

چون‌بر تخت سلطنت بنشست. دیوان برمردمان مسلط گشته بودند‌اوبا دیوا 
حرب کرد؛ وایشان راازرنج نمودن مردمان بازداشت؛ و کار بردیوان‌تنگک شد. وهر 
که از ایشان بگر فتی» همی کشتی ورنج همی نمودی تا دیوان به نزديك او آمدند ۱ 


گفتند: تاکی ما را بدرد خواهی داشتن؟ گفت: آن وقت که چوب خحشك‌وزه لا 


1- تهمودث << تهمودس دداوستا ۳۸۵ 71][7]-1۸2۷]۸ که جزو اول آن تهم به هعنی 
دلیرو پهلوان است, و1][۳1] دداوستا دك‌قسم سک است(یشته۱ ۱۳۸۲) 

۲- این‌نام‌ها دد کتب‌تادیخدصود مختلف تحرریف‌شده, درآ ثاد الباقیه؛ طهمودث‌بنو یدها! 
بن‌اینکهذین اوثهنك است (ص۱۰۳) مرو‌مسمودی: طخمودث‌بن انوجهان‌بن هوشنح( ۱۸۸۱ 
نف ما ای اس ات و او ۱ ی ی 
پسرویونگهان پسرایدکهت پسر‌هوشدك (فصل ۳۲) چون طهمودث دد سلسلةٌ پیشدادیان داستا ن 
ددتمام کتب تادیخ اسلامی شخص سوم است» بنا براین باید گفت که اذادن نسخه زین‌الاخیاد شر - 
حال کیومرث وهوشنك حنذف شده است (رك: طبقات نذاصری ۱۳۳۱ ومر وجالذهب ۱د۶ ۱۸ و 


تادیخ سیستان ۳وغیره) 


۳۲ زین الاخبار 


- سس سس حح سب ۹۰ 7 


بحدیث آیند» و درخحت حجامه ملو له بررآرده ویاداندرمشت‌بگیرم و طعامی‌خوش بخورم 


که اورا گاونکشته باشد و آتش نه‌پخته باشد. 


پس ایشان طنبور بساختند گفتند: اينك چوب وزه که سخن گوید.و کرمابریشم 
را بیاوردند» که تابردرخت ابریشم تنید» وازآن بپختند وبتافتند گفتند: ايك‌درعت 


که جامة ملوك بارآورد. 

وزنبورانگبین نهادند و گفتند: اينك طعام خوش» که بی‌رنج گاووپختن آتش 
بیامد"» واين کاردا سه‌دی و کردند: یکی راهشتم؟ نام‌بود ودیگر را اداور۲۱ وسیوم را 
ونتو [۲] ومرو وقمندز اوبتا افگند» ومر گ اوبه‌ایر ان‌شر بود. 

جمشیدبن ویونکهان؛ 

چوبر تخت سلطنت بنشست بادیو انبحرب کرد. ودست یشان از مردمان کوتاه کردء 
وایشانرا از آبادانیها برانداخت» واندر دریاها وویرانیپا شدند وبیابان‌ها. وایشان‌را 
کارهای گران‌فرمود؛ که مردمان آنرا نتوانستند کردن. و آسیا سنگی اندر گردن دیوی 


افگند وبروی نشت. واورا اندرهوا پبرد ودعاکرد: تا خدای عزوجل گرما وسرما 


وبیماری ومرکت ازمردمان دنراد 


خد ای عزوجل از نیکوسیرتی وی‌دعای او مستجاب کرد واین آفت‌ها ازمردمان 
جح ۳ 


ا- ب: بهاید 
۳- کذا ددهردو نسخه 
۳ب ادادد 


۴ ب. دینو 


۵ -ب: نکهان؛ مسعودی: جمشید‌پن انوجهان برادد طهمورث (۱۸۹۱) 31 البا قیه. 
جمشید دن دیجهان‌ین اینکهد ین اوشهنك. ددتادیخ سیستان ۲نام‌پددش نوبخهان است. که‌ددو ,دا 
1 دوسو نت» ودد اوستا و دود 


بگهسوفت و دد پهلوی ویونگهان بود» که دد ع-ر بی ویو بخهان شد 
[حماسه‌سائی ۴۴۲). 








زین الاخبار 





پرداشت + ونی‌صدسال هم برین‌جمله‌بود. وچون این‌دعای او مستجاب‌شد؛ شکر ۲ 
جشن نوروز بساخت» ودیوانرا فرمود تاکانماکندند» وجوهرهائی بیرون آورد 
بدریا فرورفتند و گوهرها برآوردند» واین عمل با مردمان بیاموختند» وجامه‌هار 
فرمودکردن. 

پس چون آن دیوان رنج‌خویش بدیدند پیش ابلیس بنالیدند» وی خویش: 
ناصح وی‌ساخت و گوبندکه خویشتن را بصورت فرشته بدونمود» واوراگفت : که 
از آسمان فرستادند سوی توء و گویند: که کار زمین راست کردی» اکنون با آم 
آی» و کار آسمان راست کن | که باخلل است. جمشید بدان فریفته گشت وخلق : 
خویشتن خواند وهیچکس ازحشمت اونثوانست که امتناع کردی» تا بدان‌کفر یک 
آورد» نعمت بروی زوال‌آمد» وخواهرزادة ضحالكکه او را بیوراسپ گفتندی" بیر 
آمد ومملکت‌اوبگرفت» واوراقمر کرد وجم‌ازوبگریخت وبرزمین بایل‌شدمتفکروا 
وضحاك اوراهمی طلب کرد تاازپس صدسال اورابیافت:۳1] وبه‌اره هزار دندان پ 
کرد ومردمانرا به‌چپارگروه کرد : وازین جمله يك گر وه‌دانایان» ودیگر مبارزار 
لشکریان» وسه دیگر دبیران وطبیبان ومنجمان» وچبارم برزگران؟ وبازرگانا 
پیشه‌وران. 

شپربابل واصطخر فارس وهمدان وطوس اوبنا کرد. 

! - ب, مردمان بر کرد خدای. 

۲ - به‌موجب توادیخ دیگی بیوداسپ نام خودضحاكگ بود, که محنی آن ده هزاد اسپ با 


(برهان). ۲ ۳ ۱ 

۳ - کذا ددهردو نسخه, ولی‌صحیح آن متشکرواد است, که یعتی آن ناشناس‌باشد, ودد 
کتاب مکرد آهده» وددکتب عربی‌هم متشکر است. 

۴ - برز بروزن طرزبه‌معنی کشت است» وبرزط گر کشتکار باشد, ددپهلوی ۳12 ۷ 
(برمان): 


صحاله 


نام اوبیوراسپ واوپسراروند اسپ‌بن زبنکاوبن وبریشیدین بارکی پدرتازیان 
د» بن فروالین سيامك بود.۱ و ارونداسپ را تازیان شاه گفتندی: ومادر اودعبنت 
نکمهان بود.؟ 

وبعضی ازنسابان گویند: اوضحالین قیس‌ین علوانالحمیری بود؛ ودوماراز 
تف‌اوبر آمد. و بعضی گویند: دوریش1 بود؛ وهرروز دومرد بکشتی ومغزایشان بدان 
اران دادی. و گویند: بدان ریشپانپادی تا ساکن کشتی» و پادشاهی از جمشید 
ستد؟* واورا بکشت. وبروزگار اوجادوی وفسق و فجور آشکار | شد. ودیوان وبدان 


| بخویشتن؟ نزديك کرد؛ ومردمان را عقن روت جنان گرد > کد نکر دیکگك افگندی و 





1 طبری؛ بیود اسپ‌بن‌ادوند اسب‌ین زیدکاوین ویروشك‌ین فراولاین سیا مك‌بن‌هشی‌بن 
جیومرث (۱۳۴۱) آثارا لبا قیه: یود اسب‌ین ادو ند اسب‌بن ذینکاو بن بر یشند بن‌غادوهوا بوا لعرب 
لعادبه‌ابن فرو این سيامك(ص۱۳۰) معلوم است که مأخذ گردیزی همالبیرونی بوده وکاتبان 
کلمات دامسخ کرده‌اند. ددبند هشن فصل ۳۲: دهالیسر ارونداسپ پسر زئی‌نیگاو پسرویر فشك 
بس‌تازپسر فروال پسرسیاماك پسرمشیه‌پسر کیومرد (حماسه ۴۵۷) 

۲ - ماددضحاك درروایات زرتشعیان ماده دیوی است بنام اوذاگ (حماسه ۴۵۷)که این 
لخی آنرا ودك (ودق) خواهر جمشیدگوید (فادسنامه ۲۸) طبری: ود بنت‌دیو نجهان(۱د۱۳۴) 

۴ ب: دودیس؟ ۴ ب: بسد؟ 


۵ - ب؛ بخوش 





زین الاخیار 





بیختی. وچون فساد اوبسیار شد وهمه مردمان ستوه گشتند ومردمان بسیار کشتدث 
ازبپر آن ماران. 

پس مردی کاوه نام آهنگری کردی به نزديك ضحالك آمد و گفت: دوپسر م 
گر فته‌اند تا ازبرماران توبکشند. ضحاك فرمود: که پسران اورا رها کنید. وچون" 
ابش ضحالك بیرون آمد» محضری پیش آوردند که نوشته بودند بت زکية ضجاله 
گفته بودند: که اندرپادشاهی خویش با خلق نیکورفت وعدل کرد» وهمه کدخدار 
ایران خضهای خویش نوشته بودند» و کاوه راگفتند: تونیز خط خویش بنویس, که 
کدخدایان ایران[۴] یکی‌توئی؟ 

کاوه آن محضر بستد وزیر پای آورد وبدرید و گفت: ای مردمان! همه ک 
گشتید!وبیرون آمد و آن‌پیش‌بندی که آهنگرانرا باشد. اندرسر چوبی کرد و آوازدا 
که هوای افریدون که جوید یامن بروید! 

مردم انبوه باوی برفتند وروی‌بکوه البرز نهادند وپیش افریدون‌شدندوبر 
به‌پادشاهی سلام کر دند. 

او کاوه را گرامی کرد وآن پوست را درفش کاویانی نسام کرد و فرمود: تا 
خزینه" بگشادند ومال بسیاربدان قوم داد» وزروجواهر بسیاربران درفش بکار بر 
آن درفش راملولاعجم» سخت بز رگ داشتندی که هرجای بران در فش‌روی نماد 
فیروز با زآمدندی. وهرکس اندران‌چیزی می‌افزود ازجواهر بیش‌بها. تا بروز گار: 
این الخطاب رضی ال عنه که بدشت قادسیه آحرب کردند» وشکست برعجم آمد و 
درفش بستدند» وآن جواهر ازوی بازکردند» واصل آنرا ناچی ز کردند. 


وضحاك شمر بابل بناکرد بروزگار جمشید بفرمان او. 





اب اضل وب ور کستد. ۲- ب: تاجزینه؟ 
۳ اصل‌وب: قادسیه؛ قادسیه دیهی‌بود نزديك کوفه» که اذین‌شهر ۱۵ فرسخ‌فاصله دا 


(مر اصد ۳ ۱۰۵۴) 


۳ زین‌الاخبار 





افر بدون‌بن اثفیان" 
وچون‌کاوه برضحاك بیرون‌آمدمغان چنین گویند: که ایزد سبجانه و تعالی‌سوی 
و فرستاد بر زبان فرشته نام اونیروسنگ" تا باکاوه دست یکی کند» و 
محالك رابگیرد: وببندد وبکوه دباوند" برد و آنجا اندرچاهی بازداردش. 
پس افریدون باکاوه برفت ولشکری بروی همی‌ گرد آمد از هرجای وبرادران 
فریدون‌راحسدآمد و فرصت همی‌جستند. تاافریدون رابکشند. وچون اندرمیان‌کوهی 
رود آمدند وبرادران اوبرکوه رفتند وسنگی عظیم از کوه برافریدون غلطانیدند واو 
نفته بود. چون سنگگ نزديك اورسید[۵] افریدون بیدارشد. بانگ برسنگ زد گفت: 
له بایست ! آن سنگث همانجا بایستاد» وبرادرانش وهمه‌لشکر عجب داشتند ویقین 
یشان شدکه هرچه افریدون‌کند» ازتایید آسمانی است. 


وپس بخانة ضحاك آمد وبشپر ا وکه اوراکنك دز گفتندی وجادویها ساخته 


وده وبرادر اوهفتاد جادو بودند. که چیزها ساخته بو دند » چون ازدها وشیر وبیر و. 


لنگ. و آنچه‌بدین‌ماند» که هیچکش بی‌دستوری اواندران کوشك نتوانستی‌شدن. 


تاافر بدون پیابل رسید ء بسیارمردم اوبه‌طاعت اواندرآمده بودند ولشکر انبوه 


1 - اصل‌وب: اتقیان؛ ددطبری و آثادالباقیه ومحمل اثفیان است؛ که در اوستا آتهویه و 
دسسکریت آپ‌تیه» وددشهنامه آبتین ودر کتب فادسی‌گاهی آبتین‌هم آمده. 

۲ - اصل: نیروستکک. ب. نروسنك. فرپوسک ددلغت به‌معنی پيك مردان وفرشتهٌ دحی 
ست مثل‌جبر ثیل, که ددفادسی نررسی شده» وددقرن ۱۳ نام دستودی‌بود ددحوال ی گجرات که یستا 
ابه‌سنسکریت ومیتوخرد دا اذپهلوی به‌پاز ند در آودد (مزدیسنا وتآئیر آن‌ددفادسی ۱۴۳) دد 
وستا این‌نام نیر‌یوسنگ بمعنی دسول‌خدایان است (ساسانیان کر یستن‌سن ۱۴۵) 


7 اصل وب: پاو ند؟ مسعودی: جبل دداوند بین‌دی وطبرستان (۱۸۹۱) طبرری: 
دنباو ند (۱۳۵۱ ) دد کدب فادسی: دماو ند. املاهای این نام دنباو ند ودیاو ند و دماوند است 
(مراصد ۲د ۵۳۷) 





زین الاخبار ۷ 











شده بوده پس‌بخانة ضحاك آمد» و آن‌همه جادوی‌ها رابها فسوتهپای حق‌باطل کرد. 
خود اند رکوشك او آمد وبرجای اوبنشست» وضحاه به‌هندوستان رفته‌بود و 
به‌نز ديك اوشد وازحال فریدون بگفت. ضحاك گفت: که مپمانرا برمیزبآن‌فرمان‌با" 
ضحالك راخشم آمدوبانگ بر گنجورزد وخویشتن رابه‌جادوی چون‌باشه کر 
وبربام کوشك آمد.زنان خویش وخواهران جمشید رادید ارنواز" وشهرنازباافرید 
نشستاه. ثبر طافقت نداشت» خویشتن را ازبام فروانداخت» واز آن صورت بصور 
وانست‌باز امد وافر بدون گرزگاو سار" برداشت» وازخدای تبارل وتعالی‌نیر وخواه 
وبفرشتگان استعانت کرد» وضحاك ازدیوان باری خواست» وفرشتگان بیامدند ‏ 
افر یدون را نصرت کرذند» و آن‌همه جادوهاء ضحالگ ناچیز کردند» وافربدون ضحال 
بگرفت» واز پو ستش زهی بررگرفت» واورا بدان زه‌بیست وبسوی کوه دماوند پر د: 
اندر راه فریدون راخحواب [۶] برد؛ مربندادین فیروزرا فرمود تا ضحاك رانگاه دار 
۴ ۰ ۰ ۵ 
که این‌بنداد؟ معروف بود به‌دلیری وشیرمردی 
وافریدون بخفت» ضحاك مربنداد راگفت: اگرتومرا رهاکنی» نیمی ازپادش 
ترا دهم. افریدون بشنید برخاست وبندهای دیگر بروی نماد" وآن‌جای را نوبند 
نام کردند. پس اورابه‌دماوند برد وبزنجیرهای تس بسبت ) واندرچاه انداعت و 
جححم 
1 - درهردو نسخه: زمان؟ 
۲ ب:ادنواد؛ کفددمجمل ۷ ۲شهر ناژو ادنو اذاست. دریشت۳۴نامهای این‌دوزن‌سکم 
(شهر ناز) وار نوك ۷6 ۳۳ (ادنواز) است. 
۳ مطلب گر زگادسس است؛ که مسر ام مانتد سر گاو بود. ودرشاهنامه‌ها گاودوی و 
سرو گاوچهر و گاو دنك هم آهده. 
۴ ب؛: بیداد؟ 
۵ - دداصل: مزدی. ب: شیرمردی» که این‌صحیح است . 


۶ ب: کلمة نهاد نداند. 


۳۸ زین‌الاخبار 





ند برپای نپاد ونگاهبانان اورا دهاکان نکاهید! نام کرد» وگرگان ودهستان بنا او 
رد» و آن سالار ایشانرااقطاع داد فرمود: تابر تخت سیمین‌نشست و منشوری‌نوشت 
راو فرزندان اورا تا قیامت. وشمر شاک بیمن که آنرا ۱ خحوانند اوینا کرد 


۶ ۰ ۵ 
آن کوشکم‌ای اورا دوازده؟ پوش کرد واين بر سرکوهی بودکه سای آن‌هزده"میل 


چون پادشاهی بر افر یدون راست شد » حق کاو ه بگذارده وآن در فش اورا اندر 
ینه بنهاد» و آنرا ملکان‌عجم بزرگ داشتندی. واندرخزینه نگاه میداشتند. تابوقت 
بر ین الخطاب رضی‌الّه‌عنه آخجر اورابستدند وپاره کردند» جواهر پرداشتند. وفرمود 


ن‌ مردمان که‌ارماییل ۶ وزیر ضحاكك ایشانرا رها کرده‌بود واز کشتن برهانیده‌بخواند 


۱ - کذا ددهردو نسخه. شاید اصل آن دهاکان نگاهنده بود» ععنی نگاهند گان ده آك, که 
ال ومعرب آن ضحاك لقب بیوداسپ بود» بمعنی ده آفت (سنی ملوالادض ۲۴) اما بموجب 
ستادها که ۸1۸16۸( به‌ععنی بد وذشت است که مخلوق اهریمنی ذشتی بود (بسنا ۱۱۲ و 
ت۱د۹ ۱۸) واین‌نام ددادستا به‌دوصودت اژی‌دها که ۸۲-12۸11۸۸۵ واژی آمده‌است.و 
پشت ۳۴ به‌صفت سه‌پوزه‌سه‌سرثش چشم داد نده هزادگونه چالاکی ودیودروج زودمندما ية آسیب 
میان مف کودست, اژی‌جنء اول این‌نام ددزبان‌اوستا به‌مه‌نی‌ماد ومراد ازدهاك ممخلوقاهر بمنی 
ت» که در شاهنامه یادها بنام آاژدها خوانده شده که معرب آن ازدهاق است. (حماسه سرائی 
۵-۲ ۴۲) 

۳ - ددهردو نسخه سمران؟ و لی‌سمدان به‌فتحتین قلعت محکمی بودددیمن (مر اصد۷۳۵) 

۳ - اصل: عمان؟ ب‌عمدان؟ که صحی آن غمدان بشم‌اول وسکون‌دوم نام قصری ددصنعاء 
‌ ومنفرملوك آنجا که ددعصر حضرت عثمان‌ین عفان تخریب شد (مر اصده ۱۰۰) 

۴ - اصل: اودادذازده؛ ب: دوازده. ۵ - ب: هزده؟ 

۵- هردو نسخه :عمرو 

۶ - ب: ازماییل, مجمل: ادمایل. اخبادا لطوال,ادما ییل ازخا ندان اد فشخدیعنی‌جمشید. 


د الباقیه ۲۲۷: ازماییل. 


وایشان کردان مغرب کوهستان" بوده‌اند. وارماییل رابدان شفقت که کرده بود. ۵ 








کرد» وافریدون علم عزیمت" به‌مردمان آموخت؛ وعلم طب‌او آورد» ومپرروزبوه 
مهرماه که‌ضحاك رابگرفت وببست» ومردمان شادی کر دند» وافریدون آنروز جه 
کرد» وآن‌جشن را مر گان نام کرد. 

فیل را اواز[۷] صحرا به‌شه رآورد ومسخر کرد وخررا براسپ افگندتا اسد 
تولد کرد و کبوتر ومرغابی را از دشت به‌شهر او آورد» وجهانرا بر پسران بخش کر 
ایرج را سرزمین؟ فارس وعراق وعرب داد واين ولایت را ایران‌شهر نام کرد یء 
شهرایر ج. وروم ومصرومغرب مرسلم راداد. وچین وترك وتبت مرتور راداد» وبد. 
سیب آنرا توران گویند. 

پس توروسلم را ازایر ج‌حسد آمد که ایر ان به‌ایر ج‌داد» ومکاوحت*همیکرد 


باوی. تاروزی که مناظره همیکردند وایرج برمرادایشان‌نمیگفت ۶ تا تور کرسی‌زر: 


(- هردو نسخه: و ایشان کرد آن‌معر که یکسان دوده‌اند؟ این عبادت ددهردو ذسخه‌مشو: 
است, | لبیروتی دد آ ثادگوید: که این نجات‌با فتگان اذستم ضحا دد «ا لجبن| لغرربی من‌دنبا و ند 
ساکن شده‌بودند (ص۲۲۷) دینودی دد(ص۸-۶)اخبادا لطو ال گویداین آذادشد گانر | از بیم‌ضحا 
به کو هستان‌ها میفرستاد واینان‌نیا کان‌قوم کردند. ددمجمل(ص۳۱) و ادداست؛ وسوی‌صحر افرستاد: 
ازمیان مردمان, و کردان ازنژاد ایشان‌اند. ازدوی این‌اسناد قدبم ددمتن تعدیل بعمل آهد. ۱ 
بله‌می نیز کو بد, که أین اصل کردا ن که انددجهان است اذیشان‌است (ص۱۴۵) 


۲ ب: عزیمت؟ اهاعز یمت دداینجا به‌معنی افسون و ادعیه برای احضاراجنه است که‌جم 


آن عزایم باشد (غیات) 
پر اک ددهردو نسحخه: اشتر » که صحیح آن‌انسشر ده‌سیین‌م مه ات وأین‌حیوان نتیچه | جتما : 


نسل خر و اسپ‌داشد » که درف دسناهه ۶ هم‌استر است. 
۴- هردو نسخه: دا برزمین؟ 
۵- یعنی باهمدیگر نزاع وقدال‌کردن (المنجد) 


۶ دداصل حرف اول نقطه ندادد» ب: همیگفت 








سرایرج زد» پس هردوتن‌شمشیر اندر نادند وبکشتندش وسرش! رابرداشتند» سوی 


ریدون فرستادند. وافریدون چندان بگریست بروی, که کو 


ند واز آن دخترپسری آمد اورا منوچپرنام کردند» بدان سبب که چون افریدون او 
در کقار کر فت چشم‌ش پنثا که کشت ک کفت : مناچپر۲ 
بیرون‌آمد 


رانند» که هفت ملك آنجا بنا کر دند: 


چون پانصدسال ازپادشاهی افریدون بگذشت» منوچهر به کین ایرج 


یکی جم ودیگر بیوراسپ, وسه‌دیگرافریدون. 
چهارم منوچهر وپنجم کاوس» وششم لهراسپ وهفتم گشتاسپ. 
ومنوچپرین نبسة؟ افریدون (و) اير ج‌بود واندرکوههای سوس؟۶ زاد که آنجارا 


سیان۷ گویند» واز آن‌کوه بیرون آمد باسی‌هزارمرد» وبا هر دوعم حرب کرد و کین 


د بیافت. وچون ازآن فارغ شدء وهردوعم رابکشت افریدون [۸] بروی دعاکرد و 


خویش برسروی نهاد» و اندران ساعت یمرد. 


هو چهر 
نبیرة ایرج‌بن افریدون بود 


وبعضی از نسابان عجم » نسیت او بر علاف انش کنند که مولد۸ اوبکوه منوش 
7 

1 با سرس؟ 

۳- بموجب غرداخبار ملوكا لفررس ۰۳۴ منوچهر یعنی او شبیه من است. 


۳- هردو سخه, کر‌ها؛چون‌م آزمشهود تر ین شهرها ی کرمان‌بود (معجم! لبلد ان ۱ د۵ ۴۹) 
براین کرما - به کرمان تصحیح‌شد. 
۴ - ددهردو نسخه, سعد به‌عین مهمله است. 


۵ - فبسهء ذواسد. 


3 7 ظردو نسخه: سوسن؟ شوش بلده‌ثی بود درخوزستان (مراصد ۷۵۵) 
۷ - هردو نسخه:را نسان؛ ولی باسیان به کسر 


وسین‌ددهمان خوزستانو | قع و د(می اصد ۵۳ ۱) 
۸ 7 ددهردو زسیحه موالد ؟ 





ر شد. وایرج را دختری 


زیت الاخیار ۱ 





بوداندرولایت خراسان. وا زکوه باسیان" بیرون آمدباسی هزارمرد بااهل‌بیت‌خویش 
و کین جدبخواست. موسی‌پیغمبرعلیه‌السلام بروزگار اوبیرون آمد» وچون‌ازپادشاه 
اوشصت سال بگذشت" موسی علیه‌السلام با بنی‌اسرائیل ازمصر بیرون آمد و فرعو 
ولیدبن مصعب" اندرنیل‌غرق‌شد» وچون‌هفتاد سال ازملك‌منوچپر بگذشت.افراسیا 
بن‌بوشنگگ؟ بیرون آمد وحرب کرد ومنوچپررا اندر کوهم‌ای طبرستان بحصار کر 
وپادشاهی اوبگر فت. ودوازده‌سال اوداشت تاازوی بازستد» ومیان ايران وتوران- 
نهاد» و گرشاسپ که پپلوان ایران بود» بروزگار اوبود. واین گرشاسپ جد سامب 
نریمان بود وجدرستمء ومنوچمر زمین آبادان‌کرد: وازفرات؟ جوی بزرگتر ببرید 
کاریز کندن اوفرمود» ومردمانرا برزگری۲ او فرمود» وچون افراسیاب ایران بستا 
اندران سای پوشتت تتا کرد 


۱ - اصل: نانسان؛ ب: مانسان؟ 

۲ - هردو نسخه, وچون ازشصت پادشاهی او سال بگذشت؟ 

طی | ورن مه 

۴ -ب. بوشنك؟ بدون نقطهُ حرف اول. اما این نام دد کتب تادیخ وادب پشنگگ پد 
افر اسیاب است (بندهشن فصل! ۳ قتر چهاددهم ببعد) که درفادسنام» ۱۳ افر اسیاب بن‌فاشن آمده 
غرداخباد ۰۴۸ افر اسیاب بن‌پشنکگ. طبری؛ فر اسیاب بن‌فشنج ( ٩۲‏ ۵۲) 

۵ - ب؛: ومنوچهی دکدست طبرستان؛؟ 

۶ ب, اقرات؟ 

۷ - برز ددعربی دانه‌ایست که برای دو ئیدن ددذمین انداخته شود (شرح‌قاموس)و برز ؟ 
زداعت کننده باشد. 

۸ - حرف دوم نقطه نداند ودداصل معشوش استد 

٩‏ - ب؛ بوستگک؟ اصل بوشنک که مقصد از آن پوشنکگ ح فوشنج معرب است. سیفی‌هرو؛ 
گوید که‌ددخر اسان اولشهری که بنا کرده‌اند خطةُ فوشنک است‌واودا پشنگ‌ین افر اسیاب‌بناافگ 
دبعضی میگونند که با نی اوهوشنک است دبیمی گوید: 


که هوشنکی پوشنکک داساخته است+-چوخرم بهشتش بر آداسته‌است (تادیخ هرات) 


۳ زین‌الاخبار 





وین طهماسپ 
بنز و بن‌هوست‌بن ر آندیناك بن منوچهر! 
چون بپادشاهی بنشمت سران‌بن وتشکان را از ایسران بتاخت وبیرون‌کرد» و 
رشاسپ را از گرگان بازخواند واوسوی زابلستان رفت وآن ولایت راقهر کرد وتا 
دوستان بگرفت وتا روز گار فرامرزین رستم‌بن دستان اندران خاندان‌بماند.وبندی 
ید ازارمنیه سوی دجله» واندرسواد جوی‌کند که آنرا[٩]‏ نپرزاب " گویند وبر آن 
متانپا ساخت وضیاع؟ بسیار وطعامپا ساخت نوع نوع. وهرچه افراسیاب ویران 


رده‌بودء او آبادان کرد. 





1 - ب؛ زو بن‌طهماسپ‌بن زو ین‌هوست‌بن داندبنك‌بن دوسن‌بن منوچهر. طبری ۱د۵ ۱۳۳ 
دین‌طهماسب, آثادالبیرونی ۰۱۰۴ ذاب‌بن تهماسپ‌ین کمجوبربن ژوین هوشب بن ويدينك بن 
سسبن متوشجهر. مروت‌مسعودی ۰۱ ۱۴: زوین تهماسپ‌بن کمجودین عداست‌بن دایریج‌بن‌داع 
ن‌ماس بن یودین منوچهرا لملك. 

۲ ب: مهر ؟ 

۳ - هردو نسخه. ابواب» بدون نقطهٌدوم. که صحیح آن قر ادغرد! ۶ وسی ملوكالادض۶ ۲ 
فادسنامه 3غیره «زاب» است. 


۴ - ضیاع: جمی‌ضیعه به‌معنی ذمین‌های مزروع(غیات) 


س 


لو وی و رسد 


طبقة دوم 
که اشانر | کیانیان" گو بند 


کیقبادبن دع بن‌بود کابن مالشوبن‌نو۲در بن منوچهر الملات" 


چون کیقباد بپادشاهی بنشمت ‏ آب‌جویبا بخش کرد وبناها افگکند وعمارت 
کردن فرمود. وده‌يك ازغله‌بستد وبه‌بلخ نشمتگاه ساخت. وباافر اسیاب حرب کرد 
واورا ازایر ان بتاخت, و فرانك‌ینت دوساالرومنه۴ زن اوبوده واورا ازفرانك؟ پسری 


زاد» اوراکنیه۲ نام کرد وپنبان داشت. واز زن دیگر فرزندی دیکسر آمد که اور 


 (‏ ب: کیان ۲سب: نودد. دداصل بدون نقاط. 

۳ - فادی‌نامه۴ ۱: کیقیادین زاب‌نودکان از فرزندان مایسوین نوددین منوچهر. آثاد: 
کیقبادینزغ‌بن نوذ کابن مایشوبن‌نوذد. که ازدوی‌این ضبط بیرو نی متن کتاب دا تصحیح‌میتوان کرد 

۴ - کذا دداصلوب. بلعمی ۵۲۳: ودختر مهتری ازمهتران تر کستان بن نی کرده بود. 

۵ - درب حرف اول‌نقطه ندادد, بندهشن؛ فرانگ: 

۶ - کذا ددهردو سخه. طبری وبلعمی؛ کی‌بیه. آثاد ۱۰۴: کی‌نیه. مجمل٩‏ ۲: کی‌افره؛ 


که‌اصل‌این نام در شد‌هشن فصل 1 ۳کیاپیوه دود. 


۴۴ زین الاخبار 








ور نام کرد» ودیگر فرزندی آمد: کی پیت ۷ نام کرد» واردشیر بابك از نسل 


۰ ۳ 
ی‌بازپسین " بود. 


کیکاوس‌بن کیقباد 
چون کاوس بپادشاهی‌بنشست هفت کشوربگرفت. همه‌پادشاهان آن‌روی‌زمین» 
برفر مان اوبودند» وسیرتمای نیکو گرفت» وبامردمان معاملت کرد ونیکورفت» و 
سمپای نیخو آورد» وشپری بنا کرد ازروی مشرق و آنراکیکر د۵ نام کرد وهفت‌شهر 
بگربناکرد وسمرقند را او؟ بناکرد» وسیاوش تمام‌کرد. وبزمین مازندران رفت. و 


توالت گراق باسمرین‌عنتر »۲ بیشتر ازسیاه کیکاوس بمردند» وبروی جادو؛کردند» واو 


| بگرفتند» واندرچاهی بازداشتند با طوس‌بن‌تور؟ و گیووبیژن فرزندان گودرز 


۱- کذادرهردو نسخه. طبری وبلعمی:کی آش که ددفروددین‌یشت اوستا ۱۳۲ وذاميادیشت 
۷کوی ادشن‌بود, و ددبندهشن فصل ۱ ۳ کی‌ادشن وددشاهنامه تی آدش آمده. 

اه هر دو و شسحه : پسین ۰ بلعمی 2۳۳ کی بیثین. طبری: کیفاشی نکه در شد هشن ۳۱ عم 
ی‌پیشین. ودرشاهنامه کی‌پشین ات اوستا: ۸ 91 . 

۳ هر دونسخه: مادرسین؟ اما دد نسب نامه‌ها ثی‌که طبری.وهسعودی وبلعمی وثئعا لبی و 
ادسنامه ومجمل والبیرو نی وغیره برای اوذ کر کرده‌اند این‌مطلب دیده‌نشد؛ 

۴ب او ندادد ۵- دد هردو نسخه: کیلدد؟ دد طبری ۱د ۶۰۲ کیکدر و 
فیقدود است. اماددتررجمه بلعمی‌ص ۰ ۰ کی کرداست همین اصح داشد یعنی آ باد کر دء کی, که 
یاس است براسامی بلادما نندخسرو کرد دلاش کرد وخر کردوغیره. #_ب: او» ند‌ادد. 


۷ کذا ددهردو نسخه.مسعودی ددمروج ۱۱۹۲ شم دن‌پرعش پادشاه یمن که ماد کوارت 


پن‌نام د اس ان‌میخواند (اپرانشهر ۶ ۲) فادسنامه ۴۲: ذوالاذعادین ابرهه‌ذیا لمنادملكا لیمن. 
ردثعا لبی :۶٩‏ ذوالاذعادبن ذوا لمنادین لرایی سلطان‌هاماودان (حمیر) وبتا برران ددین‌جمله 
عداز مازنددان دفت. وقف باید کرد» تاحرب باسمر دد آنجا تصود نشود. 

۸ ب: جادوئی. 


9 ب: طود 


زین‌الاخبار ۵ 





کشواد گان۱ وهمه‌چشم۲کیکاوس نابینا شدند. ودختر سمرسوداوه؟ چون کیکاوس , 
بدید» حویشتن‌بروی عرضه[۱۰] کرد که| گرمر ابپذیری» من‌ترا ازین‌محنت خلاص آر 
کیکاوس اورا بپذیرفت وعمد کرد: که‌چون برود اورا با عویشتن ببرد. پد 
خبرایشان به رستم‌ین دستان رسید. ورستم بادوازده هزار مرد مسلح تمام پسراشترا! 
نجیب؟ نشستند» وازسیستان برفتند وبیابان بگذاشتند وازره دریا بمازندرانه آمد: 
که اورا یمن گویند» وقصد آن‌حصار کردند» ونگاهبانان حصار جباودان بودند» 
جادوی کردند» وابری بر آمد وایسن محبوسان چنان نابینا شدند» که شب از روا 
۱- هردو نسخه: گودز کشوادگان؛ که‌صحیح آن گودرز کشوادگان است. و گوددز و گیو ۱ 
وبیژن آزپادشاهان اشکانی بودها ند که‌بتددیج دددوایات ملی داه‌یا فته وددشماد پهلوانانآهدهان 
(حماسه سراثی ۵۳۶) نسبت این خاندان به کشواد زدین‌کلاه پهلوان عهد فریدون بود: 
فردوسی داست: 


به‌طوص و به گوددز و کشوادگان 
۳ ب: چشم. فر دوس ی گفت: 


به‌ گیو وبه‌گی‌گین و آزادگان (۱د۲۹۲) 


چو تاديك شد چشم کاوس شاه بد‌آمد زکرداد او بر سپاه (۱د۲۶۳) 

۳- این نام ددکتب عربی سعدی است.که آنر اسودابه صسوذابه عد سوداوه هم نوشته‌اند 
(دك: غرد۵۸ ۱- طبری ومجمل۴۶) فردوسیهماین‌نامد اسودابه نویسدو گوید: 

به‌سودابه فرمود کاندد نشین نهان دوچو خودشید ذیرزمین (۳۱۹۱) 

دد بندهشن (۸٩)نام‏ این‌دن سوناپیه 517۲۸۳111 وسوتا يك ٩81171۲8۳‏ است. 

۴- کذا ددهردو نسخه, شاید اشتر ان‌بختی باشد که ددادب ددی‌سا بقه طولانی دادد. 

۵- کذا ددهردو نسخه, ولی بلاشك تصحیف کاتب است, ودداصل هاماودان بوده که مفرس 
همان حمیر باشد. فردوسی‌ودیگر ان ددین‌قول متفقند وفردوسی گفت؛ به‌پیش‌انددون شهرهاما وداز 
بهر کشودی ددسیاهی گران (۱د۳۰۳) حمد ال مستوفی می‌نو یسد: گاوس ره‌ها ما ودان دفت به‌چندكت 


ذی‌الاذءادین ابرهه... و گرفتادشد, دستم لشک کشید وبه‌یمن‌دفت و کاوس دابه‌قهر اذ ایشان باز 


کرد. (تادیخ گزید‌ص )٩۲‏ 








۴۶ زین‌الاخبار 








نشناختند. ورستم شمشیراندرنهاد» وبسیار ازایشان بکشت وحصاربستد و آن‌همه‌قوم 
راکوریافت» متحیر گشت. سوداوه‌گفت: جگرآن جاودان‌بسایند» و آب‌آن اندر چشم 
ایشان کنندا چنان کردند» همه‌چشمهاشان روشن گشت وبه‌ایران باز آمدند. 

و کیکاوس ولایت سیستان ونیمروزو کابل وزاباستان ورخود؟ مررستم راداد» 
رهرچه ازهندوستان بگیره اورا باشد وبرین جمله اورا منشور داد وعبدکرد. وکار 
کی کاوس برنظام همی‌رفت» تاابلیس اورا از راه ببرد» وقصد آسمان‌ کرد وصندوق 
ساخت» وزیران وسالاران اوراپند دادند» فرمان برد وبرهوا رفت اندرصندوق»واز 
آنجا فرود افتاد ودردمندشد وا زآن کرده‌پشیمان شد» وجامهٌ درشت پوشید. وبرپلاس 
درشت۲ نشست‌وهیچ نیز نخندید وسوی آسمان‌ننگریست و گوشت نخورد» ومجامعت 
نکرد» وبسیاربگریست» بران کردهای خویش» وازآن پشیمانی خورد فر اوان. 

پسراوسیاوش بخرد و آهسته وهشیار بود [۱۱] و سخت خوبروی بود؛ روزی 
سوداوه‌اور! بخویشتن خواند. سیاوش اجابت‌نکرد» پس سوداوه‌پیشکیکاوس گفت :او 
مرابفساد؟ بنزديك خویش خواند. کیکاوس مرسیاوش را کشتن فرمود» تاآتشی عظیسم 
برافر وختند» وسیاوش اندران شد و بسلامت بیرون آمد» وهرچند که چنان‌بود» غضب 
از دل کیکاوس بیرون نشد» وخبر آمدن افراسیاب بحرب ایرانیان به کیکاوس رسید» 
سیاوش را بحرب اوفرستاد به اشارژ طوس نودره وچون سیاوش بر حرب گاه آمسد» 





!- ب: کشند. 

۳ رخود< رخوت < رخذ‌ح دخج سر‌زمین بین غزنه وسیستان باشد که و ادی‌ادغند اب 
وهلمند تای میگ رد 

۳- ددهردو سخه: ددست. ۴ ب: بفاد! 

۵- کذا ددهردو نسخه, که معروف آن نوذداست, واوپس‌منوچهر بودکه ددمچمل هم آنرا 
دال مهمله نوشته است (ص۲۸) و این ددنام دد پهلوی توس ۲05" پس نوتر 30۳۸ و در 
وستاتوسه ۳15۸" و نوتیتر 3۵0۸8 بود (۲د۴۱۶) 

بدا دفاصليي فش نیک 





سیب سب 


زین الاخبار ۷ 





وچونکیکاوس بشنید» سیاوش را بدان مسلامت کرد واز وی نپسندیدا پ 
سیاوش بخشم برفت ونزديك افراسیاب‌شد وافراسیاب اورابپذیرفت ونیکوداشت . 
دخثرخویش فرنگیس" رابزنی بدوداد» وصدفرسنگ ازولایت خویش بدوداد. 

چون‌کار اونیکوشد. تر کانرا از وی حسد آمد» پس کرسیوز تحریش"کرد میا 
وی ومیان افراسیاب تا دل افراسیاب بروی متغیر گردانید وهمی تضریب؟کرد؛ ‏ 
افراسیاب اورابیاورد وبفرمود تااندرطشت زرین» گلوی سیاوش ببریدند» وچون‌خر 
بایران رسید» جهان بشوریده وسران ايران بشوریدند» ومیان ايران وتوران تعصب 


فتنه افتاد» تابدین غایت هنوزاندر انند. 


کیخسر وبن سیادش‌بن کیکاوس 


اواز دختر | فراسیاب‌بود چون‌سیاوش کشته‌شد» فرنگیس دخترا فر اسیاب‌حاما 


۱ - درهردو نستخه نقطه ندادد» و آنرا پسندیدهم توان خواند. ازدوی‌سوق کلام تصحیح‌ش 

۲ - ب: فر‌نگیس؟ فردوسی داست.:فر نگیس بهتر زخوبان اوی#نه‌بینی به گیتی‌چنین‌دو 
وموی (۴۷۳۱ شاهنامه) این‌نام ددپهلوی ویسپان فریه۸ ۳۷ ۷15۳۸ است (دینکرت 
فصل۱۳ و دندعشن ۳۱ فقره۵ ۲) 

۳ - هردو نسخه. کر‌میسوز بحربس کرد؟ ددثاهنامه (۳۹۵۱) ودیگر کتب تادیخ این فتد 
انگید ع میان سیاوش وافراسیاب به‌کر‌سیوژ نسبت داده شده و بنا براین اصلاح‌شد» این‌نام ‏ 
دینکرت ومینوگک خرد ۲۷ کرسیوز 2۸11585817۸7 ودد اوستا ۸7۳۸ 1311138۸1 اب 
برادد افر اسیاب. 

۴ - تضر‌یب: برغلانیدن وسخن‌چینی کردن (هنتهی‌الادب). 


۵ - اصل: نشودید؟ ب: بشودید. 





۴۸ زین الاخبار 





بود به کیخنرو[۱۲] و کیخسروبزاد» واورا به پیرآن‌ویسه" سپرد» چون بزر گتر شدا 
افراسیاب خواست که کیخسرو را بکشد. اورا پیش خواند. خدای عزوجل او کیخسرو 
هوش وخرد بدان ساعت بستد» تا سخن بیم‌وشانه همیگفت. افراسیاب گفت» ازیسن 
هیچ کار نیاید» اورا بگذاشت ونکشت. وچون خبر به کیکاوس رسید که اورا پسری 
است‌بت رکستان. مرگیوین گودرز را بفرستاد به طلب او تا حیلتهاکرد» واورا از 
تر کستان بیاورد. 

وچون به کیکاوس رسید تاج برسر کیخسرونهاد؛ واورا به‌پادشاهی بنشاند» و 
کیخسرو ابتد!۲ بحق گذاردن گیوکرد» واورا نیکوداشت. و گیو شپرباورد بنا کرد» و 
طوس‌نودر» شپرطوس به‌ایام اوبناکرد. ورستم‌بن دستان پیش کیخسرو بایستاد» واز 
پران سپاه کشید» وبتر کستان رفت‌ و کین پدرخویش ازافر اسیاب خواست وهمه"تر کان 
یاهخت؟ و کرسیوزرا بکشت: وافراسیاب رابه آذربایجان اندریافت وبکشت؛ وهمه 


کارزارها رستم کرد وکیخسرو مررستم را بدان خدمت که کر ده بودء ازخحدمت معاف 


۱ ب. پیراین دیسه؟ بقول فردوسی: ویسه سپدسالاد توران و ی پیرآن هم دد عهد 
افر اسیاب این‌منصب داشت وددشاهنامه نامهای پهلوانان دیگرهم ازخاندان و یسه مذکوداست, دد 
اوستا موّسس این دودمان ویسکه ۷۸۳5۸۸ وخود خاندان ۷۸۹۵۸۷۸ نام دادد 
(آبان‌یشت ۰۵۴ ۵۷) که ددپهلوی و یسك با ای مجهون است (حماسه‌س‌ائی ۵۸۴) 

۲ - ب: شدند‌ادد. 

۳ - هردو نسخه: یا بتدا 

۴ دداصل دون نیست. ب: همه 

۵ - این کلمه ددهردو نسخه منشوش‌است ( بیاهخت)خوانده می‌شود و آهختن به‌معن ی کشیدن 
دخلع جامه وغیره باشد» فردوسی‌گوید: 

از آهختن تیغ‌ها ازغلاف#که قاف دا دددل افتادکاف. اگر قرامت متن‌صحیح باشد, باید 


آهختن پاجاند ارهم استعمال شده‌بتواند؛ 














زین‌الاخبار ۱ 








کرد» وسیستان و کابل وهند وسند وزابلستان بدوداد» ومر" کی‌لبراسپ را ولیء 
حویش کرد که هم ازدودٌ اوبود» فیروزخره" بشام اوبناکرد» واین شهررا افر اسپ 
ابتدا کرد و کیخروبر آورد واسکندر تمام کرد. 

وچون این کارها همه راست کرد ودل از شغل افراسیاب فار غ شد » و صیر 
بکرد مر کیلمراسپ را. پس.روزی[۱۳] بسرنشست وسوی صخرا شد" وهمه بزرگ 
ایران با وی برفتند وسراپرده بزدند و تخت زرین بنپ‌ادند و کیخسرو بنشست وه 
بزرگان ایران پیش اوبنشستند. 

وی اندر زکرد: همی پیش‌خدای شوم که‌هفت‌شبانه روز پیش ایزد تعالی‌ایس 
بودم وحاجت بخواستم» تامرا پیش خویش برد» پیش ازآن‌که دیومرا از راه راء 
هر مردمان ایران گفتند: مابدین رضا ندهیم» وما بی‌تو زندگانی نخواهیم . پسر 
کنلبراسب رلولیعم کردم ووستم زانتطووولایت میستان وقیرهدا که یچگ 
وی و فرزندان اونتوانند* ستدء وسپامان و کنید گنجپا۲ طوس را داد؛ واورا وم 
کرد تاحق درویشان وضعیفان ویتیمان بدهد» وبرین جمله اورا منشور نوشت 
سیم‌سالاری ایران و چندشهر ازخراسان ودرفش کاویان بطوس‌نودر* داد واسپ‌ره 
طوس راداد» وجامه‌های تن‌خویش برستم داد (وباغما برستم‌داد؛ وزین افزارها به 
گودرزداد) وسراپردها و کوشکها"۱ بیژن راداد» وانگشتری ومهر خویش‌نیز به ب 
داد!۱ وهر کسی را اندرز کرد ازهر گونه. پس برخاست‌وبرفت» ورستم وطوس و گو 


و گیو وبیژن بااوبر فتند. پس ایشانر ا باز گروائیة وخود برفت اندربیابان تاپدید 


[ - هردو نسخه: مهر ۲ - ب: فیر وزه‌خره 

۳ - ب: شد ند. ۴ - ب: می‌همی؛ 

۵ - ب: که ندادد. ۶ - ب: نتواند 

۷ - هردو نستعه: گنجهای ۸ - هردو نسخه: تورو؟؛ 


٩‏ - جمل بین‌قوسین دد (ب) نیست. 
۶۰ . کوشك: بسکون شین و کاف به‌ععنی قصر است, ودرقند‌هاد | کنون‌همچنین تلف ظکد 


11 - هردو نسخه: بیزن. 





زین الاخبار 


کی لهر اسپ 
ب نکیوجی‌بن کی‌منش بن! کیقباد 
به‌پادشاهی فشواست ورسم دیوان اونپاد وتخت زرین بساحت وناج برسر نمهاد 
صع به گوهرهای بیش بماء وهمه پادشاهان هند وروم وترلك اورا مطیع کشت و 
خاریب؟ رابه‌بیت[ ۱۳] المقدس فرستاد اما زنجی بیشترننمود آن مردمان را وبه 


دگانی خویش پادشاهی ده پسرخویش کشتاخت دا د. 


چون به‌پادشاهی دنشست پروز کار اوزردشت‌بن پورشسپ‌بن فیدراسپ؟ ببرونل 


1- این نسب‌نامه ددهردو نسخه مغشوش ولایقر است؛ آ نچه‌ددمتن آمده از آشاد الباقیه 
رونی است(ص۱۰۴) طبری ۹۸/۲ ۵: لمراسپ‌دن کی‌اوجی‌ین کی‌منوش‌بن‌کی فاشین‌بنکیسه‌بن 
قباد. بندهدن: لهر اسپ‌بن کی‌اذین کی‌منوش‌بن کی‌پسین‌بن کی‌اپیوه‌بنکی کواذ. 

اصل نام لهراسپ دد اوستا امودوت اسپه ۸۵ ۸۲-۸5۳ ۸7۷ بود یعنی اسپ تنددو 
بان یشت ۱۰۵)که این نام ددپهلوی وددی به لهراسپ تبدیل شده (داد هستتر دد زند اوستا 
/۳۹۳( 

۲- ددهردو نسخه؛سحادیت؟ سنی ملولالادض۷ ۲:سخادیبا لنینوی. بلعمی ۶۵۴ سخادیب 
دمحمل سحادیب طبع‌شده (ص۱۴۳ )که با نفاق طبری دیگران سخادیب‌است. 

۳ - هی دو سخه: بن پودست سن فیدداسب؟ نام زددشت دد گاتها زده تهشتره 
1۴ مورددپهلوی 2۸۵۳۸۲0۲۲۸۲۲۲ بوده که معنی آنرا دادنده شترزند 
شده| ند (دادم‌ستتر) ذامپدرش ددبتدهش ودینکرت پودوشپ ۳0۳8811۸8۳ و دد مسروج 
ممودی: بودشسف, وددطبری بوستسف؛است که معنی آنر | دادندة اسپ‌پیر گفته‌اند. اما نام‌جدش 
بندهش ودینکرت؛ پیتر گتادسپ پا ای‌تراسپ ۸1۳8۸5 6۲۸۵۲۵5۲-۲ 2۸۰۲1۲۸ 
دمروج: فذد اسف قیددست وددطبری: فردو اسف است. زداتشت بهرام کوید: بگفتش همه 
زبا پودشسبن+همان مژده بردندزی‌پیترسب (مزدیسنا وادب‌فادسی ۸۹) ازدوی این ضبطهامعن 


بحیح لد 





زین‌الاخبار ۱ 
سس جح سس 


آمد ازمردمان آذربایجان» ازشمرموقان۱. ودین‌مغی وآتش‌پرستی کیش آورد؛ دور 
از پادشاهی گشتاسب گذشته بود که زردشت بیرون آمد وپیش از آن دین صا؛ 
داشتندی. 

وچون وی بیامد کتساب استا؟ آورد و آتش‌پرستی فرمود» ونکاح اهل حر 
جائ کرد و گشتاسپ دین اوبپذیرفت وبفرمود تاآن‌کتاب استارا بر پوستهای ؟ 
پیراسته بزرنوشتند» وبه‌حصار اصطخرینهادند اندرخرینه ملوك عجم. واسفندیار : 
بیستاد اند ر کار زردشتی؛ واورا نصرت کرد هرچه تمامتر. ه رکه نپذیرفت* مکره | 
کردن او کرد وهر که فرمان نبرد آنکس را بکشت و آتشخانا بنا افکند*» وس 
پنجسال زردشت اندرمیان ایشان بود: وعمراوهفتاد وهفت‌سال بود. آخراورا مب 


یکت که اورا پر اترف کرش کفتندیه وچون زردشت کشته شلن کشکاس چا ماس 


کاواس تا شی 

۲- درغرداخباد ملوالفرس (ترجمهةٌ فادسی۹ ۱۱) گوید. سلاطین قبل از گشتاسپ ۲ 
صا گیین داشتند»وستاد گان‌می پرستید ند و بر ای آفتاب‌وماه‌وزهر ه وعطادد اختصاصی قائل بوده 
ابو اسحاق بر اهیم‌بن هلال‌صا بی گفته‌بود: اثنی عبدا لکوا کب صابتهوالش یامع| لکوا کب تجر 

۳- ددهردو نسخه: اسا؛ نام کتاب اوستا ددادبیات فادسی:وستا ایستا - است-استاو 
آشکاه ات 

۴- درهردو نسخه: بحد پسماد: بدون تقاط وبا کشش ددازسین. 

۵- هردو نسخه: بپذیرفت. 

۶ ب: بنا کرد. حرف دوم نقطه ندادد. 

۷- بواصل: تودین بداین‌وش؟ جکسن دد کتاب زددشت (ص۲۸) این‌نام دا باخة 
قرامت‌های پهلوی: 88۸۵۲۳80115817 با 8۳8۲۷ 1۸] وغیره آودده نه دددا تستان ده 
پهلوی ۳۱۸/۲: براددکرش است» وی‌تودانی ازخاندان ۸8۵۳ بود(مزدیسنا و ادب‌فا 

(۱ 

















۵ زین الاخبار 








بای اوبتشاند» اورا موبدموبدان نام‌کرد» اول موبد موبدان اوبود واسفندیار پسر 
متاسب بردین زردشتی برایستاد» واندران ازمبالغتما۱ کرد» واندرین وقت‌ازجاسب 
از زمین توران بیامد وبدربلخ حرب کرد و کیلهراسپ رارکه) به آتشگاهآزخداه۲ 
لخ ذشسته بود وبپرستش ایزدتعالی مشغول گشته بگرفت [۱۵] وبکشت وچهارپاره 
رد» وبرچم‌ار دربلخ بیاویخت» ودختران گشتاسب رابگر فت که خواهران اسفندیار 
دند وبتر کستان برد. 

واندرین وقت گشتاسب بگرگان بود» چون‌بیامد خراسانراترکان گر فته‌بودند» 
اسقندبار به گتبدان" دزمحبوس بودء که گشتاسب او رابازداشته بود. پس کس‌فرستاد 
سفندیار رابیرون‌آورد» ویحرب ارجاسپ‌رفتند. وارجاسب بالشکر بتافتندازایران؟ 
پس اسفندیار ازراه‌هفت‌خان بتر کستان شد» وحیلهاکرد»* وروئین دز را بکشاد» و 


جاسب را تج وخحواهران ویش همای واوفیه* رابیرون آورد و به ایران 





(- ب: نقاط ندادد. 

۲ کذا ددهردو نسخه: ولی باین‌نام آ تشگاهی ددبلخ مذ کودنیست, ومقام زددشت ددبلخ 
تشکدء نوش آذدبود» و نوبهادهم آتشکدغ بلخ است. شاید دداصل کلم آذدخش بودکه نامی از 
تشکدم آذد گشب باشد. وبرخی اذمو لفان مانند نظامی کنجوی جای آنر ادد بلخ دانسته| ند. 

۳- چند حرف اول کلمه ددهردو نسخه نقطه‌نداند. ددمجمل ۵۲: دز گنبد‌انتت ودد ترجمةه 
ادسی غردقلعه کمندان است ٩(‏ ۱۲ )و کمندان به‌ضمةٌ اول ددقدیم‌نام قم‌بود(مر اصد ۸ ۱۱۷) 

۴- هردونسخه: ازایوان؛ و لی‌مقصد جمله این است که‌ازایر ان در گشتند. واینمطلب دد 
جمل( ص۱۳۸ ) هم آمده که ادجاسپ و کسانش باو حشت واضطراب سر بصحرا نهادند. 

۵- ب. خیلها کردن؛ 

۶ کذا ددهردو نسخه, درغرد ۱۳۱ همای وبه آفرید است. ددطبری۸ ۶۷ و توادیخ‌عربی 
نما نی است که دداوستا هومیا وددپهلوی همای بود. اما نام دختر دوم دد طبری و بلعمی بادافره 
مده که فردوسی آنرا به آ فرید گوید, ودراوستا وادندکنا بود (حاشيهٌ بهاد بر‌بلعمی ۶۶۳) دد 
رهان قاطع (د۳۳۳ به آفرین هم آمده. 








۱ 


زین الاخبار ۳ 
سس 


باز آمد. 

و گشتاسب زبان‌کرده بود که چون ازت رکستان باز آئی با قضاء حاجت؛ تا 
تخت بتودهم. وبرین‌جمله‌پشوتنبن *شتاسپ وجاماسپ وزیررا گواه گرفته‌بود.چ 
اسفندیار بازآمد» آنراوفانکرد و گفت :رستم از فرمان ماگردن کشیده است‌اورابطا 
آر» وبسته پیش‌من آر! تا تاج‌ونخت بتودهم. 

پس اسفندیار به‌نزديك رستم رفت. وچون بسرجیحون" هیرمند برسید» ره 
بخدمت" پیش او آمد. چون‌اورا بدیدنمازبرد؟ و گفت بخانه خویش آمدی‌ومن‌بنده 
نزل* نیکوبساخت وپیش اوآورد واسفندیار گفت : مرا فرمان شاه چنانست : که تو 
دین زردشتی بپذیری"ویابامن حرب‌کنی» ویا دست دهی* تا ترابندکنم وپرش‌شاه 
تا چه‌فرمان بود. 

رستم گفت :*دین زردشتی‌نپذیرم» که ازروزگار کیومرث تابدین غایت »این 
داشتم . اکنون[۱۶] دین‌دیگر نگیرم.امادست بینددادن هم و اجب‌نکند که‌همه‌دشم 


ان انا من‌وپدرمن وجدمن به‌بند آورده‌ایم. زشت باشد جومن مردی دست‌ببندد. وحر 





1- هردو نسخه: بسوین؛ که صحیح آن پشوتن به کسرم اول و نسخهُ چهادم است ودد اوه 
[]۲--۳۳:۹[10 بودیعنی محکوم‌تن (حواشی برهان۱ ۴۱) 
۲- جیحون ددینجا پمعنی مطلق ددیاست. 
که( خیش آ فد 
۴ - نماز بردن تعظیم وسحده کردن باشد فردوسی گفت: 
جها ترا به‌مهر وی آیدنیاز 
۵ - نزل‌به‌ضمهٌ اول وسکون دوم ضیافت ومهمانی 


به‌ایر ان و تودان بر‌ندش نماذ (شاهنامه ۲د۲) 


_ ب:یا تو؟ 
۷ - ب: بهذیر, 
۸ -ب: ویا دست تاترا. 


۹ لب و گفت مادین 



































5۳ زین الاخبار 


سح 

















ردن هم‌باتو! روانباشد» توپسرشاه گشتاسپی؛ وازدودة کیانی! اما باتو بیایم‌وعیب 


0 بیش‌شاه بگویم؛ اگرعف وکند جداوند است. واگر فرمان دیگر فرماید فرمان 


وراست. 


اشفتلتار کفت البته که من‌بدین رضا ندهم) الاحرب کنیم: تافیروزی کراباشد 


۰ ۰ ۰ 0 2 ۰ ۰ ۹ 0 ۳ وب ۰ 5 
آهرچندپوزش کرد فرمال بر د. تادیگرروزحرب کردند ورستم راخسته کرد. و همچنان 


جروح ورنجور با ز گشت. ودیگرروز زرستم دست ازجان خو یش برداشته سود پیامد 


رحرب کردند. پس رستم؟ تیری بزد اندر چشم اسفندیار وبمفزش رسید؛ در وقت 
سبری‌شد. ورستم از متا 

پس اسقندیار قیت گرد ورستم جامه بدرید واه ترعیر گرد م۳ ای 
شاعراده ! دان ی که مرا جرمی‌نبود اماتوفرمان نبردی! ومن از بهرجان‌خویش بکوشیدم 
تاچنین " افتاد. اسفندیار گفت : این آسمانی نوشته بود.۴اکنون باید که بمن را پسر؟ 
مرا ببری وبیروری! اوچنان کرد. وچون خبربه گشتاسپ رسید» ازتخت فرود آمد.و 
برزمین نشمت وبسیار بگریست. 

وچون یکچندی برآمد» بخت النصر رابه‌بیتالمقدس فرستاد» تا آن ولایت 
بگرفت» وجپودانرا قم ر کرد وبسیاری از ایشان بکشت» وقند ز بلخ اسفندیار بنا 


افکند۶ وجون به آخرعم‌درسید» دم من بن اسقندیار را از سیستان باز آورد» وولیعمد 


حوی شکرد» و گشتاسپ[۱۷] بمرد. 


بهمن بن اسفند‌باربن کشتاسپ 
اورا اردشیر درازبازوخواندندی»ویمترین ملکان عجم اوبود؛» وبه دین‌خواستن 


1 باب با توهم روا 
۲ - ب. حمیل بین قوسین ندادد. 
۳ - هردو نسخه: وناچنین ۴ ب؛: این‌نوشتة آسما نی بود. 


۵ - ب‌واصل: وسر ی 
۶- ب, وقددذبلخ اسفندیاد بناکرد, وشهی سرسته (کذا) گشتاسپ بناافکند. 


یی بر 





زین‌الاخبار 











بدرخویش به‌سیستان رفت وزالپیش‌اوبازآمد» اورا جفا گفت. وازپیش خویش‌برا 
ورستم مرده‌بود» وبافرامرزا پسرر ستم حرب کرد و بسیاربکوشید نتوانست فرامرز 
بدست آوردن. تا فرامرزیمرد؛ واورا مرده‌بردار کرد و فرمود تاتیریاران کردند. و بس 
مردم را ازسیستان بکشت وخانماء ایشان ویران‌کرد» وخزینماء رستم وسام که ا: 
هزارسال نم‌اده‌اند برداشت » وشهر بم‌من ۲ اردشیر خره کاورا۲ ابله کویند بدا کرد‌ویرژه 


هیسان؟ شم ع با فکیده ویسمنآباه کاورا منصوره گویند اندرحسد سنداوبنا کرد 


همای بنت بهمن‌بن اسفندبار 


اورا چهرآزاد گفتندی» دارالماكث بلخ بعراق بر ده ودارا! زا به‌مد ائن سا 
1- ب: وفرآمرز ۲- هردو لسخه: یمن 

۲ مخفف که اودا. 

۴ - ترجمه غرد ۱۷۴: شهر بهمن اددشیردا که ابله گویند بنا کرد. 

ماس هر دو نسحده: مبسان؟ که‌صحیح آن میسان باشد» حمزه دد سنی ملوك۸ ۲ گوید: و 
بادض میسان مد‌ينة وسماها باسمه بهمن آددشیر. ددمجمل نیز مر‌حوم بهاد این کلمهد امیسان تصی 
کرده است. 

۶ - این‌نام ددچخ‌نامةٌ کتب هندی برهمناباد است(ص۵ ۱ وغیره) که البیرو نی آنرا دهم 
نوشته (کتاب الهند ۱ ۲ وغیره) یاقوت به‌حوالهٌ حمزه گوید که وهمناباذ نام شهر مدصوده است 
بقول هسعودی آنرا مخصوددن جمهود حکمران بنی‌اهیه (ددحدود ۱۰ ۱<) بنا کرده است ( مه 
البلدان ۲۱۵ ددمجمل۱۱۸ گوید: و همن‌میان حدهندوان وترك شهری‌نا کرد وقندا بیل : 
کرد ( گنداوم کنونی بلوچستان) ودیگرجاییکه آنر| بدهد خواندندی شهری بنا کرد وبهمن آ 
نانهاد و بروایتی گفته‌انه منصوده است. ددذبان سندی اکنون این‌جای دا «با نبهراء» گویند: 


با 
خرا آز ۳ هم ۰ 

جر به‌های ان دد هشت میلی‌ثرق شهد ادپودسند واقم ی چون نام بهمن ددپهلوی وهومن دو 
(بند هشن ۳۳ د۳۴) بنابران وهمناباد حمزء به آن شکل‌قدیم نزدیکتر است که‌د کتاب لهنده 


بهمنواد باشد. 





۵۶ زین الاخبار 


وچهارسال اندران بود؛ تا ان ساخته کرد» و پردل‌دجله پل‌نهاد» واب فرات براند» و 
رسم آب‌آسیا اوآورد» وپیش ازآن دست آسیا بود» وهمدان" اوبناکرد» وپادشاهی 
بزند گانی خویش به‌برادر" وپسرخویش داد» نام اوداراب‌بن بهمن وهمای فرمود: تا 


کار یزهای بسیار بیرون آورند» و فرمود تاشمرها راباره کشیدند. 


دار آب‌بن بهمن‌بن استندیار 
مردی عادل‌بود» ورعیت راعدل فرمود ونامپا نوشت باطراف مملکت‌خویش» 
وهمه کارداران ومرزبانانر! فرمود: که هیچکس بیداد نکنید ومپسندید. وفرمودکه 
همه" دخل[۱۸] ولایت رابخزانهآرید وحشم را ازخزینه روزی دهید. ورسممهرنهادن 
بردرم او آورد: ومرحلذبرید؟ اونساد» واسپان بریدرادم بریدن اوفرمود وشهردار 


بکرد* اوبنا کرد ودارابشاه بمصر اوبناکرد» ومر پسر خویش دارا را ولیعد خویش 


گردالید, 





دار این دار اب یلد لوسی 


چون دارابرتخت سلطنت تست سطات با کر موده آمایر مک مم‌ربان بود. 

و اسکندر بمقدونیای روم بپادشاهی بنشست» وجون دارابروم کس فر ستادیسیب مالی 

ده مسا لبم قلای ۲ ۹ 
اجب چیه 


۹۳۲ یعاه 


پدراسکندر بفارس میفرستاد» ذوالفرنین نداد» وبروی بیرون آمد وحرب 
کرد واور۶۱ هر یمت شد . واندران هر دمت » بقد ان او بروی بیو فائی کر دند واو را 
بکشتند» وسراو‌پیش اسکندر بردند, 


چون اسکندر بدانست که ایشای بندگان‌اوبودند» یکی‌وزیر اوبود؛ ودیگرامیر 





1 - هردو نستخه: هندان؟ امابنای همدان دد کتب تادیخ به‌همای هنسوب‌نیست. 
۳ ب: بر آودد؟ 


اد 


باه که دخل ۴- بر نن: اطا 


طلاع‌زسا نی و پوسته. 


۵- هردو نسخه: داداب بکرد؛ ۶ ب: ودادا هز یمت 


سس 


۱۳۳2۳ 


جح 





زین‌الاخبار 


۳۱ ۰ 9 ۰ ‌ِ ۰ ی ۰ ۰ ۰ : که | 
مر بفرمود اسکندر؟ تاهر دوزا پوست کندند ویس‌بردار کر دند» وندا کردند 
جزای آن کسی است که برخداوند خویش بیوفائی کند. 

ودارا برمین جزیره شپری نما کر ظ۵ واورا دار آزو۲ نام کرد» و آنرا آبادان‌کر 


واندروحصاری ساخحت» وازهمه چیزها اندروینماد. 


۳ امیر حرس: افسر گادد شاهی. 2 هر دو تسحه: تا اسکندد هردودا. 
۳ کذا ددهردو نسخه. در محمل (ص ۶ ۵) وسفی ملوك (ص ۹ ۲) گویند که دادا ی و 


نصیبین شهری کرد بنام خویش‌دادبان (داراان) که آنر | دادیا خوانند وتا کنون‌بجای است. 























طبقه سومهاو ك طو اتف 
سکندر ین فبلقوس 


پادشاهی بگرفت وازایر انیان تا یکت وجایپاشان ویران کرد؛ وحصارهای 
مان کند وخراب کرد وعامم‌ای۱ ایشان که مرایشان راهار بدان۲ و اند شمه را 


مت 6 و کتاب‌ها که اندردین مغان وزردشتی بود همه بسوخت. و آنچه‌اندر طب‌ونجوم 


ساب دیکر علم‌ها دود فر مود تن [۲۱۹ همهرا ترجمه کر دند » وبروم فر ستاد؛ وهمه 


جمهای ماو ایران ترداست آنچه حمل توانست کرد» حمل کرد وبروم فرستاد و 


92 نموانست؟۲ هم‌بایر ان‌شهر » اندرزمین ها با بان و کوه‌ها وحا بماع محکم دقن کر : 


نجما ساحت وطاسمما کرد :ک دک 


٩‏ - عل 


م: بدو فتحه سردادمردم وسیدورم است(| امنجد) 
۲ ان درهردو نسیحه,وظا هر[ باز بد تصحیفی آزهیر بداست» که مقصد از آن ییا قفا 
تلم باشین: چه هیر (در پشتواور س ایر) بمعنی آتش‌بوده این کلمه دداوستا ۸۳۲۳۴۸۵ 
۸۷ دددیهلوی ایهر پت‌ هیر پت است وددددی قدیم تخادی دد کتیبهُ عهد کوشا نی سرخ کوتل 
۰۵ مایر کاس یمعنی | تن نوم 


۳ ب؛ بتوانست 


زین الاخبار ۵٩‏ 


مردم تسار کرد آودهة بودند از رود کار همای بنت بممن» وجائی۱ بود که آنرا 1 
نوشت۳ گفتندی یعتی دارالکتب. اندر وی بسیارکتاب بود» از علم دیین زردشتی 
فلسفه وحساب وهندسه وهرعلمی. اسکندر بفرمود تاآن همه را ترجمه کردند وبرو 
فرستاد وفرمود به‌مقدونیا بنمادند» وآن دژ نبشت؟ را بسوختند باهرچهه کتاب بو 
اندروی و اندرمیان عجم کتاب نماند مگراندمایه که اندردست مجپولان‌مانده بو 
اندر ۶ زاویه‌های ولایت. وپس سپاه۲ ایران آنچه باقی مانده بود همه را جمع کرد» 
لشکری بساخت وبم‌ندوستان رفت ازراه تر کستان» وهمه را قمر کرد؛ وتر کستان 
چین وماچین وهندوستان و کشمیر بگرفت وهمه‌ملوك راقمر کرد وچون‌ببابلرسیدا 
در آنجا وفات یافت. 
وچون وی بمرد» جمان بی‌شاه بماند وهر کس ولایتی و شمری بگرفتند بمرا 
حویش» وهمه خسیسان برشریفان مسلط گشتند ونیزامنی نماند اندر جم‌ان وپادشاه 
ضعیف گشت؛ تا اشك بیرون آمد و انطیخس که انطا که بنا کرده است بیرو 


1 ب: جادوی 

۷ - هر دونسخه: درنوست؟ که صحیح آن دژ نوشت است ودد پهلوی دژ نپشت ودذ نیسث بم 
(دیشکرت داددا ویر اژ نامه) ودرفادسنامهٌ این‌بلخی(ص۴۹ کوه نفشت آمده, که دد اصطخر (تی 
جمشید کنونی) و اقع بود. 

۳ ب: تا همه دا. 

۴ - هر دو نسیخه: ددنبست, که صحیح آن همان دژ ثیشت است: 

۵ - هردو نسخه: تاهر چه. ۶ هردو نسخه: تاانقد. 

۷ - هردو نسخه نعطه ند‌ارد. 

۸ - ب: رسود: ندادد. 

٩‏ - نسخقین: ابطحش؟ بلعمی۷ ۲ ۷: انطخیس وانطیخس, طبری: انطحیس بانی انطاک 
(ص ۰۴ ۷) حمزه ددغرد ۳۰: انطحیس بنا کننده انطاکیه. چون‌مراد انتیو کوس بن‌ساو کوس است 
دنابران انطیخعس صحیح باشد که این خلدون هم چنین ضبط کرده. اما در فادسنامه ۰۵٩‏ مکرد 
انطیخن طبع‌شده. 




















ه ۶ رین‌الاخبار 


99 و با اشلگ حرب کرد. سرانجام اشلگ مرانطیخس را هریمت کر وآن پادشاهی 


ص ۰ 
کر فت. 


اشك بن بلاش پن شابور 
بن‌بلاش‌بن اشکان‌بن‌اش مهین[۰ ۲]بن سیاوش‌ب نکیکاوس"۲ 
اول ملکی ازطو اف اوبود» وهمه را اندروباز خوانند یعنی اشکانیان.وایشان 


ادشاهی خود گر فتند واز کس‌نیافتند» واول نشمت بجبال بود وسواد»" آنجا نشستی. 


شاپورین الک 
پادشاهی بگرفت وجون ازه لك او چمل‌سال بگذشت» عیسی بن مریم علیمم السلام 
رون آمد» وپیغمبری دعوی کرد ومرده را زنده کرد» وخلق را برخدای عزوجل 
واند. 
گودرزبن شابور؟ 


تاختن بردبر بنی اسرائیل از به رخون‌بحیی‌بن ز ریا علیهم السلام ؛ که اورا بکشته 





۱ رخف فنه: اعدا تدازق 

۲- کنذا درهردو نسخه. مسعودی ددمروج ۱۴۶/۱: اشك‌دن‌اشغان‌ین شا لجباد بن‌سماوش 
کیکاوس. طبری۱۲/۲: افقودشاه‌ین بلاش‌بن‌سا بودین اشکان‌بن‌اش ا لجبادین سهاوش‌بن کیقاوس. 
نادا لباقیه ۱۴ ۰۱ اشك‌بن بلاش‌بن سا بودین اشکان‌یناشا لجباد. بموجب اشاده‌حمز, (ترجمهغرد 
۲۱( اشکان بن کی‌ادش‌بن کیقبادبود. بنا بر‌این آ نچه‌در ین نسب نا هه‌ها اش مهین یاجباد ضبط شده 
حیح آن لش خواهد بود. 

۳- سواد سرذعینی بود دعر آقکه ازموصل تاعبادان ۱۶۰ فرسخ طول‌داشت و عرض‌آن 
قادسیه تاحلوان هشتاد فرسخ بود و آنر| به سبب سر‌سبزی سواد گفته‌اند (مراصد ۷۵۰) 

۴ سنی‌ملوك ۳۱ ومجمل۵۹ گوددزین اشك, ترجمهغرد ۲۱۶: گوددزین شاپود. آثاد 


با قیه ۴ ۱ جوددد بنو جن بن‌سا پود 


زین الاخبار ۶۱ 


۳5 





بودند» وحعون اوستونه همیزد و پسوی آسمان همی‌برشد ۲ تاگودرز بش وهفتا 
هزارمردم ازاشان نکشت» تا آن خون فروایستاد. و بروز گار اوایزد تعالی سیل‌العرم 


براهل دمن فرستاد» تاهمه غرقه گفتند. 
۱ ۳5 ۵ 
ویزن‌بن بلاش‌پن شابور 
اندر روز گاراو» ایران‌شپر پشورید: ودشمنان بیرون*آمدند وحیلمها کردند : 
شحه ادعتان وا باز کردانيد اتایران و کفایت کرد 
در سین و زد 


مردی مردانه بود وبزرگ: و کارهای بردست او بر آمد وبروم‌شد وحرب کرد ه 


ظفریافت وباغنیمت باز آمد. 


گودرزین کهبن‌بن ویزن" 


مردی سست دود وبسیارخلل درآمد اندر پادشاهی ایران بروز گار او » ومسردو 





| ستونه: دداینجا به‌معنی‌موجه است (برهان۱۱۰۲) 

۲- ددهردو سخه ب نقطه ند ادد. 

۳ باه تقد 

۴- ددهردو نسخه: سیل| لمزم؛ که‌صحیح آن ددقر آن سود سبا آبه ۵ سیل| لعرم است به فتحا 
سین و فتحهُ عین‌و کسرء داء بمعنی آب سیادتندجادی که سدداشکسته باشد.(غیاث) 

۵- هردو نسخه: برن‌بن‌ملاس‌بن شابود؟ ددترجمهً غرد ثدا لبی ۱۷ ۲: ایر انشهرشاء‌ین بلاش 
بن‌شایود. آثاد الباقیه, ویجن‌بن دلاش‌بن‌سا پود یا بیزن‌الاشکانی (ص۱۱۶) 

۶ ب. مردن؟ 


۷سا ب: کوددد دن کهن‌دن دیرن؟ غرد ۲۱۷: گوددز اصفر پن ایران شهر‌شاه. آثار۴ ۱ 1 
جوددذبن و جن‌بن بلاش. 




















۶۲ زین الاخبار 








شراب‌دوست وهمیشه بطر ب‌مشغول بود» وازیادشاهی هیچ مد بشید » تا آخرعمر خود. 
هرمز ین بلاش‌بن‌شا یورین اشات! 


مردی بلند همت بود وهرچه؟ گودرز تباه کرده اوبصلاح آورد؛ و همه را نظام 


داد و کارهای ایران‌شهر را رونق نماد وهمی راند » و اندرهمه روزگاراو» خلل‌بکار؟ 


۰ ۰ ِ ۴ 
وت ور 
واورا اردو ان رگ 9 نیر(۲۱) گو بند» سخت بزر گواربود وباهمت بلند ,و بر 


رعیت مشفق بود. ورسممای نیکونماد» وبا رعیت نیکوبرفت. 


ِ ۳ 
بل در 
نيك‌خوبود» وهمه خویشان‌وقوم خویش‌راپیش گرفت وشغلماء مملکت‌بدیشان 


داد» تاخویشان خویش بازنماند۲ پادشاهی به‌هیچکس نداد از بیگانگان. 


بلاش!بن‌بر وبزبن هرمز 
مردی سواربودوشکارکردن راسخت دوست‌داشتی» و هیچ روزنبود ی که‌وی‌شکار 


نکن ده وسخت مبارلابود بررعایا» و اندرهیچ پادشاهی (جوت) اودرو یش ی 


اِ- عرد #۸ "۳: هرمز آن دن دالاش. آ۶ار۴ ۱ 4 هرمز آن دن بلاشعم ذر سه ۳ با هرمن دن دلاش. 


۲ - هردو نسجه: در گودرژ؛ وت و او 
۹ ار در د گودد ز ۳ با: بدا 


۴- آثاد۱۱۴: فیروذان‌بن‌هرمزان - یا فیروذین هرمن.غرد4 ۲۱: فیروذین‌هرمزان. 
۵- ددغردئما لبی ۱ ۳۲: اددوان آخرین‌پادشاه اشکانی رایه‌علت وست مملکتو طول‌عمر 
اندو آن‌کبیر نامیده است. 
۶ - کذا ددهردو نسخه. آقاد۴ ۱۱: خسروین فیر‌وزان. غرده ۰۲۲ خسروبن‌فیرود. 
۷- ب. خویش بازنماند ویادشاهی. 
۸- هردو نسخه: بلاس. آثاد۴ ۱ ۱: بلاش‌ین فیروذان. 
٩‏ - اصل: پادشاهی اوددو یش‌نبود» ب: پادشاهی ملو کش‌نبود؟ 


۶۳ 














ارد وان‌بن بلاش! 
او آخر طوائف ملولبود. اردشیر بابکان‌برو زگار اوبیرون آمدو بسیار کوشید 


آ خر بدست اردشیر کشته‌شد و پادشاهی ماو لطو ائثف‌سپری سل و به‌دست‌ساسانیانافتاد. 


 !‏ ب: اددوان‌بلاس. غردا ۲۲: اددوان اصغر ین بهرامین‌بلاش. آثاد۱۱۴: اددواناین 


بلاش‌ین فیروژان. 


۲ ب: شبری؟ 





طبقةً جهارم ملو ك ساسانیان 
ار دشیر الجامع‌بن بابات 
بن‌شاه ساسان‌بن بهافرید"بن زراره‌ین ساسان‌بن بهمن بن اسفندیار 


جون پادشاهی از طواثف نستّلد ‏ وایران اورا کشت ملك‌زاد کال عجم‌را کرد 


۲ .س بو قح ۳ ِ تشاد ن به‌اردوان رسید» 
آورد ازپس از آن که متفرق شده‌بودند. وهمه‌شم‌رها ب . وچول د 

يم صو ۳۹ ۳ تسس 8 ی « هد 
اردوان بروی اوبیرون امد , اردشیر (او را رد کره 6 و آنرا بکرقت وبکشت ودواز 6 
سال ازیادشاهی ار دشیر گذشتد بود» که اردو ان و ایک تا وملك تبطیان بر اردسیر 


ان ارممارة سوم سال‌سوم ببعد‌چاپ 


| اگر بکیرم بهعلامت (ن) 


۱- این‌طبقه دادا نشمند سعید نفیسی درمحله پیام نو تهر 
کرده‌است, وسنده ددینجا همین طبع دانیز درنظر دادم» دقول آثر 
خواهدبود» طبع۱۳۳۳ش 

۵-۲ بن‌فرید؟ ولی دراصل بها فرید ودد طبری (۱د۶ ۴۷) بن ساسان‌بن با بك‌زدادین 
شا فقدبی ساسا | کی اش 


۳ ب: آندشیر مراددد کرد؟ 





زین‌الاخبار ۱ 








بیرون آمد» وبا وی حرب" کرد. پس اردشیر اورا به قصر رابن) هبیره۲ بکرف- 


وچون دلش از آن جهت فار غ‌شد. خویشتن رابا شاهان شاه‌نام کر د» وجامع 


بهر آن خواندندی اور که همه دانایان پارس راجمع کرد» و فرمود: با کتایماعن م 


که‌ضایع" شده‌بود جمع کنند» وشمهر ری بتا کرد وخره اردشیر؟ که اورا او اسط (۲ 


کو بندهة واستاد اردشیر ۵ که اورا انبار گوبند» ورام‌اردشیر؟ که اور ایصره گویند. ۱ 
شپرها را اوبناکرد. وپیش‌از وی اصبمبد" جهان یکی بودی» اوچپار اصبمبد کر 
نخستین اصیمید خراسان. دودیگر خربر ان۸ اصیپید وسوی مغربت اورا داد . وسه در 
نیم‌روزان" آضت منن. وناحیت جتوت او را داد. چپارم آذربایجان اصیمید وتا 


۱- ۵: جر کت؟ هردو نسخه: حرب. 

۲- دداصل‌این ندادد. اما قصر این‌هییره میان بغداد و کوفه نزديك‌فرات است (اصطخر 
۶ و ادن‌هبیره ازامرای شام‌بودکه ددحدود سنه ۱۰ ۱ه. در گذشت(الاعلام) 

۳- دداصل دوشن‌نیست. ب: ضأئم. 

۴- اصل: حرم اردشیر؟ ن: خرم اددشیر! طبری (۴۷۹۱) اددشیر خره؛ که دد اصطخر 
وغردنیز چنین است. 

۵- اصل: ساداد اددشیر؟ طیری (۴۷۹۱) استاباذ اددشیروهی‌کرخ میسان. مجمل ۲ 
استاد اددشیر» حمزه, اشاءاددشیر, اخبادا لطو ال ۴۷: استاد اددشیر. 


۶- هردو نسخه: فردبیساد؟ بدون‌نقاط» غردع ۳۲: دام ادشیرددبصره. (ن) آ نرابه‌حد 
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سجصی شید اندشهرخوانده است. 
_- هر دو سحه: اصهبد ؟ 
۸ - اصل: حزایران؛ اماخربران شکلی ازخاودان خواهد بود. 


٩‏ - هردو نسخه: هم‌روران؟ که‌صحیح آن‌نیم‌دوزان است‌هنسوب به نومروذ (سیستان) 








۶۶ زین الاخبار 











دمال اورا داد. وشبر بنا افگندا : چون تستر وهرمز اردشیر." واردشیر خره؟ و 
ام اردشیر وت 2 وپوشنگگه وبادغیس. 

وخراسانرا چهار بخش کرد؛ وهریکی‌را مرزبانی گماشت: یکی* مروشاهجان؛ 
ردیگر بلخ و طخارستان. سوم هراة وپشنگ!۲ وبادغیس. وچمارم مساوراءالنپر. و 
سم نرد باختن اقآ ورد برسضسب گر دش جم‌انو اورا دوازده خانه نهاد» وهرخانه‌چون 
روج فلك. وبیست وچم‌ارممره چون‌ساعات. وسی مهره چون‌روز» ودرج فلك چون 
نت ورف رین کف هی کر دنه 

و کتابی تألیف گردانید اندرپند وسیاست» و آنرا «کارنامه» نام کرد وپادشاهی 


رندگانی عویش به‌پسرخویش دادبه‌شاپور. 


شاپوربن اردشیر 


۲ - اصل: شهر سر؟ ددمجمل ۲ ۶:تستر‌اندد خوزستان. 

۳ - هردو نسخه: هر مزشیر؟ عبری: هرمز اددشیر؛ محمل وحمزه: هرمن اندشیر » اخباد 
لطوال: هرمزدان اددشین. 

۴ - اصل, اددشیر حرو؟ رك: بهحاشیه نمبرخوده يا خره بضمةٌ اول مجموع چند شهر و 
یه که همرب آن‌کوده وجمع‌کود است: 

۵ - اصل: دستك؛ (ن) آ نرابه‌پودنک تبدیل‌کرده. ب: بسنك+دون نقطهٌ حرف‌اول. 

۶ - اصل: پلی؛ 

۷ - اصل: هراه و لسك: غردء ۲۲: هرات و بوشیخ. 

۸- دداصل‌یزن‌بنظرمیآید, دد(ن) نیرن طبع کرده و نوشته| ند که اصلاح ممکن‌نشد,ظاهرا 
ن کلمه نیرین است» یعنی ثمس وقمر؛ که نیر آن هم‌گفته‌اند: منوچهری گفت: و لیکن شودتری 


ن فزون2» چوتا بند بیش‌انددان نیر ان(ص۶۷) 














جون شاپورین اردشیر ثر کرق۲ ساطنت دسست » با مردمان به‌محاملت۲ رة 
و هر جه ارذشیر کرد" کردة بود» اوبپراگند» ازمال و جواهر یمردمان بخشید» و 


قصدنصیبین؟ کرد و آن‌شبر راحصارکرد» واندرانر وز گاری شد» که حصاری‌بسمه 


وم 99 


ویس حیلتی* بکرد وبفرمود: تاکژدم جراره* بگرفتند واندر قرابپاکردنا 
ی آن‌قرابها را اندرم‌جنیق‌نهادند» واندر(۲۳)حصارانداختند » تاآن‌قرایما بش؟ 
وکزدم بیرون افتاد» ومردمانرا همی گزیدند» تا بسیاری مردم اندران هلال شد 
زینم‌ار خواستند وحصار بدادند وقصد قسطنطنیه کرد» وچون اهل آن‌ناحیت بشنیا 
کسان اندرمیان کردند وباوی صلح کردند و گزید! برایشان نماد. و کتاباکه اس 


بروم برد و ترجمه نرد» آن‌همه" کتابهارا قسطنطین ماك جمع گرد» وبرستوران؟ 





۱-. کذا دداصل. دد(ن‌وب) بر تخت. و لی صودت اصل‌اصم است. و کت‌بمعنی تخت بو 
تا کنون هم دداففا نستان ددفادسی * پشتواین کلمه زنده‌است» بوشکوریلخی‌داست: دوز ادمزد 
شاها شادزی4 بر کت‌شاهی نشین و باده‌خود. 

منت و رابت ی اه اس( یی 

۳ - دد(ن) این کلمه رد !حذف کرده؛ند. 

۴- نصیبین خرم‌ترین شهرست ددجز یره واندروی‌گودم است کشنده (حدود الما لم) 

۵ - اصل, حلی؛؟ 

۴ - جراده: بروژن مکاده, نوعی ازعقرب بزد گ‌کشنده (برهان) 

۷ - اصل: کر ند؛ که‌صحیح آن‌گزید وگزیت ومعرب آن جزیه وخزیت است. 

۸ - ب: آن‌کتا بها. 


٩‏ بت ندادد. 





۶۸ زین الاخبار 


کرد وبه‌نزديك شاپورفرستاد بروجه هدیه؛ ومانی‌بن فتق۱ الزندبق بروزگار اوبیرون 
اف ومردمانرا بدین خویش خواند. واین شاگرد فادرون‌بود؟ . 

پس‌شاپور قصدمانی کرد» و مانی ازایران بگریخت وسوی چین‌وماچین برفت‌و 
انم "بافت ودعوت آشکاراکرد» ومردم بسیار اندردین او آمدند. وشاپور بر در 
سطنطنیه آتشگاهی بنا کرد. وشهر جندی‌شاپور به‌میسان؟ بناکرد» و فیروز* بناحیت 


صیبین اونتما گرگ 


هرمزبن شابور 
چون هرمز برتخت ساطنت بنشست» کارهای مملکت را نیکو ضبط کرد واو 
ردی مبارزبود وبا هیطالان سغد۶ حرب کرد وایشانرا مقهور کرد» پس صلح کردندو 


رید۷ تسایر سمل وحد ایشان پدید کسردند» تا از آنجا نگذرند.۸ ورام هرمر و 








۱ - اصل : فیق؛ در آثاد الباقیه ۸ مانی‌دن فتق است. که جستی دداسمای‌ایر آنی‌فا تك 
ودده» مانی ذ(۲۱۶ :۲ ۶۲۷۷) زندگی کرد. (ماتی تتی‌زادم) 

۲ - اصل: قاددون؛ درآ ثارالبا قیه ۰۷ ۲ ناماستاد مانی(فاددون) است. 

۳ - اصل: نقطه‌ندادد, (ن) آثرا بیعه خوانده؛ 

۴ - میسان: ازتوابعبصره است (نزهة) دداصل ب نقطه‌ندادد. بقول طبری (۱د۴۸۶) در 
سان شهرشاذ سا پوددا بنا افکند. 

۵- مجمل گوید ۴ پیروزشا یود ازناحیت عراقست انباد خوانشد. 

۲ -هردو سخه: سعد؟ 

۷ - هردو نسخه: کر ند؟ شرح آن‌گذشت. 


۸ - هردو نسخه» بگذرند؛ 


۳ 














دسکره۱ اوننا کرد 


بهرآءبن هر مز 


۳ ۳ ۴ تک ۰ ۰ ۰ 
رابدست آورد و بکشت» وپوست اوبیاهخت" و کاه بیا کند» و بجندی‌شاپوربیاو بح 


و بیشترازشیعه و تبع(۲۴) که او رااندران روز گار به‌ایران بودند بدست آو رد و دوا 


هزارمرد مانوی راهب زانکفته: 


بهر آم‌بن بهر ام 
چون برتخت سلطنت بنشمت» دست ببدی برد» ومردی بدخو بود و معج 
رای با اهل مملکت زشتیما کرد» چنانکه همه وزیران وسدبران و کارداران او" 
مصلح بودند دست از کاراو بکشیدند. وچون (به) پادشاهی بنشست برزبان‌اوچیزه 


ناخوش رفت. و همه‌رعایا ازوی نفوربودند تاآخرعمد او. 


بهرامبن بهر ام بن بهر امان 


وچون بهرام بر تخت سلطنت تفت دست؟ (به) ستم و کشتن برد» و بسه 





ره 

3 آهخت یعنی بر کشید و بر آودد (برهان) 

۳ معجب : متکیر (المنجد) 

۴ - کذادد اصل. مجمل بهرام بهرامیان. حمزه: بن‌بهرامان. گزیده: اودابهرامبهر اه 
خوانند. واین‌صحیح است. الف و نون ادات‌نسبت است, ویای نسبت زائد است. غرد ۲۴۱: ب6ر 
«ن‌بهر ام بن بهر ام. 


ها اصل. داست؛ 











۷ زین الاخبار 


دم نکشتا: ومردی خونخواره ومستحل! بود. هر کس به‌حصومت پیش او آمدی در 
نت خصم اورا حاضر کردی» وهردوراکشتن فرمودی. کفتی : دانم که از هردویکی 
جرم‌اند »۲ وبروزگار او هیچکس گناه؟ نیارست کردن. 

ژَ بح تهر ] 

در سین (هر ام 
د ورسمپای جدوپدربرداشت ورعیت راتالف کرد وبررعایا عدل ودادکرد»وچون 


ردمان ازوی آن‌شفقت بدیدند همه‌اورا دوستدار و مطیع ومنقاد کشتند. 


هر مزین رسی 

چون هرمزبه‌مملکت بنشست مردخترملك کابل را به زنی کرد: وچسون دست 
دوخواست کرد این‌زن امتناع کرد اورا ناعوش‌آمد پس از پسرموبد پرسی د که اگر 
کسی اندریادشاهی عاصی‌شود» وفرمان اونکند» بران کس چه‌واجب شود؟ پسر موبد 
45 آله فش راشاند کت هر مرزن رکشت . 

وچون موبد حاضر آمد» ازوی‌بپرسید (۲۵) همان مسئله. گفت: کشتن واجب 
ود مگرزن باشد؟ یامست یاکودل. پس گفت: چه گوئی اگ رکسی ب رکشتن کسی راه 
نماید» که بر آن,کس کشتن و اجب نباشد؟ گفت: این‌راه نماینده رابباید کشت. فرمود: 


پسر موید ۷ 


۱ - مستحل: اسم‌فاعل است ازاستحلال» بعنی‌کسیکه حرام دا حلال پندادد (منتهی‌الاد ب) 
(ن) این کلمه دامستحیل گردانیدها ند؟ 


۲ - اصل: محرم؟ ۳ب کناد؟ 
۴ - این کلمه دداصل دوشن نیست؛ در (ن و ب) مست, اما در طبقات ناصری (۱د۱۹۰) 


و نه است. 


زین الاخبار ۱ 

















شاپور ین هر مز 

چون شاپور اند شکم مادر آمد؛ پدرش فرمان یافت» ومردمان پادشاهی 5 
آمدند تاج برشکم مادرش نمادند. وچون ازمادربزاد» دایکان اوزا همی پروردند 
دو ساله شد و بسخن گفتن آمد. 

شبی وقت صبحء بانگ وشغب مردمان شنید پرسیدکه: ابن چه مشغله اس 
گفتند: مرده‌انندکه برجسر۲همیگذرند»ازهر دوجانب. وچون به‌یکدیگرر سند انبوه 
شودبرجسر و بانگ‌ومشغله همی‌کنند. بفرمودکه دو جسرسازند. یکی‌شدن را دود 
آمدن‌را. تامشغله نکنند. وهمه‌عجب داشتندازرای آن مقدار کودك که اینچنین تد, 
صوا گرد کد هس بادشاسی را اس سر برد ملک رسد ان ‌ووزگار وان 
بن الاغر الایادی* بود. وچون خبرمر گث هرمزبعرب رسید ازبلاد عبدالقیس و کاظم 
بحرین بیامدند؛ و بر گوشْهة ایران‌شهربنشمتند» ودست‌دزدی وراهداری بیردنده وه 


گفتند* و کشتند وبستند ومر دمانرا۲بازهمی فروختند» و کالای مردمان‌همی‌بستدند 


1 - هرد نسخه: شا بودین‌سا بود؟ بقول جمهود تصحیح‌شد. 

۲ - جس: پل. 

۳ اصل: مغرب؟ 

۴ اصل. الابادی؛ ن: الاغرالابادی. ظاهر اً ابادی به دو نقطه ددست است, ومکاوحتها 
پسرشا :ود باقبیلهٌ ایاد مشهود است شاعریگفته بود: علی‌دغم سابودین‌سابود اصبحت+ قباب ا؛ 
حو لها | لخیل والنعم (تمدن اسلامی۴د۱۴) ومسمودی گوید: برعراق قبا ئل ایادین‌نناد ( به کسر 
الف) مستو لی‌بودند که ملك‌ایشان در آنوقت حرثبن‌الاغر الایادی بود (مروج۱د۶ ۲۱) 

۵ - دد(ن) سهردند خوانده شده؟ 

۶ ددن: این کلمه دابه‌همی گشتند تبدیل کرده‌اند» درحالی که اگی بفتح کاف بخوا: 
شکافتن باشد,واگر بض مکاف بخوانيم مخفف کوفتن است. و کوفت آسیب و آزادوضرب استل(ب‌ها 
۲ ) وهردوقرات مطابق ی خواهد بود. 


۷ داب باد #_ ب؛ مردمان سند ند 





4 زین‌الاخبار 


بیسامانیهای بسیار همیکر دند. 

چون شاپورذوالاکتاف شانزده‌ساله شد. سپاه جمع کرد وروی بدیارعرب‌نهاد» 
بسیارمردم را ازعرب بکشت» تادست تازیان را ازمردم خحالی کرد؛ و آخررسم آورد: 
که‌هر جا ی که ازعر بان کسی را بیاوردندی بفرمودی تاشانه اوسوراخ کردندی» وحلقه 
در وی ۲۶ افگندننی: ویدین سیب اهر توالا اف لغب کردنداء وبسة بارس 
موبه‌سنبان" وشاپوربولایت روم‌رفت برزی" جاسوسان وقیصر اورا بشتاخت واورا 
ندرچرم گاو کشید» تابر تن‌وی خشك‌شد.وپس قیصربیامد و ایران شهربگر فت.و شاپور 
ندرچرم خام سخت رنجه‌بود. پس اززن‌قیصر حاجت خواست. تا اورا رهاکرد» بر آن 
شرط که چون بایر ان‌شود؛ بقیصر بدی نکند. و اورا چندان بازفرستد.۲ 

چون بایران رسید» هم حشم‌وسپاه خویش راگردکرد» ومفافصه؟ قیصر را 
گر فت و بدوبدی‌نکرد» که شرط کرده بود» پس‌هردولب اوببرید» چنان که دندان او 
رهنه‌شد که نیزپوشیده* نشدی واوراهمیران حال‌بروم بازفرستاد» وخود؟ به پادشاهی 


رای ششست 


اردشیربن هرمز 

چون به‌سلطنت بنشست ؛ رسمماء بدنماد» وهمه‌علم۲ پارس بگرفت‌و بسیاری 

اس اصل: سومه‌ستان؛ در آثاد الباقیه! ۱۲: هوبه‌سنبا؛ ودد گن بده هیبه کها؟ حمز مددغرد 
گو ید , که هوبه بمعنی کتف وسنبا بمعنی ناب کننده است. ددفادسی سنبان بهمعتی سوداخ کردن و 
دستیه [ له آن باشد. 

۲ - ری: به‌کسره اول‌:معنی شعاد وحدواندازه (پرهان) 

۳ - هردو نسخه: بارفرستادت اما باژد باج‌است. 

۴ مغافصه: نا گاه گرفتن (تاجا لمصادد) 

۵ - هردو نسخه» پوشیدی؟ 

۲ - هردونسخه: وچون؟ 


۷ - علم: به‌فتحتون معروف وس بر آودده. 





۳ 


زین الاخبار 
از ایشان بکشت. و چون‌ستم اوبسیارشد؛ ازحدبگذشت. ورعیت ستوه گشتندازبسیار 
هن له ه سِ ۴ ۰ 

رن جکشیدن. یه کد3 آمدند و اتفاق کردند» واورا خلع کردند» و ازپادشاهی‌با زکردنا 


شاپوربن شاپور 
چون شاپور برتخت سلطنت نشست کارایران منحط باخلل بود. وی بم‌رج 
لشکر کشید؛ وحربپا کرد وبسیار کس را ازدشمنان ایران‌شهر (بکشت ومردم) ازآمد 
لشکر ورنج دشمنان بیارامیدند! وتاوی زنده بود» هیچکس قصد ایران نتوانست» 
همه (اطراف ازوی‌شکوهیدند؟ ومردمان اير انشمر اندرهمه) روزگاراو» اندر ایم 


بود» چه از دشمنا نکه شاپور» دست همه کو تاه کرده بود؛ وچه ازعدل‌وی که باهیچک 


ستم‌ونامردی؟ فیک 3 


بهرامین شاپور 
چون‌بهرام بپادشاهی بخشست ) رسما نیکو گرفت» وپیش ازین(۲۷) پادشا 
مرزبان کرمان بود» وجون بپادشاهی رسید» هی خحویش به کرمان ساعت» ودب 


0 ۰ ۰ 0 ۵ 
بطرب بر د» وهمیشه دست به‌سماع وشراب مشغول بودی. واندر کار زان مولع 7 


ودوست داشتی صحبت کردل بازنان. وآخر به‌دست‌زنال هللالشد . 


5 دراصل کلمات بین قوسین نیست و پید است که عبادت گسیخت گی‌دادد» بز یادت دو‎ - ٩ 


تکمیل شد. 
۲- دداصل‌روشن نیست. وب‌جمل بین قوسین‌نداند. 
۳ - هر دو نسخه؛ نازوی؛ ن: نامردمی نکرد. 
۴ ب: هقر 


۵ - یعنی حر یص» 




















۷۴ زین‌الاخبار 








یز دجرد الالیم" 

چون یز دجرد به‌پادشاهی بنشست» آن‌رسماء پدران واسلاف خویش بر انداعت 
رسمپاء بدآورد وستممها کرد براهل‌پادشاهی خویش. ورسم مطالبت وشکنجه کردن و 
قوبتهای گونذاگون اوآورد» وبررعیت بیدادکرد» ومالهائی که داشتند همه‌بستد و 
مه اهل مملکت خویش را درویش گردانید. 

ومراورا پسری‌آمده اورابپرام نام کرد بس‌رشید ونجیب‌بود» ویزدجردراهمان 
رزند بود» وازبدخویی خویش» بران‌فرزند بترسید که روزی اوراببدخویی تباه کند. 
س مرپسرخویش رابه‌امیرعرب نعمان‌بن المنذرینعمرو بن ربیعه‌ین مضر داد تا اورا 
زمین‌حیره۲ ببرد و بپرورد» وازبر اوراخورنق وسدیر ۲ بناافگند وتمام کرد ویزدجرد 
ست‌اندر برده بود وستم میکرد بر رعیت» چون ستم اوازحد بشد» ومردمان بیطاقت 
دنك وستوه کشکند ازوی‌پیش ایزدتعا لی بنالیدند.خدای عزوجل دعای‌ایشانمستجاب 
برد» واورا هلالك کرد» وسبب آن بوده که اسپی بازین ولگام اندر کوشك یزدجردآمدو 
یچکس رادست نداد تایزدجرد بتن خویش؛ نزديك" اسپ‌آمد وعنان او بگرفت و 


ر شست وبراند اورا. و جون بصحر ابیرون آمد» یکدوخاستن بخاست» واوراازپشت 


1 اصل: الائم. و لی بقول جمهودائيم بز هگار صحوح است. 
۲ اصل: بر همین‌چره؟ ب : دز‌مین حیره - اماحیره شهر کی است بر کران بادیه ددعراق 
حدودا لما لم) 


۳- حبرء اذمداین عراق است بر يك‌فرسنکی کوفه وا کنون خراب است, سدیره خودنق 
۵ ذکر آن دداشعار واسماد واقواه مشهود است دو کوشك بوده‌است درآ نجا , نعمان‌بن منذد جهت 
بر ام گودساخته, اطلالش برجاست. شاعری‌گوید؛ 
دست محدها قبائل قحطا نواقوا هم ببهر ام جود 
وبایوانه الخودنق قیهم عر فوادسم‌مکلهمو السدیر (نزهةا لقلوب) 


۴ ب؛ نزديك بزدجرد آمد. 














ژین‌الاخبار ۷۵ 





خویش[۲۸] بینداخت! ولگدی درسر۲ بزد» واندر ساعت جان بداد وخلق آزوبرست. 


بهرآم‌بن بزدجرد 
چون یزدجرد هلالشد» مردمان چنین گفتند که آن اسب فرشته‌بود» که ایزدتعالی 
اورا۲ بفرستاد تا یزدجرد رابکشت» وخلق را ازوی برهانید. 

۱ و گفتند ازنسل اوپادشاه نخواهیم. پس مردی رابجستند ازنسل‌اردشیر بابکان 
نام اوخسرو پادشاهی بدودادند» چون بمرام گوراین‌حبر بشنید بانعمان‌اینالمنذ 
بگفت نعمان‌چپارهز ار ازعرب بر گزید وپیامدبر گوشه مدای پتعستو کفت: اکر این کار 
بعدبی رکردند» ا زکدخدایان ایران یکی منم.واین پادشاه باتفاق من باید نشاند» وپس 
پزدجرد بامن است؛ واوه سزاوارتر است به‌پادشاهی ازبیگانه. 

ایرانیان جواب دادند: که اوپسریزدجرد الاثیم است» وهم‌چنین پدراست ما 
رانپسندیم. پس بمرام اندرین باره بسیارمناظره کرد واندران مناظره همه را لاز 
کرد: که اومستحق پادشاهی است. وبسیارسخن رفت. تااتفاق برآن‌نهادند که تا 
مملکت بیارند وبرتختی بنهند» ودوشیر گرسنه رابردو گوشه تخت‌بدارند. 

هر کمن که آیرن 7 تاج‌بدار د» وبرتخت بنشیند پادشاهی وا شانان گرد هرا 
بیامد» شیران قصدا و کردند. نخستین‌شیررا گوش بگر فت وبرپشت او بنشست.دودیگر 


شیررا گوش‌ها بگرفت» وسرهای‌هردوشیربرهم همیزد» تادندانهاعشان بیفتاد.ومقبو 





۱ ب: نینداخت؟ 

۲ ب: دوسه‌بزد. 

۳ -ب: اوبکشت. 

۴ ب: نام ندادد. 

۵ - هردو نسخه: واودا. 
۶ ب. آن. 


۷ - قرائت ن: ودیگر. 


۷۶ زین‌الاخبار 


گشتند. و هردوشیر ازپای بیفتادند. اوتاج برسرنهاد وبرتخت نشست؛ ونخستین کسی 
آن‌خسرو بروبشاهی سلام کرد. 

وچون بپادشاهی بنشست بامردمان معاملتبا[۲۹] نیک و کرد ورعیت را تألف 
کرد» ورسمای بد که پدرش نپاده بود برداشت» واول کاری آن کرد که هفت ساله 
خراج بخشید مررعیت واهل حرف را قرمود: که نیمروز.! روز کارکنتید» ونیمروز 
دیگر بخورید. و اگرندارید از گنج مابخورید وبخواهید وحشمت مکنید. وبمندوستان 
رفت متنکرحال؟ و آنجا ددانی‌بودند مضرء چون شیروبیر واژدها وفیل که ولایت از 
دست مردمان بستده بودند» آن‌ددان رابکشت. وچون‌شیر مه" مكك‌هند خبریافت که او 
ازبزرگ‌زادگان ایران است.قصد کشتن بپرام کرد وبهرام متنکرشد» وپس لشکری‌از 
هندوستان برشیر مه بیرون‌آمد بحرب. بهرام گور پیش اوشد وآن حسرب از شیرمه 
بخواست» وپیش از لشکرشد و آن‌راکفایت کرد» ولشکررا هزیمت کرد. 

چون دل‌شیرمه فار غ‌شده دخترخویش۴ بیپرام داد وولایت سندومکران‌بپرام 
را داد» وبرین‌جمله خط نوشت وگواهان‌کرد وخافان ترك قصد ایران‌کرد» وبپرام 


ب‌شادی وشراب مشغول گشت. وخاقان اندر ابران آمد» وبس‌ام بروجه شکار کردن» 
سر یز ی بر 





٩‏ - قرامت ن: نیم‌دوز کار کنید؛ 


۲ - بعنی ده تغیی رحال و بصورت ذاشناس, درطبقات ناصری: هر 2 بازر گا نان» ودرمحمل: 
برسان فرستادگان بزمین هندوان‌دفت. گویا دداینجا مأخف گردیزی مروجا لذهب مسعودی بود» 
وی گو ید : وقدکان بهرام دخل الی ارض الهند متشکرا و لاخبادهم مععرفا, واتصل بشبرمه (کذا) 
ملك‌من ملوا لهند (۱د۲۲۲) 

۳ - شیر لقب ملوك بامیان بود, و.مه بمعنی بزدگک وعظیم صفت اوست (برای‌شرحدجوع 
کنیرد به‌تعلیق نمبر اول) 

۴ - نام این شیرمه ددثهدامهوم‌جمل شنگل و ددغرد تما لبی‌شنگلت‌است و نام‌دخترش‌ددمجمل 


سیئوذ طبع‌شده وظاهراً مصحف سپینود فردوسی است که گوید: بدوداد شنگل , پینوددا4 چوسرو 
سهی شمی‌بیدود دا (شهنامه ۴د۳۱۶) 





ژین‌الاخبار ۷ 


سوی آذربایجان رفت» وایرانیان نومید گشتند و کس فرستادند وباخاقان‌صلح کر دنا 
وساو وباژ" بپذیر فتند. 

خاقان مغرور گشت وایمن بنشست؟ بمرو» و بشکار کردن وطرب‌مشغول گشت 
وبپرام مغافصه تاختن آورد» وخاقانرا با همه عزیزان اواندر شکارگاه بگرفت 
اسی رکرد» وشمشیر اندرسپاه اونهاد» وبسیاری بکشت» وباقی بگریختند. وپس برا" 
ایشان به‌ماوراءالنهر شد» و آن دیار راقه کرد و[۳۰] تر کستان بگرفت»وبروز گارا 
گنج کیکاوس یافتند» دو کاوهمشن و مرصع یجو اهر » برآخرهای۲ سیمین سته» 
بدل کاه وعلف: جواهر ومروارید ریخته پیش ایشان. 

چون اورا بگفتند گفت: گنجی که کیکاوس نهد ما برنداريم. زیراکه ما 
ننگ باشد» نمادة دیگران برداشتن» ما راخزانه به‌تیغ وتیروبازوی قوی» مال ا 
دشمنان بابد گر فت» وولایت آبادان باید داشت نه‌به‌عواسته مردگان. پس بفره ود 
آن‌زر وجواهر بردرویشان بخشیدند. 

وبهرام گور بهرزبانی سخن گفتی. بوقت چوگان زدن پهلوی۲ گفتی» وانده 
حربگاه تر کی گفتی» واندرمجلس با عامه دری گفتی» وبا موبدان واهل علم پارسر 


کفتی» وبا زنان زبان‌هریو ۵ کی وچون اند رکشتی نشستی زبان تقطی کفقن 6 و جور 





| - اصل: باذ. و لی‌سا دو باژ به‌معتی باج وخراج‌است. 

۲ - ب: نه نشست؟ 

۳ - هردو نسخه: اجز‌های؟ 

۴ - هردونسخه: بخدا؛ تم لبی درفرد ملوكالفرس (۵۵۵) گوید. عندا لضرب با لصوالجة 
با لفهلو یة. منهای‌سراج ددطبقات ناصری (۱د۱۹۶) همین مطلب دا آودده و لی ازچو گان‌زدنو 
پهلوی ذکری ندادد. 

۵ - ددهردو نسخه هریواست. که مقصدزبان هر ات باشد. دد(ن) این کلمةٌ داهر یوم ساختها ند 


متسوب به‌هری؟ ددحا لی که خود تر کیب اضافی اصل‌همین مطلب دامیر سا ند. 





۷۸ 








وچون شصت وسه‌سالازپادشاهی او گذشت» روزی درشکار ازپی‌صیدی‌میتاخحت» 


ناگاه درچاهی» افتاد وحلال شد» و اونخستین کسی بودکه مممانرا بدیخهام؟ زماند. 


یزدجردبن بهر ام 
چون یزدجردین بهرام برتخت سلطنت نشمت با رعیت نیکورفت؛ وبروزگار 
اوجهان آرامیده بود. وحریبا برخاسته بود؛ واونیزمردی خوشخوبود. اساحریص 
بود برساختن وپیراستن سلاح" و آراستن سپاه. وپیوسته حشم را ولشکریانرا صله 
دادی» ودیواری بناکرد میان ارمنیه وخزز۴ تا باب‌الابواب» اما تمام شوانست کر دو 


فرمان یافت. مدت سنلطنتش هجده سال‌بود. 


هرمزبن لزدجرد 
چون هرمز بپادشاهی بنشست» کارها بتدبیر راست کرد ومردی باتدبیر بود؛ 
جپانرا با تدبیر راست کرد؛ چنان که اورا انسدران رنجی نرسد» وبسروزگار او 
خویشان*[۳۱] او بروی بیرون آمدند» وحربها پیوستند» اوآن همه را بتدبیر کفایت 
کرد» وشرهمه دشمنان بکفایت دفع کرده تااوپادشاه بود ولایت آرمیده بود» واحوال 


فیر وزبن بزد‌جرد 





| اصل: چشم؟ 

۲ - ن: به‌پی شگاه. 

۳ - اصل: کلم و بیر استن ندادد. اذ(ب) گر فته‌شد. 
۴ - ددهردو نسخه: حزر؟ 


۵ - ب: جوقشان؟ 


زین‌الاخبار 











زین الاخبار ۹ 





چون فیروز به‌پادشاهی بنشمت» با مردمان نکوئی‌کرد» وبروزگار اوقح 
افتاد» اندر ابران‌شهر وباران بازایستاد وهفت سال برین جمله برداشت. واندر هم 
پادشاهی اوهیچ جانوری از گرسنگی نمرد؛ واندران تدبیرنیکوبکرد» و آنچنان کر 
که دستوران خویش‌باطراف‌همی فرستاد» ومال ازخزینه همی‌داد» تا ازولایتهای‌دیگ 
علف خریدندی وبه‌ولایت او آوردندی» وبررعیت دادندی تاهلالگ نشدندی. وچجو 
مال وخزینه به آخررسید پیش ایزد تعالی دعا کرد تا خدای تعالی قحط راازآن‌ولای 
برداشت. 

وجویما(ری) مرواوبرید» وآب آنرا قسمت نماد وشهر فاریاب" اوبناکرد 
قصبه گر گان وش ر آذربایجان وعین‌التمر" و کرمان اوبناکرد» وازاین‌سبب اورا کرم 


شاه خوانند» وفربردآنسا اوبنا کرد. 


بلاش"ین فیر وز 
جچون بلاش ۵ به‌شاهنشاهی دششست » هم بررسم پدرهمیر فت » واوپادشاهی نی 
سرت بوده ورسمپاء نیکو آورد» و همه بصلاح رعیت کوشیده سود ورعیت را ان 


ایمنی داشت وعدل کرد» وبممه روزگار اوایر انشهر آرامیده بودند واندرایمنی. 





| - پادیاب؛ شهری‌بوداندد ناحیت خی‌اسان برشاه دام‌کادوان ددسلسلةٌ جهودان (میمنه) 
انتخذل( | ند )خود و اشبودقان (حدودا لعا لم) 
۲ - اصل: المر؛ب: عین‌المز » اماعین‌التسی ددبادیهٌ جزیره برچپ آنکس باشدکی بشا 
دود (اصطخری۵ ۲) 
۳ - هردو نسخه: حریر؟ اماقر بر‌شهری است ددماوداء] لنهی به‌نزديك جیحون ودوستاداد 
(اصطخری ۲۴۵) 
۴ - هردو نسخه: دلاس؟ 


۵ - هردو نسخه: دلاس؛؟ بقول جمهود بلاش. 


۸۰ زین الاخیار 
چون قباد برتخت سلطنت نشست۱ کارهای مملکت رانیکونظام داد» ورعیت 
را تالف کرد وبا مردمان نیکو معاملت کرد ومزدلبن بامداد؟ در روزگار اوبیرون 
آمد» ودین مزدکی آورد؛ وقوم ازسقاط" مردمان بدوبگروستند[۳۲] ومزدك گفت. 
حدای عزوجل روزی خلق اندرین زمین نهاده است وبخشش پدید بکرده است» ازتو 
نگران؟ بیاید ستد» وبدرویشان بباید داد تاهمه راست گردند. وزن همچنین‌هرکس 
که‌دارد رواباشده. وبسیارچیزهای منکر گفت» وقباد برومیل کرد؛ ومردمان متحیر 
گشتند وبرقباد بشورید‌ند. ونوشروان کودك چون آنحال بدید» بامزد مناظره کرد و 
کمت: اگرزن راهر کس که خواهددارد» پس نسبت درست نباشد ونسل بریده گردد و 
هیچکس فرزند خویش را نشناسد وهمی مناظره کرد تاکشدن برمز دله۶ لازم کر د. 
وچون این مناظره میان انجمن برفت» بسیار کسان ازدین مزدکی۲باز گشتندو 


بدین زردشتی بازآمدند» وچون یکچند با زآمد. قباد اندر کار رعبت انديشه کرد و 


[- هردو فسخه. نشسته 

۲- اصل, مردكبن مامراد دوز گاد؟ اما مزدلین بامداذ که اصلاحی دد آئین مانی کرد. 
ددعص‌قباد (۴۹۸-۴۸۸م) ظهود نموده بود. ددمجمل۷۳ این‌نام مزدین «امدادان است. 

۳- سقاط: بضم اول و تشدیددوم جمع‌سافط است بمعنی مردم فرومایه وپست.درهردو نسنه 
این جمله از (ومزدك) تا (بکر وستند) مکرداست. و باددوم نام مزدك دا مزدگاین مامراد ضبط 
کرده. دد(ن) نءلبگروستند دابه‌بگروید‌ند تبدیل کرده‌اند» ددحا لی که‌صودت اصل قدمت داددءو 
چنون افعال درطبقاتا لصوفيةه خواجه عبدالهروی و ادداست ما نتددو یست بجای دوید. 

۴- کذا ددهردو نسخه که مخفف توان‌گراست. دد(ن) توانگر طبع کرده‌اند. 

۵- ددینحا دواپاشد, به‌هعتی مباح‌عام است. 

۶- هردو نسخه: مردك؟ 

۷- هردو نسخه: ازین مردکی. 


۸- یعنی چون مد تی‌گذشت. 








زین‌الاخبار ۱۱ 

















گفت: بررعایا؛ پسیب! ده يك دادن رنج‌است.۲ وسبب آن بودکه روزی بصیدرفت 


3 زنی رادید که.کودکی نالنده۳ رابردوش کر فته ومیان نارستان؟ ابستاده و آن٩‏ کود 


همی نارخحواست به آرزو» وزن‌ندادش. 
قباد زن راپرسید: که چرا این کودك را نار ندهی؟ زن گفت: کسه هنوز عد 
شاهانشاه ندادم حرامست برما نارباز کردن ازنارستان» وقباد راعجب آمد.پس قم 
کرد که آن‌رنج عشراز رعیت بردارد. آنگه حرازان* بولایت فرستاد» تا همه زمینم 
ورزان۲ ودرختان را حرزهکردند ومساحت کردند؛ وبرهریکی خراج‌نمادند:؟وسواد 
(- ن,: این کلمه دابه‌نسبت تبدیل‌کرده؟ 
۲- اصل: دیح است؟ ب: دنح؟ 
۳- هردو نسخه: نا لیده دایردوش؟ 
۴- نادمخفف اناد است که ددعربی دمان‌گویند. 
۵- هردو نسخه: و از کودك, 
#- حراز: دد لفت عرب ازماد‌حرذ که بعدازین‌ددمتن آمده به‌معنی نگهبا نیو استواد 
و پرهیز وپداه دادن‌است (منتهی الادب) دد حاشیهُ (ن) نوشته‌اند: که حراز اینجا یمعنی مقوم 
ارز یاب استعمال‌شده وحرز نیز اینجا بمعنی تقویم وادزیابی است. ولی این‌کلمه ددکتب فاده 
بدین‌معا نی به‌نظر نیامده؛ و گویا مراد از آن همین‌مساح وجریب کش و کسی استکه‌زمین‌زداء 
داثبت ومساحت نماید وددهندی پتوادی گویشد. 
۷- رز: تاك وباغ‌انگود 
۸- به حاشيةٌ ۱۰ دجوعکنید» 
9- ب: خراج کر‌دند. 


0 سواد: براداضی بین‌دجله وفرات و یا برس‌زمین عراق اطلاق‌می‌شد (المنجد) 








د زین الاخبار 








را اندران سال خراج کردند :۱ هزاربار هزاروپنجاه درم آمد. وقباد باب‌الابواب[۳۳] 


بناکرد وحلوان؟ وارگان" وقبادخره؟ وبردعه* وشیرازء این شهرها اوبناکرد. 


که | بشان را کاسره گو بند 
نوشیر وان عادل 


چون انوشیروان‌بنقباد برتخت" بنشت‌ورسمهای‌نیک وآورد؛ اوراآنوشیر 
عادل نام کر دند که مردعادل بود» وستم ازهیچکس نه‌پسندید واندرداد دادن رس 
آورد که هیچکس‌پیش ازوی‌نیاورده‌بود»۲ واول کار آن‌کرد. که پادشاهی‌عرب‌مر 
این امریالقیس؟ راداد که اوسید وسیدزاد؛ همه‌عرب بود؛ اورا وسلف اورابه نز 
ملوك عجم خدمعهای بسیاربود. ودیگرحدیث مزدك را تدارك کرد وبا اومناظره 

!- ب: نهادند. 


وبه‌حجت وبرهان درست کرد که مزدك برناحق است. پس‌بنرمود ثا اورا بکش 
۲- حلوان: شهرریست بسیادنمت ودودی انددمیان وی‌همیگندد از ناحمت عراق( حدود 


)٩۰ اسالم‎ 


۳- ارفان پاارگان که معرب آن ادجان‌است شهری‌بود ددیادس (اصطخری) 





[ - هردو سخه: نحت؟ 
۴- هر دونسخه: حره. طبری: درکودة اندشیر خره دد ناحیهٌ کادذین شهر قبادخرم دابنا ۲ - هردو نسخه: واورا؛ 
کرد (۱ده ۵۲) ( 


۴ - اصل: مندداین‌امری| لقیس. طبری؛ مانند متن 


۶- این‌نام ددطبری ودمجملو گزیده نیست. اما بردع شهری بز دک بودفرسنگی‌دد فرسگ 
آبادان از ناحیت ادمینیه و ادان (اصطخری) 





زین الاخبا ۰ 
۸۴ تیا 7 زین‌الاخبار 








۰ ِ ۰ 1 جر ۱ سس 3 
ست اوبیاهختندا وپرکاه‌کردند» وازدرایوان بر کذر کاه حشم" بیاویختند. وی آن همه رسولانرا نیکوپرسید وبرکردء۱ وهدیها بپذیرفت» وبدان‌صل 


تامرمزد کیانر اطلب کردند و بیاو یزیدند»" و او اندرنیم‌روزهشتاد 


وپس بفرمود: خو استه بودند» همه را اجایت کرد وچون‌یکچندی بر آمد» قیصررومی عمهد بشک 


: ۴ ی وم تاره که: دید ژیدء و کاردن. : كِ 

ارمرد مزدکی رابکشت؛ وپس اهل رابعرمود دوی و 9 انوشیر وان لفگ یکشند وبروم رفت» ودارا ورها۲ ومنبج؟ وقذسبرین؟ وحلب‌وفا 
۲ کارت تیا ود« و زرا گِ ند 1 ند 9 و ۳۶ 
ردازید تااندرشناختن ودانستن دین‌ماهر گردید» تاچون؟ مزدکی بیرون آید مخرقه ی 


وبش برشماروانتواند کرد» ولشکر بروم فر ستاد» وبعضی از ولایت بگرفت» وفیصر 





سول فرستاد وصلح جست و هدیم بسیار بفرستاد؛ اورا اجابت کرد» وخراج بررومیان ( - شاید دداینجا مقصد ببر کشیدن ومعاذقه باشد» ودا اینکه بر به‌معتی بلند داشد, 


پاد» ولشکررا بازخواند» وازقیصر گروگان بستد وبگرگان رفت» وآنجاها بنا رسولاثر| بلند برد. 
2 ۰ تس : ؟ اه ۲ 0 ۳ رم اف قر ات 
کند » ازرخام کوشکء ۲ بناکرد که کس اندرجم‌ان چنان‌ندیده بود» همه‌دیوارها وبام ۲- هردو : ودادوها ؟ اماداداشهریکوچك بود دددیاد جزیره (بین دجله‌وفات ) که 
صرح آب و کشاورز اشت وددییش کوهی نهاده‌است. امادها نیز ددهمس سرزهي 
ازرخام» وترکان خوارزم بطاعت او آمدند ودیواری که [۳۴] یزدجردین بمرام بنا 7 کی 
۰ کِ ۳ دیادعضن واقع وشهر نصرانیان ودیرها بود(اصطخر ی۸ ۷) 
رده بود» واساس آن نماده بود» وتمام نکر ده» وپانزده فرسنکك درازی آن دیوار 0 2 
۴ ۳- منبج؛ برغربی فرات واقع بودکه بر آن پلی ساخته بودند وجس منبح مب 
دم دوس وان او اتمام کرد وازانجا باز امد. ن به‌دیسک ۵ رسد 6 ازخاقان بر رل 
ار ر‌ لت ۳ 7 ود ب و ۵و مب ر‌ مر 
(اصطخری واشکال العا لم خطی) اما این‌هرسه‌نام ددمروج مسعودی نیامده» وفقط دد همین 
ك در کستان وازهیتالان" وازفغفغورچین وازقیصررو لا اهنت تاههتفای ۲ 
4 وارهه رفععورچین وارهیصررو) رسو یت 0 ازحلب وقسرین وحمص وفامیه وانطا کیه نام می‌برد (۱د ۵ ۲۲) ودداصل وب این‌اممسح؟ 


افیا اف دند» واروی‌صلح ستند. 
# 3 ۱ ۴ هردو؛: مش‌ین؟ 


۵ - هردو: فامسه؟ که دد مروجا لذهب فامیه است وشهری بود ددپایان حمص از پل 


| - ن: بیاهیغعتند. که همان صودت اصل هم‌صحیح است به‌هعنی کشیدن. 


۱ (ابن‌حوقل ۱د۱۶۶) 

هه 
۲ ۱ ِ تا ۶- حدودالعا لم سلوقیه را ازجمله بازده ناحیت شرقی کشود دوم شمرده است(ص۵ 
۴ - هردو نسخه: مردکی؟ ومسعودی گوید:سلوقیه شهر بز رگ ومعمودی است برسا حل‌انطا کیه که آ ثادباقیهٌ آن:ا کنونم 
۵ - هردو نسخه: خون مردکی؟ است (مروج ۱د۵ ۲۲) 
ِ- 4 بهفتح ك وت سوم 0 0 است. (ا لمنحد) 2 
۷ - کوشك: به‌سکون‌شین به‌معنی قصر است ودخام بروزن غلام سنگ مر‌مر. 


۸ - هردو نسخه: هشیالان؛ که صحییح آن به اتفاق جمهور هیتالان وهیاطله است. ومصحفی ددزمان قدیم بلادشما لی بونان دودواکنون 7 گویند درجنوب شرقی ادوپا که بین یو: 
ند ارهپعل ح یفتعل ح ابدل» واین‌قوم هون (خان) سپید آدیائی اس که دد حدود قرن پنجم 
ادی بر تخادستان وزایتان مسلط شدند وفتوحات خود دانا و اسط هندو کشمیردسا نید ند »و 


توادیخ هندمشهودند. 


بلفادیا و تودکیه افتاده‌بود. اما ددمسعودی این نام نیامده و گوید؛ خواهرذادة قیصر دد انه 
بود(مروج ۱ د۵ ۲۲) ثعا لبی ددغرد۴٩‏ ۲بلاد دادا وحر ان‌وه‌نبج وقدسر‌ین وحلب وحمص و انه 


۹ - هردو نسته: نامها که خواهرزادغ قیصرددان بود. 





























۸۶ زین لاخبار 





بدرآنجا بود. باچندتن! ازبزرگ‌زادگان رومیان. آن حصار رابکشاد» وایشان را 
سیر گرفت» ومالی‌عظیم از آنجا برداشت اززروسیم ومروارید ویاقوت وجواهر ومتاع 
فرش۲ وسلاح. 

پس قیصررسول فرستاد وصلح خحسواست وخراج وساووباژ؟ بپذیرفت و 
ثیقتی که بایست بکرد واز آنجا باز گشت وبنشست؟ وپنج پادشاه به‌يك روز بخدمت 
دپیش آمدند» ورسولان آمدند: از ما رسب* شاه هنسدوستان وخافان بزرگ شاه 
یشان واه عرتلمب؟ باهفیفهان خسیان: عساوویاو یلته وعتای اسان 


ورا مسخر گشتند. وخاقان بزرگ دختر؛ خویش بزنی بدوداد» واومادر هرمزبود» و 


! - هردو سخه: چندین 
۳۲ - «ردوه: فرس 
۳ هردو: باز. ساوو باژ به‌معنی زدیاج وخراج است. 
۴- اصل: نیسست؟ ب: پشست؟ 

۵ - کذا ددهردو نسخه: دد(ن) ای نکلمه داددمتن به‌بهادت تبدیل‌کرده‌اند؛ و دد حساشیه 
وید. ددمجمل|لتوادیخ والقعص (ص۱۰۹) گروهی ازخا ندان پادشاهی هند دا بنام خانوادکی 
وادت یادکرده‌اند واحتمال بسیادمیرود که کلمةٌ مادسب که ددمتن آمده تحریفی از همین کلمةٌ 
ارت داشد. نامیا دشام‌هندر | که معاصر نوشیروان دوده دزهمه ما خذ آخرای ها بشليم توشته اند ۳ 
جون پس‌ازین نام پادشاهان تر کستان وسر نديب‌هم نياهده ظاهراً ددمتن دایشليم نبوده وعتوان 
(طقیی پادشاه هند بوده است که تحر یف شده (تم کلامه) در مروج| لذهب وطبری تصریحی ننام 
ادشاه هند موجود نیست, فردوسی اودا دای‌هند گوید. موز ین تبد یل‌متن سندی بدس نیا هد» 
ثرا برحال خود گذاشتم. 

بت هردو: س‌آندیب 

۷- هردو؛ باز 

۸ - اصل؛: دخر؟ ددمروج‌مسمودی (۱د۵ ۲۲) و زوجه خاقان ملكا لتر با بنته وابنةاخیه. 


لی قول‌جمهود ماننه مجمل وطبری وفردوسی دختراست. که‌نام اودا مسعودی فاقم نویسد. 





زین الاخبار ‌ٍِِ ۷ 





شاه هندوستان بپذیرفت: هرا دخلی که اورا بساشد از ولایت خویش» هفت (يك) ۲ 
بنزديك شاهانشاه فرستد» وهرسالی ده‌پیل ودویست هزار پساره ساج" وعاج بدهد» 
کابل وقندهار اوراگشت. واندرهمه جهان اورا مخالفی" نماند[۳۵] که باوی‌منازء 
کوقاو. 

وپیغمبر ما محمدالمصطفی صلی‌الّه علیه وسلم۴اندر روز گار اوازمادر بزاد: 
بدین فخربکرد و گفت: قال‌رسول‌اله صلی‌ال‌علیه‌وسلم : «ولدت فی‌زمن الملك العاه 
وهراتوگ روا دق وسول اه 

وبزرجمهر؟ حکیم عجم وزیراوبود» و کلیله‌و دمنه ازهندوستان اوبایران آور 


وشطرنج بروزگار او آوردند» وپدر اوقباد آغازکرده بودکه خراج نهد ورسم عه 


1- اصل: ومرب: وهر 

۲ ساج: چوب درختی است ازهند وعاج دندان پیل‌است. 

۳- هردو: مخالفتی 

۴- هردو: علیهوسلم 

۵- این حدیث ددصحاح نیامده و لی شهرت زیاد دادده سعدی گفته بود: سزد گر بناز 
بدودش‌چنان# که سید بدودان‌نوشیروان. ددبلعمیج۱ص۵۳ ۱۰ نیز این حدیث عینا آمده است 
ولی بقول محمدین عبدالرحمن سخاوی (2۹۰۲۸۳۱) اصلی ندادد, وحدیث «و لدت فی زمر 
الماك لمادل» لااصل له کما قا ۱ لستحاوی (الز بده فی‌شرحا لبرده- اذعلی‌بن سلطان محمدا لهرو> 
مشهود به‌ملاعلی قادی- نسیخهً خطی موز غکایل) 

۶ این نام باشکال بوزدجمهر » وبزد گمهر» بزدجمهر دد دوده اسلامی ضبط گردیده 
اما شکل قدیم آن دد کتیبهٌ سرخ کوتل بغلان بزبان تخادی و دسا لخط یونانی دد حسدو: 
۰ بودذو مر است (زباندو فزاد سالهٌ اففانستان از عبدالحی حبیبی طبع کال 


۲ش) 





۸۸ زین الاخبار 


بردارد نتوانست.اوتمام کرد وخراح‌نهاد برهر گزی گندم يك‌شیانی۱ وبرنج‌چهاردانك۲ 
وزرهشت درم وچیزهای دیگرهفت درم» وچپارین " خرما را يك شیانی» وهر هفت‌ین۴ 
زیتون را يك‌درم» وشم‌رنوبندگان* وهمدان وبغدادکپن واردبیل ومداین ودیوارباب 


الابواب اوبناکرد. 


هررمزین نوشر وان 


چون هرمز بپادشاهی بنشست بارعیت محاملت؟کرد وبرضعیفان ودرماندگان 


| - ددهردو نسخه شبا نی که دد(ن) هم‌چنین طبع کرده‌اند به‌بای ابجد؟ اماصحیح آن شیا نی 
است» بیای دو نقطه دادد آنددمی بود ده هفت ( لغت فرس ۱۵۳) ددیرهان نیز به‌یاء خطی است) 
فرخ ی کوید: 

پس هر پنجره بنهاده بر افشا ندندا*بدده وتنك‌بهم پرژشیا نی وشکر (ص۱ ۱۳ )هم‌اوداست: 
با ندازمٌ لشکراو نبودیه گر ازخاك و از گل زدندی شیا نی (ص۳۹۳) 

منوچهری: همچون توئی که خدمت» کهتر کنی دمهتر + اذ بهردوشیا نی وذبهر یکدو آری 
ص ۱۰۱) دد مروح مسعودی (۲۲۷/۱) بر‌هر جریب يك ددهم است. طبری (۵۶۸/۱): مك 
جری ب گندم وجو يك ددهم, يك‌جریب تال هشت ددهم. يك‌جریب دطب هفت ددهم بر چهاد نخل 
فادسی کددهم. وعلی کل‌ستةاصول زیتون ددهماً. 

۲ - دانك: بسکون‌سوم وکسس آن‌که دد عربی دانق شده واصل آن دانه است, چهاد يك 
ددم ومثقال (حواشی برهان» ۲( مسعودی: والادز نصفاً و ئلعاً. 

۳- دداصل‌حرف اول‌نقطه ندادد» وبنابران دد(ن) آنرا من خوانده‌اند» و لی‌صحیح آن 
دن بضمة اول‌است مسعودی گو ید ؛ لکل اد بع نخلات ددهماً (۲۲۷۱] 

۴ - ددایندا داذبن اصل را دد(ن) هن‌طبع کردها ند» ناستناد تصر بح طیر ی‌ومسعودی طعاً 
بن بضمةٌ اول‌صحیح ومعنی آن‌اصل‌است. وی‌گوید: و کل‌ست اصولزبتون‌ددهماً. 

۵ - دداصل نقاط ندادد. معرب آن نوبندجان یانوبتجان است‌که شهری‌بود دد خما یجان 


استخر پادس وددزمان سلجوقیان خراب‌شد (جفرافیای خلافت شرقی ۲۸۵) 


#۷ 2 هر دو تسه : محاملت. مسء‌ودی: و کان‌متحاملا علی‌خو اصا لاس مائلاا لی‌عو آمهم. 








زین الاخبار ۱ 


کم ]وا 
بیکرولن ای آتشیروا متا ورسم‌موید۲ نشاندن برداشت وکنت کتی شداند ۲ 29 
بفرماید وبازدارد»۴ من‌بخویشتن او لی ترم صیانت کردن 1 وهمه بزرگا 
متوسیان؟ ابر ان‌بروی۶ دشمن گشتند» وچون بازده سال ازپادشاهی اوبکذشت» لش 
روی‌بایران نپاد ازهرجای. وچون هرمزچنان بدید متحیر گشت وازهمهلشکرها م 


خحواست. 


شابه بن الست" ملك‌تر کستان‌هول‌تر بود وسه‌سالاربزرك ازجانب خزرو تنبوه 


1 ته نگره محفف توانگن است: 

۲- موید: بضم اول وسکون‌دوم و کسره بایابجد یافتحةٌ آن ددپهلوی مکوپت به فتح 
فادسی دوحانیان زددشتی وحکیم ودانا مر کب ازمغ( بد که این‌پسو ند دداوستا په‌یتی است ‏ 
سپهبد وهیر بدهم موجود است (حواشی‌برهان) 

۳- دداصل چنین‌است. دد(ن) آنرا بباید خوانده وجمله دامشوش‌ساخته‌اند. 

۴ - هردو وبادداد؛ دد(ن) نوشتهاند که اصلاح این جمله ممکن نشد؛ ددحالی که قرا 
متن بکلی مقصد رادوشن میسازد, وصحیح آن باژدادد باشد. 

۵ - متوجهان اریاب وجاهت واعتبادداشد. 

۴ - ب؛ بروی چوددهمن؛ 

۷- کذا ددهردو نسخه. مسعودی: شا به‌دن‌شب. غررملوكا لفرس: شابه. طبری:شابه. مج 
ساوشاه» سایه‌شاه» گزیده وفردوسی؛ ساوه‌شاه. ددعص خسروین پرویز حدود ۶۵۸۱ نام دوپا 
کوشانی (شاوك وپریوك) دد ابران شهر ماد کوادت ذکرشده, نام اولی باشابه < ساوه نزد. 
میرساند . 

۸ - اصل: حرد؛ نام دیگ رکه ثنبوس(؟) خوانده می‌شودادا نسته نشدکه اصل آن چیه 


ب, ثلنبوس؟ 














۹۰ زین الاخبار 





"مدند. وسرهنگی ازآن‌قیصر ازجانب‌روم" آمد. وعباس‌الاحول؟ از یمن آمد. پس 
برمز؟ بهرام‌چویین راکه مرزبان بود." ونبسذ* گرگین میلاد بود» واز فرزندان 
رش بزرل‌بود [۳۶] از کنارة پادشاهی بخواند» وبروی‌شابه* ملك‌تر کستان فرستاد 
حرب» وسپاهی که خواست بدوداد. 

وچون بمهرام به‌نزديك سپاه تر کستان رسید» وحرب به‌پیوستند؛ سرانجام شابه 
؛شته‌شد» ولشکرتر کان هزیمت شدند» وی بسیاری ازایشان"۲ بگرفت» وخزینه شابوه 
تمامی برداشت؛ و آنچه یافته بود. سوی هرمز فرستاد» چیزهایی* که افراسیاب از 
ن سیاوش بازگرفته بوداز جواهر وظرائف "۱ وجز ازآن. و آنچه ارجاسب"۱از خزينة 


پراسب بتر کستان بر ده‌بود. 


| - هردو نسخه؛ دوم؟ 

ٌ- هر دو نسبده: عناسالاحوال؟مسعودی اد۰ ۲۳ : عباس| لمعر وف با لاحول وعمروالافوه از 
برب قحطان ومعد. طبری ۱د۵۸۵: عباس الاحول وعمر والاژدق. دد(ن) عناس دا تصحیح 
کردها ند. 

۳ دد(ن‌وب) مردا حذنف کرده‌اند. 

۴ - مسعودی وطبری: مرزبان دی‌بود. 


۵- نبسه؛ نواسه. وهر ام ملقب بهچو بین ازمردم دی پسر وهر ام کقعس اندودمان بز ره 
هر ان‌بود (سایسا نیان کر یستن‌سین ۴۶۴) 


۶ هردو: سامه؟ 

۷- اصل: ازیسان؟ 

۸- هردو: سامه؟ 

-٩‏ اصل: خبرهای؛ 

۰ - ددن: این کلمه دابه طرایف تبّدیل کرده‌اند؛ ب: از کلمةٌ سوی تاگر فته‌بودندادد. 


۱ - هردو, از جاسب؛ مسعودی: آنچه هوحاسف؛ ملك ترگ از خزاین بستاسف اذ بلخ 


وده بود. 








زین الاعبار : 1۱ 











و آذین‌حشبنس! جوری که وزیر هرمزبود» بابپرام چوبین بکینه‌بود» وازیر 


7 کار که بردست بمرام چوبین بر آمد» آذین حشبنس" (را) حسد آهد» صورت‌آن زشت: 


کرد سوی‌هرمز. واندران غنائم یکی موزه یافتندمر صع بجواهر. آذین‌حشبنس؟ گفت : 
این موزه دوپای‌بوده است که یافته‌اند» وبم‌رام همه‌مال که‌یافت: بدونیمه کرده‌است. 
نیمی خود بازگرفت» ونیمی بتوفرستاد. دلیل اين‌يك پای‌موزه. وهرمز را آن دشوار 
آمد وخشم گرفت و فرمود: تا دوك وپنبه فرستادند بنزديك بمهرام؛ ونامه نوشت بدو 
که: توخیانت کردی» وباز گرفتی مال» وهر که خیانت کند عاصی باشد وهر که اندر 
ماعاصی باشد» اززن بترباشدء وچون این‌نامه به‌بهرام رسید» باپیشروان‌لشکر بگفت: 
همه خشم* گر فتند و گفتند: این خدمت راکه ماکردیم این مکافات نباشدکه 
هرمز کرد. 

بيك‌بار عاصی شدند وازهرمز بگشتند؟ وپس سپاهی که بنزديك هرمزبودند» 
گرد آمدند و گفتند: ما راطاقت بهرام‌چوبین‌نیست وهرمز رابذشاندند ومیل کشیدند۲ 
وخسروپرویزرا که پسر اوبود» بجای اوبنشاندند» چون بم‌رام این خبربیافت» لشکم 


بکشید» وروی به‌مداین نم‌ادند بحرب خسروپرویز. 





(- اصل: از <سیس حودی؟ مسعودی: اد تي تبیحسیس؟ غردملولا لفرس: نس تسین طبر ی 
و یعقوبی: آذین‌حشبدس. بلعمی: پزدان بخش. کلم حودی اصل دادد(ن) جودی طبع کرده‌اند ؛ که 
شاید منسوب باشد به‌جود اددشیرخره‌پادس (۱ 


۳ اصل: آدحخسس؟ 





۳- اصل: زست؟ ب» دشت؟؛ 
۴ ادحسیس؟ 

۵ - اصل؛ حشم؛ 

۶ - هردونسخه: بکشد؟ 


۷ - یعنی ددچشم‌وی میل آهن کشید ند واودا کود کردند. 


4۲ زین الاخبار 





خسر و بن هرمز 


چون خسرو به پادشاهی بخشست» مردمانرا وعده‌های‌نیکو کرد» وجچون خالی 
شد ۱ خر و [۳۷] بنز دی هره‌زرفت وازوی عذر حواست بدان اجابت که کر ده ود و 


گفت : اگرهق اجابت(نه) کردمی» مملکت ازخاندان سازانل کی ؛ و دشمنی‌چون‌بهرام 


چوبین به‌خاندان مامسلط شدی. 

هرمز" عذراوبپذیرفت» ودل‌اوخوش۲کرد» و چون بمپرام قصد پرویز کسرد» 
پرویز پیش او باز شد وحرب بپیوستند» وهمه لشکرپرویز سوی بهرام بگشتند.و 
پرویزباده۴ سوار بم‌زیمت‌شد» وبه مداین آمد پیش پدر» واز وی استطلاع؟ کرد که: 
بنزديك کدام پادشاه شود تااورا نصرت کند؟ 

هرت کته اماعرت دزوپشست بمال‌مشغول گردند واز بهرملك‌توحرب‌نکنند» 
وترکستان وهندوستان خصم توء راه برتوگرفته دارد۶ اما روم‌اندر (آن)هم‌مالست‌و 
هم مرد وهم سلاح. وپرویز بحکم اشارة پدر» سوی روم رفت. وخالان خسروچون 
بسطام وبندویه۲ چون پرویزرفته بود باز گشتند» وبه‌بهانه به‌نزديك هرمزرفتند» واو 
راخناق" بکشتند. وبراثر پرویزبر فتند» وپرویز را از آن‌خبر نبود.. 

و ری توا و 


۳۲ -ب: هرمن مر عذد 


۳ - ب, ازوخوش. 

۴- دد (ن) دوهز ادسواد طبع‌کرده‌اند. ددحالی که ددهردو نسخه ده‌سواد است. 

۵ - هردو نسخه: استطاع؟ 

*- ن: دادند 

۷ - مسعودی: بسطام و نفدویه طبری: بسطام و بندوية. مجمل؛ بسطام و بندوی. غرد و 
فردوسی (۱۱6۴) کستهم و بندوی - کربستن‌سین: وستهم وویندوی 

۸ - اصل: بحناق؛ اماخناق معرب خنالك است‌بمعنی گر فته شدن کلو. ددمجمل گویدوهرمز 
دابخبه (خفه) «کشتند. طبری ددین‌مودد اتلفوه خنقاً ومسمودفدخلاعلی هرمن فخنقاه نوشته| ند و 
فردوسی گوید: زهی از کمان باز کردندوبر‌گردنش انداختند وبیاویختند (شهنامه ۱۱۱۴) 





زین الاخبار ۱ ۳ 











چون به‌روم رفت‌موریق! قیصر اوراینواخت وسپاه داد ومال بسیاربداد؟ ۱ 
دخترخویش بزنی‌بدوداد. وچون‌بایران رسیدبهرام چوبین پهش او آمد وحرب کردند 
بمرام کته شد. وبا چپارهزار مرد بهزیمت شد وسوی تر کستان برفت» وخسرا 
پرویز بیامد و بجای پدروجد خویش بنشست. وچون مملکت بروراست شد: به‌حیل- 
کردن ایستاد. تا دل خاقان بریمرام تباه‌کند» ازپس آنکه بم‌رام درترکستان کارهاء 
تبلق کر ده یود 

آخر بمکرپرویز بمرام را هلالكکردند؛ وشمربغداد را خسروبناکرد: ومنصو 
تمام (کرد). پیغمبر ما محمد مصطفی علیهالصلوة والسلام بروزگار او بیرون آمد 
ودعوت آشکار[۳۸] کرد وازمکه هجرت کرد و بمدینه آمد» وخلق را بخدای عزوجا 
خواند» وبه‌پرویز نامه کرد واورا بخدای عزوجل بخواند. 


پرویز رسولان فرستاد تا پیغمیر صلی‌اله علیسه وسلم" را بیارید.؟ وبر وء 


1 انکار کند؟ وتا رسولان دمد دنه رسیددل پر و یز را پسر او شیرو به ۶ تا آما پر و 


را مال۷ و جواهر وجیزهای بزرگوار فراوان سود وجندان۸ بررگواری او را گر 


| - اصل: مود لقی. این نام ددطبری: مودیق وددهسعودی مودنفیس: ودد مجمل: مودی 
است. قیصر ددین زمان مودیکیوس نامداذت که چندسال معداز ۵۸۱ م و باز کشت خسرو بد‌سر 
فو کاس بقتل‌رسید (ساسا نیان از کر یستن‌سین ۴۶۷) 

۲ - ب: مال دادسیاد 

۳ - اصل: علیه‌وسلم. 

۱ 

۵ - ن؛: کنند. 

۶ - اصل؛ سیرومه؛ ب: شیرویه 

۷ - ددینجا بر‌حاشیه بخط‌شکست غیر ازخط متن نوشته‌شده: منجمله اسباب واشیای‌خس 
پرویز تفصیل آن‌شرح دهد . 


۸ - ب: جد آن؛ 





۹۴ ژینالاخبار 





آمده بود» که پیش ازوهیچ پادشاهی رانبود. وازآن چیزها بکویم: دست! شطرنج 
بود اوراء يك‌صف ازیاقوت سرخ دودیگرصف ازیاقوت‌زرد. ودستی که نرد بود از 
یاقوت وزمرد: وسیرو) دوهزارپاره یاقوت بیش بمابود. و گنج عروس و گنج حضر 
او گنج بادآورد و گنج دیبا خسروی و گنج سوخته۲ وزرمشتفشار؟ وتخت طاقدیسه 


و تخت میش‌سار؟ وابوان‌مداین و قصرشیرین وشادروان۲ بزرك گوشه بمرواریدومشکوی 


-٩‏ اگرچه کلمه دست باشطر نج و نردمستمل است (برهان) ولی اگرددینجا دشت یعنی 
بساط شط نج و نرد باشد پمید نخواهد بود؟ 

۴ - فردوسی درشاهنامه (۴د۲۴۳) این گنج دادیبهٌ خسروی گفته» اما ددمجمل(ص۸۱) 
دیناد خسروانی است. 

۳ - این نام ددمجمل‌نیست,ولی فردوسی گوید: دگر گنج کش خواندی‌سوخته(4 کزان گنج 
بد کشود افروخته (۲۴۳۴) 

۴ - هردو: مستنقاد؟ وصحیح مشتفشاد مخفف مشت‌افشاد است ددمجمل (ص۱۸) گوید: و 
زدمشت‌افشاد کی بران‌مهر نهادی وبرسان موم‌بود. بیرو نی ددا لحماهر (ص۲۳۴) گوید:ا لمشتفشاد 
طلای نرم دا گویدد, و کر یستن‌سین‌بدقل ازغر دموا لفرس گوید که این‌قطعه زد بوزن دوصدمتقال 
هشت افشادچون‌موم‌نرم دود ومیتوانستند آنرا باشکال مختاف دد آودند. سور نی‌سمر قددی گو ید : 
ددمشت افشادبودی بوسة اودابها 4 سبلت آودد وسراپرزدمشت افشادشد (حواشی‌برهان۱ ۲۰۱) 

۵- اصل: بخت طاقداش؛ ب: ندادد. بزد گترین نفایس خسروپروین تخت طاقدیس بود 
یعنی تختی که بشکل طاق است. شرح آنرا ازدوایات ژعا لبی و فردوسی ومودخان دومی در کتاب 
ساسا نیان کر یستن‌سین (۴۸۸ بیعد) بخوانید. 

۶ - هردو: بخت‌ساد؟ دد(ن) تخت اددشین نوشته‌اند. ولی فردوسی (۲۳۴۴) دد شرح 
تخت طاقدیس ازيك تخت دیکر بنام میش‌سادذ کری دادد و گوید: یکی تخت دانام بدمیش ساره 
سر میش بودی برو بر نگادت4 هر آنکس که دهقان بدوزیردست:4 ودامیش سربود جای نهست. این 
کلمة میش‌ساد دا اکن پیوسته بدويسیم, میشاد بشکل ممسوخ سخةٌ اصل شباهت: ممرساند. ولی 
از تخت اندشیر مطبوع (ن) ذکری دددیگرهنا بع نیست, وبنابران شکل مغلوط نسخه‌اصل وب‌دا 
به‌هیش‌ساد فردوسی تبدیل کردم. 

۷ - ثادروان: بضم ثالث وسکون دایم خیمةٌ بزرك و سرایرده که دد پهلوی شاتوروان 
(فرش) بود ومعرب آن شادروان ومخفف آن‌شاروانست خاقا نی‌گوید: این است‌همان صفه کزهیبت 


ادبردی43 برشیر فلاك حمله, شیر تن شاددوان (حواشی برهان ۱۲۲۳) 








زین‌الاخبار ۵ 


زرین" ودوازده هزارکنيزكث! وهزارودویست فیل» وسیزده هزارشتر بارکش (و) ب 
نخچیران» وباغ سیاوشان» وباغ‌مرود؟ واسپ‌شبدیز وده‌هزارمن عود؛ وپنجم‌زار 
کافور؛ وسه‌هزار من مشك وچماره‌زار من‌عنبر» ودوازده هزاریوز»۴ وهزارشیر: 
هفصده هزارسوار؛ وسیصد هزارپیاده» وشمع؟ دوازده هزارپلیته و کبریت سرخ 


هزاربار سپند وده‌هزار غلام» وصد هزار اسپ‌بارگی۲ وصد هزار ستام* زرین» ( 


۱ - اصل: ذدین؛ مشکوی: بضم اول وسکون ثا نی به‌معنی حرمسرا» وقصروباغچه‌است 
خلوت‌خانهُ شیرین وخسرودا نیز گویند. خاقانی گوید: دفت شیرین زشبستان وفال؟ نقش مه 
وشبستان حکیم (حواثی برهان ۲۰۱۵) فردوسی گوید: به‌مشکوی ژدین ده ودو هزاد4 کنیر 
دکرداد خرم‌بهاد (شاهنامه ۴د۲۴۳) 

۲ - اصل؛ مزود؛ ب: مرود 

۳ - این نام مر کب است اذشب+ دیزیعنی شبر نك‌وسیاه ناصر‌خسرو گوید: یکی شبگو 
ناهش بودشبدیز4 گروبرده زصرصر ددنك وتیز (حواشی برهان )٩۱۲‏ این نام دد مسعود 
(۱د۲۳۲) شیداد است. و لی دد کتب‌فادسی با تفاقثبدیز است فردوسی گوبد: و گر اسپ شبدیز ؟ 
تاختن* نما ندی بهنگام کین آختن. 

۴ یوذ ددعربی فهد وددتر کی نام حیوانی است مانند پلنگکه آنرادام نموده ومان 
سک شکادی صیدوحوش یاو کنند» وسک‌تو له شکادی دا نیز گویند (حواشی برحان۲۴۵۷) 

۵ - مخفف هش‌صد است. 

۶ در حاشية (ن) نوشته‌اند, که‌کاتب عددشمع دا ازقلم انداخته. درحا لیکه دوازده هزا 
پلیته مر بوط به‌شمع است؛ وسقطی ندادد. 

۷ - باده وبادگیبهمعنی اسپ است, که ددپهلوی بادك (مر کوب) بود؛ و بادگیاسپ‌باد کت 
پالانی(بابو) دا گفتها ند (حواشی برهان ۲۱۷) 


۸ - هردو: سام؛ ستام یراق و لجام اسپ‌است. 


و زین الاخبار 





سرکس! بربط زن» وشیرین وباربد" وبهروز" که چندین نوا ودستان خسروانی 
بنهادست. وسه هزار زن؟ بود اورا» وهرسال هفصده ونود[۳۹] وپنج بار هزار هزار 
درم دخل خزینه بودکه ازولایت بخزینه آوردندی. 

وچون اوبمرد اندرخزینه اوخریط یافتند» و اندران خریطه‌نه؟ تاانگشتری‌بود 

| - هردو: سر کس؟ این‌نام ددشاهنامه ودیگر کتب فادسی س کش » ودد مجمل (ص۸۱) 
سر کیس دومی است. فردوسی گویده یکی مطربی بود س‌کش بنام42 بر اهشگری دد شده شادکام 
(۴د۲۳۵) دد کتب‌عر بی واد آ نجمله ددغرد اخباد ملوكا لفرس (ص۴٩‏ ۷۰۴۶) سرجس است. 
کر یستن‌سین گوید: سر کش از مشهودترین موسیقی‌دانان ددباد خسروپرویز بود. دوایاتی که دد 

باب او ما دسیده مأخوذ ازخوذای نامک (خدای‌نامه) نیست, و از کقب دیکر اواخر عهد ساسانی 
نقل کرده‌اند» تفصیلی که فرددسی وئالبی داده‌ا ند. افسانویست. نام اصلی وی دد یونانی 
5 بود. وتلفظ فادسی سرکش شاید از املای سریانی آن سر کش باس گیش اخذ شده 
باشه (حواشی برهان ۱۱۲۷) 

۲ - پادید ددبرهان بضمو بای‌دوم است‌که بفتحهٌ آن‌هم آمده» وی ازجهرم شیر ار بود و 
سرود خسروانی ازمخترعات اوست (۱د۵ ۱) کر یستن‌سین می‌نوسد: بادید دا دد خط پهلوی 
می‌تو ان ]3۸۳11,)۸(82۸1(1 خواند. وچون ددنسخ فادسی غالبا امتیازی بین ب‌وپ‌نمیگذادند. 
این کلمه داپهلبد نیز خوانده‌اند, بدونهك‌صودت اصح آن بادبذاست (ساسانیان ۵۰۶ )ضبطهای 
مختلف آن ددفادسی وعربی فهلبذ< فهر بذح پهلب بادبذاست برای تفصیل احوال او دجوع 
کنید به ساسا نیان کر یستن‌سین بعداذ صفحه ۰۵۰۶ دد اصل مادینداست وفردوسی بفتحه باء دوم 
خوانده و گوید: زدامشگران سر کش وبادبدج4 کهه رگن نکشتیتر, بازادید. (شهنامهد۲۴۳) 

۳ - ددمجمل(ص۶٩)‏ گوید: انددعهد خسروپرویز... سمرگوی به‌روزبوده 

۴ 7 هردو: هزادان؟ مجمل(ص٩‏ ۷): ودوازده هز ادزن ددشبستان او بودند اژننده و آذاد. 
۵ - محفف هفت‌صد. 
۶ - دداصل نقطه ندادد. مسعودی گوید (۱د۲۳۷) وکان لابسروین تستة خواتم تدودفی 
امر | لملت. 





زین الاخبار ۹۷ 














۰ حَ ۳ تیه او نافدت ّ 
که خحاصه اوبود ازبپرمهر کردن داشتی. نخستین انگشتری نحون ویاقوت‌سرخ بو 


ونقش وصورت ملگ و گزدا کرد ا و کتابه؟ صفت مك وشتای وبدین‌انگشتری‌منشور 


7 7 سس گ دام 7 ۳ 7 
وسجل‌ها مر کردی. دودیکر انگشترین نگین اوعقیق بود ونقش اوخراسان‌خره"حلقه 


.۳ ۳۹ حَ ۰ ۵ ت 
از ور و بدویاد کارها مهر کردی. وانکشترین سه دیکررا نکین ۳ بودء ونقش 


 ‌‏ 5 #۰ 7 ی 
سوار ی که همی‌تازد» و حلقه‌اوزرین »و بدین خریطماء بریدان؟ مر کردی."و انکشتر 


سس ه ۸ 2 ۰ رك 
چپارم را نگین ازیاقوت سرخ بود؛ ونقش او کبش کوهی وحلقه اوزرین» ویدواما 
سس تسه 
(- اصل: مکن؟ ب: از بود تا نحستین انگدتری ند ادد. 
-حمله هسعودی‌است(مروج ار ۲۳۷)ذقشه صودةا لملك و حوله مکتو 


۲- عناً ترجمهٌاین< 
صفةا لملك. 
۴- هردو: خواسن‌حره؟ این کلمات را در(ن) حواصل‌جره؟ طبع کرده وفهمیده نشد ک 
" مطلب مصحح از آن‌چه بوده؟ درمروج| لذهب مسعودی که این مطا لب رافا لبا گردیزی ازد گر 
ن‌ِ «< ری ات 51 ما آن- اه 
- والغا تما لعا نی فصه‌عقیق‌نقشه خراسان خره(حره)و اذین قابت می ید ه صحمج سکب 


خره بودیعنی خر خب‌اسان. امااینکه مصحح (ن)آ نر| به‌حواصل‌جره؟ تبدیل کرده سندی ندا 
۴- هردو: ازدد؟ تر جمه‌عبادت مسعودی است: و حلقته‌ذهب. 

۵- جزع: مهرم سیاه وسپید آزجنس آ پگینه, 

۶- هردو: بر بدان؟ مسمودی: بختم‌به | جوبةا لبر‌ید. 

۷- این‌جمله آز: انگشترین سه‌دیگ تامهر کردی ددهردد نسخه مکرداست. 

2 خوا نده وطبع کرده| ند. و کیش بقدحة او 
بدا ل| فیح به 


۸- هردو: کهس کوبی؟ که‌دد(ن) کیش کوه 


سکون دومقوج وبره است. مسعودی‌گوید: والخاتما لرابع فسه‌یا قوت و نقشه با لمال 


1 م ازفبیل دب 
بمال خوشی دست میدهد. کمان میرود که اصلکلمات معنی همین جملة عر بی بود 
۱ ب‌ ی ‌ِ 11 وی دنت زد 
خوشی وغیر آن. وکاتبان اصل | ذرا مسخ کر ده| ند, که بازیا فدن صورت‌صحوح ن دمن 


بنا بران ددمتن‌هما ن کیش کوهی دا گذاشتم» که قرائت(ن) است ومستتد تمس 
































7 زین الاخبار 











نامه‌ها" که‌از بهرعاصیان‌نیشتندی؟ مر کردی. وپنجم رانگین پاقوت سر خ‌بود و 2 
اومرصع بمروارید: ونقش آوخره(و) خرمی؟ وبدوخزینة جواهر وجامه‌خانه وپیراید۴ 
و بیت‌المال مه رکردی. وششم را نگین (آهن حبشی) ۵ بود. ونقش اوعمّاب ونامه‌های 


پادشاهان بدومه کر دی. وهفتم رانگین (پادزهر بود) ۶ و نقش اوه گّ (و بدان داروها 


وخوراکما وطیب‌ها هنهر کرد و هشتم را انگشترین خماهن بود» و نقش ‌اوسرخوك) او 


۱- هردو: نامها 

ات اصل: دغستشد ی؟ 

۳ ت هر دو : جر د<ر‌هی؟ داستناد قول‌مسعودی( ۱د ۱۳۷ نصحیح‌شد ؛ وی گو ید : نقشه جر ه 2 
حزم( کذا) ای بهجة وسعادة. دخره يا خوده بمعنی‌نودو پرتواست» که فا تزمی‌شود برخلق وبدان 
نودخلایق دیاست کنند و آنچه پپادشاهان بزد گ فائز گردد آنراکیاخوده گویند (برهان)زدتشت 
به‌رام پژدو گوید: زشاهان فروخره» جم‌فزون داشتجه بهر کادی خرد دادهنمون داشت. دد(ن)این 
کلمات دابه (چرغ جوهی) تبدیل کرده‌ا ند» و فهمیده نشد که مصحح چرا این کار داکرده است, و 
مقصد ش ازین کلمات چه دوده؟ 

۳ هر دو؟ پرایه؟ ولی تر جمه خزانةا لحلی مسعودست. 

۵ - دزهردو دسته نام گوهر‌نگین نو شته نشده ومن آ نا در فوسین گذاشتم. مسعودی گوید: 
و قصه‌حد ین <بشی» وبنا بر ین‌سندعبادت متن دا تکمیل کردم. 

۶ - ددینجاهم چیزی ازقلم افتاده. ومسعودی‌نام گوهر نگین هفتم داپادزهرداده و گوید: 
قصه بادزهر. پس‌ممکن است‌جمله داچنین تکمیل کرد؛ وحفتم دانگین پادزهر بود» کلمات زائده 
دهدن بین‌فوسین است. سنگه پادزهر پاپازهر یا بادزهر که معرب آن فادزهر است دد عسربی اس 
حجر التیس خوانند(برهان) 

۷ - جمل بون‌قوسین دداصل ازقلم افتاده. و بنا بران شر 2 یكت‌خا تم دداصل فیست. وجمله 
پریشان دمقطوعست. ددمس‌ودی نکین هفتم وهشتم چنین‌است, که من ازدوی آن معن دا تکمیل 
کرده‌ام: والخا تما لسابع نقشه‌ذ باب یختم به‌الادو رة والاطعمة والطیب فصه فادرهر, وا لخاتم الثامن 
کف ] تمه داش خنزیر يختم به اعناق من یوّمر بقتله وماینفذ من| لکتب فی| لدماء 
مردح ۱د۲۳۷) 


سس سا سیر 








زین الاخبار ۱ ۱ 


و ۲ ز خحون آ[ژاد کر بدان د‌ 
نامه‌هایی که بمعنی۱ خون بودی و با کسی را از خون زاد کردی بٍ ممپر کر دی 


ن اند گرمابه رفتی وبا کرارن شدی این انکش 
اه اه د. وجوه 5 4 2 
نیم نکین آهنین بود» وچجو 


پوشیدی. 


قباد شیر و به" 
بن‌پرویزین هرمربن نوشیروان(۴۰) 
که اورا شیرو به گفتندی. پدرخویش رابنشاند» وپس‌مردی جست که پرویز 
اوراکشته بود و گفت: پدرمن پدرترا بناحق کشته است. توهم درعوض پدرمرا ب 


که‌تا قصاص باشد. آن‌مردم خسروپرویز را اندر شکم دشنه؟ نز د وبکشت:, وشیرهو 





! - هردو: جون؟ 

۲ - هردو: با کسی؟ 

۳ هردو: هشتم. چون کاتب‌ثرح هفتم وهشتم دابهم آمیخته‌وعددهتم از بین دفته, بنا « 
ددینجا نهم راهشتم‌نوشته» ومن‌مطابق شرح مسعودی تصحیح کرد؛. 

۴- هردو نسخه: وباددابزن؟ مسعودی‌گوید: وا لخاتم التاسع حدیدیلبسه عنددخول ا" 
و فصه‌الابزن؟ پیداست که این‌مهر ازحدید بودپس کلم فصه در آخرزائد است.» وترجمهٌ متن‌اذا 
صحیح نسخة ود یم مسعودیست. و آیزن کلم عر بی و معنی گوهری ذیست » پلکه آبزن مانند ۰« 
طشت بزدگ غسل‌بدنستکه اکنون ددتشنا بها گذادند و آنراددانگلیسی (تب) گویند_ وهم] 
ددعر بی اذمعادن و گوهرها نیست و کلمةٌ ددیست. وظرفی دا گویند ازمس وامعال آن بمقدارة 
آدمی یا کمتر از آن باس‌پوش سوداخداد که اطبا ییماد دادد آن خوابا ندد یا بتشانده و آب گر 
ادویه جوشا نیده‌ددان‌کنند. (هفت‌قلزم) 

۵ - هردو: قبادین شرویه؟ 

۶ - دشنه: بفتح اول‌نوعی ازختجر است (برحان) 


۷ - اصل: شرو یه 


۱۰ زین لاخبار 








شده برادر خود را بکشت» وملکش بمیچ" گونه نظام نگرفت. هرروزی مضطرب تسر 
تشت. تاوی بنالنده؟ کشت ازعلت‌طاعون؟ وهیچ لذت نیافت از پادشاهی. وبس 


وزگار نیافت ومم از آن علت؟ طاعون بمرد. 


شهر یاد ین ,بر ویز 
بن هرمربن توشیروان 
چون شمر یار به‌پا دشاهی دسشسست » بسی‌روز گار نیافت» که از او اثری بودی» و 


_ودی‌کار او فیصل گرفت و بمرد» وازوی تذکره نماند. 


کسری‌بن پر و یزبن هرمز بن نوشیر وان 
چون کسری به‌پادشاهی بخشست » مرزیاب خراسان قصد او کرده ومنوزپادشاهی 
.وی راست نشده بو د که اورا کشت وازدله مایه روز گار یافت » وازوچیزی نیافتم 


له ثبت کردمی. 


ور آن‌دخت بات کسری 
چون پوران‌دخت بپادشاهی بنشست کار مملکت را نیکو ضبط کرد» وزنی با 


نش بود ورعیت را تلف کرده وهمه رعایا ازوشاد بودند: وال بسیار بخشید 





ا- اصل: بهج؛ 

۲ - نالنده اذنا لیدن بمعتی فاعلی‌نا له کنده‌اما گاهی نالان ونا لنده بمعنید تجو دهم آمده. 
۳ اصل, تاعون 

۴ -ب: کلمة علت‌ندادد. 








زین الاخبار ۱ 





مرحشم راء وبزرگان مملکت راء وچوب صلیب "که بخت‌النصر ازروم بیاورده‌و 
خزینه ملوك عجم مانده بود» بروم بازفرستاد» و برقیصر بدین سیب منتهانهاد»و 
روم اوراموافق ودوستدار گشتند وبهرجانبی دشمنان‌بیرون آمده بودندبه‌ایرانٌ 


وهرجای که [۲۴۱ سپاهی بفرستاد؟ همه پیروز باز آمدند وبروزگار اوایران بیارا 


سیسات رد۲ 


واو جشنسب بنده‌ین بهرام جسنس؟ بن‌مردانشهه ابن منوچمر ۳ آذرجست 


بن‌نرسی بن‌بمرامین اردشیر بن شاپور بن یزدجرد الائیم* بود» واو (را) به میس 


( - این خاج مقدس‌دا ددسنه ۶۱۴ ۶ ددعصر هرا کلیوس (هرقل) سردادان لشکر خ. 
پروین ساسانی بعداذفتح بیتا لمقدس به‌تیسفون آوددند؛ وددسنه ۶۲۹٩‏ م ددعصر پودان‌دخت] 
راو کردند وشن نراد کون این مناسبت ددبیت| لمقدس گر فته‌شد (ساسانیان ۱ ۵۲) 

۲ - دردو: نفر‌ستاد. 

۳ - هردو: حسده (بدون نقطه) مجمل: خشنسفنده؟ طبری: جشنسده من بنن عم‌أبرو 
حمزه: جشنس بنده. مسعودی: فیر ورخشنس. البیسرونی: فیروزذدن حعر | محسس بن مر کلسه 
مدوذاد ملقب به‌حوسدید (اد۱۳۲) بیرونی: به‌حوالحمزه ازسی را لکبیر: خشنش بنده‌ح فی 
خشنشب بنده. مرحوم بهادهی نو دسد: این‌صودنام از گشنسپ بنده ماخوذ است که جشنسفندهمه 
ومخنف آن‌است. (حواشی مجمل ۸۲) 

۴ - اصل: حسس؟ 

۵ - اصل: مردا لحسه؟ 

۶ - اصل: ممودین 

۸ - اصلء اددحس؛ 

۸ - اصل دن‌الائیم؟ ددنسخه‌ب تمام‌این نامها مغشوش و لایقر است. 

| لیع: 


٩‏ - هردو: حسان؛ میسان بقول‌مستوفی اذتوایع بصره است (نزهةه ۴) دد تادیخ 


(۱د۱۴۲) گوید: دکان مقامه بالاهواز ددبلعمی هم‌میسان است. 

















۱۰۲ زین الاخبار 











پروردند» وچون بپادشاهی بنشمت وتاج بر سر نپاد گفت: لیخ تساج بسر تنکست ۱ 


آنرا بفال بد گر فتند ودوماه بیش امان نیافت ویمرد.۲ 


ازده‌ی" دخت بنت کسری 
این آزرمی؟ دخت سخت بادادورای بود» وهمیشه (دادخواهانرا) تیمسار 
کشیدی* وسخن ایشان بشنیدی وانصاف ایشان بدادی از یکدیگر ونیکونگرش۶ 


بود. 


فر خز آد ین خسر و 
فرخحزاد جون به‌پادشاهی ی خن ۷ بس‌خورد بود» ونیزروزگار بسی نیافت :و 
.و(ماه) پادشاهی کرد" واز وی کاری نیامدکه آنرا اثری بوده بدین سبب خبر او 


1 - ب: شکتی؟ 

۲ - طبری جشنسده از بنی‌اعمام پردیز دا شخصی علاصده از فیروذاین مهران جشنس 
میخواند» و گوید که این‌شخص ثانی ازبطن صهاد بخت‌بنت یزدانداداین کسری انوشروان زاد, و 
داستان تنگی تاج باین‌شخص منسوب‌است (۱د۶۳۱) وحمین نام دد بلعمی (۱د۱۳۲۰۸) فیروذین 
مهر آن اذ «طن مهان‌دخت دختر یزدادین انوشروان است. 

۳ - هردو: اددمی؟ 

۴- هردو: این‌اددمی؛ 

۵ - اصل: ودميشه بیماد کشتتدی؛ کلمات زایده وقرانّت اذ(ن) است. 

# بءنی نیکو نظر بود. 

۷ - ب؛ فرخزاد بیادشاهی چون بدشست. 

- هردو: دوپادشاهعی؛: حمن ه: یکماه وچند دوز. طبری: ششماه. مسعودی: ملکه ی 


دقیل: اشهر آ. 








زین‌الاخبار ۱ ۱ كث_ِ«- 








یز دجردبن شهر بار 

یزدجرد آخرین ملوعجم بود» وپانزده‌ساله۱ نود» بپادشاهی نشست ) و بیس 
دوروز ازخلافت ابوبکر صدیق رضی‌الّهعنه گذشته‌بود» که اوبپادشاهی نشست.وج 
عمر ین الخطاب رضی‌العنه بخلافت بنشمت» سپاه اسلام رایجانب هراق بفرستاد» 
خالدبن الولید را امیرآن سپاه کرد. وچون خبر آمدن سپاه عرب بهیز دجردین شمر؛ 
رسید» سپاه خویش را پذیرة ایشان" فرستاد. و رستسم ابن فرخ(زاد) را برین س 
فالاه کرق ۳ 

وچون بدشت قادسیه؟ بیکدیگررسیدند» بحرب* پیوستند» وچندین‌وقت ه 
حرب کردند. بم‌مدوقتها۶ ظفر مره‌سلمان‌انرا بود» ویزدجرد بتن خویش بیامد 
پر آو یختند [۴۲]هم ظفر مرسپاه اسلام رابود ور گر عجم هزیمت شد ویزدح 
بگریخت» وبرجانب مروبشد. وچون ماهوی مرزبان مرو خبر یافت» کسان بفرس 


بطلب‌وی. وماهوی رابروخشم۲ بود. و کسان ماهوی» اورا نیافتند» ویزدجرد از 


۱- هردو: سال؟ 

۲ - هردو: پدیره‌ایشان؟ 

۳- هردو: دستم‌این‌فرخ. کریستن‌سین. دستم وبراددش فرخ‌ژاد متصب ددیگیین (وزار 
ددباد) داشت ونا با لساطنه حقیقی ایر ان‌بود.و ددسنه۶۳۶ م ددقادسیه با لشکر عرب دوبرو: 
(ساسانیان ۲۵ فردوسی دستم پودهرهزد» وبسراددش فرخ‌زاد هرمزد نوشته (شاهناهه فردوه 
۵ ۳۰۷ طبقات ناصری: دستم فرخ‌هرمن. بلغمی ۵۱ ۰ ۱۲: دستم پسر فرخ هرمزد. 

۴- قادسیه: ازشهر‌های عراقعرب بر کرانهٌ بادیةٌ سوی مغرب که تا کوفه يك‌مرحله‌مساه 
دادد (اصطخری۸۴) 


۵ هر‌دو: حرب. 
نت اصل : وفها؟ 


۷ - هردژ: چشم؟ 








۱۰۴ زین الاخبار 








آسیایی۱ پنپان‌شد. آسیابان بیامد.۲ اورا بدیدگفت: ازآسیای من بیرون‌شو که‌دخل 
من‌هرروزی۲ پنج‌درمست» وچون تواینجا باشی» دخل من‌بشکند. وبا یزدجردسیم‌وزر 
نبود که بدودادی ونیز گرسنه بود» یکتا گوهر بیش‌بها؟ بدودادکه: اين را بفروش و 
غلة حویشه بردار وباقی‌ازبهرما چیزی‌آرء تابخوريم ؟ ونشان ماکس رامگوی. 
چون آسیابان گوهر ببازارآورد» اورا بگرفتند وپیش‌ماهوی بردند» ازونشان 
پرسید» نشان بداد. ماهوی کسان بفرستاد» ناسر اورا برداشتند» وبنزديك ماهوی 
آوردند» وتن اورا در آب فروهشتند. ومملکت عجم بروی ختم شد. وپس مسلمانان 
ایرانشهر بگر فتند» وتابدین مایت ایشان دارند» وتا قيامت ایشان خواهند داشت. 


بمنةاللّه تعالی 


۱- هردو: اسیای. دد(ن) آسیا بی طبع کرده‌ا ند. درحالی که خودکلمةٌ آسیا چند سطر بعد 
میآید, وا کنون‌هم ددافنا نستان بدون(ب) گفته‌می‌شود. 

۲-هردو: آسیانان بیامد ند اودا ددیدند گفتند. چون بعد ازین ضمیرهن مکرد است, 
فید است که اما بان يك‌نفر بود» بنا بر ان صیغ‌جمع اصلاح‌شد: دد(ن) هماصلاح کردها ند. 

۳ ب: هردوزیت ندادد. 

۴- هردو: گوهرش‌پها؛ 

۵- هردو: خوش؟ 


۶ - هردو. ما بحودیم؛ ب؛ آر - ندادد. 











باب ششم 


اندر جدول تواریج خلغفا وملو لك اسلام 


چون ازاخبار عجم بپرداختم» اکنون اندرتواریخ خلفا وملوك اسلام گوب 
انساب واحوال ایشان هم بر آن جمله که‌ان د رکتب یافته‌ایم وابتسدای آن۲ از ن 
پیغمبر ما محمد رسول‌اله صلیءلیه و سلم * کنیم که اورابوالقاسم مجمدبن عبدال1 
عبدالمطلب بن هاشم‌بن عبد مناف‌بن قصی‌بن کلاب‌بن مرةبن کعب‌بن لوی‌بن غال 


۱ - تااینجا درعردو نسخه ابواب کتاب دابه‌نوان طبقه تا پنجم شمرده‌اند؛ و لی‌دد ینجا 
دو نسخه پاب‌هشتم آغازشده. واز تصریح مو لف آشکاداست که دوطبقه‌ازبین حذف نشده و بحثْه 
نیست. بدابرین عنوان این مبحث دابهمان سلسله باب‌شم قراددادم وبعد اذین هم بر‌همیر 
دوام خواهد یافت. 

۲- دد(ن) آن‌دولت اذنسب است. ددحال یکه درهردو نسخه کلمه دو لت نیست. 

۳- ب: فسبت. 

۴ هردو: علیهوسلم 

۵- هردو؛ مهر؟؛ باتفاق جمهود. فهر. 

۶- هردو: نصر؟ با تفاق‌جمهود: نضر. ب:ین کبا نه؟. 


۷ - هردو :خر یمه؟ جمهود؛ خن بمه. 





۱ 
د 
برای ر 
۳ 


۵ 


۴ - هردو, وغزوهای ستودان. 


(۲ص ۲) بامتن موافقست. 
بمنی ۲۳ب آغاذمی‌شود. این‌جدول دداصل منشوش ومخلوط است» کا: 
اسماء و کلمات دایجای خودننوشد 
کمیل مطلبلازم بود دد بر 
به‌عدد مسلسل در 1 


۳- هردو: علیهوسلم. 


خر جدول 


۵ 


تا < 
9وسین 
داده‌ام. 


۲- هردو: محروم؟ طبری: مخز وم. 


2 


لی که میس 


اودده‌ام» ودداصل ثي 


دود اصلاح 


سم 


اما حواش 


و تررمیم شد دددن 


جدول 1 
ی توضیحی 


1- هردو: شت‌عمر دن‌عامد. ددل(ن) کلمةٌ عائذ دا به‌عامر تبدیل کرده‌اند؟ ولی ضبط طبری 
نده 


- دراصل نصف صفحه ودق ۲۳ الف‌یعنی صفحه ۴ ۴مساسل سپیداست, وجدول ازصفحه۴۵ 


ب دادر آن سهوهادوی داده 


4 










































































6۵۵ ۵ کج | >۱ ۲0کس 


مت | 


جع 6 


بت 
رک تسم اکیغ 
جک 
کسبیسو مج کین 
ری اک بیس 








٩0۴۳۱ : ات‎ 





)( ۳ 


٩۳ 0 7 ۶۲۱۲96 


غزوها وستوران؟ اوراً بجدول آوردم؛ وجدول ین اشنت 


که اینجاکشنده شده 


۸ (وج) 





صلی‌الله علیه‌وسلم " 


بود. وجده ا و که (مادر) آمنه‌بود بره‌بنت عبدالع‌زی‌بن عشمان‌بن عبدالداربود. اورا 


برادرنبود» وخواهرنبود. ومن‌عمان وعمتان وزنان و فرزندان و 








۱۳-۶ 

۸ (جرکج) 
۱ 2 
۱ ضیع؟ 

«۸ 
۳ ۶ ۱ 


۱ ۳ج 


وتتویه 








۱۰۶ 


و جدة 


انساب بیاوردیم 
کعب‌بن لوی‌بود. 








نزاربن معدابن‌عدنان (نوشته‌اند) وتما 


م نسبت آنحضرت 
او کد مادرعبدالله بوده فاطمه ینت عمرو دز 


تا 


» ومادر او آمنه بنت وهب‌بن عبد مناف‌بن 


عائذ 


ادم 
۱ 


علیها لسلام اند 


۳ الاخبار 
رسچر ۵ 
زهره بن کلاب‌بن مر وین 
بن‌عمرأن‌بن مخزوم۲ 


زین‌الاخبار 


۱۳ 











۱۰ 


0 زین الاخبار 


حواشی جدول 


۱- هردو: الفیلان؟ ن: الفیداق؟ ابوالفدا ویعقوبی: جحل لقبه‌غیداق. 

۲ - هردو: المعود؟ جمهود: المقوم (عبدا لکعبد) 

۳- هردو: صراد؟ جمهود: ضراد. 

۴- هردو: فسم‌بدون نقطه؟ ابوالفداء, فثم؟ تادیخ یعقوبی ۱د۲۵۱: قشم. 

۵- وهیام ذینب ودضيعة (دسول(ص) ( گزیده۱۶۵) 

۶ وهی بیضا ( گزیده ومسعودی ویمقوبی) 

۷- ددهردو: نقطه‌ندادد. ددمسعودی بره به‌فتحه اول و تشدید بافتحه دوم 

۸ - هردو: دودی؟ جمهود: ادوی. یعقو بی؛ ادوا 

9- کذا ددهردو نسخه و لی نقطه ند ادد. دد(ن) بجای آن حجلا چاپ کرده‌اند و لی یکی 
اذین دوددما خذ قدیم دیده‌نشد. یمقوبی (۳۵۱۱) هم‌شش‌دختر شمرده‌است. 

-۶٩‏ ددحردو نقطه ندادد. صفیه ماددذ بر بن‌عوام استکه مسلمان شده (گزیده) 

۱ - ددهردو نقطه ندارد. 

۳ ددهردو نقطه ندارد. 


۳ - اصل: آمحیوب؟ بقول‌طبری أمحبهب بنت‌عباس درخطبه آمد و لی بسبب رضاعت نکاح 


او نء 7 
دنتد (۲د۴۱۸) صحیح آن‌امحبيبه بنت!بوسفیان است (یعقوبی ۲د۸۴) 





زین‌الاخبار ۰۹ ۱ 





۴ - دداصل ازستون جدول بیجا نوشته شده. 

۵۰ - هردو؛ ندادد. اطبری ومجملو گزیده گر فته‌شد. یعقوبی (۸۴۲) صفیه‌بنت‌حیی 
اه ای 

۶ - اصل: ام سومك؟ بقول طبریام شريك همان غز یه‌بنت جابر است وچون مسن بود 
طلاق یافت (۴۱۷۲) یعقوبی؛ غز یه بنت‌دودان اذ شی‌عامر. 

۷ - هردو: حوله؟ جمهود؟ خوله بنت‌هذیل 

۸ - ددهردو: نقطه‌ندادد. 

٩‏ - ددهردو تقاط ندادد. 

۰ ۲- ددهردو نیست (ازطبری و کز یده ) گر فته‌شد. 

۱ - کذا ددهردو. و لی‌در ما خذ دیگر این‌نام ددازواج پیفمبری نیست, شاید بانام عم 
اضر التاس راهم 

۲ - تمام این‌نامها ازطبری و گزیده گر فته‌شد. ددهردو نسخه نیست. 

۳ - هردو: دمعه؟جمهود: زمعه. 

۴ - هردو؛ کلمه اپی‌ندادد» بقول جمهود اضافه شد. 

۵ - ددهردو نقاط ندادد. ن: حجش؟ صحی آن بقول جمهود جحش است‌به‌جیم‌اول. 

۶ - اصل: حسین؟ بقول‌جم‌هودحیی خیبری. 

۷ - کذا؟ نام‌یدد مادیه‌قبطی بقول‌طبری ( ۲ ۴۱۸) و گز بده (ص۱۶۳) شمعون‌است. 

۸ - ددینجا بجای نام‌پدد (۷) نوشته‌شده» و پیداست نام‌پددام شريك معلوم نبود» بقول 
طبری امشريك همان‌غن به بنت‌جابی است. 

۹ - پنجاعلامت ( " ) اوضا نوشته‌اند» که همان (۷) سابق‌باشد و پیداست که نام پدرخو له 
معلوم نبود. هذیل‌نام پددش ازطبری(۴۱۷/۲) است؛ 


۰ - ددهردو: العمان؟ طبری: ذیدب بنت خزیمه یقال لها اما لمساکین (۲د۴۱۷) 
۱ - هردو: حسین؟ طبری: یستالحارت, 


۲ دداصل‌نیست» متن اذطبر یست. 














۱۱۰ زین! لاخبار 


۳ دداصل؛ این‌خانة جدول سپیداست؛ طبری و گز‌یده: امسلمه و اسمهاهند بشت‌آبی امه 
بن| لمفیره‌ین عبد ال بن عمر بن‌مخزوم. 

۴- هردو؛ مصر ؟ 

۵ - ددهردو تقاط ندادد. بقول‌جمهود نقطه گذادی‌شد. 

۶ - هردو: ندادد. معن از طبر ست ( ۲ ۷ 0۴۱ 

۷ - هردو. سام؟ دد(ن) این کلمه دا(بنی‌سا لم) طبع کرده‌ا ند. ددماً خذ قدیمددبا دعقبیله ام 
شريك تصریح» | گر بقول‌طبری همان غزیه بنت‌جابر باشد. وی‌کلبی بود, 

۸ - ددهردو نسخه: بشکل‌دستاده؟ دیده می‌شود. طبری اودا از بنیمصطلق شمردهو گز بده 
ویعقوبی اذبنی مصطلق خزاعیه نوشته است. 

7 هردو: ندادد. هعن ازطبری و گزیده اشت‎ -۳٩ 

۰ - دداصل‌کندد بنظ‌می‌آید. نوب؛ کندیه, 

۱ - بقول‌مسمودی (۲د۱۸۵) این هرسه‌نام برای‌عبد الهُو یکتن است. 

۴- هردو؛: مو لحد؛؟ طبری و گزیده: مر تجن. 

۳ - هردو: اداد؟ طبری و گزیده: لزاذ. 

۴- هردو؛ طرب؟ طبری و گزیده: ظرب. 

۵ - دد هر دو نقاط ندادد. در(ن) مندوب؟ است. صحیح آن بقراد طبری و گز بدم: 
تمد واه 

۶ - اصل‌ون: اللحیف؟ طبری و گزیده: لخیف. 

۷ - این نامها دد اصل نیست. از طبری و گزیده گر فته شد. محمل: فضه دا شهباء 
هم گویند. 

۸ - هردو: فعفو؟ ن: لینوده ددطبری ومجمل: یعفود نام خر. 

۹ - اصل؛ لصوا؛ ددطبری ومجمل قصواء نامثترجمازه. ب؛ فصوا بدون‌نقطه. 

۰0 اصل: عصبا؟ طبر یومجمل: عضباء نام شتر .ب. ندادد. 


۵۱ 7 هردو:حد؟ درمحمل وطبری: جدعاء نامشتر » یعقوبی. جذعاء 
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۲ - اصل: ست؟ 

۳ - هر دو: آمممن؟ امايمن از کنیزان حضرت محمد (ص) بود ( گزیده ۱۶۵) اسمهاء 
بر که (یعقوبی) 

۴- طبری: دویفع هوابوداف. قبطی‌هدیه مقوقس (یعقوبی) 

۵ - هردو: سفیه؟ طبری: سفینه اسمه‌مهران وقالدباح وقیل اپامسراح (۴۱۹۲) 

۶ - هردو: لومان؟ ,عقوبی و گزیده: توبان. 

۷ - ملمان فادسی ازدام هرمز یا اصفهان بود» نامش مابه‌بن‌ذخشان طبری(۴۱۹۲) 

۸ - اصل: سران؛ طبری: مهران غلام خصی که مقوقس فرستاده. ب؛ ند‌ادد. 

- هردو: ندادد. طبری و گزیده: شقرآن منا لحبشة اسمه‌صا لح‌بن عدی. 

۰ - هردو؛ لساد؟ طبری و گزیده: بساد, که‌نوبی بود. 

۱ - این‌نامها ددهردو نسخه نیست اذطبری و گزیده ویعقوبی تکمیل‌شد. 

۳۲- ددهردو نقاط ندادد. 

۳ - د«ردو: حدو؟ 


۴ - هردو: قر دطه؟ 


۵ - هردو؛: خیر؟ 

۶ اصل: حل؛ ب: جنین؛ 

۷ اصل: بنی‌النصر؟ ب: ندادد. 

۸ . هردو: دابا لرماع بدون نقاط؛ 

٩‏ - هردو: ندادد. 

۰ اصل: بنی! لمعا لق؟ بدون‌نقاط. ب: بنیالمصطا لق؛ 























۱۱۲ ۱ زین الاخبار 








[۲۴۶ ونقش انگشترین او۱ «محمد رسول(الله) صلی‌اللد علیه‌وسلم" بود. پسه سطرء 
وانگشترین او از آهن بود سیم بروی پیچیده» وشمشیر اورذوالفقار» بود نامش» وزرة 
اورذات‌الفضول»" نام بود؛ وحاجب او" انس‌بود مولای بود* ووزیر اوابوبکر صدیق 
وعمرین الخطاب بود رضی‌الله تعالی عنمما. ومولود اوصلی‌الله علیه وآلد و سل 
روزدوشنبه‌بود» ودوازدهم مادرمضان» بوقت سپیده دم اندرعام‌فیل» ونه‌سال گذشته 
ازپادشاهی نوشیروان‌العادل» ودوسال ازماك‌عمرین هند ملك‌حیره. * وپدرش فرمان 
یافت او" دوماده‌بود» ومادرش فرمان یافت اوچپارساله بود» واوراجدش پرورد 


عبدالمطلب» وچون‌بمرد بیغمیر ماصلی‌الله علیهو آله وسلم هشّت ساله سود اورا 
بهابوطا لب پسر خویش سپرد؛ و کمبه‌بنا کردند بنی‌فریش ومکیان* پیغمبر ماصلی‌اللد 


وسلم سی‌وپنج؟ ساله بود. پس خحلاف افتاد میان مکیان۱۰ ازجمة بئای۱۱ آو.اتفاق 





٩‏ -- اصل: او انکشترین؛ بت ما نندمتن 
۲ - هردو: علیع‌وسلم 
۳ - هی دو نسخه ون: ذات الفصول. طبری و یعقو بی و گن بده: ذاتا| لفضول. محمل: ذات 
القصول؛ 
۴ - هردو: وحاجب وانس؟ 
۵ - کذا. دد موالی نبوی تام انس نیست. ولی یعقولی (۲د۸۷) نام انسه حیشی دا 
آودده است. 
۶ - هردو. حبره؟؛ 
۷ اصل: اوودوماحه» ب: مانتدمتن. 
۸ - ددهردو نقطه ندارد. 
۹ ۳ هردو : سی‌وسال بنح‌سا له 
۰ - نقطه ندارد. 


۱ - هردو. ساداو؛ 


مس سس 
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بر آن جملها کردند: که ازهردو گروه؟ يك‌تن گوشة ردابگیرد» وسنگگ راء که‌بناخواه 





افکند بران ردانمند» وپس محمدصلی الله علیه‌و آله‌وسلم» آن سنکگ رابر اساس خ 
که وچنین کر دند. وچون‌چهل۲ ساله شد وحی‌آمد سوی اواز آسمان» وقرآن بر 
: ی . ۴ 
فرودآمد روزدوشنبه ماه ربیع‌الاوك. واز پس امدن وحی سیزده سال بمکه آمد ٍ 
همجرت کرد وبمدینه آمدء روز دوشنبه دوازدهم ماه ربیع الاول سنةالاول من‌الم‌جر 
ده‌سال آنجا بود وفرمان یافت. ابوبکر صدیق رضی‌الله عنه‌بخلافت بنشست»وازی 
۳ ۲ .۶ 

اوعمر وپس‌او عذمان» وپس علی وحسن. رضی‌الله تعالی عنهم اجمعین . 
ومن کنیتم‌اونامما و لمّب‌ها ونام مادرانل وحجاب ودبیران ومپرهای‌انگشت 
(۴۷) ومدت‌عمر هريك وابتداء حلافت ایشان» ازان هريك۷ اینجا بیاورم» و ار 


بجدول کردم تا دریافتن آسان‌بود» حدول ان است :۶ 





( - اصل: حمله؟ 

۲ - هردو: آزهردوده؟ 

۳ - هردو: حهل؟ 

۴ - یعنی ۳سال ددم که گذشت. 
۵ - هردو: دوسال؟ 

۶ - اصل. و اجمعین. 


۷- ب؛ از هريك. 

















عمر انگشترین 


۱ 


مادران 


۰ 
۲ ۰ 
ح ۰ 
۱ 1 






۱ 
تقو یر نسیا] 











مدت| مهرهای | دبیر ان احاجبا 





۱ ۱ ِ ۱ 
9 9 بیغ جر که 


۱) ۰») 6 
1 


مها ها 





نامهاو 


۳1 و (6) 





۳ )۸۷ 
ضرعم 3 وحم لمیمر 262 ۱۳۳۸۹ 
عون 
مش مخ 





(اربی کم بک شک رضم 6 





زین‌الاخبار 


۱۵ 


و زین الاخبار 


وتتیها 


ت نت 

معلاب (۱.۵) | قطب و پدرش قطب 1 پدرش 
1 

ِ ی ن ِ 


ت وکلی‌علی خالقی القدرء له 
(۱۰۶) 


چهل و يك 
(۱۰۷) 
ماته وسبعة و ماته وستته‌و ته وخمسة و ابتداء + 
عشرین عشرین 
داز مت نات 


روسبب برافتادن بنوامیه) آن‌بود! که‌جعده‌بن درهم که مولی ایشان بود» ومروان‌او 


ت 

























1 


۳ 
ااپرو رده بودر۳۳۲) واورا مذهب خویش آموخته بودء چون خبر مذهب جعده؟ بپشام 


رسید » اورا۳ بنزديك خا لد ین عبدالله فرستاد تا بکشتدش بعراق.۴ 





!| - این‌مبحث ددهردو نسخه ازجای خود دودافتاده وشاید اوراق نسخهٌ منقول‌عنها پیش‌و 
پس‌شده بود, و کاتب هم آنرا برجای خودننوشته است. ومن آنرا برجای خود نوشتم و پیداست که 
ازاصل مبحث‌حصه‌یی حذف‌شده است کلمات بین‌قوسین برای‌دبط کلام افزوده‌شد. اینسطود تا آغاذ 
مبحث دیگرددصفدات ۳۲ و۳۳ اصل آمده است. 

۳- هردو: جعد؟ 

۳ هردو: واورا 

۴س هردو: بفراق؛ مجمل درخلافت هشام: و بازخوداسان وعراق جمله خا لدین عبدا لله دا 


داد (ص۳۰۹) 








زین‌الاخبار ۷ 
ح ات 


وبروزگار اوابومسلم صاحب دعوة بخراسان بیرون ی ودعوت آل ر؛ 





آشکا رکرد» وبانصربن سیارحر ب کرد ونصررا ازخراسان بیرون کرد. 
پس نصر سیاربعراق آمدواندر راه‌بمرد» وقحطبه‌بن‌شبیب" رابعرای فرستا 
تاعراق بکشاد. ویزیدین (عمربن) هبیره" که ازجانب مروان امسر عراقین بود بج 


قحطبه آمدء ومیانل ایشان در کنارفرات درشب جنکت شد ودر بن شب قحطیه در 


غرق‌شده امالشکرش فتح کر دند. وبزیدین (عمربن) هبیره؟ راشکستند وچون صبا 
غرق قحطبه خبردار شدند» حسن‌بن قحطبه را امیر کردند ویکوفه رفتند» وعبدال 
محمد ین علی بن عبدالله‌ین عباس را که بسفاح ملقب‌است بخلافت پرداشتند» و 


عموی خود عبدالله‌بن علی را بجنگ مروان فرستاد وعبدالله بامروان جنگ ۶ 


۰ کرده ظفر یافت» ومروال بکگربخت» و لشکر عبدالله براثر اوهمی شدند, تا برود 
بگذشتند. آخرمرمر وان رابه‌مصر اندر یافتند به‌قصبه عین‌الشمس؟ و آنجا تکشت 
و کاربنوامیه ودولت ایشان بدوختم شد و کارایشان بسرآمد واز آنجا دولت بعیا 


رسید و در دبتوالي ادب۵ در تاه ذوات۶ الشلاثنه در آخسرین "9 


( - هردو: قحطیه بن نشیب؟ جمهود ما نندمتن. 

۲ - هردو: یز ید دن هر ه؟ جمه‌ودما نند متن. 

۳ - اصل: عطیم؛؟ 

۴ . عین‌الشمس ددناحیت جدوب از فسطاط آرامگاه فرعون دودست (اصطخری ۷ ۵ 

- دیوان‌الادب: کتا بیست ددلغت و گر آهر عربی تا لیف اسحق‌بن ابراهیم القادابو 

جوهری ۳۹1 هعروف که‌ددحدود ه ۳۵ «. در گذشته, این‌کتاب بر پنج قسم بوده و بقول ال 

شهر ز بید تا لیف شده‌است. اهام | بوسعیدمحمدین جعفر ای نکتاب رادرده جلد تکمیل کرده؛و< 

مظفر نیشا بودی متوفی ۴۴۲ ه. آنرا تلخیص وتهذیب‌نموده‌است (کشف! لظدون ۱ د9۳ ۵)دد 

(ن) می‌نویسد: حاج‌خلیفه بخطا گفته است که دیوان‌الادب بنام آتسز بن خوارزم‌شاه تا لیف 

حال آنکه آتسز از ! ۵۲ ۵۵۱۱ پادشاهی کرده. وظاهراً این کتاب بنام ابوسعید احمد بن 

خوادزم‌شاه موّسس سلسلهٌ ماو تیان خوادزم تا لیفشده که از ۳۴۰ پبعد پادشاه ی کرده‌است. 
۶ اصل: دوات؟ شاید مقصدازذوات ثلاثه. سه‌شتعص متکلم ومخحاطب وغائب باشد 


قسمت آخریعنی پدجم دیوان‌الادب درش ح تصر یف افعال‌بود! وافعال بهسه‌شحص تعلق‌میگیر 











۰ 


۱۱۸ زین‌الاخبار زین الاخبار ۱ 























منقولست!(و) چنین آردکه: الفیوم" من‌ارض مصرقتل بمامروان بن محمد آخر خلفاء 


بنی‌امیه.۲ 


حو اشی جدول 


(اين حدول درنسخه‌ب بسیار پریشان ومغلو طست. 9درنسخة اصل < 
سالم نیست) 


1 - دداصل تمام این کلمات نقا ط ندارد. 
۲- اصل: اما لحر سلمی شت‌سحر ؛ دد(ن) ام | لحر سلمی بنت‌صخر است؛ ک‌صحیح آن مد 
طبری (۶۱۶۲) ومسعودی (۲د۱۹۳) اما لخیر سلمی ینت صخر بنءامر است. 


و از اصل: سبد؛؟ دل: سعد؟ کن بده: سد‌یف مولی ا دوبک حاجیش نود (۱۷۴ د«عقو 


9 اصل: ذقطه ندادد. 


۵ - اصل, بب؛ 


۶ - اصل: حسمه بنت‌هاشم؟ مسعودی: خیشمه بنت‌هشام؟ طبری وا لکامل واصا به( ۴ ۸۹ 





1- هردو؛, قتعو لست بدون‌تقاط؟ گزیده (ص۱۷۴ ): حنتمه ننت‌هشام. یعقوبی: حندمه بنت هاشم. 
۲ - هر دو: الفیوم بدون نقاط؟ اما فیوم برکناد چپ نیل دد مص وسطی ولایت ۱ ۷ - اصل: برد؛ دد(ن) بجای آن (یرفی)؛ به تصر ی حگزیده (ص۱۸۵) دافع. 
معر و فست (ا لمنجد) ۸ - اصل: دا ند ارد. 


سب اصل: یج 


۳ دداصل بعدازین مبحث خلافت ودو لت عباس است. 


۱۳۰ 








۰ - اصل: بت کود؟ ن:بنت‌بکر؟ طبری ویمقوبی ومجمل: بنت کر یز. هسعودی‌بنت‌یکر. 
گن یده: شت بیضا عمه‌دسول. 

1 - دداصل آمب و تقاط ندادد. دد التنبیه والاشر‌اف: آمنت بالّه مخلصاً وقیل: آمنت 
بالّها لمظیم مجمل: ما نندمتن 

۲ - اصل؛ یبع؟ 

۱۳ محمل؛ لها لماك. 

۴ - دداصل نقطه ندادد. گزیده ومجمل: ۶۳سال. طیری: ٩۸سال‏ یا۶۳سال. 

۵ اصل: یط طبر ی وغینه: پدح‌سال سه‌هاه کم 

۶ - اصل: محسلی؛؟ 

۷ - کذا دداصل. محمل: 1۳سال. گن یده: ۴۵سال. 

۸- اصل ون: سبع وثئلئین؛ به‌قول جمهود شهادت علی (دض) وبیعت‌حسن(دض) ددسال 
چهلم هجرت بود. 

9 - اصل: ع2؟ ول جمهود مدت‌خلافت حضرت حسن‌ششماه بود. 

ه ۲ - دد اصل‌این لقب نوشته نشده وبجای آنمطلب‌خانه‌ما بعد است. 

۱ سس دد اصل نقطه ند اددء ودرخا نه خود نوشته نشدم. محمل ود برودبیس اوسر‌جون منهصور 
دومی بود. طیری: و کان کانبه سر‌جون! لرومی. 

۳۲ - مجمل: ۷۷سال. کامل۷۵ یا ۷۳ با ۸۵ سال. گز‌یده: ۸۱سال. مسعودی: ۸۰ سال.. 

۳ - مدت امادت معاو به ددمسعودی: 1٩‏ سال وهشت ماه. گز یدم: ٩‏ ۱سال و سه ماه. 
مجمل ۱٩‏ سال وسه‌ماه وینج دوز. 

۴ .. سپید است. 

۳ ان 9 1 ۳ ۰ 

ل نقاط ندادد. یعقوبی و کامل وابوالفدا: میسون بنت بحدل کلبی. 
۶ گزیده ومجمل: سیو نه سال. 
۱.۳۷ 6 ۰۳ 
صل: دط؟ گنیده: سه‌سال ودوماه. ابوالفدا (۱د۲۰۳) سه‌سال وششماه. 


۸ - درا ی 
دداصل کاتب ستون (ع.ی) داپس‌وپیش نوشته ومروان قبل‌از معاویه است. 


زین الاخبار 





زین‌الاخبار ۱۳۱ 








سس سس سس سس 


٩‏ - اصل: تقاط ندادد» گن بده: الر اجعا لی‌الّه. 
۳۰ - مجمل؛ ام‌هاشم یا امخلف بنت‌ابی‌هاشم. طبری: امهاشم بنتابی‌هاشم. 
۳۱ - مجمل: وذیر: سلیمان‌بن‌سعد. 

۳۲ _ دداصل‌سوحون. مجمل؛ ابن س‌جون. 


۳۳ مجمل: بالله. 
۳۴ .- دداصل؛ ۷۷۷ محمل: سه‌ها وو بیست روز. گز بده: چهل‌دود. ابوا لفداء: سههاه یاچ 


روز در(ن) نه‌ماه طب مکرده| ند. 

۳۵ - اصل: یزدان؟ 

۳۶ _ دراصل: حطماطل بدوت نقاط. در([ن خط با طل‌طبع کردها ند ودرحاشیه گوید: که 
مراد کاتب این است‌که چون این خلفا هيچيك لقب نداشتها ند» این‌خط (ستون) باطل‌است.. 
گز دده لقب‌اوا ام تمن باله است. اما نوشتة (ن) بکلی مضحك است. ذیرا صودت صحیح کلمه خ 


باطل است و مسعودی دد مروجا لذهب (۳۲۲) گوید: وکان مروان یلقب بخیط باطل وفیذا 
یقول عبدا لر‌حمن‌بن الحکم: 
لدا ال قوماً امرواخیط باطل علی‌الناس یعطی مایشاء ویمنع 

۳۷ - اصل, نقطه ندادد. 

۸ - اصل: بوسهل بدون‌نقطه. ن؛ ابوسهیل؟ مجمل: وذیر و کاتب او ها 
وایوزعیر مولای می‌وآن» وسلیمان‌ابن سعیدا لحشنی. یمقوبی: ابوسول‌الاسود. 

۹ - اصل: سوحون؟ 

۰ کاتب مطلب این‌خانه وخانهةٌ بعددا پس‌ویه 


تین توفتهء 2 مجمل و گزیده عمرش 


سال. طبقات ناص‌ی: ۳سال. یعقوبی: [ #سال. 


۴۱ - دراصل سپیداست. مجمل: بای لفات تاصری ویقویی: هعای گو‌یفه با 


و ی فا 


۳ - اصل: ابوالید؟ بدون نقاط. مچمل وطبقات ناصری؛ ابوا لو لید. 


۱۳۲ زین‌الاخبار 








۴- اصل: ابوالر نان؟ بدون‌نقا ط. نَ: ابوا لزیان؛ددطیقات ناصری گو دد: اودابوا لذیاب 


گفتندی» سبب آنکه‌بوی دهان داشتی. مکس بسیاد جهت آن بوی بروی جمع آمدی (۱د۶٩)‏ 


دد مستطرف فی‌کل فن‌مستظرف (۲د۴۶) ابوالریان وددکامل (۴د۱۷۹) اباذبان, و دد تادیخ " 


سیستان اباذنان؛ وددحبیبا لسیر ابوالذباب است. 
۵ طبری: عايشه بنت‌معاویه‌ین مغیره‌ین ابیالعاص‌بن امیه. 
۶ - هردو نسخه: بوساس بدون‌نقطه؟ بقول‌یمقوبی (۲۸۰۲) ابوعیاش الکهانی. 
۷ - هردو: سوحون؛ 
۸ - مجمل: تأهب للموت‌هو آت. 
۹ - مجمل وطبری ومسنودی: ۶۳سال. 
ره شمه ول یی ا سای نماد سا ۲ وسان وواای سو و۳1 
سال بءد ازدوزبیعت. وسیزده‌سال وچهادماه بعد از مرگ عبدال ین ذبیر (۲د۳۶) 
۱ - دداصل نقاط ندادد. مجمل: اما لو لید بنت‌عباس. یعقوبی مانندمتن. 
۲ - اصل: قعقاع| لعسی؟ مجمل؛ قعقاع‌بن حبیش‌العبسنی. 
۳ - مجمل: انك‌میت. مسعودی؛ باو لید انك‌میت. 
۴ - کذادداصل. مجمل: ۴۵ یا۴۶ سال. تادیخ سیستان: ۴۸سال. مسعودی ۴۶۳ سال. 
طبری: ۴۶ با۴۵ يا ۴۲سال. : 


۵ - دد اصل این خانه سپید است. طبری: ده با نه سال وهفت ماه. مسعودی: نه سال و 
هشت ماه. 


۶ - هردو؛ نقاط ندادد. 

۷ - هردو؛ نقاط ندادد. یعقوبی: ولاده بنت‌عباس. 

۸ - هردو: عبده بدون نقطه. یعقوبی؛ ابوعبیده. 

8 - هردو؛ نقطه ندادد, مجمل: سلیمان‌بن نعیم حمیری. 
۰ - مجمل: اومن بالله‌مخلصاً. 


1 - مجمل, ۴۵ سال. مسعودی: ۳۹سال. 





زین الاخبار ۱۳۳ 


دح _ححح_ 

۷۲ - اصل: دد؛. طبری : ۷سال و۸ماه یاسه‌سال. 

۳ - اصل: سپید است. 

۴ در هردو: نقطه ندادد. 

۵ - مجمل‌ویمتوبی؛ امعاصم بنت عاصم‌ین عمرا لخطاب 

۶ هردو: مر احم؟ 

۷ - هر دو: نقطه ندادذ: مجمل: لیث‌بن دقبةا لثقفی. دد (ن) لیث‌بن ابی دقیه چاپ 
کردها ند. 

۶۸ - در هر دونقاط ندادد. مجمل: اعز عروه سحاوك عندیوم القيامة (کذا) یا: عمسر 
یومن باله. 

9 - درهردو نقاط ندادد. 

۰ - اصل؛ ده؛ طبری: ۲ سال و۵ ماه. 

۱ - دداصل؛ مون: ز؟؛ 

۲ - هردو: عاتکه‌بن‌یزید بدون‌نقاط. مجمل ویعقوبی: عانکه بنت‌یزیدبن مماویه. 

۳ - دداصل مطا لب خانةٌ بالا دا مکردنوشته! ند. دد(ن) سعید مولای اوست»ولی سندی 
دا ندادها ندکه این مطلب از کجا گرفته شده؟ من بسند تادیخ یعقوبی (۳۱۴۲) خالد مولاء 
او نوشتم. 

۴ - دداصل: اسام؛ مجمل: اسامه‌بن زیدسلیحی از بشی‌قضاعه. 

۵ - اصل: ۶۶۱ یحیل‌یوما لقيامة؟ بدون نقاط. مسعودی دد کتابا لتنبیه والاشراف قدی 
للحساب وددمجمل ۳۰۹ فی‌الحساب: ب: ندادد. 

۶- کذا ددهردو. مجمل: ۳۳ یا۳۴سال. طبری: ۳۸ با۳۶ یا ۴۵سال. 

۷ - اصل: وطط؟؛ طبری ومجمل. ۴سال. 

۸ - مجمل ویعقوبی: امهشام بنت‌هشام. 

۹ - العنبیه والاش‌اف: غا لب مولاه. یعقوبی: حریش مولای او. 


۰ - محمل: سالم‌ین عبدا لرحمن مولی سعید‌دن عبدا لملك. 


۱۲۴ زین‌الاخبار 
2 


و ها لک( ترا نی هیر زب اتح اس ی و دام لا اک 

۲ - محمل: ۴۰ یا ۴۲سال. طبری: ۵۵ یا ۵۲ با ۵۴سال. 

۳ - اصل: بطط؛ طبری: ۱۶ سال و ۷ماه. محمل: ٩۱سال‏ وهشت مامو » ۲دوز. 

۴ - هردو: نقطه ندادد. 

۵ - مجمل ومسعودی: اع! لحجاج دختر محمد. 

۶ - درهردو نسخه نقاط ندادد؛ دد(ن) آنراکمرین سماع چاپ‌کردها ند» ددمر اجع‌دیگر 
داجع باین شخص چیزی نیا فتم» مجمل‌وزیر اودابردیوان دسافل همان‌سا لمبن عبدا لر‌حمن‌ووذیر 
خراج دا عبدالملك‌بن محمدین الحجاج پن یوسف نوشته است (ص ۳۱۱) دد تادیخ یعقوبی 
(۳۲۴۲) قوما ندان حرص قطری مولای او. وحاحبش دا قطن‌مولای او نوشته است. 

۴ ملق عاتر اون او لین اند لیرت: 

۸ - مجمل: ۴۰ یا ۴۲ سال. مسعودی: ۰ ۴سال. 

۹ - هردو: ب. مسه‌ودی ومجمل: یکسال ودوماه. 

ام ینامام 

)٩۲ - ٩۱(‏ - هردو؛ بی‌نقاط. 

۳ - مجمل ؛ مادرش شاه آف‌ید بنت فیروذین یزدجردابن شهریاد. مسعودی: سادیه پنت 
فیروز (۱۵۷۳) طبقات ذاصری: شاه‌بری بنت‌فیروژذین کسری‌بن بزدجرد. الکامل: شاه‌فر ند بنت 
فیر ود بنت یزدجرد. یعقوبی: ساهفرید بدت‌فیر وذب نکسری. 

۴ - کذا دداصل بدون نقاط. محمل, ثابت‌بن سلیمان حسنی بردساثل» و نصر‌بن عمر و 
حمیری بردیوان خراج وخانم. وحمیدین مخادق بر کادسپاه. یمقوبی: حاجبش جبیر مولای‌او. 

۵ دداصل نقاط ندادد, (ن) بجای نمم‌نميم طبع کرده؟ مجمل: یایزید قم با لحق. کامل: 
العظمقلله. 

۶ . مچمل: ۴۲۱۴۰ سال, مسعودی: ۳۷سال یا۴۶ سال. 


۵ ۸ 


۶ - دراصل این عدد دابا اعداد خانهٌ بالانوشته‌آند. دد(ن) طبع‌نشده, مسعودی»:۵مامو 








زین الاخبار 
سح 
دوشب. محمل: دوماه و نهروز. طبری: ششماه. 
۸ - هردو: محلوع؛ 
٩‏ مجمل: مادرش امولد خرراسانیه. یعقوبی: سعادامو لد. 
۵۰ - ۱۰۱ - درهردوبی‌نقطه, مجمل: نقش‌خاتم ابراهیم: توکلت علیالحی. 
۳۲ -مجمل: ۰ ۴سال. 
۳ اصل, وب ی؟ مسعودی: ۴ ماه. یادوماه. 
۴ . هردو, نقاط ندادد. مجمل؛ مادرش ام و لد کردیه نام و لبابه. طبری و کامل ندادد. 
بقول مر‌حوم‌بهاد و لبا یه یلبایه بضم اول:به‌معنی پرستوك است. (حاشیه مجمل ۳۲۱) مسمودی و 
یعقوبی؛ او لد یقال‌آها: دیا وقیل طرو نه. 
۵ - دد هر دو نقطه ندادد. و آنرا سقلاب هم توان خواند.ن, صقلاب؟ بعقوبی: سقلاب 
مولای او. 
۶ - مجمل: اذکرالموت یاغافل. 
۷ - مجمل: ۶۸ یا٩‏ ۶سال. مسمودی: ۷۰ یا٩‏ ۶ سال. 


۸ - اصل: ه ی؟ مجمل ومسعودی: ۵سال ودوماه. 








باب هفتم 


اندر اخبار خلفا وملو لك اسلام" 


ابوبکر صدبق 


او؟ ابوبکر عبدالّابن غثمان‌بن عامربن عمرو بن کعب‌ین سعدبن تیم‌بن مر‌بن 
کعب‌بن) لوی‌بن‌غالب بود» و آن‌رو زکه رسول صلی‌اله علیه‌ وسلم؟ فرمان یافت او 
خلافت بخشست اند رسقیفةه بنی‌ساعده» وعمربن‌الخطاب رضی‌الّه عنه» بروی نماز 
برد: واورا اندر جاهلیت عبدالکعب نا‌بود» وچون مسلمانی آمد» رسول صلی‌اله 


1 - هردونسخه: یاب‌نهم؟ دمن‌به تسلسل عدد ابواب سابقه هفتم‌نوشتم. 
۲ - ن: کلم خلفا دا ازین‌سطر حنف‌کرده 

هو وابویکر. 

۴ - هردو: عليهوسلم. 


۵ - هردو: سقیفا؟ 








زین الاخبار ۱۳ 





علیه‌وسلم! اورا عبدالله نام کرد وبه‌ایام" اواندراهل‌یمامه۳ اهل‌ردت۴ مر ند شدندء از 


جپت دادن زكوة ابا* کردند» واوجهادکرد» ومردم بسیار ازایشان بکشت. تابطاعت 


آمدند وتوبه کردند» وعمرینالخطاب راء اندرسنه احدی عشر بفرستاد تا حج‌کرد و 
یمامه را اوبکشاد ومسیلمةالکذاب* راو اسودالعنسی" را او کشت. واندر سنه ائني 
عشرحج بکرد. وچون بمدینه رسید. لشکربشام فرستاد اندرسنه ثلث‌عشر. وچون‌او 
بمرد ایشان ازراه باز گشتند. و فرزندان اورضی‌الّ‌عنه: عبدالله ومحمد واسماء و 


عایشه بودند. 


عمر بن‌الخطاب 
او*ابوحفص عمرین‌الخطاب‌بن نفیل‌بن عبدالعزی‌بن ریاح‌ین عبدالله‌بن‌قرطبن 
رزاح؟ بن‌عدی‌بن کعب‌بن لوی‌بن غالب‌بن فهربوده وندای حق برد رکعبه او آشکار 


! - هردو: علیه‌وسلم. 


۲ - هردو: و ایام. 
۳ - ازناحیت‌های عرب یکی‌یمامه است وشهریمامه بر کرانه"ددیای پادس داشد کم از 


مدینه و آنجا جهودان وقرمطیان باشند (اصطخری). 

۴ - هردو: بتی‌دوت؟ کلمدوت ددهمین مودد ازطرف تمام مودخان عرب وعجم استعمال 
شده. ودد(ن) نیز مانندمتن طبع کردها ند. 

۵ - هرد ایبا؛ 

" ۶ - مسلمها لکداب بدون نقاط. 

۷ - هردو. العینی؟ نام اسودعبهله و لقب اوذوالخماد بود» منسوب به‌عنس بفتح‌اول نام 
بطنی از ندحج. 

۸ - هردو: وابوحفص 

٩‏ - هردو؛ عبدالعزی‌بن قرطبن دماح پن عبدالهبن دزاح بن‌عدی‌ب نکب لوی‌بن کعببن 


فهر ؟ متن از کتب معتبرودوایت جمهود گر فته و تصحیح‌شد. 





۱۲۸ زین الاخبار 


ی ۰۰ ۱۷ 


کرد و فرق کرد میان حق وباطل. بدین سبب اورا «فاروق» لقب کردند» وانندر 
وس اوفتحیاء بسیار مر مسلمانانرا برآمد» وجایهاه بسیار گشاده شد. وچون 
بیت‌المقدس ودمشق گشاده‌شد. بردست خالدین الولید بصلح ومیسان ویرموله۲ و 
واهواز" شهرها؟ گشاده‌شد بردست ابوموسی الاشعری. و نهاو نده گشاده‌شد بردست 
نعمان‌بن مقرن. وحرب قادسیه بروزگار اوبودکه خالدین الولید بیامد ولشکراوپیش 
عجم آمد وبدشت قادسیه برآویختند وسپاه (۵۱) عجم هزیمت شدند» ویزدجردین 
شهریار که‌ماك‌عجم‌بود بگریخت؛ وخالدین‌الولید بیامدوعراق را فتح کرد و گنجهای 
ملوك عجم راکه ازچم‌ارهزار سال‌باز! نهاده بودند» همه برداشت» و آنچه‌نصیب‌عمر 


۲ ۰ ۱ ۳۳ 2 ۰ ۰ ۰ ۳۹ و ۰ 
مدبه‌مدینه فرستاد» و فتح‌عراق اندرسنه ثمان‌عشر بود. و فرزندان اوعبدالله‌وحفصده 


وعبید‌الله وعاصم و فاطمه وابوشدمیه عبدالرحمن بودند. واورا بو لولوه"۱ لام 





۱ -ب؛ کلم خلافت ندادد. 
۲ - هردو: برمول؟ امایرمولددیا ئیست که از اددن‌براید وددقرب حدود سودیاو فلسطین 
گندد و فتج‌برموك ددسنه۵ ۱ه. بردست خا لدین ا لو لیدروی داده بود (! لفتوحات‌الاسلامیه۳۹) 
۳ هردو: آوازه اهواز: شهر بست سخت گرم دد خوزستان (حدودا لا ( 
۴ - هردو: شهرها او؛ ۱ 
۵ - نهاو ند: شهر‌یست اذناحیت شر قی جبال‌عراق (حدودالعا لم) که‌ددسنه ۸ نممان‌ین 
مقرن آنرا قح کرد (طبری ۳د۲۰۳) 
۶ - اصل: و لشکر پیش‌عجم او آمد؟ ب؛ و لشکر پیش او آهد. 
۷ - هردو: باره 
۸ - هردو: حفضه؟ مسعودی ودیگران: حفصه‌زن دسول ص 


٩‏ - نامش عیدا لررحمن اصفر که بجرم شرابخودی حدشد (مسعودی) 
ه__-_- دد برخی کتب ابو لو وحم ضیط شدم وی‌مجوسی فیر ور نام دود از نهاو ند که آهنگری 


زر تحا نما 
حادی و عاشی یادداشت (مروج ۲د ۱۳۱۲ 





زین الاخبار 




















مغبره کشت 


عشمان‌بن عفان 
ابوعمر وعثمان‌بن عفان‌بن ابی‌الساص‌بن امیسه‌پن عبدالشمس‌بن عبد منات؛ 


قصی‌بن کلاب بن مره بود؛ و کنیت اوابوعبدالله نیزبود» واوبه دودخترمررسول (ر 


صلی‌الله وسلم داماد بود وسخت منعم‌بو ون تخیاز نت کیت تین میا 
بری فرستاد بابوموسی الاشعری» و آثرا یکفشاهند: 

تس اسکندربه بگشاد» پس شابورا پس افریقیه» پس قبرس از سواحل"؟ درب 
روم» پس‌مرو ۲ گشاده‌شد بردست عبدالله آیه‌عامرنن کر یزه و فرزندان اوعدالله الا ک 
بود وعبداللهالاصغر وعمروابان؟ وجالد وعمسرو وسعید۷ وولید و ام‌سع ید و مره 


1 است ددپادس نزديك گازدون (اصطخری) دد(ن) به نیشابود تبدیا 


کردها ند . قر ادمعادف ادن‌قتیبه (ص۴ ۹ ۱( سا دوز صحیح اشتاه 


۲ - هردو, قبرش ازساها؛ معادف: قبرس من‌سواحل بحرا لروم. 


۳ - اصل: مرد؛؟ بمر و 

۴ - درهردو نسخه و تمام کتب قدیم چنین است. دد سنه ۳۱ عبدالهین عامی‌ین کر یژوا 
خراسان مرودا بصل حگشود (طبری ۳۴۸۳) دداصل نام جدش کرمد خوانده می‌شود و نقاط نداد 
وصحیم آن‌ کریز است, وی اژ اصحاب نبوی ووالی خراسان بود متوفی ۵٩(‏ «) مدفون عرفا: 
(گزیده ۲۳۵) دانسته نشد» که چرا دد طبع (ن) این تام معسر‌وف دا به عبدا لر‌حمن تبسد؛ 
کردها ند؟ 

۵ - هردو؛ نقطه‌ندادد. 

۶ - هردو: امات؟ جمهود: ابان 

۷ اصل: عممر وسد؟ ستووی عمین با عمروند‌اند: طبر (۴۴۷۵) دقیه ومی‌بم و۳۳ 


واما لبتین داعلاوه براسمای مذ‌کوده ددمتن آودده. و(ن) تمیدانم چرا نام و لیدراکه دد اصل ‏ 


تمام متون‌قديم هست حذف کرده است؟ 





۱۳۰ زین الاخبار 


عبدالملك وام‌ابان۱ وام‌عمر؟ وعايشه بودند. 

واو اندرخانه خحویش نشسته بود که‌غوغا بیامدند وقصد او کردند وخانه‌بروی 
حصار کردند. پس‌غوغا اندرو افتاد واو را بکشتند. واوجامع قرآن پیش نماده بود و 
قر آن همی خواند واوبکشتند آن جامح ازخون اوبیالود وتابدین غایت‌هم‌چنان‌مانده 
اسیت. وقرآن اوجمع کرد» وترتیب نماد» ومال غنائم بمت‌المال آوردن اناد و 


اشگروا بست ان ۲ کرد ودحل پیت‌المال را اندر خر بنه نماد. 


علیبن ابی‌طالب کر حادئه و جهه» در صی اه عنه 
ایوالجسن‌علی‌بن ابی‌طالب‌بی عبدالمطلب‌بن هاشم وی پسرعم:رسول الله منلن 
الله علیه و اله وسلم. ولقب اوحیدره الکراربود» ونخستین کس ی که برپیذمبر (ص) 
بگروید(۵۲) واندر مسلمانی آمداوبود» ومبارز اسلام بود وشمشیر دین‌بزد ۴ وچنین 
کوبند کد: هر گزهیچ جانوری رابیش ازيك زخم نزده بود الابزحم نخستین کشت. 
وفرزقدان او عسن وحسین ومحمن واء کلتوم الاکیر وزنتت الاکر این همه 


از فاطمه بنت رسول‌الله صلی‌الله علیه‌وسلم؛ بودند.ومحمد وعبیدالله وابابکر وعمر 





[ - هردو: امامان؟ جمهود امابان. 


۲ - ددهردو: امعمید؟ مسعودی وغیره: ام عم 

۳ - هردو: آوددند او بنهاد؟ 

۴ - هردو: بیشکانی؟ ددباد دو کلمةٌ پیشکانی و بیستگانی به تعلیق دوم آخر کتاب دجوع 
شود. معنی بیستگا نی مواجب وجیرء لشکریان باشد. (برهان) 

۵ - اصل: حیزد. ب‌حود؛ 


۶ دد (ن) کلمات در دام‌دین رامصحح اضاقه کرده» درحا لیکه متن موجز و کافی است. 
۷ - کذادوبادصفت اکبر به‌مو نث داجع‌شده» درحا لی که ددطبری (۴د۱۸ ۱)زیب‌الکیری 
دام کلشوما لکبری لست. دداینجا گردیزی صفات فادسی دا دعایت کرده که تذکیر و تا نیث ندادند. 


۸ - هردو: علیهوسلم. 





زین الاخبار ِ ۶ 





9 ویحر وجعفر وعباس وعبدالله ورمله وام الحسن وام کلثوم‌الاصغر وحم 


ومیمونه و خدیجه وفاطمه وام‌الکرام ونفیسه وام‌سامه وامامه" وام‌ابیما؟ از زد 


دیگربوده. 


ب‌جمل* ا و کرد اندرسنه‌ست وثلئین؛ وحرب صفین" او کرد اندر سب 


جر 


ثلئین بامعاوبه وشامیان ومعاویه با وی بسیار حیلتم‌اکردند وذرع۲ کردند وعمر 


العاص تدبیرها کرد از بهرمعاویه» ومعاوبه باشارة اوئلبیس‌ها*کرد» تاملك بگر ف 


1 - هردو: دقبه؟ طبری وجمهود: دقیه. 

۲ - کذا دددردو نسخه وطبری. گزیده و فصیحی: حمامه؛ مءارف والکامل؛ جمانه. 

۳ - هردو نسخه: امام؟ طبری و گزیده والکامل. آمامه. 

۴ - درهردو نسخه: واماینها؛ ولی غالبا مأخف گردیزی‌کتابا لمعادف ابن قتیبه بود. 
(ص۲۱۱) آن‌امابیها ازدختران حضرت علی است. اگر چه‌مژ لفان دیگر اذذکر این‌نام خاه 


وکاتبان ۳ بعبادت فادسی‌ام اینها تبد یل کردها ند. 
۵- هردو: حمل؟ و لی جنگ‌جمل مشود است. که دددن پیکاد حضرت عایشه روچه 
(ص) بررجمل (اشتر ) سواد نود ومردمان را درجنگ با لشکر تج نی (دض) تشوبق هم 


بده‌شد » عایشه اسیرافتاده واین واقعه داجمل گفتند (المتجد) 


چون‌پایه‌ای اشتر‌نده و بر 
۶ - صفین: ده کسرغ اول و تشدید و کسرم ثانی جائی است بر کناد راست‌فرات بین 
با لس که چنکگ حضرت علیو مها و به دران دوی داده‌بود ۱ لمتجد) 


3 


۷ - ذدع بهفتحه اول بمعنی قوت وطاقت» یی حهلت وصرف قوت کردند. در([ن) 
دوشن متن‌داچنین تحر یف کرده | ند: حیلتها کرد وزرق کرد؛ 


۸ - اصل: پلسها؟ ب‌: باشادة آبلیس‌ها کرد. 





























شلز زین الاخبار 














بیغمبر ماصلی‌الله علیه‌و آله وسلم» اورا ستود و گفت: (ان‌ابنی‌هذین۱ سمل اشیاب 
ل‌الجنة وابوهما خیرمنمهما» یعتی الحسن والحسین وابوهماعلی خیر منهما) .و بسیار 
سر آمده اشنت اندر فضل او وآایت امله‌اشت اندرشان اورضی‌الله عنه. 


آخر کشته شد وشپادت یافت بردست عبدالرحمن‌بن ملجم‌المرادی. 


الحسن‌بن علی‌بن ابی‌طالب 


کنیت اوابومحمدواو نبیر پیغمبر بود» صلی‌الله علیه وآله وسلم و گزیدهة 
دای عزوجل بود وستود؛رسول صلی‌الله علیه و آله‌وسلم. وچنین گویند که‌هیچکس 
سورت پیغمبر صلی‌الله علیه و آله وسلم مانند ترازوی؟ نبسود؛ وبیعت کردند اورا 
کو فه » بجائی" که اورا فک کو ها ومعاویه امیر شام بود» وبه مکی آمدنلی و 
میران؟ ومیانجیان درمیان‌شدند وهمی بگفتند تا حسن راپشیمانکردند. وچون‌حسن 
نست که بامعاویه بحیلت وتلبیس مقاومت نتواندکرد[۵۳] اجایت کرد و کار بدو 
برد» ونه برمراد خویشتن نزع۹. وچون این قرار بیفتاد» معاویه سوی شام رفت و 

٩‏ هجو آت این‌ندان سیتشیاب دن(ن) الم وا لین وابوها الم خیم کروها هد 
والفداء (۱۹۳-۱) گوید ومن‌فضا ل الحسن فی ااصحیح قول الابی‌ص الحسن والحسین سید 
بابالخ. دد کنوزا لحقا ق امام‌عبدا لروف مناوی (دامش جامعا لصفیر ۱ ۶۷) حدیشی ازا اکامل 
بن‌عدی نقل‌شده ان‌اینی هدین‌دیحانتان من‌الد نیا . باستناد این دوحدیث کلمات ممسوخ‌اصل را 
صحیح کر دم. 

۲ - ن: ماننده‌تر - وددهردو نسخه ما نندمدن. 

۳ -هردو: بحای؟ 

۴ - هردو: سقر ان؟ 


۵ - هردو: خویشتن نزع؟ ونزع ددینجا بمعنی قلع است نزعالشی من مکانه قلعه (مختاد 
صحاح ۲۳۰) 











زین الاخبار 








حسن سوی مدینه بازشد» ومغیرهابن شعبه را بزکوفه امیر کرد» وعبدالله‌ین عامر 
ی ۰ سك 2 

رصره. وچنین گویند: که معاو به مرزله حسن‌نام اوجعده بت ۰اسشعث بن‌قیس الک 

را بانصد هزار درم بیذیرفت » تااومرحسن را زهرداد» واندرو کا رکرده واژ آن : 


خحوردنل یمرد. 


رو زار ولایت بنوامیه 


۳ 0 ۰ 5 ‌ 
وابوعبدالرحمن معویه‌بن ابوسفیان صخرآین الحرب‌بن امیه‌ین عبدالشمس 


وچون بولایت دنهست » عمر وین العاص اه کف تو نه‌مستحق این کار بودی وب 
رسیدی باتفاق رسیدی اگررعیت را تالف" کنی» این برتووبر فرزندان توبماند؟ 
ستم کنی آزتوبشود» وجان تواندرین ی کدی و۳ 

وچون ولایت بنوامیه بمروان رسید» که اورا مروان حمار گفتندی» آبو 


عبد الرحمن بن مسلم بخراسان بیرول آمد وبانصرین سیارحرب کرد ونصر راد 


گر دانیك؛ و اوازخر اسان بگریخت .و بعراق آمد وآنیجا بمرد» ومروان حمار را 1 


ی عِ 2 ۳ ۳ ت ِ 1 
هزیمت کرد» وسوی مصر بکر یخت » و لشکر براثربشرستاد و تمصر بسر ع |( 


[ - ب: مقبره؟ 

۲ - ب: الاشعب. 

۳ - هردو: صحر ؟ جمهود: صحر. 

۴ دراصل نقاط ندادد. 

۵ ب: نماند؛ 

۶ - دریتجا دداصل نیمه همین سطر و تصف درگ سطی‌ها بعد سپید‌ها تنم و ان 
هم مقطوع استو بنظرم یآید که مضموتی فوت‌شده است. 


و | لعمسی درناحیت جنوب فسطاط مصس آرامگاه فرعون‌بود (اصطخری ۷ 
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حواشی جدول[‌عاسیان 


۱- درهردو؛ تقاط ند‌ادد. 

۴۲ - هردو: دبط سب عبدالّ بدون نقاط. طبری ویعقوبی: دیطه شت عبیدال. مسعمودی: 
دایطه بنت عبید اللذ. 

۳ - هردو, | لحلاله؛ مسمودی: ابوسلمة حفص‌بن سلیمان الخلال الهمدانی, 

۴ هن دو نسخه و ن؛ بن سعید؟ بعقوبی (۳۶۱۲) و طبری (۱۲۱۶): ابواله‌جم‌ین 
عطیه باهلی. 

۵ - هردو؛ حا لدین‌هسم؟ یعقوبی؟ ابوغسان مولای او. 

۶ - هردو: لد؟ محمل ما نندمتن. 

۷ - مجمل: ۳ ۶ ۳سال. مسمودی: ۱:۳۳ ۲٩‏ سال. 

۸ - مسع‌ودی: ۴سال ونه‌ماه. مجمل: ۴سال و عماه. اصل: رر؛ 

٩‏ - ددمجمل ویعقوبی ومعادف دمسمودی نام مادزش امو لد سلامة البر‌بریه است. دد (ن) 


کلمةٌ دید دا به بشیر تبدیل کرده و سندی نشان نداده, دد طبقات ناصری (۱۵۹۱) سلامه 


دیدا لحمیری است. 


۱۰ - ددهردو سوه ادن‌خا هه سپید است: یعقو دی. ما نندهتن. 


۱۱ - مجمل؛ نقش خاتم او, الحمدلهُ کله. تنبیه والاشراف: ثققمحمد. 


سح 








۳ - مجمل: ۱۰۸سال؟ مسعودی: ۶۵سال. طبری: ۶۸سال. 
۳ - هردو: دد؟ طبری: ۲۲سال. مجمل: ۲۱ سال و۱۱ ماه. 


۴ - درهردوسپید است. مجمل و یعقوبی وطبری: ماددش امموسی بنت منصودین عبدا! 


الحمیری. 


۵- مجملدیعقوبی: |بوعبد الهیعقوب بند ادین‌طهمان. 

۶ - مجمل: دبیرش ابوعبداله معاویه‌بن عبدالهبن پساد. دد یعقوبی (۲د۴۰۱)حاچ 
دبیم مولای او. 

۷ - هردو: سپید است. ددمجمل نقش خاتم او, العْءله عزوجل یافوضت امریا لی‌ال. 

۸ - هردو: سا؛ مسعودی: ده‌سال ويکنيم‌ماه. مجمل: ده‌سال ویکماه و ۱۲دوذ. 

- ددهردد: کانب‌مطلب خانهٌ زیردا ددین خانه‌مکرد نوشته است» بقول‌طبری‌وهجما 
کنیت الهادی ابومحمد, و پقول‌سعودی: ابوجعفی بود. 

۲۰ درهردو نسخه کاتب سهواً مطلب‌خانة زیردااینجا نوشته» بقول‌مسعودی ومجملدطبر: 
مادرش خیزدان بشت‌الغطر یف بن عطاء امو لدحرشی بود. 

۱ دداصل مطلب‌خانه زیردداینجا نوشته‌شده» بعقوبی ما نندمتن. 

۲ - ددهردو نسخه سپید است. مجمل: ۲۱ يا ۶ ۲سال, یعقوبی ۲۶سال. 

۳ - اصل: #؛ مسعودی: یکسال وسه‌ماه. مجمل (سال ۲ماه؛ پعقوبی ۱۴ ماه. 

۴ - هردو : حمددان؟ بدون‌نقاط. 

۵ - ددهردو: بی‌نقاط. محمل: مانند متن. 

۶ - اصل: د؛ مسنودی؛: ۲۳ سال و #ماه. مجمل ۲۳ سال ۷دوزطبری: ۲۳ سال ۲ ماه 
۸ دروز. 

۷ - هردو: ابصح؟ یعقوبی ما نندمتن. 

۸ - ددهردو نقطه ندادد. ددالتنبیه والاشراف: نمعما لقادداله. سائل‌اللابخیب. 

۷٩‏ مسمل: ۴سال ۵عاه. 


۳۰ اصل: اک ب: نقاط ندادد, مسعودی: «حیی‌بن اکثم مردی خراسانی.اماو اقد: 
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محمددین عمربن و اقداژ موالی بنی‌هاشم صاحب سیر و مغاژی متوفی (۲۰۹ «).است (مسعودی 
۵۳ ۳۵) 

۱ - درهرده نقاط ندادد. کلمه‌ثقه ازمجمل اضافه شد. 

۲ - مجمل: ۴۵سال و۴ماه. مسعودی: ٩۴سال.‏ یعقوبی۴۸ سال۴هاه. 

۳ - هردو: دما؟ مجمل: ۲۵ سال و۵ ماه. مسعودی: ۲۱ سال. طیری ۲۰ سال ۵ ماه. 
یعقوبی: ۲۳سال. 

۴ - هر دو: بادده؟ مجمل؛ ام و لد ناهش بادده؟ مسعودی: مادیه بنت‌شبيب. المعادف و 
یعقوبی وا لکامل, مادده که دد(ن) همچنین طبع کردهاند. 

۵ - این نامددمجملوه‌سعودی نیست ومسعودی گوید: استوزدا لمعتصم محمد بن‌عیدا لملك 
الی آخر ايامه (مروح ۴د۳)ب: عم بن‌سعد. 

۶ -- در هر دو؛ نقاط ندادد. مجمل, سل‌اله بعطيك. التنبیه والاشراف: الحمدله الذی 
لیس کمثله شیی دهوخا لق کل‌شی. 

۷ -. مجمل؛ ۵ ۴سال و ۷ماه. مسعودی: ۴۶ سال وده‌ماه. طبری: ۴۶سال و۷ماه با ۴۷ 
سال و ۲ماه یعقوبی: ٩۴۹سال.‏ 

۸ - هردو: نقطه ندادد. 

۹ - دد اصل‌خوب و اضح‌نیست. مجمل‌ومسعودی: ۸سال و۸ماه یعقوبی: ۸سال. 

۰ - اصل‌فواطیس؛مجمل: امولد بناماقراطیس لرومیه. الکاملدطبری‌ویمقو بی‌ومسمودی, 
قراطیس. 

۱ - مجمل, الوائق بالّهیومن. 

۲ - هردو: مائة؛ 

۳ - هردو: ط؟ مجمل: ۵۸سال و۶ماه. مسعودی ویعقوبی؛ ۵سال و ٩ماه.‏ 

۴ - هردو؛ سحاعالمحادی؟؛مسعودی ومجمل: ام و له خوادزمی بنام شجاع.طیقات‌ناصری: 


شجاع طخادیه. 


۵ هردو و ن: عبداله بن‌یحیی. مسعودی ومچمل ویمقویی؛ عبیدالهبن‌بحیی. 


یس سس سس ۳ 


۳۳ 
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۴۶ - هردو: امحمد؛ فضل‌ین مروان ددسته ۲۳۳ «. از وزادت‌عزل‌شد (الکلمل ۷د۱۳) 
۷ هردو: لوعاء؟ مجمل ودیگران: بوغاءا لکبیر مه تر کان. 


۸ - مجمل: المتو کل‌علیاله 

۹ هردو: مالی اثنی؟ 

0 - هردو: و؟ یعقو بی ومجمل: ۱۴سال و ٩مام»‏ 

1 - هردو: المستتصر؟ جمهود مانند هتن. 

۲ - هردو: حبةا لرومیه, بدون‌نقاط. یعقوبی ومسعودی وطبقات ناصری وتادیخ خلفاء؛ 
حبشیه دومیه. 

۳ - درهردو نقاط ندادد. مسعودی ویعقوبی: احمد‌پن| لخصیب: 

۴ - هردو: وصف؟ جمهود مانندمتن. 

۵ - ددهردو نقاط ندادد. | لعنبیه‌والاش‌اف؛ محمد باله ینتعص. 

۶ - طبقات فاصری:ه ۲سال. الکامل۲۴ یا۵ ۲سال. مسعمودی وطبری: ۲۵ سال.یعقو بی 
۲۵ سال ۶ماه. 

۷ . هردو: س-او؟ طبری ویعقوپی: #۶ماه. 

۸ - هردو : محمدمحادق است. بدون‌نقاط. مسعودی: امو لدصقلبیه بقال لهامخادق 

9 - مجمل والکامل: ابوصا لح عبدالَین محمدا بن‌بزداد. 

۰ . دد هردوسپید است. 

1 - هر دو: نامس؟ یعقوبی و مسعودی: ابو موسی او تامش» الکامل و طبری: اتاهش» 
مقتول ۲۴۹ ه . 

۲ - ددهردوسپید است. مجمل: اح<مدین‌محمد, یا: دافهاله باحمد. 

۳ - محمل: ۵۷ساله, مسعودی: ۳۳۵سا له. 

۴ - درهردوسپید است. هسعمودی ومحمل: سن۲۴۸۵ 2 . 

۵ - هردو: دو؟ مسعودی: ۳ سال‌۸ماه. محمل ۳سال ونه‌ماه. 


۶ - ددمسعودی (۴د؛ ۱۱) نام وی‌ذبیر دن جعفرالمتو کل است. 
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۷ - هردو: فول لرومیه؟ بدون نقاط. مجمل: فسحة الرومیه؛ مسعودی و سیوطی: فتیحه 
امولد. یعقوبی والکامل: ون: قبیحه؟ طبقات‌ناصری؛ فتحه. 

۶۸ - ددهردوسپید است. 

9 - درهردوسپید است. مجمل ویعقوبی ۲۲سال. مسعودی وطبری: ۲۴سال. 

۰ - محملو بعقوبی ومسعودی: ۵۲ ۸۲. 

۱ - هردو: دما؛؟ مجمل, ۳سال و ۶ماه. یعقوبی ومسعودی وطبری: ۴سال و۶تماه: 

۲ - هردو: المهدی؟ جمهودما نند متن. 

۳ - هردو, فتحه بدون نقاط. مجمل ویعقوبی دمسعودی. امو لد دومید بنام‌قرب. 

۴ - مجمل: ۳۸ سال. طبری: ۲۸سال. مسعودی: ٩۳سال.‏ 

۵ - ددهردوسپید است. یعقوبی: ۲۵۵ < . بقول مسعودی و طبری: ۲۸ جلوس اوسته 
(۲۵۵<) است. 

۶ - هردو؛ (ج؟ مجمل وهسعودی: ۱۱ماه ۲۰ دوز). 

۷ - هردو: فسان بدون‌نقاط؛ مجمل: فنبان؛ مسعودی ویعقولی: امو لد کوفی؛ فتیان. 

۸ - هردو؛ بن‌بحیی‌بن؟ طبری: عبدالّین یحیو بن خاقان. مسعودی یعقوبی عبیدال بن 
فان 

۹٩‏ - هردو: صا لح احمدین؛ مجمل, احمدبن‌صا لح‌بن شهرزاد, 

۰ - ددهردو: سپیدست» مجمل: ۴٩‏ سال و ۶ماه.مسعودی: ۴۸سال. 

۱ - هردو: ط؟ مجمل ومسه‌ودی وطبری: ۲۳سال. 

۲ - هردد.| لمکتفی بالّه که باخانه بعدپیش و پس‌شده. 

۳ - کذا ددهردو نسخه, مسعودی: ابوا لعباس‌احمدین طلحة | لمعتضد باله. 

۴- هردو: صراد؟ مسعودی. مرادام و لدرومیه. مجمل: ضر ادا لرومیه دد(ن) این نام دا 
به‌حقیر؟ تبدیل کرده| ند. 

۵ - هردو: عبدالله؛ مجمل ومسعودی وطبری ما نندمتن. 


۶ - ددهردو نقاط‌ندادد. دد(ن) آنر| فتح وحقیقت خوانده وطبع کرده‌اند. دد طبری 
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(۸ر ۲۷۹) حاجبان معتضد صا لحا الامین, وصا لح حفیفا | لسمر قندی| ند. 

۷ - ددهردوسهید است؛ مجمل: نقش خاتم او: ابن‌طلحه. 

۸ - مجمل؛ ۴۴سال و۵ماه. مسمودی: ۴0 سال وچند ماه. 

۹ - ددهردوسهید است. جمهود:۹ ۲۷ د. 

۰ . دردردو: و؟ محمل. ده‌سال ۸ ماه. مسعودی: ٩سال‏ و9ماه. 

۱ - هردو: المعتضد؛ که بانام خانهٌ پیش‌سهو | اذطرف کاتب پس وپیش شده. 

۲ س هر دد: محال الررکیه؛ طبری والکامل: امولد تررکیه ام ولد تر کیه تسمی جیجل 
مسعودی: ظلوم. مجیل: امولدنام اوس‌مشك لبر بریه؛ دد(ن) جیجقا لت کیه طبع کرد ند. 

۳ . هر دو؛ ماسیم‌ین عبداله؛ طبری و مسعودی: قاسم‌ین عبیداله. مجمل؛ ابوالقسم: 
عبید ال 

۴ - هردو؛ سپهد است. مجمل: نقش خاتم‌او: علی‌بن احمد. 

۵ - هردو: سپید است. مجمل؛ ۳۶سال. مسعودی: ۳۱سال. طبری: ۳۲ سال. 

۶ - ددهردومطلب خانهٌ بعد که جلوس| لمقعدداست ددین‌خانه سهواً نوشته‌شده ددحا لی 
سال‌جلوس مکتفی (۲۸۹ «) است (مسعودی وطبری). 

۷ - هردو؛ جعفر بن محمدبن احمد؟ امابقول جمهودما نند متن صحییح است. 

۸ - هردو: مهب بدون نتطه؛ محمل: امولد نامش شعب. مسه‌ودی: سفب. ابوالفداء 
طبقات؛ شغب. صله‌طبری: شغب. 

٩‏ . ددهردوچنین است. دد(ن) اسحق‌بن| لقاسم؟ طبع کرده‌ا ند وسندی‌نشان ندادها ند. 

۰ + هردو: منوس؟ 

۱ - هر دو, نقاط ندادد. دد ([ن) المقتدد بالُ طبع‌شده مجمل؛ نقش خاتم او؛ جمة 


۳۲ - هردو: مالی وحمسه و تسعین ددخانه قبل خوشته‌شده. 
۳ سم هر دوه بهر؛ مسعودی: ۲۴ سال ۱۱ ماه. مجمل: ۲۱ سال و دو ماه. طبقا: 
۵ سال. 


_ تا 
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۴ - هردو: المعتصد محمد؟ جمه‌ود؛ ما نندمتن. 

۵ - درهردو نقاط ندادد. محمل: امولدنام اوخلوث. صله‌طبری: قبول. 

۶ - هردو: مفبله؛ مجمل: ابن‌مقله. مسعودی: ابوعلی محمدین علی‌بن مقله که دد سنه 
| ۳۲« وزی‌شد. 

۷ ددهردو يك کلمه بی‌نقطه است والحمی بنظرمی آید» که دد(ن) | لنجمی‌طیع کردهو 
ستدی دانشان ندادهاند. ددمجمل: احمدا لخصيب. وددصلهٌ طبری: ابوالعباس احمدین عبید الهبن 
احمدبن| لخصیب است. شاید کلمةً مفشوش متن که دد(ن) التجمی خوانده شده الخصیبی باشد. دد 
کتب انساب نحمی دیده‌نشد» این اثیر گوید: احمدین‌عبید ال این احمد این لخصیب به‌فتحة اول 
است (اللباب ۱ ۳۷۷) دد سمراللبلاء ( طبفهُ ۱۸) نیز احمدین عبیدالُ بن احمداین الخصوب 
الجر‌جرائی وذیرادیب ومترسل وشاعر استکه در ۸ ۳۲ «. به‌سکته قلبی‌مرد. (الاعلام۱د» ۱۶) 

۸ - ددهردوسپید است. مجمل. نقش‌خاتم او: محمدین احمد. 

۹ - یعنی یکسال وششماه, که ددمس‌ودی ومجمل وطبقات نیز چنین است. 

۰ - درهردو ددخانةٌ مدت عمر نوشته شده. مجمل: نقش خاتم او: یاعد نی‌عند شدتی. 
التنییه, الراضی بالهُ. 

1 - هردو: حلودالز‌ومیه؟ مجمل‌وابوا لفدا: امولدنام اوخلوب: 

۲ - مسعودی: ابیالحسن احمدین محمدین‌میمون. 

۳ - مسعودی: ابوا لعباس احمدین عبدالهاصفها نی. 

۱۴ - مجمل: نقش‌خاتم او؛ ابرهیم‌ین المقتدد بالُ یشق. 

۵ دد(ن) بجای آ کح؟ طبع کرده‌ا ند. ددحال ی که د صحیح‌بوده, ذیرا بقول مسعودیو 
مجملل خلافت اوسه‌سال و ۱۱ ماه و۲۳دوذ بود. 

۶ هردو: المکتفی؟ 

۷ وهواتو ارم تون ین بش تياعر ادت سیب وه ان ۲ ٩‏ 4۲ ومتون 


۷ (ابوا لفدا 09۰۷۲ 


۱۸ - هردد؛: عصیین؟ محمل وابوالقداء. غصن. 





زین‌الاخبار ۱۴۵ 


- هردو: السادی؟ مسعودی ومجمل, ابوالفرج محمدبن علی‌السامری که دد تجارر 
الاهم نیزچنین است. سامری نسبت است به‌سر من دی شهری ددعراق که آنراسامرا هم کود 
(ا للباب ۴۱ ۵۲) 

۰ ۲ - دراصل و(ن) محمدین فریقه است. اما محمدبن عبدا لر‌حمن معروف به آپن‌قر؛: 
(به ضمةٌ اول وفتحٌ دوم نام جدش) بغدادی قاضی معروف این عصر است متوفی ۳۶۷ «. (اب 
خلکان ۱د۶ ۵۱) 

۱ - دد هر دو چنین است. دد(ن) آنرا بدون نشان‌دادن سند به (الحلادی) تبد پا 


کرده‌ا ند. 
۲ - درا لعتنبیه والاشراف: ا(مستکفی با للُ. 


۳ - هردو: لو؟ محمل‌ومسعودی وطبقات: یکسال وچهاد ماه. 
۴ - هر دو:اله. 
۵ - هردو: سعله؛ مجمل: امولد نامش‌مشعله, 
۶ - این‌ابوالفتح غالبا غالبا همان وذیر معروف این العمید مشهود به ذوالکفایتم 
(سیف وقلم). است» که‌نامش‌علیادن ابوا لفضل‌محمد بود. وازوزدای آل‌بویه است(۶-۳۱۴ ۱۳۶ 
وی‌,قول| بوا لفدا (۲د۱۳۳) ددسته (۵۳۶۶.) ازطرف عضدا لدو له کودگردید وبینی‌اودابر ید د 
۷ - هردو: سحی؟ 
۸ - هردو؛ اله. مجمل: نقش خانم‌او: بالهالمطیع یثق. 
٩‏ - هردو: د؛ محمل وابوالندا وطبقات: ۲٩‏ سالو ۶و نیم ماه. 
۰ . هرد : بن‌عبداله المطیم؟ جمهود: ما نندمتن. 
۱ - هردو: عب‌الادمنه؟ بدون تقاط محمل: مادرش امولد نام علم| لملك وه له؟ 
اللمل(۰ ۱د۳۳) نام ماددش عتب یاعلم‌بود. 
۳۲ - هردو: الهلی؛ 
۴ مصمل نقی خال اوه بالا شا لطامم. 
۴ - هردو: لو؛ ن: ل؟ محمل: ۱۷سال و۴ماه طبقات. ۱۷ سالو ٩ماه.‏ 


۵ - ددهردواین‌خانه سپیداست. وهمین مطلب ددخانه پائّین نوشته شده. 











مت زین الاخبار 


سس 
سس سب 


۶- دداصل مطلب‌خانة بالا اینجانوشته شده. ددمجمل مادرش امو لدنام او ایمنی» که‌در 
الکامل دمنه و تمنی همآمده (۲۸۹) 

۷ - ددهردوسپید است ددمجمل ناموذیرش سعیددن‌ضر (کذا) است. 

۸ - طبقات ناصری: ۳٩سال,‏ ددالکامل ۶ ۸سال است چون‌تو لد القادد ۳۳۶و و فاتش 


۷ وه اند اد ال عم ص .میا ا.. 
تا ات 


۱ ۰ بط ی 
۰ 2ع *.ش" ال ۰٩۲‏ 


۸ عحیح است 

۹ - هردو. احدی وثلامامه وثمانین بدون نقاط. 

۰ - دداصل‌دوشن نیست. دد(ن) لط طبع کرده‌اند؟ ددمجمل وطبقات و ابوالفدا (۴۱) 
سال و چندهاه است. 

۱ هردو: القایم پال؛ 

۳۲ - هردو, بددا لر اجی؟ 

۳ - مو لف مجمل گوید: ومن بخط اودیدم ددمیان حجت‌های قدیم: ماا لعقةالابال. 

۴ - چون این کتاب ددسلطنت عبدا لرشیدین محمود غز نوی (ددن: بن‌مسنود؛) تا لیف 
شده وعهد سلطنت اواذ(۱ ۴ تا۴۴۴ه) بود. بنابران دروقت تا لیف کتاب خلیفها لا ثم‌باله زنده 
بود. ذیراوی بعد ازخلافت ۴ سال ددسته (۴۶۷ه) مرده؛ وهم‌ازین‌دوجدول گردیزی برهمین‌جا 


ختم شده‌است. بعداذزین جدول کاتب سهواً (باب‌بیست وهفتم انددمعادف دوه‌یان) دانوشته است‌ که 
آغازودق 9٩‏ خطی با شد . 9 لی من‌هرمبحث دا بحای خود آوددم. 





خلافت ودولت ننی‌عباس بن 
عىدا لطاب 


4 العباس السفاح 






زب لین تودین کت 


کناب پر لپسي ره 
وجون‌مروانکشته شد و کارا بومسلم بالاگر فته بود» واویفرمان [۵۹] ۳ 


الامام رضی‌انه‌عنه آن شغل همی میکرد. پس چون دشمن ضعیف گشت کس بم 
رسول صلی‌علی آله وسلم فرستاد» وابراهیم‌الامام رارضی الّه(عنه) خبرداد که : خر 
وعراق ازخصم خالی شد. وچون رسول بومسلم بنزديك ابراهیم الامام رضی‌الّه 
رسیدء اندران وقت هنوز مروان حمار زنده بود. باتفاقکس فرستاده بود و 
سوارء تا ابراهیم" الامام را باقوام اوسدمثق برند. وچون ابراهیم چنان دی 
ایو العتاس را برادر خویش‌ولبسبد کرد واين رسول‌را گفت که: این برنابرآدرمن 


ولیعید مشست» بومسلم رابگویکه: اورا بجای بدارند» وخود بنزديك این فره 


| - هردو: با بر اهیم. 





۱۴۸ زین‌الاخبار 


مروان رفت» واين همه کودکان وحاشیت" را درخانه کرد ودرببستند بقرمان‌او". 

پس این رسول بومسلم؟ از باغی که بر کرانة شمربود» سمج؟ برید ونخست؟ 
برآمد و آنهمه کودکان او را بدان راه سمج بیرون بردند» وانسدر بادیه برفت» 
و آن رسول اندران بادیه" فرمان یافت وابوالعباس وبرادرش بوجعفر» با اطفال۲ و 
زنان بکوفه آمدند» وبوسلمه الخلال" امیر کوفه بود به فرمان بومسلم.وچونابراهيم 
الامام مرده بود» اورا میل بعلویان افتاد؛ وابوالعباس را اجابت نکرد ات 
همیکرد. تاابوالعباس برغم اواندرکوفه آمد وچاره ندیدبوسلمه پیش اوآمد وباوی 
یعت کردند روز آدینه چهاردهم ماه‌ربیع الآ خرسفه‌مأته وائنین وثلثین.* 

وچون بخلافت بنشست لشکرها بهرجانبی بفرستاد با عم خویش "۱ عبدالّبن 


ملی‌سوی شام وبوعون وقحطبه براثرمروان همی‌شدند تابمصر» ومره‌روان‌را عامربن 


 (‏ هردو: وخاست. 

۲ - هردو: بفرمان او. ضمیر او به‌فرستادة مروان داجست. 

۳ - هردو: پر‌مسلم؟ 

۴ هردو: سمح» و لی‌سمج «ضم اول وسکون‌ثانی؛ جای زیرزمین و نقب ( برهان). 

۵ - هردو: بر بدو نحت؟ این‌جمله دا «سمج برید ونحت» هم توان خواند» و نحت بمعنی 
تر اشیدن است. 

۶ - هردو: و بادیه؟. 

۷ - هردو: باطفال. 

۸ - هر دو: الحلال؟ محمل و مسی‌ودی: ود سر آل محمد بوسلمه حفص دن سلیمان | اخلال 
الهمدانی مرد ادیب وعالم ومذیر خوش‌طبعی بود» که ددسنه ۰۵۱۳۲ پردست مرادین انس پقدل 
سید (طیر ی ۶ ۱۳ ) 

۳۸ کنا دد هردو سخحه. یعقو بی ۲د ۹ : جمعه ۱۳ دبیسم‌الاول - یا چهادشنبه‎ - ٩ 


ذیححه ۱۳۳ ده 


- هردو؛ وباعم. 





زین الاخبار ۹ 








اسمعیل کشت وسر اوببرید [۶۰] سوی ابوالعباس فرستاد. و مروانرا اندرهزي 
پرسیدندا که: بدین‌حال ازچه افتادی؟ گفت: ازخوارداشتن نامه‌های نصر بن‌سیار 

ابوالعباس برادر خویش ابوجعفر را بخراسان فرستاد» تابیعت؟ بوهسلم ۲ 
همه بزرگان خراسان بستد. وابوالعباس رامربومسللم؟ ازحال بوسلمه الخلال ۴۲ 
کرد. بومسلم مرمرارین انس را بفرستاد وحرب کردند واو را بکشتند. وابوالعب 
سفاح» چون حال‌خلافت مستقیم گشت وفارغ دل شد. ازپس خویش مربرادر خو 
بوجعفر المنصوررا بیعت کرد» وازپس اوعلی‌بن عیسی را. وابوالعباس‌اندر ذوال 
عش وکلتین وعاند ترمان بات 


ابو جعفر 
چون ابوجعفر عبدالله‌بن‌العباس‌بن عبدالمطلب بخلافت بنشست» همه کسا 
بیعت کر دند مگرعم او عیداللهبن علی که بشام بود وقصد عراق کرد» ومنصور بوه. 


رابفرستاد تا باوی حرب کرد » و عبد الله ین علی‌راهزیمت؟ کرد به‌نصیبین ؛ "وهمه‌خوا. 


اوغنیمت کرد واورا اسیر گرفت وبنزديك منصور فرستاد. 





۱ - هردو؛ تر‌سید ند 

۲ - یعنی ار اععتنا نکردن به نامه‌ها ی که نصر دن سیاد حکمران اواز خراسان دد ب 
فعا ایت‌های بومسلم وطرفدادان آلعباس بهمرو آن فرستاده بود ودد مکتوبی شمری دا هم فن: 
و گفت که دد بین خاکستر آتش‌های فروذانی دا می‌بینم که عنقریب افروخته شوند (رك: ه. 
جلد ۳ ص ۱۷۰) 

۳ - هردو: ببیعت؟ 

۴- کذا ددهردو نسخه. و لی‌دد(ن) چنون‌طبمشده: ابوا لعباس مر بومسلم دا اذحال. 

۵ - هردو : دن هزیمت داکرد؟ 

۶ - هردو: بنصون؟ اما نصیبین شهری‌بود نا آپ‌وسید ین دردیاد جز دره ( بین‌دجله و فر 


برهامون‌که آب آن از کوه با لوسا براید (اصطخری ۷۶) 




















۱۵۰ زین‌الاخبار 








وچون بومسلم این کارها بکرد» وهمی بردست اوهمی برآمد» منصور را آن 
نمه خوش نیامد! و بخویشتن بترسید؟ پس روزی مربومسلم را پیش خواند ویسیار 
گفت» واندرخشم‌شد بروی‌وبفرمود تابومسلم راهمانجا پیش اوبکشتند وابوالعیاس 
لیعهد ازپس متصور» مرعلی‌بن عیسی راکرده بود» ومنصور را آن‌حال همی خوش 
یامد " وخواست که بیعت" علی‌بن عیسی را باز ستاند» وپسر خویش ابوعبدالّه محمد 
لمهدی رابیعت کند» وچند گونه‌حیلما[۶۱] ساخت» ومرده‌انرا پیش کرد وازعلی‌بن 
یسی مالها وولایت‌پذیرفت. اجابت‌نکردوخویشتن را خلع‌نکرد» وپس‌بحیلتمشغول 
کشت به تباه کردن علی‌بن عیسی. ومرعبد‌الهبن علی را بدست علی‌ابسن عیسی داد و 
گفت: این رابکش! تامن وتوایمن گردیم* وعلی‌ابن عیسی مرعبدالله را پنهان کر دو 
لت : کشتم . 

وپس منصورمربنی‌هاشم رابیعت کرد تاعبدالله‌بن علی را ازوی بخواستند و 
ماعت کردند؛ وایشان را اجابت کرد و گفت: از علی‌بن عیسی بخواهید اورا. علی 
افت : مرعبدالله رابفرمان امیرالمژمنین‌بکشتم. منصورمنکر شدو گفت: من‌نفرمودم. 
س بسی‌شغب *کردند» و اندرعلی‌بن‌عیسی آویختند. منصور گفت : هرچه‌خواهیدبکنید | 
یشان شمشیر بیاوردند» وخواستند علی‌بن‌عیسی را تاقصاص" کنند. علی‌پیش منصور 
مد گفت: یاامیرالمومنین! نيكسگالیدی ولیکن بروید وعبدالله رازنده بیاورید» و 


دوسپرد واوعبدالله راگفت که: یاعم ! اگر حون توبریختندی» خون ده هزار مردم 





| - هردو؛ بیاهمد؟ 

۲ - هردو: بترشد ؟ 

۳ - هردو: بیاهد؟ 

۴ - هردو؛ اذبیعت. 

۵ - هردو: کردم؟ 

۶ - هردو: بنی‌شعت؟ آمأشنب کثرت خواهش وهیجان ددثهرست (ا لمنجد) 
۷ - کذا دداصل, ب: خواستند علی بن‌عیسی داقصاص‌کنند. 





زین‌الاخبار ۱8۱ 




















ریختی. پس اوراگفت: اندرین‌خانه‌شو تاباتوحدیثی گویم.واو اندران خانه شد ون 


دک اوراندید. و هر گونه حیله‌همی کر ده تاعلی‌بن عیسی ستوه کشت پس خویشتن 


سس 
خلع کر دء ومنصوربیمت‌سمدی‌بستد و علی‌بن عیسی رآ(ده هر اربارهزار هزاردرم فر ستاد؛ ۱ 
حلعت وضیعتمای" نفیس وامیر ی کوفه بدوداد. 

جون دل از کار 1 فارغ کرد؛ یداد نعا کرذ وتمام کرد وجسر؟ تست 
کرد کرد برصر هد و کرد اندر گردکو فه اودیوارکشید» ومال آن براهل شمرها جبایت 
کرد ووصیتهای نیکوبکرد اوراء وازبمرممدی به‌رصافه* کوشکی ساخت. و اندرا 
[۲ ۶] وقت برخالدین پرمك۲ خشم گر فت» وسهبار هزار هزاردرم اورا مصادره کرده 


پروز گار اوبه آذربایجان۲ خوارج بیرون آمل ند اومر(خالد) فن فر فلگ را بهرستاد. 


آن فتنه را بنشاند. 


- لصل: وضتهای؛ ب: صعنهای؟ اما ضیعت که جمع آن‌ضیاع است به‌منی جایدادوذمي 
زراعتی است (المدجد) 

۲ - هردو: علی‌کاد.و ی بر کلمةٌ علی‌علامت «م» گذاشته شده یعنی‌موخر. 

۳ - هردو: حسر؛ در(ن) جملهٌ و تمام‌ کرد دا حذف کردها ند. 

۴ - هردو: جنایت؟ در (ن) جنایت طبع کرده‌| ند » و ی کی‌ددست‌نیست وصحیح آن‌جبا بر 
است یعنی جمع کردن خراج (المنجد) 

۵ - دصافه: شادستانی دودکه رشید ددپنداد نزديك مسجد جامع‌بنا نهاد (اصطخری ۸۵ 

۶ هردو: بر نك؟اما خا لدین برمك چدخا ندان معروف برمکیان باخی است.اذامراء 
سای انوهل و اعاش وداعیان خلافت آل عباس بود, وددحدود ۱۶۳ یا۱۶۶ه. بوزادت ای 
خا ندان‌دسید وازنسل اووزیران معروف برمکی آل‌عباس‌اند, که ازسنه ۱۳۵ «.تا ۵۱۸۸. آمور 
کت عناسی با کنات وین ادا گر دند: 

۷ - هردو: آذریحان؛ 


۸ -.هردو: بر ذكك؟ 





۱۲ زین‌الاخبار 





وبخراسان‌استاد سیس! ازجانب سیستان بیرون آمدباسیصد هزار مرد»منصور 
مرههداق را آنجا فرستاد» تا آن فتنه رابنشاند. وعبدالبن الاشتر؟ بناحیت بست 
ورخود؟ بیرون آمد؛ ودعوت آشکاراکرد» آخر بگریخت ور زمین سند بشد وآنجا 
مقام کرد واورا عقّب ماند بسیار. ومنصوربه‌حج رفت ونالنده؟ شد» وعلت* اسپال 


یافت واندران علت بمرد. 


المهدی 


ابوعبد الله محمدین عبدالله| لمتصور» به‌مملکت بنشست هم درآن روز وفات 





۱ - اصل اسیاوش؛ که‌صحی آن استاذسیس است وی ددسته ۰ ۱۵ه. ددخراسان بر‌خلاف 
سلطهٌ عرب‌خروج کرد وددسته۱ ۱۵ ه. دستگیر و به‌بغداد فرستاده شد ودد آ نجا دقتل‌دسید,مراجل 
ماددمامون دختر اوست. (الکامل ۲۱۹۶) وطبری ۰۲۸۸۶ 

۲ - این‌شخص عبدالهْبن محمدین عبد العلوی مشهود به‌اشتر است اذنسل حضرت عل ی که 
پدرش اودا درلباس نخاسان بطلب‌خلافت آل‌علی پیش‌والی سندعمربن حفص‌صفری مشهوربه‌هز اد 
مرد ددسنه (2۱۵۱) فرستاد» و لی‌منصود ددهمین سال این‌والی 0 وبجایش هشابن عمر 
وثغلبی دا به‌سند فرستاد, وی اشتر دا ددجنگی بکشت و جسدش دا دد مهران (سند) انداخت. 
بقول طبری (۲۹۱۶) این واقعه ددسال ۱۵۱ه. و بقول‌فصیحی دد۱۵۴ه. بود (محمل اد ۲۲۲) 

۳ - اصل: خود؟ دد(ن) آنرا به‌غود تبد بل کرده| ند» و لی من‌این دارخود < رخذ‌ح< دخج 
یعیتی ادا کوزیای قدیم ووادی ارغنداب وقندهاد کنونی میدانم. زیر| ددهمان اوقات غود مفتوح 
نشده‌بود, ومردم آن‌هم شاید مسلمان نبوده‌اند. وهمین وادی ازداه ددغ بولان به‌ستد‌پیوسته است 
طبری (۶د ۱ ٩‏ همین وقایم خروج وقتل اشتر دا م ی آودد» ولی نام بست و غود دا نمی‌برد 

۴ 7 نی ضعیف ود نحود. 


۵ - هردو: باعلت؟ 


زین‌الاخبار 





۵۳ 





۱ و وبمیان رکن ومقام" اورا بیعت کر دند» وهیچ خلیفتی را این نبود. وج 
انگشترین؟ وبرد وقضیب قضیبت؟ پیغمبر ما صلی‌الّه علیه وآله وسلم بردست مبسارك مو 


ی ره بنزدرك مم‌دی رسید» چشم واهل بغداد به‌بیعت خواندء همه اجابت کردنا 


بیعت پذیر فتند. 
وجون مدی بپادشاهی بنشست » رسمماء نیکوآورد: اول کاری زندان ری 
عرض کر د» و همه ناه کار انرا آزادکرد» مکر کسی که صد ملك کرده بود با تحص 


داشتند بخون او. لشکرعظیم بساخت وبروم فرستاد بکشادن» وپسرمروان حمار ؛ 


بود و چندگاه متنک ۵ بود. جون خر به‌ممدی آوردند» اورا امان داد تابیامد و 


بتدیات او آمد اور اطلاق کر د» تاهر کجا خواهدرود» وحج کرد» ومسجك بیعمب 


1 - مسعودی: شنبه ۲۴ ذیححه ۱۵۸ ه. 
۳۲ - هقصد درکن عراقی باد کن دمانی خا زه کعیه ومقام ابراهیم باشد که نزديك زمر ه 


به‌چند گاه (اصطخری۱۸) ذیر! این بیعت دادبیع مولای مهدیدد مکه‌سند وبوسیلهٌ ناده م 


دیگرش به‌بغداد فرستاد (مروج ۳د۲۳۳) 

۳ - طبر ی‌گوید (۶ده ۳۵)فضیتو برد نبوی‌زا که"برای خلفاء دادث ما نده‌بودفیستا 
وذکری از انگشترین نبوی ندادد وفقط گوید: که ابوالعباس طوسی با مناده خاتم خلافت ‏ 
آوددند»واین‌صحیح است» زیر ادسول (ص) غیر ازيك خاتم آهنین ندافت که آنهم ازدست < 
عجمان ددسته ۳۰ درچاه ادیس افتاد و باوجود جستجویدست باز نیامد (طیری ۳ر ۳۳۵) 

۴ - ددهردو: ود قسب‌اندت وی بقول‌طبری صحیح آن‌قضیب اس تکه, ددعر بی‌شاخ « 
داگویند که از آن تیرو کمان سازند (منتهی‌الاوب) وممکن است مقصدطبری هم تهر و کمان. 
باشد» اما قصب به‌فتحتین به معسی کتان تنك و نرم هم است (منتهی‌الادب) که عبادت از لباس 


باثد. ولی چون ددمتن قدیم‌طبری قضیب‌موجود است؛ هن آش | درمتن آوددم. وهمین کلمه‌دده 


الهادی هم بشکل قضیب تکی‌ادشده. 
۵ - هردو: مستکز و لی متنکر دم عب ناشناس است. 

















۱۵۴۶ زین الاخبار 





صلی‌اله علیه و آله وسلم آبادان کرد» دیباها! که اندر کعبه‌بود" فرمود تا همه[۶۳]فرو 
گر فتند وبدرویشان بخشید» ودیبای نسج" مثقل" بیش بما اندرخانه کشید» چنانکه 
بقیمت آن‌همه دیباهابود. 

وچون به‌حجرفت باتره وترب٩‏ گشت اندرجاها» وبرپشت اشتران‌همی بردند» 
تا بمکه رسید واندرهمه راه مرحاج خراسانرا تعمد* کرد» و فره‌ود تاعلیآبن عیسی 
خویشتن را دیگرباره خلع کرد؛ وازعمد رشید بیرونآورد؛ وپس مراورا بیست بار 
هزار هزار درم بخشید» ومر پسر خویش موسی الهادی را بیعت ستد واورا ولیعهد 


خویش کرد. 


۱ - اصلء و بیاها؟. 

۲ - هردونسخه: دیباها که اندد کرده آمده‌بود؛ ن میتوس د که مقصد از آن ظاهرا «ا نددو 
کرده بودند» است. واقعة نزع کسوت کمبه در ۰۵۱۶۰ بامی مهسدی بین مودخان مشهود است 
(رك. طبری ۶د۳۶۶) یعقوبی گوید (۳۹۵۲) فجردا لکعية و کساها القیاطی والخز والدییاج 
متن ازدوی این اسناد تصحیح‌شد. 

۳ - اصل: قبح بدون نتاط؛ اما نسیچ که جمع آن نسج‌است» بمعنی منسوج وسجاده است 
(ا لمنجد) ب: نسچ 

۴ - ددمادة ثقل عر بی معانی نفاست و گران بهائی مضمر است» وننایران مثقل یکنوع 
ندیفت گران‌ها دا می‌گفتند, واین صفت دد فادسی اففا نستان مستع‌عل بود. مجمل گوید: و کعبة 
عم تادو کسوع طمیم؟ مزد دوفوشید: 

۵ - کذا دداصل. ترءو ترب هردو ازنباتات خوددنی و تر کادیست. شاید مقصداین باشد. 
(.ستی دود ودداز بادیه بر‌پشت شتران همین نبا تات تر کادی تاذه دا همراه داشت؟ 
2 نهد ی امین خوایي انیا وانمودر یج مق تری 


جر دوب را 








۱۵۵ 
زین الاخبار بت 


۳ ال ) جامه۱ برو زگاراو بیرون آمدودعوت کرد خلق رابدین‌تناسخیان 
5 و | گفت وبسیار مردم برین مقنع فتنه شدند. وسبب آن بود؛ که بر رو : 
۱۳ وج نت 
اعت داشت» وروی یکس ننمودی. وچون این خبربه‌مهدی رسید» مسیب‌بن زهیرر 
جر ۰ ۰ ت 
: و د‌ زد وقت اندران بماند تا 
بحرب او فرستاد وآنجارفت» وبسیار حربهاکرد» وچند و تسش 


انجام لک مقنع 2 پور" گشتند وآن حصارها که مقنعیان گر فته بودند همه با 
میور ۳2 
ال وجون ردان واعت رصیدء که مقنع‌بودی ؛ بسیار رنج‌دید » تاانرا بکرفت . ومع 
قحتان دید زهرخورد ویمرد» اورا مرده بیافتند اندران قلعت . سراورا بر رذن 
جو ۰ 


1 ۰ ی م۰ 4 ۳ غ وه مه .۰ 
سوی ممهدی فرستاد. وجون دل ازحدیت بِ و فتنه اوفارغْ کات مین درف 
صل» بجايیکة آنجای را موصل گویند» دوبیت شعر شنید » که هیچکس راندید ۰ 
مور سوه وی 0 
2 ۳ ۵ 
اندران وفت دمرد» بی‌هیچ علتی که اورا بود. 
.سح 
1 درهردو نسخه سیرد ندادده نام ین شدص عطا با هاشم دود ریس سپید جا مگان که 
سال [ ۶ | 2۵. درمعا مل سلطهة عرب ره تقلید ابومسلم در خر اسان خیم وراد ولی بعد از پیکارها 
زیاد از لشکر عرب هز‌دمت با فت»وددقلعةً سیام ماوداءا لنهر با ال خود ددسته ۱۶۳ه. رهرخود 
7 اازه مهم دود 
ماه تخشب با ماه‌سیام یاماه کش با ومتسوب است, که طلوع آذرا ازشعبده‌های حکیم‌مقنع‌شمرده 
, ۱ گفت: : نه ماه فك اینت غا 
و ذخشب همین ور ثی امروده انفشت.: رودکی گفت: نه ماه سیاهی نه ماه فلك که دشت 
است و آن پیشکاد. 


معری شاعر عرب ددین باده گوید: افق, انما البدد المقنع دأسه ضلال وغی» ه 


بددا لمقنع. 
(الاعلام ۲۹۵ حواشی برهان ٩۵٩‏ 
۳ رف9ای بان 
۳ هردو : همشهود؟ 
۴ - هردو؛ کشتهدهد؟ 


۵ - مهدی بعمر ۴۳ تالگی دد هحرم 6 ۱ه. ددقربةً رذماسیذان بمرد» برای تفص 


اییاتی که شنیده دجوع‌کنيد به طبری (۶ر۳۹۳) ومروج مسعودی (۳د۲۴۵) 














۱۵۶ زین الاخبار 








الهادی 
ابوالقاسم موسی‌بن محمدالممدی بود. واندران وقتی که مهدی فرمان یافت» 
اویطبرستان بود؛ وباشروین" همی‌حرب کرد» وانگشترین و قضیبآوبردپیفمبر صلی ال 
علیه‌وسلم؛ نصرحاجب[۶۴] بنزديك هادی برد» و لشکر به‌بغداد درم‌بیعتی " خواستند» 
ربیع حاجب؟ نبود» لشکر بشوریدند, وربیع پنهان شد» خانهٌ ربیع غارت کردند. و 
9 بن خالدر بیع راملامت کرد و بترسید که نباید فتنه خیزد و اندرمیان شد وصلح 
کر دبر هجده ماهه اطماع؟ ایشا وسیم ازخیزران۲ مادرهارون بستدند و به‌سپاه‌دادند 


تاآن شورش بنشست» وهمه مردمان هادی را بیعت کر دند. وچود این خبر به هادی 





اسان اما از باوتن ماز نددان چند نفر بنام شردین مشهوداند؛ واین شخص شروین 
اول بن سرخاب‌بن مهر آن خواهد بودکه اسپهبد ششم ازّین خاندان است وددسنه ۰۵۱۵۵ بشاهی 
دسیده (زامباود ۱د۲۷۸۶) 

قصیب؟ ب: قصب؛ صحیح آن قضیب است که شرح آن‌ گذشت. 

۳۳ تین قوس بود که ددمقا بل دادن‌بیعت به‌پادشاه جدید» بافراد سپاه می‌بخشيد ند, 
داين دسم تا این‌اواخر هم پر قر ادبود, چون سپاه باشاه جدید بیعت میکرد بایشان پولی نقد و 
پاچند ماهه تتخواه هی بخشید ند؛ ویا در تنخوام ماهواد ایشان اضافه میکردند وددعر بی حق‌البيعة 


گفتندی (رك تا ریخ تمدن اسلامی ۱۲ ۱۶) 
و بقول‌طبر ی دبیع‌مولای مهدی ازطر فش دد یداد حا کم‌دود (۶د۴۰۶) 
۵ - هردو: یحی؟ 


۶ - طبر ی گوید: و اعطو ادزق ثما نية عشرشهر أْ. اما اطماع جمع‌طمع طبع بفتشتین بمعتی 


نفقه ودزق لشکر است (ا لمنحد) و این کلمه دددیوان خراسان مصطلح‌بود که دددیو ان عراق آنرا 


۷ - اصل: خیز‌دانه؟ ب: خزانه؛ 


هه یی سس 





زین الاشبار ۵۷ 
وس ت۳۳ 











رسید» سخت بپسندید ازیحیی» واورا شکر کرد و لشکر! برسپاه سالار بگذاشت"وخو 
ببغداد آمد و کارها رانیکوضیط کرد. 

وحسین‌بن علی‌الحسنی" بروزگار اوبیرون آمد از مدینه. وامیر مدینه"عمرب 
عبدااعزیزبود» واونبسةُ عمرین الخطابرضی‌الّه (عنه) وسبب بیرون آمدن این حسی 
العاوی آن نود: که عمرابوالیعت" زا که پسرعم حسین بود مست بگرفت وحد بزد 
بازداشت. وچون حسین شفاعت کرد اجابت نکرد. پس‌خشم گرفت وآن شب بیرو 
ار هدقع میتی شا اوه پلی ای مر تاه رت کر د ویو 
گشته شذ وخوتمت م5 اور ثم شاه ناه 

وچون وقت موسم* بود روزترویه"" با محمدبن‌سلیمان حرب کردند و حسٍ 


کشته‌شد» و لشکرش‌هزیمت ۱۱ شدء واین‌اندر سنه تسع وستین ومائة بود. واندر مر 5 


٩‏ - هردو. بشکر؟ 

۳ هردو بگذشت؟ 

۳ -. هوحسین‌بن علی‌بن| لحسن‌ین‌علی‌بن) بی‌طا لب ددض مقتول ددفخ شش میلی‌مکه ددست 
٩‏ (طیری ۶ده ۴۱ ومروج ۲۴۸۴) 

۴ - هردو؛ وازامیر‌مدینه؟ 


۵ - هردو: ونبسةٌ اوعمربن| لخطاب؟ طبری: هادی دد۱۶۹ه. عمر بن‌عبدا لعز یز بن‌عبدا! 


دن عمر دن| لطاب دا بر‌مدینه والی‌کرد (۶ده۴۱) 
۶ - کذا درهردو. ددن ابوالعیث طبع‌شده؟ طبری (۶د۴۱۰) ابوالزفت الحسن‌بن محما 
بن‌عبد اهب الحسن (دض) 
۷ - اصل:ذوا لقعد. 
۸ - هردو: وقربری؟ ن:قریری؟ طبری: خالدا لیر بری اد دوصد نش لشکن دد مدينة. 
٩‏ - یعنی موسم حيح‌بود. 
۴ - ترویه: دوزهشتم ذیحجه (منتهی‌الادب) 


۱ ب: هزیمت ندادد. 





۱۵۸ زین الاخبار 








(مادی) خلاف کردند» بعضی گویند: اوبموصل بمرد بشهری که آنرا حدیثه۱ گویند 
سه‌روز بیماربود» و بعضی گویند: مادر هادی ازهادی‌بیازرده بود؛ آنچه مادررانیکو 
ای ۲ ونیز جفاها کردی با وی. روزی" هادی برنج خورده» وطبقی نیم خورده 
بنزده ك‌خیزران مادرخویش فرستاد» زهر بروپاشید و گفت: ۲۶۵1 يك‌نیمه من خور ده‌ام 
این نیمه توبخور! وخیزران بشك شد بفرمود: تا پیش سگ انسداختند» اندر ساعت 
سک بمرد. پس‌خیزران کنیز کاذرا مال‌های بسیار پذیرفت و گفت: چون هادی رامست 
پابید» بالش دردهن اونهید. ودست وپای او بگیرید تا بمیرد» وهمچنان کردند. 


چون هارون بایحیی‌بن خالدبگفت یحیی هارون را گفت تا مدافعت کرد وبه 
قصرالمقابل؟ رفت» وده‌روزآنجا مقام کرد» وباوی باز آمد هادی سپری‌شده بود. 
وبعضی گویند: که یبورک هادی آن بود: که اویا سعیدبن سلم بر منری۵ 
بنشسته بود» ودرودگری پرده۶ همی ساخت. هادی گفت: تیرءن آنجا رسد؟ سعید 


گفت: پندارم که رسد. تیر بینداخت برشکم درودگر اهدء و گذاره کرد» ودرود گر در 


وفت بمرد. هادی < خنده کر فت » هیچ‌نیند یشید ۲ وبسیاری بخندید . اندر ساعت پشت و 
سس 
9 اصل: حدمثه؟ ددون نقاط. اماحد ره شهر کی بودیر کنار دجله که سر حد عراق از 
چا ذب موصل شمر ده هی‌شد (مر اصد ۱د۳۸۷) 
7 - هردو : دانستی؟ 


۳ - هردو : دوز 


۴ - کذا دد هی دق کمان میرودکه صحیح آن قصر مقائل باشد. و آن قصری سود بین 


عینا لتمر وشام منسوب بهمقا تل‌بن حسان که دراغءار عرب ذ کر ‌شده است (مر اصد ۳ده ه ۱ ۱ )اما 


ازقصرا اما بل وی دد کعب هو جودم نها فعم. 
۵ - اصل: مصطری؟ بت مضطری؟ 
۶ - هردو: بو ادی: دا: رده؟ محمل: قراشی همی پرده می آو یخت اندد بستان د عیسی [ باد 


بدودجای (ص ۳۴۶۲) دلی ددود گر هتن بمعنی دخاد است. 


۷ - اصل. فیند یشد ؟ ب؛ ما نندهتن. 











۹" 
.زین‌الاخبار 





سسسحه 


ی ۲ ۲ بتخارند: ویطورن؟ یدید کرده وبخارش" ایستاد؟ واماس کرد؛ وریم کرد و؟ 
ی دب 


چ> وحم ۶ 
ی حون آن* درودگر (اورا بکر فت). 
شد. دوروز بزیست ویمرده وخون ان" درو رز 


الر شید 


ابوجعفر هارودین محمدالمم‌دي بود. جون بخلافت بنشست » اول کار بحیی 
تخالد را از حیس بیرون آورد. که هادیش بازداشته بود» وقصد کشتن او کر ده ِ- 
وزارت به یحیی‌بن خالد داد وفرمود: تا جعفربن المهادی خویشتن راخل عکرده» 
تسعنت بیز ارشد» ویس بلب‌جسر آمده وانگشتری که ممهپدی مرهرون راداده‌بود وها 
ازوی بخواست. مارون آن انخشترین را از خشم اندر آب انداخته بود» وفیمب 
انکههر ج صدهز ار دینار بود. 

هارون اندرین وفت (۶۶) غواصان را فر مود تافرو شل ند و بح<ستنل بیافت 


بر آور دزد و دستد » وغواصان را بسیار مال بخشید» وآن بفال نيك آمد. و عبدألله| 





[ - مجمل؛ پشت‌پاش بخارش آمد. 

۲ - بفود: جمع‌شره یضمً اول بمعتی آبله است. درهردو نسخه ای ن‌کامه بشکل (مذد: 
است؛ که دد(ن) آ نی ابشود طبع کرده‌ا ند. 

۳ - هردو: بخادش؛ ۱ 

۳ - دد(ن) اي نکامه دا به‌افتاد تبدیل کرده‌اند؟ درحا لی که این‌طود استعمال ایستاد ٩‏ 
است ودد افنا نستان مروج بود» وددکتيبةٌ قدیم بذلان هم بنظر می‌آید, ودر لهجه هروی ددی 
بود (دك: فرهنگ طبقات| لصوفیه ودسا له مادرژ بان ددی ازحبیبی) 

۵ - اصل, خون آن‌آن؟ 

۶ - در(ن) این کلمات دابرای تکمیل جمله اضافه کرده‌اند» درهردو نسخه نیست. 


ات مکر دا در تماء‌صفحه: بحی؟ 














۰ ۱ زین الاخبار 





مالك‌الخزاعی صاحب شرط! مهدی وهادی‌بود» وهارون سو گند خورده بود؛ که‌به‌حج 
پیاده رود. وچون رشید؟ بنشست» خواست آن سو گند بجاآرد» این" عبدالله فرمود؛ 
تااز بغداد تا بمکه يكيك منزل‌نمد همی گستردند فراشان؟ واوهمی رفت‌تابه‌حج‌بر فت 
وسوگند راتمام‌کرد» وهارون دا ارف آل بستد امد ۱ 
وهارون مرپسر خویش محمد راو لیعمد «کرد) وازپس اومامون را» وازپس‌او 
موتمن را." ویحیی"بن‌عبدرالله) الحسنی* بروز گار اوبیرون آمد» وطبرستان‌بگرفت» 


ورشید مرفضل‌بن‌بحیی* را باپنج هزار مرد بحرب اوفرستاد» وفضل یکسال بشهر ری 





| - شرط: بضم اولو فعحه دوم دسته پیشقدم لشکرو قوء انضباط که باوا لیان دداداده امود 


کشودمعاو نت کنند» ایشان نشا نهای خاصی داشتند و بدین‌سیب شرط نامیده شد ند (ا لمنجد)وددین 


عص پولیس است. 
تافو دق تین 
۳ - اصل: اپن؟ 
۴ - هردو: وفر اشان؟ 
۵ - ضمیردی داجع است به‌عبدالّ صا حب‌شرط. 


۶ - هردو: و لی‌عهد وازومآمون داوازبس اوموتمن دا. 


۷ - هردو: مکرداً دد تمام صفحه : دح 


6 
ع" 


۸ - هویحیی دن عبد له بن | لحسن‌بن| لحسن ادن‌علی‌ین ابی‌طا لب که دهد رنه ددمحضر جعم 
| لصادق تر بیاشد ودده‌عر که فی٩‏ ۶ شر کت داشت وی اژداعیان خلافتآل نیو ت است وبدین 
معصد بهیمن ومصر ومغرب‌دفت واز آنجا به‌خر اسان وطبرستان و بلاد دیلم آمد ودعوت خویش را 
دد۵ ۰۵۱۷ اعلان کردو را لاخر طود ی که ددمتن مذکود است‌دد ذندان هادون‌بمرد ددحدود۱۸۰ه. 
(الاعلام ٩‏ ده ۱۹) 
-٩‏ هوفضل‌ین بحبی‌بن خا لدبرمکی وذیر‌معروف آل عباس ۱۴۷ ۹۳ ۱ه. که در سته 
۸ دالی خر اسان‌بود (الاعلام ۵د۳۵۸) 





زین الاخبار ۶۱ 
تسس سس 


مقام کرد وحیلها ساخت تا دل محمدین یحیی خوش" کرد که محمد (را) بزنه 
پرند۲ وگفت: من‌امان‌نامه رشید خواهم بخط دست‌او. پس فضل کس ببغداد فرست 
تا آن امان‌نامسه بیاوردند بضمان همه ماشمیان» وبدو نمودند» واورا سوی بف 
سل کره: 

وچون خبر بپارون رسید» همه‌حشم خویش را وماشمیان رافرمود: تاباستق 
اورفتند» واورا باعزاز واکرام اندر بغداد آوردند» وهمه حشم بااوتا در سرای 
برفتند وا زآنجاباز گشتند. وهارون فرموده بود: تاخانة نیکو ازبهراوساخته کرد: 
واورانیکوهمی داشت تا هفت ماه. پس جرم بروی نپادکه: دیلمان بنزديك توه 
آیند وبیعت همی‌ستانند» واورا بدین جرم بزندان بازداشت وبفرمود تا زهراندر ط 
کردند و بدودادند اندرزندان» تایمرد(۶۷) 

و هارون‌رشید مربرامکه؟ رابخویشتن (نزديك کرد)* خاصه‌یحیی بن‌خالد بر ما 
را با چمار پسر» چون جعشرو فضل (و) محمد وسوسی وایشان رایکشید و بزر 
گردانید» وبحدی برسانید» که از آن بزرگترحد نتواند بود» ویحیی را پدر خواند 
جعفر را برادرخواند» ووزارت ایشان (را) داد» وهمه کار بتدبیر کرد. ودست وقل 
زبان ایشان بر همه مسلمانان مطلق کرد؛ وایشان هیسچ تقصیر نکردند از نصی 
کردن مرو را» وسخاوت کردن با مردمان» وفرباد رسین اندر ماندگان را» واخب 


ایشان خحود معلوم ات 


1 س هردو:خویش؟ 

۲ - هردو: ومحمد بزینهادی ند. 

۳ - هردو: کسل؟ 

۴ - هردو: سر‌انکه؟ 

۵ - دیادت این کلمات از(ن) است. 


2 - هر دو ؛ بر نكك؟ 








۱۶۲ زین‌الاخبار 








آخرهم بیوفایی! کرد وبگفتاردشمنان برایشان متغیر کرد" و ایشانرا بی‌جرمی 
جرم؟ کرد وهمه‌مال و ملك ایشان بستد و ایشانرا بزارترین عقوبتها بکشت»وسبب؟ 
تغییر هارون آن‌بود: که مرجعفریحیی* رابغایت دوست داشتی» وخواهری‌داشت‌عباسه 
نا اورا نیزسخت دوست داشتی. وچون بمجلس بنشثستی فرمودی: نا پرده فسرود 
آویختندی» بريك جانب جعفر نشستی» وبردیگر جانب عباسه. تاهرون؟ هردوتن را 
همی‌دیدی. 

جون روز کاری برین حال بر آمد ومارون ستوه گشت» جعفررا گفت :من‌خواهر 
خویش بتودهم » بدان شرط که باوی سخن نگویی» وباوی هیچگونه نزدیکی نکنی !و 
جعفرهم برین جمله ضمان‌کرد؛ وعباسه نیکوزنی بود وجعفرهمچنان بفایت نیکو 
مردی. وچون بيك مجلس بنشمتندی! ونيزيك دیگر را حلال بودند صبرنماند. پس 
اندرستر؛ حیله ساختند و گرد آمدند» وعباسه را ازجعفر فرزندی آمد واورا پنپان 
کرد وزبیده؟ خبریافت وپیش هرون بگفت که عباسه را (۶۸) ازجعفر فرزندی آمد و 
بمکه فرستاد. 


۰ 


رد ی وک ی ات سس 
۱ - هردو: بیوفای؟ 


۲ - ن گشت. 
۳ - هردو؛ بیحرمی‌حرم؛ 
۳ اصل: سمب؟ ب؛ شب؟ 
۵ - هردو: یحی؟ 
۶ - دداصل, گاهی هرون و گاهی هادون نوشته شده ومن آ نرا بر‌حال خودماندم. 
۷ - اصل: بنشتندی؟ ب: مانند متن. 
و 
٩‏ تِ و اه 5 ۳ 5 0 
هی دبیدده بنت‌جعفی دن منصودهاشمیه عباسیه زوجه هادون! لرشید ودخترعم او بود,دد 
سنه ۶۵ ۱ . باهادون‌ازوو اجک 


۱ : رد.دی شهر تی ددفضیلت وجمال‌دادد» عینز بیده ددمکه‌بااومتصوب 
ست ودد بعد اد مرد ۲۱۶ 2 . (الاعلام ۷۳۳ 


٩۹٩۹۰۰۰۰99۰9۰99۰‏ ۰ بآ 





زین‌الاخبار ۳ 








هارون کس فرستاد ومعلوم گردانید» وچون آشکارا شدء هارون متفیرشد 
جعفر و برودشمنان راه یافتند مرتضریب۱ وتحریش۲ وبدگفتن را» وپیش ها 
مرجعفروبرمکیانر | بدگفتن گرفتند وهمی گفتند» تا دل او بيك‌بارگی متغیر گردان 
وپس همه رابکشت ونیست کرد همچنان که اثرایشان نماند اندر جهان. 

وچون ایشان همه نیست گشتند» خلل‌ها اندر کارمملکت راه یافت و کس : 
که آذرا بصلاح آوردی»و با اندرآن تدبیر کردی» وحال دخل بیت‌المال روی‌به نم 
نهاد» وهارون ا زکرده پشیمان شد وسود نداشت و کار ازدست بشده‌بود. 

ورافع بن‌اللیث‌بن نصربن سیار»۲ امیرسمرقند بود؛ وچون مال‌وضعیت؟ 
بخواستندی نداد وعصیان بدید کرد وهرون هرئمه‌ین* اعين راکه امیر خراسان : 
بفرمود: تابارافع؟ حرب کرد. رافع‌هرئمه را ازدرسمرفند بتاخت وطاعت نسداشر 


چون خبر به‌هرون‌الرشید رسیدء باضجر۲ کشت و لشکر بساخت وسوی خراسان " 


1 تضریب: برانگیختن (المنجد) 

۲ - هردو: تحریس؟ اما تحریش برانگیختن و برغلانیدن است (المنجد) 

۳ - وی ازخاندان امادت بود ددسنه ۱۹۰ ه . بی سمرقند استیلا یافت وبغاوت نم 
دشید نا ئب‌خر اسان‌علی بن‌عیسی دابه‌جنگش‌فرستاد و لی اودابشکست., تا که ددسنه ۱۹۲ ه . « 
حکمر ان عر اق‌بدفم او فرستاده شد؛, ودد سته ۱۹۳ ه. __ دافع‌شکست خودد, وددمحاصءُس: 
دد۵ ۱٩‏ ه . کشته‌شد (الاعلام ۳د۳۵) 

۴ - وضیت: ما لیات وخراج وعشود (المنجد) 

۵ - هردو: هز نمدمر بن‌اعین؟ اماهرئمه‌بن اعين یکی ازقائدان دلاودهادون‌بود؛ کهم 
دد افریقه وایران وخراسان حکمران ی‌کرد؛ ودد سنه ۲۰۰ ه . در زندان مرو کشته شد (۲۱ 
۵9 ۷) 

۶ - هردو: دافع؟ 


۷ - هردو: باصجر؟ ضجر: خشم وغضب. 











۱۶۴ زین الاخبار 








وچون به کرمانشاه۱ رسید» مأمون‌رابا ده‌هزارسوار» پیش بفرستاد بمرو» وازپس او 
بیکماه برفت» و چون بطوس‌رسید آنجا فرمان یافت. وپیش ازوفات به‌حج رفته‌بود 
وهمه حاجیانر ارکه) ازهمه جمان آمده‌بودند» بیعت‌پسران خویش محمد ومأمون و 
موّتمن۲ بستده بود؛ وهرسه راولیعهد کرده بود. ولایت‌ها قسمت کرده بود: عراق و 
یمن وحجاز وبعضی ازشام مرمحمدالامین را. وخراسان (۶۹) وماوراعالنهر و هند و 
سند" ونیمروزو کابل‌وزابلستان‌مر عبدالله مأمون‌را.وبعضی ازشام‌ومفربو آذربایجان 
ودیار روم وزنج وحبش مرموتمن را. وبرین جمله محضرها نبشته بودء وحاجبان را 


گواه کرده بود» ویکی محضربکعبه بنهاد وهرپسری را یکی ازین نسخت بداد. 


الامین 
اوابوعبدالله محمدین هرون‌الرشید بسود؛ وچون رشید بطوس فرمان یافت» 
فضل‌بن الربیع؟ وصالح را گفت. این مال‌که بخراسان آوردم مرمأمون راست بدو 
رسانید. که من ازبهراو فراوان مال بگذاشتم وایشان بر وصیت او کار نکردند وخیانت 
کردند» وسپاه بکشیدند وخزینها برداشتند وببغداد شدند» وآن سپاه وخزائن پیش 
محمد امین بردند وازهمه لشکربیعت ستده بودند» وامین؟ ایشانرا بر کرده و لشکر را 


پر کر ده» ولشکررا درم؟ بیعتی‌داد» ومأمون ازمال وخزینه در محروم ماند» وسوی 





! - کرمانشاه: ثهری ددناحیت جبال‌غربی ایران (حدود ۸۳) 

۲ - هردو: و بستده؟ 

۳ - هردو؛ وهند وسندوهتد 

۴ - هسوایوالعباس فضل‌بن دبیع‌بن یونس وذیرادیب ومدبر, که پدرش هم وذیر منصود 
بود از احفاد ابی‌فروه کیسان مولی عشمان‌بن عفان متولد۱۳۸ « . ومتوفی ددطوس ۲۰۸ ه . 
(الاعلامء ۵د۳۵۳) 

۵ - هردو: ائین؛ 


*. سب هردو: دم؟ و لو شرح ددم بیعتی قبللاگذشت. 





زین الاخبار ۶۵ 


هرثمه کس فرستاد» تابارافع صلح کرد» واز سمرقند باز آمد» ومأمون اندر خرام 
رد ورسمم‌ای‌نیکونهاد وبشم‌رمرواندرسرای شایگان بنشست؛ وهرروزا: 
مسجدجام عآمدی ومظالم‌کردی؛ وعلماو فقمها رابنشاندی وسخن‌متظلمان! بشنیدی: 
داد ایشان بدادی ویکساله خراج بخشیدی»؟ ومحمد امین ببغداد بطرب مشف 
شد همدکار پادشاهی به فضل‌بن‌الربیم (بود) وروزها بگذشتی که کس اورا ندبدی 
مان ولو وچون يك‌چندی بگذشت. امین‌مربرادر خویش موتمن راازولایت جز 
مغرب با ز کرد که پدراورا داده بود» وموتمن راببغداد آورد (۷۰) وچون تا 
خبربشنید» حزم؟ خویش بگرفت؛ و فضل‌بنالربیع دل‌محمد امین برمأمون‌تباه کرد. 
اورا ازعمد بگردانید» وامین قصد آن‌کرد که ولیعد مرپسر خویش راکند وم 
را خلع کند. و فضل‌بن الربیع مرعلی‌بن عیسی‌بن ماهان* راباخویشتن یار کرد وه 
تن‌همی گفعند: تادل امین ۲ بگشت: 

پس رسولان فرستاد سوی (او) نامه نوشت که: خویشتن را خلع کن۲ که من 
خویش رابیعت کردم. مأمون اجابت‌نکرد. چون‌خبر بامین رسید» علی‌بن‌عیسی را 
پنجاه هزارسوار بحرب او فرستاد» و کس‌بمکه فرستاد» تاآن محضر که رشیدنوشت 


1 ت‌ه دعنی دادخواهان. 

۲ - درهردو سخه اینجا (المامون) نوشته شده» چون بیجای بود وبا موضوعد بط ند 
حذف شد. 

۳ - در(ن) این‌عبادت اصیل متن داچنین تبدیل‌کرده‌|ند؛... اودا ندیدی و لهو( کر 
و چون. 

۴ - هردو: حرم 

۵ - اصل؛ حامان؟ب: هامون؛ هوعلی‌بن عیسی‌بن ماعان ار یزد کتر ین سپه‌سا لاد ان‌عباً 


ددعصر دشیدوامین که ددجنگ دی در ۱۹۵ ه . کشته‌شد (الکامل ۶د۷۹) 


۵ هردو: امیر ؟ 


۷ - هردو. کرد؟ 

















۱۶۶ زین الاخبار 








بیاوردند وپاره‌کرد. وچون مأمون خبر آمدن علی‌بن عیسی بشنید. بافضل‌بن سپل۱ 
تدبیر کرد که بحرب او کرابفرستد؟ ودوبان؟ منجم‌عجمی گفته که: کسی راباید فرستاد 
که‌يك چشم باشد؛ ونام‌آوچم‌ار حرف بود» وبرین گونه طاهربن الحسین" بود. اورا 
بتورا کنو کش هرچند بخواهی سپاه بیر! طاهر گفت : چپار هزار مرد خواهم‌وزیادت 
ازین نخواهم. 

پس مردان بگزید وازبروبیرون آمدء وچون به‌ری رسید. علی‌بن عیسی فراز 
رسید» ومیان قسطانه۴ و مشکوی حرب کرد و آن‌حرب دیر تر بداشت» که علی‌بن‌عیسی 


رابکشتند وسراوبرداشتند وسوی مأمون فرستاد. 


پسسآمین مرعیدالرحمن‌بن جبله* رابا بیست‌هزار مردبفرستاد» و چون‌به‌حلو ان 








۱ - هوفضل‌بن سهل‌س‌خسی (۱۵۴ - ۲۰۲ ۵ .) وزیرمآمونکه درخوددی‌بددباد خلافت 
پیوست ودده ۱٩‏ ۵ . بر دست مآمون از دین مجوسی بر گشت ومسلمان شد» وی به‌ذوالر یاستین 
(حرب وسیاست) شهرت داشت. ویر وهرد کر کی بود» اودا درحمام سرخس دد سته ۲۰۳ 
بکشتند (ابن‌خلکان ۱د۴۱۳) ۱ 

هن دوبان منجم که اوراملك کابل فرستاده بودیمآمون (ص۹ ۳۴) 

۳ - هوطاه بن! لحسین‌بن مصعب‌مشهود به ذوالیمنین موسی سلسلةٌ طاهرریان‌پوشنکههرات 
۹ - ۲۰۷ < . (الاعلام ۳د۳۱۸) که شرح حا لش ددقسمت طاهریان ددین کتاب ی آبد. 

۴ هردو: قسطانه ومسکوی. دد (ن) این کلمات دا بدون سند به قسطاطنیه ومشکوی 
تبدیل کرده| ند ددطیر ی( ۴/۷ )قسطا نه اس که بر منزل اول ازدی بطرف عراق واقم بود» ونادوم 
مم ددطبر ی‌مشکوی شنت اما قسطا نه دداصل کستا نه ۳ دی د ره ساوم‌بود.و مشکوبه 
مه ر کی بود دددومنز لی دی برداه ساوه (مراصد ۶۳ ۱۲۷) 

۵ - هوعبدا لر‌حمن‌بن جبلها بناو ی که ددسته 1۹۵ ه . در جنگ اسد آ بادهمدان کشته شد 


الکامل عد۲) 


۳۳۹ ازشهرهای مشهود عرراق بود (حدود) 




















رسید» طاهر آنجارسیده‌بود بر آویختند» عبدالرحمن هزیمت‌شد واندرحصارهما 
شد؛ ودوماه حصار داشت» آخرزینهار خواست وبیرون آمد. پس عبدالله‌بن مب 
الحرشی! بمدد عبدالرحمن آمدبادوهزارسوار» و(۷۱)عبدال رحمن باطاهرحیلتی‌ساخ 
نامه بروعرض کردو گفت: ایشانرا بلشکرخویش‌بیارء تاسیاه‌ویارتوباشند. چون‌بیام 
شبیخون کردند وبرلشکرطاه رکو فتند. وازشکر بسیار بکشتند وچون طاهر واقف 
لشکررابرنشاندوحربی عظیم کرد. آخر عبدالرحمن کشته شد» وسراو بمأمون فرس" 
پس‌محمد بن یزید آو عبدا لله بن حمید بن‌قحطبه را بفرستا دباچهل هز ارمرد و به‌خانقین "فر 
آمد ند بريك هنز لی حلو آن‌و طاعرحیلت کر دوخلاف‌اندر ایشانا فگند که : امین‌همی بیغا 
حشم راما بخشید وشما رابجان بیرون‌فرستاد.۴ 

هم بازگشتند وطاهرحلوان بگرفت وخبربمآمون فرستاد» وخشم شهر ببف 
بشوربدند» وحسین*بن علی‌بن عیسی لشکر را برانگیخت و گفت: ازامین کار نیاید 
ری رای ری سر لسن وعو بف را آندریرای مصدامم افکفته ماوزا ‏ 
آوردند» وبسرای زبیده بنشاندند» وبندبرپای او نهادند» وبیعت مأمون بستدنا 


جون سپاه دج بيعتی خو استند. حسین گفت : تا از خلیفه مانرشق پسبطلت کی ‌ 


! - هردو: الحرسی؟ طبری: الحرشی. 
۲ - هوهحمدین یز ید بن‌حاتم | لمهلبی‌امیر اهواز اطرف امین که ددمقایل طاهر بن<. 


برباب اهواز ددجنگی کشته شد (طبری ۷د۴۱) 

۳ اصل: خافقتین؛ وصحیح آن خانقین است نام شهری ددنواحی سواد ازذبغداد پرط 
همدان به‌فاصلهٌشش فرسخ اذقص‌شیرین,. که دد آن چشمة بزدک نفط بود (مراصد۱د۴۴۷) 

۴ - ینی شمادا بخطرجان بیرون‌فرستاد. 

۵ - هوحسین‌بن علی‌بن عیسی‌بن‌ماهان مانند پدرش از لشکر کشان عص‌عباسی است.۲ 
همین فتنهٌ بغداد در ۱۹۶ ۵ . کشته شد (الاع/ ۵۲ ۲۶) 


۲ - هردو: مستله پدون‌تتاط. 











ِ" ژین الاخبار 





نخواهیم وشغب! کردند» ومحمد را بیرون آوردند» وبازبخلافت بنشاندندوبندازپای 
اوبرداشتند وبرپای حسین‌نم‌ادند. 

پس يك‌چندی بر آمد؛ طاهر بدر بغداد آمد» وهرئمه نیز برابرطاهر بیامدوبغداد 
رابرامین حصا رکردند» وهرروزحرب همی‌کردند» و کشتن بسیار همی بود» ناشهر بر 
مردمان تنگ‌شد ومنجنیقما۲ بنهادند» وبتدریج بیشهری هی آمداند ناسر ای امین 
رسیدند» و کار بدانجارسید» که اندرسرای امین‌طعام نماند واوبماند با تنی‌چنداز(۷۲) 
خاصگان خویش ومتحیرشد. ونیزشهریان باری ندادند ونه‌مولایان. 

پس رقعه‌ نوشت سوی(او) که من بنزديك‌توآیم" هرثمه اورا اجابت کرد وامين 
اندرشب بیرون‌آمد برجانب دجله واندرزورق نشست وطاهر خبریافت همه ساحل 
دجله بگر فت وبفرمود» تاسنگ بر آن‌زورقما همی زدند وهمی شکستند؛ تا آن زورق 
امین وهرئمه شکسته شد؛ و کشتیبان هرثمه را یگرفت؛ وامین باب فروشد وامین 
آشنا؟ نیکودانست. بآشنا برکرانه آمد. غلامی از آن طاهر او را بگرفت ومرطاهر را 
خبر داد. 

طاهر مرآن غلام‌را فرمود: تا اورابه‌ عرپشته* خویش برد وکس فرستاد» تا سر 
اوبگر فتند وپیش طاهر آوردند» وطاهرسوی تفن فرستاد. یگر روز ان خیراندرهمه 
لشکروشهر بغداد شایم گشت. طاهر فرمود: تا نداکردند اندر بغداد» که ایمن باشید 


ودل قوی دارید. همه ابمن کشعند وبیرون آمدند. ودرها بگشادند وخلق‌بیارامید»و 





! - شب: شورش. 

۲ - هردو: منحیهها؟ 

۳ - دد(ن) بدون سیب این‌جمله داغلط چاپ‌کرده‌اند چنین: سوی او که نزديك آی! 
هر‌ثمه اودا. 

۴ بت اشفاه همین شنا و آب‌بازی است. 

۵ - خر پشته بضم‌سومددینجا بمعنی خیمه‌است (برهان)معرب آن‌خ بشته وجمع‌خر بشتاب 


است که در کتاب‌محاسن اصفهان(ص۵۵) خر کاهات وخر بشتات یکجا آمده (حواشی‌برهان۶ ۷۲) 








۱۶۹ 
زین‌الاخبار 


بسح 


نیزازلشکریان رنجی نیود. 


۱۰ 1 

مامون 
ی عیداقه بن هارون‌الرشید. وچون سرمخلوع محمد امین بدو رسج 
بگربست برمرگ‌برادر » وهمانجابه‌مرو ۲ قرار کرد» و بغداد بطاهر بن الحسین بگذاشت 
1 ساعت؛ وطاهر بیعت اهل‌عراق ویمن وحجاز وشام‌بستدازبهرمآمو 
۱ اون راگفت: مارا ببغداد بایدرفت وپادشاهی رابواجیی باید ضص 


وفضل‌بن سمل‌مرما 


‌ ی ۰ ‌ ی #۷ پات 
کی د کد این مشرقست و کارمغرت باحلل باشد » اکراینجا باشیم. واگر ببغداد با سس 
ر 


۱ 3 خه اه تداسبتا: 
بغداد برمیانه است. ازهردو(۷۳) جانب‌تیمار توانیم " داشت 


۳۹ مس ۰ زا 

مأمون فرمان‌نکرد؟ خراسان اور حوش آمده بوده وشغل‌عراف بطا هر یکل شم 

۰ ۰ ها ۰ ۳ ان 9 

خارجی! بیرون آمد بزمین اهوازءنام او نصر بن‌ضبت بن ربعی» ازمم‌تر اد‌خوار 
یس ۰ سم اهر 


و - جای این‌عنوان درهردو نسخه سپید است. 
۲ - هردو: وابوالعباس 

۳ - هردو: «مرد؟ 

۴ - هردو: باشم؟ 

۵ - هردو: توانم؟ 

#۶ - هردو: بکرد؟ 


۷ - هردو: خوادجی؟ 


۱ رای یت ای 
۸ - هردو: شب؟ دد(ن) این نام را بفاط شبیب‌طبع کر ده | ند . هو دصر ین سم لعقیلی 


۲ ۰ ۰ از ۳ 
ی‌عقیل ب نکعب بن ربیعه یکی ازطر فد ادان ۶ 


درطبری ۶۷ ۱۱ والکامل عر وه ۱) اذقبیله_بد ۳ 
2 1 2 2 ۱ ۰ ش 
عر ب ی که وتا خلت ود کرسنوم دنت کی میکرد» وی ددسنه 1۹۸ جنبش نمود» با؟ 
۱ 1 و لمع 5 او د. 
عرب مردم فراودان را دورخود گرد ورد وود سنه ۲۰۶ ه . عبدالین طاهر بس دوبی 


+ ییامن آوردند وکانذ لك: 
کماشته شد» نصر بعد ازجگهای زیادتسلیم‌شد واودا دنداد نزدمامون آوددند و هو 


۰ ۲۱ « . و بعدازین‌خبری ازاو بدست نيامد (۷۱علام ۳۴۲۸) 























۱۷۰ زین الاخبار 











ورقه" ازولایت جزیره‌بگرفت؛ وطاهر بمأمون نوشت. 

چون مأمون بافضل‌بن سبل تدبیر کردگفت: پیش‌ازین ببایست رفت واگرنی 
اکنون‌برو ! مأمون گفت: طاهر کفایت کند. فضل گفت : عراق ضایع ماند. مأمون اورا 
کنت: کسی فرست تا تیمارعراق بدارد. فضل گفت: یکراه که مجفین است: تحسن بسن 
سپل؟ برادرمرا بفرست. حسن مردی دبیربود؛ اورا بعراق فرستاد» وفرمود: تا طاهر 
به‌رقه (رود) و بانصربن‌شبث" حرب کند. وطاهربرفت» ورقه برنصر حصار کرد وحرب 
یکرد)۴ واندرین وقت مردی یکوفه بیرون آمد نام او محمدین ابر اهیم‌بن الحسین بن 
الحسن‌بن علی‌بن ابو طالب رضی ال عنهم » که اورابلقب ابن‌طباطباه بگفتندی ومردمان 


را دعوت کرد بالرضا؟ من آل محمد صلی‌اله علیه وسلم وابوسرایا که غلام هرثمه 





| - رقه: شهری‌بود مشهود بر کنادشرقی فرات؛ که تا حران سه منزل دامداشت (مراصد 
۳۶( 

۲ - هوحسن بن سهل‌بن عبداله سرخی و کنیتش ابو محمد وذیر مأمون ویدد بودان 
زوجهٌ مأمون بود. تولدش ۶ <*. و وفاتش دد سرخس ۲۳۶ <. است, خاندان این وذیران 
مجوسی بود (الاعلام ۲د ۲۰۷) 

۳ . هردو؛ شبیب؟ 

۴ - هردو؛ نکرد؛ 

۵ - دداصل‌نقاط ندادد. مورخان ددساسلهً نسب اومختلف‌اند. طبری (۱۱۷۷) محمدین 
ابراهيم‌ین اسمعیل‌بن حسن‌بن حسن‌ین علی‌بن اپی‌طا لب نوشته» درحالی که مسمودی دد (مروج 
۳۱۴۳۸2۳ پدد اسمعیل داحسن‌هی نو یسد. وی آزامامان زیدیه‌است که‌ددسته 1۹۶ ه . ددهکه‌بر آمد 
۰ ۰۴ دوه با اوییمت تردندوایوس ایا باوپیوشتبول 14425 .۶سا کی 
دد کوقه بزهر کشته شد (الاعلام عر ۱۸۲) 


۶ - طبری وا نیا رشی میا ممعوا سل دا کات وا سید 











زین الاخبار ۷ 





بود! وحسن‌بن‌سهل به‌آمارمرد انگارش" نام اوبیفکند توفیر نکرد" واز آن‌بسیارحه 
رفداد بیفکند. و آن‌همه بابوسرایا بکوفه شدند ودعوت ابن طباطبا؟ آشکاراکردند 


علوپانر! نصرت کردند» ویمن و کوفه وبصره بکر فتند. 


۱ - نام این شخص‌بقول‌طبری: السر‌ی‌بن‌متصود» ازاولاد ها نی‌بن قبیصه‌ین ها نی بن‌مسعو 
ازبنی شیبان است, که دئیس .ك‌دسته دهز نان بود, ودد ادهینیه به یزیدین مزید شیبا نی پیوست 
بفدا تفت بحیث‌قا د لشکی درجتگها رشادت کرد و برانبادودقه تغلب‌نمود وطود ی که دد متن کتاد 
آهده بااین‌طباطبا یادی‌کرد» تا که ددسته ۲۰۰ ۵ . حسن‌بن‌سهل اودابکشت وجسدش‌را بر پا 
بدداد آو یخت وسرش دا به‌مآمون فرستاد (الاعلاع ۳د۱۳۰) 

۲ - هردو: بدادمردانگادشی؟ که دد(ن) بداد خرد انگادشی؟ طبع کرده‌اند. قرائت اد 
کلمات مودد تأمل‌است. حدس من‌این اس تکه دفتر احصائيهٌ لشکرهقصد باشد, چهمار و آماد د 
اصطلاحات دوده ساسانی شمادو احصائیه است» ومردانکادش هم‌شماد وعدد ومقداد مسرد لشک 
باشد که جمعاً از آن دفتری مقصد باشد که‌نامهای لشکریان دادد آن می‌نوثتند » و گردیزیگود 
که‌نام بوسر‌ایا دا ازجمع لشکریان بهردن‌کرد؛ وتوفیر ننمود و تتخواه ومعاش‌نداد» طبر ی‌نیز‌همیر 
مقصددا بدین‌عبادت گوید: ان اباالسرایا کانمن دجال هرثمه فمطله بادذاقه داخره بها؛ فعض 
ابوالسایا منذلك‌ومضی الی‌الکوفه (۱۱۷۷) اکرچه تعبیر‌طبری هم‌موّید این‌ظن است؛ و لی: 
وقتی که قرینه خادجی دیگری برهعنی آمادمردانگادش بدست نیاید» این‌حدس من‌یقین نخواه 
بود ددینجا این‌نکته هم درخودیاد آودیست, که یعقو بی دداصطلاحات ادادی پادس؛ صاحب‌دیوا 
دا «المردمادعد» نوشته( تادیخا لیعقودی ۱د۱۷۷) وقرادی که خوادزمی تصر یح‌م ی کندددددبیر ا! 
سلطنتی شهر آماددبهیر (دبیرما لیات شاهی)و کذگک آماددبهیر (دبیر ددبادشاهی) و گنز آماددمم 
(دبیرخزانه) وغیره بودند که ددنامهای | کر کلمه آمادشامل است (مفاتیحا لعلوم)دظن‌ما دا د 
اصالت «آمادهرد انکادش» تقو به‌میدهد. 

۳- هردو: کرد؟ 

۴ - هردو: این‌طباطبا؟ 




















۱۷۲ زین‌الاخبار 
سس 





وابوسرایا ازبزرگان خوارج‌بود» ازفرزندان هانی ابن‌قبیصة! الشیبانی.وحسن 
بل سیل هر ین آلهسیت زا بادوهزارسوار بحرب او فرستاد (۷۴) بوسرایاآن دوهزار 
شواز زا هزیعت کرده فبسار یکشت» ودرم ودینار وستور وسلاح ایشان غارت کرد» 
وچون این طباطبا" آن‌مال ازبوسرایا بخواست اورا خشم آمد. مال‌نداد و آن‌شب اورا 
زهرخاد: واندزان شب برد 

پس بوسرایا کود کی علسوی را بنشاند» تام اومحمدین علی‌بن زیدبن علی‌بن 
الحسین بن علی‌بن ابی‌طالب "رضی‌اللهعنمم .و حسن‌بن سل »عبیدبن‌محمد المرورودی۵ 
را باچهار هزار مرد بمدد زهیرفرستاد. بوسرایا بیامد وحرب کرد وعبید رابکشت و 
لش‌گر شش راهزیمت کرد وهمه علویان را اطراف بخواند» وخودپیش این‌علوی بیستاد 
واورا امیرالمژمنین نام کرد ونام مأمون‌را ازخطبه بیفکند وجامه وعلم سفید کرد 
وبردرم «ان‌الله یحب‌الذین بقاتلون فی‌سبیله صفاً کانم بنیان مرصوص»۶ نوشت واز 
کوفه به‌واسط۲ آمد بگرفت.وعبدالل‌ین سعیدالحرشی" امیرو اسط ازپیش اوبگریخت. 


وچون وقت حجآمد» کس بمکه فرستاد» وامیرمآمون رابیرون کرد؛ ویمدینه‌هم‌چنین؛ 





!| - هردو: قنصیه؛ طبری: فبیصه. 

۲ - هردو: المسب؛ هوژهیر بن مسیب‌ضبی یکی ازقائدان لشکری عباسیان ددعصرممون 
که ددهتگام خروجمردم بفداد بر حسن‌بن‌دهل؛ اسیرومذبوح شد ۲۰۱ < . (طبری۷د۱۳۴) 

۳ - هردو: این‌طباطبا؛ 

۴ - کذ! ددهردو؟طیری: محمدبن‌محمد بن‌ژیدبن علی‌بن حسین‌بنعلی‌بن ابی‌طا لب. 

۵ - کذا دد هردو؛ طبری: عبدوس‌بن محمدین آبی‌خا لد مرودوذی که دد همین جنک به 
۷دجب ۱۹٩‏ « . کشتهیر (طبری ۸۷ ۱۱) 

۴ فن آ | تفن ها 

۷ - ددهردو نسخه مکرراً و اسطه؟ است. اهاو اسط شهری بزد گ بود ددعراق‌که دجله‌بمیان 
آن‌همیگذشت وینای حجاح‌بن ب«وسف‌است (حدود۸۹) 


۸ س هردو: الحرسی؟ طبری: الحرشی. 


ید 











هب الاخبار ۱۷۳ 








وحج برمردمان تباه شد , 
وهرنمه رایحرب بوسرایا فرستادند و گفتند: این غلام توبودء مگراورا بدس 
توانی آورد؛ وهرئمه کو فه وواسط وم‌داین از وی بستد وببصره شد. وحسن سپ( 
مرسعید۱ رابا سیاه خراسانی بفرستاد» و <سین ین علی‌بادغیسی۲ رابرایشان سالار کر 
۰ ِ اد ها یدج ۳ 
وحسین بابوسرایا حرب کرد واوراهزیمت کرد» وبوسرایا بخانة خویش به جزیره"بد 
(۷۵) وامیرجزیره حماد؟ الکندی‌بود ازجپت حسن‌بن‌سهل. (چون) بوسرایا بخا 
دویش بجزیره بشد (او) راوهر که* بااوبود بگرفت وبند کرد وبنزديك حسن سم 
فرستاد. حسن فرمود: تا همه‌راگردن* زدند ورسر) بوسرایا بمأمون فرستاد» وزیداله 


موی ۸ 9 
علوی"۲ را نیز بفرستاد» واین زید علوی بود سخت بیرحم وسطبردل وهرکس را 


- کذا ددهردو؛ طبری: علی‌این‌سعید. 

۲ - کذا ددهردو؛ طبری: حسن‌ابن‌علیا لباذ غیسی معروف به‌مآمونی (۱۲۳۷) 

۴ درهردو: بدون نقاط. 

۴ - هردو؛ جماد؟ طبری:بوسرایا باهمراهان‌خویش طرف‌خانةٌ خود دا به‌رًس| لعین‌حو ۲ 
کرد چون‌به‌جاولاء دسید ند » حمادا لکندغوش ایشانر |ابگرفت و پیش‌حسن بن سهل برد( 3۷ ۲ ۲ 
امامسعودی‌گوید: ددسته دوصدهجری حمادمعروف به‌ا لکبدعوس‌بنا لسرایا (کذا) ظهود کرد» و 
حسن‌بن سهل‌اودا کشت وبریل بغداد آدیخت (مروح ۳۴۹۳) 

۵ - هردو: بشددا هر که بااو بود؟ 

۶ - هردو: بکردن؟ 

۷ - هوزیدین موسی‌این جعفربن محمدبن علی‌بن حسین‌بن علی‌بن ابی‌طا لب مشهود + 
زیدا لداد. چون‌مخا لفان خود دامی‌سوذانید به‌این لقب مشهودشد (طبری۱۳۳۷) خروح او + 
ابوس‌ایا ۲۰۰ ه . بود؛» وبعد اذم رگ ابوسرایا دد بصره حصادی گشت, وامان یافت. و به بغد 
فر‌ستاده شد, وی ددایاما لستمینددحدود ۵۰ ۲ ه . بمرد (الکامل ۶ر۱۰۴) ب؟ وزید آن‌علوی 

۸ - ددهردو نسخه چنین‌ست دد(ن) به‌ستبردل تبدیل‌شده. ستبریا سطبر: غلیظ و لكو بن, 





1 زین الاخبار 
ِ تم 





بنزديك او آوردندی از اسیران. بفرمودی تا اندر آتش انداختندی. وحسن‌بنن سپل 
امیری یمن۱ مرمعتصم براذرمامون را داد وحریر؟ العقیلی" بااوحرب کرد»و اندران 
هزیمت براه‌یهن بمرد. و چونهامون‌رادل ازشغل بوسر ایا فار غ‌شد حسن بن‌سمل امیری‌شام 
به‌هرثمه‌ین اعین؟ داد؛ وهرثمه نیذیرفت وخواست که بنزديك ممون‌شود» وحسن اورا 
دستوری نداد وهرئمه بی‌دستوری او از کوفه به‌همدان* شد واز آنجاسوی خراسان 
شد و گفت: سخن خویش پیش امیرالممنون بگويی و هر چند حسن‌بن سل پیش او 
فرستاد» هرثئمه اجابت‌نکرد و بازنگشت. 
پس حسن پرادرخویش فضل‌را (نوشت که اگرهرثمه پیش مأمون آید)اورابرما 
متغیرخواهد کردانتن ۶ وجون نضلآن نامه‌یخو اند اندرایستاد» فرشا موز ماه ۷ 
هرثمه همیگفت. بی فرمانی اوشر ح‌همی داهة تام تون نامه‌نوشت به‌هرئمه که: باز گردا 
هرثمه بازنگشت و فرمان‌نکرد» وفضل همی تحریض کرد ی 
سح سس ی 0 
۱ - هردد؛: آمر‌یمن بدون‌نقاط؛ 
۲ ت هردو: حریر؟ 
۳ - هردو: بدون‌تقاط. 
۴ - هردو؛ بر‌اعین؟ 
۵ یاج ای ندادد. دد(ن) آثر ابیرون‌شد؛ خوانده‌اند. ب, همبر ان‌شد. 
۶ * هردو؛ فضل‌و اودایرمامتفیر...ن, بر اددخویش فضل‌دا بر ومتغیر گردانید. و آشکاداست 
که دداصل سقطی واردشده, وهن‌برای تکمیل جمله کلما تی دابین‌قوسین افز وده. 
۷ - مساوی هقا بل‌محاسن است «معنی بد بها. 


ِ ود سخه. اج‌شرح خازمآمون مقطوع‌است وکاتب آنرا ندوشته است.چون وقایع 


صت «< نا و ِ 
هوصت حرمیان بهعصر | لمعتصم دبط دار بثا بان عنوان | لمعتصم با له در سطر بمعد ذوشته‌شد که‌دد 





زین الاخبار ۵/ 


المعتصم بادته 
.که مردمان سپاهان؟ وهمدان وماسبذان" اندردین‌عرمی شد: 
مذهب بابك خرم‌دین گرفتنده۴ ولشکر انبوه بربابك گرده آمد. معتصم مراسحقب 
ابراهیم (۷۶) راکه امیربغداد بود؟ بحرب ایشان فرستاد. اوبرفت وبا خرم‌دین حر 
کرد وشست هزار سرد را ازایشان بکشت وباقی بگریختند وزمین! ارمینیده 
آذربایجان" بستدند. ۱ 


و مردی بیرون آمد بطالمقان مرو ونام اومحمدین القاسم بن محمدین علی 


1 ت ددیتها با زاب اوایل‌احوال البض فاخوقته است. .وستای اتقاط گداشفشد: 

۲ - هردو؛ سپاهیان؟ طبری؛ اصبهان. 

۳ - هردو: ماسندان؛ طبری: ماسبذان. که اصل آن‌ماه سبذان به فتحه سین وباء هنسو 
به‌ما‌بود (مر اصد » ۱۳۲ ) داین‌شهر ددجیال غربی ایران دد نزدیکی نهاوند و دینواد واقع + 
(فتوح‌اللدان) 

۴ بايك خرمی ددسته ۲۰۱ ه. در آذربایجان قیام کرد وتا يك ملیون پیرو داش 
مشرب آودنبا لهبی‌ازدین‌مزدك بود وقصد ملی داشتو با عرب تعصب شدیدمیکرد, وی‌ددسنه۲۳۳ 
بدست افشین سر لشکرمعتصم اذبین‌دفت (ا لکامل) 

۵ - اصل: کرده؛ ب: کرد؟ 

۶ - هواسحق‌بن ابراهیم‌ین حسین‌ین مصعب خزاعی‌حا کم‌بنداد ددعصر مأمون دمعتصم 
وائق دمتوکل, که ددسنه ۲۱۵ 2 . مأمون اودابه‌غزو دوم فرستاد, ودر ۲۱۸ 2 . قلع با بکیا 
دانمود. وددسنه ۲۳۵ «. ددبنداد بمرد (الکامل ۷د۱۷) 

۷ - هردو: بز‌مین؟ 

۸ - هردو: ادمینه؟ 


٩‏ - هردو؛ آذدبا بحان؛ 

















الحسین‌بن (علی‌بن) ابی‌طالب رضی‌الله‌عنهم»۲ 


ومردمان رادعوت کرد الی‌الرضا من 
آل‌محمد. ویسیارکس اجابت کردند. عبداله بن طاهر سپاه فرستاد» همه را هزیمت 
کردند با" عبداله خود آن‌همه را هزیمت کرد؛ ومحمدین القاسم بگریخت» وعبدالله 
دوهزاردرم بپذیرفت تااورا بگرفتند ونزديك‌عبدالله آوردند» وعبدالله اورا نزديك 


معتصم فرستاد؛ ومعتصم فرمود تااورا بسرای مسرور"الکبیر بازداشتند. پس‌شيمة او 


بام خانه سوراخ کردند» واورا بردند » واندرین وفت‌سماق زط؟۴ بیرون آمدباقومی از 


۱ - طبری: ۷ ۲۳ ۲: محمد بن‌قأ سم دنءمر دن علی‌بن <سین دن علی دنا بی‌طا لب. هم مودی: 
محمد بن قاسم‌بن علی‌بن عمر بن علی‌بن‌حسین بن علی‌بنابی‌طا لب (مروح۴د۸) ددا لکامل نیزما نید 
طبر هست. وی‌بسبب زهدو تقوی مشهود به‌صوفی بود» بعدازقیام دد خراسان بدست عبدالین طاهر 
گر فتاد آمد ودد دی درسته ۲۱۹ 2 . محبوس‌شد » وبعد از آن تا ایام ععو کل پیت و جر زندان 
بمرد و تاعصس مسعودی ۳۳۲ ه. زیدبان اوداامام خود شمرده و گمان خی یقت کفتفس وروضووی 
موعود اوست (الاعلام ۶۷ ۲۲) 

۲ - هردو: با؟ 

۳ - هردو: پسری سرود؟ طبری؛ ددسامرا تزد مسرود خادم الکبیر درزندان تیک بتاز 


داشتند (۴۷ ۲۲) 
۴ س طبری؛ دئیس زط محمدبن عثمان‌بود که صاحب امروسرداد جنک اوسملق‌نام داشت 


(۲۲۵2۷) ددمجمل گوید: جماعتی ذطیان خروت کردند ومهتری‌بود ایشا نر| نام‌اوسماق. مرحوم 
بهاد می‌نویسد: رط بضمزاء مردمی بودند اژ نژ ادهند وسکایی که ازحدود سندوپنجاب پیش آمده 
وال فادس داتایصء غادت مییکردند. برخی ازمحققین تصود کرد ند که جت - ط سیت‌همه 
یکی است (حاشیه‌مجمل ۳۵۶) عرب‌ها بافه‌ای خاص ایشا نر! اذطی می گفتدد. ویکی ازمحدثان 
اسباط ین سا لم کو فی که پیشة فروش آنر | داشت به‌بیا ‌زطی‌معروف بود (دهتمای دا نشودان!د۴۳۶) 
ددقرن اول اسلام‌هم عرب افوام رط دامی‌شتاختنه وعبد الهین مسعود دوایت کند که حضرت محمد 


اي مردمی د آدیدو فرمود شکل‌ایشان به‌زط می‌ماند (ترمذی باب‌الامتال) ددتادیخ طبری گوید 


که حضرت علی 


ددجنک جمل خن انه بصره دابه‌زطسپرد, | لبلاذدی می نو سده هعاویه ددستهه ۵ د . 


بط دایه‌انطا که پردودر آن شور محلتی بنام رط بود» وو لیدین عبدا لملك زطیان سند دا که 
مدب قاسم په حجاح فرستاده بود. بشام انتقال‌داد (فتوحا لبلدان) 


تحت نت سس سم سس 








زین الاخبار ۱ ۷۷ 











مه ٍِ 
زطیان وبصره بگر فتند» ومعتصم مرعجیف بن‌عنبسه" رابفرستاد» تاهفت ماه با زطي 
حرب کرد؛ وایشانرا هزیمت کرد؛ وبسیاری ازایشان بکشت وبیست هزار مرد ببغد 
اندر آورد» وهمه اتود کی بفروختند. ودل معتصم ازبودن اندر بغداد بکرفت» ور 
مسرورخادم تدبیر کرد. مسروراوراهدایت کرد به‌سامره» و معتصم فرمود: تاشهرساه 
بتا افکندند» وازآن بنانیمی فضلآبن‌مروان الوزیر تمسام کرده» ونیمی محمد 
عبدالملك الزیات". وچون تمام‌شد» جای‌بس خوب‌وخرم* آمد. چنین گویند که دز 

باره هزاردینار آندربنا(۷۷) صرف‌شد. ۱ 
وچون اشکر اسلام سوی‌خرم‌دینان* متواتر گشت. بابك خرم‌دین ضعیف گش 


پس از ملك روم استعانت خواست» وملك الروم بنصرت بابك پیرون آمد و ش 


٩‏ - هردو: عتبه؟ طبری ودیگران ما نددمتن, 

۲ - هردو؛فصل؟ هو فضل بن‌مروان‌ین ماس چس ود برومنشی فاضل عباسیان که‌در ه ۱۷ 
زاد ودر ۲۵۰ « . بمرد, درسنه ۲۱۸ 2 . بعد اژوفات هأمون برای معتصم که در بلاد دوم بسود 
نغداد بیعت گرفت» و تاسه‌سال وذیر اوبود. بعداز آن محبوس ومعزول شد. بعد از معتصم به خلا 
دیگرهم خدمت‌نمود؛ از کتب وی دیوان| ارسا ئلی واخباد ومشاهدات اوست (ابن‌خلکان ۶۱۴/۱ 

۳ - زیات بمعتی دوغن‌فروش است (اللباب۱د۵۱۴) هوابوجشی محمدین عیدا لماله 
آبان‌بن حمزه معروف با بن‌الزیات (2۲۳۳-۱۷۳) اذمشاهیر نویسندکان وشعرا ووذیرمعته 
واثق‌نوده دددسکره نزديك بغداد در پیش تحادت نشوونما یافت تاکه بوذادت دسید, اما متو 
آووا در سته ۲۲۰ ۵ . بر‌انداخت» و دد بقداد بمرد» دیوان اشعاد تازی او طبیع شده (الاء 


۶۷ ۱۳) 
۴ - هردو: خورم؛ 


۵ - هردو, هزاد باهزاد. 


۶ هردو : دینار؟ 





۱۷۸ زین‌الاخبار 


تست کت .۳ رد 





زبطره! را ویران‌کرد و باز گشت. وچون خبر به‌معتصم رسید ضجرا گشت. بدان 
سبب که همه سپاه بحرب بابك مشغول بودندچیزی نگفت» وچون افشین ازحرب‌بابك 
با زآمد معتصم پرسید که ازشمرهای روم کدام‌تونگر تر؟ گفتنده عموریه ! که دارالملك 
روم است". 

پس معتصم بفرمود: تا سازغزاء روم کردند ازسلاحم‌ای گونا گون‌ومنجنیقها۴ 
وحوضم‌ای ادیم؟ و آلت‌های؟ حرب وسفر » چنان که هیچ‌خلیفتی نساخته‌بود» وازبغداد 


برقت » و به‌طررسوس۷ شد» واز آنجا لشکر تعبیه کرد» وقصدعموریه کرد» واندرروم شد» 


۱ - هردو: ر دط؟ طبر یو دلاذدی: ذطره ده کسر م اول و فحه ثانی وسکون‌سوم شهر ی دود 


بینم(طیه وسمیساط وبلاددوم (تود یه کنونی) (فتوح۸ ۲۲) 


۲ - اصل؟ صجر؟ اماضجر مشوش وخشمناك است به‌فتحهٌ اول و کسرء ثانی ( لمنجد) 

۳ - عمودیه: به‌فتحة اولو تشدیددوم و پنجم‌شهری بود دد بلاددوم (مر اصد ۹۶۳) ازاقلیم 
پنجم‌است ودد تلفظ انگود ره خوا نندل( نز هةا لقلوب ۲ مماطبری انقره دا جائی دد عمودیه 
می‌شمادد (۲۶۵۷) 

۴ - هردو: متحصهای؟ بدون‌نقا ط. 

۵ - ددطبری والکامل: حیاض‌الادم, یعنی حوضه‌ای پوست مد بوغ‌واین آلت جنگی ظاهرأاً 
امان چین یست که ددپستوو انسقه هندی آنراکادوه میگفعند و پوست گاومیش دا از کاهوعلف‌پر کرده 
دائدای جسگ پیش‌دوی خودکر فته هی‌بردند تا از تیرهای دشمن محفوظ مانند» و دد قرن هشتم 
وسفزائیان افعا نی این آلت دا استعمال‌میکردند (تادیخ‌مرصع) منهاج سراج دد طبقات ناصری 
دشید بدیع‌تونی دد لطا ثفالاخباد اذین لت جنکی بنامء(کادو < کاروه) ذ کری‌دادند (برای شرح 
ك: تعلیقات طبقات ۶۲ ۸۰) ابوا لفدا این‌نام داخیام‌الادم آودده( ۳۶۲) ونیز احتمال دادد. 
که‌مقصد ازحوضهای ادیم مشکهای آب‌داشد که ددسفر‌های چنگی استعمال میکردند. 

۶ - اصل: آلتای؛ ب: ما نندمتن. 

۷ - هردد؛ طرطوس؟ طبری: طرسوس: بهفتحة اول‌ودوم شهری‌بود دد سر‌حذات شام بیبن 


نطا کمه وبلاد دوم که قبرمآمون درآ نجاست (مراصد۸۸۳) 











وچون به‌نمرالکبیر رسید» سپاه‌را سه کرد: یکی‌خود رفت" ودیگربه‌اشناس۲ داد. و 
دیگرز بدافشین" داد وفرمودکه براههای مخالف برویم» وغزوهم یکنیم» وبد‌عمور 
کرد آئیم؟ وچون این فوج متفرق شده بودند» خبر آوردند معتصم راکه: ملك‌الر 
ازجای برفت . 

معتصم بدان دو سپاه نامه کرد که: یکی برجای بباشید؟ تامن بشما بسرسم؟ 
ملك‌الروم باافشین پرآپرشد وبرآویختند وحرب کردند. افشین ملك‌الروم را هر دم 
کرد» وپیش‌معتصم بازآمد ومعتصم بآمدن افشین ورسیدن خبرشادشد» وهمه لش 
روی به‌عموریه نهادند» وعموریه راحصار کردند» وحصاری بس‌محکم بودهمه ازس: 
ساخته (۷۸) ويك‌جای رخنه‌بود» بدان جانب رخنه کرد» وحصاربستدند» وباطس*اه 
حصار را اسیر گر فتند» وحصارویران کردند» ومالی‌عظیم از آنجا برداشتند» و رو 


سوق عر ان نهادند ودر راه عجیف وعمرو۲ مرمعتصم راخحلاف کردند وبا عباس بر 


| - دد(ن) دفت‌دابه گرفت تبدیل کرده‌اند. 

۲ - هردو: استاش؟ طبری ومستودی: اشتأسا لت کی. 

۳ - نام وی‌خیذد ین کاووس‌دن‌خاداخره ازدودمان شاهان محلی اسروشنه ماوداءا لدهر 
بنام افشین. شهرت داشتند» این‌افشین اذبزد گترین امرای ددباد عباسی بود. که تعصب شّد ید 
باعرب داشت» ومعتصم اوداددشعبان ۲۲۶ ه ۰ بقتل‌رسانید. داستان محا کمهٌ اوددمو دخین‌هشي 
است (تادیخ‌الاسلام السیاسی) 

۴ - هردو: کراهم؟ 

۵ - اصل : بپاسید. ب نقطه ندادد. 

۶ - کذا دداصل ومسعودی. طبری: یاطس» که ددسته ۲۳۲۵ ه . بمرد (۳۰۳۲۷) 

۷ - طیری: عمروالفرغا نی‌بن ادنحا. 

۸- هردو : بزالمأمون؛ مسعودی وطبری: | لعباس‌بنالمأمون که ددسته ۲۳۳ ه . معتص 
دابرانداخت وملمونش نامید (۷ ۲۸۲) 























۱۸۰ زین الاخبار 





المامیق بیعت کردند. وقومی‌را سربگردانیدند» وقصد آن کردند که معتصم را اندرراه 
فرو گیرند وفرصت همی جستند» اتفاق نیفتاد. تاخبر به معتصم رسید. همه‌رابکرفت و 
بکشت. وعباس را طعام بسیارداد تا بخورد وفرمود تا آب‌ندادندش» تا از تشنگی 
مهد رگ رانا هی هی گرا کر عقر ربا روکذم 

وبابك خرم‌دین» آندرولایت بسیار تباهی‌کرد» وبسیار مردم را از راه ببرد» و 
نشست! اواند رکوههای تنگ وتاريك بود وجای سردسیر۲ وچون لشکر آنجاشدیء 
باآن خرم‌دینان مقاومت ندانستندی کرد ازتباهی جای" وازسردی هوا» وهرچیزی» و 
فساد بابك بیست ودوسال برداشت» ومعتصم؟ مرمحمدین حمیدالطوسی؟ را بفرستاد 
هزیمت شدء وعبدالله‌بن طاهرنیزبرفت. چون‌حدیث خراسان پیش آمد او خراسانرا 
برحرب بابك اختیار کرد» وابراهیم‌بن اللیث رانیزیفرستاد» هزیمت‌شد. پس افشین را 
بفرستاد که سرهنگی بزرگ‌بود وازاسروشنه" بود» ولایت ماوراعالنهر۲ وآنجا ملك‌را 


افشین خصوانند» نسام‌اوخیذر*ین کاوس‌بود» وافشین بابرادر خویش فضل* وخوشان 





!| - هردو: او ندد؛ 

۳ - هردو : سر دس ؟ 

۳ - اصل: چای» 

۴ - هردو: تومعتصم؟ 

۵ ت دداینجا فر‌ستادنا ین‌شخحص صحت ند ادد :زیر امحمدبن حمیدطوسی بر وذن عبید به تصر دح 
طبری ودیگران ازس‌هنگان مأمون‌بود. وی ددسنه ۲۱۲ ۶ . بحرب‌با بك ازطرف مآمون فرستاده 
شد ودرسته ۲۱۴ < . دوز ۲۵ دییع‌الاول درهشتادس ازطرف با يك کشته گردید(طبری ۷ ۱۸۹) 
ایام خلافت معتصم آز۱۸ ۲۲۷-۲ ه . دوام کرده وددینوقت این‌مرد طوسی زنده‌نبود (دلك: الکامل 
۶ والوافی با لوفیات ۳ر۲۹) 

۶ - اصل: سر‌دستهاب: سر‌دشته؟ 

۷ اصل: ماودا له 
4 اصل. جند؟ شرع‌أین اسماء گذشت. 
٩‏ - هردو: ابوا لفضل؟ ددطبری ودیگران فضل بن کاوس‌بن خاداخره است(۷ده ۱۷) 





یی ۳۳پ پپ 








حویش دیودادا بن‌زردشت ویاران ایشان برفت» وبابك‌عصمت بن ابی‌سعیدرا (۷۹ 
ره ۵ ارمرد پیش اففین فرستاد» ومحمد ین مغیره۲ عصمت رابا ده سرهنک» ب<صر 
۳ ۹ ۰ 


عویش مهمانی ساخت وهمه رابکشت» وعصمت‌را بردیوارحصار آورد و گفت: دٍ 


سرهنگان راآوازده. واگرنه‌ترابکشم. اوصدتن را ازآن‌سر‌هنگان وپیشروان‌سپاه ۱ 


داد. همه اندر حصار آمدند» یکان یکان همی درآمدند وهمی کشتند تا همه 
کشتند. 
عصمت را باآن سرهای صد تن بنزديك افشین فرستاد وافشین بنزد 


‌ ۰ ب ‌ ۴ ‌ ۰ ».2 ۵ ۰ه 
معتصم فرستاد وافشین بر سر دره؟ تست طففت مهافت که اندران تنکماه نتوانه 


رفت وهوا سر دشد وافشین ضجر گشت وپس بحیلت کردن مشغول شد»‌ونامه زو نب 





٩‏ اصل: دلوداد؛ ولی اسم دیوداد درآن عصرددخر اسان وماوداءا لنهر مستعمل بود(د 
محمل‌| لتوادیخ ومعجم زمیاودوغیره) ب؛ دیوداد. 

۲ - کذا ددهردو نسخه. ولی دد(ن) آنرا به‌محمدین پعیت؟ تبدیل کرده‌اند وسندی 
نشان نداده‌اند. اما بقول‌طبری محمدین مغیروین شعبه‌ازدی اذقواد طبرستان بود( ۱۷ ۹ ۲) که 
همین‌حوادث دست‌داشت. آمامحمد ین بعیث بن‌حلبس ازدجال دور معو کل است» دد(۲۳۴ ه .) 
آذد با یجان شکست‌خودد و گر بت وبعد از آتزندای کت (طبری ۳۴۸۷) این پن دمیت بق 
طبری شاعر فادسی دعر بی بود, که خود طبری‌اشهاد فادسی اودا اذپیر ان نهن سال دد مرراغه شنم 


بود؛ وی‌دد .(۲۳۵ ۵ .) ددحبس بندادیمرد (۳۵۴۷) 


۳ هر دو ؛ سر‌دوده؟ 
موی فشفای موش در(ن) کلمات (آنجاما ند) دا اضافه کرده‌اند. ددحا لیک 


به‌حذف (و ) جمله مر بوط می‌شود. 


۵ - هردو: نیکها؛ 











۱۸۲ ژین‌الاخبار 


وازمعتصم مال خواست» ومعتصم بصحبت بوغا! صد خروار درم فرستاد» وافشین 
بنزديك بابك کس فرستاد وبفرمود اوراء تایسه‌منزلی فرودآید» وخود ازسردره‌برفت 
و بفرمود: تاآن مال‌بيك‌منزلی بیاوردبروز؟ وشب باز گردانید وخود باستوران‌بسردره 
آمد. وبابك خبرمال آوردن وبرخاستن افشین یافته‌بود» پس بابك بسردره آمد باپنج 
هزارمرد» وبابوغا برآویخت» وافشین ازپس انسدر آمد وبسیارکشش کرد وبابك 
بگریخت وهزارمرد کشته شد. وافشین ازسردره باپانزده هزارمرد اندران‌درها وتنگما 
شدء وبحزم" میرفت» وبوغا ومحمدین‌مغیره؟ را باپنج‌هزار مردپیش فرستاد» وخودبا 
پنج‌هز ارمرد همی‌رفت» وپنج‌هزار دیگررا تعبیه کرد» وفوج(۸۰) فوج بر س رکوهها 
همی راند وبايك خبریافت با دوهزارمرد بیرون آمد وشبیخون‌کرد» وبرفوج زد» و 


انشاتر! هزیمت کرد» وافشین به‌اردبیل بسد وبوغا وبرادرافشین نیز لختی آویختند 


! - این‌نام ددکتب تادیخ بدوصودت بوغاوبغا ضبط شده, ددطبری ومسعودی‌بفاا لکبیر 
است, وی اذمشاهیر ددبارهای مأمون تامستعین و ازخدمتکادان تودکی ددبادبودکه ددقلع وق 
شودشیان خدمتها کرد. ددسنه ۲۳۰ ه. بسر کوبی اعرابی که برشهر بغداد می‌تاختند گماشته شد؛ 
ددسنه ۲۳۲ ۵ . به‌شودشیان بنی‌نمیر دد آویخت. وی ددحدود(۱ ۲۳«.) دد جنگهای با يك هم از 
طرف خلافت می‌جنگید. این بغاا لکبیر غیراز بفای شرابی ایست. که ددعصی متوکل(۲۳۴ « .)در 
آذدبا یجان‌بود؛ ودر(۲۴۴ ه .) اودا مت و کل ازدمشق‌به‌غزوروم فرستاد» این‌هردو ددددبادمت و کل 
بودند » وبفای‌صغیر یاشرابی دد(۲۴۷ < .) ددقدل متو کل داشت؛ درحالیکه بغای کبیرددسمیساط 
بود(طبری۷د۳۹۳) بمداذین این‌دو نفردا دد(۲۴۸ < .) ددمجمبیعت بامستعین دد بغدادمی بینیم 
(۷۷ ۱ )تا که‌بها ی کبییر ددجمادی‌الاخری ۲۴۸ ۵ . ددبفداد بمرد و بعد آژو پسس موسی بجای 
وی دد دیوان برید بنشست (۴۲۰۷) امابغای صغیر شرابی دد عصر معتز ددسته ۲۵۴ « . در 
بغد اد کشته گردید(۵۱۸۷) 

۳ م هردو: ویروز؟ 

۳ - دداصل نقاط ندادد» شا یدحزم یاجزم باشد. ب: بحرم 


۴ نله بن بعیث؟ 











زین‌الاخبار ۳ 














و در کفین» وبه اردبیل آمدند وزمستان آنجا بودند» وچون بهار آمد تتتی 
اون ومال‌بسیار» وروی‌به‌بايك نمادند» واندردره شدند» وپیش حصاربايك لد 
فرود آورد(ند) سی‌هزارمرد با سلاح و آلت تمام. وپیوسته حرب همی کردند» ّ 
بابك مقپور گشتند ویسیاری ازایشان کشته شدند وباقی همی‌گریختند» نا همه و 
رک یباراف فسات باتنی چند ازنزدیکان خویش. 
وچون آن حصار سخت‌خالی شد» اونیزربا) برادر ونزدیکان خویش از حم 
بیرون آمد وبگریخت وهم آتتران کوهسا پنمان همی بود» ومسلمانان آن حصار 
ویران کردند» وبايك راهمی طلب کردند ودیدیانان برسرراهی بنشاندند» وبايكا 
ان آن‌کوهپا ودرختان بود تا خوه کیت ومقمور شدء ودرماند. پس قر صت <« 
جست تا دیدبانان نیم‌روزی همی بخفتند اوا زکوه بیرون آمد وبرایشان بگذش 
سوی حصاری آمدو ی 
(المعتضد) 


۰ (احمد) بن‌عبدالعزیز را فرمود» تابارافع؟ حرب کرد: و شهرری‌ازوی: 


! - هردو: دد؟ 

۴ - بعدازین وا بعد یگ ر خللافت معتصم و خللافتتو اثق و هت و کل و منتص ومستعین و معتز ومي: 
ومد و آغا زخللافتمعتضددد اصل نسخه نیست وشا یددد نسخهمنقول‌عنها نیز نبود» و گویا چندین ص 
از اصل ساقط است. ومطا لب ما بعد چون مه عصن معدضد مر بوطاند؛ دد تحت عنوان خود 1 
گذاشتم. 

۳ - چذا نچه گفته‌شد او ا یل خلافت‌معتضد ددهردو نسخه اصل‌نیست وازینجا مر بوط به‌هب 
سایق بدون عنوان جداکا نه آغازشده اشت: ق کلمه احمدهم در اصل نیست. ازطظیری وهسعه 
گر فته شد. نام‌وی احمدین عبدالعزیز بن ابید لف‌عجلی است متوفی ۲۸۰ < . (الکامل ۵۳۷ 

۴ - وی دافع‌بن‌هرثمه ومشهودبها بن نومرد امیرمه‌روفست کهدد ۳۷ ه . ازطرف‌مجه: 
طاهر وا لی‌خراسان بود» ودد ۲۷۷ « . طبرستانرا بدست آودد, چون معتضد او دا از ۲ 
عزل که بهالای‌طا آي بیوسته و حفتآیوو ام جصصیی ژیوالظالین خطبه خواند» و با لا 
دد ۲۸۴ 2 . عمرو لیت صفادی اودابکشت (الاعلام ۳د۳۶) 





۱۸۴ زین الاخبار 




















وشمیلها نامی که دعوت علویان همی کرد اورا ترفن واز وی بپرسید که: کرا 


مرابر آتش(۸۱) کنی هم‌نگويم. بفرمود: تابرچوب خیمه اورابیستند وبر آتش گردانیدند 


تابمرد. وازپس از آنْ بردارش کر دند. 

وبنی‌شیبان اندربادیه عاصی شدند» وراهها همی‌زدند» وفساد بسیار همی‌ر فت 
ازایشان. معتضد بتن خویش آنجا رفت» وآنجا تدارك کرد؛ و آن‌همه مفسدان را قپر 
کرد: وقبیلم‌ای۲ ایشال غارت کرد وچندان مالیافتنده که آن را اندازه پدید نبوده 
وچندان غنایم یافتند» که گوسفندی بدرمی» واشتری به‌پنج درم فروختند» وصامت" 
را قیاس‌نبود» ونوروزمعتضدی اونهاد وازارمزد؟ فروردین به‌بازدهم حزیران٩‏ برد 
وسیب آن بود» که معتضد بشکار رفته بود وبیستگانی < 


دح بر ها ای هر مس 
| - هردو: سلیمه؟ طبری: محمدین سهل معروف به شملمه (۱۶۵۸) مسعودی: دد سته 


شم؟ بسر مال خراج اطلاق" 


۶۰ ۵ . محمد بن حسن‌بن سول برادرذ اد فضل‌ین سهل ذوالر پاستین هملقب به‌شمیله ور بو آو 


گر فته شد. وی دراخرار سپید‌جامگان تصانیفی دادده و کتا بی دداحوال علیدن محمدصاحب | لز نج 


نوشته است (مردح ۸۴ ۱۷) چول ددا لکامل (۱۵۲۷) هملقب وی‌شمیله ضبطشده. آنرا ددمتن 
ثوشتم. ددمجمل (۳۶۷) این‌نام سبا به‌است. 

۲ - اصل؛ قبلهای؛ ب. فیلهای؛ 

۳ -صامت, زر د-یم ونقود» در مقاپل مال ناطق که عباد تست از کنیز وغلام و جادیای 
(غیاث) 

۴ - اصل: ازمرد؛ که صحیح آن ادمزد وهمان اهوده‌مزدای اوستاست بمعنی سرود دانا که 
دوداول هرماه دا بنام این خدای بزر کی می‌نامید ند, دد | ثادا لبا قیه هرمزدوسندی آن‌خرمرد و 
خوادزمی آن‌دیمود است (حواشی برهان۱۰۹) 

۵ - دداصل این کلمه تقاط ندار. 
۶ - هردو: جشم؟ و.کلمه سابق نقاط ندارد. 


۷- هردو؛ اطلاع؟ 


سس سس تست 





زین‌الاخبار 2 
یه سس سس سس 


کرده بودند وبر رعایا همی رسید که هنوز غله نرسید (ه) بود» وچون پیش معتض 
بگفتند اورا ناخوش آمد» گفت: این همه براتا بدیوان بازبرید ومال از خزی 
تال 
پس وزیررا» واهل‌دیوان را مثا‌داد: که خراج بدان دقت اطلاق کنند» که غ 
پرسد» ودست رعیت گشاده شود. پس بفرمان اونوروز رابه‌یازدهم؟ حزیران بردند» 
آن‌روز افتتاح خراج کردند» و آن‌رسم بماند» تا بدین غایت‌هم این رسم بماندست. 
دیگررسم داشت ؛ که‌هر گزهیچ‌علوی رانکشتی وچنین گفت : که شبی‌مر علیابن ابی‌طال 
راعلیه‌السلام بخواب دیدرم) که مراگفت: فرزندان ما راحرمت "دارو کنندی؟ مرادا 
وسه بار برزمین زدم. (گفت) بعدد این زخم فرزندان توخلیفت باشند؛ ومن‌نذرکر 
که هیچ‌علوی رانیازارم. وحسن‌بن‌زید داعی‌طبرستانی؟ هرسالی سی‌هزار دینار بیغد 
فرستادی بنزديك مردی‌پارساء تاآن مال به‌علویان دادی. چون‌معتضد خبر یافت» ۲ 
مرد راگفت: پنهان مده و آشکار بده! و کس را از آن‌منع نکرده» ودیوان مواریث 
برداشت. هرکرا عقبه " نماندی خواسته او به‌ذوی‌الارحام دادندی. 
و فرزندان احمدین عبدالعزیز به‌اصشهان عاصی شدند ومعتضد بدرارابفرس 
تا باایشان حرب کرد و اصفهان ستده ور فع‌بن‌هرثمه با عمروین‌اللیث حرب کرد» 
| - اصل: معتصد؟ 
۲ - هردو: بپا نزدهم؟ چندسطرقبل بازدهم است. البیرونی درآ ثاد الباقیه۶ ۶ ۲و الکاه 
( ۷ ۱۶۷) همین یازدهم داذ کر کرده‌اند. اماحزیران نام‌ماه نهم است ازسال دومیان(برهان) 
۳ - اصل: داد؟ 
۴ - کنشد؛ کلتد با کلشنکه 
۵ - هردو؛ طبرستان. 
۶ - اصل: عصیه_ ب:عیصه؟ اماعقیه بازما ند گان مستقیم میت‌اند. 
۷ - هردو؛ پدد. و لیا بوا للجم بددین‌عبد ال حمامی‌مشهود به‌بد رد کبیر از موالی تسود ؟ 


معتضد وحکم‌ان اوبر فادس بود.وفا تش‌دد دبیم‌الاول ۳۱۱ 2 . ددشیر از است (اللباب۱د۲۱۵ 





۱۸۶ زین‌الاخبار 





عمرو اوراهزیمت کرد وبنشابور آمد» رافع شهر بگرفت وعمروین اللیث برعقب او 
بیامد» واورا ازنیشابور بتاخت» رافع به‌خوارزم‌شد. خوارزم‌شاه اورابکشت» وسر او 
سوی عمروین‌اللیث فرستاد. وعمروسوی معتضد فرستاد» و معتضد بدان‌شادشد وعمرو 
رایر آن شک کرده وهرسالی عمرورین) اللیث ررا) پنج هزاربار هزار درم متاع هندی 
وترکی بودی» چون سمور و سنجاب وبازو وعود ومشك وصندل ودارخاشاله؟ وچمار 


بار هزارهزار درم‌نقدبودی. 


وبروز کار عمروین اللیث؛۲ ماوراعالنهر اسمعیل بن احمد؟ داشت» وعمرو 
ولابت ماوراعالنمر ازمعتضد بخواست» ومعتضد عمدآن بدو فرستاد. عمروقصداحمد 
ول و به‌بلخ آمد» و احمداین اسمعیل۵ ناگاه از آب(۲ بگذشت وشبیخون کرد وعمرو 
رابگرفت وبند کرده وبنزديك معتضد فرستاد. ومعتضد سخت شادمانه گشت» وآن 
فتحی بود مرمعتضد را»هرچه بزرگتر. ومعتضد خواست که برمعاویه ویزیدوبوسفیان 
بر منبرها لعنت فرماید» وچون نامه‌ها۶ فرمود نوشتن به همه مسلمانی. عبیداله بن 
ج تحت ی ۱ 

| - کذا ددهردو نسخه» ددمعانی باز و آهو بوخ گوش وگوزن دا هم نوشته‌اند (فرهنگی 

ستیدگاس) 

۲ - بادسایل موجوده اصل‌این کلمه معلوم‌نشد» ددحاشیه ن‌نوشته‌اند: شاید دادخال باشد 
بمعنی جوب بقم؟ و لی‌ددمعا نی دادخال‌چنین چیزی بنظر نیامد. 


۳ - پادشاه‌دوم خاندان صفادیان سیستان ۶۵ ۲- ۲۸۹ ها 
۴ - پادشاه : نیان بل 

پاد دوم دودمان ساما نیان بلخی متو لد ۴ « . دورءع شاهی از ۲۹۵۱:۲۷۹٩‏ ه 
۵ - یادشاه سوم خاند ان ساما نی ۵ - ۳۰۱ ده 


2 - هردو: نامهاء 


تجح سس سس 





تیاعر ۸۷ 








سلیمانین وهب" اورا فروداشت واز آن منع کرد ویروزگار اوبه‌آمد؟ ومیافارقي 
مردی عاصی شد نام او محمدین احمدین عیسی بن شیخ؟ و متفتر یقن عویش برفته 
م<مد شهرحصار کرد» وسه‌ماه معتضدیردرحصار اوینشست. تا محمد(در) ره 
مد وعلف نماند» ومردمان آمدند بخروش ازبی‌علفی." پس محمد از معتضد زین 
حواست» اورا زینهارداد» وخودسوی‌بغدادآمد» وقرمطیان به‌بحرین آمدند وازآن 
اندر بادیه رفتند» وبرراه حاجیان آمدند وفسادها کردند وحجاج را ازمکه بازداشتد 
ومعتضد مرمونس خادم رابفرستاد* پسبردا کر دندش ونیزهم اندر روزگار اوه 
قرمطی نیارست سرازجای بر کردن. 


وچون همه کارهای پادشاهی راست کرد وازدر روم باز آمد» فارغ‌دل بنشس 


| - ابوالقاسم عبیداله حادثی ازوزیر ان معروف‌دوده معتمد ومعتضداست که ده سال 
و فا تش وزارت کرد ایام زندگی اواز۶ ۲۲ ۱۵ ۳۸۸ ۵ . است( | لاعلام ۴رد ۳۴۹) 

هر یو ات تون نقاط. آهد به کسر میم شهری قدیم وحصین بود بر کناد دج 
(مر اصد ۱ ۶) 

۳ میا فادقین به فعحه هییم و نشد‌ید دوم و کسرء راء وقاف شهر "مشهود تن دیاد بکر(عر ‏ 


نود (مر اصد 0۱۳۴۹۳( 
۴ - ددهر دو نسخه دن الهیشم است., ولی‌طبری (۱ ۳۶۴۱) ددحوادث سال ۲۸۶ ۶ . گو 


که‌ددد بیع‌الاول همین‌سال معتضد؛ احمد دن‌عیسی‌ین شیخ رادر آمد میحصود داشت. وددسنه ۲۸۷ 
اورا باجمعی از منسو بین او بگرفت. ددتادیخ ابوا لد اء ۲ ۶۱ نیز احمد دن عبسی دن‌شیخ است. 
۵ - ددهردو نسخه ازییقلی؟ ددن چنین‌طبع شده: ومردمان یروش آمدند اذ بی‌علة 
۶ - هردو: بقرستد؟ 
۷ - هردو: برادد؛ امامونس خادم ددعصرعیاسیان ازخدمتکادی به‌امیری‌دسید, وددده 
معتضد ومقتددو قاهر شصت‌سال امادت کرد تا که لقاهر اوداباشت: دورء زفه کائی او ۲۳۲ 2 


۱ .2 . است (الاعلام ۸ )۲٩۹۳۲‏ ددینجا جملهٌ بر اددکردندش به‌قر امطه داجع‌است. 








۱۸ زین الاخبار 





ودوسال اندران فار غ‌دلی‌روز گاریافت» وپس‌اندرسنه (تسعو) ثمانین۱ ومائتین بمرد. 


المکتفی باه 


اپومحمد علی‌بن احمدالمعتضد. واندرین وقت که معتضد فرمان یافت اوبه‌رقه 


بود» وقاسم؟ ازبغداد کس فرستاد» اورابخواند» وچون (از زندگی عمرولیث پرسید» 
گفتند زنده‌است)۳ مکتفی شادمانه گشت. سبب آن‌بود. که اندران سال که اوبه ری 
بود» عمرواورا هدیها بسیار فرستاد(۸۳) وخواست: که آن خدمت را حق گذاری‌کند. 
وچون قاسم آن بشنبد بترسید وکس فرستاد تا طعام ازوباز گر فتند» تا از گرسنگی 
پمرد» ومکتفی راگفتند» اوبمرد. 
وبدرالکبیر بپارس بود» قاسم خواست که خلافت ازفسرزندان معتضد ببرد و 
اين‌سر با بدر؟ بگفت. بدربروی انکارکرد و گفت: امیرالمومنین راحقوقیه باشد» من 
خداوندزادة خویش رابنشانم؟ وقاسم ازوی خشم گر فت» وچون مکتفی بنشست قاسم 
تضریب وتحریش! همی کرد بوقت فرصت مساوی بدر همی گفت و گفت: بدر 
نخواست» که توخلیفت باشی» ومیان بدر ومکتفی بروزگار معتضد هميشه خشونت 
| - دد هر دو نسخه تسع ندادد» ولی وفات معتضد دبیع‌الخر ۰۲۸۹ . است (طبسری 
۱ ۱۳۷۳ 
۲ - قاسم‌ین عبودالْین سلیمان‌ین وهب حادثی (۵۸ ۲۹۱-۲ <.) ازوژدای فاضل‌وشاعر 
بنداد, که ددسته ۲۸۸ < . پعد اذمر که پدرش عبیداله وزیرمعتضدشد (الاعلام ۶د۱۱) 
۳ - ددهردو نسخه کلمات بین‌قوسین نیست. چون مبحث‌قتل عمرو لیث است.این کلمات به 
اساس قول‌طبری (۱ ۳۷۳۱) اضافه شد. 
۴ - دد هردونسخه مکرداً پدد؛ 
۵ - هردو: حدثی؟ 
۶ - کذاددهردو» عنی‌نصب‌کنم. ن: ننشانم؟ 


۷ - تحریش: یکی دابردیگری برغلانیدن. تضریب؛تحريك وخلل‌اندازی (ا لمنجد) 











نوی مکتقی راآن بکین۱ آمد گفت: پس چهبایدکرد؟ قاسم گفت : بمن‌بگذار ! ناه 
سراوپیش توآرم. مکتفی گفت : تودانی» هرچه‌باید کردن بکن. وپس مکتفی‌همه کار 
بقاسم بگذاشت. قاسم‌درم‌بیعتی سوی‌بدرفرستاد» ونامه نوشت بدو که:توبرجای‌باش 
واگرولایت دیگرخواهی تاعمد ولواء آن بتوبفرستم. بدر دانست که قاسم تحریش 
کرد و کارخویش تمام‌کرد. پس قاسم بحیلت کردن ایستاد» تاهمه سپاه را ازو ج 
کرد» واورا باسواری چند که مانده بودند بخواند. وچون بدجله رسید» کس فرستا: 
که پیفام امیرالمومنین اندرسربشنود. آن رسول ساخته برفت» ونزديك اوشد. واو 
بحایی " برد» و آن قوم اوراگفت: ما رامپائید که مابرین راه نخواهیم۴ آمد.پسا 
رسول سراویرداشت» ونزديك قاسم فرستاد» وقاسم پیش محتقی بر ٩۵‏ 

وبروزگار مکتفی ز کرویه آبن ممرویه قرمطی بیرون آمد» وبسیار فسادکرد. 
ءکتفی (۸۴) چندبار بدوسپاه فرستاد» همه را زکرویه۲ هزیمت کرد» وان زکرو 
اول به آل رسول‌صلی‌اله علیهو آله وسلم دعوت کسرد. پس آن‌روستاییانرا ومردمب 


غعرچده را اندرمذهب قرامطه؟ آورد.و آن مذهب آشکارا کرده وبقادسیه"۱ بیرونآم 


| - هردو:ممکن؛؟ 

۲ - هردو: نقطه ندادد. 

۳ - هردو: بحالی؟ 

۴ - اصل: دخواهيم. ب: نخواهيم. 

۵ - سال‌قدل بددوجلوس مکتفی ۵۳۲۸۹ . بود(طبری ۱۱د۳۷۳) 

۶ - اصل؛ ذکرویه. ب؛ نقاط ندادد. 

۷ - ددطبری ۳۷۷۱۱ ذ کرویهین مهرویه است. 

۸ - عغرچه: کوهی. 

٩‏ - فر قه‌ییست اذفرق‌اسلامی که ددعراق ایشانر! باطنیه و قسرامطه ومزد کیه و بخ‌اسا 
تعلیمیه وملحده خوانند, وایشان خود دا اسماعیلیه گویند؛ وعقیده‌دادندکه هر ظاهری داپاط 
وهر تنزیلی داتأویلی است (مللو نحل ۱۵۳) 

۰ - اصل قادیه؟ ب: فادسه؛ ولی قادسیه دیهی بود دد ۲۵ فرسخی کوفه طرف خش 
(مر اصد ۱۰۵۴۳) 














۱۹۰ زین لاخبار 





وآنجا دخشست : وراه برحاجیان تباه کرد. پس مکتفی بئن‌خویش بجانب اوحر کت 
کرد ومحمد بن‌سلیمان را تالک بسیار پیشٌتر فرستاد» تا با اوحرب کرد وایشانرا 
یت کرد» و ز گروبهرابا ار انش بکشتید وشرایشان کفایت شد» پس‌مکتفی اندر۱ 


سنه خمس و تسعین‌ومائتین وفات یافت. 


المقتدر بایته 

ابوالفضل جعفرین احمدالمعتضد بود؛ آن‌رو زکه مکتفی بمرد» اوخوردبودهاو 
رابیعت کردند» ودرم بیعتی‌بداد» وبخلافت‌بنشست. پس اورا بنزديك عبدالبن المعتز 
بردند؛ وعبداله اورابخلافت تمنیت کرد وازآنجا بمکه‌شد» وحجرالاسودرا اندر زر 
گرفت. وچون سه‌سال ازخلافت مقتدربگذشت» قومی ازحشم گرد آمدند؛ واورالع 
کردند. وچون دیگر کس‌شایسته خلافت‌نبود» هم‌اورا بیعت کردند ودیگربار بنشاندند: 
وازپس آن‌بيك‌سال یکشتندش.۲ 

وبروزگار او" الحسن‌بن علی‌بن (الحسن‌بن) عمر؟ بن‌علی‌بن الحسین *بن‌علی‌بن 
ابی‌طا لب علیمم السلام معروف به‌اطروش! به‌طبرستان بیرون آمدوطبرستان بگرفت. 


که‌حسان‌بن نو ح که امیر طبر ستان بود دمرد. بود وابوالعیاس صعلو ك بجای‌پسر و ح 





| - هر دو: با ندر؟ 

۲ - دوزچهادشنبه ۷شوال ۲۲۰ و . (صله‌طبری ۳ 

۳ - ددهردو نسخه او نیست وبحای‌آن پروز گاد ابوالحسن نوشته‌شده: 
۴ کلیات بین‌قوسین دد هردو نیست. تصحیح ازتادیخ طبرستان ابن اسفندیاد (۱د۷٩)‏ 
۵ - هردو سحه: بن | لحسن. تادیخ طبرستان وجمهود ما نددمتن. 

۶ - آطروش؛ کی. چون‌ناص کبیرابوا لفاسم علوی حسن‌بن‌عل یک بوده بایناشهرت‌داشت. 


خروح اوددجمادی‌الاخری ۱ .۰ . بود (تادیخ طبرستان ۱د۲۶۹) 











زین‌الاخبار ۱۹۱۱ 
سس ___ __ سس 
یسح 











بنشسته بود.۱ وحسن‌بن۲ علی‌الاطروش بیرون آمد؛ وبساحل" آبسکون‌حرب کردند: 
وابوالعبان صعلو رابا چپار هزار مرد هزیمت کرد» وازآنجا بسالوس؟ رفتند» ک 
ثفرهدیلم است» ودر آنجاه‌زار مردبود از(۸۵) قوم ابوالعباس. ایشانرا اندر حصا! 
کردند وازآنجا بهآمل رفتند. وحسن‌بن القاسم العلوی" داعی بدیشان پیوست» ‏ 
همچنین همه طبرستان بگرفت ونایبان بنشاند» وتاوی زنده بود» طبرستان اورا بود 
کب از وی نتوانست ستد. وچون اوبمرد» میان فرزندانش خحلاف" افتاد» وبخلاف 
ایشان طبرستان ازایشان بستدند وچون حسن‌بن علی‌الاطروش بمرد» لیلی‌بن‌نعمان؟ 
سرهنگ حسن بود؛ سپاه اوبگرفت وبه گرگان رفت وعویشتن را المسوبدلدینال 


المنتصر؟ لآل رسولاله لقب کرد» ومالی‌عظیم داشت وسخت سخی بود؛ همه‌مال‌بلش؟ 





! - بقرادتاديخ طبرستان (۱د۲۶۶) ابوالعباس عبدالین نوح ددصفی ۲۹۸ ۵ .بمرده 
پحای اومحمدین ابر اهیم صعلوك ازددداد بخادا هقر‌دشد. 

۳ - هدردو: حسون؟ 

۳ - هردو: آب‌سکون؛ که صحیح آن آبسکون بفتحدوم وسکون سین دضماً_کاف شهر کر 
بودبر کناد بحرطبرسدان بفاصلهٌ سه‌روزه ازجرجان (مر اصد اد ۱) 

۴ - درطبری (۱ ۱د۴۰۸) نیزسا لوس است, که معرب چا لوس تادیخ طبرستان (۲۶۹۱ 
باشد, و آنرا شا لوس‌نیز ضبط کرده‌اند, که ددجبال‌طبرستان بفاصلهٌ هشت فرسخ از دی واقع بو 
(مر اصد ۵۲ ۷۷) 

۵ - ثفر: هرد وس‌حد. 

۶ - هردو, ازانجا؟ 


۷ - وی‌این عم اطروش بود: کهصملوك دا در ۳۰۱ ۵ . دد چا لوس منهزم گردا نید( تادبه 
طبرستان !در ۳۶۹) 


۸ - هردو: خلاات؟ 


۹ - هردو: دستد؟ 
۰ - هردو: المعط ؟ 


۱۹۲ زین الاخبار 


سس سس 


بشید ودستش تیگ شد ء ناکام. ببایست رفت» پس (به) یشایور آمد اندرسته‌ثمان 


وثلامائه ونصر بن‌احمد امیرخراسان» مر؟ حمویه‌ین‌علی را پیش او فرستاد» وبطوس 
تگا دیگررسردند وحرب کر دند ۲ وحموبه هردمت پذیرفت وسوی مرورفت» ولیلی 
براثراوبرفت واندرشهرمروشد براثراو. پس حمویه ومحمدین عبدالهالبلعمی؟ وابو- 
حعفر صعلو لك وخوارزمشاه ورین محمد وسیمجوره دواتدار ۳8 ویغراسر آن۷ 
کوی بگرفت» ولیلی متحیرشد» اندرآخر کوی باغی‌بود» اندران با غ‌ینهان شد. کسان 
بغرا اورایگر فتند و کس‌سوی حموبه فرستادند» بغرمود تا سر اوبر داشتند وبر سر نیزه 
گر ند و بلشکر اونمودند. ایشان بتر سبد زد وامان خواستند» همه را امان‌داد 3 کشتن 


لیلی ششم صفر بود سنه‌تسع وئللمائة.۸ 





( - هردو: نيكت؟ 


و اصل: در ؟ 
۳ - اذحموبه تا کر‌دند ددنسخه هس فعستت : 


۴ - هر‌دو: العلمی؛اماابوا لفضل محمد بن‌عبد ال بلعمی‌منسوب به نیا کان‌خود که‌از قر یه بلعمان 


مر و بودند. از ۲۷۹ ه. وزین اسمعیل‌یناحمد ساها نی‌وخا نوادساها نی بوده ودرستهعء ۳۲ازوزارت 


معزولوددسنه۰ ۵۳۳. مر ده‌است( تادیخ‌اد بیات‌صفا ۱ ۱ ۴) برخی نام پددش داعبید ال هم‌نوشته‌| ند. 
۵ هردو؛ سمحور؟ و لی سیمحودیان خانوادء معروف خر اسا ی دوده از اولاد سیمحود امیر 


در یارسا ما نی که دجال عا لمو ادیب و ادب‌پرود وغا ام نوازاذان بر آمده‌اند. وامیر ابراهیم‌ین ابی 
عمران سیمحجو ر مهرد عادل و عا لمی دود که سا ۳ امارت خراسان و دا را داشت (ا للباب ره اک( 


حدود ۳۱۰ د . 

2 هردود: قرایکین؟ قراتکین مدت‌ها درعصرساما نی وغز نوی امادت خراسان داشت 
(دجوع به‌فصل سامانیان مین کتاب) 

۷ - هردو: ازکوی؟ 


سس آین‌آثیر: دییع‌الاول ۹ 2 , 














وماکان‌بن کاکی۱ چون ازین هزیمت باز گشت بطبرستان شد. و کلاه برس 
نهاد» و خطبه بر فرزندان حسن‌ابن‌علی‌الاطروش کرد" بگرگان و بطبرستان‌وری. (۸۶ 
ی به امیرسعید نصر بن احمدرسید فرمود: تامحمدین‌المظفر امیر نشابون ماکا 
رابخواند ودل اوخوش کرد وباوی عمدبست. چون بطبرستان رسید قصدنشابور کر 
وعم‌د بشکست وامیرری صعلوك بوده وباامیر نشابور یکرین محمد بن‌الیسع مطا:: 
بود. وچون ما کان‌خبره‌طابق (بودن) بشنید» نیزبیرون نیسارست آمدن. و اسفارب 
و2 هرت آو ی ۲ رو وشمگیر بن زیار* که‌اندرسپاه ماکان بودند» بیرون آمدند. 


گر گان وطیرستان گرفتند. 


(القاهر بایثه") 

ابومنصور محمدین احمدالمعتضد بود» چون بخلافت بنشست؛ اهل‌حرم‌براد 
خویش را کرفت ومطالیت" کرد» واندر مطالبت. بز آوبتخشی؛ تااندر آن بمر دوب 
مکتفی رامیل کشید و عمد خراسان به امیرسعیدنصرین احمد فرستاد بصحبت‌عباس ب 
سفق . 

پس حشم کر آمدندء ومرقاهررا خلع کر دند» اندرشپور سنه‌ائنتین و عشرد 

| - هردو:کاکی. واين نام ددکتب معتبر بدوشکل کالی و کاکی‌ضبط شده, که پسر فیرزار 
وددسته ۳۱۰ ۵ . حاکم‌استرآناد بود؛ وفاتش ۳۲۹ ۵ . است (هعحم‌الانساب ۲۹۴) 

۲ - هردو؛ وبگرگان؛ 

۳ - هواسفادین شیروبه متوفی ۳۱۶ هد . 

۴ - هردو: مردادثر؟ که‌صحیح آن مرد آویز یامرداو یج‌بن زیادپادشاه گر گان‌وطبرستا 
است که اذ۵ ۳۱ تا ۳۲۳ < . حکم دانده‌است (معجم‌الانساب ۳۱۹) 

۵ - ظهیر الدو له ابومنصود وشمگیر بن‌زیاد ۳۲۳ ۳۵۶ 2 . هردو, وسمک بن‌زیاد؟ 

۶ - هردو: این عنوان ندادد. 


۷ - هردو: مطا لبت؛ مقصد مطا لبت مال خواستن بزوداست. 








۱۹۴ زین الاخبار 


و ثلثمائة. واندر ایام اوامیرسعید» مرمحمدبنالمظفر «را سپه‌سالاری خراسان داد)۱ و 
ماکان از زمین‌دیلم بازگشت ونزديكاو آمد؛ با" هفت‌تن ومحمدین‌الملفر ازبهرماکان 
را ستور فرستاد وسلاح ودرم. پس مردآویز قصد" محمدکرد؛ ومحمد گرگان بگذاشت 
و به‌نشابور بازآمد؛ ودبیری بود مرمردآویزرا» نام اومطرف؟ بن‌محمد. پس محمدین 
عبدالّ البلعمی* با مطرف مطابقت* کرد؛ ومطرف ضمان کردکه سر" لشکریان 
بگردانم ومردآویز نیزه آ گاه‌شد» مطرف رابگرفت وهمه مال اوبستد و آخربکشتش» 


وبدان مقصود در سید ند . 


الر اضی بایته 


و ابواعباس محمدذین الجء‌قر المقتدذربود مردی (۸۷) ادیب و فاضل بوده و 


ازهرعلمی بدانست» وادب نیکویادداشت وشعربسیار دانشت وسخت فصیح وکامل. 


| - کلمات بین‌قوسین دداصل نیست» ومقصد ازامیرسعید نصربن احمد سامانی است, و 
طودی که ددهمین کتاب دداحوال ساما نیان و نصر‌دن احمد آمده» گسیختگی عبادت تکمیل‌شد» دد 
نسخه ب‌از «محمدین المظفر» تا «هفت‌تن» عبادات و کلمات حذف‌شده. 

۲ - اصل: تا؛ 

۳ - هردو: مرداد صد ؟ 

۴ - هردو: مطرب؟ و لی ددسطود مایعد وهم ددتاديخ طبرستان مطرف‌است. 

۵ - هردو: العلمی؟ 

۲ - هردو: مطرق مطابقت؟ 
۷ - کذا ددهر دو نسبخه, در(ن) من لشکر بان طبع شده. 
۸ هردو: مرداد بر‌مد در؟ بدون نقا ط. 


۹ 2 هردو : وابوا لعباس. 











زین الاخبار ۵ 
د ۳ 








دارضرب! درم ودینار داشت فرمود: تا از نقرة پاك درم زدند» واز زرپاك دینا 
بروزگار او(محمدین) علی‌بن مقله" را بتزویر متهم کردند بفرمود تا يك دست | 
آرنج اندرببریدند وعمهدخر اسان سوی‌نصربن احمد فرستاد بصحبت عباس بن شقیة 
واندرین رروزگار) نشابورمحمدین المظفر داشت» وری مردآویز داشت.پس‌مرد 
ازری سوی طبرستان رفت» وغلامانش بااوبودند» اندر گرمابه اورا بکشتند» و 
روی ایشان پحکم؟ ماکانی بود» ولشکراوبا برادرش وشمگیر گرد آمدند. محه 
المظفر رافرمان رسید تاقصد قومش"کند» وماکان راگفتند تا نزديك او آیداز کر 
چون به‌دامغان رسید» ازراه بیابان بابخین! دیلم قصدایشان کرد» که اویار وشم 
بود. چون بابخین بگرگان رسید» روزی همسی چوگان زد» اسبش خطاکرد» 


بینداخت» از آنجا مرده برداشتندش. وراضی هفت‌سال خلیفتی کرد» واندرسنه ۷5 


| - ن: وچون‌ضرب؟ ددحاشیه نوشته‌اند که عبادت گسیختگی دادد. و لی هیچ کسین 
ندادد, وفقط قرائّت «دادضرب» به‌چون ضرب غلط است. 

۲ هردو: کلمات بین قوسين ندادد. هومحمدبن علی‌بن حسین‌بن مقلة وذیر عا ل 
خوشنویس ادیبالمقتدد والقاهر ۲۷۲ -- ۳۲۸ . که ددعمر‌خود سه‌بادمتصدی امود وزارت 
(الاعلام 2۷ ۱۵۷) 

۳ - هردو _ نسخه؛ بن‌مشفق؟ ددموادد دیگی این کتاب ونیز ددکتب دیگی بن‌شقیق ۱ 

۴ - هردو: بحکم؟ اما بچکم حاجب‌ما کان ازغلامان ابی‌علیالمادض بود (الکامل۸ر۳؛ 

۵ - هردو ؛ ویمکز؟ 

۶ - هردو: قومش. اماقومس به‌ضمةٌ اولو کسرة میم معرب کومس است, که ناحیت و 
بود دددامنه‌های جبال طبرستان ومر کز آن دامغان بود (عراصه۱۱۳۴۳) 

۷ - هردو: تا لجین؟ اين اثیر ۱۰۵۸ با نجین| لدیلمی. دد تجادب الامم ۲۷۷۵ 
حکمران دامغان ازجانب مردآویز: | لحیش بن اومینواد: که‌شاید همین کس‌باشد. 

۸ - هردو: یادشیه‌کر؟ ن: باوشمگین. 





۱۹۶ و 


عشّربن وثلئمائة فرمان یافت. 


المتقی بایثه 

ابواسحاق ابراهیمین جعفر المقتدر بود. چنین گویند: که چون متقی را بیمست 
تجو آشسکتد کر 4۵ اوامتنا ع کرد و گفت : بی‌دستوری عم‌خویش قاهر اجایت‌نکنی و پیش 
قاهر آمد و گفت : ای‌عم ! توهمی بینی که بجبر! این‌شغل اندر گردن من‌همی کنند» اگر 
وتو شون راخلع کتی؛ وبطوع وتبرع بمن تسایم کنی ! والا من نستانم؟ واگر (۸۸) 
بکنم این‌شغل جزبفرمان تونکنم. چون این‌قاهربشنید ازمتقی خشنودشد واورا اندر 
برگرفت برفت و گفت: ای برادرزاده! راضی برمن ستم‌کرد؛ واکنون بدین گفتار 
توخوش گشتی وپیش این همه مجاس همی‌ گویم : که خویشتن رانز ع "کردم واورا 
حلع کردم و بتوتسلیم. 

وچون ازنزديك اوبیرون آمد» بامتفی بیعت کر دند» وقاهر صد هزار درم سوی 
متقی فرستاد ودفينهاکه هیچ کسی ندانست؟ اورا معلوم‌کرد» و گویند وظیفه مطبسخ 
پروزگار مقتدر وفاهر ؛ هرروزی چهارصد دیناربود ویروزگار راضی سیصد دینارشد. 
پس بایام متقی بجکمه ماکانی به‌دویست دینار بازآورد. 

وبروز گار ببغداد وباافتاد» ومردمان* بسیار بمردند و کار آنجا رسید(کم از 


کفن کر دن مردگان عاجز شد ند . پس متقی بفر مود: ناهرروز دوست دینار اندر بای 


! - هردو: حن؟ 

۲- هردو: حرف اول نقطه ندادد. 
۳ - یعنی خلع کردم. 

۴ - هردو؛ نداشت. 

۵ - ه دو: بحکم 


۶ - هردو: و بامردمان؟ 








۷ 





زین الاخبار 








سس 


9 و ۱ ماکان آ 
دگان بدادندی. واندران وقت که راضی (بمرد) بجکم ۱ کا ی پهو اسط": 
مر ۰ 


ِ س ۰ ۳ مب 
بجکم بشکار بیرون‌شد. بعضی‌ا زکر 


مان او بخلافت بنشاندند. پس‌روزی 


قی رابفر 
ِ نشناخت وبغلط اورایکشتند به‌ایامم 


مدنل » واوخالی‌بود» که(کس) اور 


۳ 
الیعظیم یافتند بیفداد. وچنین گویند : که دوبار هزارهزارد؛ 


واندرخزينة بجکم؟ 
وشش باره‌زاردرم بود اندر خزینة او بیرون جواهر وجامه وظرایف. متقی فر 
آن‌همه به‌بیت‌المال (بردند). چون از حلافت متقی سه‌سال بگذشت» امیرسعید زه 
احمد بمرد» ومتقی‌عمد(۸۹) ولایت خراسان به‌ابومحمد؟ نوحبن نصر فرستاد | 
شعبان سنه‌احدی وثئلئین و ثلمائه. وچون پنج‌سال از حلافت متقی بگذشت» متا 


میل کشیدند» وازخلافت بازنشاندند. 


المستکفی بالله 


ابوالقاسم عبدالله‌ین علی‌المکتفی بود» ومستلنکی شانرده سال خلیفت بو 


تک ته ژورن گفتندی» کس نو 
اورا میل کشیدند وخلع کردند. توزون؟ که او را امیرالامراء کفتندی» دس 


7 شرل اند ان د ۵ 
بفرستاد» تااورا میل کشیدند وخل کر دند» بر دوچشم کور » و ادد‌رال دمر 


ابوالحسین احمد‌بوبه این خبربشنید» ازاهواز بیغداد آمد» وت رکان رااز انجا 


سس سس و 
( - هردو: بحکم؟ 
۲ - هردو: بواسطه؟ 
۳ هر دو: بحکم؟ 
۴ - هردو: بامحمد نوح؟ و لی کغیت نوح| بومحمد اشنت: 
۵ - هردو: تودون؟ که درطبقات ناصری وابوالقدا نیز چنین است. ن: توزون؟ " 
در بنداد وموصل امادت‌د 


معجما لا نساب زمباود نیز‌چنین است. توزدن درحدود ۳۳۰ و . 


خادمان مستولی تورکی ددبادعباسیان بود. 








۱۹۸ زین الاخبار 








ترکان ازابی محمد الحسن ابوالمهیجا! استعانت خواستند» وحسن۲ باایشان ببغداد 
مد وحرب پیوستند باابوالحسین احمدین بویه؟ وچمار ماه رب کردند. پس پسر 
حمدان؟ باترکان هزیمت شدند وسوی‌موصل برفتند» وابوالحسین‌بن‌بویه بغداد بگرفت 
بکار مستکقین بایستاد» و کارداران بم‌رجای بفرستاد. 

وبروز کار مستکقی نرخما اندر بغدادگران شد وبااوفتاد و بسیارمردم از آن 
بابمرد. وچون احمدین‌بویه* ازبغداد برفت وبا کمتر شد ونرخما فرود آمد وغاد 
زان‌شد ورو بفراعی نیاد» ومستکفی عمدخر اسان بامیر حمید نو ح‌بن نصر فرستاد» و 


بپذیر فت» ۶ وحشم خراسان یاابو اسحاق ابر اهیم‌بن (راحمدین) اسمعیل۲ میل کر دند و 


٩‏ - هردو: الهجا؟ ابوالهیحا عبد این حمدان حکمران موصل در سنه ۳۰۱ ۵ . معزول 
برسنه ۳۱۷ < . فوت‌شد. حسین‌ین حمدان بر اددابوا آهیدا ددسنه ۳۰۳ ه . در موصل خروج 
د. اگرچه درهردو نسخه ابی‌محمدا لحسین‌ین الهیجاست. و لی‌حسین پس ابوا لهیجا نیست. بلکه 
سرا لدو له ابومحمد الحسن‌بن ابوا لهیجا عبدال است» کهاز ۳۳۰ ۳۳۳۱ ۵ . حکمر‌انده ودد 
۵ و , زندانی‌ودد ۲ دیع لثا نی ۸ 2 . مرده وبنوحمدان پادشاهان موصل و حلبازاخلاف 
بند (معجم‌الانتاب ۳۰۱ بنا بر ین عبادات‌متقول هر دو نستخه ددمتن تصحی‌شد. 

۲ - هردو: حسین؟ 

۳ - معز | لدو له ابوالحسین احمد امیر بغداد ۴ 2 . ب: ابوالحسن احمدین‌بومه؛ 

۴ - هردو نسته: پسر احمد آن با تر کان. که ددن نیز چنین طبع کرده ودد پاودقی آن 
عه‌اند: دداصل‌چنین است وپیداست که چیزی اذمیان افتاده‌است. و لی‌قرامّت نغلط است‌افتادگی 
ارد. کلمةٌ حمدان دا کاتب احمد آن‌نوشته, درحالیکه جداین‌خا ندان حمدان تام داشت. وطایع 


احمد آن مغلوط داصحیم شمرده وطبع کرده اشتخ: 
۵ - هردو: نقطه‌ند ارد. 
۶ - ددهردو نسخه حرف اول نقطه ندادد. 
- هردو : کلمات بین و سین ند ادد. ابواسحاقا بر اهیم‌دن احمددن اسمعیل‌دن آحمد دن اسد 


انی است که دد سته ۳۳۵ ۵ . در خراسان برخاست و ددسته ۳۳۷ . کود کرده شد (دول 
رمیه ۱۷۷) 














ژین‌الاخیار ۱۹۹ 





اوبموصل بود» خواستند که مستکفی عمد خراسان بدودهد» وسبب آن‌بود: که چو 
بای ۷ ازمروبه‌نشابور(۰٩)شد»‏ محمدین جعفرالعارض؟ لشکرعرض خواست »و بسیا 
کس را ازمعروفان لشکرنام (از) دیوان بیفگند. بدین سبب لشکر بربوعلی متفر 
گشتند وتا ری‌بيامدند» وبا بوعلی هم بر آن استزادت (بودند)" وبوعلی» قسوره‌بد 
محمد را بایشان فرستاد تاشغلم‌ای دیوان ری راضبط کند» وهمه حل وعقّد آن برس 
او کرد. که بروزگار امیرسعید برسم بوعلی بود. وقسوره متولی بیستگانیمهای؟ لش؟ 
بود» ونگاه داشتن حساب آن برسم اوبود» وحشم مرابر آهیم‌بن احمد رابخواندند» 
تیش مستگفی بر فتند» وعمدخراسان ازبهرابراهيم بستدند وازسوی خراسان برفت» 
چون بشم‌رری برسیدنداندرماه رمضان سنه‌اریع وئلئین وثلثمائه» خبر آمدن‌اوبه‌نو 
رسید» بفرمود: تاقسوره رابگر فته وبروی مو کل کردند.۵ 

چون ابوعلی آن بدید باابراهیم بیعت کرد وسوی‌کوه رفت» ونوح بالشکرا 
بخار ۶۱ بیامد بر عزم آن که حرب کند. وچون ابراهیم چنان دید بچند مثیر بر ابر اه 


خطبه کر ده پو ات۲ و کارسخت شید و فساد بسمیارشد. ابراهیم مر و بشتن راخلع کرد 


٩‏ -. ن: یعتی| بوعلی احمدین محمدین مظفر چنانی. 

۲ - ب: القادض؛ اما عارض دردورء سامانی وغزنوی از مناصب لشکری بوده بمنن ! 
د لیس ارکن جرب کنو نی. 

۳ - هردو: «بودند؟ نیست. اما استز ادت دمعنی خو اش زیادت وشکوه وطلب قصور 7 
(ا لمتجد) 

۴ - ددهردو, نقطه‌ندادد, اماهمان عشر ینیه لشکر وست» که تدخواه يك‌نفر عسکر از عم 
المآمون بیست‌درهم ددماهی‌بود و آنرا چهادبانددسال ی ودد دیوان» | لجیش خر‌اسا 
چنون معمول بود (مفا بیح| لعلوم ۴۳) 


۵ - اسناد آین‌جمله بها بر آهیم ات ثه به توح . 


۶ - هردو: ازآنجا؛ 


۷اه ب: خطبه کردند 











۲۰۰ زین‌الاخبار 





آل‌فتنه: وشورشن گنت وچون نو حبسمرقند آمد» ابراهیم بنزديكث او آمد» و نو حدل 


بروی خوش کرد وازوی بدانچه کرده بودبپسندید. 


المطیع ره 

ابوالقاسم الفضل‌بن جعفر المقتدر بود» چون وی بخلافت بنشمت ابوالحسین 
احمدبن بوبه همه اعمال مطیع ر امضبط کرد» وضیاع۲ بسیا رکه پیش از آن‌خراب گشته 
وبقرمود تاجسر "بساختند بردجله» واندر کار رعیت تظاهرهای۴ نیک و کرد ورسم زندان 
وشکنجه ورسمم‌ای‌بد» که ترکان نهاده‌بودند برداشت. وحسن‌بوالمیجارا* که رئیس 
ت رکان‌بود» (و) بموصل‌نشستی» هم‌برآن عمل‌داشت» وجبایتی* وافربروی‌ناد» که‌هر 
ماه‌بخزینه۲ فرستد»وعلی‌بن بویه* راعمادالدوله لقب کردند» وبوالحسین‌رامعز الدو لد٩‏ 
وحسن رارکن‌الدوله ۱.وعمد ولایت خراسان» نوح‌بن نصررافرستاد» وبروزگارمطیع 

۱ - این‌عنوان ددهردو نسخه نیست وجای آن سپید است. 

۲ - ضیاع: جایداد زمینی. 

۳ - جس: پل. 

۴ - هردو: نفطه‌ندادد 

۵ - ددینجا برعکس صفحات گذشته این‌نام صحیح‌است. 

۶ اصل: جبا ببی؟ ب: جبای؟ ن؛ جنایت؛ ددپاودقی می‌نویسد که جنایت ددنجا بمعنی 
جریمه است ددحالیکه قرائت نسهواست.اصل آن جبایت است, که مقصد از آن‌ما لیات‌وافرپاشد. 
واصطلاح ما لی جبایت وجا بی ددسازمان ما لی ودفتری دود عباسی مشهوداست. 

۷ - هردو ؛ بحررینه. 
۸ - عمادا لدو له ابوالحسن‌علی ۳۲۰ - ۳۳۸ ده . ۱ 
٩‏ - هردو: معا لدو له. ن: سیف لدو له معزا لدو له-ابوا لحسین‌احمد امیر‌بنداد ۵۳۳۴ . 


دود ومتن‌صحیح است. 


۴ م دکن‌آلدوله ابوعلی‌حسن ۳۲۸ - ۳۶۶ د . 





زین الاخبار 


سح 


1۱ 


سس 





به‌چغانیان متنبیثی! بیرون‌آمد بدهی» و گویند به در" آهنین. نام اومهدی» ودع 
پیغمبری کرد» ودعوت آشکارا کرد» وبسیار مردم بدوبگرویدند واوشمشیری بحم 
داشتی» وبامخالفان خویش حرب کردی» وبسیار مردم را بکشت» کد۲ ازوی اعرا 
کردند» ومذهب اونگرفتند. و این‌سبدی خداوند حیلتمابود: چنانکه دست‌اندرحو 
پر آب کردی مشتی‌دینار برآوردی» واندله مایه‌طعام وان تا قوهی انبوهاز 
بخوردندی» وهمه سیرشدندی» و کوزه پر آب کردی» وقومن بگرردندی و 
بودی. 

وچون خبروی بپراگند» مردمان‌روی به‌وی‌نمهادند» و بسیارکس ازعامهمرد 
بدو؟ بگرویدند. وچون این‌خبر به‌امیررحمیده رسید نامه کرد سوی ابوعلی احمب 


محمدین آلمظفر» تااورا بگرفت پواشگرد وسراوببرید و به بخارا فرستاد» وآن سر 


برسرنیزه کردند» وبدان کس‌ها نمودند » که بدو گرویده بودید » وبروزگار مطیع 





| - هردو: بحناسان‌مسی؛ داستناد خود این کتاب فصل‌ساما نیان و امادت نوح ین نص تصه 
شد که در آ نجاست: ومتنبی‌بیرون آمده‌بود از ناحیت چنا نیان, 

۳۲ - کذا ددهردو نسخه. ن: بهدژ آهنین؟ ددفصل ساما نیان این کتاب نیزدد آهنین است 
نامدهی که این‌مدعی نبوت از آن بر آمده بود «دووددی» است. 

۳ - هردو: ازدوی؛ 

۴ - هردو: بدو بگرویدند. 

۵ - حمید لقب نوح‌بن نصی‌سامانی است. 

۶ - هردو: بگرفت بسکرد وسراو؛ ن: وبسکزد وسر؛ واشکرد ددوادی چنا نیان‌در اقا 
شمال شر‌قی خر‌اسان واقم‌بود. وددین مرز آخرخراسان درداست فضل بن بجهی درهکی درمد. 
بین دو کوه ددواذه‌یی دابرای جلوگیری از غادت ترك ساخته بود (ابن‌خرداذبه ۳۴) وشاید 


آهنین هتن‌همین‌جا باشد. 




















۳۰۲ زین الاخبار 











رسید ازابوسعید ملك" ببغداد» که هرسال ازولایت ری دویست‌هزار دینار همی دهدء 
وهدیهای دیگرچنانکه رسم‌بود و با وشمگیر بحدیث‌طبرستان )٩۱(‏ مزاحمت نکندبی 
ومطیع فرمود تا نام بوسعید ملك را برمراد اوجواب نوشتند و آنچد التماس کرده 
بودند بدادندش)۲ وهدیما وتحفعا بنزديك خلیفه پیوسته گشت وخونها بسته شد" و 
عداوتما بنشست؛ و کارهای خراسان وعراق راست شدء ومطیع نامه نوشت که آن 
دویست هزاردیدار عطای حشم؟ خراسان کردیم هرسال ازریو کورجبال* از قرارسنه 
ارب واربعین وئلشمائه. و کارهای مملکت نظام گرفت» ومطیع خویش را از خلافت 


نزع کرد وپسرخویش طایع رابجای خویش بنشاند. 


الطابع بارد؛ 
ابوبکر عبدالکریم بن‌الفضل المطیع‌بود» وازوقت ابوبکر صدیق تابدین غایت 
هیچ خلیفتی را کنیت ابوبکر نبود جزاورا» هیچ‌خلیفه بزندگانی پدر خویش بضلافت 
تخوش ۷ جزوی. واوراشعربسیار است. ومطیع اندر مجلسی که بنی‌هاشم وعلویان و 


مشایخ وعدول* حاضر بودند خویشتن رانز ع کرد ازخلافت. وبه‌پسر خویش داد واو 








۱ - ابوسهید بکر بن ملك‌سه‌سا لاد عبدا لماك بن نوح‌ددسته ۳ 2 . مقر دشد(عمین کتاب 
شرح حال‌عبدا لملك‌ین نوح ددفصل ساما نیان) 

۲ - هردو: بداندش؟ 

۳ - یعنی خونریزیها قطع‌شد. 

۴ - هردو: چشم؟ 

۵ - هردو: ازدی کودخیال؛ 

۴ - جای این‌عنوان ددهردو نسخه سپید است. 


۷- هر دو: تقاط ندادد. 


۸ جمع عادل. 


سس سس 





زین الاخبار ۲۱۰۳ 








بپذیرفت چنانکه‌ و اجب آمد اندرذی‌القعده سره ثلث وستین وئللماثه وبختیا رحاجب 


7 طایع‌بود» باوی مصاهرت کرد؛ وبختیار باهوازشد. ازبمر استدراك مارا که اندران 


تقصیررفته بود» وسبکتگین چاشنی گیر راببغداد خلیفت خویش کرد. سبکتگین خلاز 
پدیدآورد» وخزینه وسلاح ومال همی‌برگرفت وتباه‌همی کرد.و تر کانرا به خویشتن‌همی 
خواند» ودسته" همی‌داد عامهواوباش شهرها (را) هم‌چنین» تا سرایهای ال صلا- 
غارت همی کردند» وخون همی ریختند» ومالهای مردمان همی‌ر فتند۲۰ ودست بحره 
مردمان درازهمی کردند. 

بختیار عم خویش» حسن بوی" رااگاه )٩۲(‏ کرد وازابن۴ عم‌خویش فن 
خسرویاری خواست بکفایت کردن شره وفساد سبکتگین ودیگر تررکان مفسد. فن 
خسروازپارس پیامد» و بوالفتحالعمیدراحسن بوی بفرستاد با گیل‌ودیلم وسبکتکین 


به‌دیر العاقول۲ آمد بحرب ایشان. و آنجانالان شد» وچهار روزرا بمر ده ومیان" بختیا: 





| - کذا ددهردو نسخه: ددن کلمه دسته داده‌وسه تبدیل کرده و نوشته‌اند, که وسه‌بمعنی عصا 
وقددت وقوت‌است. ۳ دسته متن‌هم پجا خواهد بود؛ نعتی عامَهٌ ادباش شهر هادا چم‌میکرد. 

۲ - ددهردوچنین است که به ضمه اول خوانده می‌شود» یعنی ما لهای مردم دا جتادوب 
میکردند وپاك می‌دبودند. دد ن این کلمه داپه‌همی گرفتند تبدیل کردها ند. 

وت ددهردو نسخه.وید کن| ادو له ابوعلی‌حسن‌بن بویه ۵ ۳۲ ۵ , است. بوی‌شکلیست 
از بویه نامس‌سلسلةٌ این‌خا ندان دیا لمه, 

۴- هردو: ازین؛؟ 

۵ - هردو: شعر ؟ 

ب - هردو: ت. 

۷ - هردو: پر یرالما فول؟ ولی‌دیرالعا قول بر کناد دجله بین مداین ونعمانیه واقع بود 
(مر اصد ۲د۵۶۷) 


۸ - هر دو : مال 


۷۰۴ زین الاخبار 
سس 
وترکان چندوقایع بیفتاد به‌واسط.۱ آخرت رکان بگریختند وبه‌بغداد آمدند»وبوشجاع 
براثر ايشان فراز رسید با بختیار؛ وفصد بغداد کردند. چون بمداین رسیدند خیسر 
رسید» که تر کان جسر را بستند» وسواد؟ پس‌پشت کردند» وطایع‌رایارخویش کردند» 
وفصد بختیار دادند. بختیاربساخت» تر کان فرازرسیدند وحرب کردند هرچه‌صعب تر. 
وبوشجاع غلبه کرد برتر کان. هزیمت شدند ودیلمان گشتند" و کشش کردند» تاتررکان 
نيك مقمهور گشتند. بوشجاع آتش اندرلشکر گاه ایشان زد وترکان اندربغداد شدند» 
وبدیگرسوبیرون شدند» وسوی موصل بپراگندند بتعجیل. و بوشجاع اندربغداد آمد 
و آنجا مقام کرد وبوشجاع (را) ازبختیار خبرهائی شنوانیدند: که بختیارنفس بددارد؟ 
ودون همت است وخسیس خو. ۵ بوشجاع چندبار اوررا) پند داد» سود نسداشت. و 
وبوشجاع مردجد؟ بود وروشن رأی وزیركطبع. بختیار رابزندان‌کرد؛ وه‌المای او 
بر گرفت واعمال اوبگرفت. 
وچون خبربختیارو بوشجاع, بعم‌ایشان حسن بن بویه‌رسید» تافته‌شدو بگریست» 
و گلیم اندرسر کشید» و کس را بارنداد. ونامه‌نوشت و کس فرستاد سوی بوشجاع. که 
بوالفتح‌بن العمید (بود) وبوالفتح بسیار عنایت کرد تا بوشجاع مربختیار را دست 
)٩۲(‏ بازداشت. ومالما بدوبازداد» وولایت بدوداد. وبختیار بشکر بوشجاع نامه 


و با و سا نز 


۱ - هردو؛ واسطه؛ 
0 مواد؛ ب, سودا؛ صحیح آن سواد است‌که یکی ازدسا تیق عراق بود. اژحدبعة 
ی عبادان طولاء واذ عذیب قادسیه تا حلوان عرضاً که طول آن ۰٩‏ فرسخبود. (مر اصد 
۰۲ ۷۵) 

ی و لی‌مقصد این است که دیلمان بکشتند وباز آمدند. 

بر - هردو: بدازد؟ 


۵ - هردو: خوو؛ 


۴ 7-7 هردو: نقطه‌ند ارو 








زین الاخبار ۷۰۵ 





نوشت بعم» وبوشجاع سوی‌پارس باز رفت. وطایع بوالفتح دبیر را ذوالکفایتین نام 
کرد» وچنین گویند: که‌بوشجاع مردمتکبرو گردن آوربوده قصه نوشتندیدو که: لشکر ء 
اندرسرای نزول کرده است» که آن سرای رسمی نبوده است. بوشجاع بر پشت قص 
جواب نوشت که: «سادیکم ایانی فلانستعجلون».۲ 
وبوالفتح ابنا لعمید وابوجعفر احمدین‌الحسین العتبی" بيك جای مکاتبت 
داشتند . پس‌هردو دبیر؟ اندرایستادند. میانآل‌بوبه ومیان سامانیان الفت افگندند»؛ 
همه وحشتما برداشتند» وهرسال دویست هزاردینار از گر گان وطبرستان وقومش‌هم 
بخراسان آوردند» واندران میان حسن‌بویه بیمار شد وضعیف گشت» وبوشجاع ر 
بنزديك خویش خواند» وچندگاه آنجاهمی بود» وشمرها و هملکت برفرزندان‌بخشید 
وحص هريك پدید کرد» وهرچه دفین بود بابوشجاع بداد. وچون به‌شهرری‌آمد بمر 
بعاریج پنجم محرم سئه‌ست وستین و نلشماثه. 
وبروزگار مطیع؛ بوعلی‌الیاس* اندر امیررشید* عاصی شد و کرمان بگرفت 
وفنا عسرولشکر فرستاد» و بوعلی‌را هیچ‌نتوانست کرد. وسبب بیرون آمدن وعصیار 


بوعلی آن‌بود که جون ایو المظفر عیداللهبن احمد۷ به‌ چغانیان بمردء بوعلی بجای ۱ 


| - هردو: دوا لکفا بدن؛؟ 

۲ - قر آن سودةالانییاء ۳۸ 

هو اه اس ار یه ینخس ام الق استشید فزی رکف و۶ 
وقاید عسکردیا امه ۳۶۶-۳۳۷ < . بود(الاعلام) وعتبی بضمهٌ اول‌وسکون دوم نسیت‌است به عت 
که‌نام چندین‌تن ازمشاهیرعرب بوده است (اللباب ۲د۱۱۸) 

۴ - هردو: بیر؟ 

۵ - هردو: بوعلی‌الناس؛ 

۶ - مقصد عبدالملك‌بن نوح سامانی است ۳۹۵۰-۳۸۹ ه 


۷- متوفی دبیع‌الاول ۳۴۰ «. از شاهان آل محتاج چنا نیان. 























۱۰۶ زین‌الاخبار 


تحت 7 ۰ 





بنشست» وچون برمراد خویشتن تمکین نیافت عصیان پدید کرد وبیرون آمسد ورفت 


آنچه رفت. 


القادر بارژه 

ایرالمیاشی اضد من این جقر المفتدر, ورایوتصر (۳] تاه در له بن 
ءمدالد وله بدخحواه طایع؟ برد و هستهیداو کفتی ومساوی اوجستی" و پیوسته‌تدبیرها 
کردی ات کار او داماهوز قضا تیامده‌بود. 

دختر بختیار که زن‌طایع‌بود بونصررا تمکین کرد تااندرسرای او آمد ودرچه 
خواست ازمتاع خانه وجزاز آن برداشت وبیرون آمد» وبا حشم تدبیر کرد وطایع؟ ۳ 
خلع کر دند» اندرشعبان سنه احدی وئمانین وثلئمائه. وبیست وسه‌روز خالی بودکه 
هیچکس نبودکه خلافت راشایست. 

پس ابونصر بپاء‌الدوله کس فرستاد؛ تااحمدین اسحقبن‌المقتدر را ازبطایعه 

۱ - درهردو نسخه جای ادن‌عنوان سپید است. 


۲ - هردو: طالع؟ 

۳ - هر دو: جسی؟ 

مرزم ۳ هردو: طالم؟ 

۵ - هردو؛ بطا لح؛ که‌صحیح آن ب,طیحه وجمع‌آن بطایح‌است» و آن آب ایستادة پهناودی 
بود بینواسط وبصره که آخر آن دیده نمی‌شد, و ازبقایای دجله‌وفرات تا اهواز هیرسید (معجم 
مااستعجم ۲۱ ددهردو نسخه بااین‌نام یمن مکرد آهده وادن‌سهو گردیزی است.ذی را دطا دح 
ددیمن نبود» وازسواد عراق است که این‌خرداذبه سبب‌وجود این آ بهای‌ایستادم وسیع زاشرح داده 
است (! امسا اك والممالت ۲۴۰) و تمام مورخین‌هم بطایح راجز ولراق شمر ده | ند نه از یمن. ددطیقا ت 
ناصری گوید: ووادد دا ازعراق بیاودد (۱۳۴۱) این اثیر واین‌خلدون وابوا لفدا (۲د۱۳۲) 


فصلی دد گریختن ا لقّادر ره بطیحه عر اق‌نزد حکمران آنحاایوا لحس نا بن علی بن نص مهذب | لدو له 


دادند؛ که در آ نجا دوسال وبازدماه بود, ودرسنه ۳۸۱ ۵ . اورا اژنزد مهذبا لدو له آوردند ودد 
۱۳ دمضان مخللافت بیعتش کر‌دند (ا بوالفدا ۲د۱۳۵) این مهذب | لدو له امیر دطا بح عر‌اق‌ددسنه 


۳۳۵ ه . متولد وددجمادی‌الاو لی ۸ « . مرده‌است (ابوا لقدا ۲ 0۱۷ 





زین الاخبار ۷ 





بمن بیاوردند» واوبنزديك" امیریمن همی‌بود متنکر گونه. و امیریمن اوراسخت ن 
داشتی وبا اوعمدهاکر ده بود)» و این‌رو زکه قاصد بهاءالدوله فراز" رسیدشر اب‌خو 
بودند بخانة امیریمن» وشبانه" خفته‌بودند. چون این‌خبراندر رسید» امیریمن جها 
بساعت ازتجمل؟ وستوروفرش واوانی و کمتران* واورا باعزاز واکرام بجانب بة 
گسیل "کرد ازیمن. و چون ببغدادرسید. اورا القادرباله نام(کرد) وبخلافت بنشاند 
و قادر سخت ریز و زیرلكه بودروشن‌ر ی بود» واوررااز) گربزی؟ این‌دمنه گفعند 
وبغایت‌هوشیاربود وچون خلافت‌بروی قرارگر فت» طایع ۲ رابمنادمت خویش آو 
و کارهمی راند. اول کاری که بکرد: پسرخویش ابوالفضل محمدبن احمد را ولیء 
کرد واورا الغالب باله لقب کرد» وحجاج خراسان وهمه بزرگان عراق رابرآن ( 


عمد گواه کرد» وابوالفوارس۱۱ بن‌عضدا لدو له‌بمردببغداد» اندرجمادی‌الاخری سنه 





| - ددیجا نیمسطرسفید است, که شایدبرای نوشن نام مهذب آلدو له سپید مانده ب 
در پا ودقی (ن) می‌نویسد که ثاید کاتب نام مهذب‌الدو له والی‌یمن(؛) وانتوانسته است و 
دریندا آقای‌نفیسی نیز اشتباه کرده, ذیرا مهذب‌الدو له والی عمن‌نبود. 

۲ - هردو؛ دقراز؛ 

۳ هردو: وشانه:؟ ن» مستانه 

۴ - هر دو: تحمل؟ 

۵- ب: کهتر که شاید از آن‌معصد خادم‌باشد. 

۶ - هردو: کسل؟ 

۷ - درهردو نسخه چنین‌است, ن؟ بنشا ندندش؟ چون فاعل فعل بهاءا لدو له است» بنا: 
صودت اصل اصم‌است. 

۸ - هردوه کریزو یز گگ بود؛ 

٩‏ - عردو؛ واه کی‌فنی افن؟ 

- هردو: طا لع؛ 


۱- هردو: ابوالقادس؟ 

















اب زین‌الاخبار 
,__ _صصص 





وسیعین وثلشمائه وبپاءالدوله وضیاعالمله وغیاث‌الامه ابونصر برادر عضدالدوله 
بجای اوبنشست. و آن‌لشکر بپارس‌بودند. صمصام‌الدو لدباکالیجار۱ را ازقاعه کبول 
بیرون آوردند وپارس۲ بگرفت» وترکان اورامخالف" شدند. 
بسن برعلی سر اتقو ار عادو له پیت اوشد» واورا فقس التو اف اف 
کردند: وصمصام‌الدوله باایشان حرب کرد وایشانرا هزیمت کرد» بیغداد باز شدندو 
چندان حربها بود میان با کالیجار ومیان* بونصر» تا بیشتر از شمرهاء اهواز وبصره 
ویران شد. پس گروهی ازمردمان پارس بسگالیدند» که بر آن حصار شوند؛ که‌پسران 
بختیار (را) بر آنجا بازداشته بودند. وبندها ازایشان بردارند وایشان را بیرون آرند 
هم‌چنان کر دند» وایشان بیرون آمدند» وشمرپارس بسبب بیرون‌آمدن ایشانمضطرب 
شد» ولشکر مخالف شدن. یکدیگر را وبا کالیجار خواست که با ایشان حسرب کند 
نعوانست. ایشان بروی غلبه کردند» واورا بگرفتند. وسر اوببریدند. وچون این خبر 
به بماعالدوله رسید. کین آن بازخواست؛ وپسران بختیار را از ناحیت بیرون‌کسرد. 
ممتر ایشان سالاربن بختیار بود» اورانورالدوله لقب کرده بودند. اوبگریخت‌وبکرمان 


شد وبماءالدوله پیش اورفت ۶ به‌و اشمر۲ غلامان‌خویش اورا بکشفگد وسر او بیرند 





| - هردو: با کالبخاد؛ 

۲ - ب: بازش؟ 

۳ - هردو: مخا لفت؟ 

۴ - یعمی آبوعلی‌بن ابوا لفوادس شرفالدو له شیردل‌ین عضدا لدو له (زمباود ۳۲۲) 

۵ - هردو: کا للحان دومیان؛ 

۶ -د: نرفت؟ 

۷ - هردو: نو ادشهر بدون نقطه حرف‌اول. در(ن) بحای ا تواشین طبع کرده | ند ؛ظا هر اًْ 


مأخذ‌گردیزی در دا تاد یخ میتی | لغعیین است که گو ید: و زعیموم دومگذ سالادین تیار الملقب 


بنودا لدو له, وکان‌من امره انا نتبذعنها مدحودا... واتیعه‌بهاءا لدو له بجیش واقعوه بواشهر فتلبوه 
و وا اه معا 


2 صلو! به فقتنوه رحمل‌غاام منوم رأسها لی بهاء| ُدو له (ص۲۳۷) و ازین سندثایت است» که دفت 
دو اشهر صحیح آأست نه «ذر فت و گواشیر مطبوعن» 








زین‌الاخبار ۱۹ 














وپیش بهاعالدوله آوردند.وبهاعالدوله (چون) چنان بدید نفرت! رافرمود:ناپو, 
آن‌غلامان که سراورا بریده بودند بیاختند؟ وایشان رابردار(۶٩)‏ کردند و فرمودند 
اندر لشکر ندا کردندکه: این‌جزای آن کس است؛ که برخداوند خویش‌دست درا زک 
وازخدای عزوجل نترسد. وحق خداوندی‌خویش فراموش کند و به‌نعمت خد او ندخو: 
کافرشود. 
وبروزگار القادر بال‌نوح‌بن منصور امیر خراسان بمرد» قسادر عمد خرا. 
به‌ابو الحارث منصوربن نوح‌فرستاد» واوهنوز بالغ‌نبو د که سامیری نشست و ازب 
خبرهای امیرابوالقاسم محمود سبکتگین رحمهااله تعالی بنزديك القادر بالّه‌همی بر 
وجلدیما وکفایت‌شعاری او. بتاریخ آخر ذی‌القعده سنه‌تسع وثمانین وثلشمائه؛ ء 
ولواء خراسان بامیرمحمود رحمه‌الّه فرستاد» واورا یمین‌الدوله وامین"المله ل 
کردند» وتا آخر عهد امیرمحمود خلیفه القادر بالله بود. وچون امیر محمود رحمه 
فرمان یافت» عمدو لوای خراسان بهامیر بوسعید مسعود یمین‌الدوله فرستاد وا 
ناصر دین‌الله وحافظ عبادالّه وظمهیر خحلیفة الله لقب کردند» وچون دوسال ازولایت ا 


ناصردین‌الّه بگذشت القادر باه فرمان بافت. 


القایم بامر ادئهه 


ابوجعفر محمد این احمد القادر با له اسنت. واندر سنه لت وعشرین واربعما 


۱ هردو: تفرت؟ 


۳ باختن: دیرون کشیدن است (برهان) والعتبی دد بنجا سلخ‌جلده استه‌مال کر ده ۵5 
هم کشیدن پوست باشد. 


۳ - هردو: امیرالمله و لی باستناد تادیخ یمینیالتبی ص٩۲۲‏ امین‌المله اصح‌است. 

۳ درهردو نسخه ون؟ صحیح آنا لقادر بالهاست که دد ذیححه ۴۲۲ ۵ . فوت شده) 
شر-‌حالا لقایم بعد این هی آ ید, 

۵ - جای این‌عتوان ددهردو نسخه سپید است. 

۶ - کذا ددهردو نسخه» و لی‌نامش دد کتب دیگر عبد ال است. 


۷ - جلوس لقايم ۱ذیحجه ۴۲۲ ۶ . است (زمباود۴) 





نس زین الاخبار 





بخلافت تخت وسعته با وبا وخویشتن‌داربود» وخدای ترس» و همیشه به تعبدمشغول 
بود» وهر کز رسم ند‌اسست بسق وفجور وغیبت! کردن. وچون خلافت‌بروی راست 
شدءاول کاری ( که کرد) عمدعراسان بنزديك امیربوسعید )٩۷(‏ مسعودین یمین‌الدولت 
رحمماالّه فرستاد» وبروزگار اوخراسان بشورید» وتر کمانان؟ بیرون آمدند» وبیشتر 
ازشمرهای خراسان ویران کردند. وچون قایم این‌حال‌بشنید نامه نوشت بناصر دین ال 


تااترا تدارا کم ۳ 


اندر اخبار امرای خراسان 


اما امرای خراسان: اندرقدیم رسم دیگ رگون" بود. ازرو زگار افریدون تا؟ 
اردشیر بابکان؛ مرهمه جهان رایکی سپاه‌سالار" بودی. وچون اردشیربيامه» جما 
چپارسپاه‌سالارکرد: یکی‌خراسان؛ دودیگر مغرب» سوم نیمروز» چهارم آذربایج 

ومرخراسان را چهارمرزبان کرد: یکی مرزبان مروشایگان. و دو ممرزبان‌با 
طخارستان. وسیوم مرزبان ماوراعالنهر. وچهارم مرزبان هراة وپوشنگث وبادغیس 
چون مسلمانان پادشاهی عجم بگر فتند» وخراسان مسلمانان رابگشت آن‌همه‌رسم 


مغانل پرانداخته۴ سل , وبروز گار میب 9 ما صلی‌الله علیه وسلنم؛ دست متسلها 


۱ ماب : ی زد‌ادد. 


۱ یت وت ۲ عیبت است» و لی‌دد(ن) بدعت‌طبع‌شد ٩»‏ ۲ هر زا گام 
۳ دو : دا 1 


۲ - هردو: تر لمانان. 
ِ ۳ ب: از «مرهمه جهان» تا «ییامد» ندادد. دنه اصل ادن کامه شام‌سالاد است 


۳ - احوال خلفاء عباسی تاایتجا توختهه 2 ماه ده : ۳ 
باسی تااینجا نوشته‌شده و دقیهٌ آن مقطو عست. کاب دد ینحا معصلاهبحث دزن ) تهز چنین طبع‌شده, ی هن به‌سند چهادسپه‌سا لاد سطر بعد ان داتصحیح کردم. 


ی با ۱ 
اسان دابدون ذکرعنوان و یاب آن. معصل بدیدن هیحت نوشتف وعنوان باب اینده ۴ اصل: برانداخت. ب: برداشت؟ 


1 
| د#4صویحه 2۸ | اه ار ِ 7 ‌ 5 ۰ یه ۰ 
ده ات۸ انر اموقم خود اوددیم. وشرح امرای خراسان دد تحت‌عنوان ۵ - هردو: ماپیغمبر؟ 


دیاب خود ازصفحٌ آیند, آغازم ی کنيم. 























۳۲ زین الاخبار 


بخر اسان نرسیده بود» واندر خلافت ابوبکر صدیق رضصی‌الله تعالی عنه هم‌چنان". و 
چون عمررضی‌الّه تعالی (عنه) بخلافت بنشست» مرخالدین‌الولید بز مین عجم بفرستاد» 
۳ آنرافتح کنذد» وچون بدشت؟ قادسیه۲ رسید؛ لشکر عجم پیش آ وآمدبقرمان‌یزد گردین 
شهریار وسالارآن سپاه رستمبن فرخ‌بود وآنجا حرب کردند. وظفرمر اهل اسلام را 
بود. مغان رامقپور کردند» وبسیاری ازایشان دستگیر کردند» وبه‌بند گی پفروختند.و 
پزدجرد بم‌زیمت بشد» وبمروشاهجهان کشته‌شد. ولشکر اسلام اندر(۸٩)عراق‏ آمدند 
وهمبران جمله همی آمدند» وشمر ها همی کشادند تابخر اسان رسیدند. ۴ 

واندرخلافت عمر کس بخراسان نرسید. وچون عثمان‌بن عفان رضی‌اللّه عنسه 
بخلافت بنخشست مر عبداله‌بن عامربن کریزرا بخراسان فرستاده وعبداله بن عامن 
مرعبدالّبن خازم* رابرمقدمةٌ حویش بفرستاد براه‌پارس و گرگان وبه‌طبسین۶ بیرون 
ها ین و۷ رابکشادند و نخستین کس۸ اندراهل‌خراسان مر دمال طبسین‌مسلمان 
شدند. وهمچنین ازیس اوامیران دیگرهمی آمدند و فتح کردند تابدین غایت. 

| - هردو: وهمچنان؛ 

۲ س هردو: بدست؟ 

۳ - قادسیه: دیهی است نزديك کوفه» که از آن شهر طرف خشکه ۵ ورسخ مسافه‌دارد 
(مر اصد ۳د ۱۰۵۴) 

۴ بت هردو: دسید؟ 

۵ - هردو: هازم؛ دمباود: بن‌خازم. 

9 یقن دیتسه 
۷ یشیورد دوشهر ناحیت فوهستان دد غرب سیسدان. که عرب یکی داطی سا لاب و 


دیخری داطیسا عم گفعندی, وخودمردم [ نحا نخستین داطبس مسینان ودیگری دا طیس کیلکی 


هی‌ناهید ند (جفرافیای خلافت شرقی ۵۴۶) 


۸ هردو: کسی که؟ 





۱۳ 


زین الاخبار 
ناما وشپرهای هرمملکت هرامیری ونام خلفا که‌بروز گارایشان بودند 
ومن ۱ 
پادشاهی هريك وتاریخ ابعدای هر امیری ایئجا بیاوردم» و آنرا بجدول کردم 
مدت در 1 اس 


زودتر یافته‌شود و آسانتر بدست آید وجدول‌اینست: 
زودتر 4 


( - هردو: ومر یامها؛ 

















ازتازیع خ هچری 








سنه ائنی و سبعین 


۸ ۵ 
(0 













ج | عبداته‌بن‌عامر جِ 
(۴) | بن‌کریز باجح سبع وثمانین 


قلح[ متس وتمانن 


او ه بخراسان رسید 


سنه سبع وتسعین 


سثه مائة 





سنه احدی ومائة 


۷۱ عا 


درع سنه سبع ومانة 
(د ز ح) 
د لا ر (۱۶ 


(د لا ز) 
هشام‌بن‌عبدالملك | ب و فا لسه‌عشروماة [۱۰۱ 


هشام‌بن بن‌عبدا لماك ط ع ع سنه اثنی‌عشرومائة 


۱۳ ۱ 





بجر بن ورتاء 


(۱۱) 














۱۶ زین الاخبار 


نامهای امرا 


کز | خالد بنت نیشابور هشام بن ع ماع 
9 















دامهای خلنا که 
بروژگار هريك | مدت‌های 










تاریخ‌ابتدای امارت 





بودند امارت از تاریخ هجری 







1 


( ح ح) 
















01 
(ه ط ی) 


عبدالرحمن المتصور مائة (۲۲) 
الذملی(۳۳) 
لب سیستان | المنصور پ جح سنه اربعین ومانه 
0 عیدا لرحمن (۲۶( 
خزیمه (ا ب ح) مائة (۲۵) 


و 
( 


کط | نصرین سیار | نیشابور | ابوالعباس‌سفاح 






























۲ لز حمید بن سنه تسع وخمسین‌ومانه 
تحطبه [۱۰۲] 
لحم | ابوعوذ‌بن مرو 
عبدالملك 

















۲۱۷ 


زین الاخبار 











تاریخ امارت هريك 
ازتاریخ هجری گوید 


3 


3 


۲ 
ذ 


منت ثمائین و مانة 


مز بل عیسی 
ماما تِ 10 
۱ لا 2 | سنها حدی‌وتسعین‌ومانة 
7 *اعمه بلخ ار شید ر‌ ۳ 7 
هر نمه بن اعین 7 3 
۲ (ز ط ح) 
8 / زدثلمان وتسعین ومالة 
و | انوم | وق | ۰ 
اه 1 
3 / ۳ هل) 3 0 
۱ ۰ 5 ۹ ماتیه 
ق | تسا برعاد (المامون) | ادها سنه خس و مائتین 
2 وج 


مه ی ومانتین 


۴۰( 














طاهر بن عبد الته 0 الوائق‌و المتو کل 
۱ ای 


قوب بن لیث سیستان المعتمدعلی انته ۰ و 
7 (۳۷) 2 
عمرو ان ای سیستا 
۷ المعتمدعلی‌انته | و 
۳ ریب ۳2 
5 ی 


طآهر بنمحمد نیشابور | المع"مدعلی‌انته 


)۵۰( 





زین الاخبار 





زین الاخبار 


ی 
سیب 
0 بخارا المطیع 0 
۳۳ 
منصور 1 


منصوربن‌لوح بخارا 
۰( 


ِِ بخارا الطایع لبه 1 اه 
" 3 


0 المادر باه 
امین الدو له 
ابسوالقاسم 


محمود 
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ابو احمد بن 
مود 
عب | تاصردین‌انه و | لقایم باء ر لته ه ه بد 


حافظ عباداته ("ع) ‏ | (یاه بد) 
| پوسعیدمسعود 


(۲ع 




























عج | شهاب‌الدوله‌و القایغبامراته | حح ۲ 
قطب الملله 
ابوالفتح‌مودود 
0-095 القایم‌یامرانته | لا لاه 
بن مودود (۰۱۱) 
عه القایم‌بامراننه لا لا ه 
أ (۱ ۰۱) 
عو | عزالدوله و الایم یامر النه د د د 
زین المله الامین 
عبدالرشید 


۱۹ 


ابتدای امارت 
تاریخ هجری 
سنه خمسین وثئاشمانة 
(۵۸) 
منه خمس وستین و 
للمما ة 
سنه ثاث وئمانین و 
تلشمانة (۶۱) 
مسنه تسع وئمائین و 
اممائة 
سنه سع وئمانین و 


مه احدی وعسرین, 
واربعماة 


مه احدی وعشر و 
اربعمانة 


منثه ثئی و 9 
[۵ ۱۰] 


۳ ار بعین وارپعمانة 


سته احدی واربعین, و 


یبنه احدی واربه‌ین و 


اربعماثة (۶۷) 











حواشی این جدول 


5 جای این‌خانه ددهردو نسخه سپیداست.‎  ! 






۲ ؛ عباس؟ ربا ن دین ۰ 
طردي: بان ی ‌ 


۳ - هردو: کومان بدون‌نقاط. که‌املای صحیح آن‌گویان گودنو جوین معرب است. واأین 


غیر آزجوین خراسان‌باشد» که ددقرب‌فر اه ددناحیت سیستان واقق وتا کنون هم‌جوین نامیده‌ميشود. 


وددتاديخ سیستان واصطخری وغیره مکرداً مذ کوداست. 


۴ - هردو: (عع؟ ددین‌اشادات ابجدی مر لف سال‌وماه ودوذه‌ای امادت هریکی دا ضبط 


کرده که کاتب این‌اعداد ابجدی دامسخ‌کرده است. وهرجابجای (ج - <۳ -٩)ع‏ دا نوشته که 

قیمت ابجدی آن» ۶ است و اعدادماه ودوزدا نمیتوان بدان نمایش‌داد. پس ددین ستون من آنیه 
1 ۰ 3 ۵ 0 

دددو نسخه بوده بر جا گذاشتم وذیر آن ددقوسین صورت‌صحیح احتما لی آنرا افزودم. متلا درخانة 


اول(دحع) نوشتم» که هقصد از آن‌چهادسال ونه‌ماه و نه‌روزباشد. 


۵ - اصل: عمیر دن احمد لشکری؟ذمباور وجمهود: امیرد ( بضمه اول وفتحة هییم) دناحمر 


الیشترق, 


۶ - این‌ستون عدد آمرداهم کاتب‌غلط نوشته تا آخر تصحیح شد. 
۷ - هردو: دماه. یی چهادماه. 
۸ - هردو: بن‌آبدیا لحراعی؟ 


۹ هدو: دمادین‌ایر بدون‌تقاط. 
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۰ - هردو: عبد ال؟ زمیاود وجمهود: عبید‌الله. 


08 نرب ون؛ بحر ین ودقا؟ هو بحیر بن ودقاء (بفتحهٌ باو کسر حا وفتحه واو )صر ده 


" ازقبیله تمیم یکی اذاشراف ودلاودان عصراموی است‌که با امیه‌ین عبدالّهامیر خراسان و مهل 


در جدگهای خراسان‌ش رکت کرد. و در سته ۸۱ ۵ . صعصعه‌ین حرب عوفی اودا دد خراساندک: 
(طب ی ره وابن‌اثیر۴د۱۷۶) 

۲ - هردو:کس. کس‌به‌کسره سین‌شهری بود دد ماوداءالتهر بین سمرقتد و چذانه 
(اصطخحری ۳۳۲) 

۳ - هردو: بن‌ولد مروان؟ 

۴ - هردو : دن‌عبدا لحکیم؟ زمباود وجمهود مانتدمتن. 

۵ - اصل: السامری؛ ن؛ العامری؟ ب, البامی؛ دد ذمیاود ۷۶ عبدا لرحمن بن : 
القرشی است. ابن‌اثیر۵د۳۶ ابن‌نميم القشیری. 

۶ - این‌خانه دد هر دو نسخه سپید است. خالدین عبدالله قسری از۵ه ۱ تاه ۱۲ « 
حکمرانی داشت (ذمباود ۷۷) 

۷ - ددبهضی کتب: سلمی. 

۸ - این‌خانه دد هردو نسخه سپید است. ددین موقع ناب والی خراسان یعنی خالد 
عبداله قسری دد نشا پود جنهدبن عبدا لرحمن ازاحفاد ابی‌حادثه مصری بود. که ددسته ۱۱۶ « 
هرده (زمباود۷۷) 

٩‏ - هردو:عش؟ 

۰ - ددهردو نسخه‌چنین است. زمباود: عاصم‌ین عبد ال بن یزیدا لهلالی ۱۶ ۱ه.اذنو 
خالدبن عبدالهقسری. 

۱ - ددینجا برحاشية اصل‌نوشته‌اند: بن‌محمد الحماد. 

۳۲ - هردو: ست‌عشر؟ 

۳ - هردو: الدهلی؟ هوابوداود خا لدین اب‌اهیم ذحلی ۱۳۷ ۰ 


۴ - هردو: سنه ائبین وثلثین؛ زمباود؛ درسته ۱۴۰ ه . والی شد و دد سته | ۴ ۰ 




















کشته شد. 

۵ - بقول زمباودخازم ددسنه ۱۵۰ 2 . ذایب‌محمد مهدی‌بود. 

۶ - بقول زمباودعبدا لملك خراسانی دد ۱۵۹ ه . والی بود. وسکه همزد. 

۷ ن و ب: اسد؟ هو اسید بن‌عبد ال خزاعی اذطرف المهدی ددحدوده ۱۵ ه .(زمباور 
وسنی ملولالادض ۱۴۱) 

۸ - هردو: خمس؛ 

۹ - اصل, عبده‌ین‌فدبه بدون نقاط؛ ب: عبدین مر‌بد بدون‌تقاط؟ ن: عبدوین قدید؛: در 
سنه ۱۵۱ ه . عبید اللّینعلا انطرف بن بد دن‌متصود » و بازمءن‌بن دایدم شیبانی ازددباد المتصود 
حکمرآن سیستان بود (تادیخ سیستان ۱۴۳) 

اد هی وف :مس ٩‏ 

۳۲ - کذا ددهردو نسخه. پقول زمباود هسیب‌دن دهیر‌ضبی از طرف ا لمهدی‌ددسته ۶۳ ۱د. 
والی شد. 

۳ - هردو: ابوا لعباس‌بن الفضل؛ 


۴ - هردو: سته؛ 
۳۵ هردو: مکی؟ 


۳۶ - هردو: سپید است. فضل‌دن بحیی برمکی ازدددارهادون دد ۱۷۷ ه . (زمباود) 
۳۷ هردو : هامان؛ 


۳۸ بت هرن دو: | لمامون عبد ال وظاهرا این کلمات را ازخانه دعد‌ی مر بوط خود 12 


اینجا نوشتها: درس ز طرف ما 
5 نوشته‌اند » چون ددسنه ۱۹۸ حسن‌دن‌سول از طرف مأمون در تمام سر‌زمین شرفی خلافت 
دالی‌بود (زمباود) ددینجا نوشته‌شد. 

۳۹ - هردو: عشمان‌ین عباد؛ رمیاود: غسان‌دن عباد ازطرف مأمون ۴ ۰۵-۲ 2۲. 
۳۴۰ - هردو: سته‌احدی وخمسین؟ طلحه‌ین طا هر ددسنه ۲۰۷ و , و لی‌شد ,و دوز بکشنیه 
۷ دبیع‌الاول ۴ ۰ . ازجهان دفت (سنی‌ملوگالادض ۱۴۵) 


۴۱ هردو: من‌عبد اللاطاهر ؟ 
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سسسه 


۲ - درهردو سخه سپید است. چون‌طاهر دوم اژه ۲۳ ت۲۴۸ ه . حکم دانده درینوق- 
خافای معاصرش ددبفداد همین سه‌نقر بوده| ند. 

۴۳ - هردو: خمس‌وستین؟ جلوس طاهربن عبدالدبیع| لاخ ۲۳ ۶ . است (سنی ملوا 
۱۴۶( 

۴ - این نام داکاتب ننوشته واسمای خلفاء دا اینجا سهواً جای‌داده است. ازسنیملوه 
وغوره آودده‌شد. 

۵ - هردو: سنه‌ای و ئلثین وما تین بدون‌نقاطوسیاد مغشوش؟ سنه صحیح جلوس‌هحمد در 
طاهر ۲۴۸ « . است (ذمباود) 

۶ - این‌خانه سپیداست ددهردو نسخه. چون‌یموب‌بن لیث ددسنه ۲۶۱ ه . نشا پوردافت. 
کرده, ودادا لملك اوهم سیستان‌بود؛ دریتجا آودده‌شد. 

۷ - این‌خانه سپید است» نام‌خلیفه معاصن دعقوب لیث آودده‌شد. 

۸ - ددهردو نسخه سپید است. چون پادشاه دوم صفادی سهستان عمرو دن لیت‌است, ناش 
دد دن‌خا نه نوشته‌شد. 

۹ - هردو: سنه ستین ومائدین؛ جلوس عمرو ین لبت ۶۵ ۲ « . است (زمباود) 

0 - هردو: خانةٌ اول‌وسوم و آخر درهردو ذسخه سپیداست. اززمباور دسنی‌ملوك ودول 
اسلاهمیه خا نه‌پری شد. ۱ 

۱ - این‌خانه ددهردو نسخه سپیداست. چون نصر بن‌احمد از خاندان سامانی دد شماز 
خراسان حکمرانی داشت ناهش نوشته‌شد. 

۲ - کذا ددهردو نسخه. و لی دادا لملك نصر بن‌احمد سمر‌قند بود. 

۳ - کذا ددهردو نسخه. و لی‌نصیبن احمد از ۲۶۱ تا ۲۷۹ ۵ . حکم دانده است (دول 
اسلامیه ۱۷۷) 

۴ - این‌خانه‌هم‌ددهردو نسخه سپید است. به‌قر ینه‌دادا لملك سیستان ناپادشاه سوم صفادک 


فوشته شد» که از ۲۸۹ تا ۲۹۰ ه . حکمرانده است. 
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۵ - این‌خانه ددهردو نسخه سیید است.. خلیفه مماصر طاهر‌صفاری | (مکتفی با له بود۹ ۲۸ 
تا ٩۵‏ ۸۲. (زمباود) 
۶- کذا درعردو نسخه؟ اسمعیل‌ین احمد پادشاه دوم سامانی از ۲۷۹٩‏ ۲۹۵۱ ه. حکم 
رانده است. (دول اسلاهیه) 
۷ - هردو: | لدید؟ 
۸ - هردو: خمس وئللما ة؛ و لی منصودین نوح اذ ۳۵۰ تا ۳۶۶ ه . حکم دانده است 
(دول اسلامیه) 
٩‏ -- هردو: الرص؟ 
0 - دردوه المطا لع؟ 
۱ . هردو؛ ما تندمن. ولی منصودین‌ن-وح از ۳۸۷ تا ۳۸۹ ۵ . پادشاه بود (طبقات 
تاصری) 
۲ . هردو: عبداله؛ 
۳ - هردو: القاسم! 
۴ - این کلمات ددپنج‌خانه پاشان نوشته‌شده. 
۵ - هردو: ابوجع محمدبن مودود؛ و لی مسعود دوم بن مودود دد حالت صباوت در 
۱ ه . پادشاه خوانده شد. مگر ددهمین سال عبدا لرشیدین ساطان‌محمود هم پادشامشد ,که تا 
۴ «. دوام داشت (طبقات ناصری) 
۶ - هردو, علی‌بن مودود؛ مکر علی‌بن مسمود اول دد سته ۱ ۴۴ ۶ . مدت‌کمی پادشاه 
خوانده شد. 
۷ ددینجا (ن) می‌نویسد: این جدول خیلی آشفته است, ددمدت‌های امادت کلماتی 
نوشته شده که هیچ وجه مفهوم نیست, ناچاد همچدانکه دد اصل بود چاپ کردیم (:-م کلامه) 
ءلامات ابجدی دا که مو اف دد ستون خاص مدت امادت نوشته مفهوم و مملوم است؛ که عدد 
سالها وماهها وروزها دا یحساب ابچد نوشته, ولی کاتبان طودی‌که دیکر الفاظ وکلمات دامسخ 


کرده‌ا ند برین اعداد وادقام ایجدی نیز تاخته‌اند. وجاییکه سالم مانده مفهوم است. متلاود 
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مت مراطیت سلظطان مجمود لا بط توشته شدم» که منصه ار ان ۴۱ سال و ۲ مام.و 5 ۵ 
باشد» واگر سین سلطنت او دا از ۳۸۹ تا سال ضر ک او ۴۲۱ « ساب کی ده 
لاح ۳۱ صحیح است. پس‌تدها برای محشی ومر تب فاضل نستهٌ مطبوعه(ن) این‌ادقام بهيچ وچ 


ازوجوه مفهوم نبوده است!!۱ 














اخبار امرای خر اسان 


باه‌التوفیق؛ 


عبد‌الته‌بن عامر بن کر یز" 
او" عبدائّین عامربن کریزین ربیعه‌ین حبیب‌ابن عبدالشمس بود. وعثمانبن 


فان رضی‌الله‌عند» بصر هو به‌ابوموسی۴ الاشعری داده بود وازوی‌بستد» عبد اللّبن عامر 





| - هردو: ددینجا باب یایزدهم| ندداخباد امرای خر ,سان بطودعنوان نوشته‌شده. چون 
با این‌عنوان باب دا پجای خود پیش از جدول قراد دادیم دد انجا همین عنوان فرعی دا 
آوددیم. 

۲ - هر دو کر بن؟ که صحیح لا گرد سیخ اول و فتحه دومست. 

۳ - هردو؛ از؟ 


۴ هردو؛ باهوسی؛ لین قیس مره 
هردو: باموسی؟ هوعبدالهبن قیس مشهود بهابوموسی الاشعری منسوب به‌بنیالاشیر » 


ِ ۱ 1 ۱ : ۱ 

متو دیید‌یمن دد | ۲ قبلآزهجرت ومتوفی ۴۴ < . یکی‌از اصحاب معروف حضرت محمد و از 
لاودان وفا تحان 

ودان وفا تحان اسلام است که ددصححین ۳۵۵ حدیث ازو دوایت شدم» ودیکی ازحکمین بیین 


شرت سا ۳ 5 
حضرت علی ومعاو به بود. ومدنها ولایت ذ بید دعدن و بصه داشت( ۱۷ < .) و اصفهان واحواز دا 
و گشود (الاعلاء ۴د۵۴ ۲) 
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راداد؛ وخراسان هم بدوداد. وعبدالّبن عامر» مرعبدالّبن خازم" السلمی‌رابر مقد: 
خویش بفرستاد» وبرراه پارس و کرمان به‌طبسین؟ بیرون آمد» وطیسین رافتح کرد 
و 
وبعضی گویند: بقومس" آمد» وپس به گویان؟ آمدء و آنجا مقام‌کرد» و (ا 
آنجا به آزادواره آمدو صلح کرد» ودختر ملحان گویانی ۶ رابگرفت» و به‌عبدالّبن‌خا 
داذیز نی : عبدالّه را ازوی سه‌پسر آمد: محمد وموسی وصالح. وعبدالبن‌عامربه‌نشاب 
آمد» و احنف‌بن‌قیس ومپلب‌بن ابی صفره با اوبودند» وقومی ازمپتران بصره. و 
شبرهای خراسان: قهستان وابرشیر۲ وطوس وسرخس او کشاد اندر سنه تسع 


عشر ین . 





! - هردو, حازم؛هوا بوصا لح عبدالّهبن خازم‌سلمی‌بصری استکه یکی ازدلاودانو فا تحا 
اسلامء وده‌سال امیرخر اسان بودء وددسته ۷۲ ۵ . ددینجا کشتهثه (الاعلام ۴د۲۱۵) 

۲ - هردو: طسبن؟ ش-‌طبسین قبلا گذشت. 

۳ - اصل, نقطه‌ندادد: ب, نقوس؟ شرح‌قومس و کومس به کسر مهم قبلا داده‌شدهند 

۴ - درب نقاط ندادد؛ گویان همین جوین فراه است که‌شر‌حش گذشت به‌حواشی جد 
رجوع کنهد. 

۵ - آزادواد؛ شهر کی بود ددداه بین‌قومس وجوین نشاپود(مراصد ۱د۴) 

۶ - ب, ملجانلویانی؛ وهمان ملحان‌گویانی منسوب به‌گویان صحیح است. ددینجا 
پاودقی (ن) می‌نویسد؛ دداصل‌چنین است و نام ایرانی است که چنین تحریف شده, ممکن ا 
تلخان باضبط دیگری زرترخان و ترخون باشد (تم کلامه) اما تسمیه به‌ملحان بکسراول وسک 
دوم در آن دقت مروج‌بود, ما نند ملحان‌ین زیادطائی (فتوعا لبلدان ۱۵۵) وامکان‌داند» که‌ما 
اسمای عربی دیگراین تسمیه هم‌به‌تقلید اعراب‌باشد. 

۷ - هردد: ابن‌شهر؛ ولی ابرشهر به‌فتحهٌ اول دسکون دد وفتحهٌ دا همین نشاپود اه 


(مر‌اصد (د۱۱) 
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وحاتم بن‌التعمان الباهلی رایفرستاد؛ باچهار هزارمرد ازعرب وهزارمرد عجم 
پحرب هیطالان" واحنف را اندر حربها برسر جراحت اوفتاد» وآب اندر چشمش از 
آن (بود). 

ودژاحنف" بمرورود؟ اوبناکرد» وشهپر مرورود رابستدبصلح. وعبدالّبن عامر 
بادهقان* هراة صلح کرد به پنجاه بدره؟ درم. وچون سال(۱۰۷) سی ويك اندر آمدء 
عبدالّءبن عامر به‌حجرفت وقیس‌بن‌المیثم" السلمی را برخراسان خلیفه کرد وجون 


بنزديك عشمان رسید. اورا بتزديك خویش باز گرفت.۸ 





| - هردو: خاتم. ددفتوح‌البلدان ۲۴۲ مکرداً حاتم‌ین نعمان‌است. 

۲ - دد نزدعرب هیطل‌مفرد وجمی‌هماطله همان هفتلیان یایفتلیان یعنی هو نان‌سپید آدیائی 
نادند که ازشمال آهوبر تخادهتان و بعداز آن بررجنوب هندو کش تسلط یافتنه و در زابلستان 
شاهتشاهی هرد ی دا نامیس و تااو اسط هنددسید ند, دیشه‌قدیم کلمه درهپدل ‏ هفتل< هفتا لیت و 
غیره است. که سلسله تناسخ آن به هیطل معرب چنین خواهد بود: هپدل-ه هفتل سب هوتلسه 
«پ»یا «ف» به‌«واو» ددافغان واوغان.وابدال «واو»به‌هی» ما ننداودپنتو( آتش) به‌ایردری‌تخادی 
هیر بنددیوآبدال «ت»به‌دط» ما نندجت به ذط معرب؛ وبته‌به‌بهطه معرب وغیره. 

۳ - اصل: ودداحنف؟ ب: ودداخیف؟ واين همان جائیست که جغرافیون عرب‌قصر اح<نف 
متسوب به احنف‌ین قیس نوشتها ند و تامرورود پنج فرسخ فاصله داشت (ابن‌خرداذبه ه۳1 

۴ - هردو: بمرودادتنا؛ 

۵ - مقصد ازدهقان ددینجاحکمران محلی وملاگ و آمرطبقةً فیودالان است. 

۶ - بدده: برورن صدده خر دطه پول‌وزد (برهان قاطع) 


۷ - هردو؛ الهس؟ هوقیس بن | لهیشم‌بن‌قیس‌بن صلت پن حبوب‌سلمی ازخطباء واعیانبصره. 
ددحدود ۸۵ ۶ . ددبصره مرد(الاعلام ور ۶۲) 

۸ - عبداله‌بن‌عاهیبن کر 
تو لد یا فته وددسه ۲۹ والی 
بعد از آن تا بلخ وطیا 
هعاو به 


که 


ز اموی ازامراء وفا تحان دودء امویست که ددسنه ۴ 2 . ددمکه 
بصره. بود» وسیستان وداود و مرودود وسرخس و ابرشهرداگرفت و 
دستان و بستوکابل پیش دفت» وی‌درواقمه جمل‌حاضر بود؛ و-ه‌سال‌ددعصر 


نیز و لابت دصر ه داشت 


وددسته ۵٩‏ ددمکه بمرد وددعرفات مدفو نست (الاعلام ۴د۸ ۲۲) 











امیر بن احمر الیشکری! 
پس عشمان مرامیربناحمرآرا بخراسان فرستاد؛ واومعمور"بن سفیان الیشک 
بفرستاد تابر قندزمرو نما ز کر د؟ وچندگاه امیر بخراسان بماند» وسیج۵ گر فتن‌خانم 
مردمان مرلشکری را اورسم آورد وسبب آل‌بود: امیربن احمر بردر مروفرود ۰۲ 
بودء اندرخرگاهپای خرپشتم۶۰۱ سرمای سخت آمد ودهقانان مرو بترسیدند! برام 
برسپاه شکه ازسرما هلالشوند. پس ایشان را در* خانهای خویش جای دادند. وچ 


چندروزی برآمد. از آنچه کرده بودند پشیمان‌شدند» وقصد کردند :که آن سپاهپا 





( - هردو: نقطه‌ندادد. و لی‌یشکری بفتحه اول‌وسکون دوم وضمه کاف نسبت است به‌یش 
از بنی و ائل قبیله‌عرب (اللباب ۳د۳۱۰) 

۲ - هردو؛ احمد؟ 

۳ - کذا درهردو نسخه امادددن» آ نرابه‌مصودتبدیلکرده وسنددا نشان‌ندادها ند. 

۴ - بادتولد مستشرق دوسی ددقسمت تر کستان پیش ازمفهلیازصفحه ۱ تا ۱۸ منتخبا نی 
ازین حصص زین‌الاخباد ازدوی نسخهٌ کتا بخانهٌ بادلین اکسفودد ددسنه ۱۸۹۸ م دد پت‌زسبس 
چاپ کرده است. 

۵ - هردو: وسح گر فتن؛ بادتولد, سنج گرفتن؛ ن: سیج هم‌توان خواند که د بشهبسی اس 
(تم کلامه) واین‌صحیی بنظرمی‌آید» زیر اسیج بکسرء اول‌تر تیب وساز کردن ومهیا ساختن باث 
که‌ددسندی پتسیچ ودد پهلوی هم سیچیتن بود (حواشی برهان ۰۲۲ ۱۲) وددینجا مقصد از س 
گرفتن» مهیا و تیاد گر فتن خانه باشد. 

۶ - خر پشته بمعنی خیمه است. که ددعربی هم خر کاهات‌وخر بشتات جمع آن آمده(محا: 
اصفهان ۵۵) 

۷ - هردو: برسید ند؟ که‌بادتولدهم چنین‌طبع کرده و لی‌چنا نچه دد(ن)چاپ‌شده< بتررسید: 
بقر ینه عبادات مابعد علاك شوند صحیح است. 

۸ - هردو: ارخانها؟ 











"1 زین الاخبار 








وامیررا فرو گیرند» واين سگالش! اهل بازار وعیاران کردند» وبرازین ماهویه‌کد 
سالار ودهقان شپربود. ازين سگالش خبریافت دروقت مرامیرین احمر را خبرداد. 
امیر فرمود: تاهمه لشکریان سلاح پوشیدند وشمشیر آندرنهادند» وبسیارمردم 
ازمرو" بکشتند» وبسیار خانما غارت کردند» تاهمه‌مردم شهر کرد آمسدن وکا 
اتفتان کر دنت ومالی بپذیر فتند» وازامیرعذر خواستند تالشکریان را فروداشت»و 
آن فتنه بنشست. وازپس آن لشکری را بسیج؟ گرفتن رسم گشت. وامیربن احمر 
مکافات آنچه برازکرده بود» بجای اوبکرد» وازپس ازآن اورا سخت نیکوداشتی و 


حرمت کردی. 


عبدالله[۱۰۸]بن عامر بن کر یز 
پس علمان باردیگر خراسان مرعبداللابن عامر را دادء واوربیع‌بن زیاد نو 
بفرستاد تاسیستان بکشاد وازآنجا چبل‌عزار سربرده (کرد) وراز) آن بردگان یکی 


مهران* بود مولی‌عبید(ال) بن‌زیاد؛ وصالح‌بن عبدالرحمن بود» و پیروز مولی‌حصین‌بن 





7 دشمنی و فکر و اندیشه وسخن بد گفتن (بررهان ۶۲ ۱۱۵) 

۲ -. هردوه بی‌آذین‌ماهوبه؛ براز با وراز با گر ازخوك جنئلی باشد ؛ واين کلمة پهلوی 
گاهی بطوداسم و گاهی لقباستعمال می‌شد , لقب‌حکمر ان هر ات درزمان پیش ازظهود اسلاء‌ودازان 
و لقب‌حکمر ان غر‌جستان وداز پند گ بود. و گاهی به‌سردادان لشکر لقب ثهر وداز (خوك جب لی 
سلطنت) دامیدادند (ساسا نیان کر بستن‌سین ۶۰۲) 

۳ - ب: و بسیاد از مرد دکشتند؛ که درچاپ باد تولد چنین است» دلی متن اصل 
افضل است. 

۳ اصل: سبح ؟ب : سنح؟ بادتو لد: سدج؟ 

۵ ۰ «ودبموین ذیادین آنی‌عادثی اذیتی‌دیان وفاتحان غریست که والی تحرین‌بود. وود 
سنه ٩‏ ۳ ۵ . سی-تان‌دافتم کرد. دددین‌دودة آمادتش ددسته ۵۳ < . دد گذشت (الاعلام ۳د۳۸) 


۶ - هردو؛ مهتر ان؛ 


مر سا و نا 








زین الا: ۳۹ 











مالك لعد ۱ بودء وبستام۲ مولی‌بنولیث بود. که اورایمرو ۲ فرزندان وعقب۴ یه 


آشت هها دی 5 مسلم‌بود؛ جد معاذیان؟ که والیان خراسان بودند» وعکرمه‌بودمو 


این العاس: 


واین‌پیرو زمولیحصین باعبدالرحمن ابن الاشعث بود» که یز ید ین المهلب اورا! 
گر فت » وسوی‌حجاج‌بن یوسف فرستاد» وحصین‌بن(مالك) عنبری" وپیر و زشهرمیسان 
فرات وعمل آن‌داشته بودند» وبر ایشان‌ما لیعظیم‌حاص لآمده‌بود» وحجاج ازپیرو زبخوا 
نداد. وحجا ج‌اورابدین سبب بکشت. وچون فتح‌سیستان‌ببود ربیع‌بن‌زیاد ببصره 
رفت» و اندران‌وقت» آب‌شناسان‌اوراگفتندکه: اگرماازبهرتراشاخ"۱آب‌بیرون آریم 


راوفرزندان مارا آزادکنی؟ شرط کرد که آزاد کنم. پس ایشان اندرایستادند» و 


۱ - هردو: المری؛ اماعتبری منسوب‌است به‌عنیر ین عمرو بن‌تمیم (اللباب ۲د۱۵۴ 

۲ - هردو؛ بشام؟ شاید بسام یابستام باشد. 

۳ - هردو؛ تنمردد؟ 

عفن سم اقا نوس بازها مب ات 

۵ - هردو: معاد؟ ولی معاذین مسلم دره ۱۶ ه . ددنشا یود ازطرف عباسیان بغداد و 
بود (زمباود ۷۷) 

۶ - هردو: حدمهءادمان؟ 

۷ - هردو: عبری؟ 

۸ - میسان: ناحیت وسیعی است بین‌صره وواسط که قصبهٌ آن‌هم‌میسان (یفتح‌اول‌وی 
دوم) است (مراصد ۱۳۴۳۳) 

٩‏ - هردو: نود؟ 


6 - هردو: ساح؟ 

















۱11 زین الاخبار 





بیرون آوردند: به‌نباج" وبه‌جحفه" وبه‌بستان" بنی‌عام وبه‌نخیله؟ يك‌منزلی‌مکه‌و 
به‌عر فات آپپا بیرون آوردند» وسقایبای* بنی‌عامر ایشان کردند» واثرآن تا بدین 


2 ۳ ۲ 
جعده "ین هبیر ه المخز ودمی 
وچون‌علی بن ابی‌طالب رضی‌ال‌عنه» بخلافت بنشمت خراسان مرجعده‌بن‌هبیره 
را دادء واوپسر خال‌علی بود» وام‌الحسن دخترعلی [۱۹ زه اوبود» وعلی رضی‌اللّه 


[ - اصل, بناح؟ ب:بلناح؟ دد(ن) این کلمه دامجاج طبع‌کرده‌اند ازمواضع نزديك مکه 
ذاین‌سهو است. صودت‌صحیح کلمه بناج‌است» که بین‌مکه وبصره واقع بود ازملاك آل‌کریز» و این 
آب دا عبدالهبن عامر بن کررین کشيده وددختان خرما بران غرس‌کرده بودکه احفادش بر آن‌سا کن 
شده‌ا ند (معجما لبلدان ۵دء ۲۵) 

۲ - ددهردو نسخه نقاط ندادد» جحفه به‌ضمهٌ جیم وسکون دومدیه بزد گست‌دد چهاد منز لی 
مکه برداه مدینه (معجم ۲د ۱ ۱۱) 

۳ - هردوه بسان بدون‌نقطه. اما بستان ابن‌عامی یابستان بنی‌عامی نزديك جحفه اس تکه 


به‌عبد ال بن‌عامی منسوبست (معجم ۴۱۴) 
۴ - هردو؛ حله‌بدون نقاط. ن: بخیله ددمیان‌یما مه‌وضر به؟ و لی‌صحیح آن تخیله است» که 


نزديك‌عررفه متصل‌حایط بنی‌عامی واقم ودد آن حایط تخل وچشمةٌ آبدت منسوب به عبدالهْیسن 
عامر (اصطخری ۱۷) چون‌بخیله مزعومه ن ازمکه دودودديك منزلی‌آن نیست. نا برین همین 
حایط نخیل وچشمةٌ عبدالّین عامی صحیح‌است. 
۵ - سقایه: به‌فتحه یا و کسرء سین‌جای آب‌نوشی وموضع‌سقی (المنجد) 
۶ م هردو: جعد؟ 
۷ - هردو: المحزومی؛ که صحییم آن مخزومی نسبت است چنین: جعدء‌بن هبیره‌بن وهب 
بن‌عمردین ءایذین عمی‌آن‌بن‌مخزوم, وماددجمده (به‌قتحهً اون وسکون‌عین) ام‌ها نی بنتپی‌طا لب 


بود (فتوح البلدان ۵۰۵) 








/ 


زین‌الاخبار سا 1 
عنه نامه‌لوشت سوی برازین" ماهویه‌دهقان‌مری تا خراج به‌جعده گذارد. وجعدهبمر 
آمد وبرازبهمه دهقمانان مرونامه نوشت: بطاعت داشتن جعده» اندر گذاردن خرا- 
وجعده بسیار فتحها کرد اندرخراسان» وپسر اوعبدالّه هم‌چنان؛ در حرب جمل"۲ که 
یره بود اندرسنه‌ست وثللین وحرب‌صفین "که علی علیه السلام یامعاویه کرداند رس 


سبع وثلئین بود. 


عبدالر حمن‌بن ابزی‌الحزاعی 

پس علی رضی‌الّعنه» خراسان مرعبدالرحمن‌بن ابزی راداد» وعبدالرحمن ۰ 
خردمند وپا کدین‌بود» وبا مردمان محاملتکرد» ورسممای نیکونهاد» وهنوز 
بخراسان بود که علی رضی‌الّه عنه فرمان یافت . وحسن‌بن علی رضی‌الّه تعالی عذ 
بجای پدر بنشست. معاویه یلها کرد و عمروبن العاص اندر میان؛ وسر ایشا 
بررگردانید تاخویشتن را ازحلافت نزع‌کرد» وعمروبن عاص معویه راگفت: حیلت 
سازرکه) حسن خویشتن رابرملا خلع کند وخطبه کند. وربا) معوبه مقاومت‌نتواند؟ 
وبا کید اوبرنیاید. 


برپای خحاست وخطبه کرد که پارسی آن چنین بودکه: 





۱ - هردوء بابراز؛ که شرح آن دداحوال امیر گذشت. 

۲- هردو؛ حمل؛ ولی‌حرب جمل درد موضع خریبه دوی داد. چون ددین جنگ ح 
عاأیشه (دض) برآثتری سوادبود. و آنرا ددجنگ پی‌کردند, این‌واقعه به‌جمل شهرت یاقت. 

۳ - صفین: بکس صاد و تشدید فاء مکسوده جائی‌ست نزديك رقه برکناد غربی فر 
(مراصد ۸۴۶۲) 

۴ -محاملت؛ حلم و بردبادی. ن: مجاملت 


۵ - کذا ددهردو نسخه. ن: ودایشان؟ 


۳۳۴ زین‌الاخبار 











«ای مردمان! خدای تعالی خونمای شما از ریختن بازداشت» ومن شمارا بر 
معویه عهد ومیثاق گرفتم» که عدل کند میان شما» وفی" شما بشما رساند» وبا مقام 
مشغول نگردد. وشمارا بکینه وستیزه نگیرد.» 

وروی سوی معویه کرد و گفت: «یامعویه ! هم(۱۱۰) چنین هست؟معوبه گفت : 
هست. وحسن این آیت همی خواند. ,وان ادری لعله فتنة لکم ومتاع الی‌حین .۲۸ 
وچون او خاموش شد» معویه با عمروبن عاص عتاب کردکه: چرا مرا چنین اشارت 


کردیآ. 


عبدادثه بن عامر بن کر یز 
وچون معویه‌بهمقصود رسید»خراسان مرعبدالّهبن عامررا داد» واو آمرعبداللاین 
خازم؟ را خلیفت کرد وبخراسان فرستاد وآنجا بماند تاعبداللین سمرقالاموی بیامد» 
وثغره کابل وبلخ را بکشاد. وپس بعراق بازشد. وعبدالّبن عامراندرسنه ثلث‌واربعین 


هرمجاشع ۲ ابن‌مسعود را به‌سیستان فرستاد. واوبست وزمین داوربستد» وروی سوی 
! - فی؛: اموال غنیمت. 
۲ قر آن» سوده‌الانبیاء ۱۱۱ 
۳ - هردو: وامن عبداله؟ 
۴ - هردو: حارم؟ 
۵ - هردو: وثیروکابل. 
۶ - هردو: مخاشع؟ هومجاشع‌بن مسعودین تعلب‌سامی یکی ازدلاودان و فا تحان‌وصحا بیان 


و کریمان عرب که ددسنه ۳۶ ه . درحرب جمل کشته‌شد (الاعلام ع۶ده ۱۶) 





زین الاخبار ۲۳۵ 











عراق نهاد. و چون به کرمان‌رسید» بجائی" که آن‌جای راکر کان" خواندندیواکنو 
قصر مجاشع گویند» سرمای سخت بگرفت وباران آمدن گرفت؛ وبرف ودمه اند 
ایستاد" چنان که نیزستور؟ ومردم کار نتوانست کرد وهمه راآنجا بگرفت» و زی 
بررف‌شدند» وهیچ کس نرست» آلاهمه مردنده زیربرف.۶ 


| - هردو: بجای‌آنکه آن جای؟ 
۲ - کذا ددهردو نسخه. ن: دداصل چنین است ومعلوم نشد چه بوده‌است (تم کلامه) قم 
مجاشع ددموضع بیمنذ (بهفتحهُ باومیم) واقع‌بود, که‌ددینجا لشکرمجاشع تباه‌شده بود(فتوعا لبلد 
۷ و ۴۸۲) برخی ازمودخان‌مانند باقوت کلمة بیمنف دا با میمند خلط کردها ند(معجما لبلد 
۵۴ ۴۵) ددحا لیکه این شهر همین دباغ‌پمید» است‌که هنوز هم همین نام دد سیر جان کرم 
واقست, ودد تادیخ این‌خلدون «همید» ضبط شده و گویدکه لشکریان عرب ددهمید پنج فرس 
سیرجان تلف‌شدند (۱۳۶۲) بیمند ددچارفرسخی غرب سیرجان دد مرز ولایت پادس وا 
ملعقای سه‌داه مهم ازسه‌طرف بود (جغرافیای‌خلافت ۴۶۴) اما کر کان که ددینجا مذ کوداست‌ظا 
همان کرد کان کر ما نست که از بیمنذ دوفرسخ فاصله داشت (اصطخری ۱۶۸) ودد مقدسی املای 
کردن آمده, ابن‌حوقل درنقشهٌ خودکردکان دا ددشمال شرقی‌سیرجان بین بیمنذ وانای قراد 
است (صود:‌الادض ۳۰۷) 
۳ - ب: دمه‌استاد. ایستادن ددینجا بمعنی دوام وجریان است‌نه‌قطم. و این استعمالخ 
قدیست (دك؛ فرهنگک طبقات الصوفیهةٌ انصادی هرویص ۰۱ تا لیف نو سندم این‌سطود) 
۴ - ب:یر‌موزبدون مطة حرف اول؟ 
۵ - هردو؛ بردند؟ 
۶ - ددینجا سهوی‌دوی داده باتمعنی که بقول‌بلاذدی مجاشع وهرمین حیان‌عبدی از ط 
اصفهان به‌بیمنذ کرمان به تعقیب یزدگردین شهریاد آخرین پادشاه فرادی ساسانی آمدند 
لشکر یا نش ددینجا به‌دمق یعنی گردلهٌ بادو برف‌تباه شدند» ولی خود مجاشع پیش‌این‌عامی باز ۲ 


(فتوح ۳۸۷) 


۱۳۶ زین الاخبار 


زیادین ابیه" 


پس‌معویه خراسان به‌زیادین ابیه داد» واوحکم‌بن عمروالغفاری را بخراسان 
فرستاد» وحکم به هرات آمد» وازآنجا بکوه‌های خراسان بیرون شد» ومهلب‌بن ابی 
صفره۲ باوی‌بود برساقه تک ومملب کارهای نيك کرد ونام اومعرو ف کشت بمردی 


ومبارزت وهوشیاری. وچون خبر مهلب بسعدبن وقاص" رسید» بروی دعای نیک و 





۱ - ددهردو نقطه ندادد؛ هودیادینابیه(۵۳-۱ < .) ازامیر ان وفا تحان عرب‌ومردم طایف 
است که ماددش‌سمیه ( کنین حادث‌ثقفی) اودا ازصلب | بوسفیان‌حمل گر فته بود» وی ددعصر حضرت 
علی والی‌فادس شد» وچون معاویه پامادت دسید. زیاد دعوی بر اددی اودانمود. وددسنه ۴۴ «. 
حضرت معاوبه استاحاق اودا به نسب‌خود اعلان کرد. ومد تها در بصره و کوفه و عراق والیو اذعتلای 
داهی امت شمرده‌می‌شد (الاعلام ۳ )۸٩‏ 

۲ - ابوسعید مهلب‌بن آبی‌صف 2 ظا لمین‌س‌اق ازدی‌عتکی امیر بزدگ وجواد که در دبا 
عر اق ددسنه ۷ ه . بدنیا آمد» ووالی بصه‌بود. ددسته ۷۹ ۵ . ازطرف عبدا لملك مروان والی 
خر اسان‌شد وهم‌ددینجا ددسته ۸۳ بمرد (الاعلام ۲۶۰-۸) اماحکمدنءمروغفادی متوفی ۵۰ د . 
دذندان مرو ۰ یکی ازاصحاب صا لح پیغمبی بود» وبسااحادیث دا هم دوایت کرده است (الاعلام 
۳۹۶۲ 

۱ ۳ - هوسعد بن ابی‌وقاص ما لك بن‌اعیب‌دن عبدمناف قرشی یکی ازاصحاب جلیل حضرت 
<مد ومتو لد سال ۲۳قبل ازهحر تست که درهفدو‌سا لکی باسلام دد آهد وی فا تج عراق ومداینو 
کی آذعشره مبشره ووالی کو فه ومشهود به «فادسالاسلام» بود» و حضرت عمر اودا دد جملةٌ شش 
فر اصحاب شودی‌هم گماشته بود. ود عفیق ده‌میلی مدینه ددسته ۵۵ « . دد گذشت, دد صححین 


۲۷ حدیث ازومرویست (الاعلام ۳د۱۳۷) 








کرد و گفت: «یارب! تو ناصر ونگهدار مهلب (۱۱۱) باش! وهرگز هیچ خسبوارء 
منمای اوراا. 
وسعد را مستجاب‌الدعوت خواندندی» وازبمر مملب شمشیری فرستاد» و[ 
شمشیر رافرزندان اوعقب مهلب» از بهر تبرك نگاه همی داشتند» وچنین گویند که 
سلیمان‌بن محمد الماشمی آن شمشیر را از دریدین الصمه‌بن حبیب‌بن مهلسب» بص 
هزار درم بخواست وندادش. وهرچه مپلب یافت چنین گویند: که از برکت دعا: 
سعد یافت. 
وحکم‌بن عمرو بشهر مرو بمرد» و آنجا بگور کر دندش ونخستین امیسری ‏ 
مسلمانان رکه) بخراسان بمرد؛ ونخستین امیری اوبود که ازرود بلخ»۱ آب خورد 
اژپس اوزیادین ابیه» مرعبدااللیئی رابخراسان فرستاد؛ واوازباران‌پیعمبر صلیا 
علیه و آل‌سام‌بود؛ وازیس اور بیع بن الحارثی راداد اندرسنه خمسین » وربیع بخراسا 
آمد بمرو؛ وهیاطله؟ راهزیمت کرد وهم آنجابمرد. واندرسنه احدی وخمسین‌مر دما 
بادغیس و گنج؟ رو ستامر تدشدند. پس‌شداد؟ بن‌خالدالاسدی‌برایشان‌تاخدن آورد) وفوم 
زایگفت؛ وتنی چندرا برده کرد. پس‌معویه فرمود: نا آن بردگان رابازدادندازجم.- 


عم‌درا ونخستین برده که بخراسان دادند آن‌بود.۵ 


1 - شاید متصف دنیای. آهو ناشن 

۳۲ - شرح این کامه گذشت (پاودقی ص۱۰۱) 

۳ - هر‌دو: کج؟ معرب آن کنج دستاق وناحمت وسیعی بود دین‌بادغیس ومرودود که بعشو 
وپنجده در آن واقع وتاهرات دومنزل فاصله داشت (مراصد ۳ده ۱۱۸) 


۴ - هردو : سداد؛ 


۵ - ب. بازدادند آن‌بود؟ 




















۳۳۸ زین الاخبار 


عسیدادثه بن ز باه" 


معویه خراسان به پسر اوعبیدالّین زیاد داد»وعبیداله بخراسان آمد ورود 
کشت باه مهار شوار ونحسین ی از ماکان کد از وود کنازه عل ایرد 
ومپلب‌بن ابی‌صفره رابه‌بخارا فرستادباچپار (۱۱۲) هزارمرد تابخارا راغارت کرد 
وبخارا جده بخار خداة" داشت خاتون. وپسرش هنو زکودك بود. وهمه عجم بنزديك 
خاتون گرد آمده بودند. عبیدالله همه را هزیمت کرد» وخواستم‌ای ایشان به غنیمت 
گرفت» وازبخارا چپارهزار برده‌گررفت» وببصره بازشد. وهفت سال ولایت عراق او 


داشت؛ تاابراهیم بن‌الاشتر اورابکشت. 


1 - هوعبیداله ين زیادین‌ابیه است‌که ددبصره‌سته ۲۸ ۶ . بدنیا آمد» والی وفاتح ودلیس 
وخطیب بود. ددسنه ۵۳ < . عمش معاو به‌اوداوالی خراسان‌کرد؛ ودد ماوداءالهر تا بیکند قتح 
نمود, ودوسال درخراسان ماند» تا که دد۵۵ « . والی‌بصره شد و باخوادج پیکادها کرد وحضرت 
حسین ددعهدولایت اوشهیدشد. وددسنه ۶۵ ه . بعد اذم رگ یزیگ مردم بصره با او بیعت کردند. 
ولی ددخازد موصل ابراهیم‌بن اشتر بخون‌خواهی امام حسین او دا بکشت سته ۶۷ ه . (الاعلام 
۴ ۳۴۷) 


۲ - هردو: بکداست؟ مقصد گذشتن از دود آموست. 

۳ - هر دو؛ بخادخواه؟ کلمة خداء خداة» خدات ددین اوقات برای شاهان ناحیت‌های 
شمال خراسان استعمال می‌شد؛ ما نند سامان خداة -- بخاراخداة - گوز گان خداة که در ادبیات 
ددی‌کابل خدای‌وزاپل خدای‌شد (دجوع به‌شاهدامةٌ فردوسی) این کامه برای شاهان کوشا نی‌ددسنگ 
نیشتكٌ سرخ کوتل بقلان (حدود ۱۶۰ ع) بهشکل‌خوری 10۸1015 آهده است (دجوع‌کنید به‌دسال 


ماددذبان ددی تا لیف نگاد نده ۱۳۵2۸۶) 








۳۹ 





سعید بن عشمان‌بن عفان 
پس معویه خراسان مرسعیدین عثمان راداد اندرسنه خمس وخمسین» واسلم 
زرءةالکلابی۲ راخراج خراسان داد و باسعيدبيك جای برفت. واسلم برخراج مروه 
هزار درم بیفزود و تا بدین‌غایت موصلست. 
یل بت عثمان» بخارا وسغد سمرقند بکشاد؛ وبردر سمرقند تیری‌رسید برچ 
سعید ويك‌چشمش بشد. واورا پرد سپاه بود. که همه سپاه اورا اندران‌سراپردهج 
بود واندرولایت سعید عرب‌بمروضیاع۲ ومستغل؟ وخانمان ساختند و آنجاقرار کر 


نفرمات ععویه تات رکان ا زآب‌گذاره نکنند.ه 


عبدالر حمن‌بن ژیاد 


هشتاد بارهزار هز اردرم جمع کرد. وحجاج‌بن یوسف آن‌همه را ازوی بازستد» وا 





٩‏ - هردو: سعد؟و اوسعید بنع2ان بن‌عفان اموی‌قرشی است, که ددمدینه پرودش‌دید:9: 
ازقتل پدرش درسنه ۵۶ < . ازطرف حضرت‌مماویه وا لی‌خراسان‌شد» وچون سمرقند دا فتح ک 
جقمای آسیپ‌دیته ودرسنه ۵۷ 2 . ازخراسان معزول‌شد, وچون بمدینه برگشت دد حدود 
۲ ه . سمر‌قددیا نی که او بمدینه آودده‌بود بکشتندش (الاعلام ۱۵۱-۳) 

۲ - هردو: اسلم بن‌زداعه الکلالی؛ که صحیح آن اسلم بن زدعةا لکلابی است به‌ضمة ز 
سکون دا (فتوح‌البله‌ان ۴۴۶) 

۳ - ضیاع: زمو نکشتی. 

۴ - هستذل: ذمینی که از آن‌غله گرفته شود. 


۵ - مقصد آب آقومت: 


۲۴۰ زین‌الاخبار 





درویش کرد؛ وچنین گفت مالك‌بن‌دینار۱: که عبدالرحمن"صدسال زند گانی خویش را 
هرروز هزاردرم ساخته بودجز (۱۱۳) ضیاع وتجمل. وحجاج آورایجایی"رسانید» که 
روزی برخحری نشسته بود» مالك‌اورا پرسید که: ۹ مال و رنه کرت ند 


واین خر ذیزعاریت است). واندر ین وقفت معاوبه بمرد.۴ 


سلم بن ز باد" 
وچون بزیدلعنة ال بنشست» مرسلم‌بن زیاد رابخراسان فرستاد» وعجم‌باخاتون 
یکی۶ شده‌بودند بماوراءالنهر. وسلم که بخراسان رسید» لشکربکشيد وبماوراءالنهر 
رفت» وعجمیان پیش او آمدندبحرب. و کارزاری هول‌بکردند و آخرعجمیان‌راهزیمت 
کرد. اندرین حرب هیچ کس را آن‌اثر نبود که مهلب‌بن ابی‌صفره را. که او کارهای‌نيك 


کرد وازوی بسیارارهای پسندیده آمد اندر ان‌حربگاه. وچون‌سلم ازشغل ماوراءالنهر 


1 آبویحیی مالك‌بن دیناد «صری راوی حد وت متوفی دد دصره ( ده , (۱ اعلام 
۶ ۱۳۴) 


۳ - هردو: صدسال ن: چندسال. 
۳ ت فردو:نجای؟ 


۴ - معاویه‌ین ابوسفیان صخرین حرب‌بن امیه موس دولت اموی ددشام تولد ۲۰ سال 
قبل ازهجرت. وفات دددمشق ۶۰ < . (الاعلام 2۸ ۱۷۲) 

۵ هوسلم‌دن زیادین ابیه‌یکی ازامرای عرب‌مقيم دصر ءکه ددسنه ۶۱ < . ازطرف‌هعاو یه 
ودالی خراسان مقر دشد, وبعد از مرگ یزید ددسنه ۶۴ ده . از مردم خراسان برای خود بهعت 
گرفت» ولی بعد ازتقرد مهاب‌بنابی‌صفره به‌سرخس وبصره دفت و ددینجا ددسنه ۷۳ ۵ . بمسرد 
(الاعلام ۳ ۱۶۷) 

۶ - هردد: مکی؟ 





زین‌الاخبار ۱ 





دل فار غ کرد؛ ولابت سیستان مرطلحة الطلیحات۱ را داد واو را طلحه‌ین .عبدا 


الخزاعی گفتندی. 


آحر سلم بر طلحه خشم گرفت. وچون طلحه خبر یافت بگریخت با اصب 
سگری» ونزديك بزیدین معویه‌شدندی, تا مرگ‌یزید آنجا بماندند. وچون‌یزیدیمر 
انقان تسشان باز آمدند و کارشان راست شد. وطلحه بسیستان بم‌اند تا برو زگ 
تن عبدالّبنالزبیر" وسلم‌بن زیاد خراسان به‌عر فجه‌بن‌عامرالسعدی؟ سپرد» وخ 


سوی‌مکه برفت. 


عمدادثه بن خازم* 
وچون سلم قصد مکه کرد؛ عبد الّبن خازم باوی‌برفت» وسلم را اندرراه‌خده 
کرد» وچون باوی(۱۱۴) گستاخ شد» عمدخراسان را از سلم بخواست. و سلم عم 


خر اسان به‌عبدالّه داد وعبدالّه بمرو آمد وباعر فجه حرب کرد وعر فجه را بکشت: 


۱ - وی‌طلحه بن عبد ال پن خلف خزاعی وازجوادان بصره وامر ای بنی‌امیه بود, کهولا 
سیستان داشت, وددسنه ۶۴ ددینجا بمرد» وددتهل مهاجر زدنج دفن شد (تادیخ سیستان) 

۲ - هردو: عبیداله. ولی بقول جمهود عبد ال صحیح‌است. 

۳ - وی ابودکر بن‌عبد البن ذبیر بن عوام‌قرشی اسدی یکی ازدلاودان قریش ومتو لا 
مدینه ددسال اول‌هحرت است, که‌ددعصر‌حضرت عمان ددفتح افر یمه شرکت کرد» وددسنه۶۴ 
بعد اژمر گذیز بدبن معاوبه با اوبیعت‌کردند» وبرمصروحجاز ویمن وخراسان وعراقحکمآن 
مر کز حکومت اوددمدینه بود, تا که ددعصرعبدا اماك‌بن مروان حجاج ثقفی برو لشکر کشود 
دده‌که درسال ۷۳ ۵ . کشته‌شد. مدت‌خلافتش نسال, وازابطال وخطیبان عرب بود؛ 5هددصحیه 
۳ حدیث ازودوایت شده وسکه‌هم زده است (الاعلام ۱۸۴ ۲)چون طلحه در۴ ۶ «. دد سیس 
مرده» پس ژند گانی اوتا فتنهٌ این‌ذبیر است. 

۴ - کذا ددهردو. در البلدان یعقوبی ۵٩‏ عرفجه‌بنا لوددا لسعدی است. 


۵ - ددهردو نسخه مکرداً حازم است؟ 





























7۴۲ زین‌الاخبار 





خراسان بگرفت وبنزديك عبداللبن زبیرنامها نوشت به‌بیعت خویش ومردمان را 
بطاعت اوخواند» میان عبدالّ‌بن خازم ومیان مضریان" بمروحربما اوفتاد»و آن‌مادت 
گرفت»وبشهرهای مرو ومرو رود وطالقان وهرات‌شورش‌خاست و گروهی‌ازتمیمیان» 
پسرش را که محمدین عبدالّبن خازم بکشتند که امیرهرات بود. وعبدالبکین پسرش 
قومی را ازایشان‌بکشت» و کار عبدالقّین‌الزبیر بالا گرفت» وعبدالّبن خازم" بماند 
اندرخراسان هشت سال وپنج‌ماه وبیست وپنج روزء» تا وقت فتنة مصعب‌بن‌الزبیر با 
عبدالملك‌بن مروان» ومصعب کشته شد." وعبدالملك مر عبدالّبن خازم را بطاعت 
خواند. اجابت نکرد» وسر مصعب سوی پسر خازم فرستادند (وخراسانیان هم ازو سر 
پیچیدند) " وبطوس بيك‌دیگر رسیدند وحرب کردند» وو کیع بن‌الدورقیه* (وبکیسربن 
وساح؟ باجماعتی ازمردم بر آمدند. وچون ابن‌خازم)"برادر و کیع‌رابکشته وکیع با 


عبداله بر ابر او فتاد وبیاویختند. و کیع مر عبدالّه رابرزمین زد» ند آو نیت وس 


- هردو؛ مصردان؟ و لی‌مردم قبهلةً بنی‌مضی عرب ددخر اسان سا کن شده بودند. 

۲ - کلمات بین‌قوسین اذطرف ن برای تکمیل مطلب اضافه شده. 

۳ - ویابوعبد ال مصعب (به‌ضمةً همم وفتحعین)پن ذبیر است (۰۵۷۱۲۶) برادد 
عبدالَهبن ذبیر که ددسنه ۶۷ ه . ازطرف بر آددش والی‌بصره بود, وددسته ۶۸ ۵ . کوفه هم باو 
تملقگرفت» تا که عبدالملك‌بن‌مروان ذانا به‌قا بله اش پر آمد» وهمصهب بعد ازمتاومت و پیکاد 
مخت ددجنگ دیرا لجا ثلیق کشته شد. وی‌ازدلاودان و بزدگان عرب بود (الاعلام۱۴۹۸) 

۴ - کلمات بین‌قوسین درای تتمیم مطلب‌ازدوی البلدان بعقو بی ص ۰ ۱۶ اضا فه‌شد. 

۵ - ددهردو نسخه وا لبلدان یعقوبی چنین‌است. و لی ددتادیخ‌ا لیعقوبی ۲۷۱۲ و کیع‌بن 
عمیررطبی شده. و بلادی گوید که‌دودقیه قر یمی‌ماددش از کنیز ان دودق بود و پددش‌عمیرءنامداشت 
(فتوح ۵۱۲) 

۶ - ددالبلدان و بلاذدی‌وغیره وشاح‌است. درحا لیکه درتادیخ الیعقوبی ۱۲ ۱۷ بکیر ین 
وساح‌ثقفی است, که ددقاموس فیروز آبادی هم ددمادء‌وسج مذ کوداست. متوفی ۷۷ < . 


۷ - کلمات بون‌قوسون دذهردو نسخه نیست» جهت تمیم مطاب اضا فه‌شد. 





زین‌الاخبار ۳ 
یتح 








اوببرید» وپیش‌بحیرا آورد» وبحیراورا بستود» و آن‌سرعبداله راسوی خالدین عب 


القسری" فرستاد؛ وخالد سوی عبدالملك‌بن مروان‌فرستاد. 


پحیر پن ورقاء" 
پس عبدالملك‌بن مروان ولایت خراسان (۱۱۵) مربحیرین ورقاء راداد ا 
سنه احدی وسبعین» وچون کار او راست شد. عبدالملك فرمود: تا از خراسان ه 
و ظایف وعطاها وزیادتما واقطاعها؟ که اندروقت عبدالّءینالزبیر نهاده‌بودند بیف؟ 
ونظره‌ای نیکو کرداهل خراسان را.وبحیرمرد عاجز بود واندر دست سپاهیان‌درمان 
بدین سیب حال خراسان با خدل همی بود. پس نامه نوشتند سوی عبدالملك " 
خراسان‌را جزمردی از قریش نتواند داشت» وعبدالملك بحیررا معزول کرد» وامي 


بجای او فرستاد. 


امیهاین عمدارژهه 


! - ب: وپیش اوبحر آودد بحیراود؟ ولی مراد همین بحیر بن ودقاء است, که ذک_ 
بعد ازین هی آید. 

۲ - هردو: التسری؛ ن:التستری؟ ولی او خالدین عبدالین بزیدین اسد القسر: 
(۶۶- ۱۲۶<.) که مدتعا والی‌کوفه وبصره بود؛ و از کریمان وخطیبان عرب است (ا لا 
۳۳۸۳ 

۳ - ب: این‌عنوان ندادد. دداصل خوانده نمیشود. صحیح آن بحیربن ودقاء (بفتحهٌ : 
کسره حا) که شرح‌اوددیاودقی‌نمبر«۱۱» جدول گذشت ن؛ مکررا بحر؟ 

۴ - اقطاع وزمین حکومتی که برای لشکریان یامآمودین و امراء داده می‌شد تا از 
:هره‌بردادی نماایند, واین‌دسم دامقاطعه می‌گفتند, و آن‌شخص مقطع بود. 


۵ - این‌عنوان ددهردو سخه نیست. 








۷۴۴ زین الاخبار 





واين امیه‌این عبدالّبن ابیالعاص‌بن عبدشمس" بود» وعبدالملك خراسان‌رابه 
امیه داد اندرسنه اثنی وسبعین. وامیه بخراسان آمد» بحیرعاصی‌شد. و کندز؟ مرورا 
حصار گرفت» وچند گاه اندران حصار بود آخر امیه اورا فرود آورد وبکشت. ودو 
برادربود مربحیررا: یکی‌رابدیل" نام بود» ودیگری راشمردل؟ آن‌هردو را نیز با او 
بکشت. وامیه‌ین عبداله‌هت‌سال درولابت خراسان بماند» وازبودن امیه بردل حجاج 
بن یوسف همی رنج‌بود» وحیلتپا ساخت. تا عبدالملك امیه را معزول کرد وخراسان 


را وسیستان به‌حجاج‌بن یوسف داد. 


حجاج‌بن «وسف" 

[ - ددهردو نسخه چنین 7[ وتادیخ یعقوبی: امیه‌ین عبداله‌دن‌خا لدین 
اسیدبن ابی العیص‌بن امیه‌بن‌عبد شمس . وی از اشراف قریش بود متوفی ۸۷ 2 . (الاعلام 
۱د۳۶۴) 

۲ - هردو: کندد. کهددز که معرب آن‌قهندز است؛ ددشهرهای قدیم نشستنگاه اهر اءبود, 
و آنر اددسیستان ارگ وددماوداءالنهی درون وددیضی‌جایها با لاحصادهم می گفتند, که بیرون‌آن 
شادستان و بیرون شادستان دض‌بود (معجما لبلدان ۳د۲۵) 

۳ - ددهردو نسخه بدل؛ که صحیح آن‌بدیل بضمهٌ با وفتحه دال‌بن‌ودقاء است(تادیخ یعقوبی 
۵۸۲ 

۴ - کذا ددهردو. که به‌فتحهٌ اول‌ودوم وسکون دا و فتحهة دال‌بود» و باین‌نام ددعرب تسمیه 
میشد ما نددشم‌ردل‌بن شريك شاعرهجاء متوفی ۸0 < . وشمردل‌بن عبداله لیغی شاعرعصر اموی 
متوفی ۱۰۷ 2 : (الاعلام ۳د۲۵۵) 

۵ - حجاج‌ین یوسف بن‌حکم ثقفی ق| بددلاوروسفا لك و خطیبوحکمران معروف دودء‌امویست 
که درطایف حجازدرسنه ۴۰ ه . بدنیاآهد, ودردجال لشکری عبدا لملك‌بن مروانثهرت یافتو 
بر حجادوعر اق بیست‌سال والی‌بود. وعبد این ذبیردا دد هکه دکشت وجنگ دا فتح‌کرد. شهر 


واسط ددعراق با کردة اوست وددسنه ۹۵ « . ازجهان دفت (الاعلام ۲ده ۱۷) 





تتسد 





زین‌الاخبار ۱ ۱ ۱ 





وعبدالملك خراسان مرحجاج‌بن پوسف راداد» وحجاج مهلب‌بن ابی صا 
به خراسان بفرستاد اندر سنه تسع وسبعین. واو بشهر کش شد» وبا (۱۱۶) مر 
سغدصلحکرد» وملك سغدا اندر آن روزگار طرخون؟ بود» ازوی گر گان بس 
مملب بمرد اندر ناحیت مرورود» بدهی‌که آنرا زاغول؟ گویند» وپسر خویش 
را خلیفه کرد. وپسر اوچپار سال درخراسان خلیفه بود ازجهت حجاج. وازپ 
حجاج خسراسان بیرادر اومفضل*ین مبلب داد؛ ومفضل مردی دانسته و آه 


مردم‌شناس بو د. 





| - هردو: سعد؟ 

۲ - طرخون نام يكشخص نیست. بلکه لقبی بودبرای ملوك ماوداءالنهر, ابن خر 
ملك سمرقند داطرخان می‌نامد (المسا لك والمما لك ۴۰) دد آثاد الباقیه‌ا لبیرو نی (ص 
طرخون است. که ترخان‌شکل ما بعدی این کلمه است دد کتب تادیخ‌فادسی. 

۳ - هردو: مرود؛؟ 

۴ - هردو: دغول؟ ولی ددفتوح‌البلدان زاغول است از مرودود (ص۵۱۴) وددابن 
(۲د )۱٩۹۲‏ ومعجما لبلدان(۴د۳۶۸) نیز‌چنون است. 

۵ - هردو: مکرداً مفصل؛ و بقول جمهود مفضل است بن مهلب‌بن ابی‌صفره از دی " 
ابطال عرب‌ددسنه ۸۵ < . ازطرف حجاج والی‌خر اسان بود, وبعداژ آن ولایت جند فلسطین: 
ودد آخر عمربه‌قندابیل (گنداوم کنونی بلوچستان) آمد ودد اینجا ددسته ۱۰۲ « . کش 
(الاعلام ۸د۵» ۲).امابرادرش یزیدین مهلب‌نین ازقایدان مشهودعرب بود» که دد خراسار 
از۸۳ < . تاشش سال امادت داشت, و چون‌حجاج اودا معزول ومحبوس داشت, وی‌به‌ثام گر 
قدار انظری این مالعا وان ع اه وخ نان و ان ویلی‌سیان 2 فیج 
پس از آن امادت بصره داشت تا که عمر‌ابن عبدالعزیز اوداعزل‌کرد, ودد حلب محبوس بو 
سنه ۱۰۱ ۵ . بعد اذم رگ عمر بصره داگرفت, ومسلمه‌ین عبدالملك امیرعراقین اودادد - 


بین و اسط و بنداد ددمقام عقر بکشت ۱۰۲ < . (الاعلام ۲۴۶۹) 





زین‌الاخبار ۱ ۴۷ 











سس 


73 ود طلاق کرد و صدهزار درم کابین بنزديك اوفرستاد» تا هند آن ما‌بدو باز فرستا 
حجاج سیستان مرعبدالرحمن‌بن محمدالاشعث" را داده‌بود» وچون بسیستان نپذیر فت(۱۱۷) وحجاج پسران مبلب را سه‌سال‌ببصره بازداشت» تا یزیدین ابوم 
رسید» اندرحجاج عاصی‌شد وبروی بیرون‌آمد»ومیان حجاج وعبدالرحمن هشتادحرب درباب ایشان سخن گفت» وشش‌بار هزارهزار درم ضمان کردند» وایشان را با مو" 


اطلاق کردند» وایشان‌هرچهاربرادر حیلتما کردند (وبختیان" ساخته‌بودند» بگریخت: 


وبشام شد ذل ») ورجاءین حیوة الکندی۲ زا کی کر فزد: وازوحاجت خو استند » 1 


بیوفتاد» واندر دیرالجماجم؟ عبدالرحمن هزیمت شد وازآنجا بکابل رفت بنزديك 
رتبیل؟ امیر کابل حجا ج‌رسول‌فرستاد»و اورا ازرتبیل؟ بازخواست. رتبیل*عبدالرحمن 
را پرسول" سپرد» ورسول اورا بند کرد» ويك حلقه‌بند بر پسای اونهاد؛ ويك حلقه حدیث ابشان باسلیمان‌بن عبدالملك بگفت» وسلیمان ایشان را اجابت کرد. 
(برپای) مردی دیگر. واندر راه بمنزلی فرود آمدند» وبربام خانه‌شدند. وعبدالرحمن پس سلیمان‌بن عبدالملك وعبدالعزیزین‌الولید اندر ایستادند» وبسیار شفاء 


خویشتن را ازآن بام فرود انداخت باآن‌مرد» وهردوبمردند. که 


وچون ولیدین عبدالملك بنشست؛ حجاج مفضل بن المهلب را معزول کرد از 


فرستد. سلیمان پسرخویش ایوب را بایزیدبن و لید فرستاد» وایوب‌را گفت: «يك‌زم 
حراسان» و فرزندان مپلب را اندر مطالبت کشید وهند دختر مملب راکه زن حجاج 


ازیزبدین| لمسهلب غائب مباش ! اگربدوبدی خواهد کرد نخست تا تراکشند؟.» 





1 - هردو؛ الاسعب؛ عبدالر حمن‌بن محمدین اشعت‌بن قیسکندی نیز از‌شاهیر عرب‌است پس یزیدابن المهلب پیش ولید آمد؛ ولید شفاعت سلیمان بپذیر فت ویزید 


که‌مد‌تها ددسیستان وذابل بادتبیلان‌ملوك اینجا جنگید؛ ولی دد آخر ازاطاعت حجاج حکمران سوی سلیمان بازفرستاد؛سه‌بار هزارهزار درم ازمصادرة او فرود نهاد وحجاحرافره 
باق وخر اسان سر کشید» وددسته ۸۱ ۶ . ازسیستان یمقا بل لشکی حجاج وخلافت امویه برآمد 


1 : -_ ب: کلمات بین فوسین ندادده ددسخة اصل این کلمه بدون تقاط نحدان نوشته شو 
ازسیستان تا بصره و کوفه فتح کرد تا که دد آخر دددیر | لجما جم, عسا کر حجاج سه‌دوز بسا قوای 


که دد(ن) آنرا بختیان خوانده‌اند دعنی اشتران بختی. ولی آنرا نجیبان هم توان خواند زه 
قصت‌هز ادی ابن‌اشعث جنکیدنه واودا بطرف سیستان پر‌داندند, تا که ناچاد دد آخر به دتبیل 


: نجیب اشتر بود. وددتادیخ الیعقوبی ۲۸۸۲ ددهمین موددکلمةً نجایب دا آودده‌که گوید: "۱ 
تاهبرد» و لیحجاح دتبیل داتهدید کرد, و ناچاد عبدا لرحمن دا به گماشتگان حجاج سپردند.ودر 


رکب واخوته‌بخائب قدکان تقدم اعدادها» که عین مقصد عبادت متن است. و نجیب‌اشتر خوب 


نه ۸۵ ۵ . اوخود دادددخم (قنداد کنونی) اذبام پایین افکندوبمید. وس‌اودا پیش حجاج و 


بدا لملك خلیفه اموی بشام ومص فرستادند (الاعلام ۴د ۹۹) ی 
۲ - هردو: دبرالجماحم؟ دلی‌دیر الجماجم درهفت فرسخ ی کوفه طرف خشکه بسوی بصرء ازدست* چومرغی کش کشا یند ازحبایل (دیوان ۵۵) 
‌ 3 ۳۹ سب ی ی 1 با« 1 
اقع‌بود» جمحمه بععی ۵9 ۲2 7و دی در ان ساخده هی‌شد (مر اصد ۲د ۵۵۶) ۲ هردو و بررجا حیواها لمکندی؛ که‌صحیح آن رجاءبن‌جیوةبن‌جوول| لکندی است و 
تحار د2: 2 تن چا نیی‌جحیو اه : ِ جا ۶ دنجیوه د 
۳ س هردو: زنبیل؟ 


ارفتیهان وواءظان‌مدهودءصر سلیمان وعمرین عبدالعزین وشیخ شام است که بر ین‌دو خلیفه‌مستو 


۴- اصل: دنول. ب: ز نبیل؛ 





بود. وددسنه ۱۱۲ 2 . وفات‌یافت (حلیة‌الاو لیاء ۵ده ۱۷ و تذ‌کرةالحفاظ ۱د!ا ۱۱) 
۳ - هردو: کس کردند؟ اما گسی کردن همین گسیل کردن است. 
۴ - هردو؛ تاتراکشند. ن: تاتراکنند؟ 


ی اصل: دنیل؟ وج آن بضرط جمهور دتبیل است. که لقب حکمرانان سیستان و / 
بل دود ثه کا بل. 


۶ - هردو: بردسول؟ ۱ ئ 





۲۴۸ زین الاخبار 


بسح تس تست سس تحت 





که: «هر که از فرزندان مهلب وتبار! ایشان بنزديك تومانده‌اند» همه‌را زینهارده و 
بشام فرست .» وهمه بدمشق آمدند بنزديك سلیمان» وشش‌سال آنجا بماندند» تا آخر 
عهد و لیدین عبدالملك قتیبه بن مسلم که والی (۱۱۸) ری بسود؛ فرمودش بخراسان 


‌ 


سو د. 


قتیمه بن سیم " 


قعبه اندرسنه سبح‌ولمانین بضر اسان 1 ازراه قومش» پیش ازآن رازن راه 


پارس و کرمان آمدندی. چون قتیبه به‌فومش‌رسید» عمد خویش طلب کرد نیافت» که 
به‌ری فرآموش کرده۲ بود. کس‌فرستاد» وازری بیاوردند. ومریزید (بن) المهلب را 
بخراسان بوستانی بود بس‌خرم. قتیبسه آن بوستان را ویران ساخت واشتر خانه کرد. 
پس مرزبانی اوراپرسید: که چراچنین کردی؟ قتیبه گفت: پدرمن اشتربان بود» پدر 
پزید بوستان‌بان! . 


و اندرشنه سبع وثمانین لشکربکشيد قرف کار اونیقتر ازشپرهای رخا را کشادم 


شد» و کش ونخشب و سمرقند» وگویند که خوارزم وکایل ونساهم بروزگار اوکشاده 


شده وازیس آن» اندر سثه مسر ونسعین فرغانه بکشاد. واندران سال حجاج بمرد» 


1 ۱ ی 2 ۰ ۰ 
و اد ر <جرینه اودویست ونوزده بار هزار هزار درم با فتند ولایت حجاج بسیت 
سال بود. 


جک سس سا نس 
۱ - اصل: شاد ب: وستاد؛ 


۲ - این‌عنوان ددهردو سیخه نیست. قتیبه‌بن‌مسلم‌ین عمرو باهلی آمیر فا تحج عرب دد عصر 
بئی‌امیه والی دی وخراسان‌بوو» وددماوداءالنهر تا مرزهای چین‌فتوح اومشهوداست» وچون در 


عصر‌سلیمان‌بن عبدا لملت از 


۶ « . کش 


دریاد اموی سر پیچید ؛ و کمع‌دن حسان تمیمی اورا ددفرغا نه در سنه 
ت» سال تو لدش‌سنه ۹ < . است (الاعلام عد۲۸) 
۳ -- حردو: کردیود؟ 





زین الاخبار 




















جون قتیبه خبسر مرگ حجاج بشنید غمنال شد» بمرو باز آمد» و ول 
عردالملك» سوی قغیبه‌نامه‌های نیکونوشت» ووعده‌های نتگو کر و قتیبه بفرغان 
شد» وبسیار کشش کرد وبرده بسیار بگرفت وپس‌صلح کرد باایشان» و گرو گان بم 
وسوی مروباز گشت. چون به کشمین ارسید» خبرمر گک ولید شنید» وذشمستن‌سلیم 
بن عبدالملك. وازسلیمان بترسید» وسلیمان بدورقعه نوشت )۱۱٩(‏ به‌تمدید وتز 

وسلیمان یزیدین المم‌لب رابخراسان نامزدکرده بود» چون رقعه قتیبه رس 
توقف کرد ومنشور قتیبه نوشت بتازگی» وبدست رسول باز فرستاد» ودلش ة 
نگرفت» وازسلیمان همی ترسید که معزول کندش. ومیان سلیمان وقتیبه بد بود 
آنچه؟ قعیبه اندربیعت عبدالعزیزین‌الولید بود» واندران سعی" موافقت کرده بوه 
قتیبه ازسلیمان بدین‌سیب ترسان بود. 

پس اندرسلیمان عاصی شد. بابیشتر ازسرهنگان ویاران خویش» وپیش ۱ 
که‌عاصی شد. مرو کیع‌بن ابی سودالغدانی؟ را ازممتری‌تمیمیان معزول کرد وبع 


آن شغلی دیگر نداده بود اورا» وآن ممتری مرضرازین جضیی الاضی 9 راداده بو 


! - هردو: کشمین؛ و لی کشمیون؟ بضمهٌ اول‌وسکون دوم وفتحهٌ میم وهاقر یه بزد گیسر 
مرو بطرف آمل‌وجیحون ددبادیه» که دیکت آنرا خراب کرد (مراصد ۸3۳ ۱۱۶) 

۲ - هردو؛ از آنچه. ن: از آنکه؟ 

۰ - ددل(ن) سعی دا به بیعت تبدیل کرده| ند. 

س اضلد و کین ان‌سوواه ادال ده و کمما ر‌سوواء | تخذافی ا تیان :و 
1 وتادیخ الیعقوبی ۲۹۶۲ و کیع‌ین ابی‌سودتمیمی. ابن‌خلکان؛ ابوالمطرف و کیع‌ین ابی 
حسان‌بن قیس‌تمیمی غدانی. که غدانی بشمةً غین‌نسبت است بهفدانه‌بن یر بوع اذ بنی‌تمیم(!ل 
0۶۷۲ 


۱ 1 
۵ - هردوه: این حصیرایصی؛ بلاذدی درفتوح ۵۲۳: واستعمل دجلا من‌بنی‌ضراد | 





۰ ۵ ۲ زین الاخبار 


سس 


۰ ِ ۳ 3 ۳ ۰ 
و کیع بدان سیب برقتیبه کینه گرفته" بود» وسپاه را تحریض"؟ همی کر ده وخویشتن 


راپیمار ساخته بود» وجند وقت اندرخانه نشسته بود؛ وچون بیرون آمد» باآن قوم 
دست‌یکی کرد وبقرغانه فرصت یافتند» ومرقتیبه را بکشتند» ویازده تن از فرزندان 
مسلم بکشتند» واز آن هفت پسر امسلم بودند چوقا: قتیبه وعیدالترحمن وعبذان و 
عببدالّه وصالح ویسار ومحمدبنومسلم. وچهار ازفرزندزادگان مسلم: و ازاولادمسلم 
هیچ کس نرست مگرعمرو که‌به گوزگانان۴ بود» و کیع بفر مود: تاسر های‌همه بیر بدزد» 
وسوی سلیمان‌بن عبدالملك فرستاد. 


و کیع‌بن ابی‌سودالغدانی 
پس سلیمان عمهدخر اسان» بنزديك و کیع‌بن(؛ 6۵ ابی‌سودا لغدانی ۵ فر ستاد و 
و کیع سیاستی هول‌فر و نهاد» وهر کسی که از حدخود تجاوز کردی» و بااندلمابه‌عیانت 


د‌ ‌ ه‌ 0 8 ۰ ۰ 11 
بکر 342 دروقت‌بکشتی. تابدان‌جای در سید : که روری مستی راپیش او آوردندیفرمود: 


تا ا لت راگردن بزدند. او را گفتند؛ برمست کشتن واجب نیاید » بلکه حد تازیانه 


۱ 5 0 
واجب شود.و کیع گفت : عفوبت من نازیانه وچوب‌نبود الا بشمشیر ! 


ی و 1 2 ۰ 
وجون مردمان آن دسیمیل دك ) همه ازوی بر سید دد » و نیزهیچ کس جر می نکرده 


که آثر ا اد وت شعه تا 3 
درا اد وعقوبت و کشتن واجب آمدی. تاآخر روزگار اوهم برآن جمله دود و 


ابتدای ولایت اواندرسنه سپ و تسعین‌بود. 


ترس ۳ ۱ 
| - هردو؛: گر فت‌بود؛ 
۳۲ 7 هردد: نحر یص. و لی‌تحر یض برعلا نید نست. 
0 اصل: هفت پشت؟. ب: از آن‌پشت مسلم؟ 
۴ - هردو: بکور کاهان؛ 


۵ مس اصل. العذابی؟ 





و ۲۱ 
































یز یدین المهلب 

پس سلیمان‌بن عبدالملك» خراسان یزیدبن مجلب را داد دیگرباره و یز ید پسه 
خویش مخلد! را به‌حلیفتی" خویش بخراسان فرستاد؛ ویزید خود براثر اوبیامد» ه 
اندر سنه سبع‌وتسعین. و و کیع‌بن ابی‌سود زا درف و کارداران قتیبه‌بن مسلسم ۲ 
شکنجهای بسیار کرد» وخواستهای ایشان بستد» ومال بسیار ازآن روی جمع کرد 
ازمروسوی کر دا رفت اندرسنه‌تمان‌وتسعین ازراه نسا؛ ازجائب دز آهتین .و کر کا 
یکشاد» وچون بای کستاه کر کاتان دنطر مر ند شارناد 

پس یزیدبن المهلب دیگرباره لشکربساخت وبگرگان رفت. مردمان گسرگاا 
اند رکوه گریختند» ویزید ازیس ایشان اندر کوه‌شد ودوازده(۱۲۱) هزارمردازایشا! 
بکشت» وسو گند خورد. که‌تابخون گر گانیان آسیاب نگرداندو آرد نکندبدان آسیاب 
وازآن آرد نان‌نیزد؟ وبدان ذان چاشت نکند» ازآنجانرود. 

وچون مردم همی کشتند» وخونمهایشان همی بفسرد» وازجا نمی‌رفت. پس یز 
را گفتند بفرمود تاآب افگندند و آسیاب بگشت وآردکردند وازآن آرد نان پخت 
تااو بخورد. وسو گند خویش راست کرد وشش‌هزار برده از گر گانیان بگرفت» وه 
رابه‌بندگی بفروختند» وفتح نامه نوشت سوی سلیمان‌بن عبدالماك بفتح گرگان 
گفت : «اين ولایت را از گاه‌شاپور ذوالاکتاف کس نکشاد و کسری پسر هرمزوعمر؛ 
الخطاب وهر کس قصد کردند برهمه‌بسته‌بود» کس رادشت بدین‌ولایت نرسید. واکنو 
امیرالموتن وا کفاده کشت 

وامیر گرگان صول بود؛ واورا دستگیر کرد وازآن صول امروزبه گر گانعة2 

۱ - هردو : محلد. تادیخ یعقوبی ۳۰۱۲ مخلد بن یز یدین مهلب متوفی ۱۰۰ 2 . 

۲ - هردو : خلیفی؟ 

۳ -هردو: دد آهنین. ولی دد(ن) در آهنین طبع‌شده. 


۴ - هر دو: نیر بد؟ 








سح ۳۳لا 


۳0۲ زین الاخبار 





بسیار است. پس صول مر یزیدین | لمپلب راگفت: «آندر مسلمانی از توجلیل‌تر »هیچ کس. 


هست؟۱ تامن‌بردست اومسلمان شوم؟»یزید گفت : «امیرالمومنین ازمن جلیل‌تراست ۱ 
صول گفت : «مرا بنزديكاوفرست!» یزیداورا سوی‌سلیمان فرستاد. پس‌صولمرسلیمان 
راگفت: «اندرم‌سلمانی هیچ کس از توبزر گتر هست؟»سلیمان گفت : «امروزاندرمسلمانی 
ازمن جلیل‌تر کس نیست» جز گور پیغمبر علیه‌السلام» صول گفت: «مرا آنجا (۱۲۲) 

فرست» تامسلمان شوم.» 
سلیمان اورا بمدینه فرستاد واوبر گورپیغمبرصلی‌الهعلبه و آله‌وسلم مسلمان 


شد وباز گشت. بنزديك پزیدآمد وبا وی همی بود؛ و کارها همی‌کرد» تا کشته شد 


اندر (عهد) مسلمه ابن‌عبدالملك. ومحمدین صول ازداعیان بزرگ آل‌عباس بود»و 


عبدالله‌بن علی اورابشام بگشگن 

و بزیدبن المهلب پسرخویش» مخلدرابرخراسان خلیفه کرد و عودباز گشت‌سوی 
سلیمان رفت» وچون بپارس رسید» خبر مرگ سلیمان شنید» و (در) ولایت عمریبن 
شلد اش هر کنر مت یبا واه الغراری که ام 
بصره بود پیش او آمد بانامة عمربن عبدالعزیز بتسلیم عمل‌بعدازین . و فرستادند مسر 
بزیدین السپلب را سوی‌عمر. وچون یزید نزديك عمررسید اورا بازداشت؛ وهر که 
اندرمعنی یزیدپیش عمرسخن گفت برسبیل شفاعت جواب عمرآن بودکه: «یزیدم‌ردی 
کشنده است. اورا جای بمتراز زندان نیست» وپس بفرمود تا یزید را مطالبت کردند 
آن خواسته‌هایی که درنامه نوشته بود سوی سلیمان؛ و آن همه خواسته آزوی‌بحاصل 


آوردند. 





۱ - دا" بحای تست ؛ بیست طبع کر ده| ند . 


۲ - هن دو: العزادی؟ هوابووائله عدی‌ین ادطاها لفزادی والی سره دد سنه ٩0‏ ه . و 
مقتول درواسط عراق ۱۰۲ « . (الاعلاء ۵د۸) وفزادی نسبت است به‌فز اده‌بن ذبیان اذقبیله فیس 


عیلان‌عرب (ا للباب ۲۱۳۲) 

















جراحبن عمدادثه الحکمی 


وعمرین عبدالعزیز» خراسان‌مرجراح‌بن عبد الا لحکمی راداد» واوسوی‌خراه 


رفت؛ وعمراورا فرمود: تا مخلدبن پزید راسوی او فرستد. وچون جراح به حرام 


(۱۲۲) آمد اندرسنه تسع وتسعین. دروقت مخلد رایگر فت وبازداشت. پس‌اندرزن 
کشید» وسوی عمرفرستاد؛ ومخلد تاکوفه رسید اندرراه هشت‌صد هزاردرم‌بخشید 


همه‌مردمال نیکو خحواه ونیک و گوی‌اوشدند» واندرین وقت که جراح امیر خر اسان 


محمدبن علی‌الامام؟ میسره رابعراق فرستادو بخراسان.۳ وداعیان دیگرفرستاد» به 


مردم را اندر بیعت آوردند وباز کشتند. 


 (‏ هوابوعقبه جر بن عبد الا لحکمی دمشقی امیررخراسان ازطرف عمر‌بن عبدا لعز 
وامیرآدهونیه و آذربا یجان ازطرف یزید وهثام اموی تا ۱۱۱ < . که‌ددسته ۱۱۲ ه . در اد 


شود شد (۶۷۱ام ۲ر۱۰۶) وحکمی بدو فتحه فسبت است به حکم‌پن سعد از قبیله يشحب م 


(ا للباب ۳۰۹۱) 

مومع تا ی امین مب | نطاب هاشی فرشی اور لین کش اب" 
بعوت خلافت عباسیان پرداخت, نو لدش‌ددحمومه بینشام ومدینه درسته ۶۲ < . وم رگش‌دد 
1۳ ۱۲۵ « . است. اوددیجا دره ۱۳۲ « . امامت تحر يك‌خلافت آل‌عباس داداشت, واین< 


ازسال ۱۰۰ ه : آغازشده و بهرطرف داعیان و نقیبان خود دا فرستاده بود. که‌خمس اموال 
بنام اومیگرفتند. (الاعلام ۱۵۳۷) نخستین داعیکه انطرف محمد بن علی‌الامام بغر اسان 
آ رنه زیاد. وحرب‌بن عثمان‌باعی بودند؛ و لی‌حسن‌بن‌شیخ عامل‌خر اج مرو ده نفی‌آذین د 
ال کوفه دادد کشا نشاه مر‌وددسنه ۵4 + بکشت (طبری ۵د ۳۹۲ وا لامل ۵د۶۶) 

۳ - ابودیاح موسرا لنبال ازموالی ازد بودکه ددسنه ٩۷‏ . ازطرفمجمدبن علی : 


فرستاده شد. ( تاد بخ یعقوبی ۲ر ۱۳۸ 











۳۱۵۴ 


زین الاخبار 
مس سس 











عبداثر حمن(ین) تعیم العامدی! 


پس عمربن عبدالعزیز؛ خراسان مرعبدالرحمن بن نعیم راداد ادقرشتسا زد و 


عبد الرحمن اندرین سال بخر اسان آمن وجون مخلدین در دد ر ن‌المهلب بتر رز ديك عمر بن 


غبدالعزیز رسد » عمرمر مخلد را پسند بده داشت ‏ وازوی نیکوئی کش و فرمود ۳ 


بپتر ازپدر است وبفرمود تااورا تعرصی ننمودند. 


سئید ین عبدالعز یز ۹ 
ویزیدین عبدا لملك» خراسان مرسعیدین عبدالعزیزراداد » سعید. مردی‌خوش کار 
بود واندر فضو لی وستمگاری محال۳ نبودش. جون رح ۱ 


محاملت "گرد واز کس ژزیاده قظ لیگ ويك‌سال د 


راسان رسید » با مردمان 


برشغل خراسان بماند واد زیس ب‌سالن 
اورا بازخواندند وعمر ین هبیر هرا فرستادند . 


عمر بن هبیر ه" 
پس بزیدین عبدا لملكه خراسان ه‌ 
تب تهب پیب وم و سس ی 


1 سب اصل‌ون:عید! اررحمن نعیما لعامریوب: نقطه ندادو. صودت صحیحاین نام‌عبدا لر حمن 


دن دعوم العامدی ات (تادیخ یعقوبی ۲ر ۲ ۳۰ والبلدان ۱ 


ر عمرین هبیره را داد و عمر مر سعید ین 








۳۳ ۲۳۹ ن عبدا لعز پزین حادت‌بن حکم‌بن ابی 


/ ۴ * . برخراسان والی‌شد. مرددعنا بود پا قبای دنگین دمویهای مرغول فرو هشته. و چون 


عاص است (البلرآن ۱ ) که دد سنه 
خراسا نیان افشا وق وقتی کفتزیی وی‌خذینه(مو نت‌خدا 
شهرت یافت (فتوح ۴ دطبری۵د۳۵۰) 

۴ روما 

۴ - هردو: محاملت که همعتی پردوبادیست. ن: مجاملت؛ 

۵ - هردوه عمرو؟ ولی اوعمرین هي 
خراسان است که 


ی( بعنی با نوی خانه‌است و ددین نأمسعید خذرنه 


رین سعد بن‌عدی فزادی دامیردلاود وفاتع عراق و 


که درسنه ۵ ت# ول ددرسته ۱۱۰ 2 . بمرد (الاعلام ۵د۲۳۰) 

















از ۵۵ 





عبدالعزیز راصرف! کرد از خراسان» وبجای اوسعیدبن عمرو" الحرشی را فرستاد» 


سعید بن عمرواندرخر اسان آمد اندر سیه اربع‌ومائة. وبس‌روز گار (۱۲۴) بر امار 


۷ همین خییرة اورا معزول کر ده وبجای اومسلم‌بن سعید بن اسلم‌را فرستاه 


ومسلم بخراسان یماند سنه اربع‌وتمامی سنه خمس> وچند ماه از سئه‌ست ومائد. 


خالدبن عبدالثه القسر ی" 
وچون کار مملکت بر هشام‌بن عبدالملك راست شدء وی خراسان مرخالدب- 
عبداله راداد؛ واورا بخراسان فرستاد وعراق هم اورا داد» وخالد بعراق‌باز ایستا" 
وبرادر خویش اسدین عبداله را بخراسان فرستاد» وسه سال بماند وتعصبهاکرد ر 
مردمان. ونصربن سیار را بگرفت» وعبدالرحمن‌بن نعیم؟ راکه برکار خراج یود ( 


بحر ین ۵ در هم را که برعمل‌سپاه نوده وسورقین‌الحر ۶ الدارمی» وایشان را تهمت کر 


| - صرف با گردانیدن. 

۲ - هر دو: عفر؟ آوسعیدین عمروا لحرشی شامی از دلاوران قایدان لشکری است که « 
سنه ۱۵۱ ه . خوارحرا زد, وددسته ۱۰۳ < , والی خراسان شد» چون ازمتام خلافت سر پیچ, 
عزل‌وذندانی شد, و یمد از آن ددسته ۱۱۲ ۵ . به‌غزوخزد وادمینیه دفت» نسبت‌او به حرش 
کعب‌بن دبیعه‌است» وب از ۱۱۲ 2 . ازجهان‌رفته (الاعلام ۳ ۱۵۲) 

۳ - این کلمه ددهی‌دو نسخه دوشن نیست» طودی که گذشت ضودت صحیح القس‌ست ک 
منسوب باشد به‌قسس بفتحهٌ قاف وسکون‌سین‌دن عبقر قبیله‌یی از بجیلهٌ عرب (اللباب ۲ ۲۶۲) 

۴ - بموجب تصریح‌بلاددیعبدا لر حمن‌بن نعیم غامدی بر امودحرب خر اسان‌وعبدا لر حم. 
تن عبد الا لقشیر ی بر خراج آن هقرد بودند (فتوج۵۲۴) 

۵ - دداصل نقطه ند ادد. ب : بحرین‌درهم؟ 

۶ - هردو: سود‌ین الجرالدادی؟ که درتاريخ یعقوبی ۳۱۱۲ سودین الحرا لدادمی» 


دد فتوح بلاذدی ۵۲۴ سودبن الحرا لحنظلی 





۲۵۶ زینالاخبار 


که: شماهمی" ارجافها۲ افگندید. وبدین‌بهانه ایشانرا بتازیانه‌زد» وسرها وریشبای 
ایشان بسترد» ودستم‌ای ایشان نصل کرد» وهمة را سوی برادر خویش فرستاد وایسن 
مردمان بدانچه برایشان رفته‌بود» مرهشام را آگاه کردند. وهشام به‌خالدنامه نوشت» 
تاایشان را دست بازداشت» وایشان همه بعراق‌وشام ناز نمستند و نیزهیچکس بخراسان 
نیامد تا خالد زنده بود. 


اشرس‌بن عبدایه 
وهشام خراسان؛ اشرس"بن عبداقه را داد مراین؟ اشرس راء ازفاضل ی که بود 
«کامل» خواندندی» واواندرسنه عشرومائة بخراسان آمد» وسیرت خود بگردانید» و 
بسیار نارواییپا کرد بر رعایاستمها» وبیدادیبا فراوان کرد» ومردمان خحراسان 


بشوریدند» وبتظلم (۱۲۵) بنزديك هشام رفتند» مراشرس* رامعزول کرد. 


جنیدبن عبدالر حمی" 


پس هشام۲ خر اسان» مر جنید۸ ین عبدالرحمن داد واوبخراسان آمد آندر سنه 





| - هردو: شماهمی که ادجافها؛ 
۲ - ادجاف؛ آوازه‌های اضطر اب آود (المنجد) 
۳ - آشرس‌بن عبدالهسلمی امیرفاضل خراسان بعد از ۱۰4۹ ۶. که‌جهت فضل ودانثش به 
«الکامل» شهرت داشت وتا ۱۲ ه . پراغادت خراسان ماند» ودد بلاد ماوداءا لغهر و فرغانه غز اها 
نمود (الاعلام اد ۳۳۲) ددهردو نسخه مکرراً سرش؟ 
۴ - هردو: باسرش؛ 

۵ هر دو؟ مر پن؟ 


۶ - جتیدین عبدالر‌حمن‌ین عمروین حادث مری دمشقی امیرخراسان دد ۱۱۱ که ود 
سنه۱۱۵ د . ددخر اسان بمرد (الاعلام ۲د۱۳۷) 
۷ - هردو: شام 


۸ - هردو؛ حسد؟ 





زین الاخبار ۳۱۵۷ 





ائنی عشرومائة. وچون بخراسان رسیدخاقان ترك بیرون آمد» چون جنید با خاقاا 
0 خاقان را هزیمت کرد؛ واز سپاه خاقان فراوان مردم بکشت. ودیگر سا 
تحاقان با زآمد وجنید قصداو کرد. سوی سورةبن الحر" الدارمی که امیرسمرقند بسو 
نامه‌نوشت» وازوی استعانت کرد» وسورة بیرون آمد» وباترکان برآویخت وتر کا 
هزیمت‌شدند وسورة نیزاندران حرب‌تباه شد» وجنید اندر رسید وترکان رايك‌بار؟ 
هزیمت کرد» وخاقان" بگریخت. وچون ازآنجا باز گشت (حارث‌بن) سریج" خارج 
راکه بخراسان بیرون آمده بود بگرفت با قومی انبوه» وهمسه را پکشت: واندرم 


عاصم‌بن عبداه الهلالی 
پس هشام خراسان عاصم را داد اندرسنه‌ست عشرومائت و چون‌عاصم بخ اس 
آمد» هنوزشغلمهای امارت بواجبی نظام نداده بود» که حارث‌بن سریج پیرون اند 
گوزگانان وطالقان و فاریاب ومروالرود بگرفت» وبقرآن وباخبار پیغمبر صلی الهع! 


! - سودت‌بنا لجر؟ 

۲ - هردو: واز خاقان؛ 

۳ - هر دو: صبح خادجی؛؟ وی حادث‌ین سریج تمیمی (بضمهٌ سین وفتحه دا) از ابطا 
خراسان است, که ددسته ۱۱۶ ه . لباس سیاه پوشید وازاطاعت امویان پر آمد, فادیاب وبلخ 
جوزجان وطا لقان ومرودود داگرفت. وشصت هزاد لشکر داشت, که ددمر‌وهمه تباه‌شدند وفقط . 
هز اد نفر با او باقی ما ند؛,بعداز آن به‌بلادشمال آمودفت ودوازده‌سال‌دد [ نجا بود. تا که ددسنه ۱۲۷ 
نصر بن سیأدحکمر ان خراسان اودا امان‌نامة بزیدین ولید خلیفه فرستاد. وی پمرو آمد؛ و نص 
صدهز اد دیناد باوداد, ولی حادث آنراددکرد. و گفت: ما لذات دنیادا نمی‌خواهيم, وعمل به کتاه 
ال وسنت داطا لبیم. ددمرو بردضه هزادنفی گرد آمدند» ودد آخر متصل حصاد مرو با نصر سیا 


جنگید, وددین جنگ کشته شد (الاعلام ۲د۵ ۱۵ به حوالت این‌اثیر ۱۳۷۵ وطبری ۶۶٩‏ 
البذایه والنهایه ۰ ۱د۲۶) 











فا زینالاخبار 


و آله‌وسلم دعوت کرد» وخلات مروانیان پدیدکرد» وچنان نمودکه اهل‌ذمت‌را بذمت 
وفاکند وازمسلمانان خراج نستاند» وبرکس بیداد نکند» ومردم بسیار با او گرد 
آمدند» وروی بمرونم‌اد (۱۳۲۶) وقصد عاصم کرد. عاصم باحارث بمروحرب کردندو 
متوسطان اندرمیان آمدند و صل حکر دند میان ایشان بر آن جمله که تا رسول بنزديك 
هشام! فرستند وازین‌حال اورا خبردهند» اگرمراد حارث بدهدفبها" ونعمه. اگرندهد 


حرب کنند وهم برین جمله هردو فریق اتفاق کردند. 


خالدین عمدالثه القسری 

پس خبر حارث به‌هشام رسید» خراسان مرخالدین غیدالله الّسری راداد؛ واو 
مربرادر خویش اسدبن عبدالله رابفرستاد اندر سنه‌ست عشرومائت ورسولان حارث و 
عاصم پیش اسد آمدند ایشان راباز گردانید واسد بمرو آمد با بیست هزارمرد» وقصد 
حارث کرد؛ وبدرترند برابريك‌دیگر افتادند» وحرب پیوستند و آخرحارث‌سوی‌تر کستان 
هز یمت شد واسد گرواهی مردمان راکه داعیان آل عباس بودند بکرقت ویکشت. و 
چون ازخالد برادرخویش» استطلاع ۲ کر د» خالد جواب نوشت» که خون‌مکن !. 

واسد چهار سال بخراسان بماند» واندر سنه عشرین ومائة فرمان یافت» و 
جعفررین) حنظله؟ راخلیفه کرد؛ وجعفرپنجماه بخراسان ماند. ودیه اسد آبادازروستای 





! - هردو؛ بنزديك عاصم؛ ولی هشام صحیح است و باد تسولد نیز تصحیح کرده و هشام 
نوشته است. 


۲ - هردو: باد تولد ون: فیها؛ 
۳ هردو؛ استلاع؛ 


۴ - این کلمه دداصل‌وب خوب خوانده نمیشوده دد تادیخ یعقوبی ۳۱۹۲ جعفر بن‌حنظلة 


الیهرانی است. 





زین‌الاخبار 
مس سس 


ِ ۰ ۱ ۰ 
عبدالّین طاهر آن‌دبه رابخرید» وبرابناءالسبیل وقف کرد. 


هشام خحراسان مرنصرین سیار را داد اندرماه رجب سنه عشرین و مائة وعم 
خحراسان سوی او فرستاد وببلخ بدورسید» ونصر باعبدالسلم‌بن مزاحم‌بکفت» وهر 


رك جعفر(۱۳۷) رفتندونامهُ تسلیم‌عمل؟ به جعفردادند» وجعفر نصررابجای‌خو 
۳95 ۲ : 


> ۵ ۰ ۰ 3 خ ۳ 
بنشاند وخود اوراتسنیت کرد ومردمان به‌تهنیت آمدند ونصرمراهل خراسان را 
7 ورد و 3 > ۰ ۰ 
۴ ایشان سيك کرد» ونصرمریحبی*بن زیدبن علی‌بن الحسین‌بن عل 





کرد ومژنتهای 


و - یمنی‌داه دوان ومسافران. 


۲ نصر دن سیادین راقع‌ین حری‌دن ربیعةا لکنا نی. ازمشاهیر امر‌ای دلاودقبا یل مد 


و 1 تمام خر اسان‌بود؛ وی دد 
خراسان ووالی بلخ و بعداذ وفات اسدین عبدالله دده ۱۲ « . والی‌تمام خر بو 


اک 9 ودرما وداءا هر بهغز | و جهادپرداخت»چون‌ددین زمان تحر.ك خلافت عباسیان 


یاقت وابومسلم ال آهفه ارچ تا کدی یه ۱۳۰ ۵ . از مرو بر آمد وبه‌نشاپود دفت» 


ساوه پین‌ری وهمدان ددسنه ۱۳۱ . بمرد. تولدش ۴۶ « . است (الاعلام ۸د! ۳۴) 


۳ - هردو: وعمل؟ 
۴ - موّنت: فتحةً میم وضباً واو وفتحً نون مشددبادو گرانی و تمب. 


۵ ن زیدین علی‌ ین عسین‌ین علی‌بن| بیط لب (۸ ۱۴۵-۹ ه .) یکی از آ: 
7 دیدن هب . ان 


سم ۳ ۱ ‌ و ها 1 1 مرا ‌ 
آل‌عل یکه با پددش برامویان بر‌خاست» وجوبد پدرش کشته‌شد, او ببلخ | مد ورس مرد 


۳ و نها ی ورف . زراده والی نشاپود 
خوش خواند» و بعداز آن بهس‌حس یی و نشا پوددفت. وبا عمرودن ددا.ه لی 


و ۰ 7 ۰ عکست خورد وکشته‌شد » ب< 
هزاد لشکی داشت ده‌فومٌ حفتادنقری خود دد آاویشت. چود عمروشکست حودد 2 


: مت ن احوز 
هرات آمد واژینجا هم بطرف جوزجان دفت. نص‌بن سیارصاحب شرطه خود سلم‌بن احو 

گماشت, ودرجوزجان ددقريةٌ ادغوی چتکه شد ید کرردند که در ان به 
و لین خلیفهف 


( لاعلام ٩د‏ 


تمیمی دایگرفتادیش 
خودد و بمرد که جسدس تأخروج ابومسل‌درجوزجان آو یخته بود» وسس پوس 


شد. ولی چون ابومسلم بر آمد سلم‌بن احوزدا بکشت وجله یحمی دا دفن کرد. 























۲۷۶۰ زین الاخبار 





بی‌طالب رضواناقه علیهم راکه ببلخ متواری بود از پس از آن که پدرش را هشام 
کشته بود» ونصر مریحیی‌بن زید را بگرفت وبازداشت؛ وهشام بمرد» ومحمدبن علی 
الامام‌رحمةالّه هم‌اندرین وقت‌بمرد» وممتران شیعه بفرمان اودوازده نقیب کردند: یکی 
سلیمان‌ین کثیر:" دودیگر قحطبه‌بن شبیب" وسوم موسی‌ابن کعب. وچبارم مالك بن 


المپیشی ۲ وینجم ابوداود۴ وششم خالدین ابراهیم وهفتم بکربن العب‌اس. وهشتم 


لاهز بن *فریظ. ونمم شبل‌بن طمهمان. ودهم ابوالنجم‌بن عمرانبن اسماعیل. ویازدهم 


علاعبن حر بث. و دوازدهم عمرو وعیسی ابنی‌اعین. 


وعلاء به‌خوارزم شد بدعوت کردن» وطلحه‌بن زریق بجای اوبیستاد» وچون 





| -- ظهودسایمان ین کثیر خز اعی ویادان اوددخر اسان ۱ -« . بود(تادیخ یعقو بی) 
۲ - هردو: سب؟ که صحیی آن قحطبه‌بن شبیب است (طبری ۹2۸ ۲۹) 
۳ - هردوه الهم؟ درتاد بخ یعقوبی ۳۲۷۲ ما لك‌دن آلهیتماشت: 


۴ - ظاهراً ابوداوّد شحعصین جدا| گا نه نیست؛ وهمیسن شحص ششم یعتی خا لدبن ابراهیم 


کیت ابوداد داشت (تادیخ بعقو بی ۲ ۳۴۲) چون‌درعدد دواژدهم دو نفرءمرووعیسیو لدان اعين 
مذف‌کوداند پس همکن‌ست, اعداد پنجم وششم داکاتب سهو کرده باشد. 

۵ - هردو: لامن؛ تادیخ‌یعقوبی ۳۴۲۳: لاهز بن‌قر بظ. اماطبری نامهای این‌دو ازده ثقیب 
داچنین هی‌نووسد: 

از خزاعه: (۱) سلیمان‌بن کثیر (۲) ما لك‌بن! لهیشم (۳) زیادبن‌صا لح (۴)طلحه‌ین دذیق 
(۵) عمرو بن‌اعین. 

انطی: (۶) قحطبه که ناهش‌زیاد بن‌شبیب بن خا لد بن معد آن‌بود. 

از تمیم. (۷) موسی‌بن کمب آبوعیینه (۸) لاه بن‌قریظ )٩(‏ قاسم‌بن مجاشع (۱) | بوسلام 
سلم‌بن سلام. 

از یکر بن وایل,( ۱) ابوداود خا لدینابراهيم (۱۳) ابوعلی هروی. 

هرخی گویند که شبل‌بن فودان بجای عمروبن اعین- وابوالنجم عمران‌بن اسماعیل‌بجای 


بوعلی هروی‌بود؛ که داماد ابومسام باشد. (طبری ۹۸۹ ددشرح وقایع۱۳۰ ۵.) 





زین‌الاخبار 8 


دس سس تس 


هشام بمرد؛ ولیدبن یزیدبنشست وعمد خراسان به‌نصرین یار ریت اون بر 
ای ین زیدرا دست بازداشت» ویحیی چون‌به‌روستائی رسید ازولایت نشابور» 
راخلم کرد؛ وخحویشتن رادعوت کرد وباز گشت باصدوبیست مرد» وبدر نشابور ر 
فرودآمد» وعمروبن زرارع‌القسری" امیرنشابور» (رسولی) بنزديك او فرستاد که : «ا 
ناحیت بیرول‌شو ! .» یحیی گقت: «تابرآضایم وستوران بیاسایند .» 
چون بنزديك عمرورسید دروقت پرنشست وبیرون (۱۲۸) آمد وحرب کر 
وعمرورا هزیمت کردند» واندرهزیمت کشته شد ویحیی‌بن زیدقصد بلخ‌کرد.ونه 
سیار» چون خبریافت» مرصاحب شرط خویش راء سلمبن احوز" رابطلب یحیی فرس 
ویحیی به‌بادغیس‌شد. وازآنجابمرورود (و)‌طالقان وفاریاب» وسلم ازپی اوهمی 
تابه گوز گانان اندریافت» اورابه‌قصبهُ"انیسو؟. حرب کردند» ویحپی‌بن زیدرایک 
وسرش ببریدند» وبرچوبیکردند وبمرو بردند. 
وولید کشته شد بشام اندر جمادی‌الآخره سنه‌ست و عشرین و مائة وبزید 
| - هردو: القشری؛ هوعمروین ذدادة القسری عامل‌نشاپور که ددسنه ۱۲۵ ۵ » پیسر 
یحیی‌بن زید‌اودا کشتند (تادیخ یعقوبی ۲د ۳۳۲) 
۲ - هردو: احود؟ 
۳ هردو : دقبضه؟ 
۴ - کذا درهردو نسخه؟ جایی که | کنون مدفن اماء‌یحیی است «امام‌خودده ناهیده م, 
بفاصلةٌ يکنيم کیلومتر ددمشرق‌شهر کنونی سریل‌شمال اففانستان بین‌بلخ ومیمنه, که آنر اقرا" 
گویند. ددمر وج| لذهب مسعودی (۶د۶) نام اینجا ادعونه, ودد عمدة‌ا لطا لب این‌مهنا (طبع 
۶۸ ق صفحه ۲۳- ادعوی, ودد دائرةا لمعادف اسلام (۱۲۱۵۴) ادغوه است» که صحیح 
ادغوی باشد. زیر در کتيبة فر بحیی که بخط قدیمکوفی در گچ کنده‌شده» وغا لبأسيك معمادی 
سلجوقیان‌ست. چنین نوشته‌اند: «هذاقبرالسید _حمی‌ین ذید دن‌علی‌دن | لحسین بن علیبن| بیع 
دضوان ال علیه قتل بادغوی غی‌بوم| لجمعة فی‌شهر شعبان| لمعظم؛ سنه‌خمس وعشرین وم ثه.قتله‌س 


احوزفیو لابة نصر دن‌سیار. فی‌ایام! لو لمد بن یز ید لعنهم الله.....» 





۱۶۲ زین الاخبار 





الولید بنشست اندرسال صدوبیست وشش. وچون کاریزید راست شد. سید خرایبان 
بنزديك نصرین‌سیار فرستاد ونامه‌نوشت بسوی‌نصر که: «تاحارثابن‌سریج! و 
دهی» وحارث‌بمرو با آمد ویزیدیمرد» وابراهیم‌بنالولیدبنشست اولذیالحجه‌سنه‌ست 
وعشرین وماثة. و کار اوراست نشد که مروان ابن محمد بیامد» اورا خلع کرد وخود 
بتشتت اندر صفر سنه سبع وعشرین ومائة. وابراهیم را مخلتوع کرد» ومروان را 
مروان‌الحمار خواندندی» که بزبان تازی هرصد سالی راکه ازدولتی بگذرد. آن سال 
را حمار خوانند» ودولت بنوامیه بصد سال نزديك رسیده بود. ومروان حمار عهد 
خراسان» سوی نصربن سیار فرستاد» ویمانیان وربیعه از نصر اعراض کردند وسوی 
جدیع؟ بن‌علی‌الکرمانی شدند» وجدیم ازجملة شیعه‌بود. وحارث‌بن سریج؟ با ایشان 
مطابقت کرد و(۱۲۹) بانصر بن‌سیار حرب کردند و جمم‌بن صفوان؟ ممترجمهمیان؟ با 


حارث بود کشته‌شد» وپسرش علی بجای اوبیستاد» وازشیبان حروری نصرت خو است 


1 - هردو: شر ی؟ 

۲ - هردو: مرون؟ 

۳ - هردو: خدیع؟ هوجدیع (بضمةً جیم و فتحاددم) بن‌علی ازدی کرما نی که ددکرمان به 
وا ال وبیابر آن‌کرمانی نامید,‌شد » وی از امراء دلاود وجنکی خراسان بود, وچون نصربن 
سیاد ازوترسید. اودامحبوس داشت. ولی از زندان گریخت وسه هزاد لشکر فراهم آودد» واز 
هن کان امن ومرودا بگررفت: ویا ابومسلم درد جنگ‌های نصر مددکرد, ولی دد دحیه از طرف 
لشکریان نصرددسنه ٩‏ ۱۲ ه . کشته شد. (الاعلام ۲ر۱۰۴) 

۴ -هردو: ش‌یح؟ 


۵ - این کلمه دداصل دوش نیست. 


۶ - جهم‌ین صفوان سور قندی د یس فر قه جهمیه که ددحر کت حادث‌بن سریج با اوهمراه 
قاضی له رالد [- 0 1 
صی [ کر دوده و بضلا لت و ددعت شهرت‌داشت وجون نصر دن تیار اودابگرفت ددسنه ۱۳۸ ه. 


بکشتش (الاعلام ۲د۱۳۸) 











زین الاخبار ۳ 
یه 








وبزینهار اوشد بمرو» ویمانیان ومضریان" وحروریان؟ یکی شدند وبا او و 
پیوستند» ازمدت نه‌ماه‌حرب بپیوستند» در" مدت نهماه هفتاد حرب افتادمیان‌ای 
همه وقتما ظفر نصر رابود مگر اندر حر ب که نصر بابومسلم مشغول بود؛ وابوم 
بیرون آمده‌بود اندرماه رمضان سنه‌تسع وعشرین ومائة. دعوت کرد به آل هم 
صلی‌الّه علیه وسلم» وکنده کرد.۴ 

و ابومسلم ازاصضبان بود نامش‌عبدالرحمن ابن‌مسلم وابراهيم الامام*ابوه 
رابخراسان فرستاده بود» وچون ابراهیم‌الامام خبراین خلافمها بشنید» نامه‌نوشت.» 
سلیمان‌بن کثی رکه : «شمشیر برهنه کن برنصربن‌سبار!» وچون فسادخراسان بسیار 
نصربن سیار ازمروان استعانت کرد. البته هیچ جواب نیامد وهرنامه که نصرین: 


از نشابور) یفرستادی» بزیدین عمر بن هبیره رسولان نصررا همی بازداشتی ازمرو 
۳ ‌ 


۱ - هردو مصریان؟ 

۲ - هردو؛ حردرپان؟ 

۳ -. هردو: ارمدت؟ 

۴ - کنده‌اصل فادسی کلمهً خندق است.» ومراد ختدق ساختن ابومسلم است دد گیر 
مرو ددسنه ۱۳۹ ه . در آبتدای خروجش» که دد طبری ۸۵٩‏ و دیگر کتب تادیخ شرح 
موجوداست. 

۵ - ابراهیم بن محمدین علی‌ین عبدالها ین عبای‌دن عبدا لمطلب مشهود با بر اهیم!! 
(۸۲ ۱۳۱ < .) زعیم دعوت خلافت‌عباسی, که بعد ازمر کی پددخود امام این‌دعوت بود ودا 
دا به‌خر اسان ودیگر :لاذ اسلامی فرستاد, وابومسلم‌هم ازطرف او به‌خر اسان فرستاده‌شد؛چون‌مر 
خَلیفةٌ آخرین‌اموی اطلاع یافت, ابر اهیمد امحبوس کرد, وددهمین ز ندان کشته شد؛ بعد اژو بر 
ابوا لعباس به‌تأسیس خلافت عباسیان موفق‌شد (الاعلام ۱د۵۴) 


2 - هر دو: مردن؟ 


























۱۶۴ ژین الاخبار 








ونامه‌ها پنهان همی کرد ازستيزة نصربن سیار» ومروان نیز به‌ضحاك حروری! مشغول 
بوده وبنصر نرسید؛ وابومسلم یمانیانرا» وربیعه‌راء که باپسر کرمانی بودند» وشیبان 
حروری" رابا خویشتن‌یارکرد» وباخویشتن‌اندرکنده" آورد» وروی سوی‌نصرنهادند» 
ازایشان بگریخت و ازمروبه‌نشابور(۱۳۰) آمد. وچون نصربرفت» ابومسلم کاردانان 
خحویش را دسر ها و ذاحیت‌های خراسان بفرستادء وقحطبه‌ین بِ مد ۴ الطائی رابراثر 
دصر بن سیار بفرستاد» و قحطبه مر تمیم بن نصر را بطوس اندریافت وحرب کردند؛ و تمیم 


کشتهشد و نصر قصد عراق کرد» وجون به‌ساوه رسید آنجابمرد. 


ابو مسلم عبدالر حمن‌بن مسلم؟ 


وابومسلم صاحب دعوت ازمروبیرون آمد وخانه او بده ماخان* بود. وچون 





۱ - ضحالاین قیس‌شییان زعیم‌شجاع فرقةٌ حرودی‌که ددسنه 8۱۲۶ . با سعیدین بهسدل 
دا مداد دوصد نف حرودی برخاست., وچون سعید دد سنه ۱۳۷ ۵ . بمرد» ضحاك بجایش نشست. 
خوادج شراة با او بیعت کردند ودد اطراف موصل چهادهز ادصفر به هم‌باو پیوستند» و کوفه دا فتح 
کرده وواسط دا بصلح گشودند, که قوای ایشان ب‌صدهز اد دسید. و لی مروان اموی دد کف تواء 
ماددین باایشان در آویخت وددسته ۱۳۲۹ ۵ . اودا کشت (الاعلام ۱۳9۹۳ 

۲ - شیبان‌بن سلمه سدوسی‌حرودی ازقایدان دلاودفر قة حرودی مخا لف حضرت‌علی بود. 
که ددمروسکونت داشت: ودچون در دصر سید والی خراسان بغاوت کرد فبا یل مضر ود بیعه 2 «مخی 
مروددخر اسان فراهم آمدند, وسه‌سال بیادی خوادج ددمرو با نصر‌سیاد جنگید, تا که ابومسلم‌او 
دایردروازع سرخس دکشت ۰ ۰ . (الاعلام ۳ ۲۶۲) 

و مقصد خمدق گر باه کر تلت خو اهد دود که ابومسلم ان یب داده بود. 

۴ 7 هردو: شب ؟ 

۵ - ددونجا ددهردو نسخه این کلمات زاید نوشته شده که حذف شد؛ کشته شدن نصر و نص 
پس تمیم؟ 

۶ - ماخان ازقرای میوودیه ابومسلم بوده واین‌غیر ازماجان بجیم اپجد است (مراصد 
۱۳۱۷۰۳ 





سس 





زین‌الاخبار ۶۵ 











دل از کارنصر فار غ کرد» نامه‌نوشت سوی قحطبه نا بگر گان شد ویانباته‌بن حنظله" 
والی‌گرگان بود» وچمل هزارمرد (از) شامیان بااوبودند خرب کرد ونبانهرابکش 
وچند پسران اورا نیزبکشت ومردم بسیا رکشته شد. ومروان سپاه پیش قحطبه بفره 
پراه شهرزور» "وعمربن هبیره‌بن یزید از کوفه سوی اورفت» وابومسلم به‌نشابورآ" 
اندر صفرسنه احدی وئلئین ومائه. 

وعشمان پسر کرمانی به‌طخارستان بودباابوداود بود» آبومسلم به‌ابوداو د: 
نوشت که عثمان رابکش ! ابوداژد مرعثمان را بکشت؛ وپیش ازآن ابومسلم» مره 
بن جدیم ۳ الکرمانی را» اندرشوال سنه‌احدی وثلثین ومائه بکشت. وپیش از ابوه. 
برعلی کرمانی به‌امیری سلام کر دند. ولشکرسوی قحطبه همی‌فرستاد تاهفتاد هزار 
گردآمد؛ تصدیق آن‌خبر که از علی‌بن عبدالّ‌بن العباس روایت کنند که وی گر 
«ازمشرق هفتادهزار شمشیر آید بنصرت (۱۳۱) اهل‌بیت». 


وقحطبه باصفمان شد باعامربن ضباروه حرب کرد وعامر را بکشت» و دسب 


۱ - هردو: وانباته این‌حنطله؛ اما نبا ته‌بن حنظله کلابی از بنی‌بکرویکی از قاید ان (2 
مروان بود که بمددتصربن سیاد آهد و با قحطبهو لشکرابومسلم جنگید؛ وددسته ۱۳۵ « .درچ 
که‌دو‌هز ادنفر از لشکریان نصرو نبانه کشته‌شدند» خود نباته هم کشته شد» و فحطبه سر اودا ‏ 
اما شدای( لالم ورن عم 

۲ - هردو: شهر دوز؟ و لی‌شهر زود به فتحهٌ شین وداء وضمه زاء ناحیت وسیعی بود : 
جبال ادیل وهمدان که در آن‌کردان سکونت داشتند. 

۳۳ - هردو: خدیع؟ 

۴ - هردو: وپیش از آن ابومسلم؛ 

۵ - عامردن ضباده (یضمه اول) غطفا نی‌مری ازدلاودان مردم حوران‌شام وبا این هبیر 
عراق‌بود؛ که‌ددجنگی‌شیبان خادجی و بازعبد ال ین معا ویه رادر اصطخر شکست‌داد. وددسته ۱۳۱ 


ددمقا بل لک قحطبه‌بن‌شبیب جنگ کرد ودر آن‌کشته شد (الاعلام ۴ ۱۹) 








۲۶۶ زین‌الاخبار 





مردم ازسپاه اویکشت اندر رجب!۱ سنه‌احدی وثلئین و مائه. وپس‌نهاوند را بگشاد»و 


از آنجا به‌حلوان۲ شد. ومسجد جامع مرو ابومسلم بناکرد؛ ومسجد جامع نشابور هم 


ابومسلم کرد که آنجا فادوسپان؟ ابومسلم رابخشیده بود واین فادوسپان ازده‌قانان 


نشابوربود؛ وبراستایابومسلم بسیارنکویی کرده بود؛ .اندر آن‌رو که ابومسلم دعوت 
پنهان همی کرد. وچون آبومسلم را كارنيك‌شد. حق‌فادوسپان بگذارد. 

وبهافرید مغ" اندر روستای خواف۵ ویست‌نشابور" بیرون آمد.واین‌بهافرید 
ازروستای زوزن بود» واندرمیان مغان دعوی پیغمبری کرد وبسیارمردم را ازایشان 
مخالف کر د» وعلت نماز فریضه کرد سوی آفتاب هرجایکه باشد. ازین نمازها یکی 


اندرتوحید خدای عزوجل. دودیگراندرآفریدن آسمان وزمین. وسوم اندر آفرینش 


جانوران وروزیهای ایشان. وچپارم اندرمرگ. وپنجم اندر استخیز۲ وشمار. وششم 





( - هردو: انددجب: 


۲ - هردو: بهلوان؛ددتادیخ یعقوبی ۲د۳۴۳ حلو 
(مر اصد ۱د۸ ۴۶۱) 


ان است. واین شهر ی نود ددسو ادعر اق 


۳ هردو؛ فادوستان؛ ددا لکامل ٩۵‏ ۲۲ این کلمه فاذوسیان مجوسی دهقان نشا یود است. 


و لی‌اصل کلمه یادگوسپان بودیعنی نایبوالی دحا کم يك‌استان (ساسانیان کریستن‌سین۱۸۱) 


۴ - بهاف‌پذین ماه فرودذین دددوستای خواف مربوط نشایود ددقصبهٌ سیر اوند خروج 


یم 4 8 ۵ ۵16: قا 3 
برد 2اصار ارقصیه دوی آبر‌شهر بود؛ دیدعوت نبوت کرد وهفت‌نماز آورد و کتابی بزبان فادسی 


داشت» ‌ ی 7 
ون کی برضد فددت سیاسی ابومسلم ودد پادبنداد بوجود آودد, وچون 


ابومسلم به‌نشایوددفت» مویدان زروه. 


با 


ی به‌او گفدند که با فر ید دددین اسلام و کیش زددشت هردو 
هی آودده‌است. ابومسلم عبد الّهٍبن‌شبه دافرستاد, 


دی‌بها فرربد دا دد کوهساد بادغیس گرفت و 
نزدبومسلم آودد که با پیرو انش کشته 


ت‌ (آثاد الباقیه ۲۱۰ والفهررست ادن ندیم 2۸۹۳ 
۵ - هردو: خواب؟ 
۳ ه اون‌ست غهر از ست کناد هلرزن است که گاهی املای آن پشت‌هم ضبط شدم. 


۷ - هردو: داست خبن وسمار؟ 








یلا خبار 2۷ 











اندربپشت ودوزخ.وهفتم اندر تحمید! وسپاسداری بهشتیان. و گوشت مردارخوم) 
برایشان خوردن. ونکاخ مادر (و) خواهر وخواهرزاده وبرادرزاده حرام‌بود."و کا 
ازچهارصد درم گذشتن حرام کرد (۱۳۲) وهفت‌يك" بخواست ازخواستمای ایش 
وازدست رنج‌شان هم‌چنین. و آن‌ملت برمغان تباه کرد. 
پس موبدان؟ پیش ابومسلم آمدند» وازبهافرید شکایت کردند و گفتند: د؛ 
پرشما وبرما تباه‌کرد. پس ابومسلم مربهافرید رابگرفت وبردارکرد. وقومی‌راکه: 
بگرویده نودند بگشت: 
وابومسلم مرابوعون* رایحرب مروان‌الحمار فرستاده بود. وچون‌قحطبه ی 


فرات رسید 4 بژیدین هبیره یجنگ او آمد ودر شب میان ایشان جنگ شد, له 








۱ - هردو: نقطه‌نداند. 

۲ - درهردو نسخه سیاق‌جمل چنهن است. و لی‌دد(ن) چنین طبع کرده‌اند؛ ونکاح ماد 
خواهر وخواهرزاده و براددژاده که حرامبودمباح کرد؟ دحا لی‌ که این اصلاح(ن) مخا لفتواق 
است. ذیرا دد آثاد الباقیه ۱۰ ۲نین البیرو نی‌گوید؛ «وامرهم... بترا لزمزمة عندا لطمام و : 
الانعام الاماهرم منها وشرب‌آلخمود وا کل لميتة, و نکاح‌الامهات والبتات والاخوات وبناتا 
و الاقتصاد فیالمهود علی‌الادیع‌ما ة ددهم...» وازین عبادت ثابت است که ازذمنمه تابنات الا 
مجروداند وددتحت حکم تركمیآیند».و گردیزی نیزهمین مقصد دا آودده؛ و لی‌معلوم نیست 
چرا خلاف متون تادیخ کلمات (مباح کرد) دا بر آن افزوده است. 

۳ - هردو: هفيك بدون نقاط؛ و لی‌هفت یك ترجمهٌ سبع اموال‌است که البیرو نی‌گوید:و ام 
بته‌میر | لطرق و اصلاح| لقداطی هن‌سبع اموالهم و کسب اعمالهم (ص۲۱۱) 

۴ موبد: بضمهة میم‌و کسره بافتحٌ باء دوحانی زددشتی م رکب ازمغ + بد» که ددپها 
منویت بود (حواشی برهان ۲۰۴۸) 

۵ - ابوعون عبدا لملك‌بن یزید خراسانی وما لك‌بن طریف خر‌اسانی باچهادهن اد نقر 


شهرزوو فرستاده شده بودند سنه ۱۳۱ ۰. (طبری ۱۱۶2۹) 








قحطبه ظفریافتند» اماقجطبه‌در آب افتاد غرق شد. چون‌چندروزیشد. لشکرش‌حسن‌بن 
قحطبه را برخود امیر کردند» وبکوفه درآمدند. وعبدالّبن محمدبن علی‌بن عبدالّین 
عباس راء که به‌سفاح ملقب است؛ وبابرادران درخانة ابوسلمة خلال پنهان‌بودبیرون 
آوردند» وبخلافت بدوبیعت کردند. 

پس‌سفا ح‌عمویان خودعبدالّه وعبدالصمد راء وابوعون رابجنگ‌مروان‌فرستاد, 
وچون مروان خبر ایشان بشنید بحرب‌ایشان بیامد» وبزودی هزیمت پذیرفت. وروی 
سوی مصر نماد. وابوعون براثر او همسی شد. تااورا به‌بوصیر امصر اندر عین‌الشمس 
دریافت. وعامرین آسماعیل‌بامروان‌برایرشد» مروان رابکشت» وسرش راببرید»وپیش 
ابوعون آورده وابسوعون بنزديك ابوالعباس السفاح فرستاد» و کشتن مروان اندر 
ذوالقعده سنه ائنی وثلئین ومائه‌بود. 

وچون ابوالعباس (۱۳۳) بخلافت بنشست؛ برادر خویش‌منصور را به‌غراسان 
فرستاد» تابیعت ابومسلم واز آن‌همه اهل‌خراسان بستد. وچون ابر اهیم الامام کشته‌شده 
بود ابوسلمة الخلال راکه امیر کوفه بود» میل به‌علویان افتادء وابوالعباس را آن 
معلوم گشت وایومسلم را از آن‌حال خبرداد» پس ایومسلم مرمرارین‌انس"رافرستاد» 
کا اب شلمه رابکی ِ 

وشريك بفرغانه بود» مرابومسلم رامخالف شد» وبه‌آل ابوطالب دعوت کرد» 
ومردم بسیار گرد (کرد) پس ابومسلم مرزیادبن صالح را بفرستاد بحرب‌شريك. وچون 


زیادین صالح به‌جیحون" رسید » بخارآخداه به زینهار او آمد» وبا وی بحرب شريك 


! - هردو: بصه؟ طبری‌گوید اورا دد بوصین دد کنیسه‌ثی با فتند (ج۹ص۱۳۶) دنام پوصور 
دده‌صر چهار قریه بود» واینجایی که مروان کشته شد بوصیر فودیدس نام داشت(مر اصد (ده ۲۳) 
۴ -.هردو: می‌مردان‌بن‌انس؟ طبری ۱۴۱۹ مرادین انس‌ضبی 


۳ - شريك‌بن شیخا لمهری ددسته ۱۳۳ 2 . ددبخادا وفرغانه برخاست (طبری۹د۱۴۸) 
ب ۱ وشر يك - تا بود ۴ ندارد. 


ِ - هردد: بجون بدون نقاط؟ دد(ن)این کلمه دا به‌ختل تبدیل‌گرده| ند. 











۲ 1 ۱۶۹ 
زین‌الاخبار 
جح 





رفت وحرب کردندوبسیار مردم کشته شدند» وشريك را دستگیر کردند وسرش‌ببریدنا 
وبنزديك ابومسلم فرستادند. وابومسلم سوی ابوالعباس فرستاد آندر ماه ذیالحج 
اثنی وئلئین وماثه. 

وچون کارخراسان راست‌شد. وازهیچ‌جای مشغولی دلنماند» ابومسلم باهش 
هزارمرد سوی‌حج رفت. وچون‌به‌نیشابور رسید» وبه‌ری همه رابپراگند» وبا هزارمر 
برفت. وزیران اوراگفتند: «بمرو ! که بازنیایی!» فرونکرد. وابومسلم مرسلیمان! ب 
کثبررا» که ابئدای دعوت بهآل رسول علیه السلام (و) صلی‌الّه علیه‌و آله وسلم او کر 
بکشت. وچوبه‌حج رفت وبنزديك‌ابوالعباس السفاح رسید» ابوالعباس اوراحق گذار: 
کرد؛ ونیکوفرود آوردن فرمود؛» وچون‌پیش اوآمد» اورا نیکوپرسید. وچون‌ابومسا 
به‌حج رفت. ابوالعباس السفاح فرمان یافت؛ اندرین(۱۳۴) ذی‌الحجه سنه‌ست‌و ثلثم 
ومائه. ومتصور برادر ابوالعباس بخلافت بنشست. وچون ابومسلم ازحج باز آمد 
منصور اورابحرب عم‌خویش عبدالّ‌بن علی فرستاد؛ وابومسلم اورا هزیمت کرد» 
خواسته‌های اوبه‌غنیمت گرفت. 

وجمپوربن مرار» عبدالّبن علی(را) اندران حرب اسیرگرفت» وپیشابومسل 
آورد. وابومسلم اورا بنزديك منصور فرستاد؛ ومنصور اورا بازداشت تا آخر عها 
علی. و برزبان ابومسلم‌هرچیزی رفته‌بود؛ و آن همه بسمع منصور رسیده‌بودء و فرص 
همی جست کشتن ابومسلم را. 

وچون ابومسلم ازحج باز گشت» اوراگفتند: بحره۲ ترسایی است‌دویست‌ساله 


وازهرچیزی خبرداد. ابومسلم اورا بنزديك خویش خواند. چون آن پیر ابومسلم ر 





۱ هردو: سلمان؟ 
ی اس تکه ستگهای سیاه داش 
دد(ن) ای نکلمه: 


۴ - حره به‌فتحه اول و نشدید دوم جمع آن حر 
باشد وباین نام چندین جای درسر زمین عرب موجود بود (مراصد (ر۳۹۴) 


حیره خوانده‌اند که شهری‌بود ددسه‌میل ی کوفه بطرف نجف (مراصد ۱د۴۴۱) 





۳۷۰ زین‌الاخبار 








بدید گفت : «کردی کفایت؛ وبتمامی رسانیدی عنایت» ورسانیدی بنهایت! خویشتن 
سوختی» و کار خویش پراگندی | وکشتن خویش معاینه بدیدی!» ابومسلم اندوهکین 
شد» پس پیراورا گفت: «نه ازحزم؟ تمامت خلل آمد» ونه ازرأی صواب ونه از تدبیر 
سودمند؛ ونه‌ازشمشیر بران» ولیکن هیچکس به‌همه آرزوها نرسدء الارکه) زمانه او 
را اندریافت» و بعضی ازمراد حاصل‌شد.)۲ 

ابومسلم گفت اورا: چه مان می‌بری: کار یکجا رسد؟» پیر گفت : چون دو 
خلیفه بر کاری متفق‌شدند» آن کارتمام شود» وتقدیر بنزديك آن کسیست. که تدبیر با 
اوباطل شود. اگر بخراسان شوی! سلامت مانی!». ابومسلم خواست بر گردد (۱۳۵) 
منصور کسان فرستادکه: «زودبیایی!». قضا آمده‌بود. ابومسلم رابصربشد. "پس‌یکی 
راپرسیدکه: توچگویی که بامن‌چه کنند؟» گفت: نیکویی ومکافات آنچه‌توبجای‌ایشان 
کردی» جزنیکویی نباشد.» ابومسلم گفت : «من جزاین پندارم». 

وابتدا بر کشتن ابومسلم ازابوجعفر منصور آن‌بود: که منصورمریقطین*ررا به 
ابومسلم فرستاد» واو)* ابومسلم راگفت: «مرابدان بفرستاد» تابنگرم که این‌خواسته 


فر انش حشم رایسنده باشد یانی ؟) وابومسلم دانست که نه‌چنانست که اومیگوید. پس 


! - هردو؛: تین؟ 

۲ هردو: جرم؟ 

۳ - هردو؛ نشد؟ 

۴ - بعنی پصادت و تدبیر اودفت. 

۵ - یقطین‌بن موسی یکی از دجال معروف دد بادعباسی که ددتحريك بیعت باسفاج سعی 
فراوان کرد. وددوقایع عصرسهمی بزدکگ داشت متوفی ۱۸۶ < . (الاعلام ۹د۲۷۴) ۱ 


۶ - کلمات بین‌قو سین دد هردو نسخه نیست. 





ژین‌الاخبار اف 





راه خراسان گرفت برمخالفت منصور. تابحلوان رسید فرود آمد» منصورمرجریربن 
پزیدبن جریربن عبدالّالبجلی۲ رابفرستادء واین جریر گربز گربزان" بود» وداهی"بود. 
که اورا همتانبود» ویسیار افسون ونیرنج؟ برابومسلم بخواند» تا اورا باز گردانیا 
سوی منصور. 

وچنین گویند که: چون ابومسلم ازحلوان باجریر البجلی* نزديكابوجعفر آمد: 
اسبی بخواست که درهمه آخراوازآن بمترنبود» وبران اسب‌نشست» که پیش منصو 
خواست رفت. اسبش اندرسر آمد زیرا ابومسلم سدبار» یکی ازیاران ابومسلم گفت: 
«باز گرد۱». ابومسلم گفت: «آنچه خدای تعالی خواهد بباشد» وچجون پیش منصور 
آمد. اورا بنشاند ونیکوبپرسید» وپس‌گفت: «تواین چند فتحها وحربمابکدام شمشیر 
کردی؟» ابومسلم گفت : «بدین» و اشاره بدان شمشیر کرذ که برمیان داشت. منصور 
گفت: «مراده» بمنصور (داد). پس منصور گفت: «دانی که توبامن۲ چه کردی؟ چذیز 


کردی! » ویگان یگان همی‌شمرد. و ابومسلم جواب هريك همی داد تامنصور بترشیدا 





۲ - هردو: خر بر؟ نام این شخص دد تادیخ یمقوبی ۳۶۷۲ ومروج الذهب ۱۷۹٩۶‏ 
جریر ین عبدالّه لبجلی ضبط شده. که ازطرف متصود با عیسی‌بن‌موسی پیش بومسلم فرستاده شد. 
ولی جریر بن پزید بجلی شخصیت دیگر یست که بعد از۱5۹۳ ه . ازطرف الامین‌بن هادون والی 
یمن شدل(تادیخ یعقوبی ۴۳۵۲) وددطبری 2٩‏ ۱۶۲ نیما نند متن است. 

۲ - هردو: البجلی؟ بجلی به‌فتحهُ باء نسبت است به‌قبیلةٌ بحبلیةٌ عرب(اللباب ۱د۹۸) 

۳ - هردو: کویز کریزان؟ و لی گر بز گر بزان چالاگ چالاکان است» که زیر کی‌دابا حیله 
داشته باشد. 

۴ - داهی؛ هوشیاد وزیر 4 

۵ - هردو؛ فر نح؟ 

۶ - هردو: حریرالبحلی؟ 


۷ - هردو. بامن؟ ن: باین؟ 


۸ -هردو: بترسید؟ 




















بپپپب ۱۳۳۳ 





وبانگگ پروزد [۱۳۶]. 

ابومسلم گفت: «پاامیر الممنین ! این‌نهمکافات آن‌نیکوییهاست که من کردم.» 
ومنصور گفت: یاابا مجرم! یساد داری که توپیش ابوالعباس آمدی, واورا خدمت 
کردی؛ ومن آنجا نشسه بودم بمن التفات نکردی! ویاد داری‌که پسر برادر مرا 
عیسی‌بن موسی راگفتی: خواهی تا ابوجعفر راخلع کنم وترا بنشانم. ویاد داری! که 
مرا بشام پیش بطین‌بن موسی دشنام دادی؟ وپسر شلامه خواندی! وسلامه" کمتر از 
مادرتوبود؟» ابومسلم هریکی راجواب همی‌داد. 

پس منصور گفت: «اين نه‌بدوستی ماکردی! بلك این کار آسمانی‌بود»وعنایت 
ایزدی» که قیام دولت ما بود.» پس منصور اشارت کرد آنکس راکه بر سر ابومسلم 
ایستاده بود» شمشیربزد» وابومسلم پیفتاد. گفت: «۱۰۲!:7) منصور گفت: «ای‌فاعل۲ 
فعل جباران وبانگ کودکان۱» ونخستین مرابومسلم «را)عثمان‌بن نپيك‌زد» که پیش 
از آن سر کس۲ ایومسلم بود» وپس ابوالخصیب الحاجب شمشیر اندرنهاد» وابومسلم 
را سپری کرد و لشکر ابومسلم بردر غوغا کردند. ابوالخصیب بیرون آمد» وپیفام 
منصور بحشم خراسان بدادکه: «امیرالمومنین گوید: که امیر ابومسلم بندة ما بودء 
وما اندرنافرمانی (سیاست) فرمودیم»۴ شما رابرآن سبیلی* نیست.» ویکساله صله 


فرمود از خزینه بستانند. همه بیارامیدند. پس سر ابومسلم سوی ابسوداود فرستاد؛ 





۱ هردو: سلام؟ سلامةهٌ بر بری مادد متصود بود. 
۲ - هردو؛ فاعلد؟ 

۴ - ددهر دونسخه سکس است. ن: سرهنگ ظاهراً سر‌کس شخصی است, که مانعد بادی 
گادد حفاظت سر کسی نماید. وا بو جعفر عشمان‌بن نهيك نیزددین وقت صاحب‌الحرس بود (تادیخ 
یعقوبی ۳۶۷۲ وطبری ورعع و) 

۴ - هردو؛ ومااندد فرمانی فررمودیم؛ 

۵ - هردوه سبلی؟ 





زین الاخبار ۷۳ 


تا درهمه خراسان بگردانيدند. 


ابوداقد خالدبن ابر اهیم الذهلی! 
ومنصور ولایت خراسان مرابوداود را داد اندر ماه رمضان سنه سبع و ثلشین 
مائه. و ابوداود بر آن [۱۳۷] ولایت تا بمررگث بماند» واو را سپید جامگان بکشه 
اندرماه ربیع‌الاول سنه اربعین ومائه. و آن طبقه که مراوراکشتند ازقوم سعید جو 
بودند» آخرقوم ابوداود آن‌همه بگرفتندوبکشتند. وسعید جولاه که رئیس آن قوم‌به 


نیز گر فته شد. واورا باایشان بکشتند. 


عبدالجبار بن عبدالر حمن 
واین عبدالجبار صاحب شرط۲ منصور بود» جون ابوداود تنعل که 7 


عنید و لانت خراسان» مرعبدالجباربن عبدالرحمن راداد»؟ و اویمرو آمد با چپل مه 


! - هردو: الدهلی؟ وی خا لدبن ابراهیم ذهلیابوداود والی خراسان است که ددخر اه 
ازطرف ابومسلم جانشین‌بود, ومنصود اودا والی ساخت ددسنه ۱۳۷ ه . دده۱۴ لشکرش یا" 
شد, وی میخواست از بالا وضع آنراببیند» از بالای دیواد افتاد وبمرد (ابن‌اثیر ۵د۱۸۶) 
ذهلی بضمهٌ ذال‌وسکون دوم نسبت‌است به‌قبیلهٌ ذهل‌عربی (اللباب ۱د۴۴۷) 

۲ - شرط بضمه اولو فتحه دوم مقدمهٌ لشکرومعاو نان والیان, وچون این مردم علاما 
خاصی داشته و بدان شناخته‌می‌شدند ومشروط به‌استعمال آن بودند, بنابرین شرطه دشرط ناهی 
شد‌ند. وددین زمان وظیفه ایشانر! قوای امنیه ویو لیس دادند (المنجد) 

۳ - هردو : دعلی؛؟ 

۴ - این‌عبدا لجباد و لدعبدا لرحمن ازدی از دلاودان دجال ددبادعباسی بود؛ که ددس 
۰ ۰ . ازددباد متصود والی خراسان شد, وبسا خرادا نیا نیا به‌تهمت طررفدادی آل‌علی بکش 
ودد آخر آزمنصود سر کشيد. ولی لشکریان منصود او دا بگرفتند ودست وپای و گردنش ددکو 


بریده شد ۱۳۲ ه . (الاعلام ۴د۴۸) 














۷۴ ژین‌الاخبار 





بریدا و دبیرش معاویه نام‌بود» با او بود و کارها همی‌راند. پس عبدالجبار بخویشتن 
غره شد» وبمنصور نامه نوشت. تا" عیال و فرزندان اورا بخراسان فرستند. منصور 
بفرستاد" وعبدالجبار قصد خلاف کرد وخراج مرووبلخ وبسیار از شپرهای خراسان 
زیادت کرد» ونشابور مرخواهرزادة خحویش خطاب‌بن یزید را داد: وخحطاب سیرت ید 
گرفت وستما کرد برمردمان» ارعایاپیش منصور ازوی شکایت کردند» ومنصور سوی 
عبدالجبار نامه نوشت: نا خحطاب را پیش (او) فرستد» نفرستاد وعذر آورد و 
خلاف کر د. 

پس عبدالجبار را برمردی دلالت کردند نام اوبرازبنده‌ین بمرون؟ واين مرد 
دعوی کر د: که او ابر اهیم بن عبد(اله) الهاشمی است » و بخویشتن دعوت کرد وعبدالجبار 
بدو کس فرستاد. وسرخویش بااوبگفت» وبا اوبیعت کرد وعلم سپید کرد» ومردمان 


رابطاعت برازبنده* خواند» واز خزاعیان قومی* را [۱۳۸] بکشت چون: عصام که 


صاحب شرط ابوداود بود وبوالقسم تاجی و برادرش» وعمرین‌اعین» ومرارین انش». 


( - بریدهمین پوسته امروذه است» که بوسیلهٌ استر حملو نقل می‌شد. 

۲ - هردو؛: با؟ 

۳ - هردو؛: بقی‌ستاد. ن: نفر‌ستاد؟ 

۴ - هردو: بر ادشداین بمرون؟ دد(ن) بجای بمرون پیروذ چاپ شده؟ اصل نام بلاشك 
پر از شده است: ذیر| چندسطر بعد باصراحت برازبنده آمده وماشرح کلمه براذو بر ایند گرا 


ددپاودقی ۵۸ ب (عددحاشیه) داده‌ایم. وبر ازبنده مهتری بود ددما نشان‌که بین غودوگوزگان 


واقع‌بود (حدودا لما لم )۵٩‏ واذین‌اسناد برمیآید که نام بر آزبنده ددقلب‌خر اسان مروح‌بود.و لی 
اینکه (بمردن) اصل دابه‌پیروز تبدیل کرده| ند؛دلیلی بدست نیامد؛ و(ن) گویدکه بحدس‌اصلاح 
کردم. شاید شکل‌صحیع کامه تمرون‌باشد» که ابن‌خرداذبه ۴۱ همین نام داددجملةً ملوك کوچكت 
ترك آودده است. 

۵ - هردو: براد بندم؟ 


2 هردو: قودا؟ 











ده .سس سس و 


ب ۰ ۲ 1 ۱ الیدرش ل مد » وآیووهفت 
وبوالقسم خزاعی» وشریح‌بن عبدالقه و قدامه" | رشی رسول منصور؛ وابووهب 








مار ای وابوهلال طالقانی» ومحتاج. واین همه سرهنگان بودند که بدعوت اجا 


۰ نکرده بودند. 


۳ منصور خراسان را به‌پسرخود مهدی داد. ومهدی حرب‌بن زیاد را بجد 
عبدالجبار فرستاد» چون این خبر به‌عبدالجبار رسیدء اوسوار" راپاپنج هزارمرد : 
حرب فسرستاد. حرب مرسوار؟ را هزیمت کرد» ومتوجه مروشد. چون نزديك ر 
عبدالجبار بجتگ بیرون آمد. ودرآن جنگ شخصی که خود را ابراهیم هاشمی : 
کرده‌بود» پردست حرب کشته شد. وعبدالجبار منزم گشت. وازلشکرش بسرٍ 
کشته‌شدند» وعبدالجباربرا‌زم؟ گریخت وراه گم کرد» و درپنبه‌زاری درنزدیکی< 
های ازدیان؟ افتاد. وعبدالغفارین‌صالح طالقانی باجمعی بطلب اومیآمدند ودر 
اورایافتند. اورا با دبیرش معاویه گرفتند» وهردو دستش ببستند» وبر استر بز 
نماندند» واورا پیش حرب‌بن زیاد بردند» وحرب اندرسرای امارت فرود آمده 
ایشان رابزندان کرد ونامه نوشت سوی مهدی بدان فتح. و آن نامه بخازم‌ین خز 
که خليفةٌ مهدی‌بود رسید. خازم برخویشتن بست»* واين هزیمت روزشنبه بود 
ما‌ربیع [۱۳۹] الاول» سنه‌ائنی واربعین‌ومائد. وخازم بمروبماند» وحرب‌رابه 
وطالقان فرستاد. وحسن‌بن حمر ان‌راببلخ وزم‌وآموی فرستاد» پس‌خازم استعفاخو | 

۱ - هردو: قدمه؟ 

۲ - هردو: آبوهب؟ 

۳ - سواد به‌فتحه سین و واومشد نام شخصی است. 

۴ - هردو: می‌سودا؟ 

۵ - زم: به فتحهٌ اول شهر کی بود نزديك جیحون برداه ترمذ و آمل (مر اصد ۲د؛ 


۶ - نی ازدقبیله عرب‌است. 
۷ - هردو: بحادهین حریمه؛ طبری ۱۷۶۹ خازم‌پن خزیمه. 


۸ - یعنی خازم این‌فتح دابخود نسبت داد. 





۳۷۶ زین الاخبار 


مهدی اورا عف و کرد وازشغل بازنشست. 


ابوعون عبدالملت‌بن یز بد 


ومنصور خراسان مرابوعون عبدالملك ابن‌يزید راداد وابوعون بمرو آمد 
اندرسنه ثلث واربعین ومائه وهفت‌سال بخراسان بماند. وبروزگار او حسن ین‌حمران 


وبرادرش راغوغای لشگ بشید از بهر روزی خواستن را. واندر سنه‌ست واربعین و 


ماثه. منصوربنای بغداد تمام کرد و ازو اسط۱ آنجابیامد» وابوعون۲ را اندرسنه‌تسع 


واربعین ومائه. معزول کرد وازخراسان بازخواند. 


اسید "ین عبدادته 


ومنصور خراسان مراسیدین عبدالّه راداد» واسید بخراسان آمد» اندر ماه 
رمضان» و این‌اسید صاحب‌حرس منصوربود» وبروزگار امارت او بخر اسان استادسیس؟ 
بادغیسی بیرون آمد» وبه‌پیفمبری دعوت کرد وراه بهافرید گرفت» وسبب آن بود 
که: بمافریدیان بادغیسی سوی مهدی نامه کردندکه: «ما مسلمان شدیم بردست توء 


ما تقدیری کن | ). 





! - هردو؛ واسطه؛ 

۲ - هردو: ابوعودان؟ 

۳ هردو: اسد؟ در تادیخ یعقوبی ۳۷۱۲ وستی ملو الادض ۱۴۱ ابوما لك اسید 
( بضمه | لف و فتحه‌سین)دن عبدالهخزاعی است‌ که ددماه دمضان سنه ۱۴۹ ه . بمرو آمدو تاه رکش 
ددینجا وا لی‌بود» و فا تش ددمرو ددذیحجه سده ۱۵۰ ه. است. وی اذهمکادان بومسلم‌بود.و نخستون 
باد ددنسا لباس سیاه‌پوشید و برای انومسام مرودا فتح کرد. (الاعلام اده ۳۳) 


۴ - هردو؛ اسناس پااساس یااشاس مکردا, ولی این‌نام ددنزد جمهود استادسیس است. 








زین الاخبار ۳ 
یتست بح سس جسسسسبسمل ۲ 


ومهدی مرمحمدسعید! رابغز و کابل فرستاد» واین بادغیسیان راباوی‌بفرستا 

وایشان را ازین‌فی۲ تقدیری کرد. ومحمدبرفت وچندروز (حرب) کرد وازآن‌فی‌ایش 
- راچیزی بداد. پس‌ایشان بخانهای خویش بازشدند ومرتد گشتند. واستاد سیس بیره 
آمد» ومهدی ابوعون راوخازم" [۱۴۰] را بحرب استاد سیس فرستاد» وچون است 
سیس خبریافت باقومی ازیاران خویش بزینهار ابوعون آمد» واوهمه را پذیرفت 
وفاکرد. واستاد سیس وقاضی را وپسرش؟ را دست بازداشت» و آن قلعه بگرفت؟ 
ایشان‌داشتند» باعرچه (در) قلعه‌اندربود. و گروهی چنین گویند که: مراجل دختر ام 
سیس‌بود که‌مادرمًمون بودء وغالب‌پسر استاد سیس بود خال مأمون» که فضل‌بن سس 
را به‌سرخس اندر گرمابه بکشت یفرمان مآمون. واسیده بن عبدالّه بمرد» اندر م 


عبده بن قد ید" 
پس‌خراسان مرعبده‌بن قدید را دادند واویمرو آمد اندر محرم سنه احدی 


خمسین ومائه وهفت‌ماه برولایت خراسان بماند وپس معزول کردندش. 


و مخصور ولایت خراسان» مرحمیدین قحطبه راداده اندرعزه شعبان سته ا حل : 


۱ - هردو: مررمحمد سعیداددا؟ ن: محمد شداد؟ شاید همان محمدین سعید کاتب باشه 
مدتی والی مصرهم بود ودرسه ۱۵۷ ۵ . ازآنجا عزل شد؛ (طبری ۳۲۸۸۹) در منابع دیگ 
دید نشد . 

۲ - فی: مال‌غنیمت 

۳ - هردوه حادم؟ 

۴ - هردو ؛ وبسس؟ 

۵ - هر دوه اسد؟ 

۶ - این‌نام ددمنابع دیگرمانند طبری ویعقوبی وستی ملوك وغیره بنظ نيامد. 











۲۷۸ زین الاخبار 





خمسین ومائه. وحمید از داعیان بزرك بود» وبروزگار (او) منصور بمرد» ومپدی 
بخلافت بنشست» وعمهدخراسان بنزديك حمید فرستادء واندرامارت حمیدمقنم بیرون 
و وعلم سپید کر د» واین‌مقنع مردی يك‌چشم بود» وبه‌مرو کازری کردی وحکیم نام 
بود.واول که بیرون آمد» دعوی پیغمبری کرد» آخر بخدائی دعوی کرد» ومردمان را 
به‌بند گی خواندی. وخویشتن راروی (پوشی) کرده بود از زر و آن‌پیش روی داشتی؛ 
تاکس روی اوندیدی» ازبس که کریه[۱۴۱] لقابود» وچنین گفتی که: «خدای عزوجل 
آدم رابیافرید واندرصورت اوشد. وچون اوبمرد» اندر صورت نوح‌شد» وپس اندر 
صورت ابراهیم شد ؛ و آندرصورت‌موسی‌شد. و اندررصورت عیسی» واندرصورت‌محمد 
علیهم۱ السلام‌شد» وهمی تا اندر صورت ابومسلم شد» وازپس ایومسلم اندر صورت 
هاشم شد. یعنی مقنع.» وابن مقنع خویشتن را هاشم۲ نام کرده بود. وبسیار کس از 
گمراهان بسدوبگرویدند» واورا سجده کردندی. واندر حریگاه بانگ کردندی‌که: 
«یا هاشم یاری! ۴:۱ چنانکه کس ازخدای عزوجل ياري‌خواهد ستد؟ وخلق‌بسیاربروی 
گرد آمد, وقلعه‌سنام۵ که‌اندر رو ستای کش" است بشکرده" و آن قلعه راحصارساختند» 





۱ - هردو: وعلیهم؟ 

۲ - هردو: وهاشم؟ 

یت رجا تا افا هی وی 

۴ س هردو: شد؟ 

۵ - هردو: سیام؛ نام این حصاد دد کتب تادیخ بصود سام س سنام - سیام ضبط شدم» ولی 
یافوت‌حموی درا لمشتركك وضع وا لمختاف‌صقعاً (ص۵۴ ۲) طبع گو تینکن ۶ ۱۸۴ «م»ومعجم| لبادان 
(۳ده۲۶) سنام ضبط کردم که مقنع‌خادجی ددماوداءا لنهر ساخته بود. وشاعی عرب ما لك‌بن دیب 
آثی| ددین‌بیت یادکرده: تذکر نی قباب! لتركث اهلیج4 ومبدأهم اذانن لو اسناما. بقول ابن‌خلکان 
۹ نام این قلء 


۶ - هردو : کشن؟ 


4 در کتاب اخبادخر اسان هم‌بدین‌طود آمده ودددوستای‌کش واقع‌بود. 


۷ - هردو: بشکرده. ‌: بگز ید؟ ۳1 ارده وشکروده: کی ازمعا نی شکردن چاده‌جویی 2 
ماه توت م۱ وهرا مپدسی اي اسککه با زسامز1 آمادم وتباد ساین, 











زین‌الاخبار ۷ 





وسیدجامگان بخارا وسفدپدید آمدنت» واورایاری کردند. وترکان کافر را نیزبخوا 


خواسته‌های مسلمانان همی غارت کردند» و بیشتر کارایشان به سغد پدیدآمد! وا 
و ۰ 


. تعمان قصد ایشان کر دوهیچ‌نتوانست کرد ؛ و بناحیت وشه رک شآمد ند» و کویها" بستد 


وحصار ونواکث بسنام وسنگردربستدند" وابوالنعمان وجنید ولیث‌بن نصر» وح. 
بن‌تمیم‌بن نصربن سیا ومحمدبن نصر با ایشان حرب کردند» وهیچکس باایث 
پرنیامد» وهمه به‌هزیمت با زگشتند. پس مهدی مرجبرئیل‌ین یحیی ویزید برادرش 
بفرستاد» وبه‌سپیدجامگان بخارا مشغول‌شدند [۱۴۲] که اندر روز گار<سین‌بن مع 
پدید آمده بودند» اندر سنه سبع وخمسین ومانه. وجبرئیل باایشان حرب کرد ان 
شم توبعکت؟ وهفت صد مرد ازایشان بکشت. وحکیم بخاری رابکشت که ممتر ایا 
بودء ودیگران هزیمت‌شدند به‌سوی مقنع‌ر فتند. 


پس جبرئیل بسمرقند (رفت)وقصدسندیان* کرد. ومبتری را ازایشان‌بکش 





[ - هردو: آبد؟ 

۲ - درهردو نسخه بصودت کوسهاست؛ (ن) آنرا کویها ساخته, شاید مراد از گرفتن کو 
این باشد, که‌ددهرشهری درجایگاه حکومتی دراو قات مخضوص کوس میزدند و تا عصرهنهاج‌سر 
حدود ۶۱۷ < . همدرمروکوس بومسلم دامیزدند (طبقات ناصری ۱د۱6۰۷) پس‌تصرف و سا 
این کوسها علامت ضبط اقتدادهمان شهر بود. 

۳ - هردو: ونواکت سام وسکزوده سدند؛ [ما نو! کت شهر بزدگی بود ددماوداء! لنهر 
تاقریهٌ خاقان تر کی‌چهادفرسخ فاصله‌داشت(ابن‌خرداذبه ۲۹ و کتابا لخراج قدامه‌بن‌جعفی 0۶ 
وسکروده هم‌سنگر ددیاستگر درخواهد بود؛ که ددمتاژل بین دیو نشا پو ر درپنج فرسخی «یشک 
ده‌فرسخ از نشا پود واقع بود (قدامه ۲۰۱ واین خرداذبه ۲۳) و املای این نام دد کتب < 
مختلف است. 

۴ - هزوو؛ نومخکت؟ اما توجکت بضمةٌ ون وفتحةٌ جیم‌شهری بود از بلاد ماوداءا له 
(مر اصد ۱۳۹۴۳) 


۵ هردو؛ سعدیان؟ 


۳۸۰ ِ 
۲ زین الاخبار 

۹ 5 
بمردء وپسرش عبدالله‌ین حمید » ازپس اوخراسان بداشت» تاتمامی 





وحمیدین قحطبه 


ابو عون عبدالملات‌پن یز دد 


مهدی خراسان مر ابوعون راداد» وپسراوبرمقدمه بر آمد روزدوشنبه نیمة‌صفر 


ستین ومائه ویکسال ویکماه خراسان اوداشت» وبا مقنع حربکرد» وبوسف ثقفی 
۲ ۰ ۰ ۰ 2 

حروری » بیرون آمده بسود آندر روزگار حمید, وحکم" طالقانی وبومعاذ فاریاپی۴ 

با دند ۶ 2۰و ۵ ۰۱ ی ف : 

وی بو » وپوشنککك از مصعب‌بن‌زریق * بستده بودند, ویوسف برمرورودوطالقان 

و گوزگانان غلبه کرده‌بود» تاهاشمبان 

وبوهناد قفا 


۱ 


بلخ با راو) حرب کردند. واوراهزیمت کردند» 
ریابی رایگر فتند, و بنزديك ممهدی فرستادند ومپدی بفرمود: تابومعاد را 


ندر بغداد (بردار) کردند. ۷ پس‌ممدی مربوعون را ازخراسان معزول کرد. 











۱ - حمید دن قحطیهر. ۵ ۱ 
دن ادن شبیب‌طایی دد۱۴۳ ۵. والیمص دجرز‌یره ودر سنه ۱۴۶۸ ۵ . در 


غزو ادمینیه ودر ۱۵۲ ه . ددغز و کابل‌بود» ودده‌ستهل‌شعبان ۹ ۰ . درم 
وا لکاملابن آثیر‌حوادث ۳۲ ۱۵۹9 < .) 


ویمرد (سنی‌ملوك ۱۴۱ 


۲ - کذا ددهردو نس 


دعة ِ تار ح زم ۳31 ۹ 1 
هو ی ) لیم ۷۲ ۳۹( از والی دغعیف در بخارا دود ۰ <رودی از | ثر و گفته شده که مذسو دست ده 


فر قه حرودی خوارج. 


۳ - ددهر نسخه حک است. ن: حکیم. 


۴ - در دو نسخه باء ماقیا اج اي . 
هردو نسخه باء ماقیل اخر نقطه ندادد. دد الکامل ۶۶ ابو معاذ الفریانی 


۵ - هردو : و مگ 4 


ان مد نم 
ین شخص جدخاندان طاهریان پوشنگ و پددحسین پددطاهی است. 


_- 1 4 
گر دو: برداد ندادد. طبری ۵۹ دد وقایع ۱۶۰ 2 : وصلبهم علی جسر دجلة 


ی 











زین الاخبار ظ 


معا ین مسلم 
ومهدی خراسان مرمعاذین مسلم راداد» ومعاذ برادر خویش سلمه؟ را بخل 


حویش بخراسان فرستاد» واندر عقب اوخود [۱۴۲] برآمد اندر ماه ربیم‌الآخر » 
احدی وستین ومائه. وبروزگار اونیشابورربنام) پسرش" حسین کردند» وبروز اوق 
افتاد ومردم بسیار بردراو گردآمدند» وازقحط بنالیدند. واز گرانی نرخ. وازویا: 
خواستن دکه: «غله‌بفروش | که‌تادیگران بتونگرند وبفروشند.» حسین گفت: وخو اس 
که‌یکدانه گندم بدیناری‌بودی.» مردمانل تومنید کفعند وذعا کر دند. هفعه تگلاعنی 
حسین بمرد. وچون معاذ بمرو (رفت) و کارهای خحراسان راست کرد» پس‌قصد مت 
کرد» وسعیدحرشی؟ رابرمقدمة خویش کرد وعقبه‌بن سلم؟ نیزبطواویس؟ با ایشاز 
شد, وبسمرقند رفتندء وخارجه کس مقنع با پانزده‌هزار مرد سپیدجامه با جبرئیل 
یحیی حرب کرد وجبرئیل از ایشان سه هزار مرد بکشت. وچون این مدد اندر رس 
مسلمانان برسیدند۲ وسپید جامگان ضعیف‌تر کشتند. وبسیاری از سپیدجامگا نک 


کشتند وباقی‌سوی مقنع بازشدند» ومقنع پیش قلعةسنام کنده کرد؟ وبا مسلماد 


۱ - هردو: معاد؟ ولی ددطبری وسنی‌ماوكگ ویعقوبی وغیره معاذین مسلم‌است. 

۲ - این‌نام ددسنی ملولالادض ۱۴۱ سلم‌بن‌سالم است. 

۳ - هردو: نیشا بود سر لس‌حسین کردند؟ قرانّت متن‌اذ(ن)است. 

۴ - هردو: حرسی؟ 

۵ - هردو: عقب بن‌سلم؟ ن: مصیب‌پن‌سلم؟ بحدس اصللاح کرده. وصحیح آن عقبه بن‌سلم‌هن 
است (البلدان یعقوبی۶۴) وحدس(ن) ددست‌نیست. 

۶ - هردو؛ بطواو بس؟ طواویس شه رکی است از بخادا مسررحد سغد(حدودا لما ۶۵۸) 

۷ - هردو: ترسید ند؟ 

۸ - هردو: سام؟ 














حرب کرد و کار برسپیدجامگان تنل وصبر همی کرد تاکار بجایی رسید کد 


پوست یکدیگر بخوردند» وباحرشی۱ صلح جستند بی‌علم‌مقنع . . وحرشی اجابت گرگ 
وسی‌هزار مرداز کنده‌بیرون آمدندو بر فتند ومقنع بماند بادوهز ارمرد » مردان وامتان۲ 


متابعان او. ومیان سعیدحرشی ومیان معاذین مسلم وحشت بود.ومعاذ ازعمل‌خراسان 


عفوخواست ازمهدی, واجابت (یافت) وسوی عراق‌باز گشت.. 


۵ ۳ ۳ 
پس ممهدی [۲۱۴۶۴ خراسان مر مسیب‌ ین زهیررا داد واورابخراسان فرستاد» و 
مسیب اندر جمادی‌الاو لی سنه‌ست وستین‌ومائه بخراسان‌آمد ودروقت که فرازرسد؛ 


خراج جبایت؟ کرد» و آهنگ بخارا کر ده وقصد مقنع نمود. پس خبر فتح یافت, که 


سعید حرشی"* کر ده بود» وبرم‌قنع‌حصار تنگث کرده» وچون مقنع ازجان‌خویش‌نومید» 
هعه زنان خویش راگردکرد» وزهری بساخت. وایشان راهمه بپشت پذیرفت تاهمه 
ازآن زهربخوردندء همه اندرساعت بمردند» ومقنع زهرنیز بخورد. ودیرترهمی مرده 
فرمود تایکی ازیاران اومرمقنع‌را گردن‌بزد ووصیت کرد» تاتن اورابه آتش‌بسوختند, 
تا تن اورا بازنيابند. 


و بعضی از گمر اهان که به او اقتدا کرده‌پودند کفتند ۰ که پآسمان بشد 


سح سح ۳ ی 
ات هردو؛: حرسی؟ 


. وکروهی 


۲ - هردو: مردان داصلبان؛ بدون‌نقاط. 
۳ - هسیپ ( ب‌ضمهٌ میسم و فدحه سین و تشدید باء هفتسوح]بن ذهیر بن عمروضیی متوفی 
۵ ۰ . (الاعلام ۸ ) این‌نام 


۴ 


سهوا ددستی ملوالادض ۱1 ذهیر ین هسرب طبع‌شده۰ 
- ددوردو نسخه حبا بت پدون نقاط است؛ دد(ن) ددون‌سیب آن دا صیا نت ساخته‌اند, 
کهسهو است» رصحیح آن جبایت است. یعنی‌ها لیه نهادن. 


۵ - هردو: حرسی؛ 











<< 


ژین‌الاخبار 9 





این سبب برو فتنه شدند» وتابدین‌غایت مقنعیان هنوز هستند. ولشکر اندران قلهء 


افتادند» وقلعه ازمردم خالی‌بود» وچیزی که یافتند برداشتند؛ ومسیب‌بن زهیر هش 


۰ ماه بخراسان بماند» وبروظیفت خراج زیاده کرد» ورعایا ازوی گله کردند» تا مه 


اورا معزول کرد؛ ودرم مسیبی" که در ماوراءالنهر رود بدوباز خسوانند. چنان 
غطر یفی به غطریف‌بن عطاءا لکندی. ومحمدی به محمدبن زییده.۲ واین درم با رو 


1 ۳ ۰ 
و ارزیر امیخته باشد . 


ابو العباس الفضل‌بن سلیمان 
وس نمی خر اسان سای اقا ین تطسان الطوس بر اقا رال 
مرسعیدبن بشیررا برمقدمه بفرستاد» وسعید بمرو آمد اندر محرم سنه سبع [۱۴۵: 
ستین ومائه.* وبنزديك مسیب‌شد؛ ومسیب هیچ‌خبر نداشت» وبروی سلام کرد ون 
تسلیم عمل بدوداد. وچون بخواند ازجای خویش برخاست و گفت : «مجلس تر است 
وپس‌ابوالعباس نیزبیامد؟ اندرماه ربیع‌الاول سنه‌هذه وسیرت گرفت؛ و پنج‌هزاربه 
آب"۲ که شرهنگان" ومپتران بغلبه بگرفته بودند بمردمان مروباز داد ومسجد مب 


تقو کنر کرک وجایما رید » ازحایطما وباغما واندر گورستانهای مرو افزوده ورو 


! - هردو: همسیی؟ 
۳۲ - هردو: دهده؟ زبیده مادد محمدالامین‌پن هادونالرشید بود(سبايكا لذهب ۸۵) 
- ارزیز بروژن شب‌خین, قامی‌ودصاص (بر‌هان) 

۴ - هر دو: بابو؟ 

۵ - سنی‌ملوگ ۱۱۴۱ دوشنبه ۲۵محرم ۱۶۶ ده . 

۶ - هردو: نیآأمد. 

ی[ ددمرو اندازغ آب‌جادی را گویند که ازسود اخی «طول وعرض يت ج 
بگذرد. دجمع آنابست است (مفاتیحا لملوم ۴۵) 

۸ - هردو؛: وسر‌هنگان؛؟ 





۱۸۴ زین‌الاخبار 


اک 


سرهنگان افزود و بخشش خراج میان مردمان راستکرد. و به‌قپستان وطبسین! و آمل 
ونسا وباوردوهراة وپوشنگ ماچنان گشت: که جزرسم وی‌نپسندیدندی؟ وهرچدمسیب 
زیاد کرده‌بود اندرخراجهاء ازمردمان برداشت . وفضلآباد اندربيابان آموی‌اوبنا کرد؛ 
ومیان سغد وبخارا دیواری عظیم بکشیدند» :اازترکان ایمن‌شدند. وخراجپای‌ممتران 
تازیان سبکتر کرد وهادی بروزگار اوبخلافت بنشست. وبهمه روزگار هادی؛ امیسر 
خراسان ابوالعباس بود. و چون‌هرون‌الرشید بخلافت بنشست جعفربن محمدبن‌الاشعث 


(راداد)۲ 


جعفر بن محمدبن الاشعت؟ 
پس هرون‌الرشید خراسان مر جعفر ین محمدین‌الاشعث را داد واو را بخر اسان 


فرستاد. اواندرذیا ل<جه سنه‌ست وسبعین ومائه. پسرخویش عباس رابکابل فرستاد» 


| - هردو: طبین؛؟ 

۳ - هردو: نبید ندی؟ 

۳ - این سطور دد هر دو سخه پریشانست چنین : بنشت هم از ابوجعفرین محمددن 
الدشب‌بس هرا از آن نر سیدخراسان مر‌جعفر؟ اصلاحات متن از دوی سنی ملوك دغیره صودت 
گرشت: 

۴ - این‌عنوان ددهردو نسخه نیست. دموجب سنی‌ملولالادض ۱۴۲ جعفرخزاعی بود» و 
پسرش عباس دوژجمعه ۱۸ ذیحجه ۱۷۰ ه . وخود جعفر ۲محرم ۱۷۱ ۵ . به‌خراسان آمد؛ و 
بعد ازغزو. طخادستان و کابلستان به مررودفت, واز آنجا دوز دوشنبه ۴دمضان ۱۷۳ ۵ . به عراق 


دهسیاد گردید, وی‌درخر اسان سکه‌هم‌زد. 











زین الاخبار ۸۵ 











وشابهار۱ رابکشاد» وهرچه خواسته‌بود اندرشابهار" [۱۴۶] همه غنیمت کرد وج 
را بازخواندند» و گویند که: جعفرروزی پیش‌هرون‌شد» وهرون بریکی خشم گر فته بو 
جعفر گفت: «یا امیرالمومنین !| خشم از بهر خدا باید" گرفت» وهر خشمی که از ب 


خدای‌گیری بیش از آن‌مگی رکه خدای عزوجل گیرد.» هرون (را) خوش آمد. وبرانم 
وش کشت 


عسباس‌پن جعفر 
چون هرون مرجعفررا بازخواند» خراسان به‌پسراوداد" عباس‌بن جعفر. و : 
بخراسان آمدء وهم بررسم پدر رفت وسه‌سال برولایت‌خراسان بماند» واندرسنه‌خحه 


وسبعین وماثه با زکردندش. 


غطر بف بن عطاءالکندی؟ 


| - هردو: سابهاد؛ دد ابن‌اثیر ۶د۴۱ سانهاد؛ ن: گویه که؛ شابهاد باشد دشت معر 
اطر اف باخ؟ (تم کلامه) از بلخ تا کابل‌فاصله‌زیادست, ددینجا مراد گردیزی‌شا بهاددشت یادیه‌معی 
بلخ نیست» بلکه‌شاه‌بهادها ددکابل وغزنه هم بودند ومعنی آن شاه بهاد < دهاده» یعتی م 
شاهی است. دداطراف کابل شاه‌بهادی بود, که یعقوبیذکر آن دا دد۶ ۱۷ . دد ددیف غود 
(شما لی‌کابل) وبامیان آودده گوید که این شاء‌بهاد کایل دا لشکریان فضل‌بن بحمی برمکی فد 
کردند» دیتی که‌دد آن بر ای‌پر‌ستش موجود بود برانداخته وسوزانیده‌شد (البلدان یعقوبی ۲ 

۲ - این‌جمل دداصل مکرداست. 

۳ - هردو: حدایا باید؟ 


۴ - ددسته ۱۷۳۴ د . 

۵ - نام وی دد این‌ائیر ۶د۸۳ خالدا لفطریف‌بن عطاء» ودد "تادیخ یمقوبی غطر یف 
عطاء بر ادرخیزدان‌مادد هادون است کهغلام آزاد کردة شخصی اذقبیلهً جرش‌بود» چون‌پیش| لمع 
دسید, منز لتش بلندشد ( ۳۹۹۲) وددسته ۱۶۹ ۶ . موسی‌بن| لمهدی اودا به‌ولایت‌غراسان‌ها 
داشت (۲د۴۰۴) ددهردو نسخه مکرداً عطر یف است. 


۳۸۶ زین لاخبار 








وپس هرون خراسان مرغطریف ابن عطاءالکندی را داد» وغطریت» داودبن 
یزیدین حاتم رایه‌علیفتی خویش بفرستاد؛ وبراثرخود بیامد اندرشپورسنه خمس و 
سبعین ومائه. وعمربن جمیل" رابفرستاد. تاجبویه" را ازفرغانه بیرون کرد وچندگاه 
آنجابود» ودرغطریفی۲ فرمود زدن» که به‌یخارا بدوستدودادکنند. 

و اندر ولایت‌غطریت» حصین؟ خارجی‌بیرون آمد ازمردمان اوق" و امیرسیستان 
عشمان‌بن عماره‌بن خزیمه؟ بود وحصین لشکر عشمان را بشکست وپس بخراسان آمد 
به‌یوشنگث" وهرات. وهرون بفرمود» تا اوراطلب کنند. پس غطریف خلیفت خویشو 


وبرادرش* را جریربن یزید راء با دوازده هزار مرد بقرنستاد» و گویند: که با حصین 





| - هردو, حمیل؛ بادتولد: جمیل 
7-۲ هردو, حبویه بدون‌نقاط؛ این‌نام به‌املاهای مختلف نقل‌شده؛ بیفو - یبنویه - جبوید 
جبنویه. و بقولابن‌خرداذ به (صه ۴) جبفویه ازملوك تركبود. وخوادزمی گوید, که جبویه ملك 
غزیه وخر لخیه باشد (مفا تیحا لعلوم ۷۲) 
۳ - هردو: عطریفی حصین فرمودزدن؛ دداصل بالای‌حصین علامت حك دا نده‌اند. ولی 
(ن) حصین داصحیح شمرده وجمله دا چنین تحریف کرده است؛ وددم غطریفی (ددحرب) حصین 
فرمودزدن؟ امامتن مطابق هردو نسخه صحیح است بحثف کلمةٌ حصین 
۴ - دد هردو نسخه مکرراً حصون است. دلی دد تسادیخ سیستان حضین به‌ضاد منقوطه 
طبع شده. 
۵ - اوق ازجملهٌ شا نزده کودة سیستان بود (تادیخ سیستان ۲۸) 
۶ - هردو. حدیم؟ ددتادیخ سیستان ۱۵۲ عثمان‌ین خزرمه‌المزنی است. که دوذ آدینه ۲۳ 
جمادی‌الاولی سته ۱۷۲ ه . بددپادس زدنج آمد. 
۷ - هردو: بهوستکه؛ 


۸ -- یمنی برادد آن خلیفت که نامش داودین‌یزید بود(الکامل ۶د۴۱) 


سس 





زین‌الاخبار ۳۸۷ 
حسسسعع-- تست 





سیصدا مردبود» وحصین جمله ازیشان بکشت. وچون به‌اسفزار۲ بشد آنجا" باز 


کشته‌شد » اندرسته ۳ و سیعین (۱۴۷) ومائد. 


الفضل‌بن بحییاثبر مکی" 
پس‌رشید خراسان» مرفضل‌بن یحییالبرمکی راداد؛ و فضل‌ین (یحیی) مر بح 
بن معاذ رابه‌خلیفتی فرستاد بخراسان ازبم‌رخویش. ویحیی اندر ماه رمضان‌سنه‌س 
وسبعین ومائه» بخراسان (بیامد) وفضل‌بن یحیی‌اندر محرم سنه ثمان وسبعین وما 
ما روا اس رف 

خاراخر ه که ملك اشروسنه" بود» پیش اوبا زآمد که پیش از آن‌پیش‌هی جک 
نیامده* بود» وهیچ‌کس را فرمان نبرده؟ بود. وخراشه ابن سنان‌الخارجی بایام 

۱ - الکامل ۶د۴۴ ستماثه. 

۲ - هردو؛ باضطراد بشد. دد (ن) بدون سند به‌اسفز اد تبدیل شده, که ددمنا بع‌دیگ 
بنظر نیامد. 

۳ - هردو: و آنجا؛ 

۴ - فضل‌بن یحیی‌بن خالدبرمکی (۱۴۷ - ۱٩۳‏ ۶ .) برادددضاعی ووذیر مشهود جو 
هادون| لرشید, که درز ندان دقه‌بمرده وی دد۱۸۷ < . محبوس وخا نواده بزدگ برهکی تباه ش 
بود (۱اعلام ۵د۳۵۸) 

۵ - هردو: بثیر؟ طبری » اد ۶۲ غزا ماوداءا لنهر » بنا پرین متن تصحیح‌شد. 

۶ - هردو, جا نان‌حزه؟ طبری: فخرح‌الیه خاداخره ملك اشروسنه. 

۷ - هردو؛: سرسنه؟ اشروسنه: به‌ضمها لف وسکون دوم دضمهٌ سوم شهر بزرگی ماوداءا له 
بین سیحون وسمر قند؛ که بفاصله ۲۶ فرسخی سمرقند واقع‌است (مر اصد ۱د۸۱) 

۸ - هردو: نیامد نود. 

٩‏ - هردو: ثبر‌بود. 


- هردو: حراثه؟ تادیخ یعقوبی ۱۲ ۴۱ خراشه. 





۲۸۸ زین‌الاخبار 














بیرون آمده‌بود» ودینورا بگرفت. وفضل‌بن (یحیی)ابراهيم‌بن جبرئیل را بفرستاد 
تاخراشه راهزیمت (کرد) واندرسه‌روزنود فرسنگث بگریخت به‌شهر زورهو بجاه‌اسد 
آمد۲ وآنجا بگر فتند وبکشتندش. وهرون‌مرمحمدالامین رااندرکنار فضل‌یحیی‌پرورده 
بود» ومأمون را اندر کنار جعفربن‌بحیی. ویحیی‌بن خالد راپدر خواندی» ووزیری به 
یحیی‌بن خالدداد. وفضل وهمه برمکیان برسخاوت بودند» چنانکه روزی‌پیش فضل‌بن 
یجیی گفتن دکه: «عمربن جمیل۳ مردی است سخی ومم‌مان‌دوست.» 

فضل اورا دویست هزاردرم فرمود» وبرخراسان خلیفت کرد اوراء‌بدین حکایت 
که ازوی کردند. وچون فضل معزول‌شد» عمربن‌جمیل به‌چغانیان؟ اسباب‌ساخت و آنجا 
بماند» واورا به‌چغانیان عقّب بسیارماند» وتا بدین غایت ازنسل اوبسیار هستند. و 
چنین گویند که: عمرروزی روبامی دید که بسوراخی فرورفت وآن سوراخرابکند» 
واندر آنجا مالی‌عظیم بدید. همانجاکوشکی ساخت و آن‌مال برداشت. وهمه‌خویشان‌او 


گردا گرد کوشك جایها* ساخنند» ورشید مرفضل(۱۴۸) بن‌یحیی رامعزول کرد.* 





| - دینود بکسره دال وفتخه‌نون و واوشهری‌بود نزديك کرما نشاهان‌که زیاده از بیست 
فرسخ ازهمدان فاصله داشت (مر اصد ۲د۵۸۱) 

۲ - ددهردو نسخه ما نتدمتن است. مگردد(ن) چنون‌طبم کرده‌اند. تاشهر زود واز آنجا 
تا اسدآباد و آ نحا؟ 

۳ - هردو: حمیل؟ بادتولد؛ جمیل. 

۴ - هردو: نقطه ندادد. 

۵ - هردو: جایها. بادتولد خانهاطب کرده, وجایها داددپاودقی نوشته. 

۴ - طبریه ۱د۶۵, ددسنه ۱۷۹ < . فضل‌بن یحیی ازخراسان بر گشت ودد[ نجاعمرو ین 
شرحبیل دا گذاشت» ولی‌هادون! لرشید بجای فضل, منصودبن بزیدین منصودحمیری دامقرد کرد. 
چون ددمنا بع دیکر نام عمرد بن‌جمیل که بادتو لد عمرو بن‌جمیل طبع کرده نیامده» ممکن‌است‌این 
نام دداصل همین عمروبن شرحبیل طبری‌باشد. 








#۹ 


منصو رن بز بد 
رشید! پس‌خراسان مرمنصورین یزید؟ راداد» واوخال مپدی بود؛ ومنصو 
پسرخویش سعید زا خلیفت کرد» وسعید بخراسان آمد؛ اندرذو القعده (سنه‌تسعوسبه 
ومائه. ومنصور اندرذوالحجه)؟۴ سنه‌هده بیامد. واندر ولایت منصور حمزه‌ین‌ادر 
الخارجی بیرون آمد» وبه‌قمستان رفت» واهل قمستان هرچه حمزه خحواست بدادند 


فعار کی 


2 
علی‌بن عیسی ماهان 
پس‌هارون خراسان» مرعلی‌بن عیسی‌بن ماهان راداد؛ واوپسرخویش یحیی 
بر مدمه بفرستاد» و یحیی‌بن علی‌اندرخراسان آمد باول۲ سنه‌ثمانین ومائه. وده: 


اندرولایت خراسان بماند. دبیراوحفص‌بن منصورمروزی بود» وحفص بمرد؛ واز 





| - هردو؛ من‌سید؟ 

۲ - منصودبن یزیدبن منصوربن خالد (سنی‌ملوگ ۱۴۳) 

۳ - هردو: ومهدی‌پس؟ 

ده ات سین تباید 

۵ - هردو: ادرگ؛ طبری ۰ ۱د۵ ۶ حمزء‌ین اترگ السجستانی. ددتادیخ بیهق حمزه؛ 
"آذرلااست, که خروج اوددتاریخ سیستان ۱۸۱ «. است. چون دیش ای نکلمه در اوستا آترو آت 
وددپهلویآ تودو آترش ودرفادسی آذرو آدد و اخیر] آتش‌بود. پساترك و آذرك وادرك همه‌یکیس 

۶ - هردو: حامان؛ اما علی‌بن‌عیسی‌بن‌ماهان (نامعجمی نه‌امان‌سامی) ازمشاهیرسر‌دار 
لشکری عصرا لرشيد والامین‌است که امین‌دابخلع مأمون گماشت» واوبا ه ۴ هزار لشکرددمقا 
عساکرمامون بر آمد؛ و لی‌طاهر بن حسن پوشنگی قوما ندان لشکی مأمون اودادددی بشکست 
خودا بن‌ماهان ددین‌جنککشته شد۵ ۱۹ < . (۷۱علام ۵د۱۳۳) 

۷ - سنی‌ملوگ۱۴۳ دوزپنجشنبه ۲جمادی‌ا لا خره سنه» ۱۸ ه . 





۲۷۹۰ زین الاخبار 








شصت کودكك بماند: بیست بزرگ وچپل‌خورد! و کتاب «خراج خراسان»حفص تألیف 
کرده است.۲ 

و اندر ولایت علی‌بن‌عیسی» حمز‌خارجی بیرون آمد؛ تا پوشنگ‌ولایت‌هرات 
مرعمروآبن پزیدالازدی رابود» وعمروبا شش‌هزارمرد پیش حمزه رفت» وحمزه را 
هزیمت کرد» ومردم‌بسیار ازلشکر او بکشت» واز گرمای سخت که بود؛ جمله‌نیزبمردند. 
وعمروازآن گرما بمرد» وبا زآوردند وبگورکردند. وحمزه (با)سترآباد شد. وعلی‌بن 
عیسی‌بن ماهان* پسرخویش حسین را بفرستاد؛ با ده‌هزار مرد» وبه‌بادغیس آمد» وبه 
حمزه نامه‌نوشت» وزکوة بدوداد» وبا وی جنگ نکرده تا پدرش بدین سبب وی را 
نعزول کرد. 

پس دیگر پسررا عیسی بفرستاد. وباحمزه حرب کرد؛ وحمزه‌لشکر(۱۴۹)عیسی 
ابکشت» آوراو) ببلخ با زآمد» وپدرش لشکر دیگرداد» وبحرب حمزه رفت» وبسیار 
ردم از لشکر حمزه بکشت. وحمزه با چهل هزار مرد» سوی قبستان هزیمت رفت. و 


ملی‌بن عیسی چندتن" از سرهنگان خویش را به اوق! فرستاد وبه‌گوین؟. تا هرچه 





! - هر دوه خود؟ 
2 





۲ - این کتاب ظاهرأ از بین‌دفته وازوجود آن‌خبی ندادم. 
۳ ‌ِ هر دو؛ ماپوشنگد؛ 





زب لین آودین که ۲ 


کتاب پر لپسي شمیره 
۰ عهر ژ یه بن یز بداست که 


۴ - هردو : مر و دن‌تز بد. فقط دد ادن | ثیر #۶ر ۵۴ حوادث ۰ « 


ددسنه ۱۸۰ وه , ۹ هر س 
۱ ددجنگ باحمزه کشته‌شد.و لی ددهر دو نسخهً گردیزی مکر را عمرو است »وددمجمل 


هیحی ۴۴۱ ۲ گوید: آمدن عمروبن یز یدالازدی ددغره‌ذی‌قمده ۱۸۰ ۵ . بایا لت‌هرات. 
۵ - هردو,: هامان؛ 

۲ 7 هردو: بح نکشفت. لن: بشکست؟ 

۷ - هردو: جندین؛؟ 

۸ - شرح اوق گذشت. 


- هردد» مکوین؟ دلی گوین یا کویان همین‌جوین فراهست. 





۳ ۱ 
زین الاخبار 


بت تحص سس ص سس صجصصصى ‏ »۲ 

عارجی ویلت :۷ یا فتند همه را بکشتند ودیهبایی که حمزه را نصرت‌شده" بود 
مرخمات آن دیپپارا شلد ودیمپپا رابسوختند» ۲ تابه‌زرنج؟ رسیدند. وچنین گو 
که‌سی‌هزار مرد را بدین گونه بکشتند. وعبدالل‌ین عباس رابه‌زرنج؟ بگذاشتند با 
هز ارمرد؟ وعبدالّ سه‌بار هزارهزار درم‌جبایت۲ کرد. 
وحمزه تا سبزوار* پیش اوآمد: آنجاحرب کردند» وسغدیان ونخشبیان ص 
کردند تا حمزه ستوه شد» پس حمله آوردند» ویارانش را بکشتند» وبرروی حم 
جر احت کردند. و عبدالّهبن العباس آن‌خواسته‌هابرداشت وبرفت. وحمزه‌اندردیهما: 
افتاد وهرکرا یافت همی‌ کشت. تابه‌دبیرستان برسید» وسی کودك رابااستاد" بکش 
وچون طاهر۱۱ بشنید» اندردهی‌قعدیان بودند» که‌حرب نکردندی و بخانه‌نشسته بو 
چون سیصد مردوزن بکشتند وخواسته‌های‌شان برداشت» وایشان رابیاورد؛ ودو 
قوی ازدرخت به‌رسنهای قوی‌فراز يك‌دیگر کشیدندی ودوپای قعدی را برآن دو 
ببستندی» وپس رسن بکشادندی» تا آن دوشاخ بقوت خویش مرد را(۱۵۰) دوپ 


٩‏ - هردو: فعدی؟ و لی‌مراد خادجیا نی است نشسته وده‌نشین که قیام نکر ده‌بودند. 

۲ - هردومانتد متن. ن: نصرت کرده‌بودند. 

۳ - ب: مردمان آن‌دیهها داسوختند تا. 

۴ هردو: تابردبج؟ 

۵ - هردو: بر‌دنج؟ 

۶ هردو: تاچهاد ازمرد؛؟ 

۷ ددهردو: حیانت؛ دد(ن) مکرداً این کلمه راخیانت طبع کرده‌اند. ددحالی که 
آن‌جبایت ومراد از آن گذاشتن خراج وما لیه‌است. واسم فاعل‌این مصددجا بی‌ست. 

۸ - هردو؛ تا نبر‌واد؟ 

٩‏ -ن: حرب. هردو: صیر. 

۰ .- هردو: داستاد؟ 


۱ مرادهمان طاهر بن‌حسین پوشنگی موسس‌ساطنت طاهر پان است. 





یگ جح زین الاخبار 


تس سس سس 


کردندی» ومیان‌مردمان عیسی ومردمال حمزه حربها بسیار افتاد» و کارعیسی راست 


ستاده» و ده آس۱ ببلخ عیسی بناکرد. 


هر آمه‌بن اعین" 

ورشیدخراسان» مرهرثمه‌بن اعين راداد» واوبخراسان آمد» اندر سنه احدی و 
سعین ومائه. ورافع‌بن اللیث‌بن نصرین‌سیار بسمرقند عاصی‌شده بود» وهرئمه بدو 
شغول‌شد چند گاه. پس هرئمه اورا امان‌نوشت» وينزديك رافع فرستاد. رافع بدان 
لتفات نکرد. وچون رشیداین‌خبر بشنید گفت: «هرکه زینهارنامه ردکندخوارگردده 
.هرئمه‌بن (اعین) طاهر بن‌الحسین را بنزديك خویش خواند» وخراسان از حشم خالی 
بد. وحمزه بیرون‌آمد» و کشتن وغارت کردن گرفت» و کارداران" از هرات وسیستان 
نوی وی همی آمدند.۴ 


عبدالرحمن نشابوری به زرنج* بیرون (آمد) وبیست هزار مرد غازی نوشته۶ 





سس عردو : ده‌اس. اما آس همین با باشد. و نهر بلج دهاس نام‌داشت » دیرا برانده آسیا 
ی‌گشت. داین نهر از پاب نوبهاد بلخ گذشته وتمام دوستاهای آنرا تا سیاه گردآبیادی میکرد 
+ن‌حوقل ۴۴۸) 

۲ - هر ثمه‌بن آعین‌ازدلاودان وقایدان دود‌عیاسی است‌ددادمينیه وافریقا بناهسای زباد 
کزدء ددسته ۱۷۸ ۵ . ازطرف‌هارون وا لی‌مص شد .وددسنه ۱۷۹٩‏ < . تاقیروان پیش‌دفت.و قبا یل 
بی‌بردا مطییع گردا نید و ددفیردان قص منستور وحصاد طرابلس غرب‌ساخت, ددسده ۱۸۱ ۵ . 
الی‌خر اسان شد, وددسنه» ۰ ۲ درزندان مرو بمرد (الاعلام ۹د۷۵) وی‌دوذ دوشنبه! ۷۲دبیع‌الاخر 
۱۹1 ۶ . یمرو آمد (ستی‌ملوه ۳۲( 

۳ - هردو: و کاردادان داسوی, 

۴ - ب: وی‌آمد ند. 

۵ - هردو: بنرع؟ زدنج تصحیح حدسی است. 

۶ - ددهردو نسخه ما نددمتن است, شایدمراد نوشته, نام نوشتةٌ داخلاحصائیه لشکباشد. 
(ن) چنین طبع کرده: غازی به‌ادپیوستند باعبدا لرحمن. 





زین الاخبار ۵ 
سس سس سح کل 


با عبدالرحمن گرد آمدند اندرسنه اربع و تسعین وماثه قصد حمزه کردند. یا حه 
شش هزار مرد بود» وبیشتر از مردمان حمزه کشته شدند, وحمزه را بکشتند» بهرا 
بشد» وغازیان‌براثراو بشدند» آخراورابکشتند» اندرشپورئلث عشرومائتین وابواس 
قاضی" بجای‌اوبیستاد» وهرثمه سمرقند راحصارکرد» بررافع بن‌اللیث» وبسیارحر 
کرد تا سمرقند رابکشاد» ورافع «ابکقت» وماوراعالنهر به‌یحیی‌بن معاذ دادند ان 
سنه (۱۵۱) خمس وتسعین ومائه» وازپس ازآن معزول کردندش» وباینجور؟ را دا 
اندرشعبان سنه تسع وتسعین ومائه. و هارون چون خبررافع وغرنمه. تجنید تن 
گشت. واز بغداد برفت وقصد سمرقند کرد. چون بطوس رسید بمرد اندر سنه د 


وتسعین ومائه. 


المآمون عبداله‌بن رشید 


وچون رشید فرمان یافت؛ مأمون بمرو۴ بود؛ ورشید وصیت کرده بودکه«ما 
کدیامنست؛ همه به مآمون رسانند.ء و فضل‌بن‌الربیع خیانت کرد» وهمه مال س 
بغداد بردند بنزديك محمدین زبیده» برخلاف آنچه‌رشید وصیت کرده بود. وماه 
از پس امین و لیعهد بود. 

وچون مأمون بخراسان بود بوقت وفات پدر: هم آنجا قرا کرد وولا 


خحراسان راضبط کرد. وامین موتمن را از زمین مغرب باز خواند» واورا بفرمود: 


ات انوامساقین عمیرا تعاعتی (تانیت سینعان 1۸ 

۲ - این کلمه ددهردو نسخه :قاط ندادد» ظاهرأاً اینخص با ینجود باشد؛ که آل با ینج 
ددتخادستان اذتر ند و بلخ تا بامیان واندراب از ۲۳۲ تا ۳۷۲ <.حکس| نی‌داشتند (معجم‌الا نسا 
۳۰۷( 


۳ - هردو: بمروه؟ 


۱۴ زین الاخبار 














خویشتن را خلع کرد. و امین مرپسر خویش رابیعت ستد. واورا «التاطق یالحق» لقب 
نادند ونامه نوشت‌بمآمون» واو! رابازخواند ازخراسان. ومآمون بس‌زیركوهوشیار 
بود» وغرض محمدالامین همی‌دانست. عذری آورد وببغداد نشد. پس محمد الامین 
مرعلی‌بن عیسی را بحرب مآمون فرستاد. وچون مأمون خبر یافت؛ با فضل‌بن‌سهل 
مشورت کرد؛ وباتفاق و باشارت اورو) ذوبان" منجم طاهرینالحسین(۱۵۲) بن‌مصعب 
راپیش علی‌بن عیسی بفرستاد» وبريك‌منزلی ری‌اندرملاقات‌یکدیگر رسیدندوبرآویختند 
وحرب کردند» پس‌روزگاری نشد که طاهر ظفریافت» و علی بن‌عیسی کشته شد وطاهر 
سراوببرید» وسوی مأمون فرستاد» واز آنجا روی سوی عراق نهاد» وعبدالرحمن‌بن 
جبله" رامحمد امین‌باسی هزارکس بحرب‌طاهر فرستاد» ودرنزديك همدان‌میان‌ایشان» 
محاربةٌ عظیم دست‌داد» و عبدالرحمن منهزم گشت» وبه‌همدان درآمد» وطاهرشپر را 
محاصره کرد. پس‌عبدالرحمن بزینهار آمد ویکچندی بودء آنگاه حیلتی ساخت وبا 
قوم ی که ازبغداد بمدد عبدالرحمن آمده‌بودند» نیم‌روزی اندر لشکرطاهر او فتادند؛و 
طاهر بیرون آمده بود»۴ وبحرب پیوستند» وآن همه قوم را بکشتند» وعبدالرحمن را 
بگرفتند» وسراوببریدند» وسوی مأمون فرستاد» وپس‌قصد بغدا کید و هرئمه‌بن اعین 
بمدد طاهر ازخراسان اندررسید وبیغدادشدند» ولشکر اندرحوالی بغدادفرود آوردندو 
حرب پیوستند» وبغداد را احصار کردند» و کار برمحمدین زبیده تنگ شد. 


چون ازحد بشد ودر خزینه مال نماند وهمه حشم وسپاهان۵ ورعیت ومولایان 





۱ - هردد: پمأمون داد و اورا- 
۲ دد مجمل‌التواديخ والقص ۳۴۹ گوید که دوبان منجم دا ملك کابل بسه مأمون 
و ود 
۳ - هردد: حبله؛ وی‌عبدا ار حمن بن‌جبله انیاوی یاانبادیست مقتول ۱۹۵ ه .دداسد آباد 
مدان (الاعلام ۴د۷۳) 
۴ - هردو: بیرون‌آهده بودند عنم؟ 
۵ - نه: سپاهیان 


سره 





۳ 








زین‌الاخبار ۱۵ 











از محمدالامين وه واوتنپا بماند و هیچ حیله نماند» رقعه نسوشت س 
هرثمه که: «من امشب بنزديك تو آیم».وهرئمه اندرزورق (۱۵۳) نشست. وبراهد. 
ببغداد آمد و محمد بنزديك اوشد وهردواندر زورق بودند» وطاهر ازین حال ی 
یافت, راه برمحمدیگرفت, بفرمود تاسنگ همی انداختند. تا زورق محمد بشکس 
و کشتیان هر ئمه‌رایگرفت وبیر ون برد»_ومحمدشنا" دانست؛ ازدجله و تخو اه 
شد, غلام از آن‌طاهر اورابگرفت» وبه‌عرپشتة" خویش‌برد, وطاهر را خبر داد, وط 
همان‌غلام رابفرمود: تاسر اوراببرید. پس سرازمحمد زبیده ورداوقصب؟ ومصلی‌پیف 
صلی الّه‌علیه‌و له وسلم» بدست محمدین | لحسنین مصعب پسرعم طاهربنز ديك ماه 
فرستاد ومانون محمدین الحسن را هزار هز ار درم صله داد وچون مامون بخر اه 
بنشت , همه دادوعدل کرد؛ وهرروز اندر مسجد جامع‌مر و آمدی» و آنجامظالم کرد 


وسخن مردمان بشنیدی» وانصافهای ایشان بدادی. 


| - هردو: ورقمه؟ 

۲- هردو: آشا 

۳ - خر پشته؛ خیمه. 

۴ - هردو: دردوقصب. دك: ذکرالهادی ومهدی. 

۵ - ددهردو نسخه مکرداً چنین‌است. و لی‌دد(ن) بجای آن‌بن| لحسین طبع کرده‌ودد پاود 
نوشته است؛ «ابن‌آثیر ۶د۱۰۵ نام این‌کس دا محمدین الحسین‌ین مصعب وپسرعم طاهر نوش 
حال آن که طاهو هس حنین ین مصدب‌بوحم: وعضید ین جسیین مي با یست پر ادداو باشد, رای ما 
جز علیعم دیگری دد کتا بها نام نیرده‌اند وذکری از پسران اوهم نر فته» (تکلامه) چون دد هر 
نسخه حسن وهم پسرعم‌طاهر بود, بنا برین هما نطودی‌که بود نوشته شد, وشابدحسین پرادریح 


داشته که عم‌طاهر بود. 


۳۹۶ زین الاخبار 





.غسان بن عباد۱ 
وچون سرمخلوع بخراسانآوردند»وخلیفتی برمأمون راست‌شد 


مرغسان‌ین عیاد را داد» اندررجب سنه‌اربع ومائتین» وغسان مرلیث‌بن سعد 


.ولایت‌خراسان 
را از 
مرقدت مه ول ور و توح‌بن اسدرا داد وبروز گاراوممون ازمرو بر فت, و ببغدادشد 
و (علی‌بن) موسی‌الرضا؟ بطوس‌فرمان یافت رضی‌الله تعالی‌عنه. و فضل‌بن سل(را)اندر 
سرخس ۲ به گر مابه بکشتند. وچود(۱۵۴)تر کات اوبنگریستند» آندرمیان‌درج ی آیا فتند 
بمپروقفلی در آنجانهادی ۵ قفل‌با زکردند» حق‌زرین یافتندبند کرد پاز کر دند اندر 
آنجا پارة حریربود؛ بر آنجا نوشته یافتند: «بسم ال الرحمن الرحیم؛ این‌حکم فضل‌بن 
سمل است. که از به رخویشتن حکم کردهاست» وعمریابد چپل‌وهشت"سال, پس‌بکشندش 
میان آب و آتش» هم‌بدین مقدار عمر یافت. وخال مأمون» غالب‌بن استاد سیس 

رت یج رم و 
| - هردو: عسان‌بن عباده؟ وی غسان‌ین عبادین ابیا لفرج وکاکازادة فضل‌بن 


* اورا 


سول وزیر 
است که ازطرف او وا لی‌خراسان وبعد ازآن درسته ۲۱۳ < . والی سندبود, وفا تش 


است (۱اعلام ۵د۱ ۳۱) 


بعدازو ۱ ۲<. 


۴ - هردد: علی‌پن؛ نداند. دیعلی‌بن موسیا لکاظم‌بن جعفر صادق وملقب برضا و امام‌هشتم 


امامیه است. که دد ۱۵۴ ه . درمدینه بدنیا آمد» اودامآمون عباسی دوست‌داشت, تا جاییکدبا او 


به‌و لی‌هدی بیعت کرد» وسکه‌بتامش زد؛ و لی‌اوددحیات مأمون ددطوس وفات‌یافت ۲۰۳ ه . ونزد 

آداهگاه هادون! لرشید دفن‌شد که اکنون به‌مشهدمعرو فست (الاعلام ۸۵ ۲۷) 

۳ - گردد: سرخش,: و لی‌س‌خس شهر معروف خر اسا نست. 

ٍ - ددت: به‌ضمةً اول‌وسکون دوم ظر‌فیکه زنان عطرواسباب خود دادد آن نهند(ا لمنجد) 
۵ - وردو؛ دد آ نجا بها که‌قفل؟ 

۶ هردو: بد کرده؟ 

۷ - هردو: چهل‌وهست, 


۸ - هردو: اشناس؟ 





زین الاشبار ۹۷ 
تسه << 


ندر گرمابه بکشت: 


بشپر سرخش | 


۱ 
۵ خراسان مرطاهربن الحسین‌بن‌مصعب را داد؛اندر شوال‌سنه‌خمس 
پس مامون خراسان مرطاهرتن 

مائتین» وطاهر خلیفت خویش بفرستاد؛ وخود بحرب نصربن شبث" رفت» و به رة 
۲ ۱ 1 ش قه فر ست طا خر اب 

بااوحرب کرد» پس عبدالّءبن طاهررا مأمون بدل‌پدرش به‌رقه فرستاد» وطاهربخر 
آمد اندر ماه ربیع‌الاخر تاسیت و4ا ین ويك ونیم سال حکومت کرد. بعد ازآن 
یکی ازجمعه‌ها نام مأمون را درخطبه ذکرنکرد» ودرشب همان‌روزیمرد» آندرجما! 


الآخره* سنه سبع ومأتین؟ وپسرخویش طلحه‌بن طاهررا خلیفت کرد. 





| - این‌قسمت کتاب ددتر کستان بادتولد ومنتخبات ادبیات فادسی تا لیف مهرزا عبد 
غفاداوف درجلد اول نثر ددمسکوبسال ۱۹۱۶ ۶ . بعدازصفحه ۱۷ ۱ طبع‌شده. و نیز قسمت‌طاهن: 
تا بایان باب۱ ۱ واحوال‌غزنویان ددبر لن ۱۳۴۷ ق. بسعی محمد‌ناطم‌هندی وباز ازدوی آز 
سنه ۱۳۱۵ ش با مقدمهٌعلامه‌محمد قزوینی باهتمام کتا بخانةٌ ادب‌ددتهران نشر‌شده, و لیا ین‌هر 
طبع ثقتی نداشته ومودد انتقادعلامه قزوینی بوده‌است. دك: به‌مقدمه مطبوع. 


له مأمون؛ ند ادد. ۲ 
۳ هردو : بن‌شبیب؟ و لی دد طبری ۰ ۲۵۸ واسن‌اثین ۶ر۱۳۴ و تادیخ بعمم 


۵۲ ۴ ۴ودیگر کتب نصر بن‌شبث ( به‌فتحتین)عقیلی نص یست, که درسنه ۶ ۰ ۲ ۵ . دررقه‌پاعبد ال 
طاهر جنگکید, ودد آخر به‌او تسلیم شد؛ و بحضود مآمون بردندش,» وبعداز ۲۱۵ < . خبری‌ازو 
دست‌فیست (الاعلام ۸د ۳۴۲) 

۴ - دقه: بفتحه اول وقاف مشدطومفتوح, شهری بودبر کنادشر‌قی فرات بفاصلةٌسه‌روز 


حران (مر اصد ۶۳۶) ِ 
۵ - هردو: جمادالاخر؛ سنی‌ملوك ۰۱۴۵ دوزشنبه ۲۷ جمادیالآخره ۲۰۷ ۰۶ _ 
# - هردو: مأنی؛ تولد طاهر ددپوشنگک ۱۵٩‏ < . ووفاتش ددمرو ۲۰۷ « . است(وف 


الاعیان ۱د۲۳۵) 








طلحهبن طاهر عبدابته‌بن طاهر! 


۱ ۱ : کگ‌طلحه بشنید» خراسان مرعبدالّیی طاهررا داد)»و عبد ال 
وجون طاهر بمرد» طلحه پسر او یولابت خراسان بنشست) ومیان طلحه وحمزه 9 ۹ حت ۰ ۳ 7 3 
طاهر مر علی‌بن طاهر را بخلیفتی خویش» بخراسان فرستاد» وعبدالّه به دینور بود. 


خارجی حربپاء فراوان‌بود. سس حمزه آندر سنه ثلث‌غشر وماأتین کشته 
[شکرها همی‌فرستاد بحرب بابك خرم‌دین وخوارج تاختن کردند بدهی از نشاپور 


شد ؛ ومرطاهر ین 


الحسین رامامون «ذوالیمینین» لقب کر ده بو د» اندر و سه آن د- که ۰ 1 ۰ ۲ ۷ ۳ 
5 بب ا‌بود: که چون طاهر را مردم‌بسیاربکشتند. وچون آن خبربه‌مآمون‌رسید عبدالّبن طاهر رافرمود که‌به‌نیشا 


(۱۵۵) پیش‌علی‌بن عیسی‌همی فرستاد»۱ فضل‌بن سمل آن ساعت خروج اواختیا رکرد 
وطالع بنمهاد و (دو) ستاره یمانی» یکی سمهیل. دودیگر شعری یمانی اندروسطالسما 


بافت. بدین‌سبب اورا «ذوالیمینین»‌نام کرد» ومأمون بسبب آن اختیار موافق که‌افتاد 


رود و آن‌حال تدارك کند. وعلی‌بن هشام رابدل‌عبدالّه به‌دینور فرستاد» وعبدالّه | 
رس مهس زور وا تیف اندرنیشاپور آمد» وخراسان اندرفتنة خوارج به 
وعبدالّه مرعزیزبن نوح‌را برمقدمه خویش بفرستاد (۱۵۶) با ده‌هزارکس» تا خرام 
علم نجوم را دوست گر فت. ازخوارج پاك کرد وبسیاری ازایشان بکشت» ومحمدین حمیدالطاهری خلیفة عبا 
واندران ساعت که مرطاهر بن الحسین‌را۲ لوایست. فضل گفت : «ای طاهر ! ترا بود به‌نیشاپون و بسیارستم‌ها کرد: وازراه شارع:۲ بعضی‌بگر فت » و اندرسرای‌خو 


لوایی بستم که تاشست وپنج سال هیچکس‌نکشاید». فازیرون این" طاهر از ترو ۸6 آورد» وچون عبدالّه به‌نیشاپور آمدبپرسید. احمد حاج که معدل؟بود بگفت که: « 


ین و دولت طاهریاخ و ۱ ازطر یق شارع اندرسرای خویش آورده است.» 


بن‌طاهر راء شست وپنج‌سال (بود). ۱ - عبداللٍّین طاهر بن حسین‌ین مصعب‌بن ژدیق, که زدیق ازموالی طلحةا لطلحات + 


۰ ۰ ۰ ۰ ِ ِ گ و ۰ ه ز آن ل < َ 1 لد 
و طلحه‌بن طاهر؛ چون دل‌از کار حمزةٌ خارجی فار غ کرد وحمزه کشته شد ه مدتی ددشام حکم‌داند تاددسته ۲۱۱ ه . والیمصرشد» وپعداز آن حکمران خر اسان‌بود؛تو 


اندران سال طلحه‌بمرد» 


۳ ۳ « . ووفا تش ددمرویا نشاچوده ۲۳ ه . است. وی مردعالم وفاضل وادب‌دوست کردمی دا 
و محمدین <مید | لطاهری راخلیفه کرد برخراسان. 
سس سستسرحان د اس ور 


۱ - هردو؛ ما نندمتن. ن: می‌فرستاد. 
۲ - هردو؛: | لحسین لوا. 


خر بودهٌ «عبدلاوی» دده‌صر باومتسوب است (الاعلام ۶۴ ۲۳۲) 
۲ - نام کسی که بجای عبدالهمقردشد علی‌بن‌هشام است (سنی ملوك ۱۴۶ وتادیخ یعقو 
۴۶۳۲) واین‌همان ثخص‌است که به‌حضرت امامعلی‌بن موسی‌دضا ددنوقان‌طوس ددسنه ۲۰۳ 


۳ - یعنی بیرون آمدن او. انادمسموم خودانید( تادیخ‌ییقوبی ۲د۴۵۳) اما آمدن عبدالّهین طاهر به‌مرو دد دجب ۲۱۵ 


کی وف بود (سنی‌ملوگ۱۴۶ ) که ددهردو نسخه و(ن) وطبع‌ناظم‌علی بن‌هاشم وسنه‌خمس وماتین‌است» ولی 


۱ ددمتن هردودا تصحیح کر دم. 


سردن طلحه دوذ یکشبه ۲۷ دبیم‌الاول سته ۳ «. است (سسی ملوك 
0 ۳ شادع: جادهعمومی. 


۴ ب یم معدل : مدصف 








زین‌الاخبار ۱۳۰۱ 


۳۰۰ زین الاخبار 
تاه ی ۱3۳۳ 


سس سح 











۰ 3 ۷۱۰ ۹۳ عا س ۰ 9 
عبدالبن طاهر او را معزول کرد و بفرمود. تا دیوار ار ما بررگرفت» و ویروز کار عبد ألله» مازیارین فارن به‌طبر ستال صي‌شد ‏ و دین‌بابك حرمدین 
مأمون بروزگاراو فرمان یافت» ۱ ومعتصم بخلافت بنشست. ومغتصم را برعبدالّه خشم 7 یگرفت» وجانه‌سرخکرد. وعبدالّه آنجارفت, وبا وی حرب کرد ومازیار را بکرف 


بود» وسبب آن بود که اندران وقت که عبدالّه, حاجب مأمون‌بوده روزی معتصم با 
وا ازغلادان خویش؛ بدرمآمون آمدبی‌وقت. عبدالهگفت : «این‌وقت سلام‌نیست با 
چندین غلام 1 معتصم اوراگفت : «ترا باچهارصدغلام شاید که برنشینی مرابااین‌مایه 
مردم نشابد برنشستن؟» عبدالنه گفت: «اگرمن باچهار هزارغلام برنشينم» طمع اندران 
نکنم» توباچمارغلام کنی ۱» معتصم باز گشت وخشم گر فت» وچون مآمون خبریافت» 
هردورا بخواند وآشتی‌داد. 

وچون معتصم بنشست » عم‌دخراسان سوی عبدالله فرستاد»۲ و کنیزکی فرستاد 
اورا سخت نیکو. ومرآن کنيزك را دستارچه" داد و گفت: «چون عبدالّه با تونزدیکی 


کند» این دستارچه بدوده. که خویشتن راپاك کند.» 


چون‌کنیزك بخانهة عبداله رفت اورا دوست (۱۵۷) گرفت. وآن راز باوی 
بگفت. وعبدالّه حزم خسویش بگرفت» وخویشتن را ازمعتصم نگاه همیداشت. و آن 
وحشت ازدل اوبیرون آورد. پس‌روزی عبداله مراسماعیل دبیرخویش را گفت: که من 
همی‌به‌حج روم. اسماعیل گفت : توحازم‌تر از آنی؛ که کارکنی . که ازحزم‌دوربود.عبداللّه 


گفت: «راست کفدین 1 امامن ۱ آزمودم.» 


)۴۶۹۲ وفات مأمون پنجشنبه ۱۷دجب ۲۱۸ ۵ . بود (تادیخ یعقوبی‎ - ٩ 

۲ - ددینجا دد نس اصل‌این کلمات بعداز بششست نوشته‌شده: «بنشست عهد خراسان سوی 
عبد ال فرستاد بشند بر عبد ال هیح‌انکاد نکرد, وهعتصم مر عبداله داتهدیدها کرد وچون کنیز کی 
فرستاد...» و ی ددهمین سخه کاتب بمد ازیشند تاچون... علایم ۷۷ دا گذاشته ومراد اذان حذف 
کلهانت ما 


۱ دین علایم آشت: 


۳ - دستادچه, | کنون دستمال‌گوبيم. 





اندرسنه سبع وعشرین وماتین.۲ وبنزديك معتصم فرستاد» ومعتصم فرمود؛ تا مازٍ 
راپانصد تازیانه بزدند» وهم اندر روز ازال دردیمرد. 

واندرسنه اربع وعشرین ومأتین بفرغانه زلزله افتاد» وبسیار خانها ویسر 
شد وپیوسته اهل‌نیشاپور وخراسان» نزدعبدالّه همی آمدندی, وخصومت کاریزها ه 
خی واندرکتب فقه واخبار رسول صلی‌اله علیه‌وسلم اندر معنی کاریز واحکام 
چیزی نیامده بود. پس‌عبدالله همه‌فقپای خراسان را» وبعضی ازعراق راجمع کرد: 
گتانی ساختند (در) احکام کاریزها. و آنرا و کتاب‌قنی» نام کردند» تااحکام که اند 


معن ی کنند برحسب آن کنند» وآن‌کتاب تابدین غایت برجاست» و احکام‌قنی و قنیا 


( - مازیادیس قادن پسرو ندادمهر از فرز ندان سوخرای ودئیس خاندان کادن؛ که ا 
این‌نام «ماه‌ایزدیاد» باشد. اودرسنه ۲۰۸ ه . ازجا نب‌مآمون حا کم‌طبر‌ستان بود, وددسنه٩‏ ۱ 
خروج نمود؛.وددسه ۲۷۵ « . دستگیر وددثهرسامرا بدار کشیده شده(تادیخ بر گز ید گان ۶" 
درتادیخ یعقوبی ۴۷۷۲ فعلش ۶ ۲۲ « . است. 
۲ - با بك‌خرم‌دین: پددش دوغن‌فروش مداین بود. اودد بلالآباد آذربایجان بدفیا ‏ 
و بعدازمدتی برخلاف‌ساطه‌عباسیان بفداد خروجکرد. ازسته ۲۰۱ تا ۲۲۳ ۸ . مقاومت‌وجت 
او با اشکریان خلافت دوام داشت. و پیروان اودا عرب‌محسه یعنی‌سر خ‌پوشان گفعند» وافش 
دیا دمعتصم سر کوبی او گماشته شد» تاکه اودا درسنه ۲۲۳ ۵ . بگر‌فتند و به‌بغدآدپردند.ه 
امرداد» تا سروپای اودابرید‌ند سرش دا بخراسان فرستادند, و تدش دا ددسامرا بداد آو 
(تادیخ برگزیدگان ۱۳۴) 
۳ - گر فتادیاو۵ ۲۲ ه . وقتلش بقول یمقوبی ۲۳۶ ۵ . است. ولی طبری(۱۰د" 
سنه ۲۲۵ ۵ . است. 
۴ - قنات وقنیات به‌فتحتین بمعنی‌کادیز است, که جمع آن قدی بضمه اولو تشدید نون 
باشد (منتهی‌الادب ۴۲۵۳) دداصل کلمة دوم قیناست؟ 





۳۰۲ زین الاخبار 
سم مرمع و و 


که در آن‌معنی‌رود» برموجب آن‌کتاب رود. 

ومرعبداللّ‌ین طاهررا رسمهای نیکو بسیار است: یکی آنست که بمهمه کارداران 
(۱۵۸) نامه‌نوشت: «که‌حجت بر گر فتم شمارا تا ازخواب بیدارشوید! واز خیسرگی 
بیرون آیید, وصلاح خویش بجویید؛ وبابرزگران ولایت مداراکنید! وکشاورز ی که 
ضعیف گردد» اورا قوت‌دهید! و بجای خویش بازآریذ! که حدای عزوجل ازدستبهای 
ایشان طعام کرده‌است؛ واززبانهای ایشان سلام کرده است» وبیدادکردن برایشان‌حرام 
کرده است. وعبدالّبن طاهر گفتی: «که‌علم بارزانی وناارزانی بیایدا داد, که علسم 
عوبفتن دارمسر, ازآنست که باناارزانیان قرارکند.» وچون معتصم فرمان‌یافت واثق 
بخلافت بنشست وعه. خراسان سوی عبداله فرستاد» وعبدالله اندرخلافت واثق‌فرمان 


یافت درسنه ثلائین ومأتین. 


پس واثق خراسان ءرطاهربن عبدال راداد» و کنیت طاهر ابوالطیب بود؛ و 
ابوالطیب اندرین‌وقت بطبرستان بود» به‌نیشاپورباز آمد. ومصعب‌بن عبدالّه را خلیفه 
کرد؛ وواثق بمرد اندرذوالحجه سنه اثنی‌وثللین ومأتین.۳ 

ومتو کل بخلافت پنشست» وعم‌دخراسان» سوی طاهر فرستاد. وچون‌يك‌چندی 


بر آمد مت و کل رابکشتند» ومنتصر بخلافت بنشست»۴ وعهد خراسان به‌طاهر فرستاد. 
۱۳ 
۱ - اصل: ببا ید که دوناظم هردو نبا ید طبع کرردها ند. ب: بیا بد؟ که یج آن ببا ید داد 


باشد ذیرا اومیکوید که علم با تاادذانیان قراد نمی‌کند» پسآنر! بهردو بباید داد» واگر آنرا 
قبّا ید بخوانیم, معنی جمله مخدل گردد. 
۲ - جای‌این عنوان ددهردو نسخه سپید است. 


۳ - الوائق بالئه هادون ۲۲۷ - ۲۳۲ ها 


۴ - متوکل‌از ۲۳۲ ه. تا ۷ ۵ . خلیفه بود. ومنتصر دور چهارشنبه ۴شوال ۲۴۷ د . 


خلیفه شد. و ۴دییعا لآ خر ۸ ۰ . بمرد (تادیخ یعقوبی ۲د۴۹۳) 








۳۰۳ 


وابوالحسن شعرانی‌چنین گفت: که طاهر خادمی داشت سپیدپوست ونیکوروی: 
بمن داد که اين رابفروش ! وخادم بسیار زاری کرد وبگریست. من توقف کردم که‌بسر 
خحوب خادمی بود و به‌امیر رجوع کردم که این )۱۵۹٩(‏ خادم‌را چرا میفروشی؟ گفت : 
شبی اندرسرای خفته بودء وباد جامه ازو باز افگند» من اورا بدیدم» بچشمم خحوب 
آمد. همی بترسم که مبادا دیومرا وسوسه‌کند. پس فرمود؛ تا هدایا بساختند» واورا 
باهدیپاء دیگرنزديك مت وکل بفرستادند. 

روزی رقعه‌نوشتند بدو» اندررقعه گفتند:اگررآی رشید او صواب بیند. توقیم 
زدکه نخواهم که مرا رشید خوانند» که اين نام بر کسی نهند» که خداي عزوجل اور 
سزاوار آن کرده باشد. 

وچون منتصر بمرد» مستعین بخلافت بنشست»۱ وولایت خراسان بر طاهر 


نگاهداشت. وطاهر فرمان یافت" اندر سنه ثمان واریعین وماتین. 


محمدین طاهر " 

مستعین خراسان مرمحمدین طاهرراداد. ومحمدین طاهر غافل وبی‌عاقبت‌بود» 
سرفرود برد بشراب خوردن وبطرب وشادی مشغول گشت تابسنبب غفلت اوطبرستان 
بشورید» وحسن بن‌زیدالعلوی؟ بیرون آمداندرسنه احدی وخمسین وماتین.وسلیمان‌بن 
عبدالل‌ین طاهر امیر طبر ستان بود. 

! - احمدا لمستمین بالهین محمدین معتصم ۴۸ ۲- ۲۵۱ ظ . 

۲ - هردو: بفرمان 

۳ - محمددن طاهر بن عبدالّهبن طاهر دد۲۳۷ ه . حاکم بنداد, واز۲۴۸ تا ۲۵۹ ه. 
حکمرآن خراسان متوفی ۲۶۹ < . 

۴ - حسن‌بن زیدبن محمدین اسمعیل‌حستی علوف موّسی دو لت‌علوی در طبرستان» که دد 


سنه ۲۵۰ ه . بااو بیمت‌کردند» و آمدوسادی وری داگر ف تکه تامدت ۰ ۲سال باقوای عباسی 
مقاومت کرد وددسنه ۲۷۰ « . ددطبرستان بمرد (الاعلام ۲دع۲۰) 


۳۰۴ ۱ زین‌الاخیار 





حسن زید با اوحرب کرد وسلیمان هزیمت شد. وحن بطبرستان بگرفت» و 
مستعین را خلع کردند.۱ پس مپتدی" بخلافت بنشست» وپانزده ماه وشانزده روز" 
خلافت کرد» پس‌خلع کر دندش. وپس معتمد بخضلافت بنشست اندر رجب سنه‌ست و 
خمسین ومأتین. 

وخراسان محمدین طاهرداشت» وطبرستان و گر گان بشوریده بود» وپسران‌عم 
"محمدبن طاهر از محمد حسدکردند (وبا یعقوب‌لیث پارشدند واورا دای رکردند)۴ تا 


قصد خراضان کرد» وبیرون آمدء۵ ومحمد رابگرفت» وخود بنشست درخراسان. 


و پب ۹ 
فتنه بعقوب پن‌اللیث۲۱۶۰1 
ویعقوب‌ین اللیث‌بن معدل ۶ مردی مجپهول بود» واصل اواز روستای سیب‌تال 


بودء۲ ازده‌قرنین." وچون بشهر آمد» روی‌گری اختیارکرد وهمی آموخت» وماهی 





۱ - بقول یمقوبی مستعین در ۲۵۲ ۸ . خلع‌شد» ودرسامر| دوذپنجشنبه ۷محرم ۲۵۲ ۵ . 
با ابوعبدالّه | لمعتزبالّهبنا لمت و کل بیعت‌کردند (تادیخ ۲ده۵۰) 

۲ - المعتز از ۲۵۲ < . تا دجب ۲۵۵ ه . خلیفه‌بود. وچون اودا خلع‌کردند بجای‌او 
محمدا لمهتدی‌بن وائثق دوزسه‌شنبه ۲۷ دجب ۲۵۵ < . خلیفه شد, که وفاتش ه ۷۲رجب ۲۵۶ < . 
است (تادیخ یعقوبی ۲د۵۰۶) 

۳ - طبری: ۱۱ ماه و۵ ۲ دوذ. 

۴ - کلمات بین‌قوسین برحاشیه نسخهٌ اصل نوشته‌شده. 

۵ - ب: وبایقوب نا بیرون آمد ندادد. ناظم؛ و بیرون آمدند‌ادد. 

۶ - معدل‌بن حاتم‌بن ماهان‌بن کیسروین اددشیر بن قبادین خسرو اپرویز بن هرمزدین 
خسروانوشروان الخ (تادیخ سیستان ۲۰۰) شاید این‌شجرء نسب تاحدی صحیح وبعد ازمعسدل 
مجهول‌باشد. 

۷ - هردو: ما نندمتن. ناظم‌نا قص‌چاب کرده: مودازدوستای‌سیستان از ده. 


۸ - قرنین: یکی ازدیههای معروف‌یستان بود (تادیخ سیستان۲۹) 











ژین‌الاخبار ۰۵ 


بپانزده درهم مزدوربود. 

وسبب رشداوآن بود: که بدآنچه یافتی وداشتی جوان مرد بودی» وبامردما 
خوردی. ونیز باآن هوشیاربود ومردانه؛ همه‌قریبان» اورا حرمت داشتی» و بم‌رشغا 
که‌بیفدادی» میان‌هم‌شفلان! خویش پیشرواوبودی. 

پس ازروی‌گری‌به‌عیاری۲ شد» وازآنجا بدزدی‌افتادو براه‌داری, "وپس‌سرهن؟ 
یافت» وخیل‌یافت» وهمچنین بتدریج به امیری رسید. ونخستین سرهنگی بست باف 
ازنصربن صالح»۴ وامیری سیستان یافت. وچون سیستان اوراشد نیزبرجای قسر 
نکرد و گفت: «ا گرمن بیارامم مرا دست‌باز ندارند.» 


پس از سیستان به‌نست آمد ویست را بگرفت» واز آنجا به پنجوای؟ وتگ 


| ء ب: هم‌شکلان, 

۲ عمادان: دسته مردم آراند وو ادسته دلیری بودند؛ شبیه به‌احز اب اجتماعی‌امرروز 
که‌ایثان دا جوانمردان و فتیان هم می‌گفتند» واکنونکا که و | لوفته گویند. 

۳ - داهدادء تگهبان ومحافظ داه ودهزن (برهات) 

۴ - نصرگاهی دد کتب ثادیخ نضر نیز ضبط شدءولی دد ا کش کتب به‌صاداست. اها شش 
صحیم این‌نام بیط تا ر یسنان وستی‌ملوالادض‌صا اح‌دن نصر کنا نی‌ازمردمست و بر اددعشان 
نصر بن ما لك‌است, کد ددمحرم ۲۳۸ < . پااو بیت کردند» و یمقوب وعیادان سیستان‌با او بود: 
و لی بعد اذزین‌یع‌قوب لین‌فوی شد, واودا با صالح مقا بات افتاد. ویس از جنگهای متعدد صا 
گر یخت‌وددحدود والعان شمال قتدهاد کنونی دستگیر و نزدیعقوب آودده‌شد, وددبند یعقوب ۷ 
هحرم ۲۵۱ بمرد (تادیخ سوستان ۲۰۶) 

۵ - هردو: بنجوای, و لی‌پنجوای اکنون هم دد ده میلی غرب قندهاد بهمین نام موج 


است: 








۳۰۶ زین الاخبار 











آبادا آمد» وبا رتبیل؟ حرب‌کرد: وحیله ساخت ورتبیل را بکشت» وپنجوای به 
رخود" بگرفت» وازآنجابغزنین آمد وزابلستان‌بگر فت» وشارستان غزنین‌رابهاا فگند,۴ 
وبگردیزه آمد» وباابومنصور افلح‌ین محمدبن خاقان که امیر گردیزبود؟ حرب کرد. و 
بسیار کشش کرد تامردمان اندرمیان‌شدند» وابومنصور گرگان بداد وضمان کرد که 
هرسال ده‌هزار درم خراج به‌سیستان بفرستد. 

وازآنجا باز گشت» وسوی بلخ‌رفت» وبامیان بگرفت اندر سنه (۱۶۱)ست و 
تست وماتن و نوشاد" بلخ راویران‌کرد» وبناهایی که داژدینالعب‌اس‌بن هاشم‌بن 
اور کولد ددرت قدهاز کوي کات ایتهای آن‌هتوزهم باقی است. همین تکین آباد 
۰ «. تا ۶۰۰ ۵ . باشد ویاشهری دیگربین قندهاد ومجرای ددیای هلمند. 

۲ - این کلمه دداصل‌وب: دنتیل» زنبیل است. ودد کتب دیکر هم املای آن مسخ شد, از 
قبیل زنتبیل» دتبل» زنبل, دوتبیل. دسل, تلیل وغیره. ولی ضبط اکثریت دد کتب تادیخ ولغت 
عربی دتبیل است. که لقب‌خاندانی شاهان زابل‌بین غزنه وسیستان باشد. 

۳ - دخود» دخذ, دخج همین‌سر زمینجرای ادغنداب تامجرای هلمتد است. که پنجوای 
و کوهك وکین آباد وغیره در آن واقع بودند. 

۴ - ددهردو نسخهٌ خطی ون و ناظم چنین است. برخی آنرا بناافگند خوانده‌اند. آیامراد 
از بپاافکند تخر یب‌نیست؟ 

۵ - گر غر کوه۲-دس‌یادیز که ددکتيبةٌ دری‌قدیم بفلان‌لیز است معنی حصاد وقلعه و 
بتای‌عظیم محفوظ دادد پس گردیز حصاد کوهی باشد» که دراحسن| لتقاسیم ۲۹۶ بصودت کردیس 
هم ضبط‌شده. 


۶ - این امیرازخاندان. لویکان غز نه‌است, که بعدازستوط غز نه به گردیز پس‌نشسته بودند 
(رك, دسا له لویکان غز نه طبع کابل وافنا نستان بعدازاسلام ۳۱۱ ببعد) 


۷- این کلمه ددبادء معید بنلان دد کتي حدوده ۱۶ م . بشکل نوشال استعمال شده؛ و 
چنون بنظرمی آبد که بنامنوشاد معا بدزددشتیو بودایی وغیره دداففا نستان قبلاز اسلام وجودداشت. 
باقوت قریه ویاقصری داددبلخ به‌شکل نوشاد ذکر میکند (ممجم‌البلدان ۵د۳۱۰) ولی چون 
صریح داددکه آخرش داءقرشت است. بنا برین آنرا کلم علاحده غیراز نوشاد ماسخن‌فیه باید 
انست (رك. ماددزبان ددی‌طبیع کابلص ۶۷) 
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زین الاخبار ۳۰۷ 








ماهجورا کرده‌بود» همه راون کرد ازآنجا بازگشت وبکابل شد وشاه کابل راقم 
کرد وپیروز را؟ بگررفت؛ وسوی بست‌شد» و برمردمال‌بست خراجها برنهادازهر نوعی 
واورا بر مرده‌ان بست خشم بود؛ بسبب آنکه: اندران وقت» ایشان بر وی ظ 
کردند. 

واز آنجا سوی سیستان بازرفت» واندرسنه سبع وخمسین وماأتین‌بسوی هراد 
رفت. ودرکروخ مرعبدالرحمن خارجی" را حصار کرد. وچون عبدالرحمن اندرا 
حصار مقپور گشت به‌زینهارا و آمدباچندتن؟ ازپیش‌روان‌چون: مهدی محسن‌ومحمدٍ 


نوله» واحمدین موجبء وطاهربن حفص» وا زآنجا به‌پوشنگ آمد» وطاهرینالحسی 





( - کذا ددهردو: ابن‌اثیر ددوقایم ۲۵۷ ه . بنای‌نوشاد دا به‌دادین عبای‌ین ما پنجو 
نسبت دهد. و لی(ن) این‌نام‌دا پا ینجود طبع‌کرده, که ددمعجم‌زمباودص ۳۰۷ هم‌دنی با ینجودامر اء 
تخادستا نند. در کتاب البلدان یعقو بی‌متوفی حدود ۲٩۲‏ < . آل هاشم‌ین بانجوداست (ص ۵۳ 
ددتادیخ یعقوبی باینجود یکی از ددبادیان شاه‌فرغانه بود (۳۸۷۲) 

۲ - ناظم ون‌هردو این نام دا اسم‌جایی دانسته. ودد پاودقی به‌فیروزمنداین حوقل و 
فیروژو ند وفیروزقند جعرافیا نو بسان عرب‌مانند استخری والبشادی اشاده کرده‌اند که جابی بوه 
بین‌مجر ای ادغند اب وهلمند غا لباً کشك نخودکنونی. و لی ممکن است. مقصد از فیروزخصی‌باشد 
نه‌جایی, زیر امسعودی ذابلستان دابلاد فیروز بن کنك ملك‌زا بلستان داند واژحصانت واستوادء 
اوذکری دادد (مروجا لذهب ۱۷۳۴) 

۳ - طبری ۱۱د ۳۳۲ واقعه عبدالر‌حمن خارجی داهرهرات ددسته ۲۵۹٩‏ < . داند و لو 
این‌نام همکرداً ددتادیخ سیستان عبدا لرحیم‌است؟ و کروخ تا کنون ددهرات بهمین نام موجود ۱ 
مشهود است. 


۴ - هردو وناظم ون: چندین. و لی‌نقاط باء و اضح‌نیست و آثراچندتن پاید خواند.. 


۳۰۸ زین‌الاخبار 








پن‌طاهر۱ رابگرفت» و از آنجا به‌سیستان بازشد. 

وعبدالّبن (محمدین) صالح‌سگزی»۲ ودوبرادر اوفضل...۲ رابا یعقوب لیث 
حرب افتاد» وعبداله‌مریعقوب راشمشیری بزد» وخسته کرد وهرسه برادر بدین سبب 
ازسیستان برفتند» ویه‌زینپار محمدبن‌طاهر آمدند به‌نیشاپور. ویعقوب نامه نوشت» 
وایشان رابازخواست» ومحمدین طاهربازنداد» ویعقوب بطلب ایشان‌بخراسان آمد» 
ورسولی بنزديك محمدبن طاهر فرستاد. 


چون رسول بعقوب بیامد وبارخواست» حاجب محمد گفت: بارنیست که امیر 


| - بنام طاهربن حسین‌بن طاهردرخاندان طاهریان معروف‌نیست «(ن) می‌نویسد که:ابن 
اثیراین داقعه دادد ۲۵۷ ۵ . ضبط کردهو گوید: حسین‌بن طاهر بن‌حسون کبین دا گر فت,ومحمد بن 
طاهربنعبد ال نزد اوفرستاد. وحسین‌بن طاهرعم پدرش‌بود. مراداین اثئیر اذطاهر بن‌حسین کبیر 
طاهرذوا لیمینین است» وددینصودت این‌شخص حسین‌نام داشته نه‌طاهر. واینکه سپس تصر یح‌میکند 
که‌عم پددمحمدین طاهر بن‌عبد ال بوده. دلیل است برشکه برادد عبدالهُ دیسر ذوالیمینین است 
(تم‌کلامه) ولی‌اگرما قولابن اثیرو تطبیق (ن) داقبول کنيم؛ دد آن هم اثکالی دادد می‌آید» ذیرا 
ددینصودت گویا حسین‌بن طاهراول برادد عبدالهُ وطلحه وعلی است. وچنا نکه ميدانیم تولد 
عبدالُ ۱۸۲ ووفاتش ۲۳۰ < . است وطلحه هم از۲۰۷ تا۲۱۳ حکمرانده, دعلی‌هم دد حدود 
۳ ۰ . نشاط زندگانی داشت» پس‌ایام فعا لیت ودحکمرانی این‌براددان ددحدود ۲۰۰ < .است 
اکر برادد دیگری دابناء حسین‌ین طاهر برای ایشان فرض‌کنیم: پس این‌شخص باید ددحدود 
۷ 2 . لااقل هفتاد سا لهباشد؛ که‌شخصی دابدین‌عمی ددعملیات‌جنگی آنوقت بهره گر فتن‌مشکل 
باشد. ولی اگرانصر اف یعقوب دااذبلخ و تقردعمال اودا به هرات و پوشگ وباد فیس طودی که 
طبر ی گفته دد۹ ۲۵ « . پشمادیم» ددهمین‌سال اودد نشایود محمدبن طاهرین عبدالهین طاهی دا 
محصودوماخوذ داشته, که آ۲۴۸ تا ۲۵۹ ۵ . حک‌دانده ودد سته ۲۶۹ « . مرده است (طبری 
۵۲٩۱۸‏ 

۲ - هردو, عبد‌الٍّین‌صا لج؟ تادیخ شیستان؛ عبدالهبن محمدبن صالح. 


۳۳ نام‌برادندوم درهردونسخه ازقلم افتاده. 


یسح تسس 








زین الاخبار 





حفعه است. .رسول گفت: کسی آمدکش‌ازخواب بیدا رکند. ورسول‌باز گشت»ویعقو 
وضلای شا پور کرد وعبداله سگزی با (۱۶۲) برادران بگرگان شدند» وچون یعقو 
بفرهادان۱ رسید بسه‌منزلی نیشاپور» سرهنگان وعمزادگان محمدء همه‌پیش یعقو 
آمدند وخدمت کردند جزابراهیم‌بن احمد. ویمقوب باایشان به‌نیشاپور آمد »و محمد" 
طاهرمرابراهیم‌بن صالح‌المروزی رابرسالت نزديك یعقوب فرستادگفت: اگر بفرس 
امیرالمژمنین آمدی» عهدومنشور عرضه کن | تاولایت بتوسپارم» واگرنه‌باز گرد!۱ 

چون رسول بنزديك یعقوب رسید وپیغام‌بگذارد.۲ یعقوب شمشیر از زیرمصا 
بیرون آورد و گفت: شهد ولوای من اینست.» ویعقوب به‌نیشاپور آمد وبه‌شادیا 
فرود آمد» ومحمد را بگرفت» وپیش خوی آورد» وبسیار نکوهیدء۲ وخزینهای 
همه بگرفت» واین‌گرفتن محمددوم شوال‌بود سنه تسع وخمسین وماتین. 

ویعقوب مر ابراهیم‌بن احمد را بخواند و گفت: «که همه حشم پیش من ب 
آمدند؛ توچرا نیامدی؟» ابراهیم گفت: «ایداله الامیر ! مرا باتومعرفتی نبود که پ 
توآمدمی؛ ویانامه نوشتمی. وازامیر محمد گله‌مند نبودم» که از وی اعراض کرده 
وخیانت کردن باخداوندخویش روانداشتم» که مکافات او (و از آن پدر اوعذ رکر 
نبود.» ۱ 

بعقوب راخوش آمد» واوراگرامی‌کرد؛ ونزديك ساخت و گفت: «کپتر چ 
نویاید داشت.» و آن کسپا که باستقبال‌اوشده بودند همه رامصادره کرد» و نعمتپایث 


بستد» وسوی حسن‌بن زیدبه گرگان نامه‌نوشت» وعبدالّه سکزی را با برادران از 


۱ - هردو؛ فرهاد. ولی‌فرهاذان یا فرهادگرد برداهی که ازنشا پود بهرات میرفت دد 
منز لی ده‌بادواقع بود (جغرافیای خلافت شرقی )۵٩۳۲‏ 


۲ - هردو: بگذید؟ ۱ 

۳ - شادیاخ: بکسرء دال محات مشهود نشاپود که ددان قصر وباغ عبدالّهٍبن طاهی : 
(معجما لبلدان ۳د۳۰۵) 

۴ - یعنی سرزنش کرد ومذمت نمود (برهان ۱ ۲۱۶) 





زین الاخبار ۱ 


سس سس سس 


که ره یداد رود ومعتمد را ازخلافت با زکند» وموفق را بنشاند. وموفق این حال 





۳۱۰ زین الاخبار 











بخواست. حسن‌بن زیدجوابی (۱۶۳) نوشت وایشان رانفرستاد. 

بعقوب قصد گ رگان کرد وحسن‌بن‌زید ازپیش اوهزیمت شد وبه آمل رفت» واز معتمد بگفت. ویعقوب اندرسرنامه‌هایی! سوی موفق همی نوشتی» وموفق آن ره 
آنجا براه‌رویاناعقبه کند سان بیرون‌شد. وچون یعقوب به‌لشکر گاه حسن‌رسیدخالی ی ۳ 
یافت. لشکررا بفرمود؛ تاهرچه بتوانستند برداشتن برداشتند» وباقی راآتش زدند.و فرات» ولشکر آنجا فرود آورد» موفق فرمود تاآب‌دجله برویکشادند (۱۶۴)و 1 


همه تسو تج واین ندیه وماأتین‌بود. قوب نش ملاله شدند: واوهزیمت شلد وباز گشت» وازآن ننگ اورازحیر؟ گر 


وعبداله وبرادرانش سوی ری رفتندبه‌نزديك صلابی»۲ ویعقوب به‌صلابی نامه وچون به‌جندبشاپور؟ رسید» ازآن‌علت زحیربمرد» واوهر کز آزخصمان هزیمت : 


نوشت » تاایشان‌را بفر ستد » واگرنی بااوهمان معاملت کند که بامحمد وحسن کرد و بودء ومگرهیچکس پروروانشده بود. هر گکن اندر روزشنبه چپاردهم شوال‌سنه- 
ادل‌ری از آن‌نامه بترسیدند» وصلابی هردوبرادر رابنزديك یعقوب فرستاد» ویعقوب و ستین ومأتین ۳ 


ایشان رایه‌نیشاپور آورد» به‌شادیاخ ابشان را اندردیوار بدوخحت به‌میخهای آهنین ۲ 


ومال طاهربان برداشت وسوی سیستان باز گشت. ومحمدین طاهررا با هفتاد مردبند 
آورد» ومحمد اندران اعتقال۴ بماندء تایمّوب راموفق به‌دیر العاقول ۵ هزیمت کرد و 
محمدین طاهرخلاص یافت اندررجب سنه ثلث وستین ومأتین.۶ 


پس بعقوب قصدفارس کرد و فارس واهوازبگر فت: وقصد بغداد کرد وخواست 


| - کندسان: بین‌دویان و کلاد دد طبر‌ستان جای مشهودی بود (تادیخ طبرستان ۱۵۸ 
و ۲۴۵) 

۲ - ددهردو تسه صلا لی و گاهی ضلا لی اشت. ناظم هم صلالی وضلا لی طبع کرده» و 

آد لامی است که در ه ۶ ۲ ۵ . عامل دی بود (طبری ۱ ۱۳۳۴۱ ودر سنه ۲۶۲ ۵ . پمرد 

(ص۲۴۳) 
۱ ۳ - دد تادیخ سیستان ص ۴ ۲۲ گوید: که مرزبان طبرستان, عبدالهین محمدبن صا لح 
سکزی دایگرفت و نزديك یعقوب آودد؛ بند بر نها ده » بعقوب فرمان‌داد تا فص پز‌دند. 

۴ اعتقال: پای‌بسعن وزولانه شدن. 

۵ س دیا لما قول: جایی بودبر کناد دجله بون مداین کسری و نعمانیه که از بغداد پا نردم 
فرسخ فاصله داشت (معجما لبلدان ۲ده ۵۲) 

۶ - طبری‌این وقایع دادرسته ۲۶۲ ۵ . ضبطکرده (۱۱د۲۳۸) 





پس معتمد وموفق» خراسان‌وسیستان و فارس‌مرعمروبن اللیث رادادند» و 


از جندیشاپور سوی (پارس)" با زگ گشت» و از آنجاسوی هرات بیرون آمد. وج 





- هردو: نامهای 

۲ - ژخیرمر ض پیچش ذکم است. ولی‌ابن‌خلکان وابناثیر مرک اودا به‌مرض‌قو! 
شوال ۳۶۵ ۵ . در جندی‌شا یود می‌نویسند (وفیات‌الاعیان ۵د۴۶۳) 

۳ - جندی‌شاپود معرب گندیثا پودبه‌فتحهٌ جیم وسکون‌نون وفتحهٌ دال‌شهرمعروفی 
خوزستان (مراصد ۳۵۱) 

۴ - درهردو سخه این کلمه‌نیست. دد تادیخ سیستان ص۲۳۵ گوید: و خود ماز" 
بیادس آهد. 

۵ - نام اواحمدین عبد ال خجستا نی است منسوب به‌خجستان بضمتین اذاعمال با 
شمال‌هرات (مراصد ۱د۴۵۳) او بقولعروضی سمر قددی مردخر بدده بود دوژی دددیوآن 
بادغوسی این‌شمرخواند: مهتری گر بکام شیردداست#* دوخط رکن زکام شیر پجوی | اخ...<» 


ازخوا ندنا ینش کوش آغاز کرد وتعر قبتدا کت رود و حکمر ان خر اسان گردید (چهاد 


۳۴ زینالاخبار 





به‌نیشاپور مقام کرد وحیکان! قاری یحیی بن محمدین یحیی الذهلی وهمه مطود» 
وفتپاء نیشاپور میل‌سوی‌عمروداشتند, که او فرستاده امیر المومنین‌بود» وعمهدو لوا او 


داشت. 

واندر خجستانی وقیعت" کردند» که اومخالف بود مرسلطان را» وچون 
خجستانی خیریافت احمدین منه رابه‌نیشابورخلیفت کرد وخود به‌هرات آمدبحرب 
عمروین اللیث. وهرات برعمرو حصارکرد؛ اندرسنه سبع وستین ومأتین. وهیچ چیز 


نتوانست کرد واز آنجا قصدسوی سیستان کرد. چون به رمل؟ سم‌رسید» آن حصار را 





۱ - هردو؛: حنکان قادی ویحیی‌بن محمد ویحیی| لتملی؛ ناظم: وجنکان قادی ویحیی | لخ» 
ن: بادتولد وغفاداوف خبکان؟ وددا ین ثیر ۱۰۷۷ کیکان دهویحمی‌بن محمدین یحیی‌ذهلی‌املای 
ددستگیکان باشد که معرب آن جیکان است (تم‌کلامه) و لی‌تمام این‌حدسها ناددست است. یحیی‌بن 
محمد‌بن یحیی‌ذهلی از عشیر ,ذهل بن‌شیبان وملقب‌به‌حیکان به‌فتحه‌حاء وسکون دوماس تکه کنیت‌او 
ابوذ کر یا بود. وامام اهل‌حدیث نشاپود وفرز ند امام ایشان است. دی بعراق سفر کرد. واز امام 
احمد بن‌حنیل وغیره حدیث‌شنیذ و امیر مجاهدین وغازیان نشایود بود» تاکه احمدبن عبداله 
خجستانی برامد؛ و لی‌حیکان با اوجنگید» تا که اسیر وددزذندان ددسنه ۶۷ ۲ < . کشته‌شد (الاعلام 
۹ به حوالت مر آت الجنان ۱۸۱۳ وتهذیب التهذیب ۲۷۶۱۱ وناجالعروس ۵۷ ۱۲ 
والنجوما لز اهی, ۳د۴۳) 

۲ - مطوعه: به ضمةٌ میم وفتحةٌ طا و کسر واو مشدد, مجاهدین خوش برضا وایله‌جادی 
(! لمنجد) 

۳ - دقیعت بفتحهُ واو ملامت وعیب‌گوئی (غیات) 

۴ -ب: دمل‌سیم؟ اصل: دمل‌سم؟ که ددطب‌ناظ وتهران نیز چاپ شده. ودد(ن) بماستناد 
ابن‌ائیر (۱۰۷۷) دمل‌سی طبع کرده‌اند. تادیخ‌سیستان اذینجانامی نمیبرد و گوید که خجستانی 
بفرام بسهادمردم باوء‌بکشت ودودوزما نده ازدبیعا لآ خر سنه‌سبع وستین ومائتی بددسیستان آمد 


(ص ۲۳۷) 





زین الاخبار 0 
7٩‏ يچ ۰۰۰۰(ة٩چقة۵ذسضس‏ ۳۳۳۲7 


برشادان مسرور! واصرم" حصا رکرد.پس‌خجستانی رادل‌مشغول گشت. وسوی‌نیشابو 
بازگشت وقومی رابکشت. وعمرورا دل‌فارغ گشت. 
پس‌عمروبن اللیث» شغل امارت خراسان راء هرچه‌نیکوتر و تمامتر ضبططکرد 
سیاستی برسم"بنهاد چنانکه هیچکس بر آن‌گونه نگرفته‌بود. 
وچنین گویند که (۱۶۵) عمروبن‌اللیث راچهار خزینه بود: یکی خزینهسلا- 
وسه خزينة مال» که هميشه باوی بودی: یکی خزینه مال صدفات و گزیدها؟ و آنچ 
بدان ماند وخرج آن‌اندر وجه بیستگانی* سپاه بودی. دودیگر: ؟ خزينة مال خاص" 
از بپر ۷ غله وضیاع جمسع شدی» و خرج آن اندر وجه نفقات ومطبخ ومانند ۲ 


بودی. وسه‌دیگر: خزینة مال که‌دخحل آن‌از احداث۸ ومصادرهای حشم که بدشمنالم 


| - تادیخ سیستان؛ شادان‌ین مسرود, 

۲ - تادیخ سیستان: اصرمین سیف. 

۳ - فاظم: برستم؟ 

۴ -ب, کر ندهای؟ ناظم: گزیدهای؛ گزیدشکلی از گزیت است به‌فتحهٌ اولو سر دا 
که‌معرب آن جزبه باشدبمعنی ما لیه وخراج وپولیکه از کفادذمی‌ستا ندد (برهان ۱۸۱۳) 

۵ - بیستگانی: عشرینیه ومعاش بیست ددهمی لشکر که شرح آن گذشت. ب. این کل 
ندادد. 

۶ - ناظم: ودیگر, که همواده دودیگر قدیم ددی داودیگرخواندها ند. 

۷ - بهر: برخ وحصه: 

۸ - بادتولد گوید که احدات ما لیات‌زمین‌های تازه زداعت‌شدهباشد (آسیای مر کزی۱: 
طبع کابل ) و لی‌بر ای اینکونه اداضی اصطلاح موات ددفته اسلامی ازذبان عربی موجود استء ‏ 
مراد ازاحدات مداخل جدیدی بشد که غیر ازخراج وما لیات نانونی وشرعی بخزانهآید ماند 


مصادده وغیره. 








۳۹۴ زین الاخبار 





کردندی جمع‌شدی. وخرج آن اندر وجه صلتهای حشم ومنمیان" ورسولان وآنجه 
بدین ماند هی 

وعمروبن اللیث اندر کار حشم و لشکرسخت کوشا بود» وهرسه‌ماه ایشانراصله 
فرمودی وبغایت هوشیاربود. وچون مصادره‌کردی بوقت کردی؛ وعذرنهادی: تامالی 
از مردی بستدی. 

گویند: روزی محمدین بشر پیش عمروآمد» واندر خزین صلات مال نمانده 
بود» ووعدة صلهٌ حشم نزديك آمده‌بود. وعمرورا همی‌مال می‌بایست. پس عمروروی 
سوی محمدین بشر کرد» وباوی عتاب کردن گکرفت و گفت: دانی که توچه کردی؟۲ 
بجای من چنان وچنین کردی ! وازهر چیزی همی گفت. ومحمد مقصود عمروبدانست 
کشک «ایدالّه‌الامیر ! هرچه مرامال است» اگرازسبل" وبرده واگر ازمال‌صامتزناده 
ازپنجاه بدره‌درم. این‌جمله‌مال ازمن بستان(۱۶۶) بیواسطه. ومرا ازاین‌عتاب وتمهدید 
عفو کن ۱» عمرو گفت: «هر گزمردی‌ازین هوشیارترندبدم». محمد راگفت: ,برواین‌مال 
رابخزینه بسپار» وبرتوهیچ خر ج‌نیست .» پس‌محمدین بشر آن مال بخزینه سپرد؛ واز 
بسیار رنجها وزیانها ومنت‌های دوستان ایمن گشت. 

ورسم عمرو چنان بودی: که چون سرسال بگذشتی اورا دوطبل‌بود. یکی را 


۱ 
۱ - متهی: بضمه اول‌وسکون نون اطلاع دهنده ومخبر اوضاع که در او اسط عصر مفولی 


کار ده وا کنون «خبر ومأموداستخباد یاضبط احوال است. 


۹ 7 5 ۰ ۰ 
۲ ب: وندادد. ن؛ بجای‌هن؟ وچنینو چنان کردی. واین تصرف ددمتن ازطارفن انست 


۳ - اصل» شیمل. بتشبیل, ناظمء سبرل؟ چاپ‌تهر ان ون؛ سبل وددیاودقی می‌نویسد: سبل 
بقتح اول دددم بمعنی آسب‌خوشرو. درمنتهی‌الادب (۳د۵ ۲۲) ددمعا نی زیاد ماده سبل به‌فتحتین 


۳ 7 ۲ / ۳ ۳ 
ب فمکودنجيب. داذین برمی‌آید که هراسپ نیکو وخوشرونباشد» ناماسب‌خاصی بود. 
ضیط سیحه 1 
رضیط نسخه اصل‌وب دا مداد اعتباد گردانيم» واین کلمه داشبیل خوانیم از شبل‌الفلام: نشاً و 
شرٍ ۲ و 2 
ب فی‌نعمة وی نی فلان: شا عندهم (المنجد) درد یتصورت ممکن است مراد علام پر ودده باشده 


بش طی که شبیل ازهمین ماده د 


دذبان عرب آهده باشد. 






یس یتست سس اب ما پر ۳ 


مارا گفت: ی» ودیگری رامیمون. فرمودی تاهردوطبل را بزدندی» تا همه حشم < 











یافتندی, که روز صله است. پس سمل‌بن حمدان عسارض بنشستی» وبدرة درم پي 
خویش فروریختی وشاگرد عارض» دفتر پیش گرفتی. و نخستین نام عمروبن‌اللی 
بررآمدی؛ پس عمروبن‌اللیث از میان بیرون آمدی وعارض اورا بنگریستی؛ وحلیه 
اسب اورا وسلاح اورا همه سره کردی؛ وهمه آلت اورا نیکونگاه کردی وبستودی 
پسندیدی. پس‌سیصد درم بسختی! واندرکیسه کردی وبدودادی» عمروبستدی وان 
ماقم رای و کف توا سکره نها فراطاست امي العقمی اروانی داش 
ومستحق ایادی" او گردانیده: وباز کشتی: 

پس برجای بلندشدی وبنشنتی وسوی عارض نگاه‌همی کردی؛ تاهمه لشکر 
هریکی را تفحص همچنین کردی» و اسب وزین وافراز و آلت سوار وپیاده همه ني 
نگریستی» و صلهُ هريك بدادی باندازه آنکس. 

وهميشه منمیان داشتی برهرسالاری وسرهنگی وممتری, نا ازاحوال‌همدواة 
(۱۶۷) بودی. وعمروبس هوشیار و گربز؟ وروشن‌رآی بود. وسبب بر گشتن دول 


آن‌بود: که چون‌عمروسررافع؟ سوری معتضد فر ستادا ند رسنه آربع و ثمانین.۵در خواس 


۱ - سختن: بضمهٌ سین کشیدن وسنجیدن ووزن‌کردن (برهان) 

۲ - ایادی: نعمتها. 

۴ - به‌ضمهً گاف وباء معرب آن‌جر بز به‌ععنی هوشیاد محیل وذیرك باشد (برهان) 

۴ - دافع‌دن نومرد (هرثمه) ددسته ۲۷۱ ه . اذطرف محمد پن طاهروالی خراسان ده 
که ددسال ۲۷۷ ه . طبرستان دافتح‌کرد؛ چون معحتضد اودا ازولایت خراسان معزول داشت 
سر کشید و نشا پوددا گرفت ودد آنجا بنام محمدین ذیدطا لهی خطبه‌خوا ند, و لی‌عمرو لیث اودا 
۳ 5 . دکشت وسرش دابه‌بغداد فرستاد (الاعلام ۳۶۳) 

۵ - دافع‌دا محمد ین عمر وخوادذهی عامل عمرو لیث ددسنه ۲۸۳ ه . در خوادزم بکه 


(تادیج سیستان) 


۳۱۶ زین الاخبار 








ازخلیفه تا عهد ماوراءالنهر بدوفرستد؛ که آن برسم طاهربن عبدالّه بود؛ پس معتضد 
مرجعفر بن بغلاغزالحاجب! راسوی عمرو فرستاد» ونسخت هدیم‌اء جعفر بنزديك عمرو 
آورد. چون‌عمروبن اللیث آن نسخت بخواند, ازآن‌همه هدیها» تولیت ماوراءالشهر 
خو شآمدش, پس جعفرسوی پسرخلیفه مکتفی علی‌بن المعتضد » وعبیدالّبن سلیمان؟ 
وبدرالکبیر" بخلافت بنشمت؟ وایشان به‌ری‌بودند.دروقت عهد ماوراءالنهرنوشتند 
وسوی وی فرستادند بصحبت نصرالمختاری که غلام ابوساج* بود. 

وجعفر باعمهد وهدیما پیش‌عمروشد. واندرآنجا هفت دست خلعت بود. و بدنه؟ 
بود منسوج به‌در ومرصع بجواهرومروارید. وتاجی بود مرصع بیافوت وجواهر» و 


یازده اسب‌بود ازان‌جمله ده‌اسپ بزینوستام زرین. ویکی رازین ولگام وستام زرینو 


۱ - هردو؛ فعلافر؟ ن: مغلافر؟ و لی‌طبری گوید (۱ ۱ده۳۶) دوژجمعه ۶ ۱دجب۲۸۴<. 
جعفر بن بغلاغز برای بردن‌خلعت به‌نشا پود پیش‌عمرو لیث فرستاده‌شد. 

۲ - عبیدالهین سلیمان‌بن وهب‌حادثی وذیر معتمد ومعتضد عباسی ۲۲۶ بت ۲۸۸ ده . 
(الاعلام ۴ ۳۴۹) 

۳ - بددین‌عبد ال حمامی‌مشهود به‌بددا لکبیر سر‌دادتر کی لشکرعباسی ووالی اصفهاند 


شیر اذمتوفی ددشیراز ۳۱۰ ۵ . (الاعلام ۲ ۱۲) 
۴ - هردو: بششست؛ که ن و ناظم هم‌چنین طبع کرده‌اند. و لی معنی ندادد وباید آنرا 
ثبشت خواند. 
۵ -- محمد ین ابی‌ساج ملقب به افشیین متوفی دد آذدبایجان ۸ د . (طبنری 
۱۱ ۳۷) 
۶ - دداصل دطبع ناظم‌بذنه. ب: بدنة. ن, بدنه‌ای. این کلمه بهشکل بدنه بدوفتحه دد 
ذکرخلعت‌های معتضد به‌آاسماعیل بن .حمدساما نی آهده (طبری۱ ۱د۱ ۳۷)که معتی آن‌زده کوتاءو 


جمع آن پدن نفتحتین باشد (مقدمه‌الادب زمخشری ۱ ۴۲) 








سح ساسح 





زین الاخبار 





مرصع بدیاقوت ومروارید واسب نمد وچنین! جناغ آن‌همه مرصع بجواهر » وچ 
دست وپای اونعل زرین بسته» وصندوقپای بسیار. 

پس این‌همه هدیبا پیش‌عمرو بگذرانید» وصندوقما اندرسرای عمرو بنهاد: 
عفر آن خحاعت ها یکگان یگان اندرعمروهمی پوشید. وهردستی که بپوشیدی دور 
تغاز کعی وشکرآن بگذاردی. 

پس عهد ماوراءالنهر پیش‌اوبنهاد. عمرو گفت : «اين راچه خواهم کرد؟ 
ولایت ازدست اسماعیل بیرون نتوان کرد (۱۶۸) مگربصد هزار شمشیر کشیده. 
گفت: «اين تو خواستی؛ اکنون توبمتردانی!» عمرو آن عبد بگرفت وبوسه دا 
سرنهاد» وپیش خویش بنم‌د. وجعفر بیرول‌شد. 

پس عمروبن‌اللیث» محمدبن بشر؟ وعلی‌بن شروین" و احمددرا "را براه 
برمقدمه پیش اسماعیل‌بن احمدفرستاد. واسماعیل‌بن احمد براه‌زم ازروده یکَذش 


یی ایشانآمد وحرب کرد. احمددرازبزینهار اسماعیل‌ین احمد رفت. ومحمدب 


۱ - اصل وناظم‌چنین؟ ب: حبین بدون‌نقاط یاء .ن وباد تولد, چنین. اماجناغ ب 
ذینت نقاشی کنند (برهان ٩۰‏ ۵)دد لغت فر‌ی‌این‌بیت منجيك تررمذی نظیر آن است؛ همه تفا 


بحود ودانش بود همه‌تفاخراینها به‌غاشیه است وجداغ (ص۲۳۶] 


۲ تادیخ بخادا؛ محمد ین | لو تادیخ‌سیستان: همحمد‌دن دشن ۰ الکامل: محمددن 
این‌خلکان: محمدین بشر. طبقات ناصری: هحمد بن بشی. 

۳ تادیخ بخادا ۱۰۴:علی بن سروش؟ دد تادیخ سیستان هم این نام مکردا 
شر وین است. 

۴ - ایناحمد غالبا همان‌شخص است که ددتادیخ سیستان مکرداً احمدبن سم ی آمد 
ازافسران لشکری عمرو لیث دود. 

۵ - هردو: پرآه رزم رود؛ ن: مانند متن ودد یاودقی گوید: زم شهر معروف ض 


جیحون, که طابعان ات و تهر ان‌متو جه این‌نکته نشده| ند. 














هزیمت شدء ولشکربطلب اورفتند؛ اواندران هزیمت کشته شد با هفت هزار مرد. و 
علی‌بن شروین را اسیر گر فتند» واین روز دوشنبه بود هجدهم شوال سنه‌ست وثمانین 
ومآتین.۱ 

وچون علی‌بن شروین را اسیر گرفتند» احمددراز شفاعت کرد تااورا نکشتند» 
وبه‌بخارا بزندان بازداشتند تامرگ. واسماعیل‌ین احمدبه‌یخارا رفت, و لشکرسیستان 
سوی‌عمرو با زآمدند بمپزیمت» وبه‌نیشاپور آمدند. 

چون عمروایشانرا بدید ضجرآ گشت وبسیار تنگ‌دلی کرد. گفتند: «ای امیر ! 
ازین نیکوترماید بزرگ‌پخته‌اند» وماهنوزيك کاسه‌خوردیم. ه رکه‌مر دست گو بشوباقی 
بخور !» عمروخاموش گشت. 

پس عمروبن‌اللیث لشکر بساخت وسلاح بداد وبا آلت بسیار وابپتی۲ تمام» 
روی به‌ماوراءالنمر نهاداز نیشاپور. چون ببلخ رسید بااسماعیل‌بن احمد برآبرشد» 
وحرب کردند» وبس؟ روزگاری نشد که عمروبن‌اللیث را بشکستند. ولشکر عمرو 
هزیمت شد» واندران عمروبن‌اللیث دستگیر شد» واورا اسی رکردند, وپیش‌اسماعیل‌بن 
احمد آوردند. واین‌هزیمت‌عمروروز سه‌شنبه (۱۶۹)بود» نیمه ربیع‌الاول‌سبع‌وثمانین 
ومأتین.۵ 


دروقت اسماعیل اورا بسمرقند فرشتاد. وجون خبر به معتضد رسید» سخت 





! - گرفتادی علی‌بن‌شروین اندد آخر شوال۲۸۵ « . (تادیخ سیستان ۲۵۴) 

۲ ب: منضچر 

۳ - ابهت: بضمهةٌ الف وسکون با تشدید باء مفتوحه عظمت وبزدگی (ا لمنجد) 

۴ - ناظم؛ و پس, ددهردو نسخه نقطه‌ندادد. 

۵ - تادیخ بخادا, چهارثنبه دهم جمادی الاو لی ۲۸۸ ۵ . تادیخ سیستان: سه‌شنبه یکشب 
مانده ازدبیع‌الاخر ۲۸۷ ۵ . طیری گوید که خبر اسیری عمرو لیث دوز چهادشنبه ۲۵ 1 
الاو لی ۷ 2 . دسید (۱ ۱ ۳۶۷) 








هه و ۳ 
هرازه کته وعبداشین | لقعح رابخراسان فرستاد» وعهد خراسان وتاج‌وخلعتهاء 
و اندر سنه‌ثمان وثمانین ومأتین» سوی اسباعیل‌بن احمد بسمرقند فرستاد. 
واهعاش۲ را بفرستاد» تا عمرو را با اوبقرستد. وجون رورا ببغداد بردندء وپیثر 
رمتضد آمد» معتضد گفت: «الحمد! که شرت وکفایت: شد؛ ودلما از شغل توفار 


کشت .» وبفرمود تااورا بزندان بازداشتند» وتا مرگ اندرزندان بود» ومرگ اواند 


سنه نسع وثمانین (بود)۲ 


و ۷ بت واسمت؟ سامانیان 


ام ترس ولابت سامانیان آن‌بو دکه سامان خداپن ۵ حامتان۶ که این همه راید 


| - هردوما نند متن. ن: شادمان. 


۲ - هردو و ناظم؛ اسناس؟ در تادیخ سیستان وطبری (۱ ۱د۳۷۱) اشاس غلام اسماعي 


بن احمد. 
پا بان طیم‌نقیسی د صفحه که با فهادس ۱۴۶ صفحه است. طبری ۱۱د۳۷۳ 


کشدن‌عمرو لیث زادرز ندان روزسه‌شنبه ۸ جمادی‌الاولی ۲۸۹ « . می‌نویسد که دوذ دیگی تزدیا 
قصر | لحسنی بغداد مدفون شد. 
۴ باء قسمب ۰ 


ی املای این کلمه باشکال سامان‌خداه - سامان‌خدات هم نقل‌شده» و این‌املای شما لی کل 


0 است, که‌شرح آن‌پیشتر داده‌شد. دد اوایل ورود اسلام درحدود بلخ سامان خداتی ح 


میراند. نرشخی گوید, سامان خدات از بلخ بگریخت و به‌نزديك اسدبن عبداله قسری (متو 
۶ ۰ . ) امیر خراسان بمر و آمد اودا ا کرامی‌کرد ودشمنان اودا قهر کرد» ودشمنان او 
قهر کرد, وبلخ داباز به‌وی‌داد, سامان‌خدات بدست وی ایمان‌آودده واودا سامان‌خدات بدان 
خورانته که دیهی بدا کرده است:و آنی| سامان نام‌کرده اودا بهآن‌نام خوانند» چنان‌که آمیر ب 
را پخارخدات (تادیخ بخادا۷۰) بتصریح حمزه دد سنی ملوالادض (ص» ۱۵) سامان قرب 
پود دد بلخ و کان اسد بن‌سامان من‌قریقمن‌قری بلخ تسمی‌سامان. .. درکتب متأخرین‌این نامسا 


قریهُ بلخ است: 








۳۲۰ زین‌الاخبار 





بازخوانند مخ بود» دین زدشتی داشت. ونسب اوسامان خداه‌ین حامتاین نوش۱ بن 
طمغاسب۲ شادل" بن بمرام‌چوبین‌بن‌بهرام حسیس؟ بن کوزك* بن اثفیان‌بن کردار؟ بن 
دیر کاربن جم‌بن‌جیربن بستاربن‌حداد! بن‌رنجهان‌بن‌فیر* بن فراول‌بن سیم‌بن بهرام‌بن 
شاسب* بن کوزلبن جردادبن‌سفرسب بن کر کین‌بن میلادین مرس ۱ مرزوآن‌بن‌مهر آن‌بن 
فاذان‌بن کشر اد۱۱ بن‌سادساد"! بن‌بشداد"۲ بن‌اخحشین "۲ بن فردین‌بن ومام*۲ بن‌ارساطین 

۶ - این‌شحرة نسب اگر چه مجعول‌است ولی جمل آن‌هم قدیم است وددا کش کتب تادیخ 
نقل‌شده, با اختلافات بسیادفاحش, که کاتبان این‌نامها دامسخ کرده‌اند. ددینجا ما ناچأدصود کلمات 
دا عيناً ازدو نسخةً خطی‌زین‌الاخباد ضبط کردیم» وضمناً اختلافات کتب‌دیگر داهم ددهر نامی‌نشان 
مید‌هیم. کلمةٌ حامتان ددهردو نسخه چنین است,» ددحا لیکه یك‌سطر بعدخامتاست؟ ابن‌ائیر وابن 
خلدون: جثمان. گزیده: حسمان. 

| - ابن‌اثیر واین‌خلدون: نوش‌دین. گزیده نوشرو. 

۲ - ابن‌خلدون: طفان. این‌اثیر: طمفاث. گزیده: سامان‌ین حسمان‌ین طنات. 

۳ - اصلء شاول. ب: شادل. 

۴ - ابن خلدون: حشیش؛ ابن‌ائیر: خشنش؛ مجمل: کشسب. که صحیح آن کشنسپ و 
حشینس معرب آن باشد. 

۵ - ددفادسنامه ۱۲ نامی بشکل کودك آمده ددغیراین مودد. 


۶ - سید نفیسی دد احوال دودکی۳۱۵: گوددز. 
۷ - ب: جداد 

۸ - فیس فیروزد 

٩‏ - ب؟ شاشب. 

1 - نفیسی : ذرسی. 

1 - نفیسی: کشواد. 

۲ سم نفیسی: ساسان 

۳ - نفیسی: پیشداد. 

1 ف نفیسی: آفشین : 


۱۵ نفیسی: زهام. 











سح 


بن دوسرمنوچپر۱ بن‌کوزكك؟ بن ایرج‌بن افریدون‌ین اثفیان بيك‌من‌بيك این سور کاو 


اعشین [۱۷۰] کاوابن؟ رسد کاوبن دیر کاوبن ریمنکاو* بسن بیفروش؟ بن جمشیا 


! - فادسامه ۱۳ نوذدین منوچهن. 
۳۲-فا دسنامه: کودگ ین برج‌بنا فر یدون‌بناثفیان‌پر گاو بن| ثفیان‌فیل کا و بن| ثفران‌ثو رگا و 
ائنیان‌بود کاو بن اثفیا نگود او بن اثقیان‌سیا گاو بن | ثفیان‌اسپود گاو بنا ثفیان‌سه ی گاو بن اثفیان 
کاوین اثفیان بیفرروست‌بن جه‌شیدالماك. اثفیان لقبی است‌همچون‌کی اذبهرفال. واول خرو: 
گاو نشست, ودیگر نامها برحکم آن‌که شبانی مهکردند. سپید گاو وسیاه‌گاو وسرخ گاو وما 
آن‌نهادنه (ص ۰۱۲ طبری۱د۴۳۱) منوشهر, ابن‌منشخودنر؛ بن‌منشخواد بغخ» بن‌و یرگ بن‌سرو: 
بن‌ا یرگ بن‌بتك‌بن فرزشك‌بن ذشك‌بن فر کوزلین کوژلین ایرج‌ین افریدون‌بن اثفیان پر 
که از ین‌جمله بعك دد بددهشن پهلوی بيتكو فر کوزك: فر کوشك است.هجمل ۷ ۰۲ هدوچهر دن‌مفسج 
وت رگ بن‌شروساک بنایر این بعك بن‌فرسنکه بن‌اشك بن‌فی کوزگبن ایر جبن‌فر ید ون. آ ثادا لباقیه ۴ 
افریدون‌بن اثفیان‌کاو بن اثفیان‌نیکاو» بناثفیان‌بن شهر کاو. پناثفیاناخنبکاو, بن تقیان اسبیید 
بن‌اثفیان دیزه کاو » دن‌اثفیان نیکاو, بن‌نیفروش‌بن جما لماك. وازین‌همه معلوم است که مداد 
کتب‌دوابات قدیم‌بود» و لی ددهر کتاب‌کاتبان نامها دا مغلوط نوشتند که ثمونهٌ آن دد سطود 
موجود است . دد فصل ۳۲ بندهشن پهلوی چنین آمده: فریتون بن پودتودا (پودگاد ) بن ؛ 
تودا (سیاگ گاو)بن سهت تودا (سپید گاو) ب ن‌گفره تورا (گفرگاو) بن دما تودا» بن و نف 
۸ ۷ بن‌جم؛ وازفر دون تا آخر ملقب به‌ائفیان‌ا ند (حماسه‌سرایی ۴۳۳ 
۳ - کذا ددهردو نسخه پدون‌نقاط. 
۴ - ناظم: کلداین؟ نفیسی: افشی نگاو. 
۵ ب, دیمکاو » که همان‌دمیگاو فادسنامه است. 


# - فارسنامه: بیفروست. آثادا لباقیه: نیفروش. 








۳۲ زین الاخبار 








ویونکهاناین اسکمبد؟ بن‌هوشنگ‌بن فراولابن‌منشی" بن کیومرث پادشاه نخستینکد 
برزمین بود. 

واندران وقت که محمد الامين بیغداد خلیفه بود. ومأمون بمروبود خراسان 
برسم اوبود» این سامان خداه بنزديك مأمون آمد» وبردست اومسلمان شد. واورا 
پسری بودنام اواسد. ومأمون‌مرین‌اسد راسخت نیکوداشتی. واوراچهار پسربود:نوح 
واحمد والیاس. ومأمون ایشان را نیکوداشتی» وبدونزديك بودند از آنچه مردسان 
اصیل بودند. 

وچون مأمون ببغداد رفت» وبخلافت بنشست. وخراسان مرغسان‌بن عباد را 
داد» ماأمون اورا اندرمعنی ایشان وصیت کرد. پس‌غسان سمرقند مرنوح‌بن اسدراداد. 
و فرغانه احمدین اسد. وچاچ* واسروشنه* یحیی‌بن اسدرا. وهراة الیاس‌بن اسدرا. 

چون طاهر بن | لحسین بصرف ۶ غسان» بخراسان آمد. ایشانر ۱ هم برآن عملپا 
نگاه داشت. وازین‌همه پسران»احمدبکار آمده‌تربود. وچون اوبمرد» اورادوپسرماند: 





1 - این‌همانوبوهو نت اوستاست, که‌بعدها دیونگهوت» ویونگهان ودد آخرمعرب‌ویونجهان 
کشته که باملادای مخعلف ویجهان- نونجهان - ویجهان - انوجهان در آ ثاد الیاقیه و مجمل و 


مر وج دغیره ضیط اشتی. 

۲ - کذا دد هردو نسخه, که صحیح آن قراد سنی ملولثالادض (ص۱۳) اینکهداست؛ ودد 
بهلوی دیونکهان پس اینگهت بود. 

۳ - آثادالبا قیه ۳ . ادشهنکه‌ین افراو این سيامك‌بن میشی‌بن کیومرث. سنی ملوه 
٩‏ اوشهنج بن فراول بن سيامك‌بن مشی‌بن کیومرث. چهردادنساك: هوشنک نواده گیومرد از 


ردندان سه کانهُ هشیک. امادد شد هشن میان‌هوشنگه و کیومردسه نسل است ( حماسه‌سر ایی ۳۸۶) 
۴ اصل: جاج. ب: حاج؛ چاچ یاشاش معرب ۰ همین سرزمین تاشکند است. 


۵ اصل؛ سرشه؟ ب: سر‌شته؟ ناظم: سررشه؟ طود ی که گذثت صحیح آن اسر وشنه است. 
۶ - صرف: باز گشت. 








وبخارا اسماعیل. ومیان ایشان نیک و کار همی‌رفت» تابدگویان میان ايشان تحرب 
کردند ووحشت افکندند» و آنرا مدد همی کردند؛» تاآن وحشت بادت یافت‌ومستح 
گیت. تاکار ایشان[۱۷۱] بحرب رسید»ولشکرها بکشیدند» وبحرب یکدیگررفت 
اندرسنه خمس وسبعین ومأتین حرب کردند, واسماعیل برنصر ظفر یافت» ونصر 
دستگیر کر دند» وپیش اسماعیل آوردند. 

چون اسماعیل را چشم بروی افتاد؛ پیاده شد وپیش او آمد بر دست اوبو 
داد» واز وی عذرخواست واورا برسبیل خوبی با همه حشم وحاشیت بسمرقند 
فرستاد. وازپس آن اسماعیل مرنصر را برهمه ماوراءالنپر خلیفه کرد» و کار ني 
همین رفح 

وچون عمرو بن اللیث ماوراعالنمر ازمعتضد بخواست واجابت یافت» ق 
اسماعیل کرد. واسماعیل لشکربکشید» وپیش عمروآمد» و آنراکفایت کرد وعمرو 


ببغداد فرستاد» واین‌قصه گفته شده. 


اسه‌اعیل‌بن احمدین اسدین سامان 
وچون ولایت خراسان» مراسماعیل را گشت» وعبد و لواء معتضد بر سم 
اسماعیل‌بن احمد, مرمحمدین هارون را بفرستاد» تا گرگان وطبرستان یگرفت. 
محمد بن زیدبن‌محمدرا بگر فت, وسوی‌اسماعیل فرستاد.۱ و اسماعیل گر گان و طبرستا 
مرمحمدین هارون راداد . 
وچون یکچندی بر آمد» محمدبن هارون عاصی‌شد. واسماعیل قصد او کرد؛ 


بر ی‌شد » واو کر تمش" کشته‌شد. ومحمدین دارون با دو پسردستگیر شدند. واین فد 





تفع محمددین زیدعلوی در ۲۸۷ 2 . (طبری ۱ ده ۳۷) 
۲ ب, او کوتمش. ناظم, ادکونمش؛ طبری ۰۳۷۳1۱ او کر تمش‌تر کی ابن‌آئیر ۱۷۰2۷ 


ا لد تمش التر کی. آپن خلدون ۳۳۵۴: اغرتمش الترکی. 


۳۲۳ زین الاخبار 








هفدهم رجب بود سنه تسع و ثمانین ومأتین. 

واسماعیل باز گشت وبه‌نیشاپورآمد» ومراحمدین سبل رابدان دیار بگذاشت. 
و اندرین وقت معتضد بمرد.ومکتفی بخلافت‌بنشست۱ وعهد خراسان [۱۷۲]باسماعیل 
فرستاد» وازپس اوپسراورا احمد.؟ وعهد ولواء خراسان بصحبت محمدین عبدالصمد 
فرستاد, باعهد ولایت ری‌وقزوین وزنگان" که باولایت خراسان ضم کرده بود. 

وچون محمدین عبدالصمد به‌نیشاپور رسید» اوراکرامت کرد؛ سه‌صدهز ار درم 
صله داد» وباهدیهاء بسیار اورا باز گردانید. پس ولایت ری اسماعیل مسرابوصالح 
منصوربن اسحق راداد» منصور احمدبن سپل راسرهنگی داد وحرس۴ خویش برسم 
او کرد و فرمود: تا تیمارهمه حشم او بکشد چنانکه دردسری بمتصور نیاید. 

واسماعیل گرگان پسر خویش احمد را داد» و طبرستان ابوالعباس عبداله بن 
محمده راء وپسررا فرمود: تا با عبداله موافقت کند بممه کارهاه وبهیچ چیزی اورا 


خلاف‌نکند. پس از آن مر پسر خویش را معزول کرد از گرگان» بدان سبب که 


| - فوت معتضد شب دوشنبه ۲۲ دبیع آخر ۲۸۹ ۵ . دجلوس المکتفیباله دوز سه‌شنبه 
۸جمادی‌الاو لی ۲۸۹ ۵ . بود (طبری ۱ ۱د۳۲۷۳) 

۳ - چون اسماءیل‌ین احمدسامانی ۱۴صفر ۲۹۵ ه . بمرد؛ وپسرش احمد بجا یش نشست. 
المکتفی با له بتادیخ ۴ دبیع‌الاخر ۲۹۵ ه . به‌دست خود لوائی‌دا پست» و آنرا به‌طاهر بن‌علی‌بن 
دذیرداد؛ تاپیش اچمدبن اسماعیل بيادند (طبری ۱۱د۴۰۳) 

۴ یه ابی‌ناع زتعان امس 

۴ - حرس: بفتحتین نگهبان‌شاه (المنجد) 

۵ ۰ ابوالعبای عبدالین محمدین نو‌پن اسداینعم اسماعیل, که اوداعبد ال نوح یاپس 


وح‌هم میگفتند. (تادیخ طبرستان ۰ ۲۶) 











زین‌الاخبار ۳۳۵ 








ات۱0 کارزار نکرده اماجستان۲ راپسرنوح هزیمت کرد. وگرگان موپارس ان 5 
حاجب‌خویش‌را داد. واسماعیل‌بن احمد بمرد شب چپارشنبه چپهاردهم صفر سنه‌خم. 


وتسعین وا واورا ماضی لقب کر دند. 


الشهید ابو نصر احمدین اسماعیل 
وچون اسماعیل بمرد» مرپسر خویش احمد را ولیعهد کرد برخراسان. ومکتة 
عهد خراسان به‌احمد فرستاد به‌صحبت طاهربن‌علی. ولوای اوبدست خویش بست. 
چون به بخارا رسید» احمدین اسماعیل اورا نیکوفرود آورد [۱۷۳] وبا اونیکوی 
کرد ومال بسیار بخشید اورا. 
اندرذی‌القعده سنه‌عمس وتسعین ومأتین مکتفی بمرد؛ ومقتدر بخلاف بنشس 
وولایت خراسان‌هم احمدین اسماعیل‌نگاه داشت. وچون کاربخارا راست کرد, خواس 


که‌سوی ری‌شود» وآن ولایت رانیز ضیط کند واشغال آنرا نظام‌دهد . 


| - اصل: جستان؛ ب: باختناق و باخدان؛ دد تادیخ طبرستان جستان دهسودان حدو 
۰ . . است (ص۲۶۳) وی‌جستان‌ین وهسودان‌ین جستان‌ین مر بان‌بن‌جستان ازخانواده به 
جستان ملوك دیلم‌است, که مرزبان ددسه ۱۸۹ <. بردی غالب آمد. وجستان‌ین وهسودان د 
حدوده ۲۹٩‏ ۶ . حکمرانی‌داشت (زمباود۲۹۳) واین‌هزیمت اوددمقا بل پسر نوح دوزهرمزدبهم 
۰ < . ددصحرای گازد آمل‌بود (تادیخ طبرستان ۲۶۲) 

۲ - ددیجا متن هردو نسخه خطی مشوش است‌چنین: کارزاد نکرد» باخستان دا پسر نو: 
هز بمت کرد پادس بز دک مراحمددپس خویش داداد... بموجب تادیخ طبرستان ۲۶۳ پسر شوه 
عبدالبن محمدحاجبی داشت پادس نام, که ازطر فش والی‌گر گان بوده وهم او به‌اشادة پسی نو: 
انوا لعباس در آمل محمد پن هادون‌دا به‌حیلةٌ عسکری بشکست » وتمام طبر ستان از گر گان‌تا گملار 
بحکم پسر نوح آهد. اما اینکه احمد‌یاجستان کارزادنکرد, تادیخ طبرستان کوید؛ که اهیر اسماعیا 
پسرخویش احمددا بمدد عبد ال نوح فرستاده‌بوده ددداه تهاون‌نمود» ومراد او آن‌بود تا پس نو- 


شکسته شود... ومامتن مشوش دادددوشنی این‌شرح تادیخ طبرستان اصلاح کردم. 





۳۲۶ زین‌الاخبار 





ابراهیم‌بن زیدویه اورا اشارت کرد که نخست بسمرقند شو» ومرعم خویش 
اسحاق‌بن اخمد رابگیر !تا شغل خراسان‌برتونشورد» که او اندرسر فضول دارد. احمدین 
اسماعیل بسمرقند شد. واسحاق رابندکرد وبه‌بخارا فرستاد. 
پس خود به‌ری‌شد اندر سنه‌ست وتسعین وماأتین. وعهدمقتدر آنجا بدورسید» 
پس احمد مرابوجعفر صعلول رابه‌ری خلیفه کرد» وخود باز گشت اندرسنه‌سبعو تسعین 
و وبهراة آمد» واز آنجا مرحسین‌بن علی‌المروزی را سوی سیستان فرستاد. و 
احمدین سپل ومحمدینالمظفر وابراهیم ویحیی‌بن زیدویه واحمدین عبدالّ را با وی 
بفرستاد. 
ایشان معدل‌بن اللیث" را اندرحصار کردند.ومعدل مرابوعلی بن علی‌بن اللیث 
رابفرستاد تابه بست‌ورخودا شود ومال‌جمع کند وسوی معدل فرستد.پس‌بوعلی لشکری 
جمع کرد وخواسته برداشت» وروی بسیستان آورد. 
احمدین اسماعیل خبریافت» وازهرات تاختن آورد وآن لشکرراهزیمت کرد. 
وابوعلی را بگررفت۲ وخواسته‌اش همه بستد. وابوعلی راسوی بغداد فرستاد. وحسین 
بن‌علی" بسیستان (۱۷۴) بامعدل همی حرب کرد. چون معدل خبر یافت. که برادرش 
بوعلی رابگر فتند صلح کردء وسیستان بمنصوربن اسحاق‌داد»۵ وخود باحسین‌بن علی 
سوی بخارا رفت. 





! - کذا دد هردو نسخه وطبع نی لن و. تهرآن: ولی صحیح آت بم‌وجب تادیخ سیستان 
معدل بن علی‌دن لیث بر آددزادء معقوب ددحدود ۲۹٩‏ ۵ . است. که ابوعلی محمد برآددش بود 
(ذمباور ددمعچم‌الانساب 0۳۰۳ 

۲ - یعنی‌دخج سر زمین‌قندهاد کنونی. 

۳ - دوم ذی| لححه ۸ ۰ . (تادیخ سیستان ۲۹۴) 


۳ 7 حسین‌بن علی‌بن‌حسین مرودودی (تادیخ سیستان .)۲٩۱‏ 
۵ - وی | 


الادل ۲۹۹ ه . 


بوصا لح منصودین اسحاقدن احمد ین اسدساها نیست, که روز پنجشنبه ۱۲ ددیع 


برسیستان حا کم شد (تادیخ سیستان ۲۹۴) 





زین الاخبار ۳۷ 
۷ 0 











ومردی بود ازجملة حشم احمدین اسماعیل» نام او مجمدین هرمز معروف 
و صندلی۱ ومذهب خوارج داشت ومردی پیربود ومجرب. روزی بعرض گاه آم 
ازجهت وظیفت خویش. وباابوالحسن علی‌بن محمد العارض الحاح‌کرد. عارض 
راگفت: «ترا آن‌صواب‌تر که برباطی بنشینی» که پیرشده‌یی ! وازتو کاری نیاید.» 

محمدبن هرمزرا خشم آمد وازامیردستوری خواست وبه‌سیستان رفت» وان 
ایستاد» وهمه‌مردم و اهل‌غوغای‌سیستان‌را آزراه‌یبرد» وبرمنصوربن اسحاق بیرون آور 
ومرعمروبن یعقوب بن محمدبن عمروبن‌اللیث را بیعت کرد اندرسرء وپیشروایش 
محمدبن العباس بودمعروف به پسرحفار. "و منصورین اسحاق‌را بگر فتند و ببستند وپزنه 
کردند و خطبه برعمروبن یعقوب کردند.۴ چون احمدبن اسماعیل خبریافت» حسین 
علی را باردیگر به‌سیستان فرستاد. وحرب به‌پیوست» ونه‌ماه همی حرب کرد. پس 
پیر که اورا مولی صندلی گفتندی» برگوشة حصار آمد و گفت: «بگویید ابوالح 
عارضرا که فرمان تو کردم ورباطی گرفتم» دیگرچه فرمایی؟» 

پس عمروبن یعقوب وپسر حفار» از حسین زینهار خواستند. ایشان را زین 
داد» ومنصور (۱۷۵) بن اسحاق را اطلاق‌کردند. وحسین پسرحفار را نزديك کر 


نیکوهمیداشتی. پس‌روزی پیش اوآمدند. عمروین بعمّوب وپسرحفار را بگرفت 4 
۴ 





۱ - هردو؛ صید؛ ددتادیخ سیستان ۹۷ ۲ محمدبن هرمزالمو لی‌که مولی‌سدلی گفتد 
ازموالی محمدین عمرومردی جلد‌بود. ابن‌اثیر ۲۲۸ مولی| لصند لی 

۲ - ان‌اثیر ۲۳۷ حسین‌ن علی‌بن محمدا لعادض. ۱ 

۳ - ابن‌اثیر ۲۳۸ محمدبن العبای المعروف بابن لحفاد. که در تادیخ سیستان ۸ 
محمدین عباسی کو لکی و گودکی آمده که همین حفاد و گودکن باشد. 


۴ - جمعه ۱۲ دمضان ۲۹٩‏ 2 . (تادیخ سیستان ۲۹۹) 














شنک زین الاخبار 





برنم‌اد.۱ وحسین چنان دانست. که احمد سیستان اورا دهد. پس احمدمر؟ سیمجبور 
دویت‌دار؟ راداد» وحسین را بفرمود تاباز گردد باآن زینهاریان. پس‌حسین‌مر عمروین 
بعقوب‌را» وپسرحفار را اندربخارا آورد. اندرسنه ثلث‌مائه. 

چنین گویندکه احمدین اسماعیل سخت مولم*بود برصید کردن. هنگامی سوی 
فربر* بصیدرفته‌بود» چون سوی بخارا رفت فرمود: تالشکر گاه رابسوختند.چون‌اندر 
راه برسید. نامه ابوالعباس صعلوله رسید که والی طبرستان بود که حسن‌بن علی‌بن 

حسن‌بن عمربن علی‌بن الحسین‌بن علی‌بن ابی‌طالب* رضی‌الّه عنم که او را 

۱ - ۱۴ ذیحچه ۳۰۰ ۵ . (تادیخ سیستان ۳۰۱) 

۲ - هردو: احمدین سیمجود؟ که ددطبع بر لن وتهران نیین چنین است. و لی سیمجود 
دوات‌داد مشهود بها بوعمران سیمجود دواتی جدخاندان معروف سیمجودیان است که بعد اذین‌دد 
خر اسان وقوهستان تاحدود ۴۰۰ ۵ . حکمرانی وددعص غز نویان شهرت داشتند. 

۳ اما له دوات‌داد. که مودخان دودم غز نوی وما بعددواتی گفته‌اند. 


۴ -مولع: حریص. 
۵ - اصل‌وناظم: قرد؛ ب: قریر؛ ابن‌خلدون ۳۳۶۴ بریر؛که صحیح آن‌قرادابناثیر 
۲۳۷ فر بر است» بکسرء اولوفتحهٌ دوم وسکون باء شهرکی است بین جیحون وبخادا ددحدود 


يك‌فرسخی آموکه آنرا دباط طاهر بن‌علی گفتندی (مر اصد ۳د۱۰۲۳) 

۶ - نام این‌سید ددهردو نسخهٌ خطیوچایی مفلوط و چنین‌است: حسین‌بن علی‌بن عمروبن 
علی‌| لحسین‌بن علی‌ین ابی‌طالب ؟ و این صحیح نیست , این سید دد تادیخ طبرستان ملقب 
به‌| تناصرا لکبیر و نامش ابومحمدحسن‌دن‌علی است که دوذیکشنبه جمادی‌الاخری ۳۰۱ ه .محمد 
صعلوك حکمران ددیادساما نی داددپود آباد چا لوس شکست دادء ودد آمل با اوبیعت‌کردند (ص 
۸ ) ساسلهٌ نسب‌حسن اطروش‌چنین است: حسن‌بن علی‌بن حسن‌بن عمی‌بن زین‌العا بدین. وی 
حکمران سوم این‌دودمان علوی ددطبرستان‌است, که بعد اذقتل سلفش محمدبن ذید دد ۲۸۷ ۵ . 
۳4 ذیدیان‌شد» بقول طبری ددسیرت نیکوو اقامةٌ حق‌نظیری نداشت. تولدش ۲۳۲۵ « . وفا تش 
درطیرستان بعد از سه‌سال حکمرانی در سته ۳۰۴ ۵ . است (الاعلام ۲د۶ ۲۱) وما سلسلهٌ نسب 


صحیح اطروش دا ددمتن آودده و تصحیح کر ددم. 











زین الاخبار ۱ ی 





رحسین! اطروش» گفتندی بیزون آمده است. 
چون نامه بخواند متحیر گشت وسخت تنگدل شد. پس سرسوی آسمان کسر 
گفت: یارب ! راگر) اندرسابق قضاء تو وتقدیر آسمانی. چنان رفته است» که ایس 
پادشاهی از من بشودء تومرا جان بستان ! واز آنجا سوی لشکرگاه آمد» آتش زد 
رو دند» آن‌بفال نه‌نيك بود. 
وشیری بود که هرشب بردراحمدبن اسماعیل بودی؛ تاهیچکس گرد نیارست 
گشتن. آن‌شب آن‌شیررا نیاوردند» ودیگرکسان ازاصحاب پردرنیز نخفتند. پس‌آنا 
شب چندی ازغلامان اواندرآمدند» وگلوی اوببریدند» واين حال روز پنجشنبه ب 
بیست‌ویکم (۱۷۶) جمادی‌الاخری" سنه‌احدی وئلئمائه. 
اورا از آنجابه‌بخارابردند ودفن کردند. وقومی را ازپس آن غلامان‌فرستادن 
بعضی ازایشان‌بگر فتند ویکشتند. وابوالحسن نصر بن اسحاق‌الکاتب را تممت کرد: 
که باغلامان مطابق بود بکشتن امیرشبید. اورا بگرفتند وبردار کردند؛ ومراحم 


اسماعیل را «امیرشم‌ید» لمّب کر دند . 


۳ 7 

السعید نصر بناحمد 
ومیل السعتد مو ات خر اسان بخلافت بنشست» بیست وب 
ی سال و سه ماه اه 


پس نصربن | 
جمادی الاحری۴ سنه احدی وتلماثه واوهشت ساله بودء وس 
خراسان دود. 


چون امیرشمید رایکفعنلده به‌بخارا مشایخ وحشم گرد آمدند» واتفاق بر 


! - هردو وچاپی: حسین؟ 
۳ بت ب: جمادا۷ا خر ؟ 


۳ - تولدش ۲۹۳ ۵ . ووفاتشس ۳۳۱ < . وعمرش ۳۸ سال‌بود. 


کنات اصل ومطبوع: جمادیالاخر ؟ 





۳۳۰ زین الاخبار 


اوکردند نصربن احمد. پس اورا سعد خادم! برگردن خویش نشاند وبیرون‌آمد» تا 
بروی بیعت کردند. وصاحب تدبیرش ابوعبدالّه محمدین احمد الجیهانی" بود. کارها 
بروجه نیکوپیش گرفت وهمی‌راند. 

وابوعبداله جیهانی مردی دانا بود وسخت هوشیار وجلد وفاضل. واندر همه 
چیزها بصارت داشت. واوراتاًلیفهای‌بسیار است اندرهر فنی‌و علمی. وچون‌اوبه‌وزارت 
بنشست به‌همه ممالك جپان نامه نوشت. ورسمپاء همه درگاهما ودیوانها بخواست 
تا نسخت کردند وبنزديك اوآوردند» چون‌ولایت روم وتر کستان وهندوستان وچین‌و 
عراق وشام ومصروزنج" وزابل و کابل وسند وعرب. همه رسمهای جهان بنزديك او 
و ردنده وا تمد تیا مک تاد وال رآن (۱۷۷) نت اما کرد وهر ری کته 
نیکوتروپسندیده‌تربود» از آنجا برداشته و آنچه‌ناستوده‌تربودبگذاشت. و آن‌رسمهای 
نیکورا بگرفت و فرمودتاهمه‌اهل درگاه ودیوان حضرت بخارا. آن رسمهارااستعمال 
کردندی. ویذزای وتدبیر جیم‌انی ۲ همه کار مملکت نظام گر فتا 

وچندتن ازخوارجیان بیرون آمدند» وپیش هريكلشکر فرستاد» همه منصورو 
مظفر باز آمدند. ودرهی چکاری قصدنکرد. الامقتصود اوحاصل شد. 

وچون نصربن احمد به امیری بنشست. اول کس ی که عاصی شد. عم پدر او 

اسحاق‌بن احمد (بود) بسمرقند.٩‏ وپسراوالیاس‌ین اسحاق پیش‌شغل لشکر بیستاد» و 

| - ابن‌اثیر ۵۷ ۲: احمدین محمدین لیث شحنهٌ بخادا. 

۲ - ددهردو ندخهُ خطی ومطبوع: جهانی؟ ابوعبداله محمدین احمدین نصر جیهانی دد 
جمادی الاخری ۱ ۳۰ ۵ . وزیر شد وبا لیاقت وزارت داند (معج‌الادباء ۱۵۶۱۷) وفانش 
۵ ات 


۳ - ناظم: دنح؟ ب؛ زنج 
۴ - هردو: جهانی؛ 


۵ تا 1 ‌ِ ۳ 
ی ِ اول کسی که عم درد او اسحاق‌بن احمد سمر قندعا صی‌شد. .و از ین‌جمله هم کر( که) 
حلفکنيم معنی آن‌داست می آید. 





زین الاخبار ۳۱" 
سس تسس 








لشکرسوی بخارا کشیدند» پس نصر مرحمویه‌بن علی راپیش اوفرستاد؛ وبه خرتنگ 
بیکد یگر رسیدند وحرب کردند اندر ماه رمضان احدی وثلشمائه. پس روز گاری نش 
که اسحاق راهزیمت کردند» وسوی سمرقند باز گشت» وحمویهبن‌علی" برعقباسحا 
برفت » وکاربروی تنگ‌بگرفت» چنانکه بروعیش" منغض؟ گشت» وچون‌سخت مض 
ست. نامه‌نوشت وامان خواست» اورا امان دادند» تا به‌بخارا آمد» اورا نیکوه 
داشتند و آنجا بماند تامرگ 

وحسین‌بن علی‌چون سیستان بگرفته بود طمع‌داشته» که سیستان اورا بدهن 
ندادند. وا زآن متوحش کشت ومنتظر همی‌بود فساد دولت احمدرا. وچوناحمدبمر 
اوبه‌هرات عاصی‌شد» وچند وقت اندران عصیان بود.* 

پس روزع لشکر عرض کرد» وقصد نیشاپور (۱۷۸) کرد. وازبخارا احمد؛ 
سهل‌رابحرب‌او فرستادند. احمدبه‌هراة [مد وا نابات ومنصورین‌علی برادرحه 
امان خواست؛ وپیش‌احمد سمل آمادند.پس احمدسوی نیشاپور آمد؛ اندرماه‌ربیع 


سنه‌ست وثئللماثه. ویاحسین‌بن علی حرب کرد وحسین را اسیر کرد و(به) نیشاب 


۱ - هردو: بحر‌جنگ؟ درتر کستان‌بارتو لد خرجنک است؟ چون باین نامدد کتب‌جغر 
دیده نشد » به‌خر تنگ تبدیل‌شد» واین‌قریه‌یی بود ددسه‌فررسخی سمر‌قند به‌فتحهٌ اول دسکون دا 
فتحهٌ سوم. که قبرآمام بخحادی‌هم درینجاست (معجما لبلدان ۶۲ ۳۵) 

۲ ب, حمویه ابوعلی؛ 

۳ - هردو: چنانکه برعیش ابرآهیم متفض؟ 

۴ تاطع: نف یه هی لین تیره و کدودت آ لود گشت‌عیش او( لمنجد) 

۵ - مجمل فصیحی کوید که حسین» اسماعیل‌بن محمد دهستا نی دابهرات خلیقه کرد 

ده‌نشا پور دفت سنه ۲۸۷ < ۰ (۳۸۳۱)] 


2 بو متصود | بوعلی. 














عم زین الاخبار 








مقام کرد. ومحمدبن اجپد" صاحب شرط بخارا بود وبمروبود. او بنزديك احمدین 
سل آمد بامحمدین المهلب‌بن‌زراه۲ المروزی» وازآنجا باز گشتند وبه‌یخارا رفعند. 
واين احمدین سبل ازاصیلان عجم‌بود ونبیرة یزدجرد شهریار" بود» وازجملة 
دهقان جیرنج"بودرکه) ازدیهای بزرگ مرواست. وجداحمد کامگارنام 
گلی است که بروباز خوانند دگل کامگاری»؛ گویند بغایت سرخ‌باشد. 
واین کامگار 


بود؛ وبه مرو 


بان خدمت‌طاهریان کر دند, وبرادران‌همه دبیران و منجمان‌بودند: 
فضل وحسین ومحمد. پسران‌سیل‌بن هاشم‌اند. که علم‌نجوم نیکودانست. 
پرسیدند: که طالع پسران خویش چون ننگری؛ ۶ تا عاقبت ایشان چگونه خواهد 
بود؟ گفت: چه‌نگرم که هرسه بیکروز کشته خواهند شد. اندر تعصب عرب.وهمچنان 


بود.۷ 


* روزی اورا 


و احمد چون بزر گک‌شد» خون* برادران طلب کرد؛ هزارمرد بااو گرد آمدند.پس 





٩‏ - کذا ددهردو نسخه ومطبوع. ابن‌اثیر ۷ ۲۵ محمددن جید. میر خوند: محمد دن‌جنید. 
این‌خلدون ۴ محمد پن‌جند . محمد ین‌جید. 

۲ - کذا ددهردو. شابد زداده باشد. 

۳ - بقولابن‌اثیر: احمدین‌سهل‌ین هاشم‌بن ولیدبن جیله‌بن کامکادبن یزدجرد شهریار 
بود ( تادیخ ابن‌خلدون ۴د۳۳۸) 

۴ - ددهردو نسخه حر نح بدون نقاط. اما جیر نج معرب گیر نگ اسث که تاعصر مغل هم 
شهرت داشت. 

۵ - طبع برلن و تهران:... حاثم‌اند. (وسهل) علم‌نجوم... هردو نسخهٌ خطی: هاشم اندر 
عام نجومنیکوه 

۶ - هردو ومطبوع: بنگری. 

۷ - ابن‌خلدون ۳۳۸۴ وکان لاحمد اخوة ثلثة وهم محمد والفضل وا لحسین قتلوافی 
عصبیةا لعر ب وا لمجم. 


۸ اصل: جون. ب, چون؛ 





-_صسسسسسحنخ. 








زین الاخبار ۳۳ 








عمرو بن‌اللیث بطلب (او) کنان فرستاد؛ واوبترسید» و کسی که براثر اوشدی؛ ح 
همیکردی و دست ندادی. پس عمروین‌اللیث اورا امان (۱۷۹) داد بنزديك حور 
خواند. وچون احمدپیش عمرو آمد. اورا بگرفت وبزندان کرد به سیستان. وخواه 
احمد نام اوحفصه۱ احمد را تعمدهمیکردی. عمرومراحمد سپل‌را بفرمود: تا خوا 
خویش رابغلام اودهد نام اوسیکری»۲ و احمد راسوی مروبفرستد. 

احمد اجابت نکرد وبترسید! که عمرو بروانتقام کند. پس‌حیله کرد» وحو 
خویش را فرمود» تاپیوسته بخدمت دخترعمرو؟ همسی شد. پس خواهر احمد بد: 
عمروشفاعت کرد تا احمد رابگرمابه شدن دستوری باشد» که موی اودراز شده با 
چون دستوری بافت بگر مایه‌شد» و آهك کرد برسروریش خویش. وچون غلامی بیر 
آمد با جعد وطره. وجامة بیگانه بیوشید وبرفت. که از آن مسوکلان هیچکس ! 
ناکت و آندرشهر سسخان: تیک مد 9 ۱ 

پس ابوجعفر صعلوك اورا ازعمروبخواست» * عمروببخشید تا آشکارا شد. 
شرط کرد باوی که کلاه ننم‌د وموزه نپوشد.۲ واحمد برین‌جمله ضمان کرد. پس 1 


اندر سر جمازه‌ها" بساخت واز سیستان بیرون آمد وبمروبشد. قومی جمسع کرد. 





1 - مطبوع: حفضه. ب : حفصه. 

۲ - ددتادیخ سیستان به‌ضمهٌ سین‌وسکون دوم و فتحهً کاف است. 
۳ - ب؛ نتر‌سید. 

۴ سس ب: عمن ودختن. 

۵ - ب: لشکرشد؟ مطبوع: لعکرشد؟ 

۶ - یعنی عفواودا خواست. 

۷ - یعفی لباس سردادی‌نپوشد. 


۸ - جمازه: به‌فتحه جیم ومیم مشدداشتر تیز‌دفتاد. 


ِِ ۱ زین الاخبار 


ابوجعفرغوری۱ را که‌خليفه عمر وبودبگرفت و بیست» وازاسماعیل‌بن احمدامان‌عواست 
وبه‌بخارا برفت. 

اسماعیل اورا کرامت کرد؛ وبردست احمد کارهای بزرگت رفت و فتحهای نيك 
بر آمد؛ واحمدسپل مردی بار آی‌بوده و گر بزوداننته وزیرك. چود بنرديكاسماعیل‌بن 
احمداورا قبول‌او فتاد» آنجافرار کرد (۱۸۰) ومردیها کرد تا هروروزعرنزتر کشت:,و 
بروزگار امیرشمید هم بر آنجاهمی‌بود» و بروز گارامیرسعید نشاپوراورابود. پس‌عصیان 
پدید کر د به نشاپور» ونام‌سعید ازخطبه بیفگند. وقراتگین ۲ کد امیر گر گان بودقصد او 
کون احمد از نیشاپسور برفت وبه مروشد» وحصار حصین را بنا کرد و آنرا حصار 
کر ی 

وچون خبرببخارا برسید» مرحمویه آبن‌علی رابحرب اوفرستاد. وچون به مرو 
درشدند» حمویه‌مر سرهنگان لشکرخویش رابفرمود؛ تابا احمدین سل مکاقبت کر دند» 
وبدو"میل نمودند. وچون نامه‌ها به‌احمدرسید» بدان مغرور گشت وحزم نگرفت واز 
مروقصد حمویه کرد وبه‌حوزان" بيك‌دیگر رسیدند بر کثاررود. اندروقت لشکراحمدرا 
هزیمت کر دند» واحمد تما بماند وحرب‌همی کر دند» تاستورش طاقت داشت. وچون 
آسیش بیفتاد» اوپیاده شدم به‌سپاه‌حرب کرد» آخر بگر فتندش و بند کر دزد وب‌بخارا 
فرستادند» وامیرسعیدفرمود تابه‌زند ان کر دندش. و اندران زندان بمرد اندرذی‌الحجیحه 
سید ونلشماند. 

۱ - هردو ومطبوع, عوری؛ 


۴ - دد پاودقی طبع تهران و ناظم به حوالت ابن‌آئیی» متصودین قراء ین نوشته‌اند. و لی 
قراتکین نام ۳1 


طبرستان ۲۸۱) 


ی است که با سی هز ار سواد از بخادا به گرگان فرستاده شده بود (تادیخ 


۳ - هردو: پدوومیل؛ 


۴ - هردو: حودان؟ ولی حوزان به‌فتیحةً اول وسکون‌دوم ناحیتی بود اذ مرودودخر اسان 
(مراصد (رو۳ع) 





۵ ۳ 
زین الاخبار 









































واندرسنه سبع‌عشر وثلشمائه امیرسعید از بخارا سوی‌نشاپور رفت» وبرادرا 
ی 3 کت 
خویش ابراهیم ویحیی‌ومنصور رابه‌قهندز بخارا بازداشت‌و فرمود: تااجراع" ایشا 
دران" همیدادند. وطباخی بود نام اوابوبکرینعمی|لخباز که اجرای ایشان دادی» 
ابله گونه بود.وهميشه گفت ی که: «امیرسعید را آزمن‌رنج بایددید » ومر دمان‌ازحماق 
0 این ابوبکر میان برادران سعید ومیان (۱۸۱) فضولیان بخارا ولشک 
واسطه بود.۳ ۱ 
پس‌روزی" مواضعت نادند وبيامدند» دربان قمندز رافرود گرفتند» وپسرا 
احمدرا» وهرچه محبوس اندرقمهندز» همه رابیرون آوردند وبخارا بگر فتند. ویح 
مراین ابویکرطباخ راسرهنگی داد وبخویشتن نزديك کرد. ۱ 
وچون خبر به‌سعیدرسید» ۵ از نیشا پورباز گشت وقصدبخارا کرد. یحیی‌مرابوب 
طیاخ را باخیل اوبلب جیحون فرستاد تاراه نگاه دارد ونگذارد که گذاره‌شود. وب 
حسین‌بن علی‌المروزی را با او فرستاد. وچون بلب جیحون رسیدند. محمدین عبید 
البلعمی* (به) پسرحسین رقعه نوشت. پسرجسین مرابوبکرطباخ رابگرفت وبیست. 

٩‏ - اجرا: ددینجا مراداز آن غذاییست وخوددنی که جادی‌باشد. 

۲ - ب: ایشان براددان؟ 

۳ - هردو: واسط بود. 

۴ - مواضعت: موافقت ددکادی (المتجد) 

۵ - ب: دسید که از؟ 

۶ - ب: الیعلامی؛ امامحمدین عبیدالَّین محمد پلعمی وذیر ادیب وفاضل دوده سامانی 
از اهل بخاد است» واين خاندان‌پزر کی دابلعمی گویند از آن‌ر و که یکی ازاجداد ایشان دجاءبر 
معید ددبلعم نام‌شهری اذبلاد دوم‌عکمران‌بود. ویااینکه نهادین خالدجداین دودمان در لشک 
قتیبه بن مسلم به‌قریه بلعمان لاسجرد مروساکن ومنسوب شد (اللباب اد۱۴۲) وی بهابوا لفضا 


۰ 7 ۳ ۵ , مود 
بلعمی کبیر شهرت‌داشت وددسنه ۶ ۳۲ « . از وزادت ممزول ودده | صفی سنه 
1 : رالات ار ٩۷۱۱‏ ۱۳ 
وی‌داوی احادیث وم اف کتاب تلقیح| لبلاغه و کتاب| لمقالات است (الاعلام ٩۷‏ 





۳۳۶ زین الاخبار 








امیرسعید ازرودگذاره کرد» وبه‌بخارا آمدوبفرموده تااپوبکررا زیر تازیانه بکشتند»و 
پس اورا (در) تنورتافته نهادند ویکشب اندر تنور بداشتند دیگرروزبر کشیدند: هیچ 
اندام اونسوخته بود» همهُمردمان ازآن عجب داشتند. 

وبرادران امیرسعید متفرق اوفتادند. ویحیی بسمرقندشد وا زآنجا بیلخ شدء 
واز آنجا به‌نیشاپوررفت» وازآنجا ببغداد شد, وهم آنجابمرد وتابوت او باسبیجاب۱ 
آوردند. 

واندرسنه عشرین وثئلدمائه القاهربالله بخلافت بنشست» وامیر سعید سوی 
نیشاپور آمد» و کار گران را نظام داد. وچون از شغل گرگان فار غشد. سپاه‌سالاری 
خراسان به‌ابوبکر محمدین آلمظفر داد. وچون به بخارا باز گشت پس الراضی باله 
بخلافت بنشست» ۲ وعم‌دخر اسان سوی‌نصر (۱۸۲) بن احمد فرستاد به‌صحبت‌عباس‌بن 
شقیق .۴ 

واندرین وقت محمدین‌المظفر (در) نیشاپوربود ومرداویزه به‌ری؛ ومرداویز 


ازروی سوی اصفبهان خحواست رفت. اندر راه بگرم‌ابه فرورفت. علامان اورا اندر 





| - هردو: بسنجاب؟ ولی اسپیجاب واسفیجاب معرب. ناحیتی است بر سرحد تر کستان 
که قصبهٌ آنراهم اسبیجاب خوانند (حدودا لعا لم ۱۱۷) 

۲- ابویکرین محمدین مظفر‌بن محتاج اذ آل‌محتاج ملوك چنانیان ومنسوب به چنان 
خدات‌اند. وفات‌او ۳۲۹ . است (ژمباوده ۳۱) 

۳ ابوالعیاس محمدالراضی بالّین مقتدد ولادت رجب ۳۹۷ ۵ . خلافت چهادشنبه ۶ 
جمادی‌الاو لی ۳ . وفات ۳۲۹ ۵ . (طبقات ناصری ۱د۱۲۱) 

۴ ب: شفیق؟ تجادب‌الامم ۲ ۷: ابوالعبای ابن‌شقیق. تادیخ سیستان؛ شفیق. 

۵ - مردآدیز (مرداویج معرب) بن زیادین وددانشاه‌گیلی حکمران نخستین آل‌زیاد 
طبرستان دگیگان است ددسته ۳۱۵ < . که ددسته ۳۲۲ < . درحمام اصفهان کشته شد (ذمباود 


۴ دتادیخ بر گزید گان ٩ع)‏ 











زین‌الاخبار نع 
۳ 








گرمابه بگشتند اندرسنه ثلث وعشرین وثلاماله. وبجکم ما کانی" سالا آن غلامان» 
ومحمدین المظفر (به) نیشاپور نالیده۲ گشت» وعلت برو صعب شد. پس امیر سع 
مرابوعلی احمدین محمدبن المظفر ۲ به‌نیشاپور فرستاد» ومحمد راباز کرد. واحمدا: 
محرم سنه‌ثمان وعشرین وثلامائه سوی‌گر گان شد» وشمربرماکان حصا رکرد. و کار 
وی تنگ گشت. وهمه‌قوم ماکان ازابوعلی زینهار؟ خواستند که علف تنگ‌شده بو 
وماکان سوی‌طبرستان بگریخت وابوعلی سوی قومس* شد» اندرسنه تسع و عشری 
تلدمائه. واز آنجا به‌ری‌شد. وشمگیرین زیار ۶ آنجا بود. ازماکان استعانت خواس 
اوازطیرستان بیامد» وبردر ری حرب کردند. ابوعلی ایشان را هزیمت کرد وازلد 
ایشان بسیار بکشتند. وماکان اندرمعر که کشته شد۲ سراوبه‌بخارا فرستاد, وازا 


بصحبت عباس‌بن‌شفیق ببغداد فرستاد. 





( - هردو: بحکم؛ که‌صحیح آن بچکم نام تر‌کیست بمعنی غگاو (دیوان لغات ال 
[ر ۱ ۴6) واین‌شخصغا لباً همان ابوا لحسین بحک‌دایقی امیرالامسراء ذوالقعده ۳۲۶ < ۱۰ 
که‌سکه هم بنام خود زده (ذمباود ۱۱) 

۲ - نا لیده ددینجا بمعنی دنجود ومریض است, که ددتادیخ بیهقی مکرداً به‌همین م 
نالان آمده. ۲ 

۳۳ - ابوعلی احمدسکه هم زدم و ۲۹ رجب ۳۴۴ ۶ . وفات اوست (زمباود ۳۱۰) 

۴ - درطبع‌تهران: ما مادخواستند؛ دداصل وب: زینهاد. 

۵ - هردو: قومش؛ که‌صحیح آن‌قومی بضمدٌ قاف و کسرء میم معرب کومس ناحیت 9 
ددطبرستان است (مراصد ۱۱۳۴) 

۶ - ب؛: وسمکیر ین‌مادماد؛ وشمگیر بن‌ژیاد ملقب به‌ظهیر | لدو له ابومنصود پادشاه 
آل‌زیاد طبرستان که ددسنه ۳۲۳ ۵ . حکمران‌شد وسکه‌زد (زمباود۳۱۹) 

۷ - این جنک دوز پنجشنبه ۲۱ دبیع‌الاول ۳۲۹ <. بود (تادیخ طبرستان ۱۷ 
ابن‌خلدون گوید چون وشمگیرددسه ۳۳۰ ۵ . بخراسان رفت تمام اسیران داباو بخشوه ندو 


ال رس ببخادا و لم‌یحمل | لی‌بغداد (۴د۳۴۵) 


۳۳۸ زین الاخبار 


وابوعلی! پسرماکان را بانم‌صد مرد دیلم‌معروف, که اسیر گر فته‌بوداندرغزا؛ 
رها کرد وبراشتران نهاده" به‌بخارافرستاد» واندر زندان بخاراهمی بودند» تاوشمگیر 
به‌بخارا آمدبطاعت» وایشانرا بخواست» بدوبخشید. 

پس المتقی بخلافت بنشست اندر سنه نسع وعشرین و ثلثمائه. وعهد خراسان 
سوی آمیرسعید فرستاد (۱۸۷) و احمدبن محمدالمظفر به‌ری بودء وشمگیربه طبرستان 
بود» وساریه" راحصارگر فته بود. وچون احمد قصد او کرد» حال بروی تنگ شد و 
همه ولایت اوبگرفت» وزمستان اندر آمد وبارانما متواترشد. پس صلح جبستند و 
بواضعت بنپادند. که وشمگیر سر از اطاعت نکشد. و ابوعلبی احمدین محمد سوی 
در گان باز گشت اندر جمادی‌الاخری۲ سنه احدی وثلثین, وهم اندرین ماه امیرسعید 
مان یافت. ۵ 

وچون اوبمرد» ازان مدبران ودبیران که بردر۶ اوبودندکسی نماند» وحدود۷ 


گروهی میان اس اواندر اوفتاد. وشغل ندبیر از محمدبن عبید الا لبلعسی سوی 


| - مطبوع تهران: وابوعلی سرماکان؛ 

اس ار واز آ نها تا نهاده - ندارد. 

۳ - سادیه‌شهری ددطبرستان که از بحر سه فرسخ فاصله‌دادد (مر‌اصد ۲د ۶۸۲) اکنون هم 
امسادی ددماز نددان شمال ایر ان موجوداست. 

۴ - هردوومطبوع: جمادیالاخر. 

۵ - وفاتش دجب ۳۳۱ ۵ . (ابن‌اثیر۷ده۱۳) بعداذ۱۳ ماه‌بمرض‌سل ددشیبان ۱ ۳۳ 
ی‌اذسی سال‌پادشاهی( | بن‌خلدون ۴د۳۴۵). 

۶ - ب: که‌برداد او. مطبوع تهران؛: که بر ادداو؛ 


4 اصل و مطبوع تهران؛ دود گکروهی؛ ب: و حسدود کروهی؟ صحیسح هتن 


دس است. 





زین الاخبار 

















ابوعلی محمدین محمد الجیهانی!شد. ومحمدین حاتم المصعبی۲ خلاف کرد و کار 


بی‌نظام کشت. 


الحمید ابو محمد نوح‌بن نصر 

فان حمید بخلافت بنشمت درولایات خراسان اندر شعبان سنه‌احدی ول 
و تاگماند: ودوازده سال وسهماه امیری‌کرد؛ ویماه ربیع الاخر سئه ثلث واربع 
تلشلماثه بمرد. 

وچون به امیری بنشست وزارت وشغل تدبیر به ابوالفضل محمدین مب 
الحاکم؟ داد که اورا «حاکم جلیل»۵ خوانند؛ وبیستگانی حشم بردست او کر 
ابوالفضل رسمم‌ای نیکونم‌اد. وابوالعباس احمدین حموبه ازامیر حمیدترسان : 
که امیرسعید بروزگار زندگانی» و لیعمد مر اسماعیل‌بن نصرراکرده بود» و احمد؛ 
حمویه صاحب‌تدبیراوبود ودشمنان میان اسماعیل‌ونوح پسران‌نصر» تضریبها؟ 
بودند. و اسماعیل پیش ازنصربمرد» وآن خشم دردل حمید(۱۸۴) مانده‌بود. 


7 و : که ا گرمر احادثهب 
و احمدبن حمویه همی‌ترسید» وامیر‌سعید اورا گفته بود: ارمر / 


4 تا ندان جیها نی وذیرآن‌دانشمند وکا 
دوده سامانی‌اند. 

۲ - هردو؛ الصبعی؛ و لی | بوا لطیب محمدین‌حاتم مصعبی وذیردودة ساما نی است (بار 
دد آسیای مر کزی ۱۲۶) 

۳ - نام اومحمدین محمد‌ین احمد بن‌عبد ال مشهود به‌حاکم الشهید ابوالفضل مر 
بلخی‌قاضی ووزیر وامام حتفیه‌وموٍ لفاالکافی و المنتقی ددفروع‌حنفیه اس که ددسنه۵ ۳۳ «. : 
شد (تعلیقات طبقات ناصری ۲ ۳۱۷) 

۴ - اصل‌ومطبوع, الحا کم داداد. 
۵ - ب: خلیل؟ 
۶ - تضریب, تحريك و برغلانیدن کسی(ا لمنجد) 





۳۴۰ زین‌الاخبار 





نوح باتونکوئی‌نکند. وچون امیرحمید به‌امیری بنشست. احمدین‌حمویه از جیحون 
بگذشت. وبه‌آموی آمد» وپنهان همی‌بود. 

چون یکسال بر آمدشمار کردند» حاکم شست واندبارهز ارهزار درم‌به‌حشم داده 
بود» وهیچکس خوشنود نبود. وخزینه‌ها خالی‌شد» وحشمها به گله. اثرعجز وضعت 
رآی اوپدیدآمد.واندرذیالحجه سنه‌احدی وئلئین وثلثماثه زلزله حاست‌بناحیت‌نساه 
وبسیار دهما راویران‌کرد» وافزون ازپنج‌هزار مردم‌زیر گل شدند. 

وامیرحمید را ازمحمدین طغان‌الحاجب" سخنهای منکر شنوانیدند. فرمود تا 
اووپسرش رابکشند.وچون امیرنوح بمرو آمد اندرسنه‌ائنین وثلئین و ثلشمائه»احمدبن 
حمویه خبرنداشت» مفاجات ازخانه بیرون آمد» اورا بگر فتند وپیش‌نوح آوردند. 
چون نوح اورابدید» انکاری نکرد» الانیکوی گفت» وامیدهابی نیک وکرد» ونیکو 
پرسیدش. و أورآمشاهره فرمودکردن. از آنچه مردی‌کاری بوده. 

پس امیرحمید آزمروسوی نیشاپور رفت اندر رجب ثلث وثلثین وئلثمائه» و 
پنجاه‌روز آنجا مقام کرد» وقوم ازرعایا بيامدند» واز بدخویی ابوعلی بنالیدند» واز 
درازدستی خلیفتان او . پس‌امیر حمید اورامعزول کرد وایراهیم‌بن سیمجور؟رابجای 
وبنشاند» وخود سوی بخارا باز گشت. 

واندرسنه(۱۸۵) اربع ثلثین وثلشمائه مستکفی بخلافت بنشمت. پس‌حشم ری 
رامیرنوح راخلاف کردند» و قصدعصیان کردند. چون خبر بامیر نوح‌رسید از آنجا 
مرو آمد» وحاکم تضریب کرد و گنت آمیرنوح‌را: «که‌اینهمه احمدبن حمویه کند.تا 


لاتومشغول باشد». وبسیاربگفت» تانوح بروی مخغیر گفت» وبفرمود تا احمدبسن 





| - ب : نکوی کند؛ 

۳ هردد: بن‌طنی| لماجت؟ ابن‌ائیز ۱۸۱-۸: طنان لحاجب. 

۳ - یعنی‌بيك‌باد بدون خبن. 

۴ - دی نخستین‌باد ددسنهه ۳۱ ۵ . والی‌نیشاپود بود, وباژ دد سنه ۳۳۴ ۵ . حاکم شد 


فاتش ۳۷۲ ۶ . است (زمباود۷۹) 








سس تتتسستت-7۳ 





زین الاخبار ۴۱ 





حمویه راپیش‌حاکم زیرچوب بکشتند» اندرسنه خمس وثلئین وثللمائه. . . 

وحشم بمرودرآمدند! وازمحمدبن محمدالحاکم؟ شکایت کردند و گفتند: تیم 
لشکر ندارد» و تعهدنکند» وبیستگانی ندهد» و کار برتو" بشورید» وابوعلی رااوعاه 
کرد ودل‌حشم اوبیازرد. وابوعلی حیلتی؟کرده بود» ودل بسیارکس ازحشم صو 
گردانیده بود برحویشتن. پس‌حشم گفتند: که امیر* دست اورا ازما کوتاه کند»وا گر 
مابیکسوشویم ازپیش او. امیرحمید فرمود: تا حاکم را از آنجاکه بودبکشیدند اذ 
روی؛ وهمی آوردندتا درسرای وهمانجا فرمود تابکشتندش اندرسنه خمس‌وئله 
وثلثماثه " واین‌ازپس کشتن پسرحمویه بدوماه‌بود. 

وپس ابوعشی چفغانی باابراهیم۲ غسم امیرحمید وبا حشم به نیشاپور آمد» 
ابر اهیم‌بن سیمجور ومنصورین قراتگین وخیل اوبرفتند وبمرو شدند نزديك‌نوح. 
ابوعلی ازنیشاپوربیرون‌آمد آخرماه ربیع‌الاول سنه‌مس وئلئین وثلشمائه» و به‌سرخ 
آمد و از آنجا قصد مرو کرد. چون بدیه‌ایقان" رسید» نامه‌های بسیارکس رسید 


1اه تمره برآدد. آهدفی؟ 

۲ - اصل‌وم‌طبوع: محمدین احمدا لحا کم؟ 

۳ -. مطبوع؛ بر تواو بشودید. درحالی که هردو نسخه ما نندمتن‌است. 

۴ - هردوومطبوع: حملتی؟ 

۵ - هر‌دوومطبوع: اگرامیر؟ 

۶ - ابن‌اثیر۸ده۱۸: جمادی‌الاو لی ۳۳۵ <. 

۷ - ابراهیم‌بن احمدین اسماعیل عم‌نوح‌دده‌وصل‌پیش ناصرا لدو له بود و اوداخراسا نیا 
به نامه‌خواستند (ابن‌اثیر۸ده ۱۸) 

۸ - کذا ددهردو نسخه.واین‌مبدل اینان است به‌فتحهٌا لف وسکون دوم که یکی‌ازق‌ای‌پد 


ده‌بود. (معجما لبلدان ۱ر۲۹۱) 











۳۳۷۲ زین‌الاخبار 
یتح 


پیوستگان وسرهنگان‌نوح ومیل کرده به‌ابوعلی» وابوعلی به‌ده‌سنگ! يك‌فرسنگی‌مرو 
فرودآمد(۱۸۶) ونوح‌سوی بخارا رفت» وابوعلی اندرم‌ر و آمد» وچندوقت بیود.پس 
سوی بخارا رفت وجیحون بگذاشت. 

ونوح بسمرقندرفت» وابوعلی‌خطبه‌بر؟ ابراهیم‌بن احمد کرد وچندگاه آنجا 
ببود. پس‌مردمان بخاراقصد کردند که ابوعلی راباهمه نزدیکان او فرو گیرند. چون‌خبر 
بدورسید, دیگرروز بیرون‌آمد و فرمودتاهمه‌قوم اونیز بیرون آمدند» وهمه‌بزوقماش" 
بر داشحیل بیرون آوردند وخواستندکه آتش اندرشهرزنند. 

پس‌سران شهربیرون آمدند وشفاعت کردند» بخدای عزوجل اورا بترسانیدندتا 
فرود ایستاد. وچون دید که اعتقاد مردم‌شهر» بااونه‌نیکوست. ابوجعفر؟ رابنشاند» و 
هر کسی.رابرشغلی نصب کرد ازشغلهای دیوان. وخود براه رخنه حموی*بیرون رفت» 
وچنان نمودکه سوی سمرقندشود» وتانخشب؟ بشد. پس‌همه سرهنگان وحشم را باز 
گردانید» وخودسوی چغانیان رفت. 

وچون ابوعلی برفت » ابراهیم وابوجعفر محمدین نصر» کس بنزديك امیر نوح 
فرستادند» وازوی امان خواستند. ایشان‌را امان‌داد» وعذرایشان بپذیرفت. وخود به 
بخارا باز آمد اندرماه رمضان‌سنه خمس وئلثین وثئلثمائه. ۱ 

( - سنگ که معرب آن سنج بکسرء سین است» یکی ازقرای بزدگ مرو شاهجان بود 
(معجما لبلدان ۴۳ ۲۶) 

۲ - ددطبع تهران: بر(نام) ابراهیم؛ ددحالیکه متن اصل ثقه‌تر است. 

۳ بن: بفتحهٌاول جامهٌ پنیه‌و کتان» وقماش بضمهٌاول دخت وجامه (غیاث) 

۴ ابن‌اثیر ۱۱۸۱۸ اباجعفر محمدین نصرین احمدبر‌اددنوح. 

۵ - هردو: دخته‌حموی؟ شابدرخنه باشد, ذیراباب دخنه یکی از دروازه‌های دض بخارا 
بود (ابن‌حوقل ۴۸۴) 


۶ - نخشب که ددابن‌اثیر ۱۸۱۸ نسف‌است, ددسه منز لی سمرقند از شهرهای معروف 
ماوداءا لتهر بود (مراصد۱۳۶۳۳) 








زین‌الاخبار ۱ ۴۳ 


رس 


وهم اندرین سال مطیسع بخلافت بنشست. وامیر حمید سپه‌سالاری" جرا 
مر منصورین قراتگین راداد» ومنصور از بخارا بمرو آمد» واحمدین محمدبن ع 
القزوینی بمروبود» پیش منصورآمد واورا خدمت کرد» ومتصور از آنجا به نیشار 
آمد» وابوعلی(۱۸۷) به‌چغانیان همی‌بود. پس خبررسید ابوعلی راکه امیرنوحل2 


جمع کرد» وبرتوتاختن خواهد آورد. وابوعلی اور و آن‌یگرفت» وسوری بلخ‌آمد و 


گاه آنجاببود. پس از آنجا به‌ لشکر سوی بخارا رفت» وامیرحمید باهمه‌سپاه خحو ی 


اوباز آمد» به‌عرتنگ۳ بیکدیگر رسیدند. بتاریخ جمادی‌الاولی سثه‌ست و تلشیر 
خلماه وحرب کردند» ازپیش نمازدیگر تاوفت برآمدن.۴ ونوح وسرهنگاناوسو 


احمدبرادرپارس۶ آنجابنشا ندندپیش ابوعلی تا بامداد. و اسماعیل‌بن|بوالحسنراام 





1 - هردو؛ ازخر اسان؟ 

۲ - تادیخ بخادا ۱۱۱۴ علی‌ین محمد القزوینی. ابن اثیر ۱۸۱۸ ابواحمد محمد 
علی| لقز‌وینی. 

۳ - هردو: بحرچنگ؟ ابن‌ائیر ۱۸۲۸ فالتقوابجرجيك؛ بادتولد دد تر کستان ۴۸ 
خرجنکد؛ این نام چندصفحه قبل‌هم بحرجنک است که بادتولد دد آنحاهم خرجنگ خوانده. کا 
بغام خر جنک یاجر جيك جایی داددین‌طرف ماودابلهر سراغ نیافتم, بنا بررین ددسابق وهم‌دد: 
ده‌خر تنگگ تبد یل شد که‌شرح آن گذذت.اماو ادی چيرچيك که بادتو لد ددتادیخ سیاسی واجتم 
آسیای مر‌کز ی (ص۴۳) تذکادداده بین بلخ وبخادا واقع نبود» بلکه دودتر ازین داء در 2 
ثرقی سند بود. 

۴ - شاید بر آمدن آفتاب‌مراد باشد» ژیر ادوسطر بعد بامداد مذ‌کود است. 

۵ - هردو: قتگین؛ دداین‌ائیر ۱۸۸۸ فتکین یکی ازموالی نوح‌است. 

۶ - پادس نامشخصی است که ذکرش‌قبلا هم گذشت. 

۷ - ابن‌اثیر ۱۸۲۸: اسماعیل‌بن حسن. 


۳۳۴ ی 








گر فتند. وچندتن دیگر را ازقوم ابوعلی» ابواسحاق رزگانی" زینهار خواست وبیامد 


باقومی انبوه ازدیلمان. وابوعلی بپزیمت شدتاچغانیان. وبابحورحاجب‌اندرمع رکه 


کشته شدء وعلی‌بن احمدبن‌عبدالّه را اندر حدود سمرقند یگرفتند. واحمدبن الحسن " 


العتبی رابه‌نخشب بگرفتند وبراستران نشاندند» وبزور اندر بخارا آوردند» وهمه را 
بدر آوردند» وهريكراصدتازیانه بزدند وبندنهادند ومصادره کردند. ابوالعباس‌محمد 
ین احمد اندران بمرد» اما احمدین‌الحسن۴ خلاص یافت ازپس عمدی‌دراز. 

پس ابوعلی ازامیرختلان یاری خواست. وخود لشکر جمع کرد» به‌ترمذ آمد» 
وراز) جیحون بگذشت وببلخ آمد. وازآنجا سوی‌گوز گانان"برفت(تا) بر آنجمله به 
سمنگان بامیرختلان رسد. چون(به) تخارستان (۱۸۸) رسیدخبر آمد» که لشکر بخارا 


به‌چغانیان آمدء ودرآهنین ۶ رابسوختند وهمه‌خان ومان ابوعلی ویر ال کردند. 


| - هردو: وابواسحاق دزکانی. که ددطبع تهرانو بر لن: وا بواسحاق زدکانی طبع شده.ولی 
وزایداست وفاعل خواست همین ابواسحاق است. ودز گانی بضمهٌ داوسکونزا شاید منسوب باشد 
به‌دز گان شمال‌قتدهاد که جزوذابلستان قدیم‌بود. 

۲ - کذا ددهردوومطبوع؛ اصل‌این‌نام یافته‌نشد» شایداسمی اذقبیل داینجود باشد. 

۳ - هردو: | لحسینی؟ طبی‌تهران؛ الحسین؟ دد تادیخ بخادا (ص۳۱) احمدین حسن‌بن 
العتبی وذیرعبدا لملك‌بن نوح ومو لف تادیخ‌یمیتی است‌که گود اوبه‌محلة ددوازه منود درجواد 
گرما باخان شهر بخاداست. ولی‌این‌نوشتةٌ تادیخ بخاداخلط است. ذیرامو لف تادیخ‌یمینی‌محمدین 
عبدا لجباد عتبی متوفی ۴۲۷ < . است. 

۴ - هردو: الحسین؟ 

۵ - گوزذگانان یا گوز گان که معرب آن همین‌جوزجان کنونی‌است. 

۶ - دد آهتی ن که ددا لبلدان یمقو بی‌ددیاهنین‌است معتی آن باب لحدید باشد,و ازشهرهای 


۱۳ ِ ح 
بخ بود دد آهنین یاباب لحدید از بخادا ۷ منزل‌واز تمندومنزل فاصله داشت(ابن‌حوقل 
0۷ 





زین‌الاخبار ۳۴۵ 





سح ح 





از اب بگذشت ولشکر بپرسوی پراکنده کرد» وراه لش؟ 


یشان تنگ شد » وراه علف بسته شد. وچون به ده کمکانان 


اندروقت ازراه‌میله 


بخارا بگرفت» و کار برا 
رسید آنجا حرب کردند» اندرماه ربیع‌الاول سنه‌ست وثئلثین وثللمائه" و این ده برد 


فرسنگی چغانیان است. 
پس‌لشکر امیرحمید پرابوعلی غلبه کردند» وسوی شومان بر فت» به دوازد 


فر ی چغانیان. وحشم بخارا اندرچغانیان آمدند وشمرغارت کردند» و کوشکما 


خانه‌های ابوعلی غارت کردند. 
پس مدداندر رسیدابوعلی را از کمیجیانه و امیرژاشت۶ جعفر بن شمانیقوا 

«ان‌قاطع گوید: میله‌نام جنک کا سلطان‌محمود غز نویست دد ت رکستان(۴ ۲۰۸۱ 

احل‌شما لی و لایت‌تخاد, که شثاید وقتی در آن ساطان محمودجتشگ کاه 


| - در 


میله گند گاه آمو دود ددسو 
داشته است. آین‌شهن دیاط میله‌نامیده می‌شد ۰ و پر کنا دچپ آمو بمن وروالیز وخلمواقع بود» کفد 
نزدیکی‌های بندد کنو نی شیرخان پاشد. 

ناماین‌ده دانمی‌درد و گوید: فا نتقلوالی فر یةاخری علی‌فر سخین‌من| (صغا نیا 


۲ - ابن‌آثئیر 


(۸ر۱۸۲) ناظم ددیاودقی طبع‌بر لن و تهر ان مینویسد: ممکن‌است کیکانان مد کوردد تاد یخ بیهة 


پاشد. و لی این‌حدس ناددست‌است زیر کیکانان پافیقان دد جنوب اففا نستان واقع بودکه هم 


قلات امروزء بلوج‌باشد. و کمکانان ددماودای نهر آموبود. 


۸ر ۲ ۸ ۱ : ردیع‌الاول مه ۳۳۷ ه . 
فرشگی‌صفا نیان. موقبیت شومان دا اکنون درحصارحوالی دوشد 


۳ ۳۳ این‌ائین: شا نزده 


مدن یعوب چرخی و چا نیان را دنسر افیا سرزمین علیای ددیای فا نیان تنعیین کردهاد- 


(جنر افیهٌ خلافت ۶۸۳) 

کمتیخی بضمه کاف وق یا ی‌هر دم‌سا کاا ن 
که دد کومذقسمت کوهستا ش منبع آب کافر نواق وادی‌وخشاب سکتی داشتند (میتادستای دد تعلیقا 
حدودا لما لم ۳۹۳) ای نکلمه ددبیهقی ۳ ۴ بنلط کمخیان طبع‌شده. و نسخاً بد لآ ن کمیجیان‌صح 
است. ددحدودا لما لم (ص» ۱۳ ) گوید: و گروهی‌مردها نید که ایشا نر | کیمجیان خوا نند و انددحد 
نیان وختلان‌چون با یداذایشان یادی خواهند. 


ختلان و جفا نیان نشته‌اند و امیران چفا 





۳۴۶ زین الاخبار 








لشکرایلاق»۱ وبيك‌روزه واشگرد؟ آمدند. واحمدین جعفرامیرختلان" مریجکم؟ راکه 
سرهنگ بزرگ‌اوبود» اورا نیز بفرستادولشکری انبوه»وراه برحشم بخارابسته گشت. 
وخبرهای حضرت ازایشان پریده شده پس‌صلح جستند ومواضعت بنهادند: کهابوعلی 
پسرخویش‌ابوالمظفر عبدالّین احمد را به‌بخارا بفرستد برسبیل گرو گان. وهمچنین 
کردند واين اندرجمادی‌الاخره بود سنه‌سبح وثلئین وثللمائه ۵ 

وچون ابوالمظفر به‌بخاراشد» امیر حمید فرمود: تا شهر آیین بستند» واورا به 
اعزاز وا کرام اندر شمهر آوردند» وسرای فرود آوردن؟ فرمود» وبخضوان خاصه 


بخواندش» وخلعت خاص اورا فرمود تاکلاه نمهاد. 





۶ - اصل ومطبوع؛ ژاست؛ ب, داست؟ ددحدودا لعا لمو یا قوت هم‌ژاشت است که نقطهٌ 


آخرین 
شمال‌شرق‌خر اسان‌بود( | بن‌خرداذ به ۳۴) این کلمه دادد اصلژاشت‌هم توان‌خواند که‌قرائت‌میدادسکی 
هم‌چنون است ( تعلیقات‌حدود ۳۹۲) ۱ 

1 - ایا لت ایلاق ددوادی دود آهنگران متصل‌شاش (تاشکند) واقع‌بود 
۳۵2۶ 


۲ - اصل: و بيك‌دوزهو اسکرد؛ ب, و اشکر وندك دوزه و لسکرد؛ کاتبان عبادت دا هسخ 
کرده‌اند» صحیح آن بحدس دد متن نوشته شد. ذیرا واشکرد یا واثجرد معرب» فیضآباد 
تونی بفاصلاٌ ۲۲ کیلومتری کافرنهان و» ۵ کیلومتری دوشنبه تاجیکستان واقمست (تعلیقات 
«دود۳۵۴) 

۳ - ختلان پاختل: اداضی شر‌قی‌دود دخش تاددیای‌پنج ( تعلیقات حدود۹ ۳۵) 

۴ - هردو؛ یحکم؟ چنا نچه گذشت بحکم نام‌قر کیست. 

۵ هردو؛ واینانددجمادیالاخر بود سنه‌سیع و ئلئین و ثثما ه‌بود؛ 

2 


- هردو: فرود آوردند فرمود؛ 











زین الاخبار: ۳۴۷ 








ومتنبی* بیرون آمده‌نود ازناحیت چغانیان» ازولایت باسند۱۸۹(۲) ورویر 
قر آ هکت (آورد) نام‌اومم‌دی وپیغمبری دعوی کرد اندرسنه ائنهن و عشرین و تلشما 
دعوت آشکاراکرد, وبسیارکس قصد او کردند و بدوبگر ویدند. واین‌مسیدی شمشیرء 
حمایل داشتی» و باه رکس که اوراخلاف کردی باآن‌حرب کردی» ومردی محتال"بود 
ونیرنجهای بسیار دانست ازهر گونه» چنانکه دست‌اندر حوض‌پر آب کرد(ی)و از آند 
مشت اوپردینارشدی. وازخوان اوقومی انبوه بخوردندی هیچ‌نقصان نکردی واز آر 
جام اوقومی سیراب‌شدندی» و آن‌جام تهی‌نشدی. وقومی که خاصهٌ اوبودند» هرروزء 
هریکی ازایشان یکی‌خورماخوردیء واورا آن‌کفایت بودی. 

وچون این‌خبر بنواحی‌بگسترد» بس کس ازعامهُ جمهالقصد او کردند. پس‌نام 
رسید سوی‌ابوعلی‌چفانی ازبخارا» که کارآن متنبی راتداركکن ! و ابوعلی‌مر باطالد 
جعفربن مردانشاه رابفرستاد. واین‌مهدی به‌ده وردی‌بود؛ آندر کوه شد وحرب کردند 
تا اورا از کوه بیرون آوردند؛ وسراوببریدند» وسوی ابوعلی فرستاد اندر - توبره. : 
ابوعلی به شومان بود» وابوعلی فرمود تاآن سر را بهمه کس که بدو بگرویده بودنا 
بنمودند, پس‌به‌بخارا فرستاد. 

وابوالمظفر به‌بخارا همی‌بود» تا روزی براسب نشست وهمی آمد خطا اور 


بینداخعت وسرش برسنگی‌آمد: ومغزش بیرونه آمد و بمرد. وامیرحمید تافتف مد 





| - هردو: مینتی؟ ولی‌متتبی مدعی‌نبوتست (آثادالباقیه ۲۰۴) 

۲ - اصل: باسنداده: ب؛ باشنداده؟ ددطبع‌ناظم این کلمه باشذاده‌خوانده‌شده» دلی اگر 
بادقت‌دیده شود, کاتب‌حروف ادهدا پاعلامتی لغو کرده و با قی‌باسند میما ند, که شهر کی‌بودازچةا نیار 
بر‌داه بعادا وسمر قند (حدود٩‏ ۰) وازچنانیان دومنزل فاصله داشت (ابن‌حوقل ۹ ۵ )چون‌دد 
افن‌الین ۸ باسنداست دنا برین باشذاده؟ ناظم که ددهیچ کتا بی دیده‌نشد, ددمتن به با سنا 
فسخحه اصل تصحیح گردرد که بتصریح ابن‌اثیر ازاعمال چغا نیان بود. 

۳ - محتال: فر ییدده. 


۴ - تافته‌شد: هعنی دهم پیچید وغم‌کین‌شد. 


یی 777-7777-77-2 << - هه 


فرمود تا اوراکفن نیک و کردند» وتابوت اوچفانیان فرستاد؛ و نصرشر ابدارارابتعزیت . 


بنزديك ابوعلی فرستاد. 
۱ وچون دوماه ازمرگ ابوالمظفربگذشت» منصوربن‌قراتگین (۱۹۰) به‌نیشاپور 
بمرد, وامیرحمید سپاه‌سالاری خراسان ابوعلی" چفانیانی داد» وعهدولوا بتزديك‌او 
فرستاد» ومادون‌النیر همه اورا داد وچغانیان و ترمذپسراو"متصور نصرین احمد را 
داد. وابوعلی به‌نیشاپورآمد» اندرذی‌الحجه سنه‌اربعین وثلشماثه. واندرسنه احدیو 
اربعین وثلثمائه, همه کارهای خراسان رانظام داد. 

واندرسته اثنی و اربعین و ثللمائه به ری شد» وشهر برحسن‌بویه؟ حصا رکرد» 
وشمگیرین زیار ازبیرحسن بویه‌را مددفرستاد»٩‏ هیچ‌چیز نتوانستند کردن. واندرین 
وقت» مر کک‌ستور؟ او فتادبه‌ری» ونیزستور نماند مکراندك پس‌مردمان اندرمیان شد 


و صلح کردند» بر آن‌جمله که(حسن) بویه هرسال‌دویست هزاردیتاربدهد» وابوعلی باز 





| شر آبداد: یکی ازدجال دد باد یود که مشروبات شاهی وددباد یاو و 






» : باا ۱ ۱ 

۲ - هردو: باابوعلی وس دی تودی کتآتوي 

۴ بو ود کتاب پر پسي شمیره 

۴ - دکن‌الدو له حسن‌بن‌بویه‌بن فداخس‌ودیلمی (۲۸۴ - ۳۶۶ ه) پادشاءدوم آل‌بویه‌ که 
از ۳۲۸ تا ۳۶۶ «. دود حکمدادی او بود. ودددی از جهان دفت (ابن‌خلکان ۱۴۱۱ و 

۵ - قرادی که این ثیر(۸ ۱۹۹ ) گوید:دکن| لدو (ه حسن بو یه ووشمگیر با همدیگردقا بت 
واختلاف داشتند نها تحاو وهمکادی چون‌وشمگیر ازامیر نوح ساما نی مددخواست, اوابوعلی‌چغا نی 
دابه‌امدادش امرداد. و لی‌بعد ازآن ابوعلی بأحسن دو به صلح کرد. وشمگیر شکایتی بددباد نوح 
نوشت که ابوعلی دد کار جنک نکوشيد ومیلی به‌حسن‌دادد. وهمین‌مقصد درا لحا قات‌تادیخ طبرستان 
هم ۲ 

۴ - مرگ ستود: یمنی‌می‌ض‌سادی‌حیو ان کش. (ابن‌اثیر ۸د ٩٩‏ 1) وهاکت‌دوابا لخر اسانیه 
واتا الشتاء, 





بسح سس سس 


گردد» وحسین مرعباس‌بن واود رابتزديك او فرستاد به گر و گان این مال. 














وابوعلی باز گشت به‌نیشاپور. وامیرحمید را تهمت اوفتاد»" که مگر ابوعا 
راالحسن بوبه میل کرد وابوعلی کسان فرستاد» وحال‌خویش بازنمود. آن غضب‌ازه 
امیرحمید برنخاست. پس ابوعلی‌چفانی مرمشایخ ومعدلان واعیان نیشاپوررا به‌یخا 
فرستاد تاعذر ایوعلی بازنمایند و معلوم گردانند» که اوا زآنچه امیر حمید ظن بر 
بیگناه است. وتائقات نیشابور به‌بخارا رسیدند» آمیر حمید بیمارشد» وعلث بر 
سخت شد؛ وهم از آن علت فرمان یافت؛ اندر ماه ربیع‌الاخر سنه ثلث و اربی 


وثلثمائه. 


الر شید ابو الفو ارس عددالملك‌بن توح 
ومرنوح‌بن نصررا چهارپسربود: عبدالملك و احمد و نصررو) عبدالعزیز؟(۱٩‏ 
وایشانرا برتر تیب بیعت کر ده بود. ومپتر عبدالملك بوه. اوبولایت بخشست اندر , 
ربیع الاخر سنه‌ ثلاث و اربعین وثللماثه. وابومنصور مجمد‌بن بر و ۲ را بر تدبیر وزار 
خحویش نصب کرد وابوسعید بکر بن‌مالك۴ رانپه‌سالاری داد اویه‌نیشاپور آمد ان 


شعبان سنه‌ثلاث واربعين و تلنمائه وسیرت نیکونهاد وعدل کرد. 


۱ تهمت اوفتاده نی شلد کمان کرد بهسیب: تقمت وقسکین. 

۲ - بادتولدنام پنج‌پس نوح دا چنون می‌نویسد, عبدالملك - منصود - نصن - احم 
عیدا لم یز (س ٩‏ ۲۴ تر کستان) عبدا لملك‌ششم پادشاه‌سامانی اآز۳۴۳ :۳۸۵۰۱ ده . وهنصور « 
پادشاه این‌خاندان ازه ۳۵ تا ۶۶ ۲ ۵ . حکم دانده‌است. 

۳ - هردو؛ عزیز من؟ طبع تهسران بن‌غریر؛ باد تولد باستناد مقدسی: ابو منصب 
محمد‌ین عز بر. 

۴ - هردو: ملك؛ددا بن‌اثیرم۸ده» ۲ ]بوسعید بکر بن ما لك فرغا نی » که‌درتاد یخ‌طبرست 
۳۲ نیز بن ما لك است. 





۳۵۰ زین الاخبار 








پس خبررسید که مطیع! خراسان مرابوعلی چغانیانی را داد» ویکربن مالك۲ 


بلیسس خر تفه کد 0 »و باحشم‌بیرون آمد» وبه‌ده آزادوار؟ فرودآمد ازروستای کوبان)۴ 0 


وازآنجا باحشم تدییز کرد مرح<رب را. پس‌پیشروآن تخر فده علف نگ است» و 


لشک, <مو که ندارد حربت تقو انتد کر در 


پس تکریق ماللی۵ سوی رشید عبدا لملك‌ین نوحنامه نوشت بصورت این‌حال» 
وازوی مال خو است . رشید مراسماعیل‌بن طغیان۲ راباز گر دانید ومال‌واجب نفرستاد. 
وچون این‌خبر بخراسان رسیده‌بود» وخراسان بشوریده بود» بدین سبب حسن بویه 


مر ابو الفتح‌بنالعمید! رابه‌اصفهان فرستاد تاحرب کرد» و پسرماکان رابگرفت و به‌قلعة 


ار گان* فرستاد ونیز کس اوراندید. واين فتح اصفمبان اندر ماه ربیع‌الاول سنه‌اربع و 
اربعین وثلشمائه (بود). 

| - المطیم باله‌ابوالقاسم فضل‌ین مقتددمتولد ۳۰۱ « .که از ۳۳۴ تا۳۶۳ ه . خليفة 
بیست وسوم خا ندان‌عباسی بود. 

۲ - هردو: ملك؟ 

۳ - آزادواد شهر کی‌بود مر کز ناحیت جوین‌نیشا یود (مر اصد ۱د۶۵) 

۴ - گوبان: جوین, واین‌غیر از گوبان یاجوین شمال‌سیستان است. 

۵ - هردو: ملاك؛ 

۶ - کفا ددهردو نسخه. شایدطنان نام‌تررکی به‌شد. 

۷ - ابن‌اثیر ۲۰۲۸ الاستاذ اباا لفضل‌دن لعمید. نام‌این‌وذیی ابوالفتح لیب محمدین 
ای مشهودبا بن ا لعمیدین ابوالفضل اپن عمید‌است (۳۳۷ - ۳۶۶ 2 .) که لقب ذوالکفایتین 
داشت وودیرشاعر و نویسندم فاضلی‌بوده پدرش اپوا لفضل دره ۳۶ ه . در گذشته است, و ابوالفعح 
ددقید و تعذیب‌مو یا لدو له بمرد (الاعلام ۵د۱۴۳) 

4 اد گان‌معررب ادجان به‌فتحهٌ | لفو تشد‌یددوم مفتوح» شهر مشهود فادس که تا بحر يك 


منزل‌فاصله دادد (مر اصد ۱د۵۲) 

















زین‌الاخبار ۵" 








وحسن بویه قصدگر گان‌کرد» وخبربه‌نزديك یکربن مالك" آمد وحسن فیروزا 


بحدجاجرم؟ آمد. چون‌عبدا لملك‌بن نوح این خبرها بشنید» لشکرها گرد کرد وسو: 
بکر بز,ما لك فرستادب هآ زادوار.۳ حسن بویه وابوعلی بحرب بکرنه استادند»سوی‌طبرستا 
بشدند. وابوالحسن محمدین ابراهیم‌بن سیمجوررا ابوسعید مالك بخواندتابه‌نیشاپو 
)۱٩۲(‏ شحنه باشد. ونامة حسن بویه وابوعلی چفانیانی آمد سوی علی‌بن‌المرزبان 
وصلح جستند با؟ ابوسغید بکربن مالك. وحسن همی ضمان کزد» که ازری و کورجبا! 
هرسال دویست هزار دینار همی فرستند وهدیای دیگروميزتماه کند» وبا وشمگی_ 
انم ند بحدیث طبرستان. وعلی‌بن المرزبان درمیان شد وهمبرین جمله صل 
افتاد» وحسن مال صلح باهدیما بفرستاد وخونها بسته‌شد»؟ وعداوتپا برخاست 
کاره‌ای خراسان راست‌شد.. 

ومطیع‌نامه نوشت به‌حسن‌بویه» واین‌صلح مواضعت! ازوی نپسندید و گفت: آر 


عطاء لشکرخراسان است هرسال از قرارسنه اربع واربعین و تلثمائه وابوعلی دالان 





۱ - هردو : ملك 
۲ - جا جرم به‌فتحهٌ جیم‌دوم وداء سا کن‌شهری بودبین نیشا یود وجوینوگرگان (مراص 


۱د۳۰۵) 
۳ - هردو: فرسیا باداودادد؟ اصلاح معن‌حدسی است. 


۴ - هردو: تاادوسعید؟ 
۵ - اصل: ومر بها بدون‌نقاط. ب. ومسر‌تها؟ میزت‌یا میزد به‌فتحهٌ میم ویاء وسکوننا لث 
مهمانی و بز)عیش وشراب‌باشد که دد اوستا ۷1۷۲۵2۳۸۵ ودد پهلوی میزد به‌منی طعام فدیه و 


قربا نی و نذدبود (حواشی برهان۲۰۷۷) 

۶ - یعنی خونر یزیها بسته‌شد و قطی‌شد. 

۷ - ددطب ناظم بین‌صلح ومواضت (و) اضافه‌شده, و لی ددهردو نسخه واو ندادد. وصلح 
مواضعت آن‌با شد که به‌موافقت جانبین بدون فیصله‌شمشیر انجام‌با بد. 


۸ - نالان ونالیده : بمعنی ناتوان ود نحوداست. 








۲" زین‌الاخبار 


شد وبمرد اند رآخررجب سنه‌اربم واربعین وثللمائه» وتابوتش به‌چغانیان بردند. 
ویگرنن مالك حشم را خوارداشتی» و اندر حاجتهاشان تقصیر کردی. تا ازوی 
کینه گر فتند وبه‌بخارا بازآمدند وپیش عبدالملك گله کردند. پس بکربن مالك اندر 
رمضان سنه‌عمس واربعین وثلشمائه بحضرت بخارا آمد برآنکه اورا خلعت دهند» و 
سی(و) هفت تن‌دیگر را ازسالاران" باوی. تابفرغانه باز گردند» وچون بکربن مالك 
بیامد ورسم‌خدمت بجای آورد وبازخواست گشت»" فتگین" خزینه‌دار بر راست او 
بود. والپتگین برچپ اوبود» خواست که برنشیند» الهتگین حاجب اورا برزمین زد؛ 
وشمشیر وحربه‌اندرونم‌ادند» واورابکشتند بردرسلطان وسراوبر گر فتند , وابومنصور 
بن‌عزیز را بند کردند؛ وابوجعفرآبن محمدالحسین را (۱۹۳) بوزارت بنشاندند» و 
بوالحسن محمدبن ابراهیم راسپه‌سالاری خراسان دادند. وابراهیم‌ین الپتگین| لحاجب 
را بنزديك ابوالحسن فرستادند باعم‌د ولواء سپه‌سالاری اندر سنه سبع و اربعین و 
تلشمائه . ۱ 
وابوجعفرعتبی مالهااثارت* همی کرد واندر عمارات خزینها استقصای؟ بلیغ 
همی بجای آورد»۲ تازبانها بروی دراز گشت ووزارت ازابوجعفر بازستدند وبسه 


ابومنصور یوسف‌بن اسحاق دادند» اندرشپور*سنه‌مان و اربعین ونللمائه. 





! » هردو: سادان؟ 


۲ . هردو: ویادخواست ونشت: 

۳ - درهردو نسخه نقاط‌ندادد. این‌اثیر: فتکین. 

۴ - ددطبعتهر ان ادو جعر طبع‌شده؟ 

۵ - ب, کلم مالها ندادد واثادت بفتحهٌ الف ددینجا بر گزیدن اموال است برای خود 
(منتهی‌الادب) 

۶ - یعنی‌نهایت‌طلبی میکرد. 

۲ بو آوددی. 


۸ - هردد: شهر ؟ 














زین‌الاخبار ۵۳ 





وامیر ابوالحسن محمدین ابراهیم به نیشاپور ستمبا بسیار کرد وتظلم 
و بخاراپیوسته کت پس اورا معزول کردند اندر جمادی‌الاخره" سنه تس 
اربعین وثلشمائه. وسپه‌سالاری به ابومنصور محمدین عبدالرزاق؟ دادند. وابون 
منصورین بایقرا را" باعم‌دولوا وخلعت. نزديك او فرستادند. 

وچون آن عمد بنزديك ابومنصور عبدالرزاق رسید. ولایت مادون‌النهر نی 
ضبط کرد ورسمهای نیکو ناد وبه‌مظالم بنشست, و حکم میان خصمان خود ؟ 
وانصاف رعایا از یکدیگر بستدگ و ابومنصور مردی پ-اکیزه بود و رسم دان و نی 
عشرت واندرو فعلهای نیکو فراوان بود. 

والپتگین حاجب بحضرت لیاقت* ابومنصور همی دانستی . والهتگین گف 


اند کار یوسف‌بن اسحاق* بدمحضری (رفته است) تاوزارت ازو بازستدند و به‌ابو: 


۱ - هردو: الاخ. 

۲ - این‌شخص همان سپه‌سالادوحکمران معروف خر‌اسانست, که ددسته ۳۴۶ ۵ . بفر 
اوشاهنامة متشوددا جمع کرده‌اند» که از آن‌کتاب قدیمترین نمونهةٌ نشرددی یعنی فقط مقدمهةٌ 
موجود است . وی حاکم طسوس و نیشا پودبود, وددسنه ۳۴۹ < . به‌سیه‌سا لادی خر اسانکه‌اذا 
مناصب ساما نیان‌بود دسید,ودد آخر در ۳۵۱ < . مسموم ومقتول مد وی ازخا نوادء‌قديم کناد 
خراسان بود وسلسله نسبش‌به‌سپهسا لادان باستا نی ساسانیان میرسد (بیست مقا لة علامه‌محمدقز 
۱۹-۲) 

۳ - وی‌بتول مقدسی <ا جب‌بزد کگ متصود بود, که ناهش بردوی سکه بامتصودیکجامت 
است (تر کستان باد تولد) 

۴ - اصل, پستند. ب: نون‌نقطه ندادد. 

۵ - هردو وطب‌ناظم: بحضرت‌نیافت؟ 

۶ - باد تولد دد_ تر کستان گوید, که یوسف‌بن‌اسحاق در سنه ۳۴۸ ۵ . بوز 


دسیده دود. 























۳۵۴ زین الاخبار 


حمدبن محمد البلعمی! دادند. تا الپتگین از عبدالملك حال دیگر گون۲ دید اندر 
شرت بخدمت کمتر ۳ آمدی. پس عبدالماك او را فرمود تاببلخ شود. البتگین گفت: 
۲ «عامل نباشم بهپیچ حال» پس ازآن‌که حاجب الحجاب بودم» پس سپه‌سالاری 
راسان او را دادند» و ابومنصور را صرف کردند. او" سوی طوس رفت» والپتگین 
ششانور اما بیستم ذیالحجه سنه نسع و اربعین و ثلامائه و وزیر او ابوعبداله 
دمدابن احمدالشبلی بود. 

و میسان الپتگین و ابوعلی بلعمی عمد بود: که هردو نایب یگدیگر باشند » 
بلعمی هیچ کار بی‌علم و مشورت الپتگین نکردی. الپتگین از بهر عبدالملك‌الرشید 
امدیا فرستاد» واندران اسبان* بود ودیگر چیزها پیش آوردند پس از نماز دیگر. 
عبدالماك همی چوگان زد اندرمیدان» ومقدار شراب خورده. واز آن‌اسبان هدیهی 
گان یگان همی برنشست. یکی اسب از زیر عبدالملك بجست. واو را بینداعت» و 


رو گردن او خورد متا او را مرده برداشتند ورشید لب کر دند *. 


السدید ایو صالح منصوربن نوح 


رشید وسدید پسرآن امیرحمید نوح۲ بودند. چون رشید را آن حال بیفتاد» 





! - شرح کلمةً بلعمی ومحمد بن‌عبید ال وذیراول این‌خا ندان دد(۱۵۳) گذشت. اما این 
و علی‌محمد بلعمی پسر اوست, که مد‌تی وذیر عبدالملك ومتصود بوده ویامی پادشاه اخیرا لذ کر 
جمه وتا لیف تاد یج بلعمید | نمود؛ وفانش ۳۶۳ د . است. 
۲ - طب تهران: دگر گون. 
۳ - اصل: پکر؟ ب؛ یکس؟ ناظم: یکس؛ ای ن‌کلمه دایکبر یا تکیرهم توان‌خواند. 
۴ - هردو: وسوی. 
۵ - هردو: استان؛ 
۶ -وفاتش شب چهادشیه ۸شوال ۳۵۰ ۵ . بود (تادیخ بخادا ۱۱۵) 
۷ " هردو: حمیدین نوح؛ 








زین الاخبار ۳۵۵ 





ابوعلی بلعمی درحال نامه نوشت سوی الپتگین بدانچه رشید را افتاد و گفت: «کر 
صواب باشد نشاندن»؟ چون‌این جواب رفته بود» باز نامه رسیدء که سامانیان‌وحش 
برانند که منصور را باید نشاند. 

الیعکین چون نامه بخواند » جمازه سواران از رود رگذشته بودند» پس 
الپتگین۱ ) سوی ابومنصور عبدالرزاق رسول فرستاد , که احوال خراسان را ضبه 
کن» وحق صحبتی که مان ماهردو تن است بجا آر! چنانکه اعتقاد من (۱۹۵) اند 
توهست. 

و هنوز رسول الپتگین بنزديك ابومنصور بود» که نامه آمد از بخارا بصره 
الپتگین و تولیت ابومنصور » ومر ابومنصور را فرموده بوده که مگذار که الپتگی 
از آب گذاره آید. باوی حرب کن؛ وسپه‌سالاری نیشابور تراست» وامیدهای دیگ 
کردندش. 

والپتگین از نیشاپور بیرون آمد اندرذی القعده‌سنه خمسین و ثللمائه. وابو 
منصور لشکر بیرون فرستاد بدرطابران" ونوقان؟ سوی جاههه. الپتگین گذشته بود 
از بنذ او مقداری یافتند» عیاران وسرهنگان آنرا ارت کردند. وهرچه بودببردند 


وابومنصور تر اهر الشکین به‌جاهه آمد الیتکن بلب‌رود رسبده‌بود. ونامه‌ها" 


! - ددیتجا عبادت گسیختگی دادد. ددطبع ناظم هم کلمات بین قوسین دابر ای‌تتمیممطل 
اضافه کرده‌اند . ۱ 

۲ - مررادددیای آموست. 

۳ - طابران: بفتحهٌ بایکی ازشهرهای‌طوس (مراصد ۸۴ ۷) 

۴ - نوقان بضمهٌنون یکی ازدو قصبه‌طوس, که دیگرش طابرانست (مراصد۶ ۱۳۹) 

۵ - دداصل‌جاحه ودرب: جاهنه بنظرمی‌آید وصحت یکی‌ازین دوصورت معلوم نشد. ایر 
جای‌باید بطرف سرخسو آمل واق‌باشد که از آن بطرف ساحل آموده ند. دداحسنالتقاسيم جایر 


بتام صاحه دد نو احی‌نشا پودذ کررشده که احتمال آن بدینجا میرود (ص۳۵۱) 

















۳۵۶ زین الاخباو 





بخارا سوی‌سرهنگان الپتگین‌رسید از امیر واز وزیر واز وکیلدر: که‌الپتگین غاصب 
ست. چون الپتگین چنان بدید, آتش اندر لشکر گاه زد؛ تا همه بسوخت. 

پس غلامان خاص خویش راگفت : «همی بینید از پیش: زخم تیغ وزندان و 
مصادره» واز پس پشت: کشتن و گرفتن وشمشیر! صوا ب آنست: که سوی‌بلخ‌شویم.» 
زآنجا ببلخ‌آمد» وازبلخ برراه خلم بیرون آمد. 

وچون سدید خبر گریختن اوبیافت» ببداح؟ راپیش اوفرستاد وبدرة خلم اورا 
ندریافت. وغلامان البتکین هفتصد غلام‌بودند با دوازده‌هزار مرد کارزار کردند» و 
سیاری بکشتند. آخر ببداح بپزیمت با زگشت به‌بخارا. و الپتگین سوی تخارستان 
آمد‌واز آنجابغزنین آمد» وچندگاه (۱۹۶) آنجابود و آخرعهد الپتگین بغزنین‌بود". 

وابومنصور عبدالرزاق داشنت* که‌آن‌شغل بدونگذارند» واورا ضوفت کتتد: 
بمروبا زآمد» سرهنگان مرودروازه‌ها ببستندبرروی‌او» وا زآنجا بگذشت» ودست لشکر 
کشاده کرد وغارت همی کرد ومالمای مردمان همی‌ستد. وهمچنان روی به نسا و 
باوردنم‌اد» ورئیس نسابمرده‌بود ورئه‌اورابگرفت ومالی بستد؛ و سوی حسن‌بن‌بویه 
امه نوشت» واز وی مطابقت خواست. واورا بکگروگان خواند. وحسن بوبه ازآنجا 
وف 

وشمگیر هزار دینار زریوحناء؟ طبیب‌را داد تا ابومنصور را زهر داد» و زهر 
ندرو کار کرد» وآندران هلالشد. وبار دیگر سپه‌سالاری مرابوالحسن محمدبن ابر آهیم 
رادادزد اندرذی الحجه سنه خمسین وئلذمائه ابوالحسن بیامد ویسیار تکوئی کرد با 

! - ب, و کیل؛ ولی و کیل ددمتز لت وذیرددبادکنونی داداشت. 

۲ - کذا ددهردو نسخه, درسیاست‌نامه(۱۱۹) عین‌همین حکایت آمدوولی نام ببداح دد آن 
فیست و گوید: امیری دا باشا نزاده هزادسواد اذبغادا ببلخ فرستاد. دد تادیخ بخادا (ص۱۱۶) 
نام این‌شخص اشعت‌بن محمددبن 0 

۳ - وفاتشه ۲ شعبان ۳۵۲ « . ددغ نه. 


۴ - هردو؛ لوحنا بدوننةْطةً حرف‌اول. 








زین‌الاخبار 5۷ 
۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲ تکتت ی مر را 





رعیت» وعدل بگسترد» ومبیاستی نیکوبنهاد» و رسمهای خوب‌آورد» و همیشه باا 
علم نشستی»وازآن زشتيما که پیش از آن ازوی رفته‌بود» که‌مردمان ازوی رنجاد: 
بودند» همه‌را استمالت کرد؛ وآن‌خوی زشت‌را بنهادا» ورسمهای بدرا برانداعت 

وفرمان آمد مرابوالحسن‌را تا با ابومنصور عبدالرزاق حرب کند. چون اء 
ابوالحسن» بحرب اورفت» و بمحکن۲ وخبوشان" » سپاه حسن‌بویه را اندر یافت: 
ابوالحسن اندرعقب اورسید» وحرب (۱۹۷) بپیوستند» و آن‌زهر اندرابومنصوره " 
کر ده‌بود و مضطر گشته بود» چشمش نیز کار نکرد. لشکر ابوالحسن چیره۴ گشتند 
سپاه‌ابومنصور هزیمت شدند» وابومنصور اندرهزیمت سپاه‌را گفت: «من‌فرود آمد 
گفتند: «وقت‌نیست». گفت: «من‌راحت خویش اندران می‌بینم.» ویرا تنها بگذاش 
وبرفتند واو فرود آمد. دروقت خیل‌احمدین منصوربن قراتگین فرا رسید. غلا 
سقلابی فر از آمد وسر ابومنصورعبدالرزاق برداشت» وانگشترین اوبستد وپیش م 
خویش برد. 

و کارامیر ابوالحسن نظام گرفت» وپنج‌سال اندرنیشابور مقام کرد وجایی‌نر ف 
پس‌نامه رسید ازبخارا؛ که‌به‌ری‌شو (و)حرب کن | ووشمگیر دبیررخویش علی‌دامغان 


بفرستادء وخود و ال همی آمد. اندرراه بشکارر فت» خوکی وشمگیررا بیفکندویک 


٩‏ - ددینجامراد ازیدهاد ترك خوی زشت است. 

۲ - درهردو نسخه چنین‌ست. نامصحیح این جای باوسایل موجوده بدست نیامد. مقد 
دداحسن لتقاسيم ص۳۵۲ ددهناذل دین‌نشا یود وهرات‌جایی دابدام نمحکن ذکرمی کند»واح 
داددکه مقصد گردیزی هم‌همین‌جا یست. 

۳ - خبوشان يا کوچان یسا خوجان مر کن ناحیت استواء نشاپود بود (جغرافیه خلل 
شرقی ۶۰۱) 

۴ - هردو وطبع ناظم و تهران: خیسره؛ ولسی صحیح آن دد مقا بل هزیمت» چیره | 


یعنی غا لب. 





۳۵۸ زین الاخبار 


سس 


وهمانجایمرد. اورا بگر گان آوردند» نیمه ذی‌الححه سته ست وخمسین و تلشمائه _ 


وچون وشمگیر بمرد» رفتن‌سوی ری‌سست گشت. حشم‌خراسان, مال‌خواستند. 


منصورین‌نوح را نامه کرد» ومال خواست: واو جواب کرد: که مالحشم از بیستون 
و شمگیر؟ بایدسند. چون بیستون بشنید» قصد طبرستان کرد؛ و عذر نها که مال من 
آنجاست. و اندرسر باحسن‌بویه تدبیر کرد وحسن‌علی بن‌القاسم العارض را به آمل 
فرستاد» تابیستون آنجاآمد. و آن‌کار محکم کرد. 


سالوس ورویان. واورا «ظهیرالدوله» لقب کرده بود. و امیرابوالحس به‌نیشاپور باز 


آمد» ونام‌عجز وسستی بروی‌نمادند. وسالارین شیردل و شهریاربن زرین کمر بنزديك 


امیرابوالحسن آمده‌بودند» وایشانرا تیکو مد ات پس بیستون به استر آباد مرده 
اندر رجب‌سنه وستین ونلشمائد. واثرسستی ابو الحسن بسلطان‌ظاهر گشت» و از اثرسستی 


او گرگان وقومس وسالوس ورویان بشد 


پس منصوربننوح» اشعث‌بن محمدالیشکری را ربه) نسا فرستاد» تا ازآنجا 
بگر گان رود. و نصربن‌مالك۳ را بگرگانج؟ فرستاد تسا آنرا فتح کند. و اندر معنی 
ابوالحسن تا.پیرهاهمیکرد. وجون بهابوالحسن ۵ رسید , بحیله مشغول گشت و ببخارا 
آمد» و ازنزدیکان منصور پای‌مردان۶ ساخت. تاآن‌غیرت از دل منصور بیرون کرد و 
سح مس .سس ان ۶ 

۱ - انن‌اثیر ۲۲۸۸ وتا دیخ‌طیرستان ۴۲ محرم ۳۵۷ 2 . 


۳ - بهستون‌بن وشمگیر ملقب ب‌ظهیر | لدو له ایومتصودین دشمگیر بن زیاد پادشاه سوم 


آل‌زیاد که از۳۵۶ تا ۳۶۶ ۵ . حکم دانده است. 
۳ - هردو: ملك. 
۳ نجه؛ اما گر کاني که ممرب آن جرجانیه است. پایتعت خوارژم بود؛ 
که| کنون بجای‌آن او رکنچ است (جفرافية خلافت ۶۹۴) 


۵ - ددطی ناظم خبرردسید طبع‌شده» و لی ددهردو نسخه خبر نیست. 


۴ پای‌مردان ساخت:یعنی بر ای خود واسطه و پاددمیا : ساخت (دك: تادیخ‌بپهقی۱۴۳) 
ی مت ِ هی 





9۹ 
زین الاخبار 


تایه سح 
شرس و خحویشتن دفع کر د. وزیری مین ابوعلی بلعمی و ابوجعفرعبتی او فه 


د جندگاه پس‌بوعلی بلعمی بمرد» اندرجمادی الاحری! سنه‌ئلث و ستیز و تلئم 
مرو( . پل . 





وامیرابوالحسن بس‌مکار ومحتال بود» حیلتها بکارآورد» به نیشاپور باز 
باسیه‌سالاری ولایت مرو ویرابود. سرهنگی ازولایت هرات‌که او را ابوعلی محم 
# ت و کلی گفتندی‌عاصی‌شد» وحصارتولك"۲ آبادان‌ کرد وقومی بروی گر دآما 
۳ امیر ابوالحسن ورزر زبادی‌را نامزد کرد» تابحرب توکلی رفت» واو ر 
حصار تولك‌بیافت» تابزنها رآمد (۱۹۹) واورا به‌نیشاپورآورد. وهمین ابوجعفرزب 
بغورشد وچندحصار ازغور فتح کرد واندر سنه تسع وستین و ثلثمائه بسیستان ‏ 
1 حسین‌بن علی‌بن طاهر التمیمی» که باخلف‌بن احمد همی حرب کرد » و 
اپوالحسن اندرعقب سارت وچندگاه حرب کردند وباز گشتند» اندرسنه 


و سیغین و ئللماگه". 





| - هردو: الاخر؟ 

۲ - تولك: بضمةٌ تا وفتحٌلام تا کنون‌هم بدین نام دد جنوب شرقی هرات دد ولایت 
واقست. 

۳ - این| یر ۲۲۲۸ لشکر کشی سیستان دا بقیادت‌حسین‌بن طاهر بن‌حسین ددسته۴ ۵ 
میدویسد و گوید که خلف درژداد کی سیستان هفت‌سال‌محصور ما ندومقاومت‌کرد. نام این حکه 
بست‌وفی: مود کتب تادیخ باختلاف‌چنین آمده» ددتادیخ‌سیستان, گاحی |بوا لحسین طاهر بن‌مجه 
عحمدبن ابی‌تمیم. گاهی؛ ابا لحصن‌بن طاهربن|بی‌علی‌تمیمی. گاهی: طاهر بوعلی؟ عتبیطام 
حسین. ماددطاهر بوعلی عایشه بنت‌هحمد‌بن ابیا لحسین‌بن علی‌بن لیث بود؛ واوشب 0 
ذی‌قعده ۳۵۹ ه . درزد نج‌مرده (تادیخ سیستان ۳۳۴) وپس ازوپسرش حسین باخلف جن؟ 


1 و ۰ د ژ سس 
داشت تا که‌روزپنجشنبه ۱۷رجب ۳۷۳ ۵ . باهم صلح‌کردند؛ و رعدازین حسین همدمن 


به‌خلف باقی‌ما ند (ص۳۴۱) 














ی زین الاخبار 





و الطایع له امیرالمومنین بخلافت بنشست» اندرسنه اربع وسیعین و تلشماثه(, 
پس‌ابوجعقرعتبی مکاتبت کرد باابوالفضل بن‌العمید. ابوالفضل شاد گشت, وهردووزیر 
اپ آیستامه وه فتاه معال فوتان وعامانیان ور دشنیه مرا ار 
حرب‌ها برخاست. و کارها نظام گرفت, وآل‌بویه متابعت منصوربن نوح کردند و 
مزاحمت نکردند» وفسادها از مملکت برخاست؛ و مردان بی‌ارامیدند؛ و هرسال 
دویست هزار دینار وظیفت همی آوردند بیرون هدیهای دیگر» از ری و کورجبال 
بخراسان. 

تا حسین‌بویه بیمار شد» ومملکت برفرزندان خویش بخشید. و ابوشجاع فنا 
خسرو" خالی؟ شد. همه اسرار به‌ابوشجاع بگفت» وبه‌ری بمردث پنجم‌محرم‌سنه‌ست 
وستین و ثللماثه*. 


وابوجعفر عتبی بخراسان کارهای نیکو کرد. یوسف‌وزیر۲ رابا ز آوردند بوزارت 





۱ - کذا دد هر دو نسخه. ولی جلوسالطایعلّهین المطیع ۱۳ ذی‌قعده ۵۳۶۳ . بود 
(زمباود۳) 

۲ - مرادجریان عادی اموداست. 

۳ - عضدالدوله ابوشجاع فناخسروین حسن‌بویه (۳۲۴ - ۳۷۲ ۵ .)که ددسته ۳۶۷ ده . 
امیر الامر اء بغداد,وددسنه ۳۳۸ < . حکمران فادس و کرمان وددسته ۳۶۳ ۵ . حکمران عمان 
بود (ذمباود ۲ ۳۲) 

۴ - اصل: نحالی. ب؛ خالی. 

۵ - هردو: دبردی پمردم؛؟ 

۶ - ددینجا پعد ازئلثما ثه کلمات (وزادت بیوسف باددیگر) ددهردو نسخه نوشته‌شده‌وزاید 
است حذف‌شد. 


۷ س ترکستان بادتولد ۵۱ ۲: یوسف بن‌اسحاق. 





سس سس 





زین الاخبار ۳۱ 





رزشاندند» اندر دی المعده سید تلث وستین و ثلشمائه بمردا ؛ پس ابوعبداله احمدب 
محمدالجیهانی۲ را بنشاندند اندرسنه‌حمس‌وستین (۲۰۰) وثئلشمائه. ومنصورین‌نو. 
را همدرین ساعت علتی اوفتاد» و آن بیماری‌بروی‌مستحکم گشت» وازآن علت‌بمرد 


یازدهم شوال سنه‌خم‌س وستین وثلامائه. اورا «سدید» لب کردند, 


الر ضی ابو القاسم نوح‌بن‌منصور 
چون نوح‌بن منصور بخلافت بنشست هنوز بالغ نبود» وبیست و یکسال 
نه ماه ولایت داشت, وبا امیر ابوالحسن و بساابوالحرث محمدین احمد: 
فریفون؟ خویش ی کرد تابدیشان پشت‌او قوی‌گشت. وکارهای خویش به فایق‌الخاه 
وتاش‌الحاجب سپرد. وچون بولایت بنشمت. آبوعبدالّین‌حفص سالارغازیان بخارا 
برسولی نزديك امیرابوالحسن فرستاد واو را «ناصرالدوله» لقّب کرد وعمد و خلء 
فرستاد اورا به‌سپه‌سالاری و عمل‌معونت واحداث؟ نیشاپور وهرات و قپستان. وی 
دادبرزبان (ابو) عبداله‌غازیکه:«مابجای تواصطناع* بیشتری از آن کردیم که 
چشم‌داشتی ! زیراکه اندرتونشان وفاودلیل رشد دیدیم» نگرتاظن ماخطا نکنی ! و. 
چیزبتو ارزانی داشتیم» که‌اسلاف مانداشته بودند: یکیآنکه خویشی کردیم باتو 
| - درینجا کامات (وزادت ابوعبداله جیهانی) ددهردو نسخه نوشته شده که زاید اس 

ازمتن حذف‌شد. 
۲ - ذکر پددش محمددبن احمد ات ۳ دد (ص* ۱۵) گذشت. این دزیر دانشم 


موٌ لف کتاب مفقودا لمسا لك وا لمما لك‌است. 
۳ - ابوالحادث احمدین محمد فرینون پادثاه دوم‌خاندان فر یفونی دد حدود ۳۶۸ ه 


متوفی ۴۰۱ < . (زمباود۱ ۳۱) 

۴ - شنل معونت ومحدثی ازمشاغل‌دو لتی آنوقت بود؛ اینمآمود دامحدث گفتندي (را 
تادیخ بیهقی ۱۳۴) 

۵ - اصطناع: نکویی‌کردن (غیات) 











۳۶۲ زین الاخبار 








آن‌دلیل راستی‌اعتقا دما باشد اندرتو» وموجب ازدیاد شرف وقدرتو» دودیگرا: زیادت 
ولایت» وآن‌دلیل بزر گداشتن کارتوباشد. وسه‌دیگر: لقب‌نم‌ادن‌مرترا؛ اندرمخاطبات 
ومکاتبات. تانرا رفعتی‌باشدء میان اقران وامال‌تو.» 

چون این عهد وخلعت وپیغام (۲۰۱) بنزديك ابوالحسن رسید؛ سخت‌شادشد» 
ورسول را نیکو فرود آورد؛ و فرزندی هرچه کریمتر نامزدکرد وسیلت"را. پس ابو 
عبداله غازی‌را باز گردانید. 

و ابوالحسین" عبدالّین عتبی‌را (به وزارت) بنشاندند» اندر ربیع‌الاخر سنه 
سبع‌وستین و ثلشمائه. وچون امیررضی وزارت ابوالحسین عتبی راخواست داد؛ نامه 
نوشت بامیر ابوالحسن بمشورت . امیر ابوالحسن جواب نوشت که: «ابوالحسین 
جوانست». چون این استخفاف امیر ابوالحسن را ابسوالجسین بشنید: کینه گرفت و 
مثالب؟ امیرابوالحسن برزبان گرفت» وبم‌روقت همیگفت که: ,ابوالحسن عاجزاست 
از وی کار نیاید» وخراسان بدو ضایع است؛ وهمت او اندر مصادره و استخراج است. 
خویشی کردن باوی نموهت*(؟)». وچندان بگفت ازین‌نوع تاامیررضی اورا معزول 
کرد ونامه علخ جدو فرستاد, 

وایوالحسین عتبی مررسول را فرمود» تاپیغام در ملابه ابوالحسن گذارد و به 
آوازبلند. چون رسول به‌نیشاپور رسید. امیر ابوالحسن اندرمر کب ایستاده‌بود.رسول 
این پیغام برحکم مثال وزیر بگذارد. امیرابوالحسن‌تیره‌شد خشم گرفت و گفت: «والی 


خراسان مت وسپه‌سالار ابوعلی‌ست پسرمن [ والله کد من‌ستاره پروز بدیشان‌نمایم.» و 


۱ - این‌کامه داددنسخ مطبوع ودیگر خوانده‌اند. و لی بقرینهُ سدیگ رکه متصلا هیآ ید 
دودیگر صحیح است. 

۲ - هردو: وسلت؟ 

۳ ب: ابوالحسن عبدالین العتبی. 

۴ -مثالب. عیب‌ها و بدیها. 

۵ - کذا ددهردو نسخه؟ صورت‌صحیح این کلمه معلوم‌نشد. 





زین‌الاخبار ۳ 





طبل‌بزد» ولشکر بیرون آوزد. 

وچون خبر بهابوا لحسین‌عتبی‌رسید تنگدل‌شد, وا زآنچه گفته بود» پشیمانش 
واندیشه همیکرد» که امیر او را خوشنود کند. واين (۲۰۲) گناه بر گردن من کند. 
ی بند کندء وبازدارد. ودیگر روز» نامه منپی" آمد» که: ابوالحسن از آن پشیم 
شدء راضی است بدانچه فرمایند ازولایت وعزل. وپس امیرابوالحسن ثقات نیشا 
را بابونصر احمدین علی‌المیکالی؟ بفرستاد» تاعذر او بخواستند» ابوالحسین‌شاد" 
و امیر ابوالحسن مراحمدبن‌الحسین راکه برسولی آمده‌بود» پیش‌خواند وعذرخواس 
وبرسبیل خوبی با زگردانید. 

پس امیررضی سپه‌سالاری به‌ابوالعباس تاش‌الحاجب داد و امیر رضی نو 
اورا «حسام‌الدوله» لقّب کرد» وتاش به‌نیشاپور آمد» نیمه شعبان سنه احدی وسبه 
وثللمائه. ویکسال آنجابنشمت. وابوالحسین عتبی درکارتاش‌عنایت داشت» کدت 
ازغلامان پدرش بود. وابوالحسین مرفایق وقابوس" را و چند سرهنگ دیگر را س 


گرگان فرستاد بحرب‌بویه. وخود براه‌بیه؟(؟) برفت» و علی‌بن| لحسن بن‌بویه آن< 





۱ -. منهی؛ کسیکه‌مأمورضبط احوال واطلاع باشد. 

۲ - میکالی: خانواده معروف وذیران وحکمرانان دانشمند خراسانی است منسوب 
میکال‌بن عبد | لواحد که ساسلهً نسب‌خود دا به‌بهرام گود میرسا نید ند(سمعا نی ومعجم‌الادیا ء۶ده | 
واین احمدبن علی‌بن اسماعیل مرد دانشمند وشاعروشیخ مملکت بودکه‌عتبی دد تادیخ یمید 
ویهقی.وغیره اوداستوده| ندو پیش از۶ ۴۱ ه. وفات‌یافته است. 

۳ - شس‌المعا لی ابوالحسن قایوس‌ین وشم‌کیر بن زیادیادشاه چهادم آلزیادطبی‌ستا 
در ۳۶۶ < ۰ جلوس کرد ودد۴۰۳ ه , دد جرجان بمرد. وی منشی وشاعر عر بی وددی بود 
کمال| لبلاغه کتا بش طبع‌شده و بودیحان کتاب آثادا لباقیه دابنام او نوشته‌است (الاعلام۶د۳) 

۴ - اصل, وحودین اءبیه؛ ب؛ وحود من آه بیه؛ تحقیق کلمه بیه که سه نقطه ذی . 


بدست نیاهد. 

















۳۶۴ : زین الاخبار 








را از برادر خویش بخواست. واول برعلی کامه" زد» واورا هزیمت کرد وخود باستر- 
آباد بشد. واهل‌خراسان بغارت مشغول شدند. وتاش مرعلی‌را بازخواند» و ابوشجاع 
فناخسرو ازیمر بر ادرخویش (مژیدالدوله)" بویه» هفت‌هز ارمردمددفرستاد. چهارهزار 
ازيك‌جانب» وسه‌هزار ازدیگر جانب. 

چون مدد بوییان در رسید» لشکر تاش را برگر فتند و هزیمت کردند, و تاش 
بلشکر گاه خویش آمد؛» فرمود تالشکرگاه را آتش زدند وخود برفت. چون لشکربویه 
بن‌الحسن قصد کردند؛ که براثرهزیمتیان اندر خراسان‌آیند» ایشانرا خبررسید(۲۰۳) 
که فناخسرو بمرد" ولشکر بویه‌فرود ایستادند» ونیزسوی خراسان نیامدند» و گرنی 
خراسان وتاش را لاش کردندی. 

وامیرابوالحسن را از بخارا نامه رسیدکه: «وراعه* پوش ! و بخانه بنشین»! 
واو چنان‌کرد؛ ولشکر به‌پسر خویش امیرابوعلی داد: واو را بمدد حسین‌بن طاهر به 
سیستان فرستاد وامیرخراسان» پوشنگ اورا داد وابوعلی برفت. 


چون‌خبر به‌سیستان به‌امیر خل ف ۶ رسید» غلامان بایتوزی۷ واحراران۸ رانامزد 





| - تادیخ طبرستان.. ۳: علی‌بن کامه. 

۲ - ددهردو نستخحه مویدا لدو له نیست, ازدوی‌تادیخ طبرستان ۵۱ نوشته‌شد. 

۳ م ددسه ۳۷۲ د . 

۴ - لاش, تاخت وتاداج وغادت(برهان) 

۵ - دداعه: به‌ضمه دالو تشد بدراء نوعی‌از جامه‌مشای که آذصوف باشد و بردوشانداز ند 
(غیات) 

۶ - خلف‌ین احمداز امراء دانشمند خانوادء صفادی‌سیستان (۶ ۵۳۹۹-۳۲ .) است» 
که بمدد جمعی ازعلماء بمعرف ۰ ۲هزاد دیناد تفسیر بزدگ قر آن دانوشت وی‌ددسنه۳۹۳ ۵ . 


بدست سلطان‌محمود گرفتاد و اززداج به‌جوزجان نفی‌شد, وددسنه ۳۹۹ 2 . دد حصاد گردیز دد 


حیس بمرد (الاعلام ۷۲ نشب خلف به‌حاتم جد یعقوب لیث می‌دسید (تادیخ‌سیستان۳۴۲) 


سه 





زین الاخبار ۶۵" 
یی سح 








کرد بامقدار چپاره‌زار سوار وچهارپیل تابرامیرابوعلی تاختن آوردند. او باهز 
سواربود» شمشیر اندرنهادند» وبسیار مردم بکشتند» و آن پیلان‌را بستدند. 
جون این‌خبر ببخارا رسید» ابوعلی‌را احماد! کردند» وولایت بادغیس او 
دادند» ومیان‌وی واز آن‌تاش وصلت کردند» و امیر ابوالحسن گلة ابوالحسین عتب 
بفایق نوشته‌بود» وقصهآن سقط گفتن۲ و استخفاف کردن. فایق گفت‌من‌حیله آن‌بساز. 
هن گروهی ازغلامان‌ملکی‌را بفریفت از آن‌غلامان خدای‌ناترس. وهریکی‌را مالی‌بدا 
تاایشان مرابوالحسن عتبی را بکشتند". وبنزديك پدرش‌دفن کردند. و کارهامضطر 
گشت. وتاش‌را بحضرت باز خواندند» وتاش قصدآن کردکه: کین ابوالحسین‌عتم 
بازخواهد فرصت نیافت. 
پس ابوالحسین محمدین محمدالمزنی؟ را بوزارت بنشاندند (۲۰۴) و کار 
راست‌شد وامیرابوعلی خلیفتی به‌نیشاپور ازتاش بخواست. تتاش‌برو دادء و آن خ 
بودکه تاش کرد. وچون ابوالحسین عتبی بمرد» کارش سست شد. وفایق وابوالح. 
قصد او کردند, ومردمانرا برانگیختند» تاتظلم تاش پیوسته کردند. وفایق وابوع 


۷ - با یتوزددحدود ۳۶۰ ۵ . حکمر ان‌بست‌بود که‌سبکتکین‌اورا از آنجا پراندو بجا: 
طنان دانشا ند. ابوا لفتح‌بستی کاتب‌وشاعر معروف. کاتب این‌بایتوزبود. وذکرش دد تادخ یم 
عتبی وابن‌ائیروغیره آهده است. ددینجا مراد کسانی باشند. که غلامان این بایتوز ویا احر 
بوده‌اند. دد هردونسخه: بانتودی؟ 

۸ - هردو: حرادانرا؛ کلم احرادمقابل غلامان بایتوزی خواهدبوده ددآن عصي , 
بود» که جموع عر بی‌دابها لحان (ن) جمع می بستند. پس‌احرادان صحیح خواهد بود. 

! - احماد, نیکوگفتن وپسندیدن. 

۲ - نی بدگویی. 

۳ - قتلش دد ۳۷۲ < . بود(این‌اثیر ٩د۵)‏ 


۴ -منسوست به‌مز نه یکی‌ازقرای سمرقند (اللباب ۲د۱۳۳) 





۳۶۶ زین‌الاخبار 
>>> ۳ 


وابو الحسن تدبیر کر دند» وابوعلی عمال‌تاش رابگرفت. ومالی‌عظیم فد 





و ابوالحسین‌مزنی‌رابازداشتند» اندرحال‌بیمارشدو بمرده وابومحمدعبدالرحمن 
بن‌احمدالفارسی را بوزارت بنشاندند. وغلبة ابوعلی و فایق بسیارشد. آخربران‌قرار 
گرفت: کانیهاپوو تاش‌راء وبلخ فایق‌راء وهرات ابوعلی‌را؛ و بادغیسو کنجرستاق۱ 
وفبتان ابوالحسی را باشد. 

تاش به‌نیشاپورآمد» وطاعنان اوفرصت یافتند به‌بد گفتن وتحریضآوتضریب. 
و بدمحضری‌همیکردند» تاتاش‌رامعزول کردند, وعبدالرحمن‌را ازوزارت بازنشاندند» 
اندرماه ربیع‌الاول سنه‌ست وسبعین و ثلشمائه" وسپه‌سالاری خراسان به‌امیرابوالحسن 
دادند» ونسا وباورد تاش‌را دادند. چون تاش خبر عزل بشنید به سرخس بیستاد» و 
سوی‌نسا نیزنرفت. وابوسعیدشیبی۴ و عبدالّ‌بن‌محمدین عبدالرزاق درنیشاپور بودند. 

چون‌امیر ابو الحس بیامد» شهر بهرداختند» وبنزديك‌تاش‌شدند. و ...نظم اورا 
بدیدند.و امیرآبوالحسن اندر نیشاپورشد. تاش بیامد؛وشهربر و حصار کرد وعلی بن حسن 


بویه» تاش را مدد فرستاد (۲۰۵) تا حرب کردند. و ابوالح 


بن 
سن شیر بپرداخت و سوی 


قبستان رفت» و(از) ابوالفوارس‌بن ابی‌شجاع ۶ مددخواست. ابوالفوارس دوهزارمرد 


فرستاد. و فایق‌نیز پیامد» وربه) نیشاپور آمدند) وتاش‌را هزیمت کردند. واین‌هزیمت 


هفتم شعبان‌بود توت یج وسیعین وتلیمایه. 
تست بت ار اس اس 

| - معرب گنج دوستا (حدودالما م )٩۳‏ ناحیت وسیعی بود بین‌بادغیس ومروا لرود که‌دو 
منزل ازهر ات‌فاصله داشت و بغشودوپنجده در آنواقم‌بود (مر اصد۱۱۸۰) 


۲ س هردو؛ تحریص. ولی‌تحریض برغلانید نست. 
۴ - ادجخیمینی ۰۳۷ وضرف‌عبدالر‌حمن بعبدالهبنعزیز. 

۴ آیوسمین شیبی ملقب به‌شیخ| لدولتین (یمینی۵۱) 

۵ - اصل: وسل نطم؛ بوسل نظم؛ کلمة پیش از نظم خوانده‌نشد, 
۶ - مراد شرف لدو له ابوا لفوادی شیردل (شیرذیل)این عضدالدو له ابوشجاع ۰ فتاخسرو 
مت (۰ ٩-۳۴‏ ۳۱۷ ۰( 











و بسیاردیلم بگر فتند, ومنصوربن محمدبن‌عبدالرزاق» اندرمیان‌بودنیز گر فته‌شد. 
همه‌را بخراسان فرستادند» ومنصور را برگاوی نشاندند» وبروز اندربخارا آوردند. 
وتاش تابگر گان شد, علی‌بن الحسن‌بن‌بویه او را نیکو پذیرفت وهدیها بسیار داد 
خودسوی ریرفت» وگرگان باغله‌ومال بدوسپرد. وتاش بگرگان بمرد اندرسنه مار 
وسیعین و ثلشماثه. 

وپس مرابوعلی محمدین عیسی‌الدامغانی را بوزیری بنشاندند دهم ماه ربي 
الاخر سنه ثمان وسبعین و ثلشمائه" . حشم ابونصر ابوزید" را بپسندیدند تا دیگربا 
(وزارت) مربوعلی دامغانی رادادند و تاخان؟ به‌بخارا آمد وزیر او بود. وچون شا 
باز گشت اورا ببرد» بسمرقند فرمان‌یافت غرهٌ رجب‌سنه اثنی‌وثمانین و ثلشمائه. 

و امیرابو الحسن روزی بباغ خرمك*؟ شدء» و کنیزکی را دوست داشت باوء 
بخفت» برشکم‌او خفته بود جان‌بداد اندر ذی‌الحجه سنه ثمان وسیعین و ثلشمائه. ۱ 
اندرین‌وقت امیرابوعلی بهرات بود» و امیرابوالقاسم* نیشاپور نگاهداشت. دشمناه 
تضریبها کردند میان برادران. چون ابوالقاسم بدانست» از نیشاپور بهرات آمد ‏ 
خزینه و غلامان امیر ابوالحسن بنزديك ابوعلی آورد بپرات اندر سنه تسع وسیعیر 
وئلدمامه. 





- وفات ابوالعباس تاش ۳۷ وباء گرگان در سنه ۳۷۷ < . بود (یمینی ۶۱ واین‌ائم 
۱۲۹ 

۲ - ددتادیخ یمیتی وزادت‌دامغا نی ددجمادی‌الاخره ۳۷۷ < . بود 

۳ ددهردو نسخه چنین است ددتادیخ‌یمینی (ص۶۳) ابو نصرابی‌زید است, کهدديك نس 
ابو نصبن احمد‌بن محمدبن ابی‌ژیدهم آمده. 


۴ مراد ایلك‌خان است که آمد نش به بخارا ددسطود یعدمی آ ید . 
۵ - برحاشیه تادیخ یمینی نوشته| ند که خرمك‌دیهی بودیرددو ادءٌ نیشا پور (ص ۴ ۶)وعتبو 


اینجادا یکی ازمنتزهات میداند. 


مت ابوعلی وابوا لقاسم پسران ابوا لحسن سیمجودی بودند, 





پس نوح [۲۰۶] بن‌متصور" سپه سالاری به ابوعلی داد و عهد ولوا و خلعت 
فرستاد» واورا «عمادالدوله» لب کرد اندرسنه احدی؟ وثمانین وثللمائه. وفایق به 
بخارا باز گشت بیفرمان» وانج؟ حاجب و بکتوزون باوی حرب کردند؟ او را هزیمت 
کردند ببلخ بشد» وچغانیان ابوالحسن طاهرین‌الفضل رادادند. 

امیر طاهرین الفضل بیامد وابوالمظفر* بنزديك فایق‌شد, وقایق او را نصرت 
کرد وباطاهربن الفضل حرب کرد؛ وطاهر اندران معر که کشته شد. وچون ابوم‌وسی 
مارون‌بن ايلك‌خان از تر کستان به اسپیجاب آمد تاختن آورد. وسرهنگان فایق را به 
خرتنگ* بگرفت» و فایق بزینهار خان‌شد» وباوی (به) بخاراآمد؛ ونوح‌بن منصور 
متواری بود. فایق بلخ‌راازخان بخواست بدوداد (و) خودباز گشت. 

وامیرابوعلی راسپاه وسلاح وخزینه بسیارشد» دست‌اندر ولایت امیر خراسان 
کرد و همه مادون‌النهر بگرفت» و برخراج و اجلاب۲ و معادن واحداث وضیاع 


سلطانی مستولی گشت. و هراستخفافی که بتوانست* به آمیرنوح بکرد, وخویشتن‌را 





| - هردو نسخه: منصودین‌نوح؟ و لی‌چون پادشاه نوح‌پن‌منصود الرضی‌بود؛ ضبط نسختین 
خطی سهوخواهد بود. وعتبی‌هم گوید که الررضی‌اودا به‌قیادت لشکر گماشت (تادیخ یمینی ۶۵) 

۲ - هردو: اندد عهدی وثمانین؟ 

۳ - هردو: ایخ‌حاحب؟ ولی این‌نام ددیمینی (ص۶۸) انچ است. 

۴ - هزیمت‌قایق ۳دبیع‌الادل ۳۸۸ ۵ . بود(یمینی ۶۹) 

۵ - ابوالمظفر محمدین‌احمد (یمینی ۶۹) 

۶ - هردو: بجز‌جنگ؛ در ح‌محتمل این کلمه دد پاودقی گذشت, ددینجا نیسز ب,حدص 
اصلای‌شد» احتمال‌دادد, که جرجيك باش که درپاودقی شرح آن گذشته است. 

۷- جلب‌بفتحتین وجم آن اجلاب‌بفتحةً الف‌چیزهائی که از يك‌شهر بدیگر شهر برده 
می‌شود. (المنجد) 


۸ - هردو: که به‌امیر ؛ 





۳ 








زین الاخبار ۱ ۹ 








«امیرالامراءالمژیدمن‌السماء» لقب کرد» و خطبه منبرها برنوح بداشت. 
وچون ايلك به‌اسپیجاب آمد. ابوعلی سوی ایلك نامه‌نوشت» وبدومی لک 
ايلك به‌بخارا آمد» وبه‌جوی مولیان" فرودآمد» ی ربیع‌الاول سنه اثنیو ما 
دفاتساله وتو هم تامهدوشت قرش لاه سعاد به ایو علی که وب که حان امد | 
ابوعلی از آن‌نامه نیندیشید[۲۰۷] و اشکر خواست‌ازوی‌هی نفرستاد. 
وخان‌یکچند بیمارشد بعلت بواسیرو باز گشت. وبوقت‌رفتن» ولایت‌عبدال 
بن‌نو ح‌بن‌نصر راسپرد» وخلعت نیکو بداده شدء و او راگفت. «اين ولایت از ز 
ستدیم؟ » وبتوسپردیم.» وايلك" به‌قچقارباشی؟ برسیدوبمرده . ونوح مرعبداا 
محمدبن‌عزیز؟ رااز ولایت نفی کرده بودیخوارزم» چون به آموی۲ رسید؛ اورابخو 
و کارخویش بدوسپرد» وچندبار به ابوعلی نامه‌نوشت؛ او را بخواند ومال حواسر 
لشکر خواست. البته هیج اجابت نکرد وتکبربکره وگردن کشید؛ تاخدای عزو 
کار نوح نیک و کرد و آن‌شغل بی‌منت کس شفاعت کرد وببخارا باز آمد. 
آمیرابومتصور سبکتکین ازپس‌الیعگین الخاجت مستولی کشت برغزنه‌و کر 
وپروان و کابل وبست و آن ولایتماکه غلامان قراتگین" داشتند. و کار امیرسبکت 
۱ - جوی‌مولمان آزمو 1 ادد قصیدء معر وف خودستودهاه 
۲ - هردو: از توستدیم؟ 
۳ - هردو: ایدك؟ 
۴ - کذا ددهردو نسخه: اگر چه‌سه‌حرف اول‌آن نقطه ندادد, ولی بادتولد هم آترا قچ 
باشی خواند,ودد تر کستان (ص ۱۲ ) گوید قچقادهمان است که ددرشاهنامهً فردوسی همذ کر شده(ج؛ 
۶) تم کلاهه. ادن‌نام ددبین‌مردم به‌قاشقاد معر وف‌است. 
۵ - هردو: وخان‌بمرد. 
۶ - هردد: هیر عبدالهْین محمدین عبدا لعزیز؟ عتبی ۱ ۷ عبد ال بن‌عزین. 
۷ - هردو: بیاموی. 


۸ - قرانگین وپسرش متصودحکمرانان مشهود اسپیجاب بودند. 





+۳۷ زین الاخبار 








بزرگ‌شد ونامورگردیدا. وچون‌جفا واستخفاف ابوعلی برامیررضی بسیار شد» پس 


امیر نو ح‌سوی‌امیره بکتگین رحمه‌اله‌نامه نوشت» و ازا بوعلی(شکایت) کرد و اورا بخواند, 


وامیرسبکتگین به کش ونخشب شد. وبرعهدی که بایست بکرد. و ابوعلی از 
مرو به‌نیشاپور آمد» اندر رجب سنه‌ثلث وئمانین وئلشمائه» ونامه‌های‌امیرسبکتگین 
رسید سوی‌وی بروعده ووعید. هیچ‌سودی نداشت‌وابوعلی‌مصر بیستاد و بربی فرمانی» 
وهرچند که پندبیشتر دادند» تکبر زیادکرد. 

وچون ازحد بشد. نیزجای احتمال نماند. نوح ازیخارا بمرو آمد » واز مرو 
بهرات [۲۰۸] آمد بالشکر خویش وامیر سبکتگین سالار بود» وابوعلی از نیشاپور 
بپرات‌آمد» بیرونه لشکر گاه زدبابرادران» وفایق ودیگر امیران و رسولان‌اندر میان 
شدندکه۲ صلح کنند. سرهنگان ابوعلی رضاندادند" و گفتند: نوح و سبکتگین یقین؟ 
دارند, که غلبه مارا خواهد بود. دیگر روز سرعین هرات؛ مردان نوح و سبکتگین 
بگر فعند*: 

چون‌ابوعلی و لشکراوچنان بدیدند پشیمان شدند ونیزسودنداشت» ومرابوعلی 
راصاحب خبری بود» وامیرسبکتگین اورا همی‌شناخت. اماچون درناگفتن اوصلاحی 
دید هیچ‌پدیدنکرد. روزیلقَةُ بیامد وامیرسبکتگین رابگفت: دارابن‌قابوس ازحریگاه 
بزیشهار خواهدآمد ومن‌بروم تاوی‌بياید. 

امیرسبکتگین شادشد. پسآن جاسوس را حاض کرد برسبیل شغلی فرمودن. و 
پس با ندیمی ا زآن‌خویش همی گفت» چنانکه آن جاسوس همی شنید: که ابوالقاسم 


سیمجور وفایق وداراهمی‌بزینهار ماآیند» ویکی ازایشان پذیرفته‌است» که‌ابوعلی‌را 





1 هردو؛ کردد؟ 
۲ - هردو: وصلح؟ 
۳ ت تب داد ند ؟ 

۴ - هردو: نعین؟ 


۵ - ب: وسیکتکین سرعین بگر فتند؟ 











زین الاخبار "۷ 





یسح 


بگیرد و بدست مابسپارد. واين امیرعادل بکاردیگر مشغول گشت. 
جاسوسابوعلی‌را آگاهی‌داد. ابوعلی بددل گشت (و) رغبت صلح کرد پس 
آنکه اجابت نکرده‌بود. چشم داشت که مگ کسی‌بیایدیصلح» وهیچکس‌نیامد.وچه 
بامدادشد» حذلان اندرلشکر ابوعلی‌پدید آمد, هیج‌شك نکردکه هزیمت شوند.غلاه 
ورابات ازهر (۲۰۹) سوی‌پدید آمد وپیلان مست‌بسیار وسوار وپیاده چندان که‌زه 
پدیدنبود» و ابوعلی بربالا ابستاده بود نگاه کرد دارا زینهار ستدا . او را آن س 
جاسوس درست آمد» ترس او بیشترشد. 
پس بانگ طبل‌وبوق ودهل ودبدبه۲ و گاودم" وصنج؟ و آینه فیلان* و کرناء 
سپیده مهره نجاست* ونعرة مردان وبانگ اسبان چنانکه جهان تاریکی گرفت و 
نجاست, وخالوخنگ اندروی. ابوعلی برفت باگروهی ازغلامان» وهرچه بود آ 
بگذاشت. واین‌حرب اندرسنه اربع‌وثمانین وثللمائه‌بود. 
وپس‌امیر خراسان ولشکر سبکتگین‌اند رآمدند واندرلشکرگاه ابوعلی‌افتاه 
وازهمه خواسته‌ها غنیمت کردند» وابوعلی وسپاه اوبرفتند» وبشب آندر نیشاپور 
آمدند. وامیررضی نوح مرامیرسبکتگین را «ناصرالدین و الدوله» نام کرد. پس 
| ب: شد. 
۲ - دیدبه: نقاده (برهان) ددتادیخ بیهقی بوقی ودبدبه زن‌یکجا آمده(ص۲۵۸) 
۳ کاودم, دضمة دال کر ناست (برهان) 
۴ - صنح: ممرب‌سنج دوطبق دویین که بر یکدیگرزنند (ا لمنجد) 
۵ - طبل بزدگیکه بالای‌پیل‌می نواختند» یاجرس وذنگ که برپیل می‌آو بختند آینةه 
نامیده می‌شد. ددین کتاب گوید: «و بی‌پشت فیلان تها لی و آيدهٌ پیلان‌بزدند» (ص ۱۸۷) وب 


گوید: «برددگاه کوس فرو کوفتند وبرقها و آیدهٌ پیلان بجنبا نیدند». (ص۱ ۳۷) نظامی ۳ 
ذآیینه پیل‌وز نگ‌شتر+ صدف داشبه‌دست برجای‌دد. (حواشی برهان۱د۷۵) 

۶ - هردو؛ «خواست؟ 

۷ - اصل: پی‌او. ب: پس او. احتمال‌داددکه ددینجا پس دضمه اول بمعنی پسر پاش 


بمعنی بعدهم توان خواند. 








۳۷۲ ژین‌الاخبار 








ابوالقاسم محمودین ناصرالدوله را «سیف‌الدوله» لقب کرد وامیرمحمود پاامیرنوح 
بمهرات بازایستاد تاآن شغلپاکه آنجابود تمام کردند» و از آنجا به‌نیشاپور باز آمدند. 
وچون ابوعلی سیمجوری مذلت وحقارت خویش‌بدید, بعذر آمد نیز عذرش 
پذیر فتند» وچون نومیدشد» سوی‌گرگان رفت. و اندر سنه خمس وئمانین وثلثمائه 
ساحب ابوالقاسم بن‌عباد! بمردبری. وامیرنوح ببخارا باز رفت وامیر سبکتگین 
بپرات وپوشنگ بود وامیرمحمود به‌نیشاپور بود بضبط کردن اشفال آن ناحیت. و 
ابوعلی وفایق بالشکر گران بیامدند اندرسنه خمس‌وثمانین (۲۰۱) وثلشمائد؟. 
پس‌امیر محمود بمرا تآمدنزديك‌پدر؛ وازهرجای‌مددخواستند وابونصرابوزید؟ 
ابرسولی نزديك خلف‌بن احمد حاکم‌سیستان فرستادند. (خلف) بیامد بالشکر ساخته 


امیرفریفون؟ ازگوزگانان* آمد همچنین تره‌کان‌علج؟ رانیز بخوانند. و خلف 


! - وی‌اسما عیل‌ین عبادین عباس‌طا لقا نی وذیر ادیب ودانشمند دیله‌وان است؛ که دد سنه _ 
۶ ۷ < . ددطا لقان بد‌ثیا آهد. ودرسنه ۳۸۵ ۵ . دردی بمرد ودداصفهان مدفون گردید. اذ 
صانیف اوالمحیط لغت‌هفت جلدی و کتاب الوزداء وا لکشف عن‌مساوی شعرالمتنبی والاقتاع و 
شوانا لمعادف والاعیاد وغیره‌است (الاعلام ۱د۳۱۲) 

۲ - یمیتی‌ص ۱۸۶ عزه دبیم‌الاول سته ۳۸۵ ه . ددیتجا دد هردو شخه کامات (صاحب 
بوالقاسم) نوشته‌شد, که بامتن دبطی‌ندادده حذف‌شد. 

۳ - رل پاودقی (ص۱۶۸ ددیمینی ص۸۸)ابا نصر ابن زید است. اصل: ابویزید؛ 

۴ - هردو: فریمون؟ ددیمینی ۰۸۸ ابیا لحادثا لفریغونی است. وی ابوالحادث محمدین 
حمدبن| لفریفون پادشاه سوم دودمان فریغونیان جوزجانست (۳۴۰ - ۵۳۸۹ .)که دد سنسه 
۲۳ 3۸ .) جفرافیای حدودالعا لم بنامش نوشته واهداء شده است. 


۵ - هردو: از کوزکانیان. 





جح سس 





زین‌الاخبار ۳ 











را بپوشنگ بگذاشتند. وپسر او طاهر را بالشکر ببردند» و بطوس حرب کردنا 
اندر خ۱ . ابوعلی‌را هزیمت کردند واسیران ازدست اوبیرونکردند. ولشکر گاه | 
غارت کردند؟ . 

وابوعلی‌ازراه طبس" بسوی ریرفت» وعلی‌بن‌الحسن‌بن بویه بجای او ب 
نیکوییکرد؛ هرماه پنجاه‌هزار درم اورا مشاهره داد وهرگاه که اورابخوان‌عوان 
اسبی باساخت بنرستادی» و آن همه بدو گذشتی. پس دل ابوعلی تنگك شد. وم 


حال؟ به‌نیشاپور آمد ازبهر زنی‌را» وامیر محمود اورابگرفت وبازداشت. واز ب 


۶ - هردو: صلح؛ واین کلمه بلاشبهت غلط است که صحیی آن خلج‌باشد. و تلفظ کنو ن 
غلحی‌است, که عبادتاذقبا یل اففا نی‌سا کن‌حدود غز نه‌وزا بل باشد وسلسلهُ شاهان‌خلجی هند 
بدیشان تعلق داشت.ومورویس ومحمود و اشرف‌شاهان هوتکی نیزغلجی وخلجی بودند. به‌ظن 
کلم تره کان بفتحتین صحیحست. که‌عبادت ازترل به‌فتحتین قبیلةً معرروف خلجی یاغلجیزا بل 
باشد, که! کنون هم‌بهمین‌نام بین‌غز نه و قندهاد دد زا بلستان تادیخی سکونت وحیات کوچی دا 
و این‌نام دا که‌به‌فتحتین تلفظ می‌شود, همواده مورخان و نویسندگان با ترثك بضمهٌ اول‌وسکون 
خلط کرده‌ا ند, وهمچنان‌بین خلخ‌قبیله تورك وخلج‌قبیله اففا نی اشتباه‌دوی داده است. بنا بر پن‌در 
املای‌تر کان به(تره‌کان) که‌تلفظ صحیح کلمه است تبدیل‌شد. 

۱ - اصل: امددح؟؛ بدون نقاط. ب: انددج؟ بر حاشههٌ یمینی ص٩۸‏ نوشته‌اند که آن 
به‌فتحه الف وسکون‌نون و فتحددال و کسرء داء وسکون‌خاء معجمه‌قریه‌ایست بین دو کوه ددط 

۲۰۰-۲ جمادی‌الاخره‌سنه۵ ۳۸ ه. (یمینی ۸۹) 

۳ - هردو: طیبن؟ شا ید‌طیس یاطبسین با شد. 

۴ - هردو: مستنکر؛ ولی متنکر آنست که به تبدیل لباس وعدم شناسایی ددآید 2 
ازین‌هم گذشت. 





۳۷۴ زین‌الاخبار 
سسبتس مس 








بگریخت وروی‌به‌خوارزم‌نهاد. چون به‌هزار اسب" رسید» اندرباغی‌فرودآمد.و کیلان 
ابوعبداله خوارزم‌شاه۲ بيامدند» که نزل" ابوعلی‌را راست کنند. گفتند: فرداخوارزم 
شاه خود آید. 

چون مردمان بخفتند» خوارزمیان اند رآمدند» وبوعلی را فرو گر فتندوبیستند 
بخوارزم بردند وبازداشتند. ومیان اهل گرگانج واهل خوارزم تعصبی بود قدیم. و 
جاح امیر گر گانج لشکری فرستاد» به عوارزم‌حرب کردند ؛ و ابوعبد ال خوارزم‌شاه را 
نکر فحتد. وابوعلی سیمجوری را ازحبس‌بیرون آوردند: وهمه را به گر گانج۲۱۱1] 
ردند» وخوارزم‌شاهی‌مرابوعلی‌المأمون‌بن محمد رادادند. ومأمون مرابوعلی رانیکو 
همی داشت» و بسیار مال بدوبخشید و کارابوعلی بمترشد. 

رسول نوحآمد سوی ابوعلی؛ وبسیار نیکویی گفت» ووعدها نیک و کرد؛ واو 
ابخوانده* بود. ابوعلی به‌بخارا شد. عبداله‌بن‌عزیر و بکتوزون پیش‌باز آمدند .چون 
هسرای نوح‌اندرشد» ابوعلی‌رابگر فتند باهجده تن برادران وسرهنگان» وهمه را بند 
ذردند وبه‌فمندز بردند» اندرسنه‌ست وثمانین وثللمائه. 

وچون آمیرسبکتگین خبرابوعلی بیافت. اورا ازامیررضی نو ح‌درخواست کرد. 
س‌نوع مرابوعلی راوغلامش ایلمنکورا وامپركك طوسی را وابوالحسین پسر ابسوعلی 
انزد امیرسبکتگین فرستاد» اندرشعبان سنه‌ست وثمانین و ثلشمائد. 


پس امیرسبکتگین این‌چبارتن رابهقلعة گردیزفرستاد» که آنجای حصین‌بود و 





۱ - هزاداسب از قلاع‌حصین نواحی خوادذم بود که از آن سه دوزه فاصله داشت (مراصد 
0۱۴-۵۹( 

۲ - ویابوعبد ال محمدین احمدین‌محمد پادشاه دوم این سلسله استکه تام رک خودسنه 
۰ ۸ . حکمرانی‌داشت (ذمباود۶ ۳۱) 

۳ - نزل؛ بضمهٌ‌نون ضیا فت‌ومهما نی (غیاث) 

۴ مأمون‌بن‌محمد, پادشاه سوم خوادزم‌ثاهیان درحدود۵ ۳۸ < . (زمباود۳۱۶) 


۵ - هردد: بخواند؛ 





زین‌الاخبار ۷۵ 
ح -۳۳۳۳۳: ۲۳ 





بازداشت. واندرسنه تسم" وثمانین وثللمائه ايشان هرچپهارتن رابکشتند. و امیررز 
ابوالقاسم نوح بیمار شد و در گذشت روز آدینه سیزدهم رجب سنه شبع ونمانین 
تلشمائه. 

واندرشعبان این‌سال ابوالحسن (علی‌بن‌حسن)ین بویه‌نیزبمرد. و امیرسبکتگ 
ببلخ‌نالان شده #عیغزنسن کر اندرراه بمرد. واین‌واقعه درشعبان سند‌سیع و ثمانر 


ثللمائه (بود). چون امیررضی نوحبم‌رد. اورا «رضی» لقب کردند .۲ 


ابوالحارث منصور بن‌نوح 
وامیررضی نوح‌بن منصورمرپسرخویش راکه‌منصور بود ولیعهد کرده‌بود.چ 
نوح بمرد منصور بجای اوبنشست» وهنوزبالغ۲۱۲] نشده بود» ووزیراو ابوالمة 
محمد بن | بر اهیم البرغشی" بود» و دیگر کارهاهمه فایق‌همیراند. القادربالّابوالعبانر 
اسحاق‌بن المقتدر بخلافت‌بنشست»۴ وعهدخراسان به‌ابوالحارث* فرستاد. وابومنه 


عبداللبن محمدین عزیر »۶ مرابومنصور محمدین | لحسین بن مت‌راگفت: بامن 1 


۱ - کذا ددهردو نسخه. درطبع‌ناظم وتهران ۳1 سبم طبع کرده | ند؟ 

۲ - ددینجا ددهردو نسخه کلمات (فوت‌سبکتگین) را ددمتن آورده‌اند» وپیداست که 
هتن‌نمی گنجد » و کاتبان آنرا اذحاشیه به متن آودده‌اند» بنابررین حذف‌شد: 

۳ - ددنسایم‌الاسحاد (ص۳۹) البرغوشی است, که ددءص‌منصودین امیردضی بسیب ته 
فا مق ازوزادت استعفا خواست. وچندی درجوزجان بود. و بعد از آن‌سی‌سال دد نیشاپود به‌مطا 
و تصنیف کذب پرداخت. این کلمه دد هردو نسخه البرعسی است. وشاید منسوب به‌بر گوش پاش 
شهری بود دد نواحی شاش وتاشکند کنونی (اصطخری) ۱ 

۴ - جلوس اودردمضان2۳۹۳ . ووفاتش ذی‌حجه ۴۲۲ «. است(طبقات ناصری۱د۴ ۲ 

ردو وا تست 

۶ - هردوه عزین؟ 

۷ - اصل, بما لیای بدون‌نقاط ب, بحالیای؟ نقطه‌ندادد. اصل‌این مه معلوم نشد» 





۳۷۶ ژین‌الاخیار 


سپه‌سالاری مادون‌النهر برتواعتماد کرد آید. وبه‌ايلك نیز استعانت کرد. ابلك بیاری 
دادن باایشان بیامد وبدرسمرقند فرودآمد» وابومنصور بااندك مردم پیش اوبا زآمد» 
واورا فرودآورد وتاسوارانش فرودآمدند بفرمود: تاابومنصوربن‌عزیر رابند کردند» 
وفایق را ازسمرقند بخواند» وبرمقدمه کرد وبفرمود اوراکه بیخارا شود. 

چون امیرابوالحارث این خبربشنید» به آموی" رفت. چون فایق فرا رسید» 
ابوالحارث راملامت کرد از گذاشتن‌مملکت. پس ابوالحارث بکتوزون را سپه‌سالاری 
خراسان دادویفرستاد» وخودسوی بخارا باز گشت. وفایق يك منزل پیش آمد واندر 
بخارا شدند. 

واندرین وقت امیرمحمود به‌نیشاپوربود» وخبرمر گ پدرشنید و نيزشنید: که 
برادرش اسماعیل‌ین ناصرالدین ترکات پدربر گرفت» وولایت غزنین بگرفت پس امیر 
محمود روی‌بغزنین نهاد؛ وبدرغزنین بابرادر بیاویخت وحرب کرد» وبرادرراقپر کرد 
واسیر گرفت» ولشکرش راهزیمت کرد؛ وشهرغزنین را بگرفت. 

وابوالقاسم سیمجوری ترکان [۲۱۳] باوغلبه کرده بود» پس طمع بکتوزون 
کرد وبه‌نیشاپور آمد. بکتوزون پیشرفت وحرب کرد اندرماه ربیعالاول سنه‌ئمان و 
تمامیخ وئللمائه. وابوالقاسم رابشکست ومال‌اورا بر گرفت. وابوالمظفر برغشی" را 
ازوزارت‌باز کردند به‌بخارا» و ابوالقاسم العباس‌بن محمدبرمکی" رابه‌نیابت بنشاند تا 
کسی پدید آید. 

و(جون) ابو القاسم کشته‌شد» ابو لحسین بن محمدبن علی الحمولی ۴ زاننشاندند» 

( - هردو: باموی؟ 


۴ اصلو بر عفی: ب: پر عنی؟ 


۳ ددینجا باز کلمات (وزادت اتوا لمظفر برعسی) ازحاشیه به‌متن آمده ولی‌چون با 
دبطی نداشت حنگ‌شد . 


۴ - این‌شخص دامحمود باصفت‌سفیر و قاصد خود به‌بخاد| فرستاد وتا مدتی که اقا شاد 


دذیرهم بود (ترکستان بادتو لد) وباذمی‌بيتيم که اودا محمود بعدازم رگ سبکتکین ازطرف خود 
بفن نه‌پیش برآددفرستاده بود (یمینی۱۱۴) 














ژین‌الاخبار ۷۷ 





تا کسی پدید آید» وازابوالحسین۱ کارپیش ترفت. پس‌وزارت به ابوالفضل محمد: 


احمد الخنامتی" دادند» واین خنامت دهیست" از ولایت بخارا (دو) وزارت ., 
ختم شد . 

وچون امیرمحمود دل از شغل‌غزنین فارغ کرد کار بساخت وروی به نیشا؛ 
نهاد. بکتوزون دانست : که باوی‌برنیاید. سوی نساوباورد رفت. وامیسر ابوالحا 
قصد او کرد. بکتوزون و فایق یکی‌شدند» و ابوالحارث را خلم کردند ومیل کشیدنا 


رایسرخس» روزچپار شنبه دوازدهم ماه‌صف سنه‌تسع ونمانین و ئللمائد. 


ایو الفو ارس عمدالمات بن نوح 
"پس بکتوزون وفایق وطبقهٌ حشم گرد آمدند» مر برادر ابوالحارث عبدالم 
پن‌نوح رابنشاندند. ومال بیعت ازوبخواستند» بداد. واندرین وقت امیر مح 
رحمدالله بمرو آمد بکینه‌خو استن ابوالحارث تاحرب کند. رسولان درمیان‌شدند وم 
کر دند برآنکه: هرآت‌وبلخ امیرمحمودرا باشد یاهمه اموال آن. و امیرمحمودرحم 
[۲۱۴] دو هزاردینار صدقه داد وباز گشت برین‌صلح» وشکر کرد شکرخدای راعزو 
کد خونی‌نیفتاد. 


[ - هردو: ابوالقاسم کار؛ 

۲ - اصل؛ الحبافی.ب: الحیاقی؛ بادتولد این کلمه دابها لجیها نی تبدیل کرده و گوید 
شاید پسر ابوعبد ال احمد باشد؛ چون کلمات‌ها بعد شرح‌خنامت‌دا خوانده نتوانسته| ندچنینسه 
دوی‌داده‌است. 

۳ - ددنسخ مطبوعه وهر دوخطی: ختامت‌دهیات (کذا)؟ و لی‌خنامتی بضمه اول نام‌یکو 
قراء بخادابودکه متسوب آنرا همخنامتی می‌گفتند (معجما لبلدان ۲د۱ ۳۹ واللباب ۱د۳۸۸ 


چون‌قرات کلمات ددست‌شود, ضرودت ده تبد یل هتن‌صحیح نمی‌ما ند» طودیکه پادقو لد دد تر کست 
وناظم به‌تقلید اوددطبع متن‌کرده است. 








۳ زین الاخبار 








پس اندرباز گشتن امیر محمودء غلامان ملك» بربنه امیر محمود زدند» وآن 
بتعلیم وتضریب داراین قابوس کردند. امیرسپه‌سالار نصربن ناصرالدین که برادرامیر 
محمود رحممم ال باز گشت(و) حرب کرد. بکتوزون هزیمت شد. پس‌بکنوزون‌ببخارا 
رفت بحالی‌بد. وفایق بمرد اندرشعبان سنه‌تسع وثمانین وثلشمائه» وبکتوزون بماندبا 
ندامت بسیار. 

پس‌ابوالحسن ايك‌بن نصربرادرخان»۱ بدربخارا آمدء وبدل‌جز آن داشت که 
همی‌نمودازدوستداری‌عبدالملك‌بن‌نوح. وفرزندان نوح‌ازشراوهمی ترسیدند» بامداد 
بسلام اوشدند. ایشانرا فرو گرفتند. واسی کرد (و) بندکرد» وبه اوزگند" فرستاد» و 
مالم‌ای ایشان‌بر گر فت؛ ومدت ایشان بسرآمد وروزگار دولت ایشان‌بگذشت. 

ایلك اندر بخارا شدروزدوشنبه۴ دهم ماه‌ذی‌القعده سنه تسعو ثمانین و ئلشمائه. 
وبسرای امارت‌فرودآمد. وابوالفوارس عبدالملك پنهان‌شد» فرمود تااوراطلب کردند 
وبیاوردند. چادرآندرسر کشید وهم‌برآن حال باز ازبخارا اورا بر آوردند وپیش ایلك 
آوردنده بفرمود تااورابندنمهادند وسوی اوز گند بردند» و آنجا اندرحبس ایلك فرمان 


یافت التّاعلی واجل. 





! - ابن‌اثیر ۶۲۹٩‏ ایاك‌خان نام‌تامش ابونص احمدبن‌علی و لقبش شمسا لدو له بود. 
ناماصلی ازدوی مسکوکاتش ابوالحسین صربن علی» الامیرالسید و ناصرا لحق پادشاء چهادم آل 
افراسیاب اياك‌خا نی است که ددسته ۳۸۲ ۵ . جلوس کرد وددسنه ۳۸۹ ۵ . برسامانیان تاخت و 
دده۴۰ و . از جهان دفت» وی‌نص بن علی‌بن‌سلیمان‌بن موسی‌بن‌ستوق بغراخان عبدا لکریم‌است 


که ددحدود ۳۱۵ ۶ . شاهی این سلسله دابنا نهاد و اسلا آودد وددسته ۳۴۴ ه . پمرد (ذمباود 


و او کند: شهر ی‌دود ددفرغانه ماوداءا لنهر (مر اصد ۱د٩۱۳)‏ 
۳ دمییشی ۵ بو لعلعاء. 





زین الاخبار 9 





چنین گوید: گرد آورنده! اين کتاب : ابوسعید عبدالحی‌بن الضحالاین محمه 
گردیزی» که چون‌ازاخبار وتواریخ[۲۱۵] انبیا وملوك و کلانیان" وملوكعجم و له 
اسلام وامرای خراسان بپرداختیم. آغاز کردیم بگفتن اخباریمین الدوله رحمةالهعل 
برطریق ایجاز و اختصار از آنچه ازهمه اخبا رکه خواندیم» هیچ چیزی راآنحال نبو 
که اخبار او را که آنچیزها دیگر باستماع شنیدیم وا ز کتب خواندیم وشاید بود؟ 
مصنفان وراویان اندران تصنیفیا واخبار کم‌وبیش آورده و گفته‌اند ازبهرتعجب سخ 
را» وعزیز کردن کتاب را. 

امااین اخبار بیشتر ازوی‌آن بودست که برآًی‌العین خویش بدیدیم» که امی 
محمود رحمهالّه اندرهندوستان چه کردست وبه نیمروزوبخراسان وبخوارزم وبعرا 
چگونه قلعبا گشاده است؟ وبرچه‌جمله‌بیابانبا و کوهها و راهما مخوف گذشته۳است 
وحربآن چگونه کرده‌است؟ وپادشاهان بزرگ را چگونه قپر کرده است؟ که کسی ۲ 
ندیده است ونشنوده که چنین‌حرب وحیله نه کار آدمیان باشد. 

وبخاصه اینچنین اتفاقی که مرین ۴ خداو ندعالم» سلطان معظم عزالدو له‌وزی 
الملد سیف اش مین اف ایومتصور عفاارشدین پم ال وله ی امس نماد ای القا: 
محمودین ناصرالدین و الدوله اطال‌ابقاه وادام سلطانه» وثبت‌ملکه» و کب اعدا 
را او فتاد که‌بی‌هیچ تکلفی پادشاهی بدست او آمد. وچون قصد کرد دروقت به آرز 
برسیدبی‌هیچ‌مانعی ومم‌لتی. و این‌چندین هزارخلق» بی‌خون‌ریزش و بی‌طمعی‌وبی‌رنج 
وبی‌روز گاری وبی‌حیلتی*[۴۱۶] و کیدی مطیع ومنقاد آو گشتند. که هميشه دولت ‏ 

1 - ددهردو نسخه چنین‌است و لی‌دنطبع تهران گردآودده؟ طبع‌شده. 

۲ - کذا دداصل. ولی ب این کلمه ندادد. شاید ازماد کلان آهده باشد. که کلانترداه 
از آن ساخته| ند. 

۳ - هردوهطبوع: گذاشته؟ 


۴ اس اصل: هن بن؟ 
۵ - هردو؛ وباحیلعی؟ 

















۳۸۰ زین‌الاخبار 








ثابت‌باد! ورایت اومنصورباد! ودشمن اومقم‌ورباد! ودوست اومسرورباد! وهمه‌بلاها 
ازساحت اودورباد ! 

پس‌من ازجمله اخبار دولت این خاندان را ادام‌الّه ثباتما» آنچه خوشتر و 
عجب‌تر بود التقاط" کردم واینجا بیاوردم» وهرچند که بتوانستم مختصر کردم (اگر) 
بشرح مشغول گشتمی بسیار آمدی. پس ازآن اخبار انتخاب کردم‌واینجا پیاوردم 


باذن ال تعالی. 





| - ددهردو نسخه التقاداست؛ ولی‌مادة لقدددکتب لغت عرب بنظر نیامد. ددمطبوع‌تهر ان 


انعقا شدای ۳ 
۶ طبع‌شدم. که به‌معنی بر گزیدن باشد(ا لمتجد) ولی‌هن آنرابها لتقاط تبدیل کردم, که ددینجا 
به‌معتی اخت وانتخاب است. (المنجه) 





پادشاهی امیر احل سید یمی نآلدو له و 
امین‌المله و کهفالاسلام | بو القاسم 
محمود ین ناصرالد ین والدو له 
سیکتگین رحمدایه علیهم 


جچون آمیر محمود رحمة الله از فتح مروفار غ‌شد وامیر خراسان گشت‌وبیلخ آما 
وهنوزببلخ بودء که رسول‌القّادرباله ازبغداد بنزديك او آمد باعمد خراسان ؛ لواء و 
خحلعءعت فاخروتاج. وقادر اورالقب نماد «یمین‌الدو له وامین‌المله ابوالقاسم محم‌و د 


ولی امیر المومنین»» 
پس چون آن‌عمد ولوا برسید» امیر محمود بر تخت سلطنت نشست وخلعت 
بپوشید وتاج پرسرنمهاد» وخاص وعام را بارداد اندر ذی‌القعده سنه تسع وثمانین ‏ 
ثلشمانه. پس ازبلخ سوی هرات رفت اندرسنه تسعین وثلثمائه واز آنجا به سیستار 
شدء وخلف‌بن احمد را اندرحصار اسپهیدا محاصره کرد وعلف کسان اندرمیان کرد 
۱ - هردو: مهپد؟؛ این‌نام ددیمینی هم‌مفلوط واصهداست؛؟ ولی ددتادیخ سیستان ۳۴۶ کوه 
اسپهبد نوشته‌شده» وددطبقات ناصری ۲د۵ ۱۸ قلمعهٌ صفهبنن سیستان است. 


۰ 














۳۸۲ زین الاخبار 








وبامیرمحمود صلح کرد که صدهزاردیناربدهد» وخطبه بروی[۲۱۷] کند. 

وچون ازین فار غشد سوی‌غزنین رفت. واز غزنین سوی هندوستان رفت و 
بنیارحصارها بستد» وچون از هندوستان باز آمد» خان" کس فرستاد وبا اوخویشی 
برش رواخ تافو اور احالمین مرکتان رابافده وم اهوضا لدب مرآتیر 
محمودرا. به‌نیشاپور آمداندرسلخ جمادی‌الاولی سنه‌احدی و تسعین و ثلشمائه. 

وابوابراهیم؟ سامانی باامیر سپه‌سالار نصربن ناصرالدین رحمیااتهحرب کرد و 
مرامیرنصر را هزیمت کرد. وهندوبچه" دستگیر شد» واین روز چهارشنبه بود آخر 
ربیع الاول سنه‌احدی وتسعین وثللمائه. و کار ابوابراهیم به‌نیشاپوربزرگ‌شد وامیر 
محمود رحمةالّه قصد او کرد. ابوابراهيم برفت» وبه‌اسفراین شد و کرمان. واز آنجا 
بگر گان‌شد. پس‌باردیگر به‌نیشاپورآمد.؟ وامیرنصر ازنیشاپور به‌یوزگانه آمد. 

لشکر رابو) ابراهیم براثر اوبیامدند» وامیرسپه‌سالار نصر مرایشانرا زیمت 
کرد ورئیس سرخس مرابوابراهيم را بخواند تا با امیر نصر حرب کند ورئیس اورا 
یار یکند» و آنجارفتند و امیرنصر نیز آنجاشد وحرب‌کردند. ابوابراهیم را بشکست» 


۱ - مرادهمان ایلك‌خان نصر بن‌علی استکه ذکرش گذشت. 

۲ - مراد ابوابراهيم اسماعیل| امنتص‌بن نوح‌ین منصود اول است‌متوفی ۳۹۵ «. 

۳ - کذا ددهردو نسخه, شرح این‌جتکککه بین دوقریه نعاجی و شحهه درچهاد فرسخی 
نشاپود واقع‌شده بود. ددتادیخ یمینی ۱۳۷ واین‌اثیر ۶۵٩‏ آمده و لیذکری ازهندو بچه‌ نیست 
ومعلوم نشد که مراد کیست؟ چون همواده ددلشکرغز نویان هندوان بومی‌اققا نی دودها ندوددتادیخ 
بیهقی نام‌تلك‌افس لشکری بادها آمده پس حدس میتوان ژدکه ددین لشکر برادد محمود نیز 
لشکردادهندو بوده ودستگیر‌شده. 

۴ - ددشوال ۳۹۱ ۵ . (یمینی ۱۳۹) 

۵ - بوزگان, معرب آن بوژجان استکه بین‌هرات ونشاپود واقع واز نواح نشا پود بود 


(مراصد ۱د۲۲۹) 





زین‌الاخبار ۳ 


بسح 














وتوزتاش۱ الحاجب وابوالقاسم‌سیمجوری دستگیرشدند. وابوابر اهیم‌سوی‌باورد رفت 
وا زآنجا سوی ترکان‌غز» واندرمیان غزان‌همی بود» وترکان عزیمت کردند» تا با وه 
بحرب‌روند. یبغوممتر ایشان مسلمان‌شد وباابوابراهيم خویشی کرد؛ وباابوابراهي 
۱۸ ۲] تابه کوهگ"بيامدند» وباسباشی‌تگین حرب کردند وسباشی تکٌّین را بشکستنه 
وايلك بسمرقند آمد. برآن‌که" تاختن‌بردند وهجده تن ازسرهنگان بگر فتند. وغزان 
اسیران رابردند» وابوابراهيم نامیدگشت» وباسیصد سواروچپارصد پیاده بگذرگ 
درغان؟ آمدوبگذشت که بخ‌بسته بود» وازپس بطلب او آمدند وبخواستند گذشت | 
روده یخ‌بشکست وهمه فرود شدند» ورابو) ابراهیم به‌آموی درنگ کرد» ان ی 
رابتزديك امیرمحمود رحمدالّه فرستاد برسولی و گفت: «فساد آل‌سامان ازجپت« 
مستقیم نگردد مگربعنایت تو! بنگر تا چه صواب* بینی آن‌کنم». چون مرس نقی, 


برفت» ابوابراهيم بمروشد, وچون به کشمیم‌ن * ررسید) از ابوجعفر خواهرزاده یار: 


( - اصل: تودماس. ب‌تودیباس. ددطبع تهران: توزتاش یاتودماش؟ چون ددتادیخ بمید 
توزتاش| لحاجب است‌که با ابوالقاسم علی‌دن مخمد سمیجودی یکجا دستگیر ۳ بود (ص ۴۱ ۱ 
بتا برین ددمتن اصلاح‌شد. 

۳ هردو: با بکوهك. کوهك کوهی است ددسمرقند؛ ویکی از دروازه‌های سمرقند باد 
کوهك بود (مر اصد ۱۱۸۹) پس متن دأچنین هم توان خواند: به باب کوهك پیامد‌ند. 

۳ - هردو ومطبوع؛:بر آنکه؟ ظاهراً بر آن‌کوه است» که مراد از آن کوهك سابق| لک 
باشد. 

_ ۴ - ددغان: به‌فتحةً دال وسکون دوم شهری‌بود بر کناد آموء که اول‌حدود خوادژم شمره 

می‌شد (مراصد ۵۲۳) 

۵ - هردوه واب؟ 

۶ - کشمیهن: شهر کی بود ازاعمال مرو (حدودا لعالم) حرف‌اول ضمه‌وميم فتحه دادد و 
شین ساکن است. از بزد گترین قراء مرو برداه صحرا بطرف آمل وجیحون افتاده بود (مر اصد 
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۳۸۴ زین‌الاخبار 








خحواست اجابت‌نکرد: وبرسول استخقاف کرد وبیرون آمد وبا ابوابراهیم حرب کرد 
واورا هزیمت کرد واوسوی باورد یشد.۱ 

وچون مرس بنزديك امیر محمود رحم:ةالّه رسید» اورا بسیار نیکویی کرد و 
کرامتما کرد» وبامال بسیار باز فرستاد وضمان‌کرد» بهرچه اورا مرادآید. سوی ابو 
جعفر نامه‌نوشت : «تااوراهرچه‌بتواند خدمت کند وعذرخواهد». و ابوابراهیم‌سویٍ خارا 
رفت» وازآنجا سوی سغدشد. وپسرعلمدار؟ که سرعیاران سمرقندبود" باسه‌هزار مرده 
وپیران شمرقند[۲۱۹] بنزديك او آمدند» وخان‌بزرگ؟ بحرب او آمد. خان‌رابشکستند 
اندرشعبان سنه‌اربع و سعین و ثلشمائه. وپسرسرخك؟ ازنزديك ابوابراهیم‌برفت‌بنزديك 
خان‌شد وباوی متابعت کرد. 


پس‌نامه نوشت سوی (ابو) ابراهيم واندران بمیار نیکویی گفت» واورا 





ضمانماکرد» و آنپمه درو غ بودء که با خان ساخته بود. وچون خبربخان رسد ک4 
- 
سامانی۶ بپزیمت‌شد» همه گذرهای آب‌بگرفت, و کسان بر گذرها بنشاند. وچون ابو ۱ 


ابر اهیم این خبر شنید بگریخت باهشت‌تن وبه‌بنگاه پسربپیج۲ شدازعرب اندربیابان ۱ 





۱ - درشهودسنه ۳۹۴ ۵. (یمینی ۱۴۴) 
۲ بادتولد نام این شخص را حارث مشهود به‌ابن علمداد نوشته (تر کستان) وعتبی 
گوید: این‌علمداد دئیس فتیان‌سمر قند با سه‌هزاد نفر آمد ونیزمشایخ بخادا باسه‌صدغلام(جوان) 
باو آمدند (یمینی۱۴۵) 
۳ هردو: سمر‌قند بوده باشد که هززادمرد اذپیران؟ مطا بق‌قول‌عتبی اصلاح شد. 
۴ - مرادهمان ایلك‌خان نصر‌بن‌علیست, که ددقریهُ بوزبند حدود سمررقدد شکست خودد 
(یمینی ۱۴۶) 
۵ - میتی ۱۱۴۷ اين‌سرخك السامانی. 
۶ - مراد ابوابر اهيم منتصر شهزاده سامانی است. 
- آجن‌تام جدهیدونسخه باملاء معتاف این تهعتت بس تهیت - ا یمیت ساپس کهتیت ۱ 


ید 
مد و بیا بان نوشته است ( یمینی ۷) کلمه 


اً 
کلمه رت ما : ت 
بنگاه ددینجا ترجمهٌ حله عر بیست وعتبی گوید : درحلهٌ ابن بهیج‌الاعرابی دد آمد . 


زین‌الاخبار ۱ ۳۵ 
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مرو ویکی‌بندار! بود» واورا ماهروی؟ گفتندی بقررمود تاراه ابوابر اهیم‌نگاهد اشت: 
رواورا بکشتند) اندر ربیع‌الاخر سنه خمس وتسعین وئلشمائه ودولت آل ساسا 
بیکبار گی منقطع گشت.۲ 

وچون امیر محمود خب رکشتن تن ابوابراهیم بشنید» دروقت مرارسلان جاذب : 

پعرستاد تابنگاه پسر بم‌ی ج؟ غارت کرد وماهروی و پسو بم‌یج رابکشعند بزارترین‌حالي 
وچون امیر محمود به‌نیشاپور آمد» غلامان شورش کردند» ودروقت امیسرمحمود ی 
یافت؛ حزم آن بگرفت وخواست که ایشان را بگیسرد وادب کند. ایشان بترسیدند 
بعضی گر فتار شدند وبعضی بگریختند» وامیر محمود رحمةاله براثر گریختگان برفت 
وبعضی رابکشت» وبعضی را اسیر بگرفت, وبعضی بنزديك سامانی شدند. واندرر 
وقت ابوالقاسم سیمجوری نیز بگریخت (۲۲۰) روبنز دیك)سامانی‌شد 

وامیر محمود بمرات باز آمد پنجم رمضان سنه احدی وتسعین وثلثمائة. و 
غزنین سوی هندوستان شدبالشکر عظیم» وبشمرپرشاور فرود آمد با ده‌هزارمردغاز 
وشاه هندوستان جیپال* برابرمحمود لشکر گاه بزد» ودوازده‌هزار سوار وسی‌هزارپیا" 
وسیصد فیل بحرب آورده‌بود. پس‌صفما بکشیدند ودست بحرب بردندخدای عزوج 

۱ - شدادیروژنگلز اد کیسه داروخانه‌داد وصاحب تجمل ومکنت (یر‌هان۱د۵ ۰ ۳) دم 
جواهر فر‌وش نیز هست که جمع آن بنادده باشد (منتهی‌الادب اده ۱۲) 

۲ - یمینی۱۴۸: ابوعبد ال معروف به‌ماهروی بنداد. 

۳ - یمینی ۱۱۴۸ ددماه د بیع‌الاول ۳۹۵ ه . ددقر به‌ماء مرغ‌دودبا دزم مد‌فون‌شد» 

۴- هردو: نهیت؟ 

۵ - املای این‌نام ددهردو نسخه مکرداً تا آخراجیپال است. ولی دد قدیمترین متو 
معاصرسلطان ما تندتادیخ یمینی ص۱۵۶ وغیره‌جیپال وجیپا له است که دد يك سنک نوشته که 
بر یکوت سوات‌بدست آمده وددموْء لاهودموجود است برسم| لخط سرودا ۸ ۸۸۲,۸۲۷ ۷ ۸ 
نوشته‌شده (پتهان انگلیسی ۱۱۳) واذین هم معلوم میشودکه پیش از جیم الفی‌نداشت. وبنا بر 


<ذقف شد. 
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سلمانان رانصرت داد وامیرمحمود رحمةاله فیروزی یافت وجیپال مقپور گشت و 
آفر ان نابود شدند» ومسلمانان اندران معر که پنج هزار کافر را کشته بودند وجیپال 
| اسیر گر فتند با پانزده تن ازپسر و برادر او. بسیارغنايم یافتند ازمال وبرده‌وستور. 

وچنین گوبن دکه اندرگردن جیپال‌قلاده بود مرصع بجواهر. اهل‌بصر آنراصدو 
شعاد هزارا دینارقیمت کردند واندر گردنم‌ای دیگرسرهنگان هند و همچنین قلیدها؟ 
افتند فیمتی: واین فتح‌روزشنبه۲ بودهشتم محرم سنه ثلث‌وتسعین وثلشمائه.وازآنجا 
«ویپند؟ رفت» وآن‌ولایت بسیاری بکشاد» وچون بهار روی بنمود؛ امیر محمود 
حمدالّه (به)غزنین بازآمد. 

واندرمحرم سئه‌ثلث وتسعین وئللمائه بسیستان رفت‌ وخلف‌ین احمداندرحصار 
اق* شد. که آن‌قلعتی محکم‌بود. وامیرمحمود بصرب بیستاد. وچون روزگار, همی 
د بفرمود تاپیلان درباره؟ حصارطاق بیفگندند(۲۲۱) خلف بترسید وزنبارخواست 
بیرون آمد, وهمه کلید گنجها پیش امیرمحمود نماد وامیرمحمود اورا لطف کرد و 
کو گفت» وازوی‌پرسید: ,که کجا خواهی تافرستمت»! خلف گفت به گوزگانان. او 
| اتضا فتاه وش ام علت پمک ی د. 


1 ومیتی ۰16۷ مات شاد 

۲ - کذا ددهر نسخه, امالهٌ قلاده است؛ مانتد کتا به و کتیبه. 

۳ - یمینی ۸ ۱۵: یوم| لخمیس. 

۴ + ویهند بر کنادچپ ددیای‌سد ددحدود ده‌میلی‌غربی اتك‌امروژی واقع وا کنون هشد 
امیده میشود. که بقادای شهر قدیم دد آن موجود است. 


۵ - طاق ازشهرهای سیستان‌بود بطرف‌خر اسان, بفاصلهةٌ یکروژه داه ددشمال زد نج‌واقم‌بود 
جغرافیهٌ خلافت۵۱۸) 


۶ - هردو: دوباده؟ باده دیوارقلمه‌است. 


۷ - دهك‌منز ای بود ددذاباستان بین‌زدنج و بست (ابن‌حوقل ۳۰۵) امامراد اذمیرگامیر 
تلف شا بدمی که آمیررخلف باشد. 


پس مس سس سا ات 
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وچون امیرمحمود بغزنین با ز آمد قصدبهاطیه" کرد وازراه والشستان وحم 
بگذشت» به‌بم‌اطیه‌شد» و آنجا سه‌روزحرب کرد و بجیراوراجه" بهاطیه لشکر ساخر 
پیش حرب امیرمحمود فرستاد» وخود باتنی‌چند برساحل آب‌سند؟ تفت وتعوان ام 
محمود خیریافت» سواری‌چندبر ابر او فرستاد تااندرو رسیدند» و آن‌عمدقوم که باو 
بودبگر فتند» چون بجیراوآن حال‌بدید کناره بکشید وخویشتن رابکشت. ایشان سر 
برداشتند و آن‌همه قوم اورا دستگیر کردند وپیش امیرمحمود (آوردند) سیار شاد 
کردوبفرمود تاشمشیر اندر کفارنمادند و بسیاربکشتند» ودویست وهشتاد فیل بگر فتد 
وچون امیرمحمود ازبهاطیه باز گشت خبررسید» که مردمان سیستان عاصی‌شدند.رو 


سوی سیستان کرد وجون آنجا رسید» همه پیشروان سکزیان اندر حصار ار گ"شدن 


! - بهت دبهتیان قبایلی بودند که دد سند علیا میزیستند و معرب آن بهاطیه ام 
(چچنامه ۱۳۲-۴۱) 

۲ اصل: دالشان؟ بدا لشیان؟؛ دطبعناظم و تهران والشتان است؟ همین‌س‌ژمین پین ک 
کوزگودده بولان دایعنی‌وادی پشین داوا لشستان می‌گفتند »؛ که داه‌پین وادی قندهاد وسده از بد 
می‌گذشت. اماوالشتان یابا لشتان تا کنون‌هم دد اداضی جنوبی‌غود ددولایت دوذگان واقست 
نمیتواند ازغز نه‌داهی به‌وادی‌سند از آن بکندد. نا برین والشستان ددمتن آودده‌شد. وحصادرظ 
غ لب‌همین کویعاً کئونی‌است. 

۳ - اصل: وبحراواجر. ب: وبحراد آجر بحاطبه؛ این‌نام ددیمینی ۲۰۹ بجیراو دد اب 
ایو یی است؟ ومنینی گوید که صحیح آن بجراء به تشدبد جیم باشد. که دد توادیخ محلی هد 
نامداجه پجی‌داو. ومحل‌حکومتش بها تیه باشد. واین‌قلعه استواد برسر‌حدملتان واقع بود (تاده 
سند‌ندوی ۲۶۴) 

۴ - هردو؛ آساسند؟ 


۵ - هر دو: اوك؛ ولی ددیمینی ۱۶۸ واین‌اثیر ۷۳۹ حصاد ادگی است. وادگث با 
مقرشاهی کلیه قدیم افعانی است‌که تا کنون هم‌مستعمل است. چون ددسیستان جایی‌بنام اوق (اوك 


هم بودکه درتاديیخ سیستان مکرداً ذکر آن می‌شود, ودداصطخری به‌شکل اوقل ودد اددیسی او 








۳۸۸ زین الاخبار 








امیرمحمود یکروز حرب کرد؛۱ ممترایشان رابگرفت. همه سگزیان بطاعت آمدندء‌و 
,سوی غزنین باز گشت باظفر وفیروزی. 

وازغزنین قصدملتان کرد و اندیشه کرد» چون‌براه راست‌رود. مبادا داودنصر۲ 
که امیرملتان بودخبر باشد (۲۲۲) وحزم آن‌بگیرد» براه‌مخالف رفت. وانند پال‌ین 
پال براه بود» و امیرمحمود راراه نداد. پس امیرمحمود رحمةالّ دست‌لشکر مطلق 
دء تااندر ولایت‌انندپال افتادند وهمی گر فتند و کشتند وغارت کردند. وانندپان 
اریخت» واند رکوهم‌ای کشمیر رفت. وامیرمحمود براه هندوستان به‌ملتان رسید و 
ت‌روز آن‌شهر راحصا کرد تامردمان درمیان آمدند وصلح کردند که هرسال بیست 
ر هزارهزاردرم بدهد ازولایت‌ملتان. وبرین‌قرار افتاد» وامیرمحمود باز گشت.واین 
در سنه‌ست وتسفین (وئللماثه) بود. 

پس خبررسید امیرمحمود را که ترکان از آب" گذاره شدند وبخراسان آمدند 
پراگندند» پس به‌تعجیل ازملتان به‌غزنین آمد بعم‌دی‌نزديك. وسباشی تگین؟ تره 
براة آمده بود ومستولی گشته» وخیلی را به‌نیشاپور فرستاده بود تاآن ناحیت را 
بط کند» و ارسلان جاذب گماشتة امیرمحمود ازنیشاپء ر باز گشته‌بود. 

وهنوز تر کان قرارنگرفته بودند که خبر آمد که امیرمحمود از هندوستان باز 
بد وببلخ رفت. کسمای خان برفتند» کسه بنزديك خان شوند» راهب‌ای ایشان را 


ماشتگان امیرمحمود گر فته بودند» ترکان متحیرماندند وبنواحی مرورود وسرخحس 





| - تادیخ‌یمیتی ۱1۶۸ این‌جنگ دوزجمعه ۱۵ذیحجه ۳۹۳ . بود. 

۲ - ابوالفتوح داودین نصر‌بن‌شيخ حمیدلودی پادشاه سوم‌دودمان لودی افغا نی‌ملتان‌است 
۵ - ۴۰۱ ۶ .) ددیاد شرح‌حال این‌دودمان شاهان اففانی کتاب پتمه خزانه طبع عبدالحی 
بیبی ددکابل ۱۳۳۳ ش دیده شود. 

۴ دض او اف 21 


* عوست. 


۴ سیاشی تکین‌امیر لشکر ايلك‌خان سا بقالذ کر بود. 





زین‌الاخیار 4 
بات نسح 
ونساو باورد همی‌گشتند» و ارسلان جاذب ازپس‌ایشان همی‌شد شهریشیر» و آنچهبد 
آمدند همی گرفت وهمی کشت. 
وامیرمحمود مرالتونتاالحاجي رایمدد(۲۲۳) او فرستاد. پس تر کا حی 
کردند وبعضی بگذرگاه بشدند» وگروهی مخاطره کر دند وجیحون بگذشتند وبی 
از ایشان ملاله شدند» ومادون‌النهر از ایشان خالی شد. وامیر محمود خبر یافت» 
لختی ازایشان پ رکنارة آب شده‌اند بمرونخواهند گشت. دبدبهة تاختن و آینه بزدن 
ترکانی که مانده‌بودند» چون آن‌بانگ بشنیدند خویشتن را اند رآب انداختند ازب 
و غرق‌شدند» وغازی آخرسالار آنجا کشته (شد) اندر...۲ که حرب کرد. وامیر محم 
رحمةاأله قصدحرب ایشان کرد چون سپاه اواز" تاختن رنجه شده‌بودند» اندیشیا 
اگربرآوبزنده ترکان‌خان رابزنند» وباشد که این‌ظفر و فیروزی‌را چشم‌رسد.؟ 
وچون سباشی تکین بنزديك ایلك رسید» سباشی تکّین را ملامت کرد بسم 
سرهنگان گفتند: که با آن فیلان وسلاح و آلت ومردان هیچکس مقاومت نتواند ؟ 
بعد از آن ابلك‌بممه ماوراءالنهر کس فرستاد ولشکر خواست. تاچهل هزار سوار " 





۱ - هردو: بودند ازختن اینه‌بزدند؟ کلمات‌متن بتقریب این کلمات نوشته شد» داج 
دبدبه و آینه به‌پاورقی (صه ۱۷) دجوع کنید. بادتولد ددتر کستان این الفاظ همسوخ ومبي 
چنبین خوانده که ازمتن‌دوسی به| نگلیسی وپس از آن به‌فادسی چنین آمده است: لشکریان مد 
«ترانهتر کی رابه آهنگ شیر ین‌ختنی» می‌سرودند» وقتی‌که تر کان این آو از شنیید ند» ازمول ۰ 
خود داددددیا می‌انداختندوغرق می‌شد ند. ا گرمتن‌دوسی بادتو لد نیز چنین با شد؛پساین‌استد 
بادتو لد اذمتن‌پر بشان ومنشوش گردیزی شگفتانگیز است!۱! که تر ان خرانة تر کی دا به اه 
شیرین ختنی بشدو ند» و ازهول‌خود دابددیا | ند از ند!؟ 

۲ - اصل: غازی آخر سالاد آنجاکنته انددماداد؛ ب, وغازی آخر سالاد آنجسا ک 
اندد ماداد؟ 

۳ هرد که سپاه اودا تاختن؟ 


۴ - هر‌دو: حشم؟ 














مد» وایلك باآن‌لشکر ازرود بگذشت ویبلخ‌آمد» وامیر محمود رحمةاله آنجا رفت» 
بدشت کتر۱ حرب کردند. وچون لشکرها صف کشیدند. امسر محمود دورکعت نماز 
تذارد» وازخدای عزوجل فیروزی خواست. وپس‌روی بحرب آورد وبفرمود تا جمله 
بلانرا برانگیختند وحمله بردند. اندرساعت ترکان هزیمت شدند ولشکر امیرمحمود 
میار ازایشان بکشتند وبسیاری(۲۲۴) دستگی رکردند» و آنچه بگریختند درآب‌غرق 
دند» واسب وسلاح‌ایشان بستدند.واین فتح‌بروز یکشنبه بودبیست ودوم‌ماهربیم‌الاخر 
نه‌دمان وتسعین و دلشماثه. ۲ 

وچون امیرمحمود ازین‌حرب فاز غ‌شد خبررسید: که شو کپال "نبسة شاه که به 
یشاپور بدست ابوعلی سیمجوری اسیرافتاده بود ومسلمان شده اندرین وقت مرتد 
مد. پس امیرمحمود رحمةاله بروی تاختن آورد. واورا بگرفت اند رکوههای کشنور؟ 


شوکپال چپارصد هزار درم بپذیرفت. امیرمحمود آنرا به‌تگین٩‏ خازن بخشید واو 


۱ - هردو.دثت کر؟ که‌صحیح آن‌کتراست.فرخی ددمدح‌محمود گوید؛ ذبت‌پرستان‌چندان 
بکشت وچند ان‌ست*# که کشته بود و گرفته زخانیان په‌کتر(۱ ۷دیوان) دد دیوان فرخیذ کر فتح 
کتر برخا نیان مکرد آمده‌وعتبی (ص۱۸ ۲) گوید؛ که این‌معسکر ددچهاد فرسخی‌شهر قنطرءجرخیان 
داقع‌بود, که بقول ابن‌اثیر (۷۹۹) دددوفرسخی شهر بلخ باشد. 

۲ - ددتادیخ بمیئی ۲۱۹ وابن‌اثیر (۸۹۹) این‌فتح در( ۳۹۷ < .) بود. 

۳ - هردو: شوکیان؟ عتبی ۰۳۲۲۳ الایقاع با لمسروف بتواسه شاه‌احد اولاد ملوگٌا لهند. 
چون چندسطر بعد دد هردو نسخه شو کپال است, واین‌املا به‌نامهای! اجدادش جیه‌پال‌وانندیال 
نباهت‌دادد, بظن‌غا لب صحیح‌خواهد بود. وممکن است‌اصل‌ناماشوپال باشد. اها کلم نیسه ونبس 
شکل‌قدیم نواسه است؛ 

۴ - کذاددهردو. اصل‌این نام معلوم‌نشد. شایدکشمود باشد که ددسند علیا وجنوب شرق 


ملعان درشمال اراضی بلوچ وافست بر کنادچپ ددیای‌سند. واگراین کلمه دا کتود بخوانيم»همین 


نودستان کفرعلما آمر‌وزی داشد. 


۵ - اصل: بعکمن؟ ب: بعکس خازن؟ قرائت متن‌حدسی است. 


ی << 








زینالاخبار ۱ 











را بحبس کرد تا مرگ اندران حبس بود. وازآنجا سوی هندوستان رفت» اندر س 
تسع و تسعین وئللمائه»۱ وباانندپال حرب کرد وانند پال را هزیمت کرد وسی ف 
بگرفت» وبسیار غنائم یافت لشکر. وازآنجا به قلعت بمهیم‌نگر۲ شدء و آن قلعه 
حصارکرد؛ وسه‌روزحرب کرد تااهل قلعه بزینهار آمدند» ودربا زکردند. وامیرمحم 
باتتی ازخاصگان خویش اندرقلعه شدند» و آن‌عزینهای زروسیم والماس وهرچی 
که‌ازروز گار بمیم‌باند و۲ نهاده‌بودند بررگرفت. وچندان مال یافت اندران‌قلعه» کد. 
وقیاس آن‌پدیدنبود. واز آنجا بغزنین آمد» وتخت زرین وسیمین بردرکوشك بذما 
و آن مال بصحرا بفرمود تابریختند. چنانکه همه حشم‌ورعیت بدیدند. واين اندر م 
اربع‌ماثه بود. 

وچون سنه‌احدی واربعمائه اندر(۲۲۵) آمد» ازغزنین قصدملتان کرد و آ: 
رفت وباقی که از ولایت ملتان مانده بود بتمامی بگرفت. وقرامطه که آنجا بود: 
بیشتر ازایشان بگرفت» وبعضیرابکشت؛ وبعضی رادست ببرید ونکال کرد وبعه 
رابه‌قلعها بازداشت. تاهم اندران جایما بمردند. واندرین‌سال داودین نصررا بگر 
وبغزنین آورد وازآنجا به‌قلعغورك فرستاد. وتامرگ اندران قلعه داشته بود.۵ 

وچنین خبر آوردند مرامیر محمود راکه تانیسر؟ جای بزر گست وبتان به 

2 9 ۴ حر کت بهند ددسلخدبیم‌الاخر ۵۳۹۷ . ابن‌اثیر ۱۸۵3٩‏ دبیعالا 


. « ۸ 

۲ این‌قلءه دانگر کوت‌همگفته‌اند, که اکنون‌کانگره گویند» وبروی نقشه درجنوبث 
لاهودو اقست (تادیخ‌هند با نگلییسی ازجیمزجیس ۲٩طبع‏ لندن ۱۹۵۴ ۶) 

۳ حم هردو: دیم با تدو. 

۴ -نکال: جز ای ی که عبرت دیگر ان‌شود (المنجد) 

۵ - هردو: داشتند؟ 

# - درقا نون مسمودی ۵۶۳و کتابا لهند ۴۲۹ تا نیش‌شهر مقدس هندوانست.و لیا ک 
انا تها نیس گویند که بروی نقشه درجنوب شرقی سرهند واقست (تادیخ هند یانگلیسی 


ازایشوادی‌پرشاد (طبع آ له آباد ۱۹۳۳) 





۳۹۲ زین الاخبار 








اندرون؟ واین‌تانیسر بنزديك هندوان همچذانست که مکه بنزديك مسلمانان. وسخت 
بزرگ‌دارند هندوان آن بقعت را. واندران شهر بتخانة سخت کمن است. واندران 
بتخانه بتی است که آنرا جکرسوم۱ گویند. وچون امیر محمود رحمةاله اين خبسر را 
بشنید» رغبتش اوفتادکه بشود» وآن ولایت رابگیرد» و آن بتخانه را ویران‌کند. و 
مزدی جزیل‌خویشتن رابحاصل آرد. و اندرسنه ائنین واربع مائه از غزنین برفت» و 
فصد تانیسر کرد. 

وچون تروجنپال۲ شاه‌هندوستان خبریافت تافتده گشت. ورسول فرستاد سوی 
امیررمحمود» که اگراین عزم‌را بیفگنی‌وسوی تانیسرنشوی» پنجاه‌فیل خیاره" ب‌دهم. 
امیر محمود رحمداله بدان سخن‌التفات نکرد وبرفت. به‌دیره‌رام رسید مردمان رام‌بر 
راه آمدند » اندرانبوهی‌بيشه و اندر کمینگاهمابنشستند» وبسیارمسلمانان راتباه کردند. 
وجون به‌تانیسررسید»ء شهرخالی کر ده‌بودند. آنچه یافتند غارت کردند» وبتان (۲۲۶) 
بسیار بشکستند؛ و آن‌بت‌جکرسوم رابفزنین آوردند. وبردرگاه بنهادند» وخلق‌بسیار 


گردآمد بنظارةآن. 


! س ددکقاب الهند۹ ۴۲ جگرسوام طبع‌شده. 

۲ - اصل: بروجیهال؛؟ ب, چون جیبال‌شاه؛ ددکتاب الهند۱ ۳۵ تروجنپال است که ددسنه 
۲ ۵ . شاه بود. وود کت تادیخ باملاهای مختلف تدن‌جیپال - نندواجیپال - تروجنپال - 
قریلوجنپال - پودجمهال دغیره ذکرشده» وپیکادهایش با محمود دد سنه ۴۰۹ < . وجنک قنوج 
آغاز گردیده بود. (حواشی هودیوالابر تادیخ هند ۴۲۸۲) که‌دديك منبع معاص‌هندی‌یعنی داجه 
تر نگینی تا لیف کلهده مودخ کشمیر اصل‌این‌نام تریلوچن‌پا له است (ترنگ ۷-شلوك ۴۷ببعد) 


۳ خیاده: بر‌گزیده وانتخاب‌شده. 











2-۳-۰ 


ندرسته ثلث واربع‌مائه! عرجستان رایکشاد» وشارشاه غرجستان؟ رابیاور 





و 


ورن د کر دو مر سنکت فرستاد وچون سده‌ئلث و اربع‌ماثه به آخررسید» ابوالفوار: 


بن بماءا لدو له از کرمان به یست بنزديك امیر محمود رحمةالله اه برینپار» از بر اد 


عویش ابوشجاع: وسهماه بغزنین ببود. وامیرمحمود در ین معنی نامه‌هانوشت و تخد 
ان ایشان صلح افتاد» وبرادر اوضمان‌کرد نیز که با اودیگر لجاج و تعص 


نمود 0 تام 


رکند. پس ابوالفوارس باز کت ویکرمان رفت» و بسرولایت خوبش ند ‌ ارت 


وهم‌اندرین سال رسول‌عزیز مصر آمد که اورا تاهرتیه گفتندی. وچون زز دا 


حراسان رسید فقها و اعل‌عام گفتند که این‌رسول بدعوت عزیز مصرهمی آید وبرمذه 


| - فتج‌غر جستان وشادددسته ۴۵۶ ه . بود. وعتبی نام پدردا ابی‌نصر محمد بن‌اسد و : 


ی وم یجید یط کر ده وهردودا لقب‌شاد داده‌است (یمیثی ۰۱ :۲۵۹۱) ازین خا ندان ش 


رشید درینه ۳۸۹ ۵ . وسلطان‌محمود اطاعت کرد؛ و بعداژوشادا یو نصر محمد ین اسد ددسته ۴۶۵ 


بدست محمود اسیر وددسته ۴۶ ۵ . ددهر أت‌بمرد. فردسوم این‌خا ند ان شادشاه | بومحمد بن‌مح 


که‌قبل از ۶ ۴0 ه . ازجهان‌دفته, و بعد از ین‌شاد اددشیر وا بر آهیم‌دن اردشیروشار شاه‌بن| پر |" 


اسنت 


است که موّخرالذ کر حور ماك دختر سلطان علاعا لدین جها سور ۶ودی را دز نی گر فته ف 


(زمبا ود ۱ ۱ ۳( 


#۷ سر مین بین بامیان وهر ات را در شمال مج ای هر بر و. دغی‌ستان یا غی‌جستان ؛ 


غر شعان میگفتس که پایععت ]تشون وه 
۳ - هستننگ که هعر ب آن مستنج است شهر یست در بلوچستان‌که اکنون هم بدین 


شهرت دادد. 


۴ - هردو: بر اددان؟ مرادازا بوالژو ارس قوام| لدو لین بها عا لدو له است, که سلطان| لد 
ابوشجاع فناخسرو بر آددش‌بود. 
۵ - اصل؛ تهارتی؟ ب: نهادتی. ددتادیخی یمینی ۶ ۲ تاهرتی‌است منسوب‌به‌تاهرت 


ثهری ددمفغر ب‌اقصی. 


۳۹۴ زین الاخبار 
سس 





باطنیان است. چون‌محمود این‌خبر بشنید» نیزمر آن رسول راپیش خویش نگذاشت و 
بفرمود؛ تااورا به‌حسن‌ین طاهرین مسلم‌الملوی سپردند. وحسن تاعرتی۱ رابدست‌خویش 
گردن بزد بشم‌ریبست. 

واندرسنه اربع‌واربعماثه قصدفلعة نندنه) کرد بالشکر» وچون تروجنپال" شاه 
هندوستان خبریافت. مردان کاری بر آن قلعه‌بگماشت» تاآن قلعه رانگاهدارند» وخود 
راسوی درة کشمیر کشید وبرفت. و لشکر؟ امیر محمودرحمدة ال به‌نندنه (جای) بکر فتند» 
وحفاران سمج*همی بریدند. و ترکان[۲۷ ۲ تیربرسردیوار همی انداختند. وچون اهل 
حصار آنچدان < رب بدیدند دروقت زینمارخو استند وحصار بدادند. وامیر محمودباتنی 
چند از خاصکان اودرحصار رفتند» ومالی وسلاحی که بود برداشتند. وامیر محمود 
مرسار غ۲ رابه کوتوالی آن‌قلعه بگماشت.۲ واز آنجا روی سوی در کشمیرنماد که 
تروجنپال* آنجابود» وچون تروجنپال خبریافت» از آنجا نیز بگربخت. 

وامیر محمود فرمان (داد) تاآن قلعها که اندران در کشمیربود همه بگرفتند و 
غارت کردفد» و لشکر از آن‌قلعما بسیارغنایم و برده‌یافت , وبسیار کافران به اسلام آمدند. 


و اندرین سال‌فرمود هرجای که کشاده بود از دیار کفار» مسمحجد‌های جامع ساختند؛ و 


! - هردو: تهادتی؟ 
ِ ۶ 
۲ . قلعه نشد نه‌هما نست که خواجه عبدا لرزاق پسن خواجه احمد میمندی دد آن موقوف 


ود ودرسده ۴ ه , رها شد (تادیخ یهقی ۱۴۹) این قلعه‌غا لا درمیبا نوالی ددجات واقع بود که 
کوه جودهم در آن‌جاست (طبقات ناصری ۹۱ ۴۷) 


۳ - هردوه بروجپال؟ 

۴ - هردو: وچون امیر؛ 

۵ - سمی: بضمهٌ اول‌وسکون دوم‌جای زیرذمونو نقب (برهان) 

۶ " این‌سادغ شرابدار تاععر مسعود و ۴۲۴ ۸ . همدر نتد نه کو توال بود (یهقی۱۴۹) 


۷ - هردو: بگماشتید. 


۸ بت هردو: بروجپال؟ 





زین الاخبار ۳۹۵ 
سس سس سس سس 











استادان رافرمود تابهرجای بفرستادند» تامرهندوان راشرایط اسلام بیاموختند»وخو 
باظفر وفیروزی‌غزنین آمد» واین فتح‌نندنه اندرسنه خمس و اربع‌ماله‌بود. 

چون سنه‌ست اندر آمد» قصد کشمیر کرد و آزغزنین روی‌بر آن جانب‌نم‌اد.چو 
به‌در کشمیر رسیدء هواسردشدء وزمستان اندرآمد. واندردره کشمیرحصاری بودبء 
حصین و محکم» واندرو آب‌ومردم انبوه» و آن‌حصار رالوهکوت خوانندیعنی۱ حصا 
آهنین. پیش آن حصار لشکررا فرود آورد» وجنگ بپیوست وچندگاه اندران بود : 
چون وجه‌گرفت که آن‌حصار ستده‌شود»۲ سرمای سخت اندر آمد, وبرف آمدن‌ گرفت 
وجمان یخ‌بندشد» چنانکه‌نیزدست ازسرما کارنکرد» وازراه کوههاء[۲۸ ۲] کشمیرمر [ 
اهل حصار رامدد رسید از کشمیر» وقوت یافتند. چون امیر محمود رحمةالحال‌بر۲" 
جمله بدید اندیشه کرد؛ که نبایدکه برسپاه‌وی حیلتی رود واز آن قلعه باز گشت ‏ 
بصحرا بیر ون‌آمد از آن‌کوه ودره‌ها» چون وقت‌بمارآمد بغزنین باز آمد. 

وهم انذرشته‌ست واربعماله نامة ابوالعباس المامون‌ین" المامون شوارزمها 
رسید ازخوارزم. خواهریمین الدوله رابخواست"؟. وامیرمحمود اجابت کرد؛ وخواه 
خویش بدوداد» سوی‌خوارزم ببردندش. پس‌اندرسنه سبع زار بع‌ماثه قومی‌از فضولیا 
واوباش به‌خوارزم گردآمدند وشورش کردند» واندر میان مرخوارزمشاه را بکشتند 
که داماد یمینالدوله‌بود رحمةاألله وخبربه‌امیر یمین‌الدو لهرسید ازغزنین‌سوی بل 
رفت: وازآنجا قمتبوارژم کرد. وچون به‌جکر بند*رسید که‌سرحد خوارزم‌است لش؟ 

( - هردو: «عضی؟ 


۲ ت ردو : ستد‌شو د؟ 


۳ - ابوالعباس مأمون‌بن مأمون‌بن محمد‌بن‌احمدبن محمدپادشاه پنجم خوارژمشاهیسار 
۴۰۷-۰ ۵ . (زمباود ۳۱۶) 

۴ - نام این‌خواحرمحمود حرهء‌کالجی دختر آمیر سبکتکین‌بود (بیهقی ۶۶۸) 

۵ - هردو؛ جعفر بند؛اماجکر بند (جقر بند) ازدام فر یرو آمل بر کناد چپ آهو بین‌طاهی با 


وددغان منز لی‌بودکه طاهر یه سرحد خاکخوارژم شمرده هی‌شد (جعرافیه خلافت ۷۰۱) 
‌ 3 # ی سس 





پ ا آاحا ۳ زین الاخبار 
راتعبیه کرد» ومرمحمدین ابراهیم الطائی را بر مقدمه سپاه بفرستاد. ومحمد الطایی 
بجایی فرود آمدباهمه‌خیل خویش. وچون بامدادبود» مسلمانان بنماز و آبدست‌مشغول 
گشتند. پس‌خمارتاش! سالارخوارزمیان بالشکرانبوه ازبیابان برآمد وبرایشان کوفت 
وقومی را ازخیل محمدطائی بکشت. 
وچون این خبربهامیرمحمود رحمةالّه برسید تنگدل‌شد» و فوجی ازغلامان‌سرای 
رابفرستاد تا براثرخمارتاش برفتند» وآن همه لشکر او را تارو[۲۲۹] مارکردند» و 
خمارتاش رادستگیر کردند وبیاوردند وکشته وخسته‌راقیاس نبود. وچون به‌هزاراسب 
ات لشکرخوارزم باتعبیه هرچه تمامتر»؛ همه باسلاحهای تمام آراسته وساخته 
پیشلشکر یمین‌الدوله آمدند» وصفما بکشیدند» ومیمنه ومیسره وقلب وجناح‌راست 
کردند» وحرب‌بپیوستند. وبس‌روز گاری نشدء که لشکر خسوارزمیان هزیمت شدند» 
والپتگین بخاری که سپه‌سالار خوارزمیان بود دستگیرشد» وسپاه یمین‌الدوله روی 
بخوارزم‌نم‌ادند» وشبر خوارزم را بکرفتند. 
اول کاری آن‌کرد یمین‌الدوله بفرمود تاهمه مجرمان راچون‌الپتگین بخاری۲ 
وغیره بکرفتند وپیش اوآوردند. پس‌بفرمود تامکافات هريك‌بکردند. اهل قصاص را 
بقصاص رسانیدند» وبعضی را بم‌الیدند و ادب کردند» وبعضی را بند نمادند و 
بازداشتند. 
وامیرمحمود رحمة الّهمرحاجب‌بزرگ خویش التونتاش رابه‌خوارزم‌شاهی‌نامزد 
کرد؛ وخوارزم و گر گانج‌را بدوداد, واورا تا آخرعمد خویش خوارزم‌شاه‌کرد» واندر 
طاعت وبندگی امیررمحمود رحمدالوخاندان اوبود. وفتح خوارزم پنجم صفرسنه‌ثمان 
واربعمائه ربود) .واز آنجا باز گشت وببلخ‌آمد.چندوقت آنجامقام کرد؛ ومرامیرمسعود 
۶ - ددتادیخ بیهقی۸ ۶۷ سالادان‌این‌بناوت الپتگین بخادی وخمادتاش‌شرابی وشادنکین 
خانی بودند. 


#۷ اصل: داچون ابوالعباس دغیرمبگر فتند. لاس جون العباس وغیره؟ 
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رارحمة الّه بیلخ‌خو آندند» و پدر آمد» اورانیکوی گفت»۲ وولایت هرات بدو 
داد واو را سوی هرات گسیل کرد. ومر ابوسپل محمدین‌الحسین الزوزنی [۲۳۰] را 
کدخدایی اوداد, وبااوبهپرات بفرستاد» وولایت گوزگانان مرامیرمحمد" رارحمةال 
داد. واورا همچنان خلعت‌داد ونیکویگفت» وسوی گوزگانان گسیل کرد وابویکم 
قمستانی رابااویفرستاد. 

وچون سنه‌تسع واریعمائه اندر آمد» امیرمحمود رحمةالّه رای زد» که سوء 
قنوج؟ رود» وآن ولایتی بود بسیپار و آبادان وتونگر کافرند بسیار. پس ازهفت آد 
مخاطره بگذشت. چون‌بسرحد قنوج‌رسید بکوره‌نامی که امیرسرحد بود» رسول‌فرستا 
طاعت نمود وامان‌خواست. اورا زینم‌ارداد» واز آنجا به‌قلعة برنه؟ شد‌وامیر آن‌قلء 
هردت؟ بودیگریخت وقوم‌خویش رایگذ‌اشت. وقوم‌هردت قلعه‌حصار کر دند .چون‌سپا 
اسلام اندررسیدند» واهل‌حصار آلت وابمت ایشان‌بدیدند کسان اندر میان کردند» : 
هزاربار هزاردرم وسی‌پیل بدادند» وخویشتن را بازخریدند. 

وازآنجا به‌قلعةمهاون؟ شدند» وامیرآن قلعه کلچندر۲ بود» واین‌قلعه‌در کنا 


آب‌جون‌بود؛ وچونکلچندر خبر آمدن امیریمین الدوله بشنید» بر پیلی نشست» ک 


! - ب: نیکویی کرد. 

۲ - هردو: امیر محمود؟ 

۳ - قدوج بهمین‌نام بر کناد راست کنکگا ددجتوب‌غر بی دهلی بفاصله ( ۵میل از لکهنوه 
۸ ۲میل ازفتح گر واقست. 

۴ - هردو: تر نه؛ددیمینی ۳۵۵ بر به‌طبی‌شده, وددطبع‌ناظم آ نر ابر ه نوشته‌اند. ولایت برد 
ددعصرما بعد شهرت داشت, دجوع‌شود به‌طبقات ناصری‌جلد ۲. 

۵ - یمینی ۳۰۵ هردت وهواحدا لرایانا لرائین اعنی‌الملوگ. این‌نام ددابن‌اثیر ۱۶۹۹ 
هودب طبع‌شده. 

۶ - مهاون ددعصراکیر مر‌بوط شهر آگره‌بود ( آیمناکبری ۲د۱۳) 


۷ - کذا ددهردو نسخه» اما ددیمینی ۶ واین‌اثیر ۱۰۹٩‏ کلجند است. 
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اد د. 
تسه 





پ رن همه‌پیلان اوبود؛ وخواست که از آب گذاره شود. امیر محمود رحمةاله خبر 
یافت» بفرمود تاراههابر گر فتند.چو نکلچندر خبریافت کناره بزد وخویشتن رابکشت. 
وسپاه یمین الدو له‌اندرحصاراو فتادند» وصدوه‌شتاد وپنج‌فیل خیاره بگر فتند»‌وچندان 
مال‌غنیمت یافتند که ویرا قیاسی‌نیود.و ا زآنجا سوی‌قلعه ماتوره[۲۳۱] (شد) که‌شهری 
بزر گست وبتکدة هندوانست»۱ وچنین گویند که مولدکشن‌بن باسدیو که هندوان او 
راپیغمبر خودگویند» بدین ماتوره بوده است.۲ 

وچون امیرمحمود رحماالّه بدین‌ولایت ماتوره رسید هیچکس بحرب پیش او 
نیامد» بفرمود تالشکر اندران‌ولایت‌او فتادند» وهرجای که بتکده بود هم یکندندوهمی 
سوختند ومال آن ولایت بتاراج همی‌بردند. وامیرمحمود ازآن‌بتخانها وخزاین آن 
دیار چندان مالیافت» که اندازه آن‌پدید نبود» ویکباره یاقوت کحلی یافت بوزن 
چمارصد (و) پنجاه مثقال. وهرگز هیچکس چنین گوهرندیده بود. وبتانی که از زر و 
سیم بودند» بی‌حدواندازه بود. يكبت زرین را امیرمحمود رحمدةالّه فرمودتابشکستند 
وبسنحیدند» نودوهشت‌هزاروسیصد مشقال زرپخته‌بود» ومانند این‌مال وجواهربسیار 
بحاصل شد ازآنجا. واین فتوح" اندرهشتم شعبان‌بود.۴ سنه‌تسم وار بعمائه. 

وچون رای قنوج رابدست بیاوردند» زود از آنجابا ز کشت واندرراه قنوج که 
سوی غزنین همی آمد؛ خزینة چندرای* پیش او آمد با مالی عظیم ) وفیلی بود مرین 
چندرای‌را نامدار» چنانکه بهمه هندوستان بدومثل زدندی. وامیریمین‌الدوله نام آن 


فیل‌شنیده ود وقتصد کر ده. که آن‌فیل رایباید خر ید بمرمالی که طمع‌دارد. واگر پمجاه 


| - متودها کنون بهمین نام دد۵ ۳میلی‌شمالغربی آگره واقست. 

۲ - بقول‌بودیحان بیرو نی (کتأبا لهند ۶ ۴۶وقا نون ۵۵۳) مو لد باسدیوماهوده بود. 
۳ ب .و این قدوج؟ 

۴ سس باه س‌سنه؟ 


۵ - چنددای یکی آذاکابر‌هند ددقلعهٌ شروه‌بود (یمینی ۳۱۱) 
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یل حواهده بل آن يكفیل‌بدهد. واتفاق‌نيك راء این‌فیل اندر راه از پیش چندراء 
و و بی‌پیلبان همی‌آمد تاسراپرده یمین الدوله. وچون امیر محمود آنرا بدیا 
ایزد۱۳۲1] تعالی راشکر کرد و آن‌فیل ر ارخداداد» نام‌نهاد وا زآنجا با فتح ونصرت 
وغنایم بسیارسوی غزنین مراجعت فرمود. 

وت کو ناه ثقات : که آن سال شمارکردند غنایم سفرقنوج راکه امی 


ن‌الدوله آورده‌بود» بیست‌واند بارهزار هزاردرم وپنجاه وسه‌هزاربرده»وسیصد 


یمین 
پنجاه واندفیل‌بود. 
وجون تیرماه اندرآمد» اندرسنه‌عشر واریعمائه امیریمین‌الدوله رحمةاله قص 
نندا کرد که اومرراجپال" امیرقنوج راکشته بود ونکوه کرد که چرا ازپیش سپ 
محمودی هزیمت‌شدی؟ ومر تروجنپال" را پذیر فته بود که اورا نصرت کند ولشک 
بولایت‌خویش بازرساند. وچون خبر آمدن محمودرحماة له بدان دیاررسید تر وجنپال 
ازگنگ گذاره آمدسوی باری۴ آمد وامیر بمین‌الدوله ازآب گذاره شد. وآن هم 
لشکرها رابرهم‌زد» وتروجنپال باهندوی چند بگریخت؛ ونیزپیش محمودنیامدند. 


پس قصدشهر باری کر دند» وشپرازمردم خالی با فتند » همه‌بتخانه‌هار ابسوختن 
و آنچهیا فتند غارت کر دند. وازآنجا لشکرسوی ولایت‌نندا کشید وازچند آب بزر 
گذاره‌شد وننداخیر آمدن‌سپاه اسلام یافته‌بود» مرحرب را مهیا کشته» و لشکر سب 


ینز درك خویش جمع کرده. وچنین گویند که انز تشک او سی‌وشش هزار سوار بودء 


1 - هردو: راجبال؟ دمینی ۹ راجیپال. دکتر ناظم درحیات سلطان‌محمود: راجیه: 
ازشهز ادگان پراتهیاده ود. 

۲ - هردو؛ تروحهال؟ 

۳ - هردو: حیبال؟ 


۴ - بادی‌بر کنادشرقی گنگنواقع وپایتخت حکمداران آن نواحی بود(مسعمودی ۱۵۳ 








۴۰۰ زین الاخبار 


- تحت 


چنهل وصدوپنجم‌زارپیاده» و شتصد وچمل فیل.۱ و هم اندرقیاس این سپاه. سلاح(۲۳۳) 
وخزینه وعلف. 

وامیر محمود چون بنزديك او رسید» لشکررا به تعبیه فرود آورد؛ ومیمنه و 

میسره وقلب‌وجناحین ومقدمه وساقه بساخت. وطلایه۲ بفرستاد وفرود آمد بحزم و 
احعیاط. پس‌رسول فرستادسوی ننداء اوراپندداد» ووعید نمود وبیدارکرد» وپیغامما 
داد به‌اعذاروانذار" که مسلمان‌شو. وازین‌همه‌حرب ورنج وزیان ایمن‌باش ! ننداجواب 
داد: ,که‌مرا باتوجزحرب کاری نخواهدبود.» 

و چنین‌شنیدم ازبعضی مات : که امیریمین‌الدوله رحمةالّه, آنروزیربالایی شد 
بنظارة سپاه نندا ونگاه کرد‌يك‌جمان خیمه وخرپشته‌وسرای پرده دید وسواروپیاده 
وق ای ود تاه ی ات مات اراند تال تاایرا شیر 
دهد. وچون شب‌اندرآمد» ایزدتعالی رعبی‌و فزعی اندردل نندا افگند» ولشکربرداشت 
وبگریخت.وروزدیگر امیرمحمود رحمةالّه رسول‌فرستاد. چون رسول به‌لشکر گاه نندا 
آمددیا رگندید. همه‌آلت برجای بگذاشته ومر دم‌رفته وستورو فیل ببرده. 

وسول‌شاز آمد واغیر مجمودوا رها فرمود نا فمتاهبا پجستنله وپی 


لشکر نگاه کر دند» همه‌رفته بودند. امیریمین الدو له خدای راعز وجل‌شکر کرد و بفرمود 


| - این‌اثیر ۱۳۹۹ پنحاء‌وشش‌هزاد سواد. و یکصدوهشتاد وچهادهزاد پیاده وهفتصد و 
شصت وچهادفیل. فرخی که خودثاهد وقایع وحاضرددباد محمودبود ددین‌باده چنین گوید؛ 
چهل امیر زهندوستان دد آنسپه است بزیر داأیت‌شان سیو شش‌هزاد سواد 
غلامشت در ان اشکی افداون او پيادگان گزیده صد وسی وسه هزاد 
قوی است قایکهٌ لشکرش به‌نهصد فیل چگونه پیلان؛ پیلان نامداد خیاد 
(دیوان فرخی۶۵) 
۲ - طلایه: عسکر کشاف. 
۳ - یعنی ترسانیدن. 


۴ - دیاد, به‌فتحه‌دال و تشدیددوم یعنی‌شهر نشین. 











تالشکر گاه ننداراغارت کردند. ومال‌بسیار آزهرجنس غارت‌شد وازآنجاسوی غزن 
باز گشت باظفرو فیروزی. واندرراه بیشه‌یی پیش آمد. لشکر اندر بيشه (۲۳۴) شد: 
پانصد وهشتاد فیل نندارا اندران بیشه‌یافتند» همهرا براندند وبه‌لشکر گاه آوردند 
پس خبر آوردندامیریمین الدو له‌راکه دودره‌است: یکی‌راقیرات گویند. دود: 
رانور:" وجایم‌ای محکمست. ومردم آن‌کافر وبت‌پرست. ویمین‌الدوله قصد آن د 
کرد باسپاه خویش. بفرمود: تاکارگران انبوه از آهنگران ودرودگران؟ وسنگ * 
بالشکربرفتند» تا راههاراهمی‌پیر استند» ودرختان همی بریدند» وسنگ‌همی‌شکس 
وچون آنجا رسیدند. اول قصد قیرات کردند» وقیرات جای منزه است ومردما 
شیرپرست. وهوای اوسر دسیر ومیوه‌فراوان. وچون‌شاه قیرات خیریافت؛ پیش آم 
طاعت نمود وزینپارخواست. 
امیرمحمود رحمةاله‌اورا بپذیرفت ونیکویی کرد بجای‌او. وشاه قیرات‌مسا 
شد وبسیارمردم ازقیرات مسلمان شدند به تبعیت آن‌شاه. واستاد آنرا بپذیر فتن 
آغازیدند شرایط آموختن وشریعت راورزیدن. اما مردمان نورتمردکردند. پس ۱ 
محمود رحمةالّه بفرمود مرحاجب علی‌بن ایل‌ارسلان القریب‌را؛ تا به‌نور شد وا 


فعح کرد» وقلعه نتا کرد ومرعلی بن‌قدر راحوق‌را کوتوالی زف فاد داد وبفرمود 


! - اصل: مراب‌وبود؟ ب: فرابو بود؟ چون دد هردو نسخه بعد آزین قیرات و نود ا 
«مین‌اشکال صحیح‌خواهد بود. وظاهراً ددءنودمراد باشد که‌اکنون در آغاز ددهای کتر واقع 
ددینجا با برددتزلخود جابی‌دابنام قراتوذکرميکند, که پین آن و لغمان‌کوتل‌بادپش افتاده 
ولی یکی اذنویستدگان قیرات دابا گهرات که ددا 1میلی‌کوها له دددولایی کشمیی واقست 
دا با ناده واقع‌مقام شمل کناد جهلم تطبیق‌کرده است (دوزنامه شهبازپشاود ۱۲ ستمبی ۱۵۱ 
و لی این‌تطبیق صحیی‌نیست. ذیرابیرو نی درکتاب الهند۵ ۲۱ آبهای نوروقیرات دا اذ معا 
ددیای‌کابل شمادد وبایدحتماً ددیای‌کنی کنونی باشد(دل: طبقات ناصری ۲ ۴۱۳۲) 


۲ - ددودگن: داد وچوب‌تراش (برهان) 





۰.۲ زین الاخبار 





۳ 
عنف‌واکراه:۱ و بشمشیر اسلام اندر گردن ایشان‌ کرد وایشان طایماً اومکرهً۲ آن 
بپذیر فتند, واسلام اندران دیار آشکارا شد. [۲۳۵] و این فتح نور وقیرات اندر سنه 
احدی عشرواربعماثه بود.۳ 

و جون‌سنه‌ائنی‌عشر واربعمائه اندرآمد» قصد کشمیر کرد وحصار لوهر کوت‌را 
اند رپیچید» ويك‌ماه آنجامقام کرد» وازآنچه آن‌قلعه بسیارمنیع و محکم‌بودنتوانست 
کشاد. واندرین‌سال امیرنصرین ناصرالدینرحمةاله فرمان‌یافته بود» وامیر بوسف‌بن 
ناصرالدین رحمةالّه بایمین الدوله رفته‌بود. وچون لوهر کوت کشادن ممکن نگشت 
ازآن دره‌بیرون آمد»وبرجانب لوهووروتا کیشر؟ بر فت ‏ ولشگر بر کل تااندران کوه 
پایپا همی غزو کردند. وچون بهار آمد: روی‌سوی غزنین‌نماد. 

وچون سنئه‌ئلاث عشرواریعمائه اندرآمد: امیرمحمود رحمةالّه قصدولایت‌نندا 
کرد و چون‌به‌قاعة گوالیار* رسید. آن‌قلعه رااندرپیچید وحصار کرد ولشکررافرمود» 
تاهمه حوالی آن بگر فتند» واز آنچه ولعد بس منیع ومحکم بود» وبرسنگخاره نپاده 
بود) وازمنیعی که بود» حفار وتیرانداز را برآن دست‌نبوذ وممکن نگشت همی ستدن 
آن‌حصار. وامیرمحمود رحمةاله چمار شبانروز اندران بماند. 

پس سالار حصارکس فرستاد وصلح جست. وسی وپنج فیل بداد. تسالشکر 
یمین‌الدوله از آنجا باز گشتند وسوی کالنجر * رفتند که قلعهة نندابود. وننداندر ان‌قلعه 
بود با دمه حشم وحاشیت وخویشان. وامیر [۲۳۶] محمود رحمةاله بفرمود: تا همه 

!۱ س یعنی بزود. 

۳ - یعنی درحالیکه اطاعت‌میکردند, ویا بدمی بردند. 

۳ - این واقمه داعتبی وایناثیرضیط نکردها ند, 

۴ - تا کیش ددنزدیکی‌های لاهودواقم‌بود (کتاب‌الهند ۱۶۷) 


۵ - اکترنم بهمین :ام دد جنوب [ گره بغاصله۳ ۲ فیلازدهو لپود درهند واقست. 


۲ - بهمین‌نام تا کنون ددجنوبغر بی [ له آ باد بفاصله ۱۲ میلی ددجنوب ذراینی و افست. 





زین الاخبار 27 
سس 








گرداگرد قلعه لشکر او فر ود آمدند وتدبیرها همیکرد؛ از آنچه این قلعه برجای س 
بلندومنیع بود. چنانکه‌حیلت‌راومردی رابدوراه نبود. ونیزبنای حصار پرسنگث< 
بود؛ که حفر کردن وبریدن راوجه‌نبود. وتدبیردیگر دست‌نداد. فرودنشست وچندر 
بماند پر آنجا. چون‌نندا نگاه کرده و آنلشکرانبوه بدید» که همه‌راهپا بگرفته بود 
پس‌رسولان اندرمیان کرد» تااندرمعنی صلح‌سخن گفتند» و ب رآن‌بنهادند." که‌نندا ج 
بدهد واندرعاجل هدیه‌برسم بفرستد» وسیصد فیل خیاره بدهد. ونندا بدین صل 
شادمانه‌گشت. ودروقت سبصد فیل‌را بفرمود؛ تابی‌فیلبانان ازقلعه بیرون راندند 
امیرمحمود رحمةالّه بفرمود» تاترکان و لشکریان اندراوفتادند» و آن فیلان‌رابگر ق 
وبرنشستند وادل‌حصار نظاره همیکردند» سخت عجب داشتند ازدلیری‌ایشان. 

پس نندا شعری گفت امیر محمود رابلغت هندوی وبنزديك او فرستاد. ام 
محمود رحمهالله فرمود» تاآن شعر را بر همه شعراء هندوان و پارسیان وتازیان عر 
کردند. همه[۲۳۷] بپسندیدند و گفتند سخن ازین بلیغ‌تر رسد تعو ان گفت. وا 
محمود بدان افتخار کرد وفرمود: تامنشوری نوشتند نندا را به‌امارت پانزده قلعه 
بنزديك اوفرستادند. گفت: «این‌صلهٌآن شعراست که ازیم‌رماگفتی»! وباآن بسیار 
فرستاد ازظر ایف وجواهر وخلعت‌ها. ونندا همچنان بسیارمال وجواهر فرستاد وا 
محمود رحمالّه با فتح‌و ظفر از آنجا باز گشت: وبغزنین آمد. 

و اندرسنه ار بع عشر واریعمائه بفرمود: تا لشکررا تعبیه کردند» پنجاه وچ 


هزارسوار آمدبدشت شابهار۲ بعرض گاه حاضر آمدند» بیرون ازسوارانی که باطر 
1 پعفی فیصله و تعهد کردند. 
۲ - شاه‌هاد جمعنی‌هعید شاهی‌است؛ وباین‌نام درافغا نستان قدیم معا ید فراو ان موج 
بود. و از آن‌جمله دشتی‌وسیم ددنزدیکیهای غز نه با ین‌نام بود, که شایدوقتی معبد شاهی هم دد 


وجود داشت. | کنون این‌نام بهشکل شیباردرجنوب غر بی غز نه بردشتی باقی‌ما نده است. ادتا 


بیهقی همدوشن می آید که سلاطین غن نه | نددین‌دشت پهناورلشکرهای خوددا سان میدیدند. 














مملکت بودند» وشحنگان نواحی‌بودند. وهزاروسیصد فیل بابرگستوان و آلت تمام 
بشمارآمد که اندرین تعبیه آمده‌بود. وستوررا ازاشترو اسب خودقیاس نبود. 
وچون سنه خمس‌عشر واربعمائه اند رآمد» امیرمحمودرحمدالله قصدبلخ کرد که 
آنجاشود وزمستان بباشد. وچون ببلخ رسید» بر وقت متظامان علی تگین ازجانب 
ماوراءالنیر بنزديك‌وی‌همی آمدند وازعلی‌تگین تظلم‌همیکردند» که نارواییهای‌بسیار 
میکند؛ ومردمان راهمی بدرد دارد» وبررعایا واهل‌صلاح آزوی‌رنج است.وچون تظلم 
بسیارشد» امیرمحمود قصد کرد که آن جست! بکند وآن مسلمانان را ازآن رنج و 
بلصها ترهاند. مک ار توش بوه کذ اد شحو تاره خودم وان فبار را مطالمه کتک و 
اندران‌تدبیر ایستاد؟ و گفت : «اگربکشتی بگذریم باشد که خللی‌او فتد»[۲۳۸]وچند گاه 
اندران بود» تاالت آن‌بساختند و آن‌چنان‌بودکه بفرمود: تا زنجیرهای سطبر ساختند 
نروماده» هریکی مقدار ارش* وسه ارش؛ وهمه زنجیرها را اندر چرم گاو گرفت» و 
کشتی‌ها بیاوردند» واندرعرض جیحون بریکدیگر بیستندبدان زنجیرهای نروماده. و 
برقرینهایی "که اندر کشتیها* تر کیب کرده بودند. و از سیستان لیفهای قوی آورده 
بودند» چنان که هرلیفی را اشتری برداشته‌بود. وبدان لیغ‌باکشتیها را نیزببستند. و 


تجویفمای * کشتی را به‌حشو۲ بیا گندند. چنانکه سوار وییاده واشتر واستر خر » آسان 


| - اصل: چست؟ب :حسوب؟ 3 معنی آن‌حرکت وقیام‌خواهد‌بود. 

علامه محمد قزوینی حسبت خوانده است. 
۲ - یعتی بتدبین اقدام وایستادگی کرد. 

۳ - ادش: بدو فتحه مقدادطول ازسر | نگشت‌میا نةٌ دست‌داست تاانکشت میانةً دست‌چپ.ا گر 
دستها دا کشاده داد ند. 

۴ - قرین؛ زوت. 

۵ - اصل: کشتیهای؟ ب؛ ما نندمتن. 

۴ - یعنی هیا نها ی کشتی. 


۷ - حشو: موأُدفضله که از آن‌چیزی داپرسازند. 








زین‌الاخبار ان 


برآنجابتوانست گذشت.۱ ون لشگر وا برین پل گذاره کر د» وخودگذاره‌شد. 

وچون خبر یمین الدوله بماوراءالشپررسید» هزاهز؟ اندراهل آن دیاز اوفتاه 
ملوك آن‌دیار معحیرشدند. اول کسی امیرچغانیان بود. که بخدمت او آمد باهمه له 
خویش وخود را عرضه کرد وخدمتی که توانست بکرد. وپس خوارزمشاه ۷ 
التونتاش باهمه لشکر خویش بنزديك امیر محمودآمد. وپس امیر محمود بفرمود: 
سرای پردةبزرگ بزدند» چنانکه ده‌هزار سوار را اندران سرای پرده جای بود» و 
سرای پردةٌ دیگرخاصة اواز دیبای شستری لعل بزدند» وستارة او وخرپشته از دٍ 
نسج. 

پس فر مود تالف را تعبیه کردند» میمنه‌ومیسره و قلب وجناحین بساخت 
فرمود تازرادخانه؟ اندرقفای هرتعبیه(۲۳۹) بداشتند» و فیلان با برگستوان وب 
بیستانیدند۴ وپس‌فرمودتابیکباربوق ودبدبه ودهل وطبل‌بزدند برپشت فیلان تم 


و آیینهة فیلان؟ ومهرسیید۲ وسنکهه وشندفت وبحبور"۲ پزدند » وجهان‌از آوازا 


۱ - این‌پل‌بستن بر آب آمودا فرخی‌چنین ستوده‌است: 

بر آب جیحون پل‌بستن و گذاده‌شدن» بز رکه معجزه‌یی باشد و قوی‌بر‌هان* بر آب< 
درهفده‌یی یکی‌پل‌بست*+ چا نکه گفتیکزدیر با بود چنان (دیوان فرخی۵ ۲) 

۲ - هردو: هز‌آرهتر؟ که‌صحیح آن‌هز اهز است. بیهقی گوید: وهزاهن ددسر‌ای افتا 
۴ ) هز‌اهز وهزهزه تحريك بلایا وجنبا نید نست (تاجا لمصادد وقاموس) 

۳ - زداد. بر وزن بز اژیمعتی‌زده گر است. ومراد زرادخانه درینجا اسلحه‌خا نه‌باش 

اضان» شتا نیدند؟ ب؛ ببستا نهدند؛ استا نیدن بفتحهٌ الف‌بمنی قیام دادن دمت 

۵ اصل: تها لی. ب: بهالی؟ و لی‌شکل اصل‌صحیح و نها لی درهتدطبق بزد گک و پهن 
تا گویید (فاموس‌هتهای) وا یتطبی بهوبی‌قی دامجوب حیژوند عااژآت آواتبر آید: 

۶ - برای‌شرح آیينه فیلان به‌پاودقی (ص ه ۱۷ ) رجوع‌شود. 


۷- سپیدمهره‌نوعی آذکر نا که ددعر بی شبود گویید (مقدمةالادب زمخشری۵ ۴۰) 











۳ زین الاخبار 








کته ات کشت ومردمان مدهوش کردند» وهر کس که از ترکستان وماوراءالنهسر 


اندران لشکر گاه حاضربودند؛ زهره‌شان۱ بخواست کفید. 


ماذقات بوسف قدرخان باسلطان محمود ر حماارند؛ 
چون قدرخان که سالارهمه تر کستان‌بود» وخان بزرگ اوبود» خبسر یافت از 
کذاره‌شدن یمین الدو له ازجیحون. از کاشغربررنت وقصد التفاء امیر محمود کرد که تسا 


بیاید وباوی دیدا رکند وعمد تسازه کند. پس از کاشغربرفت» موی سر فد ات واه 


آنجا پیشتر آمد برسبیل صلح ودوستی. تابيك فرسنگی سپاه امیرمحمود رسید» وآنجا 
فرود آمد وسرای‌پرده بفرمود تابزدند, ورسولان بفرستاد» وامیر محمودرارحمة‌الله‌از 
آمدن خویش خبرداد. واشتیاق نمود بدیداراو. امیررمحمودهمچنان جواب‌نیکو داد 
_جای مسماکردکه آنجا دیدار کنند. 

پس امیرمحمود رحمةاله با سواری چند وقدرخان باسواری چند آنجا آمدند. 
رجون یکدیگررا بدیدند » هردوپیاده شدند . وامیرمحمود رحمةالله یکتا گوهر بیش بها 
ادستارچه بخزینه‌دار داده بود فرمود: تا دردست قدرخان داد. وقدرخان همچنین 
وهری آورده‌بود» ازرعب و فز ع که بدورسید فراموش کرد. و چون ازپیش محمود باز 
و ی 


۸- ]5۵6 سنکه درسنسکریت «معنسی صدف وحاز و نیست که هندوآن می‌نسوازند 


آموس‌هندی) 
٩‏ - هردو: شندق» و لی‌شندف بر‌ورن اشرف طبل ودهلو نقادة بزد گست. فرخی گوید: تا 
رخا زه توس که دو دتج4 سی‌هیون‌شندی ز نندو زدین‌مزمار (بررهان) 
6 . هردو؛ جود؟ بدون‌نقاط. 
۱ - هردو: زهرشان؛ 
۳ ۰ ۰ ‌ ۰ ۰ ۰ 1 
ناص| لدر له پوس فددخان‌ین هادون‌بغی اخان‌پادثاه‌نمم ال‌افر اسیاب متوفی ۲۴ ۴«, 


ی کات مر 1 ۲ 5 ۶ میم 
ک 9 اوددیاد کند و کاشذر از۴۰۴ ۲۱ ۴۱ ۶ . بدست‌می آید (زمباود۳۱۲) 











ژین‌الاخبار ۷ 








(۲۴۰) گشت یادش آمد» بدست کس خویش بفرستاد» وعذر خواست وباز گشت. 
وجون روزدیگر بودء امیر محمود رح<مةالله بفرمود تاخیمه ور کت از در 


مضدو ج بردند و کاز بساختندمیزبانی راه ورسول فرستاد. ومرقدرخان رامپمان خو 


صفت مجلس ومهمانی 
وچون قدرخان بیامد بفرمود تاخوانی بیاراستند هرچه‌نیکوتر. وامیر محم 


ر حمها لله باوی بمم دريك‌خوان نان‌عوردندء وچون‌ازخوان فار غ‌شدند» به مجاس ط 


۱ مجلس آراسته بودسخت بدیع. از سپرغمهای۱ ریب ومیوه‌های‌لذیذ وجو 


گرانمایه . ومجلس‌جاممای زرین و بلور و آیینم‌ای‌بدیح‌ونوادر. چنانچه قدرخان‌اند 
خیره ماند. وزم‌انی‌نشتند.وقدرخان شراب‌نخورد» ازانچه ملوك ماوراءالنهررا 
نیست شراب خوردن. خاصه آن ملکان ترکان ایشان. وزمانی سماع شنید: 
بر خاست. 

پس امیرمحمود رحمةالهبفرمود: تانثاری که‌بایست حاضر کردند»ازاوانیم 
زرین وسیمین و گوهرهای گرانمایه وظرایفمای بغدادی وجامه‌های نیکو و سلاحم. 
پیش‌بما» و اسبان گرانبها باستاممای زرین وبعصای مرصع‌بجواهر وده مساده فیل 


ستاممای زرین ویعصاهای تفت یجو اهر استران ری باهراها برر و هو دجم. 





[ - سهرغم: بفتحثفین: گلها ودیاحین (بررهان) 

تا وهای انیا ای وا اما اواج آاسع پستی نار 
آوند (غیات) 

۳ - بردع: مر کزشاهی اران‌در|زمنیه بود» که 3 آنجا استران نيك خیزد (حدودا لعا 
۱ ) ددمتن اصل وب‌اشتران است. وچند کلمه بعدهوجهای استران دداصل‌سین‌مهمله است. 
ددینجا هم‌بسین نوشته شد» که مراداز آن بغل‌عربی باشد.و نیز چون‌هر! اذیراق اسب و استی اس 


شتر؛ بنابرین اسناد, اشدر به‌استر تبدیل شد. 








۳ زین الاخبار 








استر ان با کمرها وماهمهای زرین وسیمین‌وجلاجل! وهودجمایی ازدیباجمنسوج و نسج) 


و فرشهای گرانمایه ازمحفوریهای" ارمنی‌و قالی‌هاء اویسی[۷۴۱] وبوقلمون» ودستهای 


نسج ومشموج وطبرهای؟ معلم؟ موردهوتیغهای هندی وعودقماری* و صندل ۷ 
وعنبراشپب.* و گوران ماده» وپوستم‌ای پلنگ بربری؛ وسگان شکاری وچرغان" و 





_ِ 

۴ م هر ا: بفتحة اول وئانی مشدد گلو له‌های طلا و نقره که دد دین ویراق اسب در لحام 
وسینه‌بدد وغیره بکادیر‌ند (بررهان ۲۳۱۸) نظامی داست: دحد بیستون تا طاقگران+ جنیبتي_ا 
روان باطوقوهرا. 

تب کلمات بین وهودجها تا جلاجل ندادد. 

1 - جلاجل: بروزن‌دلایل‌سینه‌بند اسپکه در آن جرسها نصب کنند (برهان ۵۸۱) 

۲ - محفودشهریست بر کتاد ددیای‌دوم ومحفودی فرشهای منسوج آ نجاست (منتهی‌الادب 
!د ۳۰۷ 

۳ - کذا ددهردو نسخه.شایداملابی از کلمه تبر باشد. چون بعدازین‌هم ذکری‌از تینهاست. 
د لی چون صفات‌معام ومودد با تبر نمی‌چسبد همکن‌است این کلمه داطبریها خواند» یعنی‌جامه‌های 
ظبری. که ازطبرستان اصناف جامه‌های ابر ,شمین وصوف‌خیزد (اصطخری۱۷۳) وا گرمراد از آن 
فیش‌طبری باشد از آمل‌طبر ستان شهرت‌داشت (حدودالما لم ۱۴۵) 

۴ - معلم؛ بضم‌هیم وفتحلام نقشداد ومخطط ومنتش (غیاث) 

۵ - هردو: مودد؟ و لی‌مودد بضمه‌ميم وفتحهٌ واو وفتحهداء مشدد یی گلگون و گلداد 
ست (غیاث) داین‌هردوصفت باجامه یا فرش‌می‌چسید. 


۶ - عودقمادی: بضمه قاف عودیکه از قمادشهر جنو بی‌هند آودده میشد؛ و فماد معوب کماد 


ست (غیات۴۷۸) آزقمادهندوستان دندان‌پیل وعودقمادی خیزد (حدودالما لم ۶۵) یعقوبی هم 


دحدود ۲۹۰ ۶ . ذکری ازعودقمادی دادد (ا لبلدان» ۱۲) 


3 مصفی بروزن مکرددادای نشان‌ود نک زدداست (منتهی‌الادب ۸۲ ۴۱) 
۸ - آشهب, دنکی که سپیدی آن برسیاهی غا لب‌با شد (منتهی‌الارب) 


4 ۳ ی 3 
#رغ برددت ترس جا نوریست شکاری که ددعرربی صقی گویند (برهان ۶۳۲) 


تس سس 





زین‌الاخبار ۴۰۹ 


سبح 





غقاب شکوه داده بر کلنگ و آهوونخچیر. ومرقدرخان را باعراز وا کرام باز گردانید 
واوراٌ لطف بسیار کرد وغذر خواست. 

و چون قدرخان بلشکرگاه خودرسید» وآن‌چندان چیزاز طرایف ومتاع وسلا 
مال بدیدمتحیر گشت وندانست» که مکافات آن چگونه کند؟ پس بفرمود خزینه‌دار 
تادرخزینه بکشاد ومال‌بسیار بیرون آورد» وبه‌نزديك امیرمحمود فرستاد باچیزهای 
که ازتر کستان خیزد» ازاسبان‌نيك‌بانثارو آلت زرین وغلامان ترك با کمرو کیش بزر 
وبازوشاهین ومویمای سموروسنجاب وقاقم وروباه.۲ واوانیبا" ساخت از پشت و 


نیشذ‌ختو؟ وطریف ودیبای‌چینی ودارخاشاك چینی٩‏ و آنچه بدین‌ماند. و هردو ملك 


۱ - کیش: تی رکش و تیردان (برهان) 

۲ - درینجایمد از کلم دو بامدداصل (سپاه فتك) وددب: سماه‌دفتت؟ بنظر می آید, کِ 
صفت‌دوباه باشد. اصل‌این کلمه فهمیده شد» ممکن‌ست آنرا سیاه ودميك خواند؛یی دوباهي" 
دمش سوام است. 

۳ -ب: ادانها؟ 

۴ - هردو: دهیشه؟ این کلمه دداصل خوب‌دوشن نیست. وختو بضمتین دندان‌ماهی نوعو | 
است, که ددانگلوسی ,1۷۷۸ باشد, و نرینه آن‌ددفك‌اعلی دادای دودندان( نیش) اف 
است بطول ۲ مترو ۵۰ سانتیکه ددتز ثینات پکادمیرود وددقرون وسطی آنرا برای تشخیص‌وجر 
زهرددغذا بکادمی‌بردند (حواش‌برهان ۷۱۷ به‌حوالت داشةا لمعادف بریتانیا ولادوس بزر؟؛ 
البیرو نی دد کتاب| لجماهر(۲۰۸) اقوال‌مختلفد اددبادم ختونقل نما ید که شهرت‌و نف ست‌ختو از | 
ثابت می‌آید. و گوید که خلف‌بن احمدپادشاه سیستان مشهود به| بن‌با نوصفادی (۳۹۳-۳۷۳ < . 
صندوق بزد گی اذا لواح ختوداشت که به‌وجود آن مباهات می‌کرد. وهم سلطان محمود دا دواتس 
هیمون ازختوبوده که آنرا بامیرخلف وابوالعباس علی‌بن مأمون خوارزمشاء موقتاً اهداء داش 
تا به‌هیمتت آن‌صاحب ملك‌وخزاین شدند. وواپس آنرا به سلطان محمود فرستادند. واین دواد 


۰ 




















یکدیگر جداشدند برضا وصلح ونیکوبی. 

وچون علی تکّین خبر یافت بگریخت واندر بیابان شد. امیر محمود صاحب 
خبر ان‌نصب کرد ازجپت علی‌تگین‌را. پس خبرآوردند: که اسرائیلبن سلجوق‌بجایی 
پنپان شده است» ویمین‌الدوله کسان فرستاد تا اورا ازآنجا بیرون آوردند. وسوی 
غزنین بفرستاد. و از آنجا سوی‌هندوستان فرستاد اوراء تاآخر عم‌د آنجا بود. 

پس خبرآوردند: که عیال وبنه‌علی (۲۴۲) تگین» براثر اوهمی اندر بیابان 
بخواهدشد امیرمحمودرحمةالّه مرحاجب بلکانگین رابطلب ایشان بفرستاد. اوبرفت 
وحیلتما کرد؛ تازن ودختران وبنه‌علی تگین رابدست کرد وپیش امیر محمود آورد؛ 


واین‌اندر سنه‌ست وعشرواربعماثه بود. 


ابتداء تر کان ساجوقی 


واندرین وقت که امیرمحمود» به‌ماوراعالنمر بود فوجی مر دم از سالاران و 


کر گدن است. که از آن کمر بندهای پر بها تر‌می‌ساز ند (طبایع| لحیوان۵) چون فکین (نیش) ختو 
شهرت‌عظیم داشت. بتا بر ین اسناد (دمیشه:) ممسوخه دابحدس تصحیح کردم (والعلم عتداله) والبعه 
هر اد از پشت‌شيم و فلوس‌همین ماهی» باشد. که آنرا هم‌دد نز تینات دکادمی برد ند. 

۵ - این کلمه بشکل موجوده ددخود تحقیق است. شاید هراد خادچینی وخادصینی معرب 
باشد, که فلز بسیاد کمیاب چینی‌وها ندد آیينة چینی بودکه از آن جرس ودیگ ودیگر ظروف‌نفیس 
می‌ساختند. والبیرونی نظایر آنرا ددکران بین کابل و بدخشان واحجاد مرداد سنگی زدوان 
زابلستان نشان داده و از آن‌تعاو یذ ودست‌بند وغیره هی‌ساختند ورن آن اسودملون دود (کتاب 
الجماهر ۱ ۲۶) 

| - اسآئیل‌ین سلجوقبن دقاق بر اددموسی بیفوویونس ومیکائیل است. که‌سلاجقهایر انو 


دوم از تساه بشد. 


(داحةا لصدود) 











زین‌الاخبار ۱ ۴۱ 


پیشروان ترکستان» پیش اوآمدند وبنالیدندازستم امراء ایشان برایشان.وازرنجهایی 
که برایشان همی بود. گفتند: ماچمارهزار خانه‌ايم اگر فرمان باشد؛ خداوند ما را 
بپذیرد که از آب گذاره شویم» واندرخراسان وطن سازیم. اورا از ما راحت باشد؛ و 
ولایت اورا ازمافراعی باشد» که مردمان دشتی‌ایم؛ و گوسفندان فراوان داریم.واندر 
لشکر اوازما انیوهی‌باشد. 

امیرمحمود (را) رحمةالّه علیه رغبت اوفتادکه ایشان را ا زآب گذاره‌آرد. پس 
دل‌ایشان گرم کرد؛ وایشان را امیدهای نیکونمود ومثال داد تاازآب گذاره آیند» و 
ایشان بحکم فرمان اوچبار هزارخانه ازمرد وزن‌و کودلك وبنه و گوسفند واشتر واسب 
وستوران» بتمامی ا زآب‌گذاره آمدند» واندربیابان سرخس وبیابان فراوه۲ وباوره 
فرود آمدند» وخرگاهما بزدند وهمانجا همی‌بودند. 

و چون امیرمحمودازآب‌گذاره آمد» امیرطوس ابوالحرث ارسلان الجاذب‌پیش 
او آمد گفت: «این‌ت رکمانان را اندرولایت چرا آوردی؟ [۲۴۳] این خطا بود که کردی ! 
اکنون که آوردی همه رابکش! ویایمن ده‌که تا انگشتهای نر ایشان‌ببرم تاتیرنتوانند 
انداخت.» 

امیرمحمود را رحمداله ازآن عجب آمد گفت: «بی‌رحم مردی! وسخت سطبر 
دلی! » امیرطوس گفت: «اگرنکنی بسیار پشیمانی خوری!» وهمچنان بود؛ وتا بدین 
غایت هنوزبصلاح نیامده‌است. 

وامیر محمود رحمةالّه» ازبلخ بغزنین آمد وتابستان آنجاببود. وچون زمستان 
آندرآمد برعرف وعادت خویش» سوی هندوستان رفت بغزاء وپیش اوحکایت کر دند: 
که‌برساحل دریای محیط شمریست‌بزرگ» وآنرا سومنات گویند و آن‌شهرمرهندوان 


را چنانست که مر مسلمانانرا مکه واندرویت بسیار است از زر سیم ومنات‌را که 


۱ - هردو: فرا؛ ولی‌فراده بفتحٌ اول‌وچهادم شه رکیست ازاعمال‌نسا ,که پین دهستسان و 


خوادزم و نساواقست (مر اصد۱۰۲۳) 























۳۱۲ 


پروزگار سید عالم صلی‌الله علیه وسلم از کعبه براه‌عدن گریزانیدند بدانجاست» و آثرا 
بزر گر فته‌اند. و گوهرها اندر ونشانده» ومالی عظیم اندر خحزینه‌های آن بتخانه 
نهاده‌اند. اماراه اوسخت پر خطر است ومخوف وبارنج‌بسیار.! 

وچون امیرمحمود رحمةاله این خبر بشنید» اورارغبت اوفتاد» که بدان شمر 
شود» وآن‌بتان را ناچی زکند» وغزوی بکند. وازهندوستان روی سوی سومنات نماد 
براه نبهرواله:۲ وچون‌به‌شهرنم‌رواله رسیدخالی کرده بودند. ومردم آن‌همه بگریخته. 
لشکررا بفرمود تاعلف برداشتند» وازآنجا روبسوی سومنات نماد. 

وچون نز ديك‌شهر رسید» و آنراشمنان" وبرهمنان بدیدند» همه به‌پرستش بتان. 
مشغول گشتند وسالار آن‌شهر ازشپربیرون آمد» واندر[۲۴۴] کشتی نشستند با عیال‌و 
بنهُ حویشء واندر دریاشدند» وبرجزیره فرودآمد» وهمی‌بودند» تا لشکر اسلام ازآن 
دیارنر فتند» ایشان از آن جزیره بیرون نیامدند. 

وچونلشکر اسلام ززديك شهر آمدند» مردم شمررا درحصار گر فتند» وبحرب 


بت ۰ 2 ۰ 0 کشادندء لش> ۱ بت د اند او فتادند و 
بپیوستند » وبسی‌روز کار نشد که حصارد ‌ گ ر امیرمحمو ر‌ 


کشتنی کردند هر جه مشک فرع وبسیار کفا رکشته شد ند . وامیرمحمود رحمةالله بفرمود: 





۲ - ددمتا بع‌فادسی نهرو الهضیط استکه شهری‌بود در گحرات (طمقات ناصری ۲۲۹۱) 
فررخی‌سیستا نی گوید: چونهرواله که اندردیادهندبهیم* به نهرواله همیکرد برشهان‌مفخر (دیوان 
٩‏ )ددهنا بم‌هندی وقا نون مسعودی (ص ۵۵۲) انهلواده است, که براه سوهنات ٩۸‏ درجهه ۲دفیقه 
و اقم‌بود. 

۳ - سوهنات بر آخرساحل جنوبی‌جزیره نمای جونا گرهه واقست. وبقول‌بیرونی سوم: 
قمر سل زات: صاحب: و تمام کلمه «صاحب‌قمر » معنی داشت وددسته۶ ۱ ۴ ه. بدست محجمودس کنده‌شد 
(کتاب الهند۴۲۹) 

۴ - شمن: بروژن‌چمن ازس‌معنه مسسکریت آمد ه که‌یمعتی راهپو تارگ دنیاست. در لهجه 


پا لی‌هند سمن ودداوداق ما نوی ددپادتی شمن‌بود (حواشی‌برهان ۱۲۹۶) 


زین الاخبار 











زین‌الاخبار ۳۳ 














تا مژذن بر سردیمرهاشد وبانگگ نماز داد» و آن بعان را همه بشکستند وبسوختند ۱ 
ناچیز کردند. و آن سنگ منات را ازبیخ برکندند, وپاره پاره کردند» وبعضی ازو ب؛ 
استرنهادند» وبغزنین آوردند, وتابدین‌غایت بردرمسجد غزنین افگنده است. 

و گنجی بوداندرزیربتان» آن‌گنج رابرداشت» ومالی‌عظیم ازآنجابحاصل کرد 
چه بتان سیمین‌وجواهر ایشان» وچه گنج ازدیگرغنیمتها» واز آنجا باز گشت. وسب 
آن بود که بهیم دیو که پادشاه هندوان بودیراه بودء وامیرمحمودگفت: رکه نباید ؟ 
این فتح بزر گوار راچشم‌رسد). ازراه راست‌نیامد. دلیل آنراه‌گرفت» وبرراه‌منصور 
وساحل جیجون»؟ روی‌سوی ملتان نماد. واندران راه برلشکریان رنج بسیار رسید 
چه‌ازوجه خشکی بیابان» وچه ازجتان سند» واز هرنوعی» ومردم بسیار ازلشکریا 
اسلام اندران راه‌هلاك‌شدند. بیشتر ازستوران هلاشدند تابملتان رسیدند» واز آن 
روی بغزنین نادند (۲۴۵) وامیرمحمود رحمةالّه بغزنین آمدبالشکر خویش اندرس 
سبع عشرواربعمائه. 


وهم اندرین سال‌رسولان آمدند ازنزديك قعاحان۵ ویغرخان» بسویآامیرمجم 


| - اصل: بر‌سردیره‌شد. ب: بردبهره‌شد. دیهره ددستسکریت بمعتی معید وبتخانه آه 
(قا موس هندی۱ ۴۱) 

۲ - اصل: پدم‌دیو.ب: بیرمدیو؟ (دداینثیر ۱۴۳۹ ) و قصیدة فتح‌سومنات فرخی(ص ۸۲ 
۳ دیوان او )ونیز ددتواریخ‌هند ما نندهستری آف‌انددا اذایشوادی پرشاد (ص۱۴۵) تام دا 
مقا بل‌محمود ددجنک سومنات‌بهیم دیواشاه گجرات بود. 

۳ - متصوده: شهری که ددقدیم بمه‌نو| وددسند واقم‌بود: ددعصی امویان نامیده شد(قا نو 
مسعودی ۵۵۲) 

۴ < مراد ازجیحون ددیای سند است. 

۵ - هردو: قیاخان؛ ویفرخان؛ ولی دومنتخبات کداب طبایع| لحیو ان تا لیف طاهرمروز 


هه 

















۱۴ زین الاخبار 





۰(۰۰(۰(۰۰۰ب۹۰چ۰بچچ (٩ ۰٩‏ 
پیغامپاء نیکو. آو ردند» وجس‌ویشتن را بخدمت عرضه کردند» والتماس نمودند که 


خواهیم! میان ماو صلت باشد. وامیر محمود ایشانرا بفرمود تانیکوفرود آوردندور 


پیغام ایشان راجواب‌داد: که‌ما مسلمانیم وشماکافرانید ومارا شا 


درد خواهر ودختر 
خو یش بشمادادن. ا همان شوبد ند بیر آن‌کرده آبد. » ورسولان رابرسبرل خوبی 
باز گر دانند. 


وأندرشوال شتهمیع عشروار بعماثه نامه القادر بالله ول باعم‌دو لوای‌خراسان 


و هندوستان و نیمروزوخوارزم مر امیر محمود راء و فرزندان وبرادران اورا لقبها 


نم‌اده. اماامیر محمودرا « کت ‌الدو لد والاسلام و امیرمسعود را«شپابالدولة وحمال 


الملة» وامیرمحمد رارجلالالدوله وحمالالملة» وامیریووسف را«عضدا لدولة وموید 


المله»» ونامه‌نوشته بودند واندرنامه گفته بو د که هر کسی را که توخواهی» ولی عمد 
خحویش کن ! و اخدیارتواتفاق ماست. وبرآن‌غزاها که امیرمحمودک 


شکر بسیار کر د( 


رده بود» قادر او را 
۶ بود» واورا بسیارستوده. ورسیدن این‌عمد ولوا والقاب ببلخ بود. 

وامیرمحمود رارحمةاتق ازجبت‌جتان ملتان وبهاطيهُ ساحل‌سیحون۲ 
عظیم اندردل‌بود» بدان بی‌ادبی‌ها که ا 
مکافات آن‌بکند و ایغانرا ما 


ندر راه سومنات کرده بودند. وصواست که 


لشی‌دهد, پس‌چون سنه(۲۴۳۶) ثمان عشرواربه‌مائه انسدر 
آمد» مر تیه دوازدهم لشکرجمع کرد وروی سوی‌ملتان نماد وچون بملتان رسید, 


ور ی ی 


چب 


ددحدود ۵۱۴ و . که تر جمه عر بی متن این نامها ثمت‌استه ین دو نا مصاحب قعاوصاحب بغرو نام 
سفیر فتا قلدزکا دسفیر یثر قاشی است(بر ای‌شرح ومتن‌نامه‌ها دجوع کنید به‌صفحً ۸-۷طبایع| لحیو ان 
طبیع میینادسکی دد آندن ٩۴۲‏ ۱ و نیز مقا ل*من‌درمحله آریا نا شماده ۳ ۲حوت ۱۳۴۴ ش طبع 


کابل. 


۱ تثر دو: خواهم 


۲ راد واگ متربرت 








زین‌الاخبار ۱ ِ 





بفرمود تاجهار وهزارصدا کشتی نيك بساختند وبفرمود تا برهر کشتی سه شاخ تي 
قوی آهنین تر کیب کردند. یکی ازپیش برپیشانی کشتی. ودوبر پم‌لوی کشتی. وه 
شاحی بغایت قوی‌وتیر کرده. چنانکه برهرجای از آن‌شاخ بزدی» اگرچه‌قوی‌چیز بوه 
آنرا بدریدی وبشکستی وناچیزکردی واین‌هزاررو)" چپارصد کشتی را بفرمود» 7 
برروی آب‌سیدون افگندند و اندرهر کشتی بیست‌مرد با تیر و کمان وقاروره؟ و نفط 
سپربنشاند. وچون‌جتان خبر آمدن امیرمحمود رابشنیدند» بنه رابگر فتند وبجزیره 
دوردست ببردند وخودجریده بیامدند باسلاحسا؛ وچپار هزار کشتی برافگندند, 
بعضی گویند هشت‌هزار. اندرهر کشتی مردم انبوه‌پنشست باسلاح تمام. وروی بحر 
نهادند. وچون اندربرابر یکدیگر آمدند» تیراندازان لشکر اسلام تیرهمی انداختند. 
نفاطان آتش همی انداختند.و چون کشتی محمودیان نزديك کشتی جتان رسیدی شا- 
بزدی و کشتی جتان راخورد بشکستی وغرقه گشتی. وهمبرین گونه حرب همی کرد: 
تا کشتیمهای جتان بشکست یاغرقه‌شد یاهز یمت‌شد. 

وبرساحل سیحون سواروپیاده وفیل گرفته بود تا هرچه ازآب برون شدی» 
سوار وپیاده اوراگرفتی وبکشتی.* واز آنجابر ساحل سیحون همیر فتند تابربِنه‌ایٌ 
(۱۴۷) رسیدند» وبنه راغارت کردند: وبردةٌ بسیار بافتند, وازآنجا باظفر و فیروا 
روی‌بغزنین نمادند. 1 

وچون سنه‌ثمان واربعمائه بهآخر رسید» مردمان‌نسا وباورد و فراوه* پدر 5 


آمدند» فارشسادد مایان بنالیدند» وازدست‌درازی ایشان» که اندران‌دیارهمیکرد. 


[ - کذا دداصل. ب: تاچهادوصد کشتی. 
۲ - ب: هر‌چهادصد کشتی. 

۳ - فاروده: شیشه 

۴ - طبع تهران: بشکستی 


۵ - هردو: فزا؟ 




















۴۱۶ زین الاخبار 


مس 
سس . 





وامیرمحمود نامه‌فرمود نوشتن سوی امیرطوس ابوالحرث ارسلان الجاذب رحماش 
واورامثال‌داد: تاآن‌ترکمانانرا مالش‌دهد» ودست‌ابشان ازرعایا کو تاه کند. وامیررطوس 
بر حکم:فرمان» برایشان تاختن برد» وترکمانان انبوه شده بودند. پیش اوآمدند, و 
حرب کردند, و بسیارمردم بکشتند» وبسیاررا مجروح کردند. وبه‌چنددفعت امیرطوس 
بر ایشان تاختن‌برد» هیج‌نتوانست کرد. و آن‌تظلم وشکایت ازدر گاه محمود رحمذاق 
هیچ گونه تریلن‌تگفت. پس‌نامه فرمود سوی امیرطوس واورا مسلامت کرد؛ ویعجز 
منسوب کرد. امیر طوس جواب‌نوشت که تر کمانان سخت قوی گشته‌اند» وتدارك فساد 
ایشان جزبرایت ور کاب‌خاصه نتوان‌کرد. اگرخداوند بتن خویش نیاید بتلافی این 
فاد ایشان قوی‌تر گردند» و تدارلد دشوارتر کردد. 

وچون امیرمحمود این نامه را بخواند تنگدل‌شد ونیزقرارنکرد لفط بکشدء 
واندرسنه تسع‌عشرواربعمائه آازغزنین حرکت کرد سوی‌بست رفت. واز آنجا سوی 
طوس کشید» وامیرطوس باستقبال آمدوخدمت کرد. و چون امیررمحمود ازوی‌بپرسید» 
صورت‌حال تر کمانان بحقیقت‌بازنمود (۲۴۸) پس امیر محمود رحمدالّه بفرمود: تا 


فوجی انبوه از شکر با سالاری‌چند باامیر طوس برفتند بحرب تر کمانان» و چون‌بنزديك 


رباط فر او و۶ رسید ند ء اندرمقابل یکدیگر آمدند» وترکمانان دلس کته بودند. جنگ 


بپیوستند» و لشکرچون چیره۷ شد وبرایّان‌ظفر یافتند» شمشی رآندر نمادند» وچپار 
هزار سوارمعروف ازتر کمانان بکشتند و سیاری را دستگیر کردند» وباقی بمزیمت 


رفتند سوی‌بلخانه ودهستان و فساد ایشان اندران ولایت سل تر 
سس مسج ند 


۱ هردو؛ قراو؟ 
۳ هردوه خی ره شد . 
ِ ات 1 به فتحه اول‌وسکون دومثهر یست ددپشت ابیودد(مراصد ۲۱۷) و بلغان کوه 
کنون مین فا ۶ بین ایران و تر کستان واقست. بیهقی گوید: سلطان ماضی تر کمانان دا سه 


بلغا نکوه اند اخته بود (ص۶۸) ومراد ازدهستان درینجادهستان جرجان شمال ایران وقریب 
خوادزم خواهد بود (مراصد۵۴۵) ‌ 





زین‌الاخبار ِ 


وچون امیرمحمود رارحمةاله» دل‌ازحدیث ت رکمانان فار غ‌تر گشت» قصد 
کرد وروی‌سوی‌گرگان نماد» وبراه دره‌دیذارزاری! بگرگان شدء واز آنجاسوی 
کشید وچنین گفت مرامعتمدی: که امیرمحمود رحمةالّه مرایکوتگین" الحاجب‌را 
هزارسوار» ازنیشاپور سوی ری‌بفرستاد» وهیچ مثال‌نداد. وچون ایکوتگین بدوم 
رضید» بدونامه‌نوشت: که قرارکن ! تاغازی" حاجب‌بتورسد بادوهزارسوار. وغاز: 
هم مثال نداد. وچون ایشان دوتن به‌پنج مسر ی رسیدند نامه کرد بایشان: که ق 
کنید تاعلی حاجب بشمازسد وعلی حاجب رامثالپا بداد» وچپارهزار سوار ب 
بفرستاد. وچون‌علی حاجب‌آنجا رسید لشکر تعبیه کرد» میمنه به ایکوتگین داد 
میسره به‌غازی حاجب. و خود اندرقلب. وهمبران تعبیه همی‌شدند» تادرری. 
وچون خبربامیرری‌شاهانشاه مجدالدوله ابوطالب (۲۴۹) رستم‌بن فخر الدو 
رسید پنداشت که امیرمحمود بتن خویش آمده‌است. پس‌ابوطالب باصدسوار از حا 
حویشان ونزدیکان خویش بیرون‌آمد, باپيادة چند ازرکابدار و سپر کش وزوبین‌دا 
آنچه بدان ماند. وچون‌علی حاجب اورا بدید کس فرستاد گفت: فرود باید آمد» 
پیغامی که دارم‌بگذارم. دروقت مجدالدوله رسید. تا خرپشتما وخیمه بزدند وف 


آمدند. وعلی‌حاجب فرمود:تا درهای شهربگرفتند وهیچکس رارهانکردند ونگذاث 


٩‏ - هردو: ددم‌دیناددادی؟ درتادیخ طبی‌ستان فکرداً دده‌دیتار جادی یا دینادژادی 
(۱د۵۶ و۷۴ دغیره) ددحدود کر گان دده‌پیست سه‌روزه‌داه درازاء اووپهتاء اوتدك آنرا 
دیتادژادی خوانند (حدودالما لم۳۰) 

۲ - ب: بکوتگین» 

۳ - هردو فادی حاجب؟ ولی آسفت‌گین حاجبغازی از سالادان بزرگ سلطان مه 
بود» کهددعصر مسعود دد گردیزهحبوس بودوهمددانجا ددشوال ۴۲۵ ۰ بمرد( بیهقی۴۲۴) 


۴۰ - وی ازشاهان آل‌بویه دددی است‌که از ۳۸۷ تا ۴۲۰ ه . حک‌دانده وسکه‌زده 


(زمباود۳۲۳) 























که ازدرشمر کس بیرون آمدی: ویادرشمرشدی. تاخبر مجدالدوله پوشیده بماند. 

وعلی حاجب اورا اندران خرپشته موقوف کرد» وسلاحی که باویآورده‌بودند 
مه بستد وابوطالب‌چمار روزاندرون خیمه موقوف‌بود. وحاجب علی سوی یمین- 
الدوله نامه‌نوشت» وازصورت حال‌خبرداد, وجواب با زآمد پس ابوطالب,ا باشست 
مرددیگر برسراشتر نشاند وبنزديك امیرمحمودفرستاد. و امیرمحمود فرمود: تااوراسوی 
غزنین بردند وتاآخرعهد آنجابماند. وامیریمین‌الدوله به‌ری‌آمد وشهربگر فت‌بی‌هیج 
رنج‌وتکاف. وخزینه‌های بویان که‌ازسالما بسیارنماده بودند همه برداشت.مالی‌یافت 
که آنرا عدد ومنتپها پدیدنبودی. 

وچنین خبر آوردند امیررمحمود رارحمةالّه: که اندرشم‌رری ونواحی‌آن مردمان 
باطنی مذهب وقرامطه بسیاراند بفرمود: تا کسانی راکه بدان (۲۵۰) مسذهب متمسم 
بودند» حاضر کردند(و) سنگری ز کردند. وبسیارکس را ازاهلآن مذهب بکشت‌وبعضی 
راببست وسوی خراسان فرستاد تامردن! اندر قلعما وحبسمهای اوبودند» وچندگاه به 
ری‌قر ار کرد» تاهمه‌شغام‌ای آن‌پادشاهی رانظام‌داد؛ و کارداران نصب کرد»و آن ولایت 
ری‌واصنشمان بامیرسعود رحمداله سپرد» وخودسوی غزنین باز گشت» .و فتح ری اندر 
جمادی‌الاولی سنه‌عشرین واربعمائه بود. 

ومرامیرمحمود رارحمةاله علت دق پدیدکرده وچند گاه بر آن بر آمده بوده و 
علت قوی گشت» وهرروزی‌امیرمحمود از آن علت ضعیف‌ترهمی‌شد» وهمبران‌نالانی» 
خویشتن را بتکلف وحیلت قوی همی داشت وچنان نمود بمردمان که اورا رنجی و 
بیماری نیست. وهمبران حال بخراسان آمد وبیلخ‌رفت وزمستان آنجا ببود. وچون 
وقت بمارآمن نالانی بروی سخت قوی گشت» وروی سوی‌غزنین نباد» وچنذروز در 
غزنین ببود. وهرچند حیلت کرد خویشتن را اندر نتوانست یافت. وبغایت ضعیف 


گشت» و اجل فرا زآمد» وهیچگونه برجامه نخفت. الاکه همچنان نشسته همی بود. و 


۱ - هردو: تامر‌دند اتدر؟ 





زین‌الاخبار 


بسحتتحیستسسحتح ۳-۳ ِ 


وقات امیر محمود رحمة‌الله رو زینجشنبه بودیست وسوم ماه ربیع‌الاعر 
احدی وعشرین و اربعمائه. ویمرگ‌اوجهانی روی‌بویرانی نهاد. وخسیسان عزیز" 


وبزرگان (۲۵۱) ذلیل‌شدند 


و لابت امیر جلالالدو له و جمال‌المكك, ابو محمد" محمد 





را اد ۰۰ ۱ ‌‌ 

مب ‌الد و له رحمه‌ادته تعالی علیهما 
له آندین لودین 
کتاب پر لپسي شمیره 


دون آمیرممو ه وحیداله فرمان یافت) آمپرسدوه رعمة اه یهسبا ها 
وامیر محمد رحمةاله به گوز گانان بود پس‌علی‌بن ایل ارسلانا لحاجب که . 
امیرمحمود رحمدالّه بود» شغل‌سیاست را نیکو ضبط کرد. واحوال پادشاهی را 
بداشت ونگذاشت» که هیچکس بر کسی افزون ی کند. وشبپرغزنین چنین شد که 
گرگ ومیش همی آب خورد و کس فرستاد, وامیرمحمد؟ (را) رحمدالله بیاورد» 
امارت بنشست برجای پدر. واول کار" مظالمی ساخت» وسخن متظلمان بشنید: 
ایشان ازیکدیگر بستد. 

وپس اندر جراید و دفترهای نواحی بفرمود تا نگاه کردند و هر جاا 
خراب بود. و سیب خراج آن » بر خداوندان جای رنج بود؛ آن‌عراج را 
کرد؛؟ ورعایا راتألف کرد وبفرمود: تادرخزینه را بکشادند وهمه حشم ولشکر 

۱ - کذا درهردو. درمطبوع ناظم و برخی کب دیگرا بو احمداست. در تاد یخ بیهقی 
ابواحمدودر(ص۱۶ ۲) درديك‌سند دسمی‌دو لتی | بومحمداست. 

۲ - هردو: محمود؟ 

۳ - هردو: کادی. 


۴ - یعنی صرف‌نظر کرد. 


























۳۲۰ مد 


۳ تس سس > 


روضیع وشریث ومجهولومعروف» خلعت وصله‌داد» وسپه‌سالاری برعم‌خویش» ابو- 
موب یوسف‌بن ناصر الدین رحمةاله بداشت: و اوراخلعت نیکوبداد» ومالیعظیم صله 
اد» ومرخواجه ابوسمل احمدین الحنن الحمدوی راپوزارت بنشاند و کار هابتدبیراو 
برده و کارهای ولایت بکشاد وعیش بر مردمان خوش گشت» وترخمسا ارزان شد » 
لشکری وبازاری بیکبار مسرور گشتند. و چون خبر توانگری وفراخی غزنین 
مر هارسید بازر گانان‌ا زجاهاء دوردست روی‌بغزنین‌نمادند» واز همه‌متاع‌واخریان۱ 
بازرگانی [۲۵۲]بیاوردند ونرخما فرود آمد وارزان گشت. وبا این‌همه نیکویی‌ که 
وبجای رعیت و لشکری کرد حشم و رعایا را میل به امیر شاب الدوله ابوسعید 
سعودین یمین‌الدوله رحمةاله علیم‌ما بود» واورا خحواستند. 

وچون پنجاه روز ازوفات امیر محمود رحمةاله بگذشت. امیر ایاز با غلامان 
دبیر کرد و ازایشان بیعت ستد بررفتن بسوی امیرمسعود رحمةاللّه» وهمهدلجابت کردند 
.سو ند آن" خوردند. و کس‌فرستاد بنزديك ابوالحسن علی‌بن عبداله» که اورا علسی 
ایه گفتندی» وعلی‌دایه اجابت کرد برفتن سوی آن‌لشکر. وروز دیگر غلامان سرای 
برون آمدنده وبه‌ستور گاه۲ رفعتك تایان تکفادن وپرنشنتند باسلاحپای تمام. و 
ویاروی" از درکوشك بیرون آمدند» وهمچنان به مکابره* برفتند» وسوی بست 
ال 

وچون خبر به‌امیر(محمد) رحمةاله رسید» لشکر را ازپس ایشان بفرستاد» و 


حجمله حشم > سوندهر ای که سپه‌سالارهندوان دود باسوارجند تر ان ایشان بر فت» و 





۱ 
! - اخریان بروزن پرنیان» قماش ومتاع وکالای بر‌گزیده (برهان) 

۲ درهردو نسخه الف ممدوداست. شاید سو گندان جمع‌سو گند باشد. 

۳ - ستودگاه: اصطیل. 

۴ - دویادوی: در کمال وضوح وبدون خفا. 


۵ مکاون و: معادضه وجنگ وغلبه (غیاث) 











| اندر یافت و برآویخت. وغلامان حسرب کردند» وبسیار هندورا بکشتند 


ار 
سوندهرای نیز کشته‌شد وبسیاری از غلامان سرای کشته شدرند) وسرهای ایشان ٍ 
امیرمحمد آوردند. 

واپوالنجم ایازبن ایماق" وعلی دایه همچنان باآن غلامان انبوه‌بتعجیل ‏ 
ر فحتله تاه‌مه به‌نیشاپور پیش امیرمسعود رحمةالّه آمدند. وچون امیر را بدیدند» 
نمازبردند۲ وخدمت کردند» وبروی بپادشاهی[۲۵۳] سلام کردند. وایشانرا بپذیر 
ونیکو گفت» وعذرخواست» وازراه بپرسید وامیدهای لیکو کر 

وامیرمحمد آن‌درغرنین فرو نشست» ودست بطرب ونشاطبرده وبشر آب‌خو 
متفول کشتاه تا نزدیکان اومراورا گفتند: که این‌همه حطاست که همی‌ت و کنی ! و 
مردمان ترا اندر زبان‌گر فته‌اند. وبدین که تومیکنی» ترانکوهش همیکنند؛ که خحه 
ازعراق بیامد وقصد توکرد» وتوازوی غافل روی‌بشراب وخودکامی آورده‌یی | 
پبشن او بازنشویی این‌پادشاهی ازتوبشود. 

وچون چپارماه ازپادشاهی اوبگذشت» امیر محمد رحمةاله قصد رفت نک 
بفرمود: تاسرای پرده برجانب‌بست. بیرون‌بردند وبزدند» ولشکررا صلهداد وپه 
لشکری آراسته وتوانگرازغزنین بیرون‌رفت. وچون به تگیناباد" رسید» همه سر 
سالاران اشکر گرد آمدند» وسوی وی پیغام دادند که مارا همی بری‌پیش خصم 


رایخ ومتابح‌اویند. ومایقین دانیم که توباوی مقاومت‌نتوانی کرد. صه 


! - ایماق بفتحةٌ الف وسکون‌دوم نام‌قبایلی است‌ که ددغودهو اطر اف هرات‌سکونتد 
و به‌چهاد ایماق تقسیم می‌شو ند و لی‌ددینجا نام پددایازاست. فررخی گوید: امیر جشکجوایاز او 


دل ویادوی خسرورود بیکاد (ددوان و2 ( 

۲ - نماذبردن: احتر ام و تعظیم. 

ی رای ی بر قندهاد درغرب شهر کنونی واقع‌بود؛ و یاه 
دین‌هجر ای آر غنداب وهامند. 


۴ - هردو: ثواب؟ 














ح-- تست 


آنست: که توبجای بتشینی» ناما پیش او رویم» وعذرخویش بخواهيم وسخن تو 


بگوئیم» تا دل برما خوش کند » وازتونیز خوشنود گردد. و ترابنتزديكگ خویش‌خواند» 


وتووما ازوی بجان ایمن گر دیم. 


وچون امیر محمد رحمه الله دید : که همه لیر من داسعت که این را سر 


توان‌ کردن» وجزاجابت علاج نیست دروقت بدانچه خواستند اجایت ک؟ 
رلعه رخحج! آوردند و بنشاندند. وپس امیر یوسف وعلی حاجب[۴ ۵ ۳ وآن بزرگان و 


مالاران» خحر ینم] وزر ادخحازه؟ برداشتندو لشکر بر اندند» وروی‌سوی اف مسعو دنم‌ادندء 


برجا نب هر ات در ند , 


۳ 
| - ددهردو نسخه: و لیم که بااین‌نام جایی دد آن‌نواحی نیست‌و نه در کتب «تظر آمده » بل 
#نزديك باین‌املاو لخ است که حصادی‌بود در تخا دستان (طبقات ناصری ۲ده۱۱) ولی این هم 


موددذ کر مطابق‌نمی آید. ممکن است دخج باشد که نام تادیخی‌همین سرذمین است ومر کز آن 


جوای‌بود. دد تاد یخ بیهقی بادها نام‌این قلعه کوهتیز ضبطشد, و آن‌را واقع دد شهرستان دتبیل 
رید (ص۳) وحتماً درحدودقندهاد وپنجوای کنو نی بود. ددغرب‌قتدهاد بفاصله ده‌میل بر کنسار 
بی ادغنداب‌قر به د کوه کوهك واقع است, که غالبا شهرستان دتبیل بود, وبربالای آن‌کوه 
ِ آ ثادمخرو به هم هوجود است. و بدیند لیل کوهتیزدا نامی از کوهك توان دانست ذیراکوذدك 
جفرافیون قدیم دوده اسلامی نیز‌ددهمین‌جا ضبط کرده‌اند. وتعبیی قَلعةٌ دخج هم بر آن صادق 


اانداد 


۲ - دداوشانه: آسلسفتا ند دمخزن آلات‌جنگی. 


رد واورا بر 





زین الاخبار .. ۳ 
هگ 





ابو سعید مسعودبن یمین آلد و له امیر المق‌منین » 


ر حمةانثه علیهما 


وچون ایازبن ایماق» وعلی‌دایه(به) نیشاپور رسیدند. امیرمسعود رحمالهق 
دل کشت وبارداد» وبمظالم‌نشت وسخن رعیت شنید وانصاف از یکدیگر ای 
بستد» وچون‌روزی چندبگذشت» عهد ولواء امیرالمومنین القادرباله بیاوردند. وا 
عم‌د و لواء ابوسیل مرسل‌بن منصورین افلح گردیزی آورد.۱ امیرمسعود مر مرسل 
نیکوی گفت وامیدهاء نیک و کرد. ویکچندی به نیشاپور مقام‌کرد» واز آنجا س 
هرات اآمد. 

وچون روزی چند بهرات ببود» علی حاجب پیش امیر مسعود آمد. دست 
بگرفت؛ واورا ازراه بپرسید. و برادرعلی‌منکیتر الك۲ پیش ازوی آمده‌بود. و امیرمس 
مشک ا[۲۶ راحاجبی داده بود و بچشم احتر ام همی‌درونگر یست» وجونعلی حاجب 
پیش اهر باز کشت» آورا سوی:صره بردند ومکع ال دست به قیضا ششیر ک 


علی‌حاجب بانگ بروی‌زد گفت : خحد | و ند وخداوندزادة اوست» هر چه فرماید ره 





۱ - این شخص ازدودمان لویکان غزنه و گردیز‌بود (دك: لوبکان غزنه تألیف عبدا! 
حبیبی طبع کابل ۱۳۴۱ش) 


۲ - هردو: مندر؟ ولی دد تادیخ بیهقی وخود این کتاب بعد این نام این حسا< 


هشکیتر ال است. 


5ات اصل: منکیر ا4؟ ب: منکیر ات؟ 




















سس 


۲۷ زین الاخبار 





برداریم. وپس ازآن‌روز نيزکس آن هردوبر ادرراندید.۱ 
وچون حشم وخزینم‌ا بنزديك امیر مسغود رسید. از هرات قصد بلخ کرد و 
زمستان آنجامقام کرد» واشتغفال مملکت رانیکوضبط کرد. و ابتداء پادشاهی‌او(۲۵۵) 
"اندرشوال سنه‌احدی وعشرین واربعمائه بود. اول‌کارها؟ تدبیروزیر کرد تا کیست؟ که 
مروزارت راشاید. هیچکس نبودکافی‌تر وادیب‌تر و داناتراز خواجه ابوالقاسم احمدین 
الحسن میمندی رحمةالله» وخواجه احمدرا به‌قلعة جنگی" اندر هندوستان بازداشته 
بودند. امیرمسعودکس فرستاد, واوراازآن قلعه بیرون آورد» ووزارت بدوداد: واو 
راخاعت نیکوبداد. وهمه تدبیرهای سپاه بدوداد. 
ومرحسن‌بن محمد المیکالی۴ را بازداشته بود بفرمود تا اورا مصادره کردند» 
ومالی ازوی بحاصل آمد. پس بفرمود: تااورا بشهر بلخ‌بردارکردند. وسبب آن‌بود: 
که اندرآن وقت که امیرجنگ ازامیر محمود رحمدالله دستوری خواست وبه‌حج‌رفت. 
و چون ازحج باز امد براه‌شام» از آنچه راه‌بادیه شوریده‌بود. ۵ وازشام بمصر رفت. و 


از عز بز مصر خلعت سید , اورا متمم کردند که اوبعزیز مصر میل کرد. وبدین تممت رجم 





1 - بیهقی و کان آخر العهد‌پهما. 


۲ - هردو ؛ کادهای ند فین ؟ 


۳ - کنا ددهردو نسخه. بیهقی گوید: از هرات توقیعی دفته بود... تا خواجه احمد حسن 
ت" َ 
بدد گاه آید وچنگی‌خداو ند قلعه اودا از نندنگشاده بود (ص۱۴۹) پیداست که دد نسخ‌خطیاملاء 


کلمه جشگی‌بوده و انراطایعان بیهقی چنگی ساخته‌| ند. و بهر‌صودت نام‌هندست نه‌چدکی یا جنگی 
قادسی. جون دد دین حددوآن دسمیه جفگی س جانکی تا کنون موجود افتت, دس میتو ان گفت که 
جشکی ذام هددو محا فن آن قلعه بود. و یا شاید مراد جک باشت ۵ بر کناد داست دود جیلم 
مارا ۳ ۳ ۲ ۳ ِ ۳ ۳۹ ‌‌ 

3 ۵ ۹۲ بل شما لی ملعان واقع انست. و درحی آژار وابادانی ععیقه سم دد ان ددداه می‌شود 


(شهرهای پا کستان 0۱۳۹ 


۴ - هردو, المنکالی؟ کش 1 خاندان بزرک نیشا یود وخراسان بودند. 


۵ یعنی داه بادیه پرخطر دمتشوش بود. 





زین الاخبار . . ط 
: سس سس 


برویلازم شد. پس امیرمسعود بفرمود: تاخودی برسراونم‌ادند. واورا بردار کر دنا 
سنگریز کردندش. وپس سراورا برداشتند و بیخداد نزديك قادر فرستادند. 

وهررکسیکه امیر مسعود را رحمةاله خلاف کرده بود. و باخصم اومطابقت کر 
بود؛ همه رابدست آورد» وهریکی را ازایشان غقویعی کر وغ و همه را مستااصل ی 
ومراحمد ینالتگین! خازن راکه‌حازن محمودبود پگرفت[۲۵۶] ومصادره کرد؛ وما 
عظیم ازوی بفرمود ستدن. وچون‌مال بداد اورا سوی هندوستان فرستاد» وسالار 
هندوستان بدوداد» واورابجای الیاروقالحاجب؟ آنجا فرستاد. و آن‌غضبم‌اوم‌صاد 
ورنجواستخفا فها که بر احمدینالتگین رسید (ه)بود؛ اندردلاحمد بود. چون‌بمندوست 
رسید» سرازاطاعت بکشید وعصیان پدید کر د. 

و امیر ناصردین‌اله بفرمود: تا ابوطالب رستم مجدالدوله را از هندوس 
بیاوردند» واوراپیش خویش خواند ونیکوی گفت و فرمود تا هم‌بفزنین از بهراوج 
ساخدن ومثال‌داد! تا بهروقت بخدمت درگاه همی‌آید» وتا آخر عمر بغز نین بود. 

و اندرین وقت حسین" بن‌معدان که امیر مکران بود بیامد» وازبر ادر خوی 
ابو العسکرشکایت کرد و گفت‌پادشاهی فرود گر فته‌است وحق‌من بیرده‌است وانصاف 
می‌ندهد. پس امیر ناصردین اله» مرتاش فراش رامثال داد وبا اویفرستاد» تا بمکر 
شد» وانصاف ازبرادر اوسنتد ومرحسین رابولایت بنشاند. 

1 - ب؛ نا لتگین ند‌ادد. 

۲ - ددتادیخ بیهقی مکرداً ادیارق حاجب‌سالاد هندوستان‌است. 

۳ - کذا ددهردو نسخه. ددتادیخ بیهقی سال کشته شدن عیسی معدان ۴۲۲ ه . اس تک 
بر آددش ابوا لعسکر بود. دداین‌اثیی ۱۷۲۹ نیز گوید: که معدان حکمران مکران بمرد؛ و 
پسرش بافی‌ها ند: ابوالعساکن وعیسی. این‌حوقل‌نیز حکمران‌مکر ان داعیسی‌بن معدان می نوی 
که‌پا یتختش کین( کیج) بود(صوده‌آلادض ۳۲۵) پس بموجب این کتب عیسی عصیان کرده و بر آدد 


ابوا لسکر بددبا ذمسعود پناه آودده بود ( ۴۲۲ «.) 


























۳۷۶ زین الاخبار 


وپس امیر مسعود رحمةاله ازبلخ قصدغزنین کرد» وچون مردمان غزنین این 
یر کات بسیارشادی کر دند » وهمه‌بطظرب وشادی مشغول و وبازارها ی 
بستندی ومطربان بیرون بردند» وچندروزآنجا ببودند» وشبانروزی همی‌طرب کردند 
برانتظا رآمدن ناصردین الله رحمةالله» اعیان وروسا(۲۵۷) وپیشروان شمرهمه‌باستمبال 
رفتند وخدمت کر دند» وشادی‌نمودند. وچون‌بغفزنین رسیدء مردمان حزنین» درم‌ریز و 
دار ریز کردند. ودیگررو زکه بنشست وبارداد همی آمدند ونثارها همی آوردندرسم 
رسم. وامیرمسعود رحمةالله» همچنان همه را لطف کرد ونیک و گفت وامیدهای نیکو 
کرد وهمه مردم غرنین به‌یکبار زبان بگشادند؛ واورا ثنای بسیار گفتند» ودعا 
کردند» وازخدای عزوجل بقاء دولت او خواستند وخدمت کردند وباز گشتند. 

وچون دل امیر ازحدیث غزنین فار غ‌تر گشت: اورا نشاط آمل واصفهان وری 
خواست وقصد آنجاکرد. وچون بمهرات رسید» فریادخواهان ازسرخس وباورد آمدند 
وازتر کمانان بنالیدند. پس امیرمسعود رحمةالله سالاری را نامزد کرد با لشکر انیسوه 
مرابوسعدا عبدوس‌بن عبدالعزیز را بفرستاد بکدخدایی» وتدبیر آن لشکر. و این‌اندر 
سنه اثنی وعشرین و اربعمائه بود. 

چون لشکر بتر کمانان‌رسیدند» بفراوه۲ بر آویختند وحرب کردند» و بسیارمر دم 
کشته‌شدند» وترکمانان بنه وعیال برداشتند» وسوی بلخان" بفرستادند» وسواران 
جریده بیستادزد» وهر روز فو ج‌فوج همی آمدند وحرب‌همیکر دند. وجون یکچندی 
بودند» این لشکریان باز گشعند. 


وجون سنه ثلث وعشرین واریعمائه اند رآمد» خو اجه احمدین الحسن رحمة الله 





! - ب: ایوسعید. 


۳ ِ اصل, جفر | 9 هر آو یختند؛ ب: بقر ٩۱‏ 


۳ - اصل: بلخان‌ب؛ ب, ملحاراب؟ شرح‌بلخان کوه چند صفحه قبلگذشت. 





۳۷۲۷۰ ۱  . زین‌الاخبار‎ 

















فرمان یافت:۱ وامیرشم‌ید[۲۵۸] بامدیران خویش اندرمعنی وزیر تدبیر کرده وچندتر 
رانام‌بردند» اتفاق برخواجه ابونصر احمدین محمدین‌عبدالصمد اوفتاد» که‌نیکمر دء 
وداهی بود» وتمام‌خرد» وروشن ری ومصیب تدبیر» وچندگاه وزارت کرده بخوارز 
آندر» و آن‌مملکت را بتدبیرروشن ورأی مصیب آنبادان گردانیده بود. 

پس امیرشمید رحمدالّه نامه کرد» واورا ازخوارزم بخواند» وشغل تسدبیر بدا 
داد» واورا خحلعتی بواجبی‌بداد. وپس‌روی سوی‌غزنین نماد وبه‌م‌ستقر عز خویش با 
بیامد واندرسنه اربع وعشرین واربعمائه قصد هندوستان کرد» وقلعه‌یی بوداندر در 
کی ۱ مراش ۲ گفتندی. همی بدان قلعه رفت و آثرا حصار کرد ومردمان ۱۲ 
بسیار حرب کردند آخربکشاد» ولشکر از آن‌قلعه‌ غئیمت بسمیار یافت ازمال‌و بر ده. جوا 
بهار اندرآمد» روی‌سوی غزنین‌نم‌اد. 

واندرسته خمس وعشرین واریعمائد؟ تصدآمل وساری کرد ولشکر بر آن‌جانم 
کشید و آنجارفت بالشکری ساخته و آراسته. وخبری بدان‌دیار رسیده بودوهمه‌مرد 
آن دیارمرحرب راممیا گشته‌بودند» ولشکرانبوه گردکرده بودند ازشم‌ری و کوهی ۱ 
1 ودیام» وبر راه آمده بودند واندر بیشه‌ها وزاویم۴۱ فوح فو جکمین ساخت 
بودند. 

چون لشکرغزنین آنجارسید؛ ازهرسوی بیرون همی آمدند وحرب هم ی کر دند 


و امیرشم‌ید رحمذالله بر فیلی دشسته بود. پس مر اکیم‌بن سوریل انیز استر آباد بیس 


۱ - بقرادبیان بیهقی‌وفات احمد میمندی ددهرات دد محرم ۴۲۴ ۵ . بود (ص ۳۶۴) 

۲ ب: سرسی؟ و لی‌صحیح آن درطیقات ناصری وغیر مسرستی اس تکه بقول فر شته‌و خلاصا 
التوادیخ یکی از آبهای پنجاب هندبود. 

۳ - دوژیکشنبه غرم جمادی‌الاولی مسود از سادی برفت تا به‌آمل دود سنهء ۴۲ ۵ . 
(تادیخ‌بیهقی ۴۵۴) 


۴ - ددهردو سخه چدبین‌است. ددطبم تهر ان ادیها طبع کردها ند 











۳۴۲۸ زین الاخبار 


۲۲۵۹7 او آمدسلاح پوشیده» و فیلی‌همی آمد. شرا کیم جستی‌بزد» وپم‌لوی‌فیل‌سوراخ 
شد» وفیل‌بیفتاد. وچون امیرشهید ازپشت‌فیل‌نگاه کرد» و آن‌بدید» زوبینی"بینداخت» 
ومرشم‌راکیم‌رابروی‌بزد وبیفگند وحشم بیامدند» واورادستگیر کر دند. ومردمان‌اونیز 
آمده بودند» وبه‌ساری حرب؟ کردند» آخرهزیمت شدند. وامیرشهید شهر بگرفت. و 
بیبا کال لشکر بعضی ازشمرغارت کردند» ومردمان پیش آمدند وبنالیدند و گفتند:ما 
مردمانی بازر گانیم و بصلاح» وبرما ازلشگر توستم‌رود. بقرمود تالشعریان دست از 
ارت وتاراج ماهر 

وسرای پرده بردر آمل‌بزد» وبا کالیجار" امیرطیرستان رسولان فرستاد و کسان 
اندرمیان آمدند» تاصلح کردند بر آن جمله که اندرعاجل سیصدهزار دینار بدهد» وهر 
سال‌خراج بدهد وخطبهُ همه‌طبرستان برامیر مسعود رحماله کند» و گروگان بدهد. 
پس این‌مال ضمان‌حمل کرد وبنزديك امیرشپید فرستاد» وپسرخویش‌را» وپسر برادر 
خویش شپهروین سرخاب رابگروگان بفرستاد. 

وچون آمل‌وساری وطبرستان مرامیرشمید رارحمةاله شد. از آنجاروی بغزنین 
نماد و چون‌به‌نیشاپور رسید[۰ ۲۶]متظلمان پیش آمدند» وازتر کمانان بنالیدند. و امیر 
شم‌ید رحمة الله بنشمت باوزاء و ندماء وسالاران اندر معنی تر کمانان تدبیرکردند و 
گفت : #لی نی اششاله سار کف وهر کس وا زدند. ویکتغدی حاجب گفت : کسه 
تباهی این ازسالار بسیاراست» اگریکتن بدین‌شغل فرستی! تیماراین بواجبی دارد.و 


این‌شغل راتمام کند.» 


۱ - ذوپین یاژو بین پروزن چوبین‌نیزم دوشاخهٌ مردم گیلان ( برعان ۱۰۴۳) 

۲ - هردو: بسیادی؛ و لی‌آذشهر بگرفت ماد پید است که سادی‌است. 

۳ ِ مراد ایو کالیحاد انوشیروان‌ین هو چهن دن و «وس‌دن ۱ بادشاه شم سا 
طبر ستا نست, که از » ۶۲ ۳ ب ۷ ۶ حِ 


اندم (ذعباوره ۳۲) ودد سنه (۴۴۱ ده .) فوت شد 


(تادیخ طبرستان ۱۸۲) 














ژین الاخبار ۱ ۳۹ 








امیرشپید بکتغدی را گفت: تراببایدشد. وحسین‌بن علی‌بن میکائیل باتوبیاید. 
پس ایشانرا فرستاد» ولشگر سار ازهندو و کرد وغرب‌وترك وازهر سین با ابشان 
پفرستاد» وفیلان جنگی‌نيك. واز نیشاپور بر فتند وبطوس انار واز آنجا سوی نسا 
رفتند. وچون بجایی‌رسیدند که آنجای راسپندانقان۱ گویند. رسول تر کمانانآمدند» 
وپیغام ایشان بنزديك یکتغدی آوردند: «که‌سا بند گانیم وطاعت داریم. اکس با را 
بپذیرید» وچرا خورما پدیدکنید! ما دست ازین کارها کوتاه‌کنیم. ونیز کسی را ازما 
رتجی نباشد». پس‌بکتغدی بانگ ب رآنرسول‌زد» وبسیار درشتی گفت اوراء وایشان‌را 
گفت : «میان من‌وشما شمشیراست. واگرشما طاعت دارید» و فرمان‌برید» کس خویش 
بنزديك ملك‌مسعود فرستید» واین‌عذر ازوی‌خواهید» وسوی‌ما نامه‌آورید [۲۶۱]تااز 
شمابا زشویم. واگرنه مابم‌یچ‌حال باز نشویم.» 

پس‌بکتفدی رسول رابازگردانید» ولشکر تعبیه کرد. میمنه مرفتگین خزینه‌دار 
را داد» ومیسره مر پیر حاجب" را وخود اندرقلب بیستاد» ومر جامع؟ عربی را بر 
طلایم؟ سپاه بفرستاد, باپانصد سوا رکه خیل جامع؟ عربی بود. وچون‌جامع‌ماررنی؟۲ 
رسید بر طلایع ت رکمانان فیروزی یافت وبسیاری از ایشان کشته شدند, وتر کمانان 
پم‌زیمت‌شدند. و لشکر بکتغدی براثرایشان همی شدند تا به بن ایشان رسیدند» وهمه 


بخهرا غارت کر دند» ومال بسیار غنسمت بافتند وستئور و کالا بیرون آوردند» ویه 


ب, سیندانفاق؟ این‌نام دد کتب جغرافی قدیم دیده نشد. در همین نواحی سوسقان 
(سوسنقان) درچهاد میلی‌غرب مرو داقع بود (مر اصد ۷۵۵) 

۲ - شایدمر ادپیری آخودسا لاد راشد که درین لشکر بود (بیه‌قی 1 ۳۸( 

۳ جامعاصطلاح نظامی است, که يك جمعیت لشکی باشد. 

۴ طلیعه وطلابع: پیشروان لشکن و کشاف (غیات) 

۵ - نب که جامع عر دی. 


2 تب کذا دداصل. ب : مادزنی؟ اصل اون کلمه معاوم ذشد . 











ی سح 


لشکر گاه با زآمدند که آنجای جای تنگ‌بود. 

واندرین وقت لشکر بکتفدی بیشترغایب بودند» چه بتاختن بودند» وچه به 
غنیمت مشغول‌بودند. وچون خبربه‌داود۷ ت رکمانان‌شد. داوّد بالشکرانبوه ازتدگیپای 
کوه بیرون‌آمد واندر برابر لشکرراست کرد: وصفبها بحهلتاه ودوشبانه روز حرب 
کردند» وت رکمانان همی‌غلبه کردند. پس بکتغدی حسین بن‌علی(ین) میکائیل راگفت: 
که‌جای ایستادن نیست. حسین رئیس گفت: بميچ‌حال من‌بم‌زیمت پیش امیرنشوم یا 
ظفريابم» يا کشته‌شوم. ویکتفدی پشت یداد وبرفت» و حسین‌بیستاد وحرب‌همیکردنا 
همه لشگر اوبگریختند واوتنها بماند. ترکمانان اندر آمدند» و گردفیل اوبگر فتند» 
واورا از فیل فرود آوردند وخواستند کسه اورا بت ی تا داود بر یافت و کس 
فرستاد تااورا نکشند» وپیش اوبردند [۲۶۲] وبر دست وپای اوبند نادند واندر 
خحرگاهی بازداشتند» وچندتن را ازترکمانان بروی نگاهبان کردند. وتابدین‌غایت‌اندر 
میان ایشان مانده‌است. 

ی باز کشت وپیش امیرشهید آمد وامیر تنگدل شد» وازآنچه گروگان 
واسیران دیلمان بااو بودند مقام نتوانست کرد» وسوی‌غزنین آمد» واسیر ان‌رابیاورد» 
وبه‌قلعپا وشم‌رها بفرستاد اندرماه رمضان سنه‌ست وعشرین واربعمائه. 

وبهروقت ازهندوستان خبرهمی رسید: که احمد اندر ولایت هندوستان دست 
درازیمامی کند» وعمال رادست بربسته است»ومالها خیانت‌همیکند. پس‌امیرشم‌یدمر» 
بانمهبن محمدبن‌مللی" که سالار هندوستان بود بفرستاد با لشکرانبوه. وچون برابر 


۳7 
کر رس زد پر آو یختند وحرب کردند» ومردم‌بسیار از هردو لشکر کشته شد‌دد . وبا 





1 -- مر ادجفری بیگک داودین مییکا تل‌دن سلحوق‌است. 
۲ - کذا ددهردو نسخه, و لی‌دیهقی اینو اقعه و نام دانیاودده و فقط فرستادن تلك‌هندو یس 


حجامی دامی‌نویسد (ی۴۰۶) وازاحوال تاك‌اطلاعات خوبی دا میدهد. 





سح 











فا اه ۴۱۳۱ 











نهد اندران میان کشته‌شد» وک ارم همه هز یمت شدند. ودست احمدینا لتگین قو 
مس ۱ 

وجون امیرشهید این‌خبر بشنید» مرتلكبن جمهلن راکه سپه‌سالار هندوان بو 
بفرستاد» وتلك باسیاه انبوه ازهندوان برفت. وبااحمد نبا کین حرب کرد و چندد 
میان ایشان آویزش وحرب بود» وبمهمه وقتما ظفر مرتلك رابود. واحمد ینالتک. 
بهزیمت رفت» ولشکراوزیرو زبرشدند. مرتلك هرکسی را از لشکریان وبازرگانان" 
پیوستة احمدینالتگین و کسان اوبودند بگرفتی» ویکدست وبینی اورا ببریدی‌و نک 
کردی. تامردم بسیاری را بدین‌دستور نکال کرد[۲۶۳] واحمد ینالتگین بگریخت» 
روی سوی‌منصوره وسندنماد وحواست از آب سند گذاره شود. اتفاق بدراسیلی‌بیاما 
واورا بر گر فش ؟ وغرقه کرد ویمر د. وچون‌آب اوراپاره‌یی برد» برگوشه انداعت. و 
لشکریان ومعاندان اوکسی او را بافت ویشناخعت وسر اورا ببردد و بنزديكث تلا 
آوردند.وتلك ببلخ فرستاد. و امیرمسعود رحمة الله دفر مود تامیلی کردند» و آن‌سر اندرا 
میل نم‌ادند. 

و هم‌اندرین وفت‌یعنی سنه‌سبع وعشر ین و اریعمائه کوشك‌نوتمام شد بعر این 
باتخت زرین که ازبم‌راین کوشك ساخته‌یودند مرصع بجو اهر . پس امیر شمید رحمذا 
بفرمود: تا آن تخت‌زرین راینپادند اندر کوشك. وتاج زرین بوزن هفتاد من از زر 


جو اهرساخته بودند ازبالای تخت بیاویختند بزنجیرهای زرین. وامیرسعود رحمةذا 


٩‏ - این‌احمد ینا لگین‌خود دا ازاولادساطان محمود وبنا برین شر‌يك ووارث ساطت 
اتب اختمطلت راچنین نوشته‌است: « ین احمدمردشهم بود؛ و اورا عطسه آمیر محم‌و 
گفتندی وبدو نيك مانستی» ودرحدیت مادد وولادت وی وامیرمحمود سخنان گفتندی» و بوده بو 
میان آن‌پادشاه وماددش‌حالی بدوستی. حقیقت خدای عزوجل‌داند.» (ص ۰1 ۴) تادیخکشته‌شدر 
احمدذی‌قعدء ۴۲۵ ۵ . دودل((ص۴۳۳) 


۳ حص تا تگرکت, 





۳۳۷ زین‌الاخبار 





برآن تخت بنشست. و آن تاح‌آویخته پرسر نهاد» وحشم ورعیت را بار داد.۱ وربه 
خداوندزاده امیرمودو)۲ طبل و علم داد» واورا سوی بلخ فرستاد. 

واندر ذی‌القعده سنه سبع وعشرین واربعمائه»" لشگر سوی هندوستان کشید » 
وقلعه بودمنیع ومحکم ومردم انبوه‌اندروی واوراهانسی گفتندی. امیرشم,دقصدآن 
قلعه کرد. وچون نزديك آن قلعه رسید بفرمود: تالشکر گرد آن‌قلعه بگرفتند وحرب 
بپیوستند؛ واهل‌حصار ازبالای‌صارحرب همی کر دند. چنان‌دانستند مردمان‌حصار که 
هر گزهیچ آدمی رابرآن حصاردست نباشد ازاستواری آن‌حصار. وچون‌شش روزحرب 
کردند؛ يك‌بار[۲۶۴] حصاربیفگندند» وحصار عورت‌شد* واندراو فتادند؛ لشکر اسلام 
حصار راغارت کردند» ومال‌بسیار غنیمت یافتند» وبرده بسیار گر فتند. واز آنجاروی 
بملعهٌ سوتی بت مادند» که جای دیبال هریانه بودی. وچون دیبال هریانه عبر بافت 
بگریخت وروی‌سوی ضحرا و بیشه‌نمهاد» و آن‌قلعه‌را بامال‌و کالا بگذاشت. وجون!شکر 
اسلام آنجارسیدند» امیر شهید رحمذاله یفرمود: تا آن‌قلعه را غارت کردند. وبتخانها 


بسوختند وهر چه یافتند اززر و سیم ومتاع همه بتاراج‌بردند. 





| س ددتادیخ بیهقی بر تخت نو نشستن‌مسموددوزسه‌شنبه ۱ ۲شبان٩‏ ۴۲ ۶ . بود(صن۵۴۰) 

ی بین قوسین ددهردو نسخه نیست. برای جبر ان گسیختکی عبادت از تادیخ 
بیهقی (ص۰۳ ۵ ) آودده‌شد. ددنسخه اصل بر کلمة (داد) علاعت (۷) دا گذاشته‌اند» که‌این‌عبادت 
مشوش بود. 

۴ - حر کت مسمود از کابل بطرف هنددوزشنبه غره محرم ۴۲۹ ۵ . بود (تادیخ بیهقی 
02۳۳ 

و نمی: تا کنون‌بهمین نام ددشمالغر بی دهلی بفاصله ۲ ۷مییل از آن شهر و | قعست. 

۵ س کذا درهردو نسخه. ومراد ازعودت‌شدن تسخیرشدن آن‌حصارباشد. ذیرابقول بیهقی 
(ص۵۳۴) این‌قلعه دادرهند قلیةا لعذراء نابود بعنی دوشیزه که بهیچ دوز گادکسی آنرا نستده 
بود. ودچون فتح‌شد عودت گشت. 


۳ س سو نی پت: اکنون‌هم بهمین‌نام در۲۳ میل‌شمال دهلیو اقعست. 





زین‌الاخبار ۰ ۳۳ 





وپس جاسوسان بیامدند» وازدیبال هریانه خبرآوردند» که اوبفلان بیشه ان 
است. امرشمند آتجایرفت» تانزديك لشکراورسید, جورت دیبال خبریافت, در وة 
بگریخت؛ ولشکر را بگذاشت. و لشکر اسلام اندر لشکر کفار افتادند» وبسیار مر 
بکشتند» وبسیاری رادستگیر کردند» وبردةٌ بی‌اندازه بر فتند» واز آنجا باز گشتند 
روی سوی دیرةرام! نم‌ادند. چون رام خبر یافت» کس فرستاد» واز امیر شهید عء 
خحواست گفت: «مردی پیرم وطاقت آن ندارم که بخدمت آیم»» وبدست کس خوی؛ 
مال‌بسیار بفرستاد. وامیرشپید عذراوقبول کرد» ونثاراوپذیر فت» واز آنجا باز کش 
روی‌بغزنیننهاد. پس‌امیرمجدودآین مسعود رارحمهمااله ولایتلاهورداد» وطبل‌و: 
داد» واورا پاحشم وحاشیت‌سوی لاهور[۲۶۵] بفرستاد وخودسوی غزنین‌آمد. و 
هانسی اندرسنه ثمان وعشرین واربعمائه بود. 
وچون بغزنین قرارگرفت؛ بهروقت فریادخواهان ازخراسان همی‌آمدند» ۱ 
تررکمانان همی‌نالیدند. ومنهیان وصاحب بریدان‌نامه‌ها پیوست‌همی‌نبشتند که و 
تر کمانان ازحدبشد. پس آخرسنه ثمان وعشرین واربعمائه ازغزنین سوی‌بلخ رفت 
جمت بصلاح آوردن اسباب خسراسان وتدارك فساد تر کمانان. وچون ببلخ رس 
تر کمانانی که اندران‌حوالی بودندازجایم‌ای خویش" برفتند» وولایت بلخ‌ازتر کم 
خالی شد. 
وخبر آوردند مرامیرشهید را رحمةالله علیه» که سوی‌ماوراءالنمرشورش خا 


است ازجمت پورنگین ولشکریان او که بررعایا از یشان‌رنج‌همی رسد. آمیرشمید 


۱ - هردو: ددو‌دام؟ناظمه دیرودام که شایده‌راد دامهودباشد درحدود صدهولی شرقده 

۲ - هردو: امیرانوا املجد؛ به‌موجب تادیخ‌بیهقی (ص۵۰۱) دوذشنبه ۳ذیقعده۴۲۷ 
اهر محدود بامیری هندوستان خلعت‌پوشید تا سوی‌لوهود دود و با این ملك‌زاده طبلوعلمد ک 
و پیل‌دمهد بود. 


۳ هردو: خوش؟ 














بت ۱ زین الاخبار 


سس ۳ تحح یس 


کرد که آذرا تدارك‌کند» زیراکه خان بزرگ قدرخان بمرده‌بود» واز پورتگین رعابا 
تفرت گر فته. اندیشید که مگراندرین فرصت ماوراءالنهر خویشتن را گرداند. 

پس‌بفر مود تابرجیحون پل بستند» ولشکی را برپل گذاره کرد؛ وسوی‌ماوراءالنهر 
رفت» وهمه سرکشان وپیشروان ماوراءالنهر جایما خالی کردند وبر فتند و هیچکس 
پیش اونیامد. وچون‌چند روز در ماوراءالنهر ببود نام خواجه احمدین محمدین 
عبدالصمدالوزیر آمد سوی امیرشپید رحمةاله از بلخ: که داوّد تر کمان با همه سپاه 
و ین قصدباخ کر ده اش وبامن بسی سپاه وحشم‌وآلت نیست. که با ابشان مقاومت 
توانم کرد (۲۶۶) واگرتوبازنیایی خلل آید. 

اندروقت امیرمسعود رحمفاله ازماوراءالنهر با ززگشت, وبدشت کترا آمد» و 
لشکر تعبیه کرد» ومرجنگ تر کمانان رابیاراست. وچون داود ترکمان خیر یافت که 
امیراز آب گذاره آمد دروقت لق فکسده وسوی‌مروبشد. وچون امیرشهید خبروی 
شنید» بیلخ‌آمد» وازبلخ‌سوی گوز گانان رفت. وچندتن از مردمان آن ناحیت پیش 
هیرشنهید آمدنل» وازعلی‌قمندزی۲ تظلم کردند. واین‌علی قم‌ندزی مردی عیارومفسد 
ود. واندرین نواحیما بسیاردست‌درازیمها کرده بود. 

پس امیر شهید رحمت:الّه بفرمود: تاکس فرستادند واين علی را بدرگاه 
نواندند. وچون کس بنزديك اوشدنیامد وقلعه‌یی بود اندران ناحیت» آن‌قلعه را پناه 
رفت. وعیال‌وبنه پر آن‌قلعت‌برد. و آن‌قلعد راحصار گرفت. وامیرشهید فرمود: تاآن 
صار رابستدند وویران کردند» و علی‌قمندزی را بزیر آوردند. وچودا توش افیر مد 
۹ب 1۳ 

1 - هردده تن؟؛ ولی کتردشعی بود ددین‌سوی آمو ) که سلطان محمود داهم دد آن‌باخا نیان 
اوداءا لنهر جنکها ددی داده بود وذکر آن در اشعاد فرخی نه باد آمده است مانند این پیت: 
+ت‌پرستان چندان بکشت و ببست(4 که کشته بود و گر فته دخانیان به کتر (ص۱! ۷ دیوان) ۱ 
۲ - هردو: بمنددی؟ تادیخ بیهقی (صه ۵9) علی قهندزی ددسنه ۴۳۰ ۵ . با ۱۷۰ تن 


بداذشک‌تن, 





تا ۳۵ 














آوردندش» دروقت بفرمود تا بردارش کردند. واین اندرسنه تسح وعشرین واریعما 
بود. 
وچون تر کمانال خبر حرکت امیرشهید رحمةالله سوی مروبشنيدند بعرسیدز 
دروقت رسول بفرستادند بنزديك او و گفتند: «مابندگانیم وفرمان برداریم. اکن 
اگر امیر مارا بپذیرد» وچرا خورما پدید کند تاما ستور وبنه خویش به چرا ن 
بگذاریم وخود به‌تنم‌ای حویش بخدمت ر کاب عالی‌مشغول گردیم ری امیر پر 
امیر شهیدکس فرستاد» تا وثیقتی که (۲۶۷) واجب آمد بایبغو! بکردند» واو 
سو گندان دادند» که نیزسر از طاعت نکشد وفرمان‌بردار باشد» وقوم وقبیله را مد 
کند ازین فسادها. وچراخوری که امیر شمید پدید کند بدان اختیارکنند. وبرین ج 
عهد کر دند وپیمان بستند وسو گندان خوردند. و آن همه سران وسالاران تررکمانت 
اندران عمهد آمدند» قرش جمله ضمان کر دند. 
وامیرشم‌ید از آنجا روی‌سوی هرات نم‌اد» پس تر کمانان چنداندر راه هرا 
بربِنة لشکر امیرشپید زدند وبسیاری کلا ببردند» وتنی چند را بکشدند ومجر 
کردند. وامیرشم‌یدرحمةالّه بفرمود: .تالشکریر اثرایشان برفت» وشمشیر اندرتر کما 
نم‌ادند» ویسیاری‌ازایشان تفه وقومی‌انبوه را دستگیر کردند .واسیران‌راپاسر 
کشتگان‌پیش امیرشهید آوردند. اوبفرمود: تاآن سرها رابرخران بارکردند وبنزد 
بر تاد ند وپیغام داد: ر که‌هر که عهد. بشکند؛ جزای‌او این باشد». وچون ببغو 
بدید» عذرخواست» و آن بی‌ادبان راملامت کرد وجواب‌داد:« که ما را آازین خبر نب 
و آنچه ما خواستیم بکرد» امیرخود بکرد.» 
و امیرشم‌ید رحمةالّه روزی چندیمرات مقام کرد» واز آنجا سوی‌نیشاپوررة 
وچون بطوس رفت, فوجی از لشکر ترکمانان پیش او آمدند وحرب کردند و به 


تر کمانان کشته شد (ند) وازآنجا سوری نساویاورد رفت» واندران نسواحی(۲۶۸) 





۳ - ادسلان یبفوین اسرائیل‌ین سلجوق. 





۴۳۶ ۱ زین الاخبار 


ترکمان‌ان نبود(ند). پس خبرآوردند امیر شهید را که مردمان باورد حصار خویش 
به‌ت رکمانان دادند, وباایشان مطابقت کردند. دروقت قصدباورد کرد. وبس روزگاری 
زش د که آن حصارریان) راپیش امیر آوردند» وییتٌ‌تر ایشان را بفرمود تا یکت و 
دل ازآن فارغ کرد» وسوی‌نیشاپور آمد. وزمستان به‌نیشاپور بیود اندر سنه‌ثلئینو 
اتسناگه: 

وجون بمار آمدازنیشاپور سوی باوردآمد» که‌خبریافته بودء که طغرل! ترکمان 
آنجاست» وچون طغرل‌خبر آمدن امیرشمید بشنید. سوی‌نزن" باوردبرفت» وپیش‌امیر 
مسعودنیامد. وچون امیرشمید اورا اندر نیافت از راه میهنه" سوی سرخس آمد» و 
مردمان سرخس خراج ندادند وشپرحصار کردند. امیربفرمود: تااورا ازحصار بیرون 
آوردند. و آن حصار راویران کردند» ومردمان حصاررا بعضی بکشتند» و بعضیر ادست 
ببریدند وازآنجا بلستانه؟ رفت» وچند گاه آنجا مقام کرد واز آنجا روی شوی 
دندانقان٩‏ نماد. وچون بدندانقان‌رسید لشکر فرود آمدند. وچون بامدادبودهمه‌دشت 
و کوه را تر کمانان گرفته بودند» وراهها بر اشکرغزنین بسته‌بودند. وچون امیرشمید 
رحمةالّه چنان دیدیفرمود تا کارحرب ساخته کردند» و لشکرتعبیه کرد هرابکی وف 


وترکمانان نیز روی بحرب نمهادند: وبررسم خویش بیاراستند که ایشان حصرب ببه 





| - طرل بيك‌بن میسکائیل‌ین سلجوق پادشاه اول سلجسوقی ۴۳۲ - ۴۵۵ ده . 
(داحت! لصدود) 

۲ -- کذا درهردو سخه؟ 

۳ - هردو: مهینه؟ ولی میهنه بکسرة میم قریه‌یی بود از خابران خراسان (مر اصد 
۱/0۳۴۶ 

۴ - کذا دد هردو ندخه؛ 

۵ دندانقان: بفتحه دال‌وسکون نون و قعحه نون دوم شهر کی بود دیون‌س‌خس ومرو که از 


مروده فرسخ فاصله داشت (می اصد ۵۳۷) 











زین‌الاخبار .. ۳۷ 














کردوس! کنند» همه کردو س کر دوس شدند» وحرب همیکردند(۲۶۹) و لشکر غزنم 
یکی گر درا وقومی از اشکرغزنین بگشتند وسوی دشمن رفتند. وامیرشهیدرحمةا 
بتن خویش‌بحرب کردن ایستاد. وچندمردی کاری رابیفگند. بعضی را بنیزه وبعضی 
بشمشیر وبعضی رابگرز» وآن روز کارزاری‌کرد؛ که هیچ‌پادشاه بتن خویش آن نکر 
بود و کس فرستاد بنزديك سالاران‌لشکرخویش. وایشان را جنگ کردن فرمود. ایش 
حرب نکردند وپشت بدادند وبم‌زیمت رفتند. واوبتن خویش همچنان حرب همیکر 
تابنزديك اوی سکس تماند وجون دید که کار تیاه کشت یاز کشت ونیزهیچ‌تر کماز 
را زهره‌نبود که براثراو بیامدی؛ زیراکه دستبرد اودیده بودند. واين واقعه دندانهة 
روزآدینه بود هشتم ما‌رمضان سنه‌احدی و ثلئین و اربعمائه. 
وامیرشهید رحمةاله ازآنجا روی‌سوی مروالرودنهاد: تابعضی از لشکر بنزد 
او آمد. وازمروروی بغزنین آورد» ویراه‌غور بیرون آمد وبعزنین آمد. اول کاری‌بغزر 
آن کرد که آن سالاران راکه اندر مصاف بیفرمانی کرده بودند» ودر حرب آهم 
ورزیده چون سپه‌سالار علی‌دایه» وحاجب زگ سباشی ودیگربکتغدی حاجب؛ 
هرسه سالار رابندکرد» ومال ایشان بستد وایشان راسوی هندوستان بقلعهافرستا 
هم آندرین روزهرسه تن بمردند. 
وپس امیرشمید تدبیر کرد تا تدارك آن حال چگونه کند؟ اتفاق بران اوف 
که سوی هندوستان شود واز آنجا لشکر قوی جمع کند وبیاید واین حال را تد 
کند. پس امیرمودود رحمةاله‌راامیری‌بلخ داد. وخواجه (احمدین) محمدبن‌عبدال" 


(۲۷۰ الوزیر رابا اوبیلخ فرستاد» هتکن ۲ الحاجب راحاجبی اوداد وجار 


1 < کردوس؛ این کلحه دهد غیصی از کودتیس بودانی آمده ومعتی آن يك دسته ۶ 
باشد, که مقدمه ومیمنه ومیسره وساقه وقلب وقاید ودایب وشعارخاصی داشته‌باشد (تاریخ ال 
الاسلامی ۱۴۸۱) 


۲ - این کلمه داددطبع ناظو تهران احتمال- اجمال خواندها ند؟ 


۳ - هردو: ازتگین؟ درتادیخ بیهقی مکرداً این‌نام ارتکین حاجب‌سرائی آمده. 











۴۳۳۸ زین الا خبار 








سواربااو بفرستاد» واوسوی بلخبرفت. 

وچون (امیر) به‌هپیان! رسید آنجا مقام کرد وامیرمجدود را رحمةَالّه با ۳ 
هزارسوار سوی‌ملتان فرستاد؛ وامیر ایزدیار را سوی کوهپاية غزنین فرستاد» که آنجا 
افغانال وعاصیان" بودند و گفت: آنولایت نگاهدار! تاخللی نباشد وپس بفرمود:تا 
همه خزینما و گنجما که‌امیرمحمود رحمةاله نهاده بود اندرقلعما وجایما» همه‌بغزنین 
آوردند. چون قلعهٌ دیدی‌رو؟۲ ومندیش* ونای" لامان ومرنج" وسامد کوت؟۸ 

پس هرچه مال ازجواعر وزروسیم وجامه‌و فرش واوانی بودهمه براشتران بار 
کر دند : ولد وروی سوی‌هندوستان نماد با آن خزینه وحرم وبند. وهم 1 


وان فرستاد ۳ برادراو امیرمحمد را رحمدالله ازقلعهٌ برع سوی ک کا شا ند, 


| - دراصل نقاط ندادد. ب: بهلسان؟ این‌نام ددتادیخ بیهقی(ص۶۵۴) هیبان‌طبع شده و 
ددپاودقی ص۱ ۶۵ می‌نویسد که این کامه هیچ‌جا پیدا نشد دمجهول‌است. ولی ددسمت شما لی کابل 
ددپروان جا یی با مهپیان‌بضمة اول‌وسکون دوم‌موجوداست. که آنر| هوپیان‌هم نوسند. وبا برددتز لك 
خود از آنذ کر ها دادد. ددینجاهم مر ادهمین‌موقست. دیر آبیهقی ۳ باپروان یکجا ذکر کند و 
دد بادة مسعود گوید: دبزودی سوی‌پروان وهپیان دفت (ص ۶۵۴) چون دد تادیخ بیهقی وهم دد 
طبع این حصه زینالاخباد این کلمه غلط طبع‌شده وصحت آنرا نفهمیده‌اند » ددینجاددمتن‌صورت 
صحیح آن گذاشته‌شد. 

۲ - هردو: محمود؟ 

۳ - ب. افتانان عاصیان. 


۴ - ب: دمدیدو؟ 


۵ - مندیش: یکی ازقلاع قدیم ومحک‌غور بود (دك: تعلیق ۶ ۲ طبقات‌ناصری ۲د۳۳۳ 
بقلم عیدالحی حبیبی‌طب کابل) 








زین الاخبار ی 





چون به‌نزدیکی رباط ماریگله! رسید خسزینه پیش اوهمی بردند» چند تن از غلا 
پیات ولشکریان بیباك باخزینه رسیدند. یکجپان اشتر و استر دیدند» همه جواه 
رت بدان دراز کر دند» ومقداری از آن بر داشتند ونر تقو ویک ۶وبب؟ 
آن‌همه خزینه را بردریدند» وپاك ببردند. وچون بی‌ادبی کرده بودند دانستند که 
ازپیش نشود مگرامیری دیگر باشد. 


اتفاق راامیر محمد فرازرسید» پس‌قومی ازمجرمان فر از آمدند» و بر امیر مد 


۶ - اصل: وپایلامان ومر د؟ ب؛ و پای‌لامان ومریح؟ امانای ازقلاع معروف و استو 
دودع غز نویان ومجلسشاعر بزدگک مسعودسدسلمان بود که| کنون هم‌بنام نی‌قلعه دداجرستانثم 
غر بی‌غز نه موجود است که اذقره‌باغ۱۸ میل‌فاصله‌دادد. وددین قلعه نای‌لامان زابلستان بود, ک 
یمقوب لیث پسردتبیل دا ددحصاد گرفته بود (تادیخ سیستان ۱٩۶‏ ۲) مسعودسعد گوید: هفت سا 
بکوفت سوودهك<+پس از آنم‌سه‌سال قلعهنای (ددبادء سو کوه ودهكک‌شمادم ۲۵۱ حوت۱۳۴۲ش 
برای‌شرح نای‌شمادم دوم‌سال دهم مجله آدیا نا خوانده شود. که این‌نام‌ها وخرابه‌های‌قلاعتا کنو 
هم‌مو جود است. 

۷ - مر تج‌هم ازقلاع محکم‌دودة غز ذویا نست» که هسعودسعد ود آن سهسال زندانی بود 
گوید: ددمر نج کنون سه‌سال‌بود# که ببندم ددین‌چودوزخ‌جای - موقست مر نج تا کنون‌معلوم نیست 
و لی‌هم ددشرق متصل‌کابل تیه مررنجان وهم‌ددشمال قندهادقريهٌ مر‌نجان موجود است. 

۸ - اصل سامد کوت بدون‌نقاط؛ ب: پدامد.کوت؟؛ اصل‌این نامهم معلوم نشد. 

« هردو: برعند؟؛ که غا لباً صحیح آن برغند مخفف برمفندی خواهد‌بود یعنی ثپه بلند‎ - ٩ 
۱) ۲۳۶۱ قلعة مدود. درطبقات ذاصری‌هم برغندست که شاهز اد گان‌مسعودی در آن‌محبوس بودند(‎ 
نیزدك: تعلیق ۲۲ص ۳۲۷ جلددوم طبقات ناصری‌طبع حبیبی دد کادل.‎ 

( - ماریکله: به فیح گاف کو تل کوچکیست دد ۳۵ میلی‌ماودای شرقی دریای سند دیر 
تکسیللا و داو لپندی, که نقطةٌ نهایی گند‌ها راو کشود پستون شمرده میشود وتا کنون بهمین فا 


معروفست (پتها نها ۴٩‏ متن‌انگلیسی) 


























۳۴۰ زین الاخبار 


0 سلام کردند» وچون امیرشم‌ید رحمةاله چنان دید وجای [۲۲۷۱ سیاست 
بکار بستن وحرب کردن‌نبود» اندر رباط ماریگله رفت» وآن شب اندر رباط ببود» و 
چون روزدیگر بود» بیرون‌آمد» وبسیاری بکوشید. قضا آمده بودهیچ‌نتوانست کرد. 
باز گشت ورباط راحصار کرد. پس‌لشکر گردحصار بگرفت ازمردم‌و فیل. پس جمصی 
اندر «باط آمدند» ومرامیر مسعودرا رحمةاله بیرون آوردند و بندبرنمادند اورا» واز 
آنجا به‌قاعه گیری" بردندش. واو آنجا همی‌بود» تا بتاریخ پازدهم جمادی‌الاولی سند 
ای وثلخن واربمباند. 

آخرهمان‌جماعه که‌درخلعاوسعی کرده بودند» حیلتی بساختند» و کس فرستادند» 
وسوی‌کوتوال گیری اززبان امیر محمدپیغام رسانیدند. وامیرمحمد را از آن‌خبر نبود» 
تاک و توال گیری اورابکشت. وسراوبرداشت» و بنزديك امیرمحمد رحمةالّه بفرستاد.و 

| میررمحمد بسیاربگریست و آن کسان راملامت کرد. 

و لابت امیر شهاب‌الدین والدوله وقطب‌المله ابوالفتح 
مودودبن ناصر د ین الله هسعود پن‌محمود 
ر حمدادثه علیهما 

وچون خبرواقعهُ ماریگله ووفات امیرشهید رحمةاله بامیر مودود رسید به 
هپیان۲ تافته‌شد» وقصدآن کرد که آنجارود» و آن‌حال راتداركکند» و وکین‌پدرخویش 





| - هردو: کسری؟ این قلعه‌بادها ددتادیخ‌بیهقی وطیقات ناصری مذ‌کود است که اکنسون 
گهری ذو سند. | لبییر و نی گوید که درحدودسوات ددجبال تاخیت کیر ی و ادیست که محمع ۵ ۳ دود 


باشد ( کتابا لهنده درتعلیقات طبقات ناصر ی (۲د۲ ۳۶ و۴۳۱۱) شرحی ددین‌باده داده و با 


دلابل نود آ نی گهری‌کناد ددبای‌کوناد نهایت شرقی وادی‌یکهلی میدانم» که ددساسله بالاکسوت 
بدهن‌ددم کافان واقست. و لی‌هودیوالا ددتعلیقات برتادیخ هند (۶۵۱۲) آنراداذهیاز کهری 
چهل‌میلی شمال‌ش‌قی پشاودمطابق میداند. که این‌قول با گفته | لبیرو نی هیچ نمی‌چسهد.(به‌تعلیق 
+ از م٩‏ طبقات تاصری طبع حبیبی دجوع کنید.) ۱ 


۲- اصل: بهپان؛ ب: دهسان؟ به‌پاودقی (ص۲۰۴) این کتاب دجوع کنید. 





زین الاخبار 7۱۴۱ 





گفت : صواب آنست که بابتدا بغزنین رویم و آنرا ضیط کنیم . چون غرنین بدست م. 


آمده باشد» آن‌سپاه زودبدست آید. وازهپیان بالشکر خویش بغزنین آمد» ومردما 


غو لین همه پیش او آمدند» واورا تعزیت کر دند » اوبماتم نشست. وچون فار غ [ ۲۱/۲ 


عده همه‌اهل غرنین بیامدند» وخو بشتن راعرضه کر دند » وامیرمودود رحمة له ایشا 


زمنتان کار همین ساخعت وتدبیرها همی کرد. چون بهار آم! 
لشکر بساخت» وروی بحرب عمنماد. وچون به‌دنیورا رسید لشکر امسر مجمد ز 
آنجا رسیده بود. پس صفمها بکشید ند . وهردو لشکر تعبیه کردند وحرب بپیوستند.و | 


۰ ۳۹ ۰ 5 ۰ 2 + له ۰ 
روزهمه روزح<رت همی کر دند » تاشب اندر امد ازیکدیگر بازشدند. 


وجونل امیرمو دود بجای خجویش باز آمد وردر وسالاران رابخواند و ند بیره 
کرد 6 پس اندر سر کس فرستاد سوی امیر اجسل سل ابو منصور عبد اسر شید ب 


یمین‌الدو له ادامانملکی وسوی‌وی پیغامما داد: رکهمن دانم که تو پیکیار: نو | 





٩‏ اس هردو : بد ینود ؟ دد داد دخ بیهقی (ص ۳۳۱ . ۰۹( هم آنرا درنورطبع کرده واحتم 


دادما ند » که پر‌شور داشد؟ و لی این‌هردو احعمال ازصحت دودست؛ واصل کلمه دنیود یادنبود اس 


که‌مر اد از جلال آبادکنونی داشد, درحدودا لا لم گوید: کوه . . , درحدود و بهند ودنپودو لمغان 


روف نآ و . .. گذدد(ص۲۸) ودیگردودیست ازحدود لمغان ودنیود از کوه‌یکشاید (۴۱ )و 


ح ۶ ۰ ۰ 
ددبیان شهر‌ها ی گردیز و لمغان وو بهند وین وید : دنهودشهریست بر کر انه رودنها ده واندد ۱ 
چای باز رگا ذان است ازهمه‌خر اسان واند‌روی بتخا نهاست (ص ۷۲) که دد تحا پا زطا پع | ذ ایغ 


دینودطبع کرده استیت» دددن یت ردو سی‌هم ازد تبرهر ۵ همبیند نیود است که گفت: 
ززایلستان تا بددیای سند همه کادل ودنبرومای هند 
1 بددیای : 


(شهنامه ۳ ۱۳۳) 


این‌دنیود تا عصربا برهم آدینه‌بود بود. که درتزگ خود آنرا بادها آوردم است. دد طبة 


"ناصری( 1 ر۲۳۴) و رد که مودودنصرت یا قت؛ درحدودزنگر‌ها دمحمد گر فدا رشد. چون‌دذیوز 9 


۳ 1 د 1 2 ی ...2 
و آدیده‌پود تا در‌ودثین وردوسی دد_ همین ولایت تنگرهاد دمو نی و دوع داشت» لا ید همین 


جلال آ باد یاهدهدا شد که آذادمد نیت این‌سرزمین داهیون تسنگ ذایر چینی به تفصیل پیان‌مي 


در حفر یات جد بدهم بایان عتیقه مهم بودائی از ان بر آمده‌است. 
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را وبنزديك من آمدن. اما اگرتویرجای بافی وحرب نکنی» تامن باخصم خویش 
بیاویزم» وانصاف خویش ازوی بخواهم ترامنتی بزرگ برمن بود. اگر من‌بمقصود 
خوبش رسم» نام برمن‌باشد. وهمه‌شغل وفرمان تراباشد. ومن آن‌کنم آنوفت که تسو 
فرمائی ! »و برین‌جمله سو گندان خورد بایمان مغلظط ووثيقما کرد که آن‌وثیقت‌تأویل 
ورخصت احتمال‌نکند. و گفته بو د که تراباپدر من امیر شمهید رحمذاله عمد است : که 
بافرزندان اوبدنکنی ! 
وچون پیغام بنزديك امیراجل ادام له دولته رسید» ووثیقما محکم دید دلش 
سوی امیر مودود مایل گشت» وزبان‌داد: «که‌من حرب‌نکنم وشمشیر نکشم وبرجای . 
شوم تااین کار فیصل گیرد.» وچون‌روز دیگر بود» صفها بکشیدند» ومیمنه ومیسره و 
قلب وجناحین [۲۷۳] راست کردند. ومبارزان حرب‌همیکر دند تا چاشتگاه. وامیر اجل 
عبدا لرشید ادا م له دولته بر گوشه استاده بود وهیچ‌حرب نکر د. 
وچون امیرمودود رحمةاله چنان دیدبتن خویش حمله برد» وبرمیمنه از سپاه 
.ده ویسیاری ازمردم میمنه بیفگند ومیمته پرمیسره زد ومیسره پرقلب زد وبيك 
حمله آنلشکر بدان بزر گی راهزیمت کرد. 
وارتگین؟ حاجب با غلامان سرای» ازپس قفای ایشان اندر نشستند وهمسی 
متشاد و همیزدند وهمیگر فتند» تابسیار مردم کشته و گر فته‌شد. وامیر محمد رادستگیر 
ردند وپسر اواحمدرا؛ وسلیمان‌ین یوسف‌را؛ وقومی ازبزرگزادگان دولت‌رادستگیر 
بردند. پس امیرمودود بفرمود: تاهمه رایکشتند. وبعضی رأتیرباران کردنده وبعضی 
ابردم آسپ‌معر بد " بستند_ 
موس تج تم سونو ی جیار سس 


یاو بش الفوسکون د)جم‌یمین یعنی‌سو گند است ومناظط درودن مساطسو کند 
یغلیظ ومو کد و استواد است. 


۳ مس پوی ‏ تکین؟ 


۳ هعر ند : عر دده کنندم زمست. 





داب هستم 
اندر استخر اج" چهار تاریخ از یکدیگر 


بدانکه تاریخپایی که مستعمل است و همه‌منجمان و اهل‌حساب آذرااستعم 

۰ ب 1 و تلو 

کنند » سه تاریخست : چون رومی وعربی و فارسی » ومن باین هرسه تاریخ ه و 
ذ 4 ۰ ۳ 9 ی 

ضم کردم تا هرچهار تاریخ از یکدیگر بیرون آید" وطریق آن پدید کردم‌بعنو 


ابله و و فیقه . 


اما تارح ر وهی 
که دور عسانتر اشت از گاه ذوالقرنین گیرند که او بیادشاهی نشست و ب 
ماقدونیا ؟ » و آن روز دوشنبه بسود اول تشرین‌الاول . و میان او و میان تسار 
۱ "۳ ۰ ز آغازکتاب گکرفتها 
1- اعداد ابواب دد اصل نامی‌تب است . و ما به‌تررتیبی که از آغاز کتاب کرفته‌ايم 
ابواب را شمردیم » ددینجا دد هردو سخه باب چهادم ؟ است . 


۲- ب : اخراج ؟ 


۳ - ب : بیرون و طریق؛؟ 


۴ - هردو : ما قید وتیا؟ 





۴ ار 








هجری ۷۰۱ ۰ ۳۴۰ ۱ چندین روز باشد. و میال رومی و پارسی چندین ۳۲۴ ۲۳۴۶۴ 


روز باشد. 


و تار یج هجری 


از روز پنجشنبه‌غرة محرم هر سال نخستین که پیغمبر مامحمد مصطمی صلی الله 


علیه و سلم . از مکه بمدینه آمد و همجرت کرد . و میان هجرت ومیان تار 
چندین ۲۳۶۲۳ روز بود. اگر تاریخ هجری یافته شد . سالم‌ای تمام او را بکیر 9 


ای نیت و تب ارو دویست و شصت و دو ضربت 1 و آن مبلغ که بحاصل 
باس از ما9 و روز > بروی افرای:: جنله روز باشد از ابتدای هجرت تا آن روز 


مقصود 3 


و چون خواهی که تاریخ رومی از هجرت بدانی آن روزها [۳۸۴] که میان 


تاریخ رومی و هجر بست 3 تا آن روز گاره برافزای ‏ تا روزهای تاریخ رومی کرک 


و جون خواهی که ۳ با سال گردانی 3 آن روزها را اندر شصت ضرب کن» تادقایق 


کردد » پس آن مبلغ را که بحاصل رآید) بر بیست و یکمزار ون‌صد و پانزده‌قفسمت 


ا- هردو : ۳۴۰۷۰۰ ؟ اعداد صحیح دا که دد معن کی فته‌ام , از جندولی که 


اشت 
لمینو نی دد کتات العفهيم (ص ۱ تب دادة » و استاد جلال همایی ۳ با دقت تصحیح 


ر‌هو ده ات . و غا با ماخ و عم ددون فصول ۲ آثار البیردنی دود. 


۲ - اصل ۰ ۳۴۳۲۴ وب ۰ ۳۶۳۲۲۴ 
۳ بت در 


اعداد متن از جدول المیرد نی ات 
ردو : ۳۹۲۴ ؟ اعداد متن از چبیل البیروفی است, 
۰ وین ددین‌دستود پبدا کردن عددایام از ابتدای هجرت ( بسط تادیخا لهجرت ) 
شاقه هیکند که بعد ار عمل ضرب ؛ عدد ۳۰ بر آن افزوده و بعد از آن در ۵ ۲ دقسیم شود 


نون مسمودی ۱د۱۱۱) 


۵ ح هردو , رور کار برافرای؛ 


سم ۳ 


یخ‌پارسی 





زینالاخبار .۰ ۴۵ 








کن ء نا سالها بحاصل‌گردد » و آنچه باقی ماند , برشصت قسمت کن » ۱ تارو ز کر 
آن روزها ماه وروز گردان (؟) ۲ تاروز مقصود بحاصل آید. 

واکر تاریخ پارسی بحاصل باشد » سالمهای تمام او را انسدر سیصد وشصت ‏ 
پنج ضرب کن , تاهمه روزگردد » و کسور سال مقصود را برافزای. 

و چون خواهی با تاریخ رومی ماه هجری؟ از وی بیرون آری » آن تفاوتک 
میان این تاریخ و تاریخ مقصود باشد . با آن ضم کن » تا روز های تاریخ عربی ب 
رومی‌الحاصل شود و چون خواهی که آنروزها را سال عربی گردانی » مبلغ روزاند 
شصت ضرب کن , و پس بربیست ویکزار و دویست و شصت و دوقسمت کن ؛ ‏ 
سالها بحاصل گردد. آنچه باقی ماند روز بود از اول سال تا روز مقصود. 

چون تار یخ رومی یابی وخواهی تا تاریخ پارسی از وی استخراج کنی نت 
سالم‌ای رومی‌را؛ واندربیست ویکمزار و نصد وپانزده "ضرب کن» و آنرا برشصت 
قسمت کن ‏ تا همه روز گردد . پس آن مقدار که میان رومی و پارسی است ازروزها 
از وی نقصان کن و باقی را بر سیصدو شصت و پنج قسمت کن » تا سالمهای فارسی 


از وی بیرون آید , وآنچه یاقی ماند ماه و رو زباشدد. 





1- هردو : کند؟ 

۴۲- کذا دد هر دو نسخه » ومعنی این کلمات مفهوم نیست. شا بدچنین باشد, تادوز گردد؛ 
آن روزها دا ماه ودوز گردان. 

۳ - فردو : باد هجری؟ 

۴ هردو ؛ پا تصده ٩‏ 

۵ - ددینجا دد هردو نسخه کلمات ؛ « واگر تادیخ عربی خواهی که بیرون آری» آمده. 


که ذاید است واز هتن حذف شد . 








۴۴۶ زین‌الاخبار 








بدانکه تار بح هندوان 

آنچه‌مستعمل است میان ایشان» آنر ااشکال ۱ [۲۷۵] گویند و کال وقت‌باشد۲ 
و بلغت هندوان شك ۲ پادشاهی بوده است ایشانرا ‏ و برهمه هندوستان غلبه کر ده 
بود » ومرهندوانرا بسیار رنج نموده بو و چون او هلاك شد » ایشان آن مرگ‌او 
را چون عیدی داشتند و جشن ساختند واز آنجا تاریخ نم‌ادند. 

و چون خواهیم که این تاریخ را از آن تاریخ معروف بیرون آریم» بگیر یسم 
این تاریخ مشمور را » وروزگردانیم و اگررومی باشد چندین۲۷۳ر۱۹ ؛ برافزائیم؟ 
و اگر مجری باشد چندین ۹۷۴ر۳۵۹ر1* برافزايیم . ار فارسی باشد چندین 
۲۷ ۳۶را ؟ برافزاييم » و آنچه بحاصل شود » بدو جای نم‌یم » نگاه داریم . 
اس ور بت کنیم آن مجموع را اندر ۵۰۹ و قسمت کنیم آنرا بر ۲۳۵۶۴۸۱ و 


و آنچه درون آیل برآن محفوظ افزاییم ۵ و ۳ بدو جای نیم 4 ویکی ازآن اندر 


! در کتاب الهند(ص۳۴۵) گوید که تادیخ شقه داتنگکال گویند که شقه مذ‌کود در 
سرزمین‌بین نهرسند و بحر غلبه داشت. 
۲ - دد پستو کامل سال داشد . 
۳ - هردو : وشك ؟ مراد سا کا 9۸1۸۵ است که پادشاه هند میانه , ویکره مادیتیه در 
سنه ۷۸ برساکاهای حمله آور غا لب شده بود , وهمین سال تفا عهد یکره ما دد هند است . 
و چون ساکاها از خادج هند بر آن سرزمین حمله کرده بودند » پیروژی بر آنها مبداء تادیخ 
قراد داده شد (تادیخ هند ایستوادی پرشاد۷۳) 
۴ - این اعداد دد اصل پریشانست از قانون مسمودی (۱۷۳۱) گرفته شد. 
۵ مس هردو : ۱۳۵۱۹۷۴ ؟ دد متن از دوی قا نون مسعودی ار۱۷۲ تصحیح شد . 
۶ این اعداد دد هر دو زسخه با متن قا نون مسعودی مطا دقست. 


۷ - هردو ۰ ۳۵۵۶۴۸۱ اعداد متن از قانون مسعودی است. 








زین الاخبار ۴۴۷ 


۲۱ ۱ ضرب کنیم و قسمت کنیم آن مبلغ را بر۳۳۰ر۳۴۳ر۵" - آنچه بیر ون‌آیا 
ضرب کنیم اندر ۳۰ ۲ و آنچه جمع شود» از آنجای دیگر نقصان کنیم و باقی بر ۰م 
یت کنیم ماه بیرون آید . و آنچه باقی ماند روز بود . پس‌این ماها رابردوازده 
قسمت کنیم » تاسال گردد. واز وی چندین ۴۳۱۷۸ نقصان کنیم » آنچه باقی ماند » 
سال شککال * باشد و چون باشککال ۱۷۹ر ۹۴۷ ۱,۹۷۲ ؟ این مبلغ را بر افزاييم » 
تاریخ اول رفتار ستارگان از سر حمل بیرون آید بقول هندوان. 

این بود تمامی مقالة تواریخ و اخبارکه یاد کردیم. وا کنون سخن اندرعیدها 
گوییم. انشاءالّه تعالی 


مقاله دوم 


اندر جدولهای عید و اسباب آن"(۲۷۶) 


چنین گوید جمع کنندة این کتاب زین‌الاخبار : عیدهابی که معپود هر امتی 





1 - اصل : ۹ _ ب ۰ ۵۱۳۱۹ ؟ اعداد متن از فا نون مسعودی است: 

۳ - هردو ۰ ۵۳۴۲۲۳۰ ؟ اعداد متن از قانون مسعودی است . 

۳ - هردو ۰ ۲۵ ؟ قانون مسعودی : ثلائین. 

۴ هردو ۰ ۳۱۷۷۹ - اعداد متن از قانون مسعودیست. 

۵ - اصل شککاك ؟ ب , شکي‌کالك 

۶ - این اعداد دد هردو نسخه و قانون مسعودی مطا بعست. 

۷ - ددینجا دد نس اصل چند کلمه دا نوشته‌و باذبران علایم حك را کعیدء‌انها .ول 
نو سندء نسخه ب ۱ رات 2 صفحه چنین نوذته است: «واسباب آن اندر دسمها هیچ‌است.»؟ 


جون داید بنظر آمد از متن حذف‌شد. 














است خبریست!"... و رسمی است نه برهانی . وچون حادثه‌یی بیفتادی از غم وشادی 
تفر یافتح » آنرا رسمی نمهادندی هرامتی . وچون هرسالی بدان روز برسد شادی 
کنند و با تعبد نمایند و روزه دارند . ویاچنان که ۲ اندرکتب متقدمان یافته‌ام » که 
روایت کرده‌اند از ات هر امت ء که ممکن است که آن خبر" حقیقت باشد «و)اهل 
هرامتی برآن حکایت وروایت متفق‌اند » و آن حال رامفتقداند . پس آن عبدهمارا 


اینجا بیاوردم . و ابتدا ازعیدهای مسلمانان کردم. وبالهالتوفیق. 


تست تس سل 


سس سس 





۱ ددینجا دو کلمه خوانده نشد » در ه 
۲ هردو : و ما چنان که» 
۳ - هردو : خر؟ 


ردو نسخه چنین است: حبر ست مه تهامی؟ 





اندر! جدول عیدهای مسلمانان 


بدانکه عیدهای مسلمانان بسیار است» که اهل هر مذهبی آنرا استعمال کن 
ومن آنچه یافتم بخاصه ا زکتب خواجه ابوریحان رحماله بیاوردم ؛ و آثرا بج 
کردم , تا یافتن آن بر جوینده آسانتر بود . 

و آنرا بر چپار جدول نهاد : نخستین : جدول عدد عیدها. 

و دوم : جدول نامهای هرعید. 

و سه‌دیگر + جدول روز گذشته ازهرماه نازبان . 

چپارم جدول نام ماهها تازیان . و جدو این است" : [۲۷۷] 

1 - اضل : باب پا نزدهم اندد جدول ال ؛ ب : این عنوان نوشته شده ولی بکلی. 
حنف و سیاه کرده‌اند . و معلوم است که باب پا نزدهم ددینجا بیجاست. 

۲ - این جدول دد هردو نسخه موجود نیست » و مد اذین جمله , چند سطر تا 
صفحه ۱۴۴ الفسپید مانده واژ س‌صفحه ۱۴۴ ب پاب شا نزدهم|ندد اسباب عیدها آغاز 
است . وچنین بنظر می‌آید » که اصل جدول از نس منقول عنهاهم افتاده و ساقط بود. 


این جدول دا برای تکمیل نقص کداب از قانون مسعودی (ج [رص ۲۵۵) از باب عاشر 


یفادسی در آوددم . 

















روزهای بزرگ اسلامی از ماههای عرب 


غره سال وآغاز سنه 
تاسوعا بر وزن عاشورا 
عاشورا ؛ از عاشورا اول ماههای بهود گرفته شده. 
روز شهادت حسین‌بن علی‌بن ابی‌طالب درکربلا علیهما السلام 
گردیدن تبله به بیت‌المقدس در اول اسلام هژده ماه. 
آمدن اصحاب فیل حبشه برای ویرانی مکه 
مقتل زیدبن علی بن حسین بن علی و بر دارکردنش در کوفه 
علیهم السلام 
آوردن سربریده حسین‌بن علی علیهماالسلام به دمشق 
ابتدای بیماری موت رسول‌الته صای‌الته علیه وآله وسلم 
بردن سر بریدهُ حسین به شهادتگاهش 
خروج ثبی صلی‌انته علیه وسلم از مکه وپنهان شدن در غار با 
ابوبکر صدیق رض 
وفات نبی صلی‌انته علیه وسلم» صبح دوشنبه 
آمدن نبی صلی‌النته علیه وسلم به هجرت درمدینه 
ولادت نبی صلی‌انته علیه وسلم روز دوشنبه عام‌الفیل 
سوختن کعبه درایام محاصره‌که حجاج » عبدانته‌بن زبیر را در 
حصار داشت 
مولد علی‌بن ابی‌طالب علیه رضوان‌انته 
جنگ جمل در بصره با عايشه وطلحه و زبیر 
وفات بتول فناطمه بنت رسول علیهماالسلام 
وفات ابی‌بکر صدیق علیه رضوان‌اته 
ولادت فاطمه‌بنت خدیجه بنت خویلد 





زین‌الاخبار 





0( 
ذ 








زین‌الاخبار . : ۵۱" 


جنگ‌صفین بین علی ابن ابی طالب ومعاوية بن ابی‌سفیان‌رضی الته‌عنهما 
مبعث ثبی علیه‌السلام پتمام مردم 

ولادت حسین‌بن علی‌بن ابی‌طالب علیهما السلام 

لیلةالبرائت که آثرا لیلةالصك هم گویند 

صرف قبله از بیت‌المقدس به کعبه درنماز دیگر 

نماز فجر 


واقعه بدر و فیروزی نخستین 

نتح مکه 

وفات علی‌ابن ابی‌طالب علیهالسلام از ورب ابن ملجم 

وفات علی‌بن موسی‌الرضا و با زگشت‌مآمونازسبزپوشی به‌سیا‌پوشی 
ظهور ابی‌مسلم صاحب دعوت عباسی در مرو 

خروج برقعی در زنج واظهار نساد در زین 


یوم رحمت وفطر که درآن روزه نگیرند 
مباهله نبی علیه‌السلام با نصارای بخران 
غزوه احد و مقتل حمزه علیه‌السلام 
وفات ابی‌طالب‌بن عبدال‌طلب 


زناشویی فاطمةٌ زهرا با علی‌بن ابی‌طالب علیهماا لسلام 
ترویه وسقی حاحیال 

روز عرنه و ایستادن برعرفات 

رو زگوسپندکشان و اضحیه در منی 

یوم‌القر 

یوم‌النفر 

مقتل عشمان‌بن عفان رضوان‌اته علیه پعداز شدت محاصره 
روز غدیر خم برای شیعه 

مقتل عمرین خطاب رضی‌الته عنه 

واقعه حره درمدینه [۲۷۹ 


سا م0 و ها ها 





باب هم 


.ه 


دی تودی ک 
وچون عیدها شناخته شد » باید که سیب آ یار ذانسته ۰ و من 211 ره 







دانستم و آنچه‌شنیدم . و آنچه نوشته یافتم » اینجا بیاوردم تا معلوم باشد: 

! : غره محرم و روز نخستین "را غرةالحول؟ وسرسال خوانند. وبهمه ملتبا 
سر سال را بزرگ دارند : و امل جاهلیت عرب ‏ این ده روز اول محرم را سخت 
بزرگ داشتندی . و پیغمبر ما صلی‌ال علیه و آله و سلم این اول محرم را حرمت 
داشتی . و پیش از آنکه آیت آمد . و روزه ماه رمضان فریضه گشت » همه صحابه 
رضی‌اله عنم ده روز اول محرم بجای فریضه روزه داشتندی . وچون روزثرمضان 
همی داشتند : 


این ده عاشوره را هم بزرگ داشتندی . و برما همه واجیست بر اشر 


رسول صلی‌اله علیه و آله وسلم رفتن , واين روز را بزرگ داشتن. 


- هردو . باب شا نزدهم؟ 
- اصل 1 عید‌ها کر د؟ 
۳ - هردو ؛ غرم‌ا لمولی سنه و نخستین؛ 


۴ جاح 5 ‌ 1۰ 
۰ جایاین کلمات خالی است ازجدول البیردنی دد قا نون مسعودی (۳۲۵۵۱) نوشته 


شد و تین و : آثادا لا قیه ۳۲۵ 





ب : واين روز آن بود : که خبشه بخراب کردن کعبه آمدند , وامیر حبة 
ابرهه نام بود که قصد مکه کرده بود » تا آن خانه را ویران‌کند , ومراد او آن‌بو 
زا عرنت نیز بخانه کعبه نیایند . و اين ابرهه همی خانه کرده دول ۲ ق سال بیس 
اندرو صرف کرده بود . عواست‌تا این حج مردمان همین باشد . و باوی لشکربسیا 
بود . و فیلان بودند . این عام‌الفیل اندر سنه اثنین و ثمانین وثمانمائه بود ازگ 
اسکندر . و سنه اربعین از ملك نوشروان عادل. 


واندرین وفت که این اصحاب‌الفیل بمکه آمدانكء عبدالله‌بسن عبدالمطلب ید 


پیغمبر ماصلی الّهعلیه‌و سلم بشام‌بود. و چون‌بمدینه‌رسید بمرد, وپیغمبر صلی‌الّه‌علیه. 


آله وسلم اندرشک کم 1 ۰ مادر بود.و از پس آمدن اصحاب‌الفیل به پنجاه روز مول 
محمد رسول‌اله صلی‌الله علیه وسلم بود. و حبشه مرخانه را خحزاب نتوانستند کرد. 
حدای عزوجل طيراً ابابیل را برایشان بگماشت باسنگ گل یعنی سجیل برایشان‌هم 
زدند و هرجانوری راکه آن سجیل بیافتی بکشتی ‏ تا همه هزیمت شدند و این رو 
را تاسوعا گویند بروزن عاشورا . واين روز بزرگوار است » واين روزمر عاشورا 
چنان باشد که عرفه مرعید را. 

ج : و این روز عاشورا » روز بزرگوار است . واهل همه ملتما ایسن روز 
بزرگ دارند , واندرین روز طاعت‌هاکنند » و صدقه دهند » مرجمود آنرا عید ور 


اول سال است که این را عشر ۱۱9 کو بل و همه مردمان ایشان ارو 0 روزه‌دارند 


1 - هردو : ب » ولی هم درد جدول البیرونی (۶ دو) است » وهم دد آناد الباق 
(ص ۳۳۱) آمدن اصحاب فیل به خرابی کعبه ۱۷ محرم یز است. 


۲ بت کذادد هر دو نسبحه . این نام دروا نون مسعودی و | ادا لبا فیه که ماخذ این فضانه 


بنظر نیامد. 








۴۵۴ زین‌الاخبار 








و گویند کودلة را اندر‌گمواره شیر بدهند. واین عاشورا بنزديك مسلمانان‌بزر گوارتر 
از آنست که عشرتا بتزديك ایشان. 

۵ : اندرین روز مقتل آمیرالمومنین حسین‌بن علی‌ین ابی‌طالب‌رضی‌الّه عنمهما 
بود پکربلا » و این سخت بزرگوار روز است! وچون این روزها باشد ؛ بسیار مردم 
از هرجا بکر بلا آیند بزبارت گور حسین رضی‌الله عنه ؛ و آنجا دعاگویند . و شیعه 
آنروز را بزرگک دارند » واندرو صدقه‌دهند , و برحسین‌علی رضی‌الله تعالی » عنم 
نوحه کنند » وبر پزید لعنت کنند. 

ه : اندرین روز قبله سوی بیت‌المقدس گردانیده شد » وسبب آنچنان بود . 
که اندر اول اسلام فرمان آمد از آسمان [۲۸۱] پیفمبر را صلی‌الّه علیه وسلم ؛ در 
نماز روی سوی کعبه همیکردی ‏ تا فرمان آمد » که روی سوی بیت‌المقد سکن » 
و برحکم فرمان‌ايزد تعالی روی بر آن جانب کردند» و هجده ماه همبرین جملهآرفت 
تا آبت آمد در روی سوی کعبه فرمودکردن. 

ح‌ : اندرین روز سرحسین‌علیر ضی‌الله تعالی عنمم اندر دمشق آوردندبنزديك 
یز بد لعنة‌اله , و مرحسین را رضی‌الله عنمم شمرذیالجوشن کشت و سراو عمروبن‌سعد 
برید بکربلا . اندرین روز زیارت چمل تن بسوده است , که اندر اسلام چمل اپسرار 
شدند » + اندرین روز بيك‌جای گرد آمدند و بیکدیگر زیارت کردند. 

ط : ابتدای بیماری رسولالّه علیه وآله وسلم اندرین روزبود از علت ذات- 
الجنب ؛ وهم اندران بیماری بمرد صلی‌اله علیه وآله . نخستین غزوی که پیغمبر ما 
صلی‌اله علیه وسلم با کافران بکرد » و کافران را مقبورکرد » اندرین روزبود. 

یا : اندرین روز پیغمبر صلی ال علیه و له وسلم, ازمکه سوی غاربیر ون آمد. 
واندر غار پنهان‌شد با ابوبکر صدیق رضی‌الاعنه » وسه شبانه روز اندرغارب ودند 


1 هردو : واز؛ 
۲ - اصل : حمله؛ 














زین الاخبار ۱ ۱ 





واز آنجا بیرون آمدند وسوی مدینه رفتند: رسول‌صلی‌الّه علیه‌وآله وسلم» وابو 
صد بق و عامرین وا مولی ابوبکر / وعبداللابن ار یقط ِ# 

ید : مولد پیغمبر ما صلی‌الّه علیه و آله وسلم وابوبکر اندر عامالفیل ب 
واندرین روز بود بخانه که آن خانه » خانه ابن [۲۸۲] یوسف خواندندی اندری 

ط : اندرین‌روز وفات حستن‌بن علی رضی‌الله تعالی عنم‌م بود؟ » وچنین گو 
بعضی راویان : که او را زهر دادند » وآندرو کارکرد » واز آن بمرد. و گوی 
معاویه‌بن ابی‌سفیان : مرزن حسن ۰ جعده بنت‌الاشعث‌بن قیس‌الکندی را پانصد ‏ 
درم بپذیرفت؛ تاجعده آن زهر به حسن داد. حسن از آن زهر بمرد» تا معاویه‌ولا 
بقمور بگرفت. 

یب : اندرین روز پیغمبر ما صلی‌اله علیه و سلم از علت ذات‌الجنب فر 
یافت ؛ و آن روز دوشنبه بود . وقت چاشتگاه 

یب : اندرین (روز) تزویج خدیجه بود با پیغمبر صلی‌الّه علیه و آله و س 
چون آن معجزات همی دید » ونیز او را امین یبافت بممه چیزها و عاقل و دان 
هوشیار » رغبت کرد م که رسول‌الل‌علیه و آله وسام » شوی اوباشد . پس پیغم 


صلی‌الّه علیه و آله وسلم گفت «مر ابوطالب را بکوی ! با سر از بهر تواز پدر 


| -هردو : فهر؛ ولی عامر‌بن فهیرم( بضمةٌ فاو فتحهٌ ها ) صحیح است ( دجوع: طب 
این‌سعد ۱۶۴۳ طبع لیدن ۱۹۰۴ م والمعادف ادن قتیبه ۱۵۱). 
۲ - دد هردو سخه حرف سوم نقطه ندادد . و مراد عبد‌الّین ادقم یا ادقط یا ا 
است (المعادف ۱۵۱) این عبدالّهین ادقم‌بن عبد ینوث قرشی زهری خال پیغمبر (ص) 
کاتبان صحا به‌متوفی ۴۴ ۵ . است (الاعلام ۱۹۷۴). 
۳ - وفات‌امامحسن باختلاف دوایات شهر دییع‌الاول ۴۹ ه . (تادیخ یعقوبی ۲د۵ 
پا پنجشنیه ۷ صفر سنه۴۹ یا ۵۰ 2 . (لبالتوادیخ ۸) است . واین‌واقمه دد جدولا لبیر 
تم چون جدول گردیزی دد دست نبود + و این وشتة گردیزی با جدولا لبیرود نی مطا 


نمیکند , ناچاد عین آنچه دد نسختین گردیزی وادد است نوشته شد. 























سس سح سح 








بخواهد., و چون ابوطالب بخواست . خویلد اجابت نکرد . پس خدیجه رضی ان 
تعالی عنها میزبانی! ساخت, وابوطالب را نیز بخواند . وابوطالب باخویلد اجابت 
نکرد» و هم اندران مجلس نکاح کردند . دیگر روز چون خویلد هوشیار شد, واورا 
خبر دادند » پشیمان شد » خواست که آن عقد نکاح را فسخ کند » و خدیجه او را 
بازداشت [۲۸۳] گفت: «من زشت نام گر دم.» 

یو : ۲ اندرین روز پیغمبر صلی‌الّه علیه وسلم ازمکه بمدینه آمد بپجرت . و 
چون از غار بیرون آمد » آندرین روز بمدینه رسید و به قبا » بر سای درعت فرود 
آمد ؛ وهفت روز آنجا ببود » پس اندر مدینه درآمد » وهرکس خانة خویش ع-رض 
کردند , رسول فرمود صلی‌اله علیه و سلم: « که تفر هی ها موی است» » وشترمیر فت 
۲ آنجا زانو نورد" » که اکنون مسجد رسول است (ص) وآنجا مردویتیم را بود » و 
نزديك آن خانهة ابوایوب انصاری۲ بود» رسول علیه‌السلام آنجا فرود آمد و آنجای 
!از آن پتیمان بخریدند و مسجد کرد . اندرین روز مولد امیرالم‌ژمنین ابوالحسن 
9 
بح : ۲ اندرین روز حجاج‌بن یوسف » خانه کعبه را به منجنیق بکوفت و 


ملی‌بن آبی‌طالب رضی‌الّه عنهم بود » و مادر او فاطمه بنت‌الاسدالمخرومی۵ ؟ 


سوخت 


. وسبب آن بود: که چون مرحسین‌بن‌علی رضی‌الّه عنهم رابکشتند» ویزیدین 
عوبه بروی چندان استخفاف بکرد 1 عبدالله‌بن الز بیر دمد بنه بیرون آمد 
سح سس سس 


| -میزبانی : دعوت و مهما نی . 
۲ ۰ کذا 


. و از بم-ر 


دد هردو نسخه . و لی درد جدول| لبیرونی این واقعه دد (یچ) است. 
۳ دانو نودد ؛ یعنی زانو را قات کرد. 


۴ - هردو 1 آیوبا لتصادی؛ 


۵ - هردو ؛ المخرومی؛ با تفاق مودخان : ماددعلی ۰ فاطمه بدت اسدین هاشم‌ین عبسد 
ناف هاشمی قرشی بود (یمقوبی ۱۷۸۲ والمعادف ابن قتیبه ۷۱ وطبقات ناصری ۸۱3۱ و 
بره) با برین این کلمه مشکوكه را نه مخرومی و نه مخزومی توان خواند. 
۴ و 








ی 0۷ 


خویشتن دعوت کرد » و قصد بنوامیه کرد » و هرچه ازبنوامیه بمدینه بودند » همدر 
از مدینه بیرون کرد. ویزیدین معویه مرمسلم‌بن عقبةالمری" رابحرب عبد اله‌بن الزبی 
فرستاد » واو بمدینه شد » ومرعبدالله را هزیمت کرد » و سه روز فرمود تا مدینه ر 
غارت کردند» ۹ پس مسلم سوی بکه رفت و اآندر (۲۸۴) راه بمرد » اورا بمنزل 
قدید" دفن کردند» حصین‌بن‌نمیر؟ بمکه رفت» وخانه کعبه را حصار کرفت و بسوخ- 
چنانکه دیوارهای او بسوخت و بیفتاد, تاباز* عبدالهابن‌الزبیر آبادان‌کرد. 
یط : اندرین روز نماز فریضه برپنج وقت قرارگرفت » وپیش‌ازین هرگون 
همیکر دند بیشتر و کمتر » قراری نداشت» که ايزد تعالی آیت فرستاد ووحی کردب 
رسول علیه‌السلام و گفت تما .کنیل ۲ ونگفت چند 8 و کی کشیاد | پس رسول 
لَ ندرین روز این نمازها به قتها آن بلند کرد ع او قر یا 
صلی‌الله علیه و سلم اندرین روز این نمازها بنهاد » ووقتها آن پدید کرد » و 7 
وسنت پدید کرد, ومرصحابه را بفرمودکه چنین کنید ! و چون جبرئیل علیه‌السلا 


زی او آمد » وآن بدید » از وی پسندید » وهمپران قراربماند . 


! - هردو : المزنی ؟ و لی مسلم‌بنءقبه‌بندباحالمری از لشک کشان سفاك عصر امویست. 
که دد جنک صفین هم بطرفدادی معاویه جنگید و چشم خود دا باخت. تاکه یزید اودابرسپا 
حجاز سالاد ساخت و بمقا بلت ابن ذبیرش فرستاد . چون دد مدیته قتل وتاداج زیادکرد. او را 
در حجاز «مسرف» نامیددند , ودد منزل مشلل بمرد ودفن شد . و لی‌جسد اودا از گودیر آوددند 
وبرداد کردند سنه ۶۳ ه . (الاعلام ۱۱۸۸). 

۲ - ددینجا در هردو نسخه کلمات : ووقت مره این بود - نوشته‌اند .که وقعت حره‌باشد. 

۳ - قدید بروذن ذییر , نام جایی نزديك مکه ( مراصد ۱۰۷۰) ولی دد منابع دیگی 
مشلل است. که نام کوهی است دد قدید (مراصد۱۲۷۷) . 


دح ان حصین بسن تع وا لکوت قوما ندان هز اد نتفر از مردم حمص بود (یعقوبی 
۲۵۱۲ 


۵ - هردو , بار؛ 


۳09 ۱ 2۹ 
۴۵۸ زین الاخبار زین الاخمار ۱ 


























3 ؛: اندرین روز محمدین غلی‌العلوی ازمادر بزادا که او راباقر خواندندی, صحابه رضی‌الّه عنمم » اندرین روز ماتم گر فتند. 
وامام شاعیان؟ بود » از جمله آن هفت امام که انشان گو نید یکی اوبود. یط : ۱ وفات ابوبکر صدیق رضی‌الّه عنه اندرین روز بود » و بردل صحاب. 
و این روز حرب جمل بودکه طلحه و زبیر باامیرالمومنین غلی‌رضی ال ی اندرین روز غمی والمی سخت رسید » وهمه ماتم گرفتند و بروفات 
تعالی غنه حرب کردند و عايشه رضی‌الّه عنها را ازمدینه باخویشتن بیردند . و عایشه ابوبکر صدیق رضی‌اللّه عنه . , 
رضی‌الّه عنم اندر هودجی نشسته بودنو بر اشتری نهاده ء و آن هودج را همه به تیر کج : اندرین روز مولد محمدین علی‌الزکی بود رضی‌الّه عنم. 
بدوختند. اما عایشهر ارضی‌اله عنمارنجی نرسید از آن» آخر آن قوم که باعایشه بودند کا : ۲ حرب صفین اندرین روزبود » که معویه باعلی‌بن‌ابی‌طالب رضی‌الّه 
0( رو سر حرب کرد ؛ وعلی رضی‌الّه عنه مرمعویه را وسپاه او را مقهور کرد. و چون هزیم 
سخنان رفت میان ایشان . آخر عايشه باز گشت و بمدینه بشد ۲۲۸۵7 خواستند شد » عمروبن‌العاص بنزديك معاویه آمد و گفت؛ رنیزجای مردی ومبارزه 

؟ :* اندرین روز مولد زیدعلوی‌العلوی بوده » که او را بنوامیه بکشتند »و نماند » اینجا حبلت بایدکرد.» پس معاویه باشارة عمرو بفرمود: تا صفها قرآن 
سر او اندرچوب ی کردند . وابومسلم صاحب لدعوة عباسیان از مرو بیرون آمد » و اتدر تیه کته دازاز دادند : وک ماشهارا بلین همی‌خوانیم ۲). پس‌علی رضی | 
بسیب خو ن او ء چندهزار خون ریخت و ملك ازبنی‌امیه ببرد. 


که : ۱ 
3 و0 
بمکد . 


عنه بفرمود » تاشمشیرها اندر نیام کردند » دبیران اندرمیان شدند وبرآن نادند 
ِ ِ : 1 3 ۳ ۳ ۳ 
ندرین روز وفات بن علی‌الامیربود امام شیعه؟. 1 و 


ندرین روز مولد فاطمه زهرا رضی الله عنها دختر پیغمبر ما (صلعم) بود اد آنها که راشیك . 


دک ۴۰ این روز بیرول ام پیغمبر ما محمل ۳۳۸۶ مصطفی صلی‌الله ع 
یج : ۲ آندرین روز وفات دختر پیغمیر فاطمه‌البتول رضی‌الّه عنها بسود ؛ و 


بود, که بمکه بیرون آمد ۳ و برسولی حدای عز وجل دعوی کرد» وی 
ات ی ی 


و آله وسلم 


3 ۲ ْ ل خحل ریجه بت خو یا.د بودکه در سولی او» 9 
۳ : | بیخدای عد خواند » واول کسم بجه بت خویلا د بر سو 
۱- تولد امام باقرین امام علی زین‌العا بدین(دض) , دوز دوشنبه۳ صفر ۴۷ ه. ویادوز زا یدای خرف ول 2 


/ 1 ۳ 2 و ۲ 5 ۹ 
جمعه غر؛ دجپ ۵۷ «. بود . که قول دوم با (کا) موافقست. یگانگی ایزد تعالی بگروید . وپس علی‌بن ابی‌طالب رضی‌الّه عنه وپس ابوبکرص 
۲ کذا در د تسه . اد شیعیانا: ۲ 

دد هر‌دو شسخه . ومراد شیعیاناند. رضی‌الّه عنه . 
۳ دد هر دو نسخه جای آن سپید است. 
سح اي هرن عدد دد هردو نسخه سپید است. ۱ - هردو : که ؟ ولی جدول البیردنی بط است. 
۵ تردن علی‌دن <سین دن علی‌بن ابی‌طا لب امام فرقه دیدیان شیعی (۹ ۲۲-۷ ۱ د.). 


۶ - محمدین علی‌بن ابی‌طا لب دضی ال عنهم که منسو ست به مادد خود خو له شت‌جعفر- 
الحنفیه ۰ و او دا ار 


ن‌الحنفیه کویند ۸۱-۱ «. (الاعلام ۷د ۱۵۲) 
۷ - هردو, که > 


۲ - دد هر دونسخه نیست از جدول البیرو ن یگر فته شد ؛ 
۳ - هردو : نمی‌خوانيم؟ 


۴- دردو : ند‌ادند . از جد 1 الب فد خوشده شل: 
تمو جب جرد ك‌ جدر جر 2 نی دو 
9 تکیت ال ول البیر و نیو فا ت‌‌ قاطمه (درض) + و ۸ جمادی| لا خر عزاست. 














۴۳9۰ زین‌الاخیار 


۰۰۹۰٩۹۰۹۰۰۰۰999۲‏ ۰ب پآ 


به بیت‌المقدس برد جبر ثیل‌علیها لسلام» ودربیت المقدس همه پیغمر ان راعل 





بدید واز آنجا به‌آسمان بیردند اورا به‌قات قوسین۴ بر سرد وبه‌ایزد تعالی‌مناجات 


د» وهفت آسمان را تعمه 119 ش- 
و ۵ رابدیدباهمه‌نعمتهای الوان آن» همه بپشت را بدید؛ وهمه‌دوزخ 


را بدیدباهمه‌شدتباء گوناگون‌آن. وهم اندرشب بازآمد. وبمکه بیامد وچون بگفت» 
مشر کان باور نداشتند » واز وی نشانی خواستند 3 واو نشانی داد: که کاروان مکد 
که ازشام همی‌آید بنزديك بیت‌المقدس است هنوز : واندرو اشتریست يك چشم باز 
دارد » ويك جوال او سپید ویکی سیاه . وچون بیامد همچنان بود . 


کد: "اندرین روزمولد حسین بن‌علی ابی‌طالب بود رضی‌ ال عنم . وپیغمبر ما 
صلی الله علیه و آله وسلم بوقت ولادت او بسیار شادی کر د. 

که: شب این روز * ت باشد و قة 

شب این روز شب برات باشد و قضاهااکه هست. ایبزد تعالی اندر لوح 

4 1 ظ از مرت ‌ ۶ شش , مود 1 
حفوظ بر اندا ت » اندرین شب ازلوح محفوظ سوی آسمان؟ دنیا فرود آرند » واز 
آنجا بفرمان ایزد تعالی بزمین همی‌آرند » واین شب رالیلة القدرالصك! نیز گویند. 
و 2 ۰ 


و 
ردو : نداد ند ۰ متن از جدول البیرونی است. 


۲ - هردو : امها نی . تفسیر طبری : ازخانة اء هانی (۸۹۱۴). 
۳ - هردو :و اورا > 

۴- اشاده به‌آیه فکان قاب قوسین اوادنی است (سوده نجم آیه )٩‏ و ددتفسیر آن در 
حدیث نبوی وارد است., قاب قوسین ای قدد ذداعین او ادنی‌من‌ذداعین (مجمع لبیان۵د۱۷۳) 
۵ دد هردوجای این عدد سپید است ازجدول البیرونی نوشته شد. 
۶ بت هردو : آسمانی؛ 
۷ - هردو : الصيك ؟ 


اقراد بمال و غر 


ره است (ا لمنجد) 


دد قانون مسعودی؛ الصك . وصك دد عربی بمعنی کتاب و توشته 





و ۴۶۱ 


سس 





کو:ا اندرین روزقبلهُ بیت المقدس (۲۸۷) سوّی کعبه گردانید بفرمان ای 
تعالی . وسبب آن بود که چون فرمان ايزد تعالی بیامسد سوی رسول علیه‌السلا" 
که نماز سوی بیت‌المقدس کنند » بردل پیغمبر صلی‌الّه علیه و آله وسلم » از آنر 
آمد ‏ واز فرمان ايزد تعالی هیچ چاره نبود» وهجده ماه , نماز برآن جانب کرد 
پس ایزد عزوجل وحی فرستاد » وامر کردکه نماز برآن جانب کعبه کردند و رض 
رسول صلی‌الّه علیه وسلم نگاه داشت . وپس‌از آن قبله کعبه کردند. 
لو : "اندرین روز وفات جعفربن محمدالصادق بودرضی‌اله‌عنه. 
8 ؛ ۴اندرین روز مولد حعفربن محمدالصادق بود رضی‌اله عنه. 
لح:۴ اندرین روز عبدالرحمن ملجم‌المرادی اندرمسجدآمد بوقت‌نمازدیگ 
ومرعلی‌بن‌ابی‌طالب رارضی‌الهعنه که آنحضرت دررکوع بود؛ او را مجروج کرد 
جراحت زشت . و هم ازآن جراحت بمرد رضو ان ال‌علیه. 
کج: *اندرین روز وقعت بدر بود ونخستین غزو اسلام اين بود, وهفتصد" 
بود , وسیصد مسلمانان . پس‌ایزد تعالی مسلمانان را ظفر داد» و بسیاری از کاف 
بکشتند وبسیاررا دستگیر کردند. 
۳9 اندرین روزعلی‌بن‌ابی‌طالب رضی‌اله‌عنه از آن جراحت که اوفتاده 


فرمان یافت. 





!| - هردو : ندادند . اذالبیرونی نوشته شد. 

۲ - کذا دد هر دو . دوز وفات امام ششم جعفی صادق‌بن امام محمد باقر دد شوا 
دوشنبه منتصف درجب ۱۴۸ « . است (لب‌التوادیخ ۲۳۰). 

۳ - در هر دو ,در ؟ ولادت امام جعفر صادق روز دو شنبه ۱۷ دبیع‌الاول ۸۳ ۵ . 
(لب ۲۲) . 

۴ - کذا در هردو . ولی دد جدول البیرونی (کز) است. 

۵ - کذاء ول موتهان میگ ماز میم توشته‌آتد و تادیی بقربی ۱۲۰۷ ۲دقسی) 

- هردو :+ ؟ جدول البیرونی : کح مطابق ۱۷ دمضانین. 

۷ دد هر دوجای این عدد سپید است از قا نون مسعودی نوشته شد. 


۴۶۲ زین الاخبار 








کط: ۱ آندرین روز پیغمبر صلی‌انّه علیه و سلم از مدینه بمکه آمدبالشکری 
انبوه , وبا اهل مکه حرب کرد ۰ و شهر مکه برایشان حصار کرد » وبسیاری ازایشان 
بکشت و بسیاری دستگیر کرد» تا ايزد تعالی‌اورا فیروزی داد ومکه را بکشاد. واهل 
مکه ازرسول صلی‌الّه علیه وسلم بترسیدند» که مکه را وایشان را[۲۸۸] نیست کند 
بانتفام آن جفاها که ایشان باول کرده بودند . وچون مکه فتح کرد , واندرشهر آمد . 
رسول گفت صلی‌الّه علیه و آله وسلم بامردمان مکه : «من‌شما راهمان گویم کهبر ادر 
من یوسف علیها لسلام برادران‌خویش را گفت: «لاتثریب علیکم الیوم یغفرالء‌لکم »۲ و 
مردمان مکه بدان شادمانه کشتند. 

* :۲ اندرین روز وفات علی‌بن موسی‌الرضا بودکه به طوس فرمان یافت۴ . 
وچنین گویند: که ازبر مامون طبقی انگورآوردند همی از آن بخورد ء وباقی‌بنزديك 
علی‌بن موسی‌الرضا رضی‌الّه عنه فرستاد. که مرا خوش آمد ازین انگور. تونیزبخورا! 
وعلی‌بن موسی‌الرضا بخورد ؛ و هم آنشب بمرد» و چنین گویند که اندران انگون 
زهر بود . ومأمون جامه وعلامت سبز کرده بود , چون او بمرد, جامه سبز بیفگندو 
سیاه پوشید. 

لب: * اندرین روز ابومسلم عبدالرحمن‌بن مسلم » صاحب دعوت عباسیان 
بیرون آمد از ده ماخان » ودعوت آشکارا کرد وسلیمان‌ین کثیر مروزی با او سار 
بود. وابومسلم بانصربن سیار حرب کرد واوراقهر کرد , وخراسان بگرفت» وازپس 


آن عراق بگرفت » و دولت بنوامیه رااز بیخ پر کت ودست گرد ابوالعباس‌السفاح 








1 - هر دو: ما؟ دد جدول البیرونی فتح مکه کط است . 

۲ - قرآن, سود _بوسف ۱ ٩یعنی‏ نیست ملامت و سرزنش برشما امرود » بیامرزدخدای 
عزوجل شما دا ( ترجمه تفسیر طبری ۵۵۳ ۷) . 

۳ - هردو سپید . جدول البیرونی ؛ لا . 

۴ - هردو : فرمان یافت که با مأمون سوی بفداد دفت همی وچنین؟ 


۵ - اردو : که ؟ جدول البترونی: لت 








ژین‌الاخبار ۱ ۱ ۴۱۶۳ 





وا بخلافت بنشاند.۱ 

لج : ۲ شب قدر شب این روز باشد . وپیغمبر راصلی‌الّه علیه و آلسه و سلم 
پرسیدندازشب قدر. گفت : اندر فردهای ده آخربجوئید . اما براغلب ظن» شب‌بیست 
وهفتم باشد والهاعلم. 

لج :۲ برقعی از بصره بود (۲۸۹) واندرین روز خروج کرد , و چندین گاه 
همیساخت (باتاخت) کاران وقومی آززنگیان وحبشیان وزطان که ببصره بود . از 
آنجا کارهای گران ایشان کردند , و از ایشان بعضی بنده بودند و بعضی آزاد. و 
برقعی سرایشان بگردانید و همه رابخویشتن دعوت کرد ومیعادی بنپادند که فلان 
روز بیرون‌آیند وخانه‌ها فراگیرند. وچون روز وعده بیامد » سلاح آیشان بیشترچوب 
واستخوان ماعی بود » خانه‌های اهل بصره فرو کردند » و برقعی دست ایشان مطلق 
کرد » تا مال مردمان همی بستدند » ومسلمانانر! همی کشتند» وزنان وعورتان‌ایشان 
را همیگرفتند » تا همه بصره راقپ رکردند » وکشش بسیار بکردند » وچند وقت بصره 


۰ [ ۳ ۰ ۰ قا)۰".۱ 7 ۰ ۰ ۷ 
را بداشتند : ورعیت و حشم او همه زطان و زنگیان* وحبشیان بودند. 


| - دربادء ابومسلم رك : ص۱۱۹ همین کتاب. 

۲ - هردو : مد؟ ولی باید لج باشد یی ۶ ۲ دمضان . 

۳ هردو : سپید . جدول البیردنی: لج . خروج برقعی ۶ ده‌شان ۲۵۵ «. بود و 
گویند که اوعلی‌بن محمدبن احمدین عیسی‌بن ذیدبن علی‌بن‌حسین‌بن‌علی بود, و یاعلی بن‌محمد بن 
عبدا لرحیم‌بن عبدا لقیس باشد (آثادالبا قیه ۳۳۲) ابن خلدون‌گوید که این علی‌بن عبدا لر‌حیم 
ازقریه وددیفن دی بود؛ و نسب‌علوی دامدعی شدو به صاحب الز نج شهرت یافت (تادیخ| بن‌خلدون 
۸۴) -. 

۴ ذط ؛ هعرب جت است که مردم کوچی‌اند. 

۵ - آیا مراد اذین جمله آذادی آنها اند گیست؛؟ 

۶ - هردو » زکیان؟ 


۷- کشتن و قلع قوای صاحب زنج دد هصر موفق و صفر ۲۷۰ <. بود (ابن خلدون 
۴ 0 





۳۶۴ زین‌الاخیار 


ا ‏ حس هت سح 
لد : اندرین روز عید, روز کشایان روزهکشانید؛ وروزرحمت است.. وروزه 
نشاید داشت. 
له : اندرین روز مجادلهة پیغمبر ماصلی‌الّه علبه وسلم بود باترسایان بخران‌و 
مناظره رفته بود برعیسی علیه‌السلام . ترسایان گفتند : اوپسر خدای بود تعالی‌الّعما 
پقولون . و پیغمیر علیه‌السلام گفت: «خدای تعالی را زن وفرزند نیست. و بپیچ چیز 
حاجتش نیست». پس پیغمبر علیه‌السلام ترسایان راگفت: که ما ابتهال کنیم وابتهال 
لعنت کردن باشد . گفت شما بیایید و فرزندان و زنان وخویشان رابیارید! ومابياييم 
وزنان و فرزندان خویش رابياريم, وپس‌لعنت کنیم‌برهر کسی که دروخ گوید. یاه رکه 
درو غ گفته باشد » از آن قوم تایکسال هیچکس(۲۹۰) نماند » الا همه بمیرند وملالك 
شوند . ایشان بترسیدند و گفتند: ماهرسال سیصدتا چپل وپنجاه تا » زره بدهیم و 
این مباهله نکنیم وپیغمبر علیه‌السلام بدان صلح اجازت داد. 
لو : اندرین روزغزواحد بود » واندرین روز غزوه سه هزار کافر بود و هفصد 
مسلمان .و مسلماتاناول ظف بافتندویسیاری بگفتند قعیداقه * عبیر سال زیر انتزاق 
امل اسلام بود ‏ و کمین‌گاه همی نگاه داشتند . پس ازآن مردمان بغارت مشغول 
گشتند » و کافران اندرآمدن گرفتند از آن ثلمه" »وغلبه کردند ومتحیرآشدند وبسیار 
مسلمانان شپادت یافتند. 
لز:۲ اندرین روز ابی‌طالب‌بن عبدالمطلب بمرد. وچون اوبمرد » کافران مکه 
بر پیغمبر صلی ال علیه وآله وسلم استخفاف کردند » تا هجرت بایست کرد از مکه 


پمدینه . 


لح ۴ اندرین روزابراهیم پمک علیها لسلام قاعده کعبه برآورد» و چنین‌آمده 





| - ثلمه , دخنه وفرجه (المنجد) . 
۴ - تجبر ؛ تکیر (المنجه) 

۴ هردو : لع ؟ آلبیرونی : لو . 
۴ - هردو : یط ؟ البیردنی ؛ لح . 








تم بسا نج سر نو امس 
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زین‌الاخبار ۴۶۵ 


سح .۳" 





است اندر اخبار: که آن سنگ قاعده خانه ازبپشت آوردند . واندران وقت که ب 
قریش بناء خانة کعبه را باز کردند » و به‌قعر آن فرو رفتند سنگی‌سبز پدید آمدز: 
اساس او و هرچند آهن برآن سنگ سبززدند کارنکرد» دانستن دکهآن سنگ‌ازیمه 
است » واز آنجا بنیاد نهادند و بر آوردند . 
؟ :۱ مقتل جعفربن ابی‌ظالب رضی‌الّه عنه‌ که اورا جعفرالطیار خوانند اندر 
روز بود. 
لط :۲ اندرین روزتزویج فاطمةٌ زهرابود باعلی‌بنابی‌طالب رضی له عنهمابقر 
ايزد تعالی ء که جبرئیل علیه‌السلام از آسمان آورد. 
و ؛ این روز بمزدلفه" باشند واز منزل بروند » وروی به حج نهند.[۲۹۱ 
م۳ این روز ترویه بودکه حجاج خانه خدای , آبپا بردارند و قصد عر 
کنند و به من بایستند. 
ما : * این روزعر فه باشد که‌حاجیان اندر عرفات بیستند و صفاو مروه‌راط 
کنند وسنگ اندازند وجح‌کنند. 
مب ۶ این روزعید گوسپند کشان باشد, که بمکه قربان‌کنند. واندرین 
روزه نشاید داشتن ونه دیگرم روز وایام تشریق , ازبزرگواری این‌روزها. 
مج:۲ این روز را روز قر؛ گوبند ‏ بعنی‌ که از جایگاه حج بروند. 
مس 


. هردو سپید‎  ( 

۲ -هردو , نا ؟ البیردنی ؛ لط . 

۳ مزدلفه « سرزمین وسیمیست بین مکه و عرفه که کوه مشمرا لحر ام در[ نجاست. 
۴ - هردو , که ؟ آلبیرونی :۰.8 

۵- هردو , نه ؛ البیرونی : ما 

۶ هردو : نه ؟ البیرونی : هپ ۰ 

۷ - هردو ؛ نو؟ البیرونی ؛ مج . 

۸ - هردو : فر ؛ یوم لقرلانا لفاس یستقرون فیه بمتی ( آثادالباقیه ۳۳۴)ر 


۴۶۶ زین الاخبار 


مد: این روز را روز اول نفرگویند, که نخستین کاروان‌که از مکه بروند . 
بن روزباشد. 

مه: ۲ اندرین روز مرعذمان‌بن عفان را رضی‌الّه عنه‌بکشاند» که غوغا اندرخانهة 
رافتادند واومصحف همی‌خو اند » وهمبران حال اورایگشتن » وخون اورابر مصحف 
بخت. 

مو : ابن روز را غدیرخم" گویند. *..... 

مو : ۵ اندر ین‌روز مقتل عمر بن‌الخطاب بود رضی‌الّه عنه که ابولولوهگعلام 
خیر ه او را جراحت کرد » واز آن جراحت بمرد ؛ و حکایت این چنان بود : که‌این 
بولولوه عجمی بوده» بنده‌مغیره بود » و سه پيشه میدانست : آهنگری ودرودگری۷ 
آسیابانی . و مغیره همه روز از وی پنج درم همی‌خواست » ومیان ایشان لجاج 
فت » وپیش عمرین‌الخطاب رضی‌اله عنه آمدند . و مغیره کفت: با امترالمومشت۱ 


بل بندة من است و سه پیشه داند ‏ واز وی هر روز پنج درم همی خو اهم ۰ ۳۳۹۲ 


. هردو : بن ؟ للبیر ونی : مد‎ - ٩ 

۲ . هردو : لح ؟ البیرونی ؛ مه . 

۳ -هردو ؛ عبدا لرحم ؟ دوذ ۱۸ ذیحجد غدیر خم نامیده میشود و این مرحله‌یی است 
ه حضرت دسول دد وقت باز گشت ازحجةا لوداع بازوی حضرت علی داگرفت و گقت: من کنت 
ولاه فعلی مولاه (اچرجه| لترمذی از تیسیرا لوصول ۲۷۱۳) گویندکه این حدیث حسن‌غریب 
مت و دد استاد آن محمدین جع مداینی موجود است وا مرین ثمیتو ان آنرا دلیل آودد . 
لبهرد نی دد آثادا لباقیه ۳۳۴ همین حدیث غدیر خم دا بهتفصیل آودده است. 

۴ - ددینجا دد هردو نسخه بیاض موجود است وشرح غداسر خم را ندوشته| ند. 

۵ - هردو : ندادند . درجدول‌آلبیروتی : من. 

2 - به‌پاودقی صفحه ۵۴ دجوع کنید. 


۳ ددودگری : تحادی ۳ 








زین الاخبار .. ۳۶۷ 





ابو لولوه گفت : طاقت این ندارم « عمر گفت: «اين سه پیشه که‌تو داری » هرروز , 
درم بباید داد » واین‌بسیار نباشد , که از آسیاگری اين‌واجب آید دادن.» ابولوا 
از پیش او بیرون آمد » وبزبان عجمی میگفت: «که اگر من آسیایی۱ ننهم که 7 
قیامت از آن سخن گویند مردنیستم.» وپس" دشنه بکرد و سر آنرا آب داد » واز 
مسجد آمد بوقت نماز فرصت یافت » وعمر را رضی‌الّه عنه بزد ومجروح کرد ۱ 
آن جراحت بمرد رضی‌الله‌عنه . 

مح: ۴ اندرین روز وقعت حره ؟ بوده است بمدینه . وسبب آن بود : " 
چون عبدالّه حنظله* که پدرش را « غسیل‌الملایکه» گفتندی؟ » با اهل مدینه اتف 
کرده (بر) یزیدبن معویه خروج کردند (و) بنوامیه را از مدینه بیرون کردن 
یزیدین معویه" مرمسام‌ین عقبه‌المری* را بمدینه فرستاد بحرب ایشان . و مسلم 


اهل مدینه جنگ عظیم کرد » وعبداله‌بن حنظله با اکثر (اهل) مدینه شید شدند. 


| - کذا دد هردو . شاید این کلمه دا اسباپی یا اساسی توان خواند. 

۲ دشنه ؛ بفتحه يا کسرع اول » خنحر (غیاث) . 

۳ - هردو : سا؟ متن از جدول البیرونی است. 

۴ س خره : بفتحه اول و تشدید داء مفتوحه . جمع آن حراد است ومراد از آن ذ 
است که ستگهای سیاه سوخته داشته باشد , ودد اطر اف مدیته و سایر اداضی عرب حراد م 
بوده است (مر اصد ۳۹۴) واین واقعه دد حرع واقم شرقی مدینةهٌ ددسته ۶۳ < . روی‌داده‌بو 

۵ - هردو ؛حتطله ؟ دد تادیخ یعقوبی ۲د۱ ۵ ۲:عبدالّهین حنطله‌ین | بی‌عامر الانص 

۶ - هردو ؛ عبدالُ حتطاه که پددش دا غسلالملایکه با اهل مدینه ؛ . ولی حنظ 
اوتعاهی از اسعانت میاشی (سلی) ومعیوید مسا لاایکه است (اتمطانت آیی‌ ۷ 
چون جمله دد اصل مقطوع وپریشان بود تصحیح شد. 

۷ - هردو ؛ بن معویه لعنت هر؟ 


۸ - هردو : ألمر‌پی ؟ هومسلم‌دن عقبه‌بن دیاح‌المری به‌پاودقی دجوع شود. 




















۴۶۸ زین الاخبار 








. آن مسلم‌ین عقبه اندر آوفتاد » ومدینه را غارت کرد . وبدان سبب بر مم‌اجر و 
صار سخت رنج رسید . و هرگز برمسلمانان از آن منکرتر کاری نرسیده بود » و 
روز را «یوم‌الحرة» نام کردند. 

این بود تمامی عیدهاء وقایع مسلمانان که یافتم. 





بات ۵ هم 
اندر شناختن عیدهاء جهودان بجدول 


اما جهودان را عیدهاست ‏ واندر هرعیدی ایشان را امریست ‏ واندر تورٍ 
آن امرهابیامده است"۲ ونشابدایشان راکه ازآن امر بیرون شوند. و بعضی از آن‌عید 
وجشنها احبار۲ ایشان نپاده‌اند . واین جپودان این زمانه براقتداء * ایشان [۹۳ 
همیروند » واز همه مپمتر ایشانرا شنبه است که ایشان را در روز شنبه از همه‌شغا 
فارغ باید شد . وسی وهشت کار است» که ایشان رابروز شنبه نشاید کرد وحرامه 
برایشان . اگر یکی‌از آن بکنند » کشتن برایشان واجب شود بحکم آیت توری 
نخستین شدیا رکردن زمین را . دو دیگرزمین کشتن » وسه دیگر اند رکشت دوانید 


چپارم کت درودن پنجم خرآس۵ افگندن. ششم داس کردن ۹ هفدم نخم انداخت 





! - هردو ؛ هفدهم ؟ ولی مطابق عدد مسلسل ابواب سابقه دهم است. 

۲ - هردوه نياهده است؟ 

۴ - هردو , اخباد؟ ولی احیاد جمع حبر است بمعنی دانشمند. 

۴ - هردو : برافتداد ایشان؟ 

۵ - هردو ؛ خرس؛ و لی خر آس همان آسیاست که بوسیلةٌ ستود میگردد و پعربی طد 
گویند (مقدمة‌الادب ۱۳۷) . 


۴۳۷۰ زین الاخبار 


هشتم طعام گر دانیدن از جای بجای . نهم سرود! زدن . دهم شتردوختن ۲ . بازدهم 
درخت بریدن . دوازدهم هیزم شکستن . سیزدهم آرد سرشتن ۲. چپاردهم نان پختن . 
پانزدهم گوشت بریان کردن . شانزدهم آتش افروختن . هغدهم دوبار سوزن زدن از 
بهر دوختن را . هجدهم دوال بریدن؟. نوزدهم جام شستن بپست جامه رنگ کردن. 
بیست ویکم دوحرف نوشتن . بیست و دوم حرف پالك کردن از جای. بیست و سوم 
جانو رکشتن , بسست وچهارم له گرخن. ‏ پست وپنجم و آوردن ۰ بیست وششم 
آب آوردن . بیست وهفتم خوشه چیدن . بیست وهشتم؟ جواز گر فتن . بیست و نسم 
چیزی آس کردن . سی‌ام درخت نشان‌دن . سی ویکم بیع ؟ وشراکردن . سی ودوم 
کالابربپا نهادن. سی وسوم ازحد ده بیرون شدن , سی وچهارم اندر حد دیه شدن . 
ی وپنجم کالا ازجای بجای بردن . سی وششم جای گردانیدن۷ نیاو هفتم و 

دندن. سی وهشتم چیزی ازجای بر کندن. 

این همه چیزها برایشان حرام است و همچنین اندر هر جشنی[۴٩‏ ۲] و عیدی‌سیار 
میزها برایشان حرام است . ومن یجدول آوردم عیدهای ایشان را همبران جمله که 


سدهای مسلما (نا)‌ثرا گفتم » وجدول این است که اینجا کشیده آید» تامعلوم گردد. 


!| - هردو : شتی ذ ذ . 


۲ - دوختن ددینجا بمنی دوشیدن است , وشاید کلمه ماقبل شیر باشد. 

۳ س هردو : آددشین ستن ؟ وی آدد سرشدن خمیر کردن آنست (برهان۴ ۱۱۲). 

۴ - دوال پروژن جوال تسمه وپندد کاب وغیره (برهان ۸۸۹) آیا مراد عدم استعمال 
.کاب و سوادیست » یانکشودن بند تنبان؟ دوال بمعنی عدان هم بود (مقدمةالادب ۳۹۷) پس 
بفهوم اول ددست خواهد بود. 

۵ - جواذ ؛ بروزن گداذ , شیره‌کش ومه‌صره و آب دادن به ستود و کشتزاد (برهان 
۳ .- 

۶ - اصل : شران؟ 


۷ - مراد تبدیل جای است. 





زین الاخبار ۱ 



















روزهٌ مرگ پسران هارون علیه السلام 
روز (مرگ) مریم بنت عمران 

عید فطیر خو اران۱ 

عید کبس" وآخرايام فطیر وغرق شدن فرعون؟ 
روز وفات یوشع بن نون, 


۲ 
2 





]۲۹۶[ 


عید فسح کهین و وفات اشمویل پیغمبر۴ 
روز وفات اشمویل پیغمپرعلیه | لسلام۵ 





روزهُ عجل» و روزهٌ با کوره۶ ی زگویندش, 
روزه مثتل علماء 
روز مقتل حنینا۲ 
رورة ابتداء حصار اورشلیم! و ویران کردنش 
روز مرگ هارون علیهالسلام 
(روزهُ ویران ساختن بخت نصر بیت‌المقدس را/٩‏ 







روز بیرون آمدن بخت نصر"" از بیت‌المقدس 
روز؛ مردن چراغ هیکل 


روز مرک جاسوسان [۲۹۷ 




















۳۷۲ 











زین الاخبار 








حواشی جدول صفحاً قبل 


۱ - قانون ۱۹۸۱ . عید فص و اول ایام فطیر . که فسح بمعنی تر<م و خلاص است: 


وهفت دوز فطیر خودند که خوددن خمیر ددان جایز نیست (آ ماد ۱ دد هر دو ستةً خطی 
فطر خوادان است؟ 


۲ - کذا ددمتن‌جدول| لبیرو نی بخ ع آن‌گوید : ویسمي هذا لیوم! للس (نسخه:الکس) 
و حوالقتل پا لسر یا نی (قا نون ۱د۲۰۳) و فیه‌اغرق‌اله فرعون و یسمیاامکس (نسخه المکس) 


۰( آثاد ۲۸۱) دد کتابا (تفهيم دوز غرق فرعون داکس خوانند (۲۴۳) 


۳ - هردو : نداد ند. 
۴۰ - هردو : اسمویل؛ قا نون و آثاد ماندد متن . 

۵ - قانون ۱۹۸۱ صوم وفات اشمویل عند آخرین. 

۶ - هردو : ما کوده ؟ 

۷ - هردو : حنا؟ در جدول قانون مسعودی ۱۹۸ بغلط حبلیا طبع شده , در حا لیکه در 


تفصیل مطلب (ص ۲۰۴) و نیز در آثاد ۲۳ صورت صحیح کلمه حنیتا 
۸ - هردو : اودسکم؟ 


دن‌تردیون‌است. 


٩‏ - هر‌دو : ندادند. 


۱۰ - هردو : بخت! لدصر ؟ 





زین‌الاخبار 








عیدها و روزه‌های جهودان (۱) 


عید سرسال (۲) 

روز کد لیا (۳) 

روزهُ ربا عقییا (۴) 

روزه عذاب 

روزة کبور 

اول عید مظال 

عرا باکی (آخر) عید مظال باشد (۵) 
عید جمع 

عید تبريك 


روز صدقیا (ع) 


روز؛ نیاح (۷) 

روز حنکه (4) واين هشت روز باشد. 
اول پیدا شدن تاریکی 

روزه تاریکی(۱۰) 

روزءٌ دیگر (۱۱) 

وزهُ حصار [۲۹۵] 


روز مرگ صدیتین 
روز نتنه کی میان اسباط افتاد 


روز مرگ موسی علیه‌السلام 
روزه فتنه میان کاهنان 


کب | عید مجله (۱۲) وفرح هامان (۱۳) 


۴۷۳ 





۴۳۷۴ 
زین الاخبار 


سس 


حواشی جدول صفحةٌ قمل 








۱ دنل جدول د صل سر ِ بت لا مب‎ ٩ 
جد ر ۱ 2 ب‌‌ِ مه 3 «شان أب اعدا‎ ۱ 

رگ بر ب 3 د‌ اه دای ۲ ۰ : ژر 

۰ و . اردوی 


قا نون مسعودی ۱ر ٩۷‏ ۱ تصحیح شد. 
۲ هووو عن ها سی‌سال ؟ وز قا نون مسعودی : عید دأس‌السته 
سا لسنه, 
۴ - هردو » دوژه کدا وقانون » کدلیا 
ابا قیه ۳۲۷۵ 2 


۰ و هواین احیقام بخت نصر قتل فی‌هذا لیوم( آ ثار-. 


بت 
تال اک ون فا و و 
۱ ِ ی عفیبا ددین دوز از پر‌ستش بت ایا ۲ ماطعه 
خود دا کشت (آئادء ۲۷) 7 7 ِ 
0 : : 
دد آثاد ۲۷۷ عرفا دوزی است‌که ابر ددتیه بررفراز می‌اسر اتیل بیستا 
۱ ۳ ۲ ۳ +می‌اسر‌ایل بیستاد , 
۶ س ردو : صدقها ؛ دد آثاد ۲۷۷ صید رت ِ 
2 : مر‌حشوان . 
- 3 2 ۰ ۰ 
دد قا نون ۱٩۷‏ نباح طر ۰ 
۱ بع کرده‌اند؛ و لی صحیح آن‌رر 7+ 
۳ #ج اددد اثاد ۲۷۸ نیاح است‌وم 
وث قرطاس اسر ائیلی باشد که ددین دوز بهود با قیم آنرا سوزا: 
ط 7 ر! سورانید. 
۹ ۲ 2 3 ۰ سم 
ردو : جنکه؟ ددقا نون و آ ثار هردو عیدا لحنکه است بممن. ترظه 
۰ ۱ هرد : نداد ند 9 ٍِِ 
۱ ۱ این نام ددقا نون ۱٩۷‏ صوم مجهول السبت؟ طبیع شده که 
سمت , ددد تاد ۲۷٩‏ گوید : صوم امروایه ولایرف سنبد 
۲ 1 9 5 ّ 
هردو : محله؛ ددفا نون ۲۰۲۱ وآثاد ۲۸۰محله استکر 7 
وددین‌دود تما ثیل‌هاما نرا ساخته و 1 ٍِِ 


صحیح آن مجهول| لسبب 


۱ 
0 ر! هامان سودهم گورنن 
بت ؛سوراشد. 


۳ دد قانون و [ئارا له 1 
دد فانون و | ئادالفرح پقتل‌هامان است. 








بات دازد هه 
اندر اسباب عیدهای جهودان 


چون ازجدول عیدهای جودان فار غ گشتیم اکنون سبب‌ها۲ وروزها گوییم: 
آ ماخ سوسال‌عسی ۲۶ گوبند» و آن‌دوروزاول‌بود بسه تشری» ۴ وایشان را نصر 
آیت آمده است آندرتوریت بروزه‌داشتن آنروز» واندرین رو زکه قربان بود» ابراهي 
علیها لسلام پذیر فته‌شد» و کبش؟ آمد بدل اسحق علیها لسلام قربان کرد» وبدین سیب 
ازکزمر ۳ بدمند سه بار. و گویند آن آواز بودکه ابلیس مرساره را شنوآنید..و چنر 
۱ - هردو: هز دهم ؟ 
۲ - اصل: شبها؛ ب: سیها؛ 
۳ - کذا ددهردو. ولی این‌نام ددقا نون‌مسعودی و آثادالباقیه نیست. و آنر اعیدداسا لست 
نوشته است. ددکتابالتفهيم (ص۲۴۴) عنصره وعنصر تاعیدحج جهودان. 
۴ - هردو: بسری؟ آثاد۵ ۲۷: تشری 
۵ - کیش: گوسپندنن - قوج 
۶ - اصل, مبرو؟ ب: برو؛ قانون ۰1۹۹1 یضربون بالبوق فی‌القرون. آقاد ۲۷۵ 


ینفخ‌فیه با لبرق وا لسوافروهی قرون! لکباش. بدا برین استاد ددمتن‌سرو نوشته شدکه بدوضمه بم 


شاخ‌وقرن باشد (یرهان ۱۱۳۰) 





۴۷۶ : ژین‌الاخبار 








گویند: که اين‌قربان اندرماه نیسن‌بود امااپنجا آوردند. چنانکه‌هجرت‌پیغمبر صلی ال 
علیهو آله وسلم اندرماه ربیع‌الاول بود؛ وبه‌محرم آوردند. ۱ 

ب: اين روزة کدلیاین احیقام" بن‌شافان؟ است» که اورا بخت‌الخصر بر بیت. 
المقدس پادشاهی‌داد» ازپ س آنکه‌بنیاسر اثیل رابرده کرده بود» واوبران ضعفاآپادشاه 
کیت به بیت‌المقدس. و چون از پیشروان وسرهنگان وجم‌ودان اورا باعتقاد 0 
اندر بخت‌النصر دید»۴ ازوی‌خشم گرفتند» وا زکوه‌پايپاکه بودند قصد او کر دندواورا 
بکشتند باقومی از کلدانیان که بااوبودند. و آن‌قوم چون اوراکشته بودند» از بخت.- 
النصر بترسیدند ازبیت‌المقدس بر فتند وبمصرشده آنجاه وطن ساختند. 

ج: صومریاعقیبا* آن‌بود که اورا بروزگار بونانیان عنایت" بحپس کردند تا 
اندر زندان بمرد» وهم اندران روز باتفاق» بیست تن از رئیسان بنی‌اسرائیل بمردند 
بفجاً؛" واین‌روزبسیب این‌حال راروزه دارند.[۲۹۸] 


۳ واین‌روزه عذاب راسبب خطاء داو د پیغمبر علیهالسلام‌بود؛ که بنیاسر ائیل 


جح اس سح« _ دد 


 (‏ دداصل این‌دو نام نقطه ندادد. کدلباس اصفام؟ تصحیح متن ازقا نون ۱ و 
11 


اد ۲۷۵ است. 
۲ - هردو؛ مثافان؛ قانون: شافان. 
۳ - ب. صعفا؟ قا نون؛ | امستضعفين, 
۴ - ب: انددبختا لش بترسید ند ابیت لمقدس الخ 
۵ - ب: بمصرشد واذآ نجا وطن. 
۶ - هردو: وماعصا آن‌بوو؛ قا نون صوم‌دبا عقیبا. آ فاد صوم‌عقیبا, 
۷ - عنایت: اعتما مود نج (غیاث) ۱ 
۸ - هردو» بمحا؟ قا نون: موت‌عشرین نفراً مندوساء بنی اسر ائیل‌فحاه 


٩‏ - هردو ؛ ل4؟ 





جح ی 





زین الاخبار ۱ * ۴۷۷ 








رااحصاء‌کردا وخدای عزوجل سوی‌وی پیغام فرستاد: در زبان حاد" پیغمبر که این 
حطابودکه توکردی! واین خطاراعقوبت است. اکنون اختیارکن ازین سه‌چيزيك‌چیز: 
باهفت سال»قیم قحط باشد. ویادشمن برتومسلط شود وترا ازولایت توبیرون‌کند و 
سه‌ماه ازخان ومان خویش غایب‌باشی. ویامرگ اوافتد اندرمیان این‌قوم‌توءسه‌روز. 
و بسیاری از ایشان بمیرند. ازین سه چیزیکی اختیارکن ! پس داژد علیه‌السلام مرگ 
اختیا رکرد. واندرین نیم روزهفتاد هز ارمردم از بنی‌اسر اثیل بمردند. 

۵ این رو زکبور؟ را معنی کفارت باشد. واین توبه بنی‌اسرائیل‌بود» که از 
گوساله‌پرستیدن*ه کردند» واگراین‌روزبروزشنبه آید» آنرا عاشورگویند. وآن روز 
روزه‌داشتن برایشان‌فریضه است» نبض‌توریت. واین‌روزه‌فریضه است‌ایشان را واگ 
نداردکسی بعنف وقم‌ربفرمایند. وروزه راپزبانعبری تعیینا" گویند. امادیگرروزهه 
به تبرعدارند بوقت حادثه‌های دیگرچنانکه پیش ازین‌باد کردیم بکشتن کدلیا" و عقوب. 
بمررگف فجا . 


وایشان را دوروز بیکجای روژه نیست؛ زیراکه شبان روزی بیست وجسا 


۱ - هردو: بنسی‌اسرائیل حصاد کرد؛ قانون: احصاء بنی‌اسرائیل. آثاد: ان داد لماع 
بتی‌اسر اثیل 

۲ - هردو : که ددزمان حاد؟ قا نون؛ علی لسان جاذاللبی که ددبهء‌ضی نسخهای خطی‌حاده 
بود. و لی ددآثاد ۲۷۶ نام این‌بنی‌ناثان است. 

۳ - هردو: د؟ 

۴ - هردو: کیود؟ قا نون:ا لکبود وهوالکفاده. آثاده صوما لکبود ویدعی| لماشوراء. 

۵ - اصل: پرسیدن. ب: پرستیدن. 

۶ - اصل: دوز دوزه؛ 

۷ - هردو: یفثا؟ قانون اده۱۳۰: تعیینا. 


۸ - هردو: کذلیا 








۳" ۷ 





۰ زین الاخبار 
سح ۳۳۵ 


فاعت ۱ 1 مج سب ۹ 
كِ 0 ۳ 7 را رد و موه روز ۰ 2 ۱ شتره 9 7 
باس بشا ‌‌ کیست سم ساعت ۵ دبا د د 4 د شرت تیا درل رل 


شبان روز. 


ما دمظال : ۱ معد ة 
9 عید مظال : عنی مظال سایه بود» وسیب اوآن باشد کد اندر سقر ۲ سه 


دیگراز توریت چنانست[۹۹ 2 
۲] که فر مو ده اشت اسان 5 . 
/9 «که‌چون طعاممای خورد 


رانقل مرگ ره ۲ م2 مه 
کب * همت روزعید کنید ومعطل باشید؟ فار غ ۰۱ 
لد ‌ #2 از ه کارها» روز هشتم راحت 


اشید ‌ ر زیر ان مر 
بیاسید وسایه‌ها سازید وزیر آن بنشینید » تامخالفان ستا بدانند ۰ کد ّ ما ۱ ۱ 
ساره اجت یشان ۱ ۱ 1 
به وراحت بنشاندم.» بدین سیب ایشان تختما۴ ساززد ازشاخها وبر گهای ۱ 
سیز م6 ندر 


عسد این عیدی ازهر درختی که بدان‌رمیره باشد , 


و وا ای ۶ شا باس کرها کدی 
وعیدعر با حح ایشان باشد کد زٌ 

‌ » که کردا کرد بح ۲ کوبند به‌موز و ترز نج‌وبر گ 
خر وشاخ‌بید» وعر ابا نام نید باشد وبددن تر تس ۱ مد راید دید 5و نت 
9 ۰ين تر یب این‌عید راب بیدان ۱۰ 5 مل . 


ان وت 9 ۱۱ 
ین عود جمح رابلغت ایشان‌عصارث۱۱ گویند» و جمله‌عیدهابدین عید کذ 
35 1 ین گید بجلرد 


ومعتی این آخرین عید ها باشد . 
۰ ّ : 
عید تبر يلك و این‌را بزبان گو بد م 
ط برباد عبری بر کت گویند یعنی بر که ومر کث موسی 


۱ سا ۰ ۳ ۰ 
هردو: مطال؟ اثار ۰۳۲۷۷ فیها بستظلون باغصان! لنیادد 2 ِ 
یه ون یاغعصان| لخلای وا لقصب او ز 
دودهم. تِِِِ 
۲ - سفر : تخس ۶ سین کتاب ونامه(غیاث) 
۳ مه طردو : باشد؟ 
۴ - هردو: تخها؛ قانونبسکنون یف را یش نا لقضبانا لخضر 
۵ سم پقعه: بضمهٌ باء سر زمیین. 
۶ کذا ددهردو وقا نون. آثاره؛ عرافا 
۷ مسر اصل: مد بح وا نون: حولا لمذیح. 
2 ۱ ۹ 1 
ردو؛ مور؛ عود برددن چودیمعنی کیله‌است (برهان) 
۹ هن‌دوه عر | یاه قا نون: تسیر عر ابا هو | لخلاف. 


یدای[ 





و : ۹ 
ف 


نیز گویند؛ زیرا که موسی علیه‌السلام دعاکرده بود» وازخدای تعالی بخواسته بو 
اندراجل اوتأخیر کند؛ وایزدتعالی دعاء اوممتجاب کرد واورا حالة داده‌بود. و 
حالت‌دوم نزديك آمد» دانست که این‌رانیز مملت نباشد. واورا ازآن روزماتمی 

ی: صیدقیا:! این آن بودکه این بخت‌النصر بر بیت‌المقدس پادشاه " 
نخستین بار؛ ومربوتاحین" ملك را اسیر گر فت. وچون صیدقیا" اندروعاصی‌شد 
دیگربیامد» وبیتالمقدس راحصار کرد وهفت‌ماه حصارداشت. پس‌صیدقیابگرب 
و بخت‌النصر مراورا بکگرفت» وهمه فرزندان پیش اوقربان؟ کرد واوراببست وب 
برد[۳۰۰] واندر زندان بازداشت. 

یا: این‌روزةنیاح* راسبب سوختن یم‌وياقیم * ملك‌بزرگث بود؛ که اورا قیت 
گفتندی. وچنان بودکه‌یوروح" دبیرازارمیاپیغمبر نامه نوشت بدین قینوث آنه 
(به) بیت‌المقدس رسیده بود ازسپاه بخت‌النصر» وقینوث برخویشتن از آن‌رنج؟ 


دل اورسید بسوعت ,۸ 


۱ - اصلوقا نون: صید‌قیا. ب, صدقیا؛ آ ناد ۲۷۷: صوم‌صیدیقیا. 

۳ - کذا دداصل. ب: بوتاحسن؟ قا نون ۲۰۱۱ بوایاحین. 

۳ - هردو: صیدق؟ 

۴ . هردو. فرمان؛ قا نون ۲۰۱۱ ذیح‌اولاده بین‌بدیه. 

۵ هر دو: نباح؟؛ قا نون و آثاد؛ صوما لنیاح. 

۶ - هردد: بهودابافتم؛ قانون و آثاد: پهوياقيم. بلعمی ۶۳۷: پویاقیم‌بن یاهواحاز. 

۷ - اصل, بوزدح؟ قانون: یودوح. آقاد: بودوخ‌ین نریون. که دديك نسخه خطی بور 
هم بود. 

۸ - این‌متن شرح‌نیاح مشوش است و عیناً نوشته‌شد. شاید سقطی داشته باشد. البیرو نی 
قا نون ۱د۱ ۲ گوید: واماصوما لنیاح‌فسببه احراق‌به‌وياقيم الملك‌ا لمودخ المسمی‌قینوثوقد ؟ 


یودو کاتب (مطبوع:کانت) ادمیاءا لنبی| لوعید با لحادث فی‌پیت! لمقدس. در آئادا لبا قیه مینوی. 

















زین لاخبار 





ملك انطاکیه برجمودان‌غلبه گرفت وناروائیها بسا 


آن بودست: کد انطیاخوس۲ 


رکرد وبغراس وزیر اوبود وده 


چیزاز رسمم‌ای بدرکه) برجم‌ودان غلبه گرفت نهاد: نخست‌ببد؟ دست باز داشتن . و 


دوم قربان‌با گور» یله کردن. وسیوم آزحیض‌نشستنه وچهارم ازنمازدست بازداشتن. 


وپنجم: ختنهنا کر دن. وششم : توریت نخو اندن ۲ وهفتم : گناه کردن۷ وهشتم : سر سر 
دکادنیستن ۸۴ تا ایشان رانصیبی نباشد ازئواب آن. ونم انس اندر مدیح باورد؟" و 
دهم: دختران دوشیزه رايملك‌دادن تابایشان ببودی» پس بشوی دادندی. تابه کنیزی 


رسید» که اوراهشت بر اذر تو دنله وچون وقت آن وعده بوده این ی رو ۳ 9 


و آراسته بیرون آمد؛ "۱ تاآن برادران وهمه‌قوم اورا بدیدند» وچون پرادر کمتراو آن 





چب 


ادمیا | لنبی‌فی حا لوصف بنی‌اسر اثیل فی‌مستقبل الزمان ومايصيبهم من لمکادم, وانفذها علی بدی 


بودوع دن ر دون (سریبوی) فرمی به۱ بهویا قیم الی‌الناد» فلضو عفت‌علیهم النیاحه. وازین بر‌می آید 


که ددمتن گردیزی تحریف کلی مطلب‌دوی‌داد, وفینوت ملك‌بزد کک شمرده شده 


است. 


| - هردو؛ او ی باشد؟ قا نون | لخخنکه فتفسیر‌ها | لتظیف وا لیظاه. 


۲ - هردو: نقطه‌ند ارد. قانون؛ انطیاخوس. آیاده اخشطینوسملكا لیو نا نیین. 


۳ - هردو: تحسدسد؟ تصحیح متن‌حدسی است. 


۴ - هردو: با کورمله» تنصحیح متن‌حدسی. 


۵ هردو؛ بشستن؟ متن حدسی. 


۶ - اصل: نخواند. ب. بخواند؟ متن حدسی. 


۷ - هردو؛ نگام» متن حدسی. 


۸ سس کذا ددهردو؟ معنی آن فهمید, نشد. 


٩‏ سکذا ددهردو؛ 


1 - ب؛ بیرون تا آن؟ 


2 





۸۱ 
زین الاخبار ۱ ۲ 
_ 





ندید سخت‌منکر آمداورا؛ پس‌حیله کرد وجامهُ زنان بپوشید» وخویشتن را برگو 
ِ" نیکوبیاراست»۱ و بدراین خلیفه آمد» که این‌رسمهای بدنهاده‌بود» وپیش [۰۱ 
وت 7 چون‌خالی‌شد. پس این امیررابکشت وهمه بنی‌اسرائیل ازآن‌زشتی وپلید 
۱ 9 نخستین يك‌چراغ افروختند بردرهای‌خانة خویش. دودیگر شب 
۱ اغ 0 وهه‌چنین تاهشتم شب‌چراغ برعدد آن‌برادران بیفر و ختند» و آن‌ره 
ور 
«تا) بدین‌غایت بماند. 
بج:۲ پیداشدن ظلمه؟ وروزه آن» چنین گویند: که سبب اوآن بود» که تله 
بربنیاسر ائیلاکراه کرد» تساتوریت راازعبری بیونانی ترجمه کردند» با 
با تاريك‌شد؛ وسهروزتاريك بود» واین‌خبری* معروفست (که) فیلید لقو, 
تب فافوس ازآن‌نسخت* گرفت» اندران‌وقت* بمصر آزادکردن(و)بجای ای 
را ۱ 
نیکویی کرد» و ایشانرایخانم‌ای‌خویش باز فرستاد. واین‌ترجمه‌ه‌فتادتن کر دنداز کمن 


ی ار ۰« و ت یک بو 
ایشان» وآن‌را «نقل‌سبعین» گویند» واين راز) تخلیطما!وتحریفهاء توریت یدی 


! - ب, وجامه‌دنان نیکوبیاداست؟ 
۷۲ - ب: افر‌وختند وهمچنین تا؟؛ 
۳ - هردو: ط؟ 
۴ - هردو: طلمه؟ قا نون و آئاد: ظهود الظلمه. 
۵ - هردو و آثادالباقیه: تلما. قا نون‌مسعودی؛ قلما؟ 
۶ - هردو: حری؟ قا نون: دا لخبر مستفیض. 
۷ - اصل, فیلفد لفوس؛ ب؛ فیلفور لفوس؟ قا نون !رد1 ۲۰ فیلید لقوس. 
۸ - هردو: سخحت 
٩‏ - هردوه وق ت که دمص؟ 
۰ ( - هردو: از کتب ایشان. قا نون؛ وتولی نقلها سبعون نفراً من کهنتهم. 


1 - ب. و تخلی‌طها 








سس سس 


که‌خدای عزوجل اندرقرآن یادکرده است: بحر فون الکلمعن مواضعه" وآن تاریکی 
مه" ووژیبود,۲ 
ید دودیگر روز آن روزه داشتند » وآن رسم پماند میان. 
۶ این‌روزه که ازیس روزه‌ظلمه" آید» چنین گویند مات ایشان: که بزرگان 

تی‌اسرالیل اند ر کتب ایشان چنان یادکردند؛ ازمنکری و صعبی که آن سبب‌بود؛ اندر 
کتب خویش پدیدنگردند. 

یو: روز حصار» وسیب آن بودکه چون بخت‌النصر» دوم‌بار(به) بیت‌المقدس 
امد واندرسفرملولكه بنوشته است: که بخت‌النصر باورشلم * یعنی بیت‌المقدس بر 
فت اندر[۳۰۲] دهم۲ سال‌ازماك او» واندروی فرودآمد روز دهم ازماه‌دهيی یعنضی 
مز» ومنجنیق‌ها نصب کرد وبیت‌المقدس رابگرفت» وویران کرد. 

یز: روز؛ مرگ صدیقین. این‌بروزگاریوشم‌بن‌نون بود. آن‌پارسایان بودند که 
دبیرها ایشان کردندی» ومربنی اسرائیل را پند دادندی» واندر مان شعب* ایشان» 
حتساب‌ها کردندی. پس آن‌همه پارسایان یکبار بمردند. ویسوشم فرمود تا همه روزه 


شید واین‌شفت کشت ایتاترا. 


هح: روزة کشتن اسباط: سیب این‌روزه آن‌بود. که سبطبن یا مین‌نن یعقوب 
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۲ - هردو: نبود. قانون: فاظلم| لجو ثلثةابام 
۳ - هردو: طب؟ 

۴ - هردو: طلمه؛ 

۵ - سفرملوك جزوی از تودیت است. 

7 بت و + اددسلم ؟ قا نون ء اودشلم 

۷ - اصل نوزدم ؟ ب : وقانون : دهم 


۸ - هردو , سعب؟ ولی شعب قبیله وطایفه است (المتجد). 








ابا 


زین الاخبار از 





فجوری! بکردند: که ی آمدایشان را» وبخانه پیری فرودآمد بازن‌خویش. پ. 
این‌سبط گردآمدند و آن زن‌را از آن خداوندخانه بخواستند» تاباوی فجور کنند» و 
بسیارشفاعت کرد» ودختر دوشیزه خویش" را پیش ایشان برد که این رابدل آن : 
بگیرند» وایشان سخننشنیدند وشفاعت اوردکردند» واندرخانهة اوافتادند» وآن : 
معمان رابیرون آوردند؛ وهمه‌شب باوی‌همی گردآمد تا صبح بدمید. وچون شء 
بنی‌اسرائیل ازین حال آگاه شدندء جماد کردند بفرمان» وبیست وپنج‌هزار مرد از 
سیط بکشتند» وهفصد مرد از آن قبیله بگریختند واندر زاویهاء پیابان شدند تا 
کشتن بزستالی ۲ 

بط:۴ فتنه کاهنان آن‌بود که فتنه اوفتادمیان دوقبیلهُ بنی اسر ائیل: یکی‌قب 
راشماخواندندی. دودیگر را علیل* اندر کار[۳۰۳] دیسن » وبسیارمردم از یکدیگ 
بکشتند» پس‌سران بنی‌اسرائیل اندرمیان ایشان شدند» تاایشان صلح‌کردند. 

لك: اندرین‌روز موسی‌علیه‌السلام بمرد» وبنی‌اسرائیل بدین‌سیب آن روز رو 
داشتید وا کنو ن فر ایقانر | سبت حفعه اس 

کا: این‌روزالبوری چون قرعه باشد, وایشان آنسرامغلا؟ گویند) وتفسیر 


کتاب باشد» وسیب این‌چنان بوده‌است که ملك‌بابل راوزیری بود» نام‌وزیر هاما" 


( - هردو: محودی؟ 

۲ - درقانون۱د ۰۲ ۳: ابنتاعذداء للتفدیه است. شاید اینجاهم دودختر باشد. 

۳ - هردوه برسد؟ 

۴ - درجدول قا نون‌سعودی فتده کاهنان‌بمدد (2) آمده, ویط روز م رک موسی‌است. 

۵ - آاد: اهل‌بیت هلال. 

۶ - کذا در هردو. دد قانون گوید؛ البودی هوالقرعه, و المجله هی مغله و تفس 
الکتاب. 





۳۸۴ زین الاخبار 
حص یب سس سس 








وزنی‌بود آن‌زن موردخانام" بود وزن ازبنی‌اسرائیل‌بود. وهامان‌هميشه مرملك‌بابل‌را 
۲ همی کرد تابتی اسرائیل رارنج‌همی نمودی ومراد وزیر آن بودکه موردخا۲ 
بفرمان او باشد. وموردخا اجابت نکرد. وهرروز ملك بابل را بر کشتن ورنج نمسودن 
بنی‌اسر ائیل حریص ترهمیگردانید, تا قومی‌را ایشان بیاوردند که بکشتند به‌تمهمتی که 
ادشان زا کردند. پس‌مورد خانام خحویش‌ورغبت‌هامان بدو» پیش‌ملك یگفت .وهامان 
را حاضر کرد» وازوی‌پرسید» اومنگرشد. فرم‌ود نا قرعه زدند برهامان آمد. وچندتن 
که خبر داشتند برصحت آن‌گواهی دادند. چنانکه ملك راء‌علوم ی پس بفرمود: 
تاهامان راببستند» واورا به آب وآتش سرا ویگرمت۲ عقو بنم| کر دند» پس بردار 
ال وا کر وتا بدین غایت رسم مانده است که اندرین روز تمائیلما کنند 
بنام هامان. واورابسوزند واین‌روز را هامان نیز کوب" گویند. 

کب وکج: این دوروز راشر ح‌نیافتم اندر کتب . 

کد:* روزءه مرگ پسران هارون: یکی از ایشاب ماداب۷ نام‌بود» ودیکّری 


اییپو| ۸ هر دو تن پیشروان کاهنان بنی‌اسر اثیل‌بودند واندر پیابان طورسینابسوختند. 


۱ - هردو: مودیدخا؛ که ددسطود بعد موردحا. موددخاهم آهد. در آثاد الباقیه ۲۸۰ 
مر تخا نام مرد اس‌ائیلی بر ادد استیر (استر)زن مك با تلستر که سیب قتل هامان گردید. هه در 
متن گردیزی نام ملکه‌شمرده‌شده؟ چون اذبین املاهای مختلف‌این‌نام مودیدخا- موددحا-مورخا 
شکل آخر ین به‌متن آثاد نزدیکست آنرا ددمتن‌نوشتم. قانون اذذکر این‌داستان خاموش‌است. 

۲- تحریص: آژمند وداغب‌ساختن دیگری دا بکاری. 

۳ هردو: موددحا؛ 

۴ پ: و گرها, 

۵ - کذا درهردو. آتار: ویسمی ایضاً هامان‌سود. 

۶ - هردو: نداد ند. 
۷ - کذاددهردو. قا نون, ناذق؛ آقادء ناداب. 


۸ - هردو نقطه ندارد. آثار, آبیهوا (اهوا). نانون: اقیه‌وا؛ 











زین‌الاخبار . . ۸۵* 








(سبب) آن‌بودکه اندرآتش بیگانه قربانگاه آوردند پیش ایزد تصالی. چنانکه انا 


سفر چپارم. و ايزد تعالی وحده همان آتش را بر ایشان مسلط کرد تا پسوخت 
هردو تن. 

که: اندرین‌روز مرگ‌مریم" بود) واندر سفر چمارم از توریت پدید است ک 
ایشان چون‌به‌بیابان تیه" اندر آمد(ند) اندرماه نخستین خواهر موسی علیه السلام‌بمر 
وزنی بس‌پارسا ومستجاب‌الدعوة بود. چون‌اندر تیه آمد وجای خحشك وبیآب آد. 
کردوخدای عزوجل ببرکت‌دء۱ » چشمه‌ها بیرونآورد اندرتیه. و چون‌اوبمرد» آن‌ه 
چشمه‌ها خشك گشت» ومردمان بنی‌اسرائیل وستوران ایشان همه‌تشنه وضایم‌ماندنا 
وپیش موسی وهارون آمدند وبنالیدند ازآن‌رنج. که برایشان بود. پس‌موسی‌وهاره 
بخدای‌عزوجل » شفاعت کردند» تا ايزد تعالی موسی رابفرمود: که عصا برسنگ زن 
وچون موسی علیه‌السلام عصا برسنگ بزدء آب‌بیرون آمد. 

کو: روزفطیرخوارگی: اورا بسحاگویند, و فسح گویند نیز. وتفسیر فسحزها 
وبکشودن باشد. واين حج گوسپند قربان کردن بود ایشان را. واندرین روز بود»" 
بنی اسرائیل ازمصر بیرون آمدند بوقت نماز شام بشتاب » چنان‌ که آردتر گردد» 
همچنان فطیربپختند." پس ایشان را فرمان آمد [۳۰۵] که هفت‌روزه فطیر خوردند 
خمیرنخوردند.* وخمیر ازخانها دوردارند اندران ایام که از فرعون همی ترسیدند. 


چون‌روز هفدم بودء فرعون با سپاه خویش براثر ایشان بیامدند, وچون به‌رود نی 





( - مراد مریم بنت‌عمرآن خواهر حضرت موسی است (قانون ۱د۲۰۳) 

۴ - هردو: تیر؟ و لی‌تیه بکسرء تابیابان دیگزادیکه حضرت موسی وبتی اساییل‌در | 
گم‌شد ند و بون‌س‌زمین ایله‌ومصوجبال شام بطوله ۴ فرست‌و اقست (مر‌اصد ۲۸۹) 

ان 

۴ - ب, بخشید؟ 

۵ - ب, که هشت و نه‌روذ. 


۴ تن ب: نتخود ند. 





۴۸۶ زین الاخبار 





رسیدند: بنی اسر اثیل را آب"۲ فرمان‌داد» تاازهم بازشد» وزمین‌خعشك میان آب‌بیرون 
آمد» تابنیاسرائیل بگذشتند. وچون فرعون باقوم خویش اندر عقب ایشان دررسید» 
وآب راير آن‌جمله (دید) اسب اندروراند. وچون میان رود رسید» آب اندر آمد» و 
فرعون را وهمه قومش را غرقه کرد» و آن روز بیست و یکم نیسان بود. واين روز را 
کس۲ گویند, وخمیر خوردن بربنی‌اسرائیل حسلال شد. ومعنی کس کشتن بود بزبان 
تک 

کو: عید کس این‌روزبود که شرح آن‌گفتم. 

کج: اندرین‌روز یوشم‌بن‌نون بمرد» که اوشاگرد موسی‌بود اندروقت‌زندگانی 
موسی. وچون موسی بمرد؛ یوشع خليفه اوبود بربنی اسرائیل» ازتیه بیرون‌آمدند» و 
چون اوبمرد» بنی‌اسرائیل آن‌روزروزه داشتند» وآن سنت" گشت برایشان. وبعضی 
گویند: این‌روز به‌هزدهم‌ایر؟ آید. ۱ 

کط: اندرین‌روز روزة تابوت باشد. وسبب این‌چنان بود: که بنی اسرائیل با 
ال فلسطین حرب کردند اندران‌وقت که عالی کاهن‌قاضی‌ایشان بود» تابوت‌بنی اسرائیل 
بایشان بود. واهل فلسطین بربنی‌اسرائیل غلبه کردند» ودوپسر عالی راحفتر ودیگر 


فنحاس ۵ تکشعند: وسی‌هزار مرد ازبنی اسرائیل. روتابوت رل درربودند۶ وبیردند» و 


1 موب 12 از آ فد 

۲ - کذا دد هردو نسخه؛؟ درجدول البیرونی کبس واللس - الکس است و آثاد الباقیه 
۱ ۱ 

۳ - هردو: سیب؟ 

۴ - هردو: آداید؟ قانون: ایر 

۵ - هردو: عا لی‌داجعی ودیگر‌قحاس؛ قا نون!د۲۰۳ حفترو فتحاس. 

۶ دد هردو کامات بین‌قوسین نیست. ددقا نون گوید؛ واستلبا لتا بوت منهم وحمل‌الی 


بیتالاصنام. 











زین‌الاخبار ۰ ۱۷ 








اندر بعخانه خویش بنم‌ادند[۳۰۶] و چون این خبربنزديك عالی‌رسید» بیپوش گشت: 
از کرسی فروافتاد» وپشتش بشکست واندرساعت بمرد. 

ل: فس خکبین۱: ورسم‌ایشان آنست که اگر کسی" اندرشرطهایی که اندر ذ 
باشد تقصیر کرده باشد اندرماه نیسان. و آن‌عید فسح آزوی فایت شده باشد اندر 
روز آنرا قضاکند» واین فرمایش اندرتوریت نبض آیت» ایشانرا آمده است. 

ل: این‌روز اشمویل پیغمبربمرد» واو رعالی کاهن‌پرورده بود» واشمویل ‏ 
بود» که بنی‌اسرائیل اورا گفتندی: «ابعث لنا ملکاً نقاتل فی‌سبیل الله۳» پس‌او شا 
یعنی طالوت (را) هدایت کرد» او را پیش خویش خواند» وبروغن قدس بیندود مر 
راء وپس بربنی‌اسراثیل ملك کرد» وهمه رافرمود تامطیع اوباشند.۴ 

لب: این روزعیدعنصره۹ باشد» وبعبریعسرتا؟ گویند» واین‌نام مشتق است 
اجتماع . وایزد عزوجل اندر سفر سه دیگر ۲ گفتست: «که نگاهدارید بوقت‌درودن: 
نوباوه هرچه دروید وبردارید» وبخانه‌عدای عزوجل پرید فرمال‌را» اندر روز دوم». 
هم‌اندرین روزه ده‌آیت فرود آمد» واز فسح‌تاوی؛ هفت‌هفته باشد به‌نص آیت توری. 


پس بقیاس واجب کند. که روزبا کور؟ دوم این‌عید باشد. 


| - هردو: کهن؛ قانون و آثاد: الفصح! لصفین. 

۲ - هردو: گر کرسی؟ 

۳ قر آنت البقرء۲۴۶ 

۴ - هردو: باشد؟ 

۵ - هر دو: عنصر؟ قانون و آئاد: عیدا لعنصره. 

۶ - قانون: عصر تا. 

۷ - هردو: سه‌دیگر ازدیگر کفعست؟ 

۸ - اصل: مادی؛ ب؛ ناوی؟ قانون: ومنالفصح الیسبعه سوابیع با لفص. 


۹ تب هر دو : پا کود. قا نونو آ ثاد: صوما لا کوده 




















۳۸۸ زین‌الاخبار 





لج: روزة۱ عجل یعنی گوساله» واین‌پرستش گوساله یکباربود بایام موسی 
علیه‌السلام که بمناجات رفته بود بطورسینا واین‌دیگربار بود تا بنی‌اسرائیل برایشان 
جمهاد کردند» وایشان بازداشتند» واين آن [۳۰۷] روز است که‌وریعم۲ نپاده‌است از 
بهرایشان که برده اسباط پادشاه‌بود ازبتی‌اسرائیل ازپس ولایت سلیمان علیها لسلام. 
وایشان رامنع‌ کرد ازبردن‌باکور" سوی بیت‌المقدس. 

لد: اما علماء کشته ایشان شمعون واشمویل وحنینابودند. و آن حنینای دیگر 
سوخته‌شده» اندرتوریت پیچیده» ۲ بروزبازشدن حصار اورشلم»* چنان اتفاق اوفتاد: 
کددوتخت شهادت موسی بشکست که ایشانرا بخشم بینداخت. وهم اندرین‌روز چنان 
اتفاق او فتاد: که تسطوموس؟ مك‌یونانیان توریت‌رابسوخت, وهم‌آندرین‌رو زصنمی۲ 
نصب کر دند اندرهیکل روز کار معا ۸ 

له: اندرین روزحنینا؟ که ایشان گویند اوپیغمبربودکشته شد. 

لو: اندرین‌روزبیت المقدس راویر ان کردند. واندرسفر ملول چنین گوید که‌این 
نهم‌ماه ماه‌پنجم بودیعنی ماه نیسان. وهم‌اندرین روزطیطوس قیصر بیت‌المقدس را 
خراب کرد وزمین اوبفرمود تا همه شد کار" ۱ کردند» واندر و کشت کرد واندرین‌روز 

1 - هردو: دوزعجل 


۲ - ددهردو نقاط ندادد. آئاده: بودبعام‌پن‌نبط. قانون: ثودیعم. 
۳ هر دوه با کود. قانون و آفاد: البا کوده. با کود وبا کوده هرد دمعئی توباوه است 


(| لمعجم| لوسیط) 
۴ ح- هردو: دحد ؟ قا نون؛ فقداحرق ملفوفاً فی‌التوداه. 
۵ - هردو: اودئلم؟ 
2 هردو: ق‌طوموس؟ قانون: تس‌طوهوس. 
۷ - هردو: حنای؟ قا نون: واتفق نصبا لصنم فی‌الهیکل ادام‌منشا. 
۸ - هردو: مشا؛ 
۹٩‏ هردو: حتا؟ قا نونو آ ئاد: حنینا. 


۶ س شدکاد: بروزن گلزاد بمعنی‌شیاداست که دریشتووددی اففا نی‌شد یادهم گویند. 








بود که ایزدتعالی زمین‌موعود بربنی اسر اثیلی حرام کرد تااندرتیه بماندند. 

لر: اندرین روز هارون علیه‌السلام بمرد» و مربنی‌اسرائیل را آن مصیبتی صعب 
بود بتر کت او. 

لح مردن‌چرا غاندرهیکل» واين آن‌چراغ‌بودکه برجانب مغرباژو نپاده‌است 
وآن چراغ راآحادا ملك‌بکشت. 

لط : اندرین‌روز بخت‌النصر ازبیت‌المقدس بیرون آمدء وسوع: بابل رفت» 
دست ازکشتن[۳۰۸] و گرفتن بنی‌اسرائیل بداشت. 

م: این‌روزمرگ جاسوسان ایشان‌بوده است. و آن‌دوازده تن‌بودند. ده‌تن ف 
بمرد(ند) که بنیاسرائیل رابیم نمودند بدروغ. وآن‌دوت ن که بیم‌(نه) نمودند بدرو 
وآن زنده بماندند تا ازتیه بیرون آمدند بزمینهاء موروث خویش. واين دوتن ب 
یوشع‌بود» دودیگر کالب" بافرزند خویش بسلامت ازتیه بیرون آمدند. 


این بود تمام‌سورهای؟ جهودان» که‌یاد کردیم وبپرداختیم بتوفیق تباروتعا 


۱ هردو: احاد؛ قا نون احاد. 
۲ - کذا ددهردو نسخه. قا نون: کالاب. 


۳ - هردو: شهر‌های؛ سودهای هتن تصحیح حدسی‌است. 








باب دوازدهم 
اندر عیدهای ترسابان‌بجدول 


امابدانکه اهل‌ملت ترسایان برسه(گروه) کرده‌اند آنچه مشهوراست : یکی از 


ایشال ملکائیان"اند. دودیگر یعقوبیان. وسه‌دیگرنسطوریان. واین هر‌گروهی را اندر 


سال روزهای معلوم اشت ازروزه‌ها۴ وعیدها وذکرانهاه وروز گارهاست 70 اندر 


ماهپای سریانی بیاید. وبیشتر ازین‌ملکائیان راست. وایشان اندران مبالغت زیاده‌تر 


که و بعضی مر نسطوریان راو بعضی مر بعقوبیان را. ومن‌نامپاءه مذاهب‌راجدولی 
ساختم » وهرمذهبی راحرفی رقم کر دم. 


اماعلامت یعقوبیان ع؛ وعلامت ملکائیان ۶ وعلامت سنطوریان طء تامعلوم 








| - هردو, پاب‌نوزدهم؛ عدد ۱۲ بت تیب اعداد ابواب سایق نوشته‌شد. 


۲ - دداصل نقاط ندارد, دد(ب) گاهی بی نقطهو با دی‌ملکا نها 


ملکیه - نسطودیه. ودر آثاد۸۸ ۲ ملک 
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نست دد قانون: یعاقته . 
ید است که منسوب پاشد به‌ملك‌روم. 
ردو, دوزها؛ قا نون: ایام‌معلومة من‌صیام واعیاد وذ کادین, 


۴ - هردو؛ نقطه ندارو. 


۵ . دداصل: این‌دو کلمه تکراد است. 














۱ "ِ«ِ« 


باشد . وآنچه‌جمع توانستم کرد» همه‌اندرین جدول جمع کردم واو راپنج‌جدول‌نم‌اد. 
جدول نخستین عدد روزهاوعیدها وذکران؟ بحروف وآنچه شرح بیافتم ,۲ رقم‌جمل 
اوبسیاهی نوشتم. و آنچه‌شرحآنمتعذر گشت ونتوانستم [۳۰۹] یافت؛ رقم آن‌بشرح 
نوشتم سرخ.٩‏ وجدول دوم نام عیدها وروزگار ترسایان. وجدول سه دیگر روز گس 
گذشته از ماهبای سریانی بوقت هر عیدی وجشنی وذکرانی. و چپارم و 
و 
عیدها و روژه‌ها (وذکرانهای) ترسایان 


ذکران اصیحاب‌الکهف (که هفت تفربودند در 
شهر افسیس ۳ 


ذکران ابراهیم خلیلالرحمن 
(ذکران ففیاء شهید واندر لوس سلیح)۱۵ 


(ذکران غریفوریوس نوسی ۱۶) 
(ذکران شمونی و اولاداو) 

(ذ کران‌فوفاء شهید) 

(ذکران بولیانوس صاحب‌اعاجیب) 
(ذکران لوقا صاحب انجیل سوم) 


ذکران سیصد و هژده تن 


| ازسیاق‌کلام گردیزی برمی‌آمد» کهگویا این‌کاد داخودش کرده» درحالیکه تمام‎ - ٩ 
پاب وابواب دیگر ترجمه واقتباس مستقیمی است اذقا نون‌مسمودی البیرو نی و‎ 
همه موضوع البیرونی است.‎ 

۲ -اصطلاحذ کر آن وجمع آن ذکادین ددکتب البیردنی تیظی هی ایک ففراد انا 
تذکاد شخعصیت یاو اقعهمعروفیست. اگرچه دد کتب لعت‌عرب ددمادة ذکر بدظی نیامد. 

۳ - هردو: نیافدم؟ 

۴ - هردو: حمل؟ 


۵ - هردو: ذوشتم و [ نچه‌ش2؟ 














۳۹۲ ۱ 
ژین الاخبار 
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ما بان . و 
هپای سریانی. و جدول پنجم رقم مذهبهای ایشان بحروف جمل۱ 
من‌اینجا پدید کردم تامعلوم گردد. 


مر اد ازمذهي ددینحاهمان سههذهب تر سایان باشد که ددمتن مذ کوداند. 


۲ - هردو: دوزها؟ قا نون: قی‌صیام| لنصادی و اعيادهم وذ کادینم. 
۳ 3 1 . 
هردو کلمات بین‌فوسین نداد ند. از قانون مسعودی ۳۳۹٩٩‏ تر جمه ش : 
جدول ددعردو نسخه خیلی ناقص ای- و 1 4 
جلی دا فص است, «ا بر ین نو اقص از وا نون مسعودی تکمیل و ترجمه شد 4 

که دد تمام جدول ین قو سین آهده 


است. بقول ابن‌خرداذ هآ 
اواسی واقم دشهر اصحاف کف ۱ ی !) حصن افسیس دد دوستای 


۴ اثاد ۰ ٩‏ ۲ الیوما لخامس. 
۵ - آثار, بح ۳ب [ 3 
در ۰ ۳ شین احوذ بان انددیوس شهید و انددیوس‌سلیح. 


2 - یا وج 


وجدوداین است 











1 


كن 


ید 
دو 
دز 
یج 
بط 
لد 
ک 
کب 
کج 
کد 
که 
کو 
کر 
کغ 


۰ 0 م ۱۷ ۲) ۳ مبع / 


زین الاخبار 


(ذکران مارت مریم) 

ذکران سریحبی‌بن زکریا اندرگور نهادن [۳۱۰] 
(ذکران ثاو ذوسیوس ملك) 

ذکران فیلیفس (شا گرد مسیح علیه‌السلام) 

ذکران وفات فم‌الذهب ۱ 

اجنداء روز میلاد (وآن بیشتر چهل روز بود) 
ذکران یعقوب (ذکران یوحنا البطول) 

(ذکر ان شهیدان فرس وملکردیق) 

(ذکران اندر لوس سلیح ۲ واندر لوس شهید) 
(ذکران مارتو ما سلیح) م 

(ذکران یعقوب برادرخواند؛ مسیح علیه‌السلام) 
(ذکران سایا سلیح) 

(ذکران یوحنا بطرق اورشلم) 

ذکران دانیال پیب علیه السلام 

ذکران یوسف‌که تن مسیح دفن کرد [۳۱۱] 

یلدا , شب میلاد میج عیلهالسلام 

ذکران داود پیغمبر ویعقوب بطرق اورشلم 

(ذ کران کودکانی که درطلب مسیح از طرف‌هیرودوس کشته شدند 
(عید قلنداس) ‏ 

روزه دح ۵ 

عید دنح (وشستن یحیی مسیح را درنهر اردن) 
(ذکران اوذسیوس سلیح بزرگ) 

تمام عید دنح (وذکران آباء کشته شده در طور سینا) 
(ذکران‌بولس سلیح) 

ذکران اسطاسیوس عر فارسی شهید 
ذکران بهودا(سلیح برادرخواند؛ شمعون) 

ذکران یوحنا فم‌الذهب پ بطرق قسطنطنیه 
عیدالشمع ‏ (اول ادخال مسیح به هیکل) 
ذکران بولیاس ‏ بعلبکی شهید در دمشق 
ککوان بوضتا اسقت فسظطاطید 
ذکران بطرس‌مطران (دمشق که زبانش بریدند) 

(ذ کران‌یافتن سریحیی‌معمدان) [۳۱۲] 


اه لد 4 اه 











بو هه 9 ها 


نت وت بت ی مرگ سب تب مه ره ۱ ۷ 


۴۹ زین‌الاخبار 








۳۹ ۰ عم وه 
حواشی جدول صفحه قبل 

۱ - هردو: قهم| لذهب؟ قا نون‌مر | لذهب, که صحیح آن فم | لذهب باشد. ومراد قد یس یو حنا 

یکی ازپددان کلیسای یونانی و بطریق‌قسطنطنیه درسنه۸ ۳۹ م است( ۳۴۷ 


کلیسا اصلاحاتی و اددکر 


۷) اودد امور 
دکه بدین سبب ازطرف امپراطود عزل شدو آزار دید. چون مواعظ او 
بر‌هر‌دم ای فر اه البداشت اور 


ت آوداف| لنهب (زدین‌سخن) گفتند» وی سر مسائل دی کتب‌فراو آن‌نوشت 
(ا لموسوعه 0۱9۹4۰۹ 
۲ - در وا نون‌شلیح؛ ودر آثاد۸ ۳ سلیح است؛ که ددسریا نی دسول‌باشد(المنجد) ومر اداز 
آن‌حوادی و تلمین هسیح‌است. 
۳ - کذا| ددرقا نون که دد نسخ خطی‌مر ژوماهم بود. 
۴ - ددجدول البیرو نی مر اداذ(ش) عیدمشت رگ بین‌سه فرقه‌است. 


۵ 7 ددهردو نسخه ذبی‌وزیی است, که صحیح آن‌مطابق آئاددنم باشده بکسرغدال. 
۶ - کذ! ددعدن قا نون که دديك نسخهٌ خطی اسطا نا نوس هم بود. 

۷ - هردو: فم لذهب؟؛ ددقا نون مکرواً قمرا لذهب طبع کر ده | ند که سهو است. 
۸ - هردو: عیدا لسمع؛؟ قا نون: ما نندمتن. 


٩‏ - هردو: لولبالشی؟ قانون, بولیانس, 





زین‌الاخبار 








خ از يم ۲ جوا ۲0 


۲ ۳۱۲ ۲ 


| (ذکران شهیدان‌اربعین) 


(ذکران قدیسین که بدست دزدان سوخته‌شدند) 
عیدالسبار یعنی مژده بمریم بحمل عیسی علیه‌السلام 
(عید هیکل اسطفانوس ۱) 

ذکران مرفوس(خداوند انجیل دوم) 

(ذکران ایرمیا پیغمیر علیه السلام) 

ذکران ایوب‌الصدیق 

ذکران بوحنا خداوند انجیل چهارم 

عید پیدا شدن صلیب (برآسمان بیتالمقدس) 
(ذکر ان یوحنا خداوند انجیل چهارم ۲) 
ذکران ایشعیا پیغمبرعلیه السلام 

عیدالورد (مستحدت) 

ذکران زکریا پیغمبر علیه‌السلام 

ذکران سبی ۳ بیت‌المقدس ۰ [۳۱۳] 
ذکران قسطتطین مظفر 

ذکران شمعون (خداوند عجایب) 

(عیدالورد و فريك‌السنرل)۴ 

(ذ کران‌یوسطینیانوس فیاسوف) 
ذکران حزقیل (پیغمبر علیه السلام) 

(ذکران سه هزار شهید در بیت‌المقدس) 
ذکران دبیران انچیل 

ذکران عزیغوریوس خداوند معجزات 
ذکرانرئیسان‌فرشتگان (جبرئیل وهیکائیل) 
(مولدیحیی‌بن زکریامعمدان) 

ذکران‌شا گردان‌مسیح (هفتاد) 

ذکران (دوازده) حواریان 

(ذکران مرتوما) 

(ذکران چهل وپنج‌شهید) 

پیدا شدن مسیح (به‌بولس) 

(ذکران مرجورجس‌شهید) 

(قربان العنب)۵ 

ذکران‌شمعون (نخستین کسی که‌صومعه ساخت) 
عید کنیسه مریم [۳۱۴] 





۵ ما 0 و تا راد 
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م 
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۴۹۶ 


حواشی جد و [‌صفحه قدل 


و - آفاد: ذاکران اصطفا نوس شهید(ص۳۱۴) 
۲ - کذا ددجدول قانون ۲۴۱۱ مکرداست. 
۳ کذا درفا نون. هر دو : شبی؟ 

۴ ‌ کذا درفا نون 


۵ - هردو: عنه؟ 


زین الاخبار 








عو 
عز 
ک‌ 
عط 
ف‌ 
فا 
فب 
فج 
قد 
فد 
نو 
فز 
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۴ 


٩‏ - هردوه آنلسیع بدوث نقاً ط. دد یخی نسخ خطی قا نون ایلیشیم هم بود. 


اول روزهٌ وفات مریم(پانزده روز) 
(ذکران هنت شهید جوان با مادر ایشان) 
ذکران ایلیشع ۱ پیغمیرعلیه السلام 
ذکران الیاس پیغمبرزنده 

ذکران موسی پیغمبر (علیه السلام) 

عید طور تابور رکه‌اول تجلی‌باشد) 

عید ونات مریم البتول (درکوره صهیون) 
ذکران ایشعیا وحزقیل وزکریا پیغمبران 
آخر عیدالتجلی 


| ذکران او ذوسیوس سلیح 


(ذ کر ان‌شهیدان‌مصری) 

(ذکر ان ایلیشم‌مادر بحبی‌بن زکرا معمدان) 
ذکران مقتل‌بحیی(معمدان) [۳۱۵] 
عید اکلیل السنه ۲ و پایان آن ۳ 
ذکران یوشع‌بن نون 

(ذکران بولیوس بطرل) 

ذکران‌مولود مریم(البتول) 

(عید کنيسة القیامه‌در بیتالمقدسی) 

(عید و جودهیلانی مادرقسطنطین‌صلیب) 
(غید پیداکردن هیلانی صلیب را بمردم) 
(عید ینقلاشهید) 

غیدکنيسة مارخوس ۴ (در قیساریه) 
(ذکران مریوا ثیس قمرالمذهب) 


((ذکران نقل‌بدن‌یوحناا نجیلی) 





۲ - هردو؟ السنه وسوق‌مع؟ 


۳ - هردو: مادحوش؟ ددبرخی سخ‌خطی فا نون: جودجس - جودس. 


اکنون شرح و اسباب عیدهای 
ترسایان و جگونگی هر عیدی 
( گو دیم): 


): اند ر کتبمای قدیم یافتم که این اصحاب‌الکمف بروزگار قلطیانوس! مالك 
بودند» و اوایشان‌رابدین (خود) خواند» و ایشان اجابت نکردند» وازپیش‌اوبگریختند» 
ار شدند» وایشان هفت تن بودند ویکی سگ بود با ایشان. وانسدران غار 
نوفتیدند»۲ ایزد تعالی‌خواب برایشان افگند, سیصدونه‌سال خفته بماندند. واندرین 
روزاول تشرین‌الاول ازخواب بیدارشدند وبیرون آمدیکتن از ایشان. وچون مردمان 
اورابدیدند باوی‌بر فتند تاآن دیگران رانیز بیینند. ایزد تعالی ار بر ان 
یکتن وبرهمگان مشتیه گردانید, تاهیچکس ایشان را اندرنیافت» وباردیگر بخفتیدند 
اندران غارء وهنوز خفته‌اند تاآخرالزمان. 


ب: ذکران ابراهیم الخلیل علیه‌السلام: ترسایان این‌روزرا بزرگ دارند» و 





1 - کذا درهردو نسخه. و لی‌دد آثار۴ ٩‏ داقیاوس ملك‌دوم صاحب اصحاف کهف است. 


۳۲ - درهردو تقاط ندادد بحصید ند خوانده می‌شود؟ 











زین لاخبار ۹ 
سس 








صدقه‌ها دهند و گویند اندرین‌روز" ابراهیم علیه‌السلام اندر آتش سلامت یافت. 
:۲ این‌روز راذکران لوقا گویند» وبشاره گویند» و آن‌لفظ معرب‌است از 
انگلیون»" واندر واخبار مسیح است از اول تا آخرء وآنرا چهار تن نوشته‌اند ب 
مختلف:یکی متی‌بود به فلسطین نوشت؟ بزبان‌عبری. دودیگر مرقوس‌بوده بروم‌نه 
بزبان رومی. وسیوم یوحنا نوشت بافسیس؟ یونان بزبان یونانی. وچپارم لو 
باسکندریه بزبان یونانی.۲ پس این‌هرچهار انجیل را انگلیون گویند»" واین ذک 
لوقا بدان سبب‌نام نهادندکه اوبس پارسابود وبزرگ. چون ترجمه انگلیون‌تمام 


آنروز را ذکرانی [۳۱۷] نم‌ادند. 





- هردو: دوزکه ابر اهیم؟ 

۲ - هردو, 4؟ 

۳ - هردو کلیون؛ و لی‌صحیح آن انگلیون است بروزن عنبر گون (برهان ۱۷۷) که 
یو نا نی 0(۷آی]:1)۳) ۸ ۲۷ بود. 

۴ - هردو: فلسطین بز بان‌نوشت زبان‌عبری؟ هتن به‌نحدس تصحیح‌شد. واين متی از- 
حوادی دوازده گانهٌ مسیح و کادداد ما لیه در کفر ناحوم بودکه انجیل دا نوشته و عیدش ۱ ۲ س 
است (ا لموسوعةا لعر بیه ۱۶۴۵) 

۵ - قدیی مرقس دد قرن نخستین میلادی بهمراهی قدیسیان دیکر بطرس - بو ثر 
لو قامیز یست واولین اسقف اسکنددیه وموسس کنشت آن‌شمرده میشود. شهادتش درحدود ۸ 
انجیلمر قس بدومتسوب است (معجما لمنجه )۴٩۹۲‏ 

۶ - ازدو انده‌حوادی مسیح‌وبر ادد یمقوب‌بن‌زب‌ی ومرتب انجیل چهادمست» که ح 
مسیح اودا یخدمت ماددخودهريم گماشت. کتاب دویاء وسه دساله هم‌پاومنسویست وی دد جر 
با تموس نفی‌شده‌بود. وددافسیس مرد. وحضرت مسیی‌اودا دوست‌داشت (الموسوعه۱۹۸۹) 

۷ - قدیس لوقا طبیب ومصودیوناثی وصدیق قدیس بولس وصاحب انجیل سوم واء 


پیامبر انست که شهیدشده وعیداو ۱۱۸ کتوبراست (ا لموسوعه ۱۵۷۸) 


۸ - هردو؛ کویند کرد واین‌دکر ان؟ تصحیح متن حدسی‌است. 


۵ زین‌الاخبار 





ط :۱ این‌سیصدوهژده تن‌همه اسقفان بودرند) وزاهدان وترسایان. وهمه اندر 
کروز فرمان یافتند و بمردند. 

ی :۲ اندرین بادصبارود: واندرین وقت از فصدوحجامت کردن بازدارند۲ و 
ویند اگرخون برداشته شود. مضرت اوزیادت ازمنفعت باشد. 

پا؛؟ اندرین وقت‌اطبا بازدارند از تیزیپا خوردن» ومجامعت کردن انسدرین 
قت سختمکروه دارند. 

یپ: فحوله حرکت کنند» واهل کشتیما ایمن گردند از بادهای مخالف. 

کو: اما میلاد شب مولود عیسی‌بن مریم بوده است صلسوات‌اله علیسه. وآن 
حتلاف که اندرشب* اوست بسیاراست اگربگویم کتاب دراز گردد؛ واندرروز اوهم 
لاف کر دند» و گفتند آن‌ولادت درششم کانون الاخر بود. 

3(۵) طبیبان اندرین روزباز دارند ازخوردن آب‌سردء خاصه اندرشب‌ازپس 
وا ب که خطر باشدکه از آب زرداب گردد اندر تن مردم» طعام کوشت مرغ فرمایند 
بوردن» تا بخورد پخته و آب گرم خوردن پیش از طعام. و ازپس اومجامعت کردن 
موده بود اندرین وفت. 


یج؛ عیدزیتون باشد» وچنین گوبند: که هرچه اندرولابت روم»سار۲ بود. همه 


[ - هردو؛: د؟ 

۲ - هردو: و؟ 

۳ - هردو: کردند باد دادند؟ تصحیح من حدسی‌است 

۴ - هردو؛ ط؟ 

۵ - کذا ددهردو نسخه. فحول جمع فحل است که مراد جنس نرحیوانات و گشن‌اشتر باشد 
مقدمةا لادب ) 

۶ - اصل؛ نت؟ ب: سنت. 


- مراد در ندغ معرو فست. 








زین‌الاخبار ۱ 











به کنیس مریم بیایند»۱ وهریکی ازایشان زیتونی اندر دهن گرفته و آنجا بیفکنند 
مردمان‌اورابردارند» وازوی روغن کنند» واندرچراغ کنیسه بکاربرند. و بعضی گور 
آن‌طلسم بلیتاس ات۲ 

ب 3 هفتم تشرین‌الاول» وقت‌باران باشد» واندرین‌روز باران باشد» وخطا 
او فتد.(۲۱۸) 


که: ذکران یوسف. واین آن‌یوسف بوده‌است. که تن مسیح اندر کور نب 
بقول۲ ایشان. و آن‌اندرین روزبوده است» واین‌روز رابدین‌سبب بزرگ‌دارند. 

لا :۴ عیددنح* به آن‌روز باشد» که یحیی بنم‌راردن؟ فرودرفت. 

لج:۲ تمام‌عید آن‌باشد؛ که پدران یکوه‌طورسینا کشته شدند. 


لب:* اندرین روز بمصی رزهای * انگور بپرانند»"" و باغها را عمار 


! -هردو: بیایند؟ 

۲ - بلینای‌ین بطیاس‌مشهود به‌مطاسم؛ وی بر‌منادم اسکنددیهٌ مصن طلسم‌کرد؛ و ]: 
ساخت که چون دد آن‌نگر یدندی , جمله کشتی‌ها بردددوم و قسطتطنیه بدیدی وی بو ین تب 
(مجمل | لتو ادیخ وا لقصص ۴۹۲) 

۳ - هردو: هول‌ایشان؟ تصحیع‌متن حدسیست. 

۴ - هردو: کح؟ 

۵ - هردوز بح؟ قا نون و آ ئاددنح بکسرء دال. 

۶ -هردو؛ بهزاون؟ قانون۲۴۰: تعمید یحیی‌المسییح فی نهر اددن. 

۷ - هردو: لط؟ 

۸ - کذا ددهردو 

٩‏ - هردو: دوزهای؛ و لی‌صحیح آن‌رزهاست بمی‌تاك. 


۰ - هردو: دبرآدند؟ 























۲ زین الاخبار 








لج: اندرین روز هفتم شباط بر آمدن جمرها نخستین باشد وهوا از سردی 
یل بگرم یکند. 
لط : چهاردهم‌شباط جمرةٌ دوم برآید وموا خوشتر گردد. 


م : اندرین روز غلیوازوبغ؟ مرغ‌پدید آید» وزیرزمین گردد وجمان خورم‌تر 


ما: اندرین‌روزپانزدهم شباط آب ازبیخ درختان» سوی‌شاخ برشود. ودرختان 
ازه وتربایستند. 

مب افتادن جمرة یه دیگی بیس ویکم شباط باشد» وهوانيك خوش گرددو 
رما کمترشود. 

مج: این‌روز بیست‌وششم شباط. اول‌ایام عجوزشود» واندرین روزهوابغایت 
رد کستقاد ۲ وسرمای صعب بکند . پس‌روی بگرمی‌نپد. 

مد: اندرین روز هشتم آذار؟ پرستوه بینند بدیار غزنین وهواخوش گردد. 

مه: روزه‌فتم آذار: اطبا اندرین وقت‌گوشت ماهی خوردن فرمایند وحلوا؛ و 
نیزیما پرهیز فرمایند کردن. 

مر روزیست وچهارم نیسان» مدفرات ابتدا کند وهرروز همی مد کند» تسا 
قت جزربرسد ,۲ 

۱ - جمره: بفتحه‌اولوسکون دوم بخادی است که ددآخی زمستان بهسه مر‌تبه از ذمين 
خیزد. ددجمرم اول‌زمین گرم‌شود. ددجمرغ دوم آب گرم گردد. و دد جمرء سومنبا تات بشکفند. 
بیاث) 

۲ - هردو: دون نَمّطة با. این کلمه دد پستوباقی مانده و به فتحه مما له باء پر نده سپیرد 
هی‌خورك است که دد کابل‌عقاد و باد خودلهم گویند. 

۳ - دداصل نقاط ندادد. ب: بیند. 

۴ - هردو: آزاد. 


۵ ت هر دو: ازادتر استو اد بیشند؟ تصحرح‌هتن حدسی‌است. 


۶ - هردو: حرر؟ 








زین الاخبار ۹9 








نا: عیدپیدا شدن‌صلیب: وسبب این‌چنان بود, که برآسمان شپابی‌پدید(۹ ۱" 
آمدمانند صلیب. پس‌قسطنطین ملك راگفتند: که اگرتورایت۱ خویش راپرآن مشا 
کنی ظفریابی! بکرد وظفریافت. وسبب ترسا گشتن‌قسطنطنین آن‌بود. و آن رسم‌انا 
میان ترسایان مسانده است که اندر لشکرها صلیب بردارند پیش‌هر؟ پادشاهی 
بطریقی ,۲ 

ند : ۴ اما عیدوردآن بوده است که مادر یحیی‌ین زکریا علیهماالسلام پنزدیا 
مریم آمد» وازبهراو گل تحفه آورد واوستد. بدان مرخدای را عزوجل شک رکرد 
شادی نمود. 

نح : اندرین روزبادهای دریا خوش گردد, وبادهای مخالف نیز نیاید» واه 
دریا کشتی راندن‌گیرد وخطرنباشد نی زکشتی‌را. 

سا: اندرین‌وقت بادسموم رفتن گرد بجایپای عادت» وزیادت شدن؟ رود نء 
باشد» وطاعون قوی‌گردد. 

سد: چنین گوید ثیاذق؟ مصری اند رکنارش خویش: که اندرین روزبشپرمه 
بارالکع۲ باشد و ایشانرا جشنی‌بود. 


سو * اندرین وقت مدرودنیل‌ابتدا کند» وآن‌آب مادت گیردوقوی‌گردد. 


٩‏ - هردو: تودیت؟ آثاد ۹۶ ۳: علامت‌دایت. 

۲ -- هردو: پیش سس 

۳ - مراد دطریق نصاداست. 

۴ هردو: لح؟ 

۵ ب, زیان شدن. 

۶ - هردو: بیادق؛غا لباً مرادثیاذوق طبیب‌حجاج و گویندغ‌قصیدم حفظ صحت است‌ددعر بو 
که‌ابن‌سینا آنرا بفادسی در آودده‌است (برو کلمن دد تادیخ ادب‌عرب ۲۶۴۱) 


۷ - کذا درهردو نسخه؟ 


.۵ زین‌الاخبار 








سط:۱ مولدیحیی‌بن زکریا علیهماالسلام اندرین‌بوده‌است» واندرین‌وقت گرما 
قوت گیرد وفرمان‌غیب" ترسایان هم‌اندرین روزباشد. 

عد: اندرین روزجمره تابستان بیفتد وبغایت گرما برسد» وغایت تابستان‌این 
روزباشد. 

عو :۳ این‌نوزدهم تموزباشد واول‌باحور؟ باشد واین‌ایام باحورشش‌روزباشد» 
وال تجارب‌این شش‌رابرزمستان مستقبل دلیل گرفته‌اند» وهرروزی که ازین روزها 
باران باشد» وهوا(۳۲۰) تیره‌باشد» آن‌ماه اززمستان باباران بسیاربود» واين اگر با 
حور برحشکی گذرد زمستان نیزخشك باشد والاعلم. دهم‌این روزرا موالد السنه 
خواننده وهربرجی که ماه اندروباشد بدین‌روز» آن‌برج دلیل‌سال بود. اگر ماه‌سجمل 
باشد۵ گندم کمتر بود. واگرماه به‌ثورباشد بارانها بسیاربود وعلت دردسر بر مردمان 
خیره گردد. وبتابستان سموم, وبزمستان سرما بسیاربود» ومیوه‌ها راآفت رسد. واگر 
ماه بسرطان باشدء سالی خشك‌باشد » وپادشاه برمردمان ستم‌کند. واگرماه (باسد) 
باشد » غله‌بسیار بوداز گندم وجووارزن * ومردمان درو غ بسیارگوینداندرمعاملات. 
ومردمان سفرها کنند ازستم‌سلطانان. واگرماه بسنبله باشد بارانها بسیاربود» و کشت 
نیکوشود؛ ومیوة درختان هم‌نیکو باشد» اماچهارپایان۲ راآفت رسد. وا گرماه‌بعقرب 
باشدنرخما ارزان‌باشد»وجهان‌ازشورش آرمیده‌بود امابیماریم بسیاربود. وا گرماه‌بقوس 
باشدباراحت باشدومعیشت فراخ‌بود» اماخصومت‌ها پیوسته بودمیان عامهمردمان.وا گر 

[ - کذا ددهردو. ولی درجدول (سو) است. 

۲ - اصل: فرمانءب؛ ب: فرمای‌غیب؛ 

۳ - کذا ددهردو» ولی درجدولعب شا نزدهم تموزاست. 

کج ورد خوداه شفش رها دیور اس مزال کله با عویرراست. 

۵ - هردو: اما گندم؟ 

هردو : گندم وحرادان؟ 


- اصل: جهادبا ثرا؟ 








ژین‌الاخبار ۱ ۱۰۵ 





وس سس 


ماه بجدی باشد» باران بسیار بود وغله فراوان باشدء وپادشاه سپاههاا بسیار فرس" 
بهرجای» ونرخها ارزان‌بود. واگرماه‌بدلوباشد, لشکریان را آفت رسد. علت برقا 
اندرمیان‌مردمان‌بسیاراو فتداندران‌سال. واگرماه بحوت یاشد بارانما بسیار آید» 
سالی باخیر باشد» ونرخما ارزان بود واثه‌اعلم. اندرین (۳۲۱) روز کلب‌الجبا 
طلو ع کند. 

فا: این‌روز(را) عیدطورتابور گویند» واين آن روزبود بقول ایشان که مس 
ازمیان بیرون‌شد وازشاگردان خالی‌شد وبرکوه رفت میان‌ابر. وباموسی‌بن‌عمران 
الیاس زنده‌دیدا کرد وایشانرا بدید» پس‌باز برشاگردان آمد. 


فح: اندرین بادها وش گردد؛ و گرمای تابستان بشکند و زیرزمین س 


ما 
عا 

یه 
۱ 


صب: ومریم بنت‌عمران اندرین روززاد» واين را بزرگ دارند. 

عح: اندرین روز ذکران ایلیسع؟ باشدء واندرین وقت اطباء از گرمابه رف 
بازدارند وازمیوه خوردن‌بسیار: که هردورا زیان دارد. 

فح : اندرین وقت‌شب‌خوش گُردد»و سموم‌بجایمای عادت بشکند» و مقتل بحیی 
زکریاعليیمم السلام هم اندرین‌بوده است. 

صب: اندرین‌روز رودنیل زیادت گیرد» و هرروزقوی‌تر میشود. واندرین < 
روزء خون‌برداشتن وداروخوردن و همه‌استفراغها سنوده‌دارند. 

موی نزن رو و باه رانگاهدارند تا کدام بادآید * هریاد ی که اندرین 

( - هر دو: ساها؟ 

۲ - هردو: کلب لحباد؟ آثار ۲۶۹ کلب لجبار وهوالشعری الیما نیةا لعبود. 

۳ - هردو :انلسم؟ 

۴ - هردو؛ از کر بر فتن؟ تصحیح متن حدسی است. 


۵ هردو: سپید است. 


2 - اصل: اند ب: اید. 


























۶ 
زین الاخبار 


رود اندرا همه‌مستقبل غلبه۲ مران بادراباشد. 


این مقدار یافتم از شر ح اعیاد" وصوم ودفران ترسایان که یاد کردد 
باذن‌اله تعالی. ۱ 


تس و ام 
1 - ب: اند ندادد. 


۳۲ - هردو: علیه؛ 


۳ سم هر دود عباد؟ 





بات سیو دهم 
اندرعیدها۲ ورسمهای مغان بجدول 


کنون‌سخن اندر معنیءیدهای‌مغان وعجمیان گویم وپدید کنم که هرعیدی بکدا 
روزباشدازروزهای ایشان. وآنرااندرجدول آوردم‌هم بر آن‌جمله که ا زآن‌عربیان گفتم 


واین رابچپار جدول اندرآوردم: (۳۲۲) 


نخستین عدد. (دودیگرنام) جشنا و عیدها. وجدول سه دیگر اندر روزها: 





! -. باب | ۲۲-۲ ددمجلةً سنن ۱۳۲۵ شمسی جلدسوم شماد ادل ص۳۳ بیعد بادقت 


و تصحیح چاپ شده که دد ینجا ِ از آن نیز استفاده میشود. ولین عدد ابسواب بسلسله گذشد 


دصحیح شد . 
۲ - دداصل دسمها مکرداست ودد(ب) مانندمتن. 
۳ کلمات بین‌قوسین دداصل‌نمست, برای تکمیل عبادت افزوده‌شد. 








ماهپای عجمیان. وجدول چمارم: اندر ماههای" مغان. وجدول این است که اینجا 
کشیده آمد: (۳۲۳) 
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زگ اصل: نامهای؟ 


مه ۳۹ جوم 
1 - حواشی اصل جدول به‌اعد ادمسلسل, د. آخر‌جدول آودده‌شده. 
























رام روز مه رگان بزرگ۲۳ کا ۲۴ 





ی ۲۵ 


هار جشنکه و را رکوب الکوسج گویند .۰ | ۲ ۲۶| 
عیذ خره ۲۷ که اورا نوروزگویند [۳۲۵] 


۱ 

۱ 
7 
۲٩ یا‎ 














عید گهنبار نخستین 


سیر سور ۳۰ 





عید دی دوم آخرگهنبار نخستون 






برسده (در تانون ۰ برسدق) 








ل 
مسفندار 


۳ 
یا ۳۷| مد ماه (۳۹) 


2 


شب سده (تانون: لیلةالسدق) 


آب ریز گان بصفاهان ۳۵ 









نوشتن تعویذ گزندگان ۳۶ 


اول گهنبار دوم 





آخر گهنبار دوم و عید زردشت [۳۲۶] 


حواشی این جدول 


! - اصل: ل؛ که بایدالف باشد. دوزاول برج‌حمل و آغاز دبیم است. وددین دوز ملوك 
خراسان خلت‌های دبیعی وصیفی دابس‌دادان خوددهند (آثاد الباقیه ۲۱۷) 


۰ اصل: ۹ 












































۳ اصل؛ دد؟ 
۴ - شرح کلمه دد باب ۱۴ میآید » که ار سخن باز اسعادن باشد. قانون ٩۹۱‏ ۱۲۵: 


ابعداعالز مزمه 

۵ - دداصل این‌خانةٌ جدول‌سپید است,ددقا نون یز آمده که صحیح است زیرا مر لف‌دد باب 
بعد, این‌دوزدا دوزسروش گفته, که دوزهفدهم باشد. البیرو نی‌نیز دد آثاد الباقیه‌(ص۲۱۹) دوز 
هفدهم دادوزسروش ودوززمزمه وغنه‌می‌نامد؛ که به‌اشاده وغنه سخن‌دانند» واین‌مطلب‌داا لبیرونی 
بحوالت آذرخود مهندس آودده‌است, که گردیزی از آن تعبیر به(باز) کرده. 

۶ - اصل: که؟ 

۷ آثاد(ص۱۹ ۲) فروددکان. 

۸ - اصل: سپید. چون‌بقول البیرو نی (آثاد۲۱۹) وخودمو لف دوز نوزدهم‌است بنابران 
عدد( بط < ۱۹ ) نوشته‌شد که ددقا نون هم‌چنین است. 

٩‏ - اصل: سپید. بقول‌البیرو نی وخودمو لف دوز سوم است, وعدد (ج<۳) گذانده شد. 

۰ - گهنباد به‌فتحه اولمخفف گاهنباد؛ که ددپهلویگاببا نبادبود, جزء اول آن‌گاس در 
اوستا کاتهو بمعنیگاه وهنگام است. اماجزء دوم ازیه‌ثیر ی اوستاست, که به‌معنی سا لی‌و فصلی‌است. 
بقر ادشرح سنا )٩:۱(‏ شش گهنباد دد یکسال می‌آید» که درآن جشن گیررند و گویند که خلقت 
جهان ددین‌دوز بود (حواشی برهان ۱ ۱۷۷) 

۱ - اصل, سهید.چون بقول| لبیرو نی وم لف دوز بیست‌وششم ماهست‌این‌عدد( کو < ۲۶) 
نوشته شد. 

۲ - اصل: سپید. بقول البیرونی دوز آخی ماهست. و بسایر آن عدد (ل<۳۰) 
افزوده شد. 

۳ - دداصل کانب اشتباه کرده,اول دابجای آخر نوشته. وبعد از آن بانشانهُ (م - خ)آنرا 
ددست کرده است. 

۴ - بقولالبیررونی (آغاد ۱ ۲) دوزعید تیردا تیر کان‌گویند» که دوز سیزدهم ماه تیر 


اشد 1 ه ء- : 
مد وددهمین دوزادش‌تیرانداز بر أی‌تعیین مرزایرانشهر بین‌مملکت منوچهر وافراسیاب تیر 


مات 





زین الاخبار ۱ ۵۱ 





| ند‌اخته‌بود. و تیررکان الاکبردوز چهاددهم باشد که کیخسرو ازجنک افراسیاب باز گشت وددکو 
ساوه آب‌چشمه‌ساد رابرروی او پاشيدند. واین‌دسم آبتبی ددپادسیان باقی‌ما ند, ومردم آمل‌ددیر 
توش تخر روند وثمام‌روز دد آن آبتنی‌کنند وتن‌شویند. ددینجا کلمات (سیرشوی) اشارن 
بهمین‌دسم باشد» درقا نون عیدالاغتسال است. 

۵ - اصل: ط؟ چون‌روز سیزدهم است‌به(یج) تصحیح‌شد و کذاددقا نون. 

۶ - اصلاء لط؛ طودی که گذشت. تیر گان بزرگ دوز چهاددهم است. بنابران عد؛ 
(ید < ۱۴ ) نوشته و لط‌حذف‌شد. ددقا نون این‌عید نیامده. 

۷ - اصل, د؛ البیرونی مرداذکان دا دوز هفعم مر‌داذشمرده (آثاد. ص۱ ۲۲) بنا بر او 
بجای (د)عدد هفت(ز ) آودده شد که ددقا نون نیز چنون است. 

۸ - دداصل: بودگان (بدون‌نقاط حرف اول) دد آثاد الباقیه ددمرداد ماه فقط عي 
مرداذ کان مذ کوداست. وشهر یود گان که بعدازین می آید, به‌شهر بودماه تعلق‌داند. ممکن‌استا ی 
سطر جدول سهوومکرد باشد, وددشرح باب۱۴ هم‌نيامده. ۱ 

- بقول البیرو نی شهر بودگان‌دا آذدجشن همم ی گفتند یعنی‌عیدا لیر ان» که مردمدده 
روزددخا نهای خود آ تش‌های عظیم افر‌وختندی(آثاد۱ ۲۲) 

۲۰ اصل: بر؟ بقولا لبورونی وموّ لف کتاب, دوزچهادم ما‌است» وبا بران‌عدد (د<۴ 
بجای آن آودده‌شد که ددقا نون هم‌چنین است. 

۱ - اعداد (یو - یز) ددمقا بل گهنبادپنجم براین‌قیاس است, که ددباب ۱۴ این‌گهنباد « 
یکجاددنيمهٌ ثهریودماه به‌مهردوزمینویسد, که دوژثا نزدهم باشد, وددجای دیگی هفدهم شهر یو 
نوشته‌است. امادد آ ثادا لباقیه ( ۲ ۲۲)دوز اول گهنبادپدجم دوزمهر وآخر آن روز بهرام باشد ۲ 
دوذ(۱۶ - ۲۰) هرما ء‌است. وددقا نون‌هم‌تنها (یو)نوشته‌است. 

۲ - اصل: ۷؛ - امادوزمهر گان شا نزدهم ماء‌است (آثاد۲۲۲) دبنا پر ان‌عدد(یو< ۶ ۱ 
صحیح است که ددقا نون‌نیز چنین‌است. 

۳ - اصل بزدگان بزدگه؟ اماصودت متن‌صحیح‌است والبیرونی دام دوز هوالمهی جار 


العظیم آودد‌است. 


۱۲ ژین الاخبار 


سس سس 


۴ - اصل, یو؛ اماخودگردیزی مینویسد که مهر گان بزدگ دام‌دوز بوده‌یعنی( 6--۲۱) 
والبیردنی نیزدوذ بیست‌ویکم گفته. وددقا نون () طبع‌شده. 

۵ - اصل, ۱ ولی دوزدهم آبانگان بود. وبتا بران (ی-۱۰) صحیح است» کذا 
دد فا نون 

۶ - اصل, ط؛ اما بهاد جشن بروایت کتاب‌التفهيم اول آذدماه بود.دد آثاد الباقیه 
(ص۵ ۲۲) دوز آذد نهم‌ماه‌است» که آنرا آذدجشن هم گویندیعنی عیدالنادکه بنام ملك موکل 
آتش‌نامیده شدم‌وزددشت گفته‌بود که انددین‌دوز تشکده‌ها دا زیادت‌کنند. ددقا نون بهاد جشن 
روذاول و آذدجشن دوذنهم آذدماه است. 

۷ - اصل: جره؛ ددآثاد (۲۲۵) خرمدوزدیکنام دیمامحخودماه است» واين دوز را 
بدان‌سبب نوددوذ گویند که تا نودوژ نوددوز فاصله دادد. قا نون: عید خره دوز سمی‌نودروز. 

۸ - دد اصل‌سیید است» و لی‌خرمدوزذ اول‌ماه دی‌بود (]ثاد۵ ۲۲ وقانون ۲۶۰-۱) 

۹ - دداصل و اضح نیست. چون بقول البیرو نی گهنباد اول در دوزخود ویازدهم ماه‌بود, 
بنا پران (یا < ۱ ۱)صحیح است. ویاشاید بقول موّلف اول‌دی باشد, که دریتصودت عدد(۱) صحیح 
خواهد بود. قا نون؛ با 

۰ - اصل: مبیرسوا؟ و لی‌صودت متن که در آثادا لباقیه (۲۲۶) هم آمده‌صحیحست یعنی 
عیدسیر خودی, وبقول| لبیرو نی دوزچهاددهم دیماه دادوز گوش وسیرسود گفتندی: که در آن دوز 

وم (سیر )وخم رخوددندی, قا نون؛ سیر سوا؟ 

۱ - ددهرماه سه‌روزپنام دی‌هست: دی‌به آذد < ۸ ودی‌به‌مهر < ۷ ودی‌بدین < ۲۳ و این 
س‌عییددی» به‌سیب توافق‌این‌سه‌ردوز با نامماهست (سخن) بقول| لبیرونی دوز پانزدهم دیماه دوزدی 
به‌مهر است. که بتیکان (دوحرف‌اول نقاط ندادد) نامیده می‌شود (آثاد ۲۲۶)قا نون؛ بنتیکان؛ 

۳ - اینجا «سبب کاو کهل» و ددباب‌بعد «شب‌کاو کلسل» است. البیرو نی شب‌شا نزدهم‌دیماه 
داددامزینان (ددامر بنان؟) و کا کثل گفته, که صحت‌یکی ازسه‌صودمحل تامل‌است. چون ددین دوز 
بقول‌مو لف گاوی آدایند وبیرون آدند. ممکن است صودت مضبوطالبیرونی کا کفل< گاو کتل 
ِ یعنی دیدن گاو, که کتلو کسل ددهستو بمعنی دیدن‌است(۱) ددقا نونشب(یز) دا لیلةکاوکیل 


طبع کر ده ند؛ 








0 


زین‌الاخبار ۱۳ 














۳ - ناشراین‌باب دد‌جلهًسخن گوید که‌این عددداممکن است مج‌خوا ند»و لی‌بقول| لبیرو 
روز۲۳ دیماه‌عیداست» بنابران همین کج ۲۳ متن‌صحیح وددقا نون هم‌چنین است. 
۴ - بهمنجنه معرب بهمنگان است. انودی‌گوید: 
| .درد آمد زدد حجرء من صبحدمی دوز» بههم‌نجنه» یعنی دومبهمن‌ماه 
(حواشی برهان ٩‏ ۳۲) 
۵ - بقولا لبیرونی دوزسیمین دا انیران‌گویند, که دداصفهان آفریجکان نامیده می: 
ومعنی آنصب‌الماء است. (آثاد ۲۲۸) 
۳۶ - در آثادالباقیه ۲۲۹ مودکیران. وی‌گوید که ددین‌دوذازذفج تا طلوع تعویذها 
برای‌دفع گز ند گان‌نویسند؛ وصحیح آن مردگیر ان‌است. قا نون؛ کتبة دقاعا لعقادب. 
۷ - اصل: ط؛ که بقول موٌ لف و البیرونی دوزياندهم اسفندادمذماه گهنیاد دوم است 
پنا بران (با<۱۱) نوشته‌شته شد که ددقا نون همچنین‌است. 
۸ - اصل: سپید. بقول‌البیرونی آخر گهنباددوم دوزدی بمهر یمنی پا نزدهم است (1 
۰ نابران عدد(یه < ۱۵)نوشته شد که ددقا نون هم‌چنین‌است. 
۹ - دداصل‌نامهای ماهها ددین‌جدول مر تب‌نبود, مصحح ]را بجای خودنوشت. کذا 
ستون اول‌جدول برخی ازاعداد مطابق آ نچه ددباب(۱۴) خواهد آمد نیست» بنابران با اعد 
اصل‌فرقدادد» ومن آ نر امطا بق شرح‌باب(۱۴) تبدیلکردم» تادجوع بدانسول‌باشد. و نیز جد 


گردیزی باجدول البیرونی (قا نون ۲۵۹-۱) پبعد که مأخذاوست تطبیق‌داده‌شد, _ 





باب چپاردهم 
اندر شرح جشنها وعیدهای مغان 


ومرمغان راجشنهای فراوان بوده است اندر روزگار قدیم. ومن آنچه بافتم 
ینجابياوردم آندرین جدولها. واکنون شرح سبب هریکی رابگوئیم .هم بر آن جمله 


الف: 

این‌روز رانوروز گویند» زیراکه‌سرسال باشد» وشب‌با روزبرابر شود وسایه‌ها 
زدیوارها بگذرد. و آفتاب ازروزنما اوفتد. ورسم‌مغان اندر روزگار پادشامی ایشان 
چنان‌بودی؛ که خراجها اندرین‌روز افتتاح کردندی. وعجمیان چنین گویند: اندریسن 
روز جمشید بر گوساله نشست وسوی جنوب رفت بحرب دیوان وسیاهان» ومعنی 
نگیان باشد. باایشان کارزار کرد وهمه‌را مقمو رکرد. 


بِ 


این روز رانوروز پر کت کوریین و چنین گویند: جمسیل ازحرب سیاهان ودیوان 





| هر دو : باب بیستو دوم؟ به تسلسل ابواب‌سایق عدد۴ [ ژوشته‌شد . 








زین الاخبار ۱۵ 


یی 
اندرین روز باز آمد؛ با ظفر و فیروزی وغنیمت فراوان آوردة. پس آنرو ز که جوا 
غنیمت آورده بود» برتخت خویش‌آنبار کرد» تاهرکس ببیند, و آفتاب از روزن اند 
افتاد و بر آن‌جواهروزرافتاد وهمه‌خانه ازعکس آن روشن گشت. بدین‌سیب اورارشید. 
لقب کردند. وشید بپارسی روشنائی بود. و آفتاب رابدین سبب‌خورشید گویند که خو 
قرص فتاب باشد ‏ وشیدروشن . وآندرین‌روزجایهارا آب زنند که این‌روزنام فرشته ایس 
کی افو اس بقل ریم 


۰ 


1۹ 
اين‌روز ابتداء بازباشد مغان‌را واین‌باز رابتازی زمزمه‌گویند» واين از سخ 
بازایستادن باشدء واندرراستی سخن گفتن بوقت اضطرار. [۳۲۷] واندرین روز با 
گیرند» ونیزباکسی سخن نگویند. واندر زندایشان چنان است مرایشان را: که چوا 
پرستش یزدان کنند» بیمه اندام بایدکرد» وزبان را هم فارغ باید کرد از گفتار» ت 

پرستش تمام(بود).۲ 

واين بازبزمان؟ خوردن نیز گیرند» وسخن نگویند» تا طعام تمام نخورند.. 
چنین گویند: که این روز سروش نام فرشته‌ایست که ايزد تعالی مراورا بگماشته اسر 
بررنج داشتن مردیوان را. واين روز را اندر؟ هرماهی‌که بیاید بزرگ دارند ومبارا 


دارند. 


۵ 


این‌روز نوزدهم را فروردیگان گوینده واين روز موافق ماهست. واندر رسم 


ببس( سح مب ۰« 


[ - هردو: سید؟؛ 

۲ - ب, گفتا تاپررستش‌تمام؟ 
۳ مس عردو؛ بادیز بان؟ 

۴ س هردو: بدر؟ 


سس 


مغان چنان رفته‌است» که هرروزی موافق نام آن ماه بود. که اندروباشد, آنروز را 


بزرگ دارند. 


۵ : 
این روزسه دیگرا را اردی‌بپشتگان گویند. واورا هم بسبب توافق؟ «با) نام 
ماه بزرگ دارندوان درو جشن سازند و گویند اين روز بنام فریشته‌است که برآتش 


م وکل است. 


ها 


این کم‌نبارشش است» واين آن‌شش‌روز است که ایزد تمالی خلق را اندرین 
شش‌روز آفرید. چنانکه اندر کتب منزل‌چون توریت وانجیل وزبور و فرقان‌پیداست.؟ 

امامغان چنین گویند: که خدا تبارك وتعالی آسمانرا اندر گمنبار نخستین 
آفرید» و آن اول‌دی‌بود. و آب را اندر گم‌نبار دوم (ی) آن یازدهم اسفندارمذ بود. و 
زمین اندر گمنبار سه‌دیگر آفرید» و آن بیست وششم اردی‌بپشت بود. ونبات‌را اندر 
گمنبار چهارم آفرید رو آن بیست وششم خرداد ماه بود» وچهارپایان را اندر گمهنبار 
پنجم آ فرید)؟ و آن‌هفدهم شهریوربود. [۳۲۸] ومردم را اندرگم‌نبار ششمآفرید؛ و آن 
اول‌روزمسروقه بود» آخر آبان. 

| - مقصد دوزسوم است, که درگاه شمادی قدیم دوز سوم هرماه دا اددی‌بهشت گفتندی 
(آتاد الباقیه ۱ ۲۳) 

۲ - هردو: موافق؟ 

۳ - اصل: سداست؟ ب: شداست. 

۴ - جملات بین قوسین دد اصل نیست, شاید کائب سهو کرده باشد, برای ادتباط عیادت 
اضا فه‌شد» به‌سنداین‌شرح البیرو نی:و فیه‌خلق ال البها (آثادا لباقیه ۳۲ ود نیز «ستد‌اینکه‌خود 


مو لف درجدول هفدهم شهر یود دااول گهنباد پنج مگفته. 














زین الاخبار 





۷ 





واین" بدان‌لغت است که کتاب ابستاست»۲ ومن شرح این گبنبار اینجا مج 


بگفتم تاهرجای که پیاید خواننده رامعلوم بود. 


+حا 


آهر کنیا ماد گر پاش 


خردادگان باشد واین روز باماه موافق است. 


و 


گمنار چهارم‌بود. 
یا ۳۰ 


| - شایدددینجا نامهای گاهنبادها بز بان اوستائی بود. که‌کاتب ننوشته داشد؛بشر حذْی 


اول: میدیو زدم (اوستا: مه‌ژده یوی زدی میه) البیرو نی: مدیوزدم‌گاه» چهل و پنجم 


روز سال. 


دوم: مید دوشم (اوستا مه‌کده بوی‌شیمه) البیرونی: مدیوش مگاه» صدو پنجمین روز سال. 


سوم: پيته‌شهيم (اوستا: په‌بتی‌شهیه) البیرونی: فيشههيمگاه, صد وهشتادمین دوزسال. 


چهادم: ایاسرم (اوستا: ایا ثر یمه)۱ ایو ۶ ابا رم کا ۵ دو صدودهمین‌روزسا 0 


پنجم: میدیادم (اوستاء مه‌کده‌یا یریه) البیرونی: مدیایرمگاه» دوصدو نودمین دوزسال 


ششم: همس پت‌مدم (اوستا : هه‌مس پث مه‌ئیدهیه) | لبیرو نی: همشفت‌مین گاه» سه‌صد و ثص 


پنجمین دوزسال 


دجوعکنید برهان قاطع طبعد کتودهعین ۷۷ 


۲ ب: وأین بدان لغت است که الیاست؟ 


۳ - دداصل عددندادد» ازدوی جدول آودده‌شد» کلمات بین قوسین ما بعدهم دراصل نی 


بر‌ای‌تکمیل مطلب آودده شد . 





۵۸ زین الاخبار 





(تیر گان باشد) وتیرگان سیزدهم ماه‌تیر موافق‌ماهست» واین آن روز بود. که 
آرش! تیر انداخت اندران وقت که میان‌منوچهر وافراسیاب صلح‌افتاد» ومشوچپهر را 
گفت: هرجاکه تیرتوبرسد «از آن‌توباشد.)۲ 


پس۲ 


رش تیربینداخت ا زکوه‌رویان" و آن تیر اندر کوهی افتاد میان فرغانه و 
طخارستان. و آن تیرروز دیگربدین کوه رسید» ومغان دیگر روز جشن کنند و گویند» 
دو دیگر؟ اینجارسید. 

واندر تیرگان‌پارسیان*غسل کنند» وسفالینها و آتشدانهابشکنند؟ وچنین گویند: 
که‌مردمان اندرین‌روز ازحصار افراسیاب برستند, وهر کسی بسر کارخویش شدندءوهم 


اندرین ایام کندم بامیوه بپزندو بخورند وگویند: اندران وقت‌همه کندم پختند۲ و 





]وق نم داء نام پهلوانی‌بود از لشکرمنوچهر وددتیراندازی نظیر نداشت(برهان) 
دداوستا این ناما بر بخشه( ددخشنده) بود. البیرو نی گوید. ادش و کان‌شر یف دیتاً حکیما ( آثادا لبا قیه 
۰ ددو‌ددامین‌ست: 

از آن خوانند آدش داکما نگیر که‌از آمل بمرو انداخت يك تیر 

(حواشی برهان) 

۲ ند کلبات بین‌قوسین ددهردو نیست» برای تکمیل جمله افزوده شد. 

و البیرد نی عین همین داستان وادد است. که ازجیل‌دویان تیر‌انداخت و بین 
فرغا نه وطبرستانافتاد. بقولاصطخری(۱۶۹) دویان‌ددشماد طبرستان است, و لی کلمةٌ طخادستان 
متن‌ددفا نون ۲۶۲۱ نیز آمده. 

۴ - هردو: ودیگر؛ امادودیگرددست‌است» یعنی‌دوزدوم‌تیر آ نجادسید البیرونی‌هم گوید که 
تیر دوز چهاردهم «موقع خوددسید (آثاده ۲۲) 

۵ -هردو: بادساغل؛ باستناد تصرییا لبیرونی «وفیه‌ینتسل الفرس» و «جری‌دس‌الافتسال» 
تصحیح شد. 

۴ - هردو: شکتین؛ 


۷ - هردو: دخشند؟ 


سح 








٩ زین‌الاخبار‎ 








خوردند که آردنتوانستندکرد. زیرا که همه‌اندر حصاربودند. 
سر شستن ازبهر آنست که چنین گویند: که چون کیخسرو ازحرب افراسر 
با گشت» برا سرچشمه فرود آمدتنها»۲ خوابش فروبرد. پس‌بیژن‌بن گیو۳ فرازر. 
اورا خفته‌یافته آب‌بروی‌زد؛تا ازخواب‌بیدارشد. واندرین روزغسل کردن میانا 
رسم پماند. 
مردادگان باشد.۵ 


این‌روز شم‌ریورگان را آذرجشن گویند.زیرا که اواندر آخر ایام‌تابستان است 
واواول تغییر" هوابود»[۳۲۹] ومیل کردن‌آن بسردی» ورغبت مردمان‌بآتش‌افرو 
پیش خویش. 
یه» بو ۰ 

گمنبار پنجم‌بود» واندر نیمه شهریور ماه به‌سپررو ز. واین روز طهارتس 


پارسیان" را نیست» و لیکن سخن مشمهور است. واول فصل تیر ماه است» و 





| - هردو: ب‌هن؟ 

۲ - ب: شبها 

۳ - کذا البیرونی: و یجن‌بن‌جوددذ؛ و لی‌بیژن‌بن گیوین گوددذ کشوادگان بود (< 
سرائی۳۱۶) ب:کس بین‌ب نکیو. 

۴ - هردو؛ ط؟ که بر‌ای دعایت تر تیب یب‌نوشته شد. 

۵ - عدد یج که دد جدول مکرد است» ددینجا نیست, و اآذین ثابت می‌آید که دد ۲ 
سهواً مکرد شده, 

۶ - هردو؛ پادسایا نست؟ 

۷ - هردو: نقیره. قا نون: تغیرا لهواء. 


۸ - هردو: پادسیان‌تر ا؟ 


سس سح 
سس سب 











حزان اول گویند» وازپس اوپانزدهم روز خزان دوم باشد» وا خزان خاص " وعام نیز 
گویند این را. 
بر 
این‌روز سهرگان باشد» ورنام‌روزی نام‌ماه متفق‌اند» وچنین گویند: که‌اندرین 
روز آفریدون بابیوراسب. که اوراضحاك گویند ظفریافت. مرضحاك را اسیررگرفت» و 
ببیست و به‌دماوند" برد» و آنجا؟ به‌حبس کرد اورا. 


ک 
مر گان بزرگگ باشد» وبعضی‌ازمغان چنین گویند: که این فیروزی فریدون بر 
بیوراسب رام‌روزبودست از مهرماه وزردشت که مغان اور ا*به‌پیغمبری دارند»ایشان 


رافرموده است بزر کث‌داشتن این روز» وروزنوروزرا. 


یط: 


واندر روزآبانگان(بامرزوین) ط‌ماسب )۷ بزر کت آب‌روان کردند(در) جویماء 


که‌افراسیاب* بیا گنده‌بود» وهم‌اندرین روز خبر رسید بهمه کشورها که پادشاهی از 





! - هردو: وجچه؟ 

۲ - هردو: حاصل؟ 

۴ - دماوند؛ درطبرستان قصبه و کوهی است از اقلیم چهادم, واین کوه برقلاٌ فیروکوه 
مشر‌فست ( نزهةا لقلوب ۰۱ ۲) 

۳ - هردو: بخش؟ 

۵ - هردو, دا 

۶ - هردو؛ به, ندار ند. 

۷ - اصل, بایکان وطهماست؛ استناد شرحا لبیرونی تصحی‌شدکه گوید: وفیه‌ملك زوین 
طهماسف وامر بحفرالانهادوعمادتها (آقاد۴ ۲۲ )ب: ط, وانددروزگاد با بان‌وطهماست؛ 


۸- هردو: افر اسیان؛ 





ت 





ی 


زین الاخبار ۸ 
دس تسس 





ضحاله بشد» وبافریدون رسید ومردمان برمال وملك خویش مالك گشتند» وبازن ‏ 
فرزند خویش. اندرایمنی بنشستند که‌اندر روزگار ایمنی" نبود. 
ند 

امافروردگان روز گاریست مرمغان را که طعام وشراب سازند وبجای بنم‌نه 
و گویند روح مردگان‌مابیایند وآن‌بخورند» وایشان این‌ايام رامنسوب کشته‌وپرورش 
روح(دانند)؟ واين آخرآبان باشد.۶ 

اماایام مسروقه ازجملهة کبیسه است. تا سال تمام شود» واین ازپس زردشر 
کر دند» ومغان‌اندرین [۳۳۰] اختلاف کردند بعضی گفتندکه فروردگان پنسج رو 
بازپسین‌است» وبعضی گویند: پنج‌روزمسروقه است ازبمر این احتیاط راتافروردگا 


فائت‌نشوده واین‌ده روز راپنج آبان؛ وپنج‌روز مسروقه را از فروردگان نهادند. 





| - هردو: یمن بیستند؟ 

۲ - هردو؛ ایمن؟ 

۳ . درجدول مقا بل این‌عدد سپید‌است وفروددگان دد آن‌نيامده» بقولا لبیرو نی پنج‌دو 
آخر آبان ماه فروددجان است (آثاد۲۲۴) ومعلوم است دد نسخهٌ منقول عنها نبود و کاتب سپي 
گذاشته. 

۴ س اصل: نهد؟ ب: بنهد. 

۵ - دانند ددهردو نیست. وجمله‌پر‌شانست» گویاهحذوفی داشته است. شرحا لبیرو نی‌دد.د 
باده چنین‌است: 

وفیه‌کانوا یضمعون الاطعمة فی‌نواویس الموتی والاشربة علی ظهود البیوت ویزعمون [ 
ادواح‌موتاهم تخرح‌فی‌هنه الایام من‌موضی ثوابهاوعقابها فتأتیها وتف قوتها و ترشف طعومها : 
یدخنون بیوتهم با لراسن لیستلذ الموتی‌برائحته (آژاد۲۲۴) ددقا نون ۲۶۴۱ گوید: لان‌هذ 
الایاء موسومة بتر بيةا لروح وهی‌الاخیر: هن آبان ماه. 


۳ اصل: امان باشند؟ ب‌: واین آخرالزمان باشد؟ 





امابهارجشن که اورار کوب کوسج گویند, واندر روزگار اکاسره این آذرماه 
بوقت‌بهار آمد» و آندرین‌روزمردی کوسه رابرخرنشاندندی, جامهٌ غلیله۱ پسوشیده و 
دستار خویش‌اندرسر بسته. وبادبیزن؟ برداشته خود را بادهمی کردی" ولختی از صور 
زمستانی برخویشتن برسن‌بسته داشتی ۴ وبدان اشارت همی‌کردی مردمان راکه سرما 
گذشت و گرماه آمد. واندرین وقت بء‌ضی آزپارس این‌رسم بجای آرند ازبپر طنز و 
مسخرگی را. ولکن بادبیزن زهر آن بیچاره‌بود؛ وجامهٌغلیله جان‌کندن؟ اوبود .۷ 


کب کج: 


اندرین روزجشن خره‌روزه بود» واین‌ماه‌دی بنزديك‌مغان ماه‌خدایست»؟ واول 





! - فلیله: ردیر آسترریستکه دد زیرزده پوشته (المنجد) وغلاله بکسره اول دد عریی 


جامه‌یی دا گویند که متصل‌ببدن باشدویا ددذیرزده پوشند (برهان) 

۲ - بادبیزن: اکنون پکه کو تیم. 

۳ هردو؛ بادهم کردی؟ 

۴ - هردو؛ و لهحی‌ارصوردمساوی بر‌خویشتن بستن بسته‌داینی؟ این‌اشکال نامفهوم که‌درهر 
دونسخه بکلی مسخ‌شده پحدس خوانده وددمتن نوشته‌شد. والّهٌاعلم. 

۵ - اصل؛ واکرها؟ ب, و کرما. 

۶ - اصل, کنندن؟ ب,کندن. 

۷ - قانون ۰۲۶۴۱ ویستعمل بفادس لاضیکة فان| لمروحة سمه والفلالة نزعته وموته. 
دد کتاب التفهیم البیرو نی‌چنین است (ص ۵۶ ۲) آذدماه‌بروز گاد خسروان اول‌بهاد بوده است»و 
به نهستین دوزازوی بهر فال» مردی پیامدی کوسه» بر نشسته برخری وبدست کلاغی گرفته؛ و 
ببآدپیزن خویش بادهمی زدی؛ ورمسیان داوداع‌همی‌کردی: ودمردمان بد آن‌چیز یبا فتی. 

4۸ هردد: حس‌حر ءدوز؛ قا نون: وفی‌هذا لیوم زعمواظهر خر اسا نخره. 

٩‏ - هردو. ماء چدانست؛ باستداد قولالبیرونی؛ فلان‌دیماء عندهم شهر الا لسظم (قا نون 


اد ۲۶۴) تصحیم شد . 





زین الاخبار ۱۲۳ 


روزاورا هم‌بنام؟ اوخوانند» واین‌روزرا سخت‌مبارك دارند ونودروز" نیز گویندش 


که ازین‌روز تانودروز نوروزباشد. 
عیددی اوباشد. 


او گپنبار نخستین باشد. 

این‌روز سیرسوار" مغان طعامها سازند وبخورند وچنین گویند: که آن طعامم 
مضرت دیوان را دفع کند» وچنین گویند: که اندرین روز بود که دیوان‌برجمه غلب 
کردند» واورا تن 
کو:۶ 


این‌روزعید دوم‌دی‌بود» و آخر گهنبارنخستین. 


روزبتیکان" آن‌باشد که مغان تمائیلباکنند چون مردم ازگل ویاازآرد ۳۱1 

٩‏ - هردو, واول‌روزهم اوداپتام او؟ قا نون:صادالیوم اامفعتح باسمه‌میمو نا مباد کاً و یسم 
نود دود. 

۳ - هردو: نود نیزدود نیز؟ 

۳ هردو: سهرسوا؛ شرح آن درحاشيهٌ ثمبر ۰ ۳جدول گذشت. قا نون سیرسوا؟ 

۴ - هردو: طعامهای. 

۵ - هردو؛ برحج؟ آددوی قا نون‌مسعودی تصحیح‌شد. 


۴ - ردو کو؟ 
۷ - هردو: نقطه ندارد, ودر آثار البیرو نی نیز بدون نقطهٌ حروف او لست ولی(ی) نقط 


حروف او لست‌ولی (ی) نقطه‌دادد که ددقا نون ۲۶۴۱ هودت صحیح‌بتیکان طبع‌شده. این کله 
مر 








2۴ زین الاخبار 


و آن‌تمائیل راازپس‌درها سخت کنند.وا کنو نآن‌بگذاشته‌اند که آن‌به‌بت‌پر ستی(ماندی) 
کر وا وه 

کط: 

واماشب کاو کلیل" که ازپس پانزدهم ماه باشد آنست که گاوی را بیارایند و 

بیرون آرندوچنین گوپند: که چون افریدون را ازشیر مادر باز کردند بر گاونشست و 
اندرین روزبودکه گاواثفیان" پدر افریدون‌را اطلاق کردند که ضحالك اورا از اثفیان 
بازداشته بود» کاربروی تنگگ گرفته بود. ومغان بدین سبب آن روزرابزرگک دارند از 
جمت افریدون واثفیان‌را. 

ل: 


عید دی سه‌دیگر باشد. 


ک 


این‌روزیم‌منجنه؟ باشد و رسم‌عجمیان‌چنان است؛ که اندرین‌روز دیگیهبپزند؟ 





وت 


را از بت‌ساخته‌ا ندوا لبیرونی گوید؛ دوزدی بمهر سیمی‌بتیکان» کان‌یتخذشدص من‌عجین اوطین‌علی 
هيثة انسانو دوض‌فیمداخل الا بو ابو لمیکن پسته‌ملذا لك فی‌دودا املوك و ترلالان لما فیه‌من| لتشبه 
با لشرك وا لضلال(ص۶ ۲۲) 

! -هردو: آنرا؛ 

۲ - کذا ددهردو» شرح آن ددحواشی جدول‌نمبر ۳۲ گذشت. قانون: کاو کیل. 

۳ - هردو: اسفیان؛ در آذارا لباقبه ودیگر کتب ائفیان است. دداوسا او و تیک کی رت 
آیتیا درشهنا مه آبعین‌نام چددا فرریدون‌است» که ددکتب فادسی گاحهی اس هم نوشته‌| ندل(برعان) 

۴ - هردو: بهمنحد؟ 

۵ - هردو: 2 


۶ - قردو: بین ند؟ 





زین‌الاخبار و ۳۵ 


وازهمه نیاتها ودانگوها! وتخمما و گوشتهای هر حیوانی اندر وکنند» و آنرا دی 
بپمنجنه خوانند وبپزند وبهرجای بفروشند. واندرین(روز)» بم‌من‌سر خ؟ با شیر تا 


بخورند و آنرا مباردارند» وچنین گوبن د که حفظ راسود دارد» وچشم بد بازدارد. 


و 
واين برسده رانوسده نیزخوانند» واوپیش ازسده به‌پنج‌روزباشد. 
لج: 
وسدة بزرگ: چنین گویندمغان که اندرین رو زسدمردم تمام‌شده بودازنسل‌م 
ومیشانه۲ وایشان دومردم نخستین‌بوند» چنانکه مسلمانان گویند آدم‌وحوا مغار 
آن‌دوتن بودند. وبازبعضی گفتند میان این‌روزومیان نوروزصد شبان‌روزبود یه 
پنجاه[۲۳۳۲ روزوپنجاه‌شب. بدین‌سبب سده‌نام کردندش. 


۰ ۰ ع بدگ - ۰ ۰ 8 ۰ ۴ ۰ 
اماسبب آتش افروختن‌اندروی آنست: که اندران شب‌ارمائیل که‌و زیر بیو را 


! - دانگو؛ باگاف فادسی بروزن‌سا نجو» نوعی ازغله باشد, و آش‌هفت دانه م کب از" 


و با قلاوعدس وغیره دا نیز گویند( بررهان) 
نان نون کیاهی است. که ددماه‌بهمن وزمستان گل کند» وددعید بهمن ۳ 


ی 2 ِ ۰ 3 ۳ ۰ ۱ 
بهمن‌سرخ وسفید برطعامها باشندوهردو بهمن دامیده کرده باقدد بخودند و آنرامقوی حافظهد 
(برهان) ددطب‌این گیاه‌معر وفست و آن‌بیخی است سپیدیا سرخ نگ معل‌زردگ( تحفه) ناماین 
ددپهلوی وهومن‌است. ددفرانسه کلمه بیهین را از آن ساخته‌اند وسا با ریشه [ نرادد دادوخا 
استه‌مال‌میکردند (حواشی برهان ۳۳۸ بحوالت دائرةا لمعادف بزدک فرانسه) 

۳ - هردو: میشی ومنشیاینه؛ آثاد الباقیه میشی وميشانه وبزبان مجوس خوادذم؛ م 
مردا نه که ملهیدملهیا نه هم گو یند (ص ۹۹) در کتاب لتنبیه والاشراف مسعودی ۳ ٩‏ میشاه ‏ مو 
میشانی < مهلینه محمل| لتواددخ | مشی ومشیانه. طبری: مشی ومشا. قا نون میشی و هی 
درمتون پهأوی: مهری ومهر یا نی. 

۴ - درهردو گاهی‌ازما ثیلو گاهی ارما گیل است. در آقادا لباقیه (ص۲۲۷) مکیدابز اک 


منقوط است. قا نون: ادما یل‌واین صی‌حچست ازعبرا ی آهده (فرهنگی نظاء) 






































9:۳۶ زین الاخبار 





سس سس 


بودء مردی‌نیکونیت بود. وچون ضحاله هرروز دومرد! را از بهرماران خویش کشتن 
فرمود» این ارمائیل ازآن‌دومرد ی رابکشتی» ویکی‌رارهاکردی» واوراگفتی: تا از 
جمانیان پنهان شدی بجایی" که کس خبر ایشان نیافتی, وچون افریدون برضحاله ظفر 
یافت, این‌مردمان آزادکردة ارمائیل‌سدمردم شده‌پو دند وهمه اند رکوه دماوندپنهان 
بودند. وارمائیل پیش‌افریدون آمده» بدو تقریب کرد» واین باوی بگفت. افریدون او 
را استوارنداشت» پس ثةخویش را افریدون بدان کوه فرستاد تابنگر دوحقیقت(پدید) 
کند واورا خبردهد. وار مائیل بفرمود تا آن مردمان متنکر هرکسی آتشی جداگانه 
بیفرو ختند. پس‌صد آتش بیفروختند» چنان که همه را آفریدون‌بدید وبدانچه‌ارمائیل 
شفمقت کرده بود» درحق آنما» اورا افریدون بستود وولایت دماوند به ارمائیل داد» 
تابدین غایت هنوز فرزندان اودارند. 
لد :۲ 

اماآب ریز گان اصفبان آنست که مردمان آب را ب رآب دیگر ریزند» وسبب 
یبن آن بود که باران از ایران باز ایستاد بروزگار فیروزین یزدجرد جد نوشیروان 
عادل. و فیروز به آتشکده‌شد که آنر اآذرخوره۵ گویند» و بسیار پرست ش کرد» وخیر ۶ 
درویشان داد. وپیش ایرد تعالی فراوان جزع وزاری کرد تا بسارانکشاده گشت» و 

! - هردو؛ ده‌مرد؟ در آثاد البا قیه مکرداً نفرین په‌تدبیه‌است. 

۲ - هردو: بحای؟ 

۳ - هردو: له؟ 

۴ - هردو و بروزگا؛ 

۵ - هردو: آذرحودا؛ آئارا لباقیه وقا نون, آذرخودا, ددکتب متأخر آذدخرداد -- آذر 
تودداد- آذر خر 


> و 7 
ده مهمعهد ساسانی که دد کادیان پادس‌بود (مزدیسناه ۲۲) 


ی ددمحله سرد 


ادهم آمده و تصحیفی‌است از آذدخره بغ(یعنی آ تش‌فرعایزدی) نام یکی از سه 


ان ین کلمه دابه‌چیز تصحیح کرده| ند» و لی‌خیر بدرو پشان دادن تا کنون در 


حاودغ ددی أقعا نستان موجوداست؛ 





وید الاعبار ۵۷ 








هر گاه که اندرین روزباران آید» مغان آنروزرا شادی کنند» وعیدی‌سازند» واین رسم 

بعامشران شیم قایت فاتله ات 

له - 
اين‌روز پنجم اسفندارمذ باشد» واین‌هم نام‌فرشته است که برزمین م و کل است‌و 
برزنان پاکیزة مستوره»۱ واندرروزگارپیشین» این‌عید خاصه‌مرزنان را بودی. واين 
روزرا مردگیران" گفتندی» که بمرادخویش مرد گر فتندی. واندرین رو زکتبةالرقاع ۲ 
گوبند وتعویذها نویسند ازبمرحشرات وهوام؟ را وبردرها ودیوارها بربشلاینده تا 
مضرت آن کمتر باشد. 

این بود سبب‌های عیدها* وجشنهای مفغان که پدید کردیم» وباله‌التوفیق و 


هوالمو فق والمعین. 


٩‏ - آثادالباقیه٩۹‏ ۱۳۲: المو کل با لمرأة الصا لحة العفيفة الفاعلة لاخیروا لمحبة لزوجها. 

۲ - در آثادا لبا قیه مد گیر ان‌ددمتن‌ومردگیران درحاشیه وادداست-که صودت‌دوم آناصح 
باشد‌ها تدد معن‌این‌کعاب, قانون: ۶۱ ۲۶ عید للساء خاصة ویسمی مرگ ان ایا قتز احاتهن: 

۳ - هردو: کتبةا لز فاع؟ آثادالباقیه وقا نون: کتبةا لررقاع واین‌اصح‌است. 

۴ - هوام: بروزن‌شداد حشرات‌الادض 

۵ - ددمجلهةٌ سخن این‌کلمه دامصححبه ( بر بشویند) تبدیل کرده که صحت ندادد» وصورت 
مضبوط اصل‌متن‌صحیح است, ازم‌صدد بشلیدن بروژن ومعنی چسپیدن و آویختن (برهان۲۸۵) که 
دشلائین هصددمدعدی آنست. و در ‌شلایند << بچسپانند و بیاویز ند مشضی دارد. والبیرونی درد 
آثادا لبا قیه(ص۲۳۹) ددهمین مودد یلزقون وا لزقدا آوده از مصددلزق‌که بمعنی التصاق و 
چسپانودن است (المنجد) قانون: بلزقونها. 


۴ مس هردو: عید‌های؟ 














باب پانردهم 


پهای ۱۱ 


عید اشولك و آهو نیزگویندش ۱۲ 


اندرعیدهای هندوان بجدول 


اما بدانکه هندو آن عیدرا ژاتر گو نتد» ومعنی ژاتر حرکت باشد سوی سفر و 


بیشتر ازعیدهای هندوان آنست که بزنان‌و کود کان بازبسته است» ومن‌عیدهای ایشان 


راانچه یافتم اینجا جمع کردم واندرجدول آوردم تااندرین یافتن آسان باشد و آن 





جدول هندوان» همبسران رسم نمادم که جدول عیدهای مغان است. و جدول این 


۳ - هردو: الدوس؟ کتابالهند: اکدوس 
است:۲ [۳۳۳] 








۴ - کذا در کتابا لهند. هردو: چز‌حسب؟ 
هدجه رتست کر سس رس ی سییر 


۵ - هردو: کوز تر؟ در کتاب| لهند گودتر اس ت که بنام گورژو جة مهادیو نامیده‌شده. 
۱ هردو: باب بیست‌وسیوم؛ بسلسلةٌ عددابواب سابقه ۱۵ نوشته شد. ۶ - هردو: د؟ کتاب الهدددوزسوم 
ی ار ۱ ٍ ۷ - ددهردو نقطه ندادد. 
- این‌جدول ددهردونسخه پسیادناقص ومنلوطاست ومنا زکتاب الهند(۴۸۶ ببسس) 
ِِ« ۱ ۸ - دداصل داضمه و پا فتحه دادد. 
اقا آزس نو تر تیب و تصحیح کردم. 


٩‏ - هردو: اهادی؟ این‌ماه سرماسرجود عیدی‌بود؟ تصحیح از کتاب الهنداست. 





۰ - هردو: مها نفی؟ در کتابا لهتد أین‌عید بنامها نفمی خو اهر باسدیواست. 





ژین‌الاخبار 
۱ 


حواشی جدول صفحة قبل 





11 - هردو؛ بهای؟ کتاب الهعد؛ بها بة دضمه اول. 

۲ - هردو؛ اسولو آخو؛ کتاب‌الهند؛ اشوك و آهوی نیز گوبندش. 

۳ هردو: ط؟ کتاب آلهند: ۰.۲۳ 

۴ - هردو: سر نکش؟ کتابا لهند؛ پتر پکش. 

۵ 1 اس ردو : هر با نی؟ کتاب الهند: هر با لی عید سو ان. 

۶ . هردو: ح؟ کتابا لهند: یوم لسادس من بها ددیت. 

۷ - هردو : ما؟ کتابا لهند: بومالثامن. 

۸ - هردو: کرابرمایت بدون‌نقاط؟ کتاب الهند: برربت دوز بازدهم بهاددیت. 
9 - ه«ردو: بو؛ 


۰ هردو: لد؟ کتاب‌الهند: الیوم| لسادس عشر. 


1 - کذاددهردو: کتابالهند, دیبا لی. اکتون هم درهندعید یمدی دا دیوالی‌گویند. 








[ - هردو: ندادند. کتابانهند. الیوم‌الاول من کار تك وهویوم‌الاجدماع فی‌بر جا لمي 
۲ - هردو: ندادد. 

۳ - هردو: کوان با لریح؟ کتاب‌الهند: گوان‌با تر یج بضمهٌ اول‌وهوعیدا لنساء باسم؟ 
۴ - هردو: ندارد. کتابا لهند: الیوم‌الثا لث من‌منگهن. 

۵ -کدابا لهند: بضمه‌اول وسکون‌دوم و فتحه‌ها وواو. 

# - هردو؛ ساکار؟ 

۷ - هردو.؟ کتاب‌الهند؛ الیوما لمامن. 


۸ حه و رل ز باسر بح؟ کتاب | لهعد: هتر بیج 


۹ - هردوبد؟ کتابا لهند: الیومالثا لث من‌ها کث. 


باب شانو دهم 
اندرشرح عبدهای هندوان 


اکنون شر ح‌سبیما ورسمپهاء هرعیدی را ازآن هندوان بگویم بر آن جمله که 
ندر کتب یافتم. 

| : این‌روزرا اکدوس گویند» واين عید امل کشمیر استء وسیب این بوده 
ست» که‌متی ملك ایشان ظفریافت برتر کان؟ که هندوستان گرفته بودند. 

و بنزديك ایشان حنان‌است که‌این‌متیماك همه‌جان‌بود» وبیشترازآن‌بادشاهان 
هویش راهمچنین دانند وآن تاریخ متی را بزرگ دارند. اما نه چنانست که ایشان 
شدای هر چند که مسکن باشد که همچنانکه یکی‌پارسی» بایکی کی یایکی عربی» 


ایکی رومی‌جهان رابگیرد» عجب نباشد | کر هد نیز یکی د: اماهمه اخبارجبان مشهور 





۱ - هردو: بیست‌وجهادم؟ که «سلسلهٌ اعداد ابواب سابق‌شانز دهم نوشده شد. 
۲ - هردو: بزدگان؟ در کتابا هد که غالبا مأخذ گردیزی ددین فصلست ظفر ملك متی 


با لترلاست (ص ۶ ۴۸) با دردن ددمتن تصح<یح شد » ومراد ازترلهونان یفتلی با شند. 





زین‌الاخبار ۲ 














است واند رکب مجلد است» امابپیچ جای نیامده است» که هندویی همه جم 
بگر فت ولیکن جزهندوستان راجمان ندانند» وچون کسی همه هندوستان‌بگیرد ؟ 
همه‌جمان اودارد.۱ 


ب : این‌روزراهندولی؟ گویند»و این عیدیست ایشان‌را که‌همه برهدیوهر باس 
گردآیند" وآن‌بغ؟ اندر وادیج* نمند وهمی جنبانند. چنانکه رسم وادیج؟ باشا 
بخانه‌‌ای خویش اندرین روزهمچنین وادیجپا! افکنند وشادی‌کنند: وچون اه 
این‌ماه نباشد آنرا بهندگویند و آن‌روزعیدزنان باشذ» خویشتن را بیسارایند 


شوهران خحویش آیند وازایشان هدیه‌خواهند. 


! - چون ددسنه ۱۰۳۷ < . شهزاده‌خرم پسر جها نگیر تیمودی دد آکر هند بر 
نشست و «شاه‌جهان» نامیده‌شد. شاعری گفت: «هندوجهان زروی‌عدد چون بودیکیناشه را . 
شاه‌جها نی مبرهنست» کلمات‌هندو جهان هردو بحساب جمل(۵۹) است. 

۲ - هردو : هندو پلی؟ در کتاب | لهند که مأخذ این‌مبحث است هندو لی‌است. 

۳ - هردو: کردانند؛ کتاب‌ااهند: یجتمعون فیه‌علی‌دیوهر باس دیوو یر چجون‌صنمه 
یفعل به‌فی‌الادجوحة وهوصیی. 

۴ - اصل: بخ؛ ب‌مخ؟ بغددا لسنهة‌قديم آدیا ثی‌بمعنی‌خدابود» وبت‌دا هم‌بغ‌میگفتدد( 
چون‌دد کتاب الهندصنم است؛ بغ‌ددمتن نوشته‌شد. 

۵ - اصل؛ دادسخ؟ ب, دادمح؟ چون ددمتنکتاب الهندالادجوحة ویر جحون است: 
از آن گاز و کازه‌باشد, که آن‌بت داما نید کودك گاذ میدادند» پس کلمةٌ ممسوخ دا بهو ادیج : 
کردم واین کلمه واذیج یا بادیج (و گاهی واز نج؛) هم‌ضیط‌شده ومراد از آن‌دیسمانی باشد»" 
ددخت یا چوب آویز ند ودد آن‌گاز خودند و بعربی ارجوحه گویند. 

۶ - اصل, داد یح؛ ب" دادسح؛ 


#- اصل: و از بجها؟ ب : و از نحها؟ 


تن زین الاخبار 











ج: اين‌روزرا چیترجشت گویند؛ واین‌عیدیست که شادی کنند برنام بهگیتاو 


اندروسرها بشویند[۳۳۷] وصدقه دهند. 


د.: این گورتر عید زنان باشد بنام گور دختر کوه هماجل۲ واوزن مپادیو بوده. 


ست . اندرین روزسربشویند» وخویشتن‌رابیارایند» ونام اواندرسخن گویند؛ وچراغما 
بیفروزند» وتقربآکنند ببوی‌عوش؛ وهیچ‌نخورند» واندروادیج؟ بازی‌کنند. وچون 
روزبود صدقه دهند وطعام بردارند. 

وادیج* ریسمان درازیست که برچوبی بسته‌اند. وبرمیان این ریسمان تخته یا 
گپواره بسته‌اند» وبتان را درمیان آن‌تخته پا گم‌واره نهند» و آنرا وادیج؟ خوانند 
وگاه مردان وزنان (و) کودکان برآن تخته‌نشینند»۲ و آنرا بجنبانند» و آنرادرفارسی 
گاز گویند. 

۵ : اين‌روزبسنت اندردهم بیسالك رباشد) اندرین‌روز برهمنان بصحرا بیسرون 


شوند باپادشاهی حاضر باشند وآتشم‌ای بزرگک بیفروزند" هرجای چهار آتش و آن 


۱ - هردو: بهکت؟ کتابالهند: بهگیت؟؛و لی‌بهکت یابهکت 9112۸0287۲ بمعنی‌ددویش 
مر بوط بطبعةٌ مذهبی است (قاموس هندی ۱۴۲) ددکتاب‌الهند ۲۱۱ بهکه‌بنته معبودیست که 
بموجب ميپر آن‌ددجز یره شاه‌لمل‌دیب پرستیده ميشود. شاید مر‌ادگردیزی هم‌همین معبودباشد. 

۲ - کذا ددهردو: در کتاب لهند: بنت‌جیل‌هممنت است؛ واین کوه یکی از جبال معروف 
هندو پوشیده به‌برف ومخرح ددیاها بود (ص ۲۶۲) 

۳ - هردو؛ نعرب؟ کتاب الهند: ویقر نا لطیب. 

۴ - هردو: دداز بخ؟ کتاباهند: و تیلاعبن بالادجوحه. 

۵ - هردو؛ دادیح؟ بدون‌تقاط. 

۶ - هردو: داد یخ؟ 

۷ - هردو: نشیند؟ 

۸ - درینجا بعد از بیفروزند حروفی به‌شکل (بحهادی ؟) نوشته شده» و لی‌کاقب آنرابا 


يم خاص حك کرده, که کاتب نسخه ب نا فمیده آنرا ددهتن خودنقل کرده ات 











۳۵ 





زین‌الاخبار 








۳ ۰ بت ۵ ۰۶ . 2 د 
قربان رك‌برهمنی باشد تاچپاربرهمن بود بعددچپاربید. پس‌روز شانزدهم باز کردن 


واندرین ماه‌شب باروزیر ابر شود» وایشان‌آنرا بحساب نگاه‌دارند» و آنروزعید کن: 


وبرهمنان اندران روزمم‌مانیما کفند. 


9 : این‌روز ال تا باشد کهروزاجتما ع باشد. اندرین‌روزعید کنند» ونو 


کشت رابگیرند» واندر کت ارلاز نله تسام قیو لگ وشادیما کنند. روپ پنجه آذ- 


استقبال جیرت؟ باشد » واین‌عید زنان‌باشد. 


9 ماه اشار" اندرآید» همه‌ماه صدقه دهند واین راآهاری‌خوانند» واند 


۲ ۰ 3 ۰ تا بر ۵۰ ۰ 
همه ادا نپا وختورهای؟ سفالینه‌ن و کنند» واندراستقبال سرابن مممانیم‌ای بر ۵ 


بوده وآنرا چون عیدی‌دارند. 


ح: مهانفمی یعنی‌روزهشتم اشوجج؟ بودء که ماه اندر منزل[۳۳۸] مول 


نوزدهم»نزل یعنی‌شوله.۲ ابتدا کنند مکیدن‌نیشکر را؛ واین‌ممانفمی خواهرباه 


بوده است. به‌ئو باوة قصب‌سکرقر بان کنند» وبنزديك آنبت برئل. بهکبت خوا" 








| -- هردو؛: چته؟ 
۲ - هردو: چت؟ 
0 هر در : آساد؟ 
۴ - هردو: وصودهای؟ کتابا لهند: و فیه تجددالادانی خنود بروزنا کر | لاث رضرو 
خازه وظر‌وف‌داشد (برهان) وینا بران ددمتن آوددهو تصحیح‌شد. 

۵ - هردود: سرابن؟ ددسسکر بت شرادین ۵ 5111۷ پاسر اون هردوماه ساود 
(قاموس‌هندی) کتابا لهند: شرابن 

۶ هردو: آسوج؛ کتاب‌الهند: اشوجج. 


۷ - شوله: یکی‌ازم‌ناذل قس(برهان) 


۸ - هردو: مها نفی؟ 





۵۳۶ ۱ زین الاخبار 
سس 








صدقه بسیاربدهند» و بزیچه" کشند. کسی که چیزی ندارد پیش اوایستاده باشد. وباشد 
که‌خویشتن راپیش اوبکشند. 

ط :۲ روزیم‌ای بود وچنین گویند هندوان که این‌نام باسدیواست» واندران 
وقت که باسدیورا خال او کنس بخوانده بودبکشتی گر فتن . وا کنون رسم گشته است که 
مردمان باجانوران دیگربازی‌کنند, ویك‌بار دیگ رکشتیما گیرند" ومم‌مانیما سازند ۴ 

ی: شانزدهم؟ اوعیدبود واندروصدقه دهند مربرهمنان را؛ این روزرا اسوله۶ 
خوانند و آهوی" نیز گویندش. واین آن‌وقت باشد: هفتم‌منزل یعنی ذراع" این عیسد 
روزبازی وشادی کردن باشد. 

یا: واندرماه بپادر* پت‌چون ماه‌یمنزل‌مگ‌رسد ۱ وهم‌منزل »یعنی آنبت‌را که 


تن ۱۳ کویند بعنی پدر آن» نیم‌ماه اورا بوسر کید زیرا که آمدن ماه بعدین 





| - اصل: بربحه؛ ب؛ برنجه؛ درکتاب الهند و یقتلون الجدایااست؛ بنابرین به بز بچه 
(بزغا له جدی) تصحیح‌شد. 
۲ - هردو؛ پا؟ 
۳ سا ب: کنند. 
۴ سب ب؛ مهمانی. 
۵ - کتاب‌الهند: وفی| لسادیس عشرعید یتصدق فیه‌علی لبر اهمه» وفی| لا لث وا لعشر ین‌عید 
آشوكه ویقال له آهوی. 


۶ - کذا درهردو که دد کتاب الهند آشوك است. 
۷ مس هردو: اهول؟ 


۸ - منزل‌هفتم قمر‌ددهندی پوثریس است که‌ددعربی آنرا الذادع گویند ودو کوکب دادد 
ددعرض شما لی(کتاب! لهند۴ ۴۱) 
۹ - هردو: بهاددوب؟ 


۰ . هردو: دمنز گيك دسد؟ در کتاب! اهند مدزل‌دهم‌قمر ؛ ددهندی خه ارت 


اور اصل: نز بکس؟ بت : ترمکس؟ کتابا لهند: فعن کین : 


۱۳ هردود: پر‌مش؟ 





زین‌الاخبار ۳۷ 





منزل‌باشد» اندرین وقت نزديك استقبال باشد » و اندرین وقت صدفه دهند بنام پدرار 
پانزده روز. 

یب: این‌روزرا هربالی" گویند سدیگرپهادرپت" باشد» واین‌عید زنان باشد 
چنان سازند که تکیر نك چیزی ازحنورها:۲ و ازهر تخمی اندرو بکارند ۴ وچون برسد 
باشد اندرین روزبیارند و گل‌وبوی‌های خوش بروی افکنند» وهمه شب بازی کنند 
چون بامداد باشدبیایند با آن‌نبات تابسرحوضهاء وآن‌نبات رابشویند وخحویشتن ر 
بشویند» وپس‌صدقه دهند[۳۳۹] 

یج: کابهت بود واین‌روز ششم‌بود) که اندرین روززندانیان راطعام دهند. 

ید : دروب هررو زهشتم بود» که ماه‌نیم فرص خویش گردد. اندرین خويشت 
رابشوبند» ودانگوهاه رسته کنند» واندرین روز دانگوها خوش‌سازند و بخضورند ‏ 
فرزندان راندهند؛ واین‌عید که زنان‌کنند ازبمرطلبیدن فرزندرا کنند تابارگیرند. 

یه: بربت این‌روزپانزدهم" بهادرپت! باشد. اندرین روزریسمانی سازنددراز 
درمقدار بالای‌بت‌سادن»* و آن‌ریسمان ملمع رابربت‌خوانند. پس آن ریسمان‌راینزدی 


| - هردو: هربال. کتابا لهند: هربا لی؛ 

۲ - هردو: بهاددب؟ 

۳ - اصل: چیزی‌ازهرجانودها؛: ب: ازجانورها؛ دد کتابا لهند: یز دعن‌فی‌الز نا بیل‌اس 
چون‌خنودهم معنی‌ظروف خا نگی‌دادد, وجانودددینجا و فقی‌نمیدهد» تصحیح شد. 

۴ - هردو: بکاداند؟ 

۵ - هردو: مکرراً: دانگودها؟ ولی دانگوبمعتی حبوبا تست دد کتاب| اهند هم بتناو لو 
الحیوبا لمنبونة است. 

۶ - کتابا لهند: دوزبازدهم. 

۷ - هردو: بهادرب؟ ۱ 


4 سادن؛ فان من 

















2۳۸ زین الاخبار 








سادن هد یه‌بر ند » و چنین گویند که اين‌ریسمان براندازه باسدیو است۱ واندر گردن‌سادن 


افکنند چنانکه تاپای اوبرسد. وپس‌نشاط کنند» و این‌روزعیدی دوک باشدایشان را. 


بو این را کراره گویند واین شانزدهم بمادریت۲ باشدی ومدت انز عید هفت 


روز باشد. کود کانرابیارابندو بوی‌خوش کنند ‏ و باجانوران دیگر بازی کنند. وچون‌روز 


هفتم باشد» مردان خویشتن رابیار ایند وبرهمنانرا صدقه دهند» واعمال‌خیر کنند. 
یز : وچون ماه‌بمنزل روهنی آید چمارم منزل» یعنی‌دبران را گونالم‌ید گوبنده 
سه روز عید کنند وشادی‌ها نمایند وبازی کنند ۳ وچنان گویند» که 


زایید.۴ 


چنین گوید فراز آورندة این کتابی ابوسعید عبدالحی‌بن الضحاك که چنین 


شنیدم ازخواجه ابوالریحان محمدین احمد البیرونی رحمةالّی که گت .۵ جیبشرم؟ 


هندو چنین کفت : که مردمان کشمیر روزبیست‌وششم وبیست وهفتم بم‌ادرپت عید کنند 


بسبب آنکه اندرین دوروزپاره چوب که آنراگنه1: راز گویند آب‌بهت"بیارد»ومیان 
قصبه ادشتان؟ آرد که دارالملك کشمیر است. 
خی 
۱ -- هردو: پرانداره باشدپوست؟ کداب آلهند: بقددقدصنم باسدیو » ثم‌بلقیه‌فی‌عنقه... 


۲ هردو: بهاددت؟ 
۳ - ب, ازسه‌روز تاچنان ندارو. 


۴ - هردو؛ گویند که ایشان باسد یو نددین باسد یوز ایند؟ کتاب اي 
داظهروا لسر ور یا لخلاعب فر‌حاً پولادد باسد یو . 


شد: وعیدوه قلائة ایام 


۵ - آذین تصریح +رمی آید که گر دیزی ازابودیحان شخصاً همین مطلب دا شنیده وبا آن 


تس 


استاد محث ن‌ه«مون مقصد به کلمات «حکی چیبشر م٩‏ دوایت‌شده. 


ودبوده. دد کتاب| (هند ۹ عبر 
و هردو: حشرم؟ 


7 7 هردوه بهادردب؟ 


۸ - کذا ددهردو » در کتاب | لهشد دیت‌است کد آب‌جیلم باشد(ص ۵ ۱ ۲( 


٩‏ - اصل, ادشان؟ ب: اوشان؛ کتاب ا لهند و قا نون: ادشتان قصبه کشمیر سر دوجانب 


۰( 
3 
ع 


تست یی ار 








ی 0۳۹ 





وچنین گویند ایشان که آن" چوب‌مپادیوفرستد» وخاصیت آن‌چوب آنست» 
که‌اگر کسی قصد کند که آن‌چوب رابگیرد نتواند گرفت» واين بدست نیاید. وبعضی 
ازامل کشمیر گویند: که این ازحوض برآید که اورا کودیشهر گویند واین حوض بر 
چپ آب‌بمت است. واین‌اندرنیمة بیساك باشد بقول اهل‌کشمیر. وممکن ترباشد» زیرا 
0 آب‌خیزباشد. واین‌نزدیکست بدانچه بگرگان است» که هرسال بوقت 
آب‌خیز» چوبی درمقدار دومردبالای» از آب برآید وچندروزبباشد؟ وناپیدا شود که 
هیچکس رادست بدو نرسد. 

وچنین شنیدم که قابوس بن وشمگیر" زنجیری ساخت» بفرمود تا بینداختند 
واندران چوب افکندند و آنرا محکم‌ببستند» روزدیگرنگاه کردند برجای بو دآوچوب 
ناپیدا شده‌بود. 


ی و ۰ 
وهم جیبشرم گفت: که اندر حدود سوات* اندرکوههای ناحیت گیری*جاییست 


| هردو: ازچوب؟؛ 

۲ - هردو: نباشد؟ 

۳ - شمس‌المعا لی ابوالحسن ا بوس‌بن وشمگیر بن ژیادیادشاه چهادم آلزیاد که‌از ۶ ۵۳۶. 
تا مر‌گش ۴۰۳ ۵ . حکمرانده است. امااین قصه ددکتاب الهندنیست وسماع‌خودگردیز یست. 

۴ - ب, ببستند برچجای‌بود. 

۵ - اکنون‌هم بهمین‌نام ددحدودصد میلی‌شمال‌شرقی پشاودموجود استو لی‌نهایت کوچك 
کشته‌و گیری دد آن‌شاعل فیست. 

۶ درهردو نسخه وکتاب الهند کیری است» بموجب تادیخ بیهقی مقتل سلطان مسعودبن 
محمود بود. وطودی که ددفصل‌غز نویان تصحیح‌شد» این‌همان جاییست که اکنون‌گهری گویند ودد 
دامنه کوهداد کاغان ویر کنادددیای کونادافتاده وددنهایت ثرقی وادی پکهلی واقع استکه این 
وادی ددزمان قدیم ددحصص شر قی‌سو ات‌شمرده‌ميشد. (برای‌شرح رك. تعلیقات طبقات ناصری بقلم 


لعا دنم ۲ ۳۶۲ و ۴۱۱) 











2۴۰ زین الاخبار 





که‌پنجاه‌وسه رودانجا گردآید» و آنراترنجای" گویند. آب‌اندرین دوروزسپید گردد» 
وایشان چنین گویند: که مهادیوخویشتن رابدان آب‌اندران روزبشوید. 

یج: این‌روزرا دیوالی گویند» واواول کارتك باشد» واین‌روز اجتماع باشد 
اندر بر ج میزان. آندرین‌روزخویشتن رابشویند وبرگک تنبول وفوفل هدیه‌برندیکدیگر 
راء وبه‌دیوهرها؟ شوند وصدقه دهند وبازی کنند وشادی نمایند تا نیم‌روز. وانسدرین 
شب بسیار چراغمابیفروزند بهرجای, چنانکه‌هوا روشن گردد وسبب این آن‌بوده‌است» 
که‌لچمی؟ [۳۴۱]زن‌باسدیوبا - بل‌بن بیروجن‌بن برهلاد ۵ که‌اندر هفتم‌زمین‌محبوس 
است» هرسال اندرین‌روز بیرون آید» وبدین جهان آید» و آن روزرا «بل‌راج» گویند 
یعنی پادشاهی بل. 

وچنین گویند: که اواندر «ست‌جك»؟ بوده‌است یعنی‌زمان نیکی. (و) مسا نیز 
شادی کنیم و نیک ی کنیم بامردمان» مانندزمانه. واندرین ماه ازپس استقبال میم‌مانیها 


سازند» وزذارداران۷ راییارابند. 





| - هردو: ترتجای؟ در کتابا لهند: تر نجای. 

۲ - هردو: کانك؟ کدابالهند, کار تك. 

۳ - هردو؛ وبد یوارها؛ در کتابا لهند (۴۹) گوید: ویر کیون لیا لدیوهرات للتصدق. و 
دیوهر | ددسنسکریت بمعنی بتکده و پر ستشگاه بت‌است (اموس‌هندی) 

۴ - هردو؛ لجمی. کتاب لهند, لکشمی. در کتب‌هندی داملایلچمی هم ضبط شده. 

۵ کذا ددهردو, ولی در کتاب الهتد در ینجا «ن بر هلاد نیست. ودد جای دیکر ۳۰۷ 
ِ و . هردو: ست‌جاك. ولی در کتابا له ۰ کر تاجوك است که عبادت از ۴۸۰۰ سال 
اف ۳ ۰ و 7 17 
باشد(ص۳۱۳) ودانرا زمان خیروخوشی و آبادی می‌شمردند. و لی کلمه‌ست که ددمتن آمسده دد 
سفشسکر مت تمعتی تیر وه را و ۲ 5 

ریت معنی‌نیروو اسانی و نیکی‌وخیر بود (قا موس هندی) که مفهوم همان‌کریتا باشد. 

9 بتا , 

کذاددهردو؛ ولی دد کتاب | لهند چنین است ص :۴۶٩۹۰‏ و فی‌هذا لشهر اذا انقضی 


الاستشبا 0 ام ۷ ار ۳ 
۳ بال» اقاموا الضیافات ونوا لساء. همکن است صحیح آن چنین باشد, و زنان دا در آن 
۶ اند 


سس متسیس ____جمج ۰ج سس سس 





زین الاخبار ۰۱۱" 








یط: گوان‌باتریج» این روزسدیگر منگپر باشد واين عید زنان باشد که 
بنام گور" کنند. اندرین‌روز بخانهای توانگران‌گردآیند, وهمه بتان‌گور؟ راکه‌سیمین 
باشند گرد آرند ویر کرسی بنهند وعطررکنند اوراء و همه شب بازی‌کنند» ودیگر روز 
صدقما دهند. روزاستقبال منگهر همچنان (عید) زنان باشد. 

ل2: این‌روزپوهول» چارم‌پوش* باشدوایشان آندرین روزپوهول» طعام‌شیرین 
سازند» وازآن طعام‌خورند. 

کا: این‌را عیداشتك گویند, واین‌روزهشتم پوش * باشد» اندرین روز برهمنان 
راگرد کنندوطعام سازندازباست» ۲ واوسرمه* باشد وبدان برهمنان دهندء‌تایخورند 
وپس بسیارنکوئی کنند ایشان‌رآ. 


کت این‌روز بیست وسوم‌پوش‌باشد» واین‌روزرا «ساگار تم»۹ گویند. و اندرین 


٩‏ - ددهردو تقاط ندارد. در کتاب الهند ما نند متن‌است. 
۲ - منگهر بفتحهٌ اول وسکون دوم وفتحهٌ سوم و کسرءچهادم ماه‌نهم هندیست: دد هرده 
زسج<4 املایآن مشک است, 


۳ - هردو: کودا؛ در کتاب| لهند کوداست. ب: که‌کودا کند؟ اصل: که بنام کودا کند؟ 


۴ - هردو : کوار؟ 
۵ ت هردو : پوس؟ کتاب| آهند : پوش که ماودهم‌هند دست. 
۶ - هردو: پوس 


۷ - هردو: اد باست؟ کتاب الهند ۱ ۳۴۹: بحمعون ا لیر اهمة علی‌اطعمة متخذةمن«باست» 


ودوالسرمق. 
۸ - هردو ؛ سرامه؟و ی سر هه وسرمك وس‌مق وس‌مج گیاه‌اسفناج دا شد ؛ که درهندی با لك 
گویند (برهان - غیاث 


٩‏ - اصل, ددمتن سا کار؛ ودرحاشیه؛ سشکرانت؟ ب: ستکرات؟ کعاب| لهند: سا گادتم. 








زین‌الاخبار 2۳ 


2۳۲ زین الاخبار 
تسس رح 














۰ ۲ لك که رد . هشعم بالگن‌باشد. اندرین روز از 
روزطعامپاء شلغم؟ خورند. که: اين روز را پورارتك گویند» واین ه قالکن۷ ندرین روز از بم‌ر 
کج این را هتریج؟ کو ننده واین‌سدیگرماگ‌بود» واین عیدزنان پاش برنام 
7 کنند» همه کر دا یتک بخانم‌ای آن‌ممتران خحویش » نزديكبت گور ۴ ویس اندر 


کز یا کرد اوجامه‌های فاخرینم‌ند[۳۴۲] وعطرهای خوشبوی؟ وخورشهای پاکیزه» و 


برهمتان طابا سازند ار آرد وروغن گاو. ازمر گوزه طعام بدیعانآدهند تا بجورتا 
شیر را 
کو: اين‌ر وزرا «اوداد» گویند؛ واین‌روز اندر استقبال پالکن باشد » و أین عب 


اندرهرمجمعی که این‌عیدیکنند» باید که صدوهشت پاره‌اوانی نماده باشد» همه قاتا «مولی»۱ کو تاکن مغاکسا بجو بند» واندران مغاکپا آتشپاقو: 


زنان اشتن وان زا 


2 ۳ ۰ 1 ی 3 1 ۳ هس : ۳ ۰ 
گر ده تاآن آب‌سر دشود» وبدان آب‌خویشتن را بو بند چم‌اربار از ارباع این سب : بیفرو زند» و اورا رجاماهه ) کویند» وپس از تشن بپرجانبی بیندازند بیرولده. 


2 ۰ ِ ۰ ۰ ۰ | ی ۰ ۳ ۳ 3 و ۳ 
پس دیکرروزصدقه دهتلی وعروسیپا۶ ومممانیها پیوسته کنند .۲ واندرین ماه زنان کر: وجون اوداد بکگردء دیکرشب ازوی,شوراتر» گویند » اندرین شب شه 


5 ۴ ۳ 4 ۳ ۴ ۰ 
خو یشتن را بر عموم» به‌آب سرد بشویتد » وان‌در آخر این ماه روز بیست ونم شب ببد‌ارباشند و تخسیند وحدمت‌مپادیو کنند» وبویپاء حوش وسپرغمها هد یه بر نا 


بدان وقت که ازشب یکساعت وخمس مانده باشد» اندرآب شوند» وهفت بار به‌آب کح این‌روزرا پویتن گوبند» واین‌روز بیست‌و سیوم پالکن باشدء آندر وبر: 


2 خورند باروغنو شکر.[۳۴۳] 


کد: این مانسرتگ* روز بیست وسیوم ماگ باشد» واو را «ماهاتن»" نیز ٍِِِ 

و هشیر اد شان که یادکردم. این بود تمامی عیدها که د 
و و وتعام از گوشت اب این مقدار یافتم ازعیدهای ایشان که یاد کردم. این بو ی 0 
کردیم ازآن‌پنج امت‌چون: مسلمانان وجم‌ودانل وترسایان ومغان وهندوان. وتمام" 
سازند, ۱ 3 و 
مقالت عیدها وشرحهای له وازپس ازین سخن اندرمعارف وانساب کویم» و بو ۵ 


۶ اصاه ای شیاه وی مزصایی کات امه با کلون‌فها سل ازخدای عزوجل خواهم بتمامیآن. 


و 
۲ - هردو؛: دوحرف آخر نقاط ندادده کتاب‌الهند: هش‌یج: ۸ حخیرموفق ومعین 


۳ - هردوا کودا؟ 

۴ - هردو: کودا؟ 

۵ - اصل: و عطرهای و خوشبوی؛ ب: وعطرهای و خوشیوی‌ها. کتاب الهند: العطر 
الطیب. 





۶ - ب, عروسها؟ [ - کتاب‌الهند: دهو له. درمحاوده عامه‌عند هولی تا کنون‌مشهوداست. 


۲ 2 ۰ 4 ن بها 
۷ هردو کین > ۳ - ب: بیند از ند. دداصل ید ید آر ند بنظرمی | ید. چولا در کتاب | لهند؛ برمولد دق 
بت 0 1 


خادجا لقریه است؛ بنا بران‌ضبط ب مر جح‌است. 
1 ۳ - هردو: سودات؟ کتاب | لهند: شوادت. 


٩‏ - ب: هاماتن؛ کتابلهند: ماها تن. ۴ - هردو: سرغمها؛ و لی‌سپرغم صحیحو تر جمةٌ ا لریاحین کتاب الهند است. 





باب هفد هم 
اندر معارقف وانساب! 


چنین گویدفراز آورند۲ این کتاب ابوسعید عبدالحی‌بن الضحالابن محمود 
گردیزی: که چون ایزد تباركوتعالی» مراین‌جمان را بیافرید چنانکه اوخواست» و 
این‌زمین را مستقربنیآدم کرد» و بدان برایشان منت نپادکه گفت آنجا: ولقدکرمنا 
بنی آدم وحملناهم فی‌البروالبحر ودزقناهم من‌الطیبات.۳ 

وبازمردمان رامتفاوت آفرید چنانکه میان جمان‌را؛ چون مکه ومدینه‌و حجاز 
ویمن وعراق وخراسان ونیمروز وبعضی ازشام» واين رابزبان پارسی «ایران» خوانند. 
این تربت؟ را ایزد تباركو تعالی برهمه‌جمان فضل‌نماد اندرابتداء عالم تابدین‌غایت» 


این‌دیار واهل او محترم بوده‌اند» و سبد‌همه اطراف بوده‌اند» وازین دیار بجای دیکر» 





| - جای کلمات بین‌قوسین ددهردو نسخه سپید است. 
۲ بت هردو: فراد آودنده؛ 
۳ قر آن: سودغ‌بنی اس‌ائیل, آیت۷۰ 


۴ . تربت؛ خاك. 















زین الاخبار ۵ 





پرده؟ نبرده‌اند» "واندرعرف وعادت‌نرفته است که این طبقه مراهل دیگردیاررابند 
کردندی وياکنند. باك اهل‌طرف مراهل دیاررابندگی کرده‌اند» وبنده را از اطر 
بدین دبارآورده‌اند» وسکان ولابتبا واطراف[۳۴۴] مرین اهل‌میان جمان را چ 
بنده بوده‌اند» چه‌بگذاردن خراح وانقیاد بطاعت» وچه‌گرفتن از ایشان وبرده گر 
مرایشان راء وفروختن وخریدن. واین‌بدان سبب‌است که اهل این میانه جهان بخ 
داناتراند» وبعقل تمامتر» و بمردی شجاع‌تر وممیزثر » ودوربین‌تر وسخی‌تر » واه 
اطراف بم‌مه‌چیزها از ین طبقه کمتراند. و بدین‌سبب ایشان مرین قوم را طایعاً ومکر 
بند گ یکنند. وچون حال‌میان جهان» برین‌جمله بود ومستغنی بودند ازتعریف کر 
و آن‌احوال" ایشان مشهورتر ومعروف‌تراز آن بود که همی‌تعریف بایست؛ من‌معا 
ایشان رابگذاشتم. اگربمعارف ایشان مشغول گشتمی کتاب ازحد اختصار بگذش 
احوال وانساب؟ چهارطبقه راتفحص کردم که برچهار جانب جمان باشند. چون 
مشرق؛ واهلمغرب. واهل‌شمال واهل‌جنوب. 

امااعل مشرق هندوان, واهل‌مفرب رومیان» اهل‌شمال ترکان» واهىل جن 


زنگیان. و آغاز ازحال وانساب* ترکان کردیم که ایشان بمسلمانان نزدیکتر باشد 


احوال و انساب تر کان" 


چنین گوید: عبیذاله بن دا یه اند کبایه اخبا رکه او کرده است : که بر 


1 

1 - بعنی به‌غلامی نب دها ند. ۶ 
ی او لین لودین: 

۳ . یعلی بهخوشی وتا حون 

۳ . هردو: به احوال؟ 

۴ - هردو: اسیاب؟ 

۵ - هردو: اسیاب؟ 


۶ - درهردوجای کلمات بین‌قوسین سپید است. 








۴۶ ال سا 





اوتجملد حیتنا نا و جچتین کونده ابوعمروعبدالهاین المقفع۲ اندر کتاب ربع‌الدنیا: ۲ که 
چون نوح‌پیغمبر علیه السلام ا زکشتی بیرون‌آمد» جم‌ان‌خالی‌گشته بود ازمردم؛ واورا 
سه فرزندبود: سام‌وحام ویافث. پس جهان را (۳۴۵) بر فرزندان خویش قسمت کرد. 
زمین‌سیاهان" راچون‌زنج؟ وحبشه ونوبه* وبربرو آن دیارو بروبحر وجزایر آن‌مرحام؟ 
راداد. وعراق وخراسان‌وحجاز ویمن‌وشام وایرانشیر نصیب‌سام۲ آمد. وترك وسقلاب 


ریاجوج وماجوج تاچین مریافث رارسید. 


۷ - هردو: عبد الله: هو ابوا لقاسم عبید الله بن عبد ال معروف به آابن خرداذبه فادسی‌الاصل 
مقیم بغد اداست که جدش زددشتی‌بود و بردست برمکیان مسلمان شد ۰ وی‌ددعهد معتمدعیاسی آهر 
در ید( پست) و از ندیمان او بود (حدود۵ ۰ ۲ تا ه۳۰) ازتصا نیف او المسا لك وا لمما لك‌طبع شده و 
مردبصیر عهدعباسی است(الاعلام ۳۴۳۴) 

۱ - نامش دور به‌بن‌داذویه ( ۱۰۶ - ۱۴۲ ۵ .) ازمشاهیر اتبان دوده اول‌عباسی است. که 
«رجودعراق بدنیا آمد وزددشتی بود, که بدست‌عیسی عم‌سفاح مسلمان‌شد» وی ددعر پی بتر جمه و 
۲ لیف پرداخت و کتب فراوان نوشت ودد آخر پ4تهمتز ند فه ددبصه بحکم سفیان‌بن‌هعاو به کشته 
ند (تادیخ ادب‌عرب از برو کلمن ۳ )٩۲‏ 

۲ - هردو :دبع لدنیاء بدون نقاطباء که‌صحیع آن دبع‌الدنیا خواهد بود یعنی‌دیم‌مسکون. 
ام این کتاب دا توزیع لدنیا هم‌بنلط نوشته‌اند. و برو کلمن ددتادیخ ادب‌عرب (۱۰۱۳) گوید 
کهمر اد همان کتا بی است که مقدسی دد کتاب‌البدء والتادیخ ۲ده۱۵ ذکر کرده است. 

۳ - هردو: سپاهان؟ 

۴ - هردو: دنم؟ 

۵ - ب؛ تویه؟ 


۴ ب: جام؟ 


۷ اند شام ؟ 





زین الاخبار 24 
بت 








وا زآنچه این‌ولایت ترکستان ازآبادانی دورتربود» آن دیاررا ترلنام کرد. 
نوح علیه‌السلام دعا کرد » و از دای عزوجل بخواست , تایافث را ن 
بیاموزد » و چون آن نام رابخواند» باران‌آید» اندروقت خدای عزوجل دعای 
مستجاب کرد ویافث رابیاموخت.وچون یافث آن نام‌بیاموخت» آن‌رابرسنگ‌نبن 
واندرگردن خویش آویخت از بپ احتیاط را تافراموش‌نکند. وهروقت که بدان : 
باران خواستی» باران آمدی. واگرآن سنگگ رااندرآب زدی» و آن‌آب به‌بیماردا 
بمترشدی. و آن سنگگ رافرزندان اوبمیراث میداشتند تا نسل اوبسیار شد» چون. 
خلخ۲ وخزر ومانند ایشان. 

پس‌لجاج رفت میان‌ایشان بسبب آن سنگث» وآن بدست غزان بود, وا 
کر دندکه فلان‌روز گرد آئیم وقرعهز نیم تاکر !۲ رسد پدودهیم. پس غزان‌سنگی « 
همبران مشال‌بگر فتند» و آن‌دعا بروی‌نقش کردند» وآن ممترایشان» آن سنگ مز 
را اندرگردن آویخت. وچون‌روز میعاد» قرعه‌زدند» خلخ را آمد. آن‌سنگ مزور 
خلخیان دادند.و آن‌سنگک اصلی بنزديك‌غزان بماند. وتر کان که باران خواهند بست 
ازین سبب‌راست. اماتنك‌موی(۳۴۶) وتنك‌خوی؟ ایشان‌است که بکود کی‌بیمارش 
هیچ معالجت نپذیرفت. تا گنده‌پیری‌مرمادریافث راگفت: این راخایه مورچه‌ده» و 
گرگ؛ تااین‌علت ازوی‌برد. پس‌مادراورا یکماه پیوسته ازين هردوچیز همیداد» 
آن بیه‌اری بم‌ترشد. وچون‌ریش برآورد کوسه آمد» وفرزندانش همچنان آمدنا 


این کم‌مویی* بسبب آن‌ایة مورچه اوفتاد اورا (و) بدخویی* بسبب شیر گرگ 


( - هردو: صلح؟ چون ددسطود بعد خلخ‌است اصلاح‌شد. 
برد کش ب: کر ان؟ 

۳ - مر ود : سنشگ محمولوساختگی. 

۴ ب: شك‌خوی؟ 

۵ هر دو: کم‌موی؟ 


- هر دو : ددخوی؟ 








۴۸ ۱ زین الاخبار 








صل تر کان ازوی اوفتاد استت. ومن‌قبیله قبیله اکنون ایشان را چنان که اند رکتب 
افتم بگویم: 


اما خلخیان 

چنین گویند که این‌خلخ مردی‌بود ازمم‌تران ترکان» وازجای بجای‌همی شدند» 
مادرخلخ برستوری نشسته بود» وجای خالی بود. چاکری" ازآن خلخ بدین مسادر 
لخ‌رسید وقصد آن‌زن‌کرد» فازوی اند رآویخت. وآن‌زن اورا بیرون انداخت و 
دید کرد بدو ومعلوم‌است که زنان ترکان سخت‌پاكباشند. وچون این چاکر آن‌بدید 
برسید» وازآنجا بگریخت» وبناحیت تغزغز؟ بشد بولایت خافان. ومردی ار جملة 
اقانیان اورا اندران شکار گاه بیافت بجای سخت‌بد ونمدپاره برخویشتن بسته او 
ایباغو۳ نام کرد» پس اوراپیش‌خافان برد.چون‌خاقان ازحال او بدانست»همه‌خلخیان 
که اندر ولایت اوبودند جمع کرد» واين یب‌اغورا برایشان...." ریاست داد و آن 
یله رایباغو* خلخ‌نام کرد. پس‌مردی ازتر کستان (۳۴۷) بقبیلة تغزغز آمد» وبر 

| - هردو: چاگران؟ 

۲ - هردو: تغرفر؟ که صحیح آن‌تفزغز است (طبایعا لحیوان۲) واین شهر پایتخت خاقان 
ودکه از نوشجان سه‌ماهه فاصله‌دافت (ابن‌خرداذبه ۳۰) 

۳ - هردومکرداً: بیاغو؟ بموجب‌تصریح کاشفری دددیوان‌لغاتا لت رگ (۱د۲۸)بیاقو اجملهٌ 
یست قبیله تر کست, که‌همین مطلب دادد(۳ص۲۷) نیز تکراد کرده و گوید یبا قوجیل‌منا لترك. 
د تادیخ فخرالدین مباد کشاه مرودوذی (ص‌۴۷) نیزیباغو ازجمله عشایر تر کست (طبع لندن 
۵۱۹۲« 

۴ - هردو, برایشان بادساعت دیاست‌داد؟ معنی بادساعت دوشن تیسخة بسا اقا 
ذاشته شد. شاید ادسانگ باشد که ددتادیخ‌دشیدی بشکل اودسنک‌ضبط گردیده و نام قبیله‌یی بود 
دختایو تبت (تعلیقات مینادسکی بر‌حدودالما لم ۲۶۲) 


۵ - هردو؛ بباعواخلخ؟ 











زین الاخبار ۳۹ 








کنی زکی ازیباغوئیان عاشق‌شد. و آن کنيزك رابدزدید» وسوی ت رکستان‌ببرد؛ وش 
ت رکستان آن‌کنیز را ازوی بستد و بنزديك خویشتن آورد» و آن‌کنيزك را نیکوه 
داشت ونامه‌نوشت باهل‌بیت ا ززکنيزك» وازحال کنیزلك ایشان راخبرداد» وایشان 
بنزديك خویش خواند. چون بیامدند بجای همه آبادیها کرد» و ایشان رابنزديك‌خو؛ 
اند محر این یرت بای درس ملق له انار فد وجرن آتو ما 
ایثان رابررسم عرب میان‌ولایت خویش بنشاند وخبوی؟" بدیشان‌داد» وهمه بر 
گونه‌همی‌بودندتاتر کستانیان‌برخاقانیان تاختن آوردند» ودوازده مهتر معروف‌را 
خاقانیان کشتند» وشمشیر اندرنهادند» وهمه خاقانیان رابکشتند» و آن همه پادشا 
خاقانیان به‌چونپان؟ ماند از خاخیان. و آخرین کس ی که کشته شد از خاقانیان ختة 
خاقان بود» واول‌خلخی که بنشمت ایلمالمسن‌جبویه۳ بود» و آن‌ریاست اندر خلخ 
بماند» وازین‌قبیلة یباغوخلخ اندرتر کستان قبیلبا بسیاراست که شرح آن پدید ک 


پیاید .۴ 


کیمالده 


اصل ایشان آن‌بود. است که میت تعارای؟ بمرد» واورا دوپسر ماند. مپتر ‏ 

1 ب معنی‌خبویکه ددهردو نسخه چنین‌است فهمیده نشد. ددبرهان قاطع خبووه بفتح 
بمعنی‌سا مان‌کاد است, شایددداصل خبیوه باشد. مینادسکی ددتعایقات حدودالعا لم ۲۸۸ اينک 
داجبوی ( -جبویه) خوانده است که بقول کاشغری(دیوان۲۴۳) لقبی‌بود کم‌تر ازخاقان. 

۲ - هردو: چونیان که بقول‌مینادسکی قبیله‌یی بودازخلخ 

۳ - اصل: حبو نه؟ب: جنو به؟پیفوو جبعویه‌وجبویه از يك‌دیشه قدیم‌تر کی بنظرمی آید » و تصه 
مدن‌حدسی است که مینادسکی هم‌چنین خوانده. 

۴ هردو: بیامد؟ 

۵ - ددینجا درهردو نسخه جای‌عنوان سپیداست. 


۶ - درهردو نقاأط ندارد. 





۵۵۰ زین الاخبار 





ادشاهی بکرفت: کهعر پسرازپرادرحسد کرد واين کمتر راشد؟ نام بود وقصد کر دکه 
آهر‌ممعررا بجشد) نعوانست. برخویشتن بترسید» و کنی ز کی بود این‌شدرا. عشیقٌاو 
ودء و آن‌کنیزك برداشت» وازپیش برادر بگریخت» وبجایی شدکه آنجا آب بزرگ 
ود ودرختان بسیار» وصید فراوان و آنجا خرگاه بزد (۳۴۸) وفرود آمد» وهرروز 
ن مردو کنیزلك هردوتن صید کردندی» وا زآن گوشت صید همی خوردندی وجامه از 
وست سموروسنجاب وفاقم همی کر دندی» تاهفت تن ازمولدان تتار بنزديك ایشان 
آمدند) با ای + دودیگر ایماك وسه‌دیگر تتارء وچمهارم پلاندر ۲ وپنجم خفچاق» 
ششم ؟ لنقاز »۴ وهفتم اجلاد. واین قومی بودند که ستوران خداوندان بچرا آورده 
ردند» و آنجاکه ستوربود» چراخورنمانده بود. پس‌ب رآن*جانب‌شدند که شدبودبطلب 
یاه. وچون‌کنيزك ایشان رابدید بیرون آمد و گفت: ارتش یعنی‌فرودآیید» و آن آب 
| بدین شیب ارتش نام کر دند .۲ 

وچون این‌فوم آن کنيزك رابدانستند همه‌فرود آمدند وخرگاهها بزدند.وچون 
دفراز رسید » صید فراوان آورد وایشان رامممان‌داشت» و آن آنجا بماند تا زمستان. 
چون برف‌بیامد نتوانستند باز گشت. و آنجاگیاه فراوان بود. همه زمستان آنجا 

| - هردو: شده؟ ددسطودها بمد مکرداً «شد» است. واین کلمه درز بان ددی‌تخادی ددكتيبة 
لان شاداست که طبر یا لشد وا لشذ ضیط کرده وصورت تخادی کلمةٌ شا‌است ( بر ای‌شر حدلك: «ساله 
ن‌ماددز بان ددیو تادیخ افغا نستان بعداز اسلام) 

۲ - در هر دو نسخه چنین است» ولی میدادسکی آنرا ۸۸۲58 ۸۷ خوانده است 
ملیقات حدود۴ ۳۰) 

۳ سس هردو: چه‌ارم؟ 

۴ یه فا تفای سیتایسی بای ان قالش ات و گویه که لازنا کون 
قبایل شاهسیوان ساوه‌موجوداند (تعلیقات حدود ۳۰۴) 

۵ - ب؛ پس‌چانب. 


۶ - ددحدودالما لم دودادتش ودوداد تشت هردو املا داددزص ۸۵ - ۸۶) 


سس سس 
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زین‌الاخبار ۵۱ 

















ببودند» وچون جبان خوش گشت وبرف برخاست» یکتن رابه‌بنگاه تتاران فرستاد 
تاخبر آن قوم‌بیارد. چونآنجار سید همه‌جایگاه راویر ان گشته دید وازمردم‌خالی‌شد 
از آنچه دشمن آمده بوده وهمه‌قوم را غارت کرده بود و بکشته وآن بافی که مان 
بودند, از کوه‌پایها سوی او آمدند» واین‌مرد خالی شد. وبا پاران خویش بگفت. " 
همه مردمان روی سوی ارتش نم‌ادند. وچون آنجارسیدند» بروشده برپاست سا 
کردند» واورا بزرگ‌داشتند» ودیگر قوم که این خبر بشنیدند» به آمدن گرفتند, : 
هفصدتن گر دآمدند. وروزگار[۳۴۹] دراز اندرخدمت «شده بماندند. پس‌چون انی 
شدند, اندران کوهپا بپراگندند وهفت‌قبیله شدند بنام این‌هفت تن که‌یاد کردیم. 

واين همه کیما (کیان)ن همه بدخوباشند وبخیل وغریب" دشمن. وایسن «ش 
روزی برکنارة آب ارتش ایستاده بود باقوم خویش» آوازی آمدکه یاشد! اندر ۲ 
مرا دست‌ده:" چیزی ندیدالاموی دید که برسر آب همیشد. اسب‌را ببست ودرآب‌شٌ 
و آن موی رابگرفت» زن اوبودخاتون. پرسیدش: که چون افتادی؟ زن گفت: نمهت 
مراگرفت ا زکنارآب. ومردمان‌کیماك" آن آب‌را بزرگ‌دارند» واورابپرستندوس 
کنند؛ وچنین گویند ایشان که این آب خدای کیمیاکیان است.۴ 

وشدراتع(؟)؟ نام کردند» یعنی که آوازبشنید اندرآب شدونترسید. اما 


کنمیا کتان ازپاراب۲ بده‌نوشودی وازده‌نوسوی کیماك رود رودی‌پیش آیدآن رو 


! - اصل: غریت؟ ب؛: غریب. 

۲ - هردو: باشداندد آب‌مراد شدی؛ 

۳ - هردو: کمیا؛ که صحیح آن دد تمام کتب کیماك است. 
ال کقما یاتدت: کیییا کیان 

۵ - کذا دد اصل. ب:نغ؟ 


۶ - درهردو تسخه باده آب است. و لی‌میتادسکی آنرا به‌پاداب تصحیح کر ده است( تعلق 

7 8 هد ۰ كِ 

حدود ۶ ۰ ۳)ده‌نو | کذون‌هم در تا جکستان‌شودویو اقع‌است؛ درو ادیهای چمان‌دود و کافی نهان > یف 
کفد <- قر یةا لحد یه 





۱5۲" زین‌الاخبار 


دعس سس 


بگذارد و اندرریگها افتد» که‌تر کان آن‌جای را الوممن۱ خوانند. واز آنجا برودی۲ 
رسد که آنراسفوق؟ گویند؛ وازوی بگذری شورستان؟ آید. وازآنجا بکوهی رسد که 
آن کوه را کنداورتاعی؟ خوانند. هم اندرین‌رودبار همیرود اندر میان سبزی و گیاه و 
درختان شش ۳(؟) تابدانجا رسد که منبع‌اين روداست» و آن‌کوهی بزر گست. پس بر 
کوه رود براهی باريك وا کنداورتاعی سوی روداسس" فرودشود. واین‌راه است که 
پنج‌روز آفتاب برمردم نیفتدازساية درختان» تابدین جیحون رسد که اورااسس گویند 
و آب اوسیاه بود» ازحده‌شرق همی‌آید [۳۵۰] تابدرطبرستان رسد وازرود اسس تا 
رودارتش شودکه اول‌حد کیماك است. وچپهارسوی این رو دستوران وحشی باشند و 
ازین‌ستوران هزارویاد و‌زاربیکجای ببینند. وچنین گوبند که نتاج ایشان ازم رکبان 
ملول‌بوده‌اند, که وحشی شدند. وتناسل همیکنند» و آن اسپان راجز بکمند نتوانند 


کُرفت. وچون بگیرند برنشینند وریاضت کنندشان» وریاضت پذیرند وبا مردم خنو 





۱ - کذا دد اصل؟ ب: اوفمن؟ مینادسکی هم دد قرائّت آن متردد است: او بوقمن؟ 
او لو قمن؟ ۱ 

۲ - هردد: بز ودی؟ 

۳- کذا ددهردو نسخه. مینادسکی ۲ نراسقوق‌هم خوانده و گوید که ماد کوادت‌سقوق دا با 


رودسیسو تطبیق مید‌هد که ازشمال بجتوب جر بان‌دادد» ودددیکستان شمال شر‌قی ف پیر وسك 
جذب‌می‌شود ( تعلیقات حدود۳۰۸) 

۴ - مراد ازشودستان نمك‌زاداست. 

۵ - کذا وله ال نکن اودتاغی. مینادسکی املای دوم دا ترجیح داده و گوید که 
کنداوررا ماد کوادت با او لوتاو( کوء‌بز رگه) تطبیق‌داد. و نام س‌چشمه‌های سری‌سو, وسری کدکیر 
ققره گشگین با نام کندور ثبا هتی‌دادد. 

۴ گذا ددهردو؟ شاید گشن باشدیمنی انبوه. 
.۰ بقول‌مینادسکی سس داماد کو ارت دا ايشیم تطبیق داده‌است. 
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کنند. واین‌رود ارتش‌رودی بزر گست. چنانکه اگرمردی برین کناره روده اگرایستاد 
بود از آن‌کنارة دیگراورا نتوان‌شناخت ازدوری مسافت» و آب اوسیاه‌است. 
وازین رودارتش بگذرد اندر خیم‌های کیما کیان افتد» وایشان را دیواریست؛ 
نباشد, الاهمه اندربیشپا ودرهاوصحرا نشینند» وهمه خداوندان گاوو گوسفندباشند 
وایشانرا اشتر۲ نباشد» واگربازرگانی آنجااشتر برد یکسال‌نزید, که چون اشتر از آز 
گیاه بخورد بمیرد. وایشان را نمك نباشد البته» واگر کسی یکمن نمك بدهد پوس 
سمور بستاند. وخورش ایشان درتابستان شبراسب باشد آنراقمر" خوانند.وبزمستاا 
قدید کنند هر کس برمقداربسیار خویش از گوشت گوسپند واسب‌و گاو» واندران‌ناحیه 
برفهای عظیم‌افتد» وباشدکه نیزه‌بالای برف‌باشد برصحراء وبزمستان ستوران‌راسو: 
ولایت اغراق؟ ببرندیجایی که اورا اوکتاع* گویند» وایشانرا زیرزمین جایهای آد 


باشد ازچوب ساخته ازبپرزه‌ستان» چون‌برف فوی‌گردد» ازین آب‌خورند» که تیرما 


| - هردو؛ پست؟ 

۲ - دداصل: گاهی اشتر بنظرمیآید, دد (ب) مکرداً استراست. ولی اشتر صحیح اس 
ومروزی ددطبایم| لحیو ان ه ۲ گوید؛ و لایکون عندهم ابل, لانلا تعیش فی‌ادضهم | کش‌هن‌سنة. 

۳ - هردو: قمر؟ ولی قمیز مشروبی استکه مغلان از شیر اسب می‌ساختند؛ و لشکری|! 
چنگیز آنرا باخودداشتند ومی‌نوشید‌ند (طبقات‌ناصری ۱۰۵۲ طبع‌حبیبی) ومروزی‌همددطبا: 
الحیوان گوید:وغذائهم فی| اصیف لبن! لرماك (ص۰ ۲) ددهکه بمعنی مادیان‌است که‌بر ای‌نسل گین: 
نگهد ادند (! لمنجد) 

۴ - هردو:عراق؟ و لی‌مینادسکی اغراق داترجیح‌ميدهد, زیر اعراق تاعص سلجوقمانا 
گشتو گذاد قبا ءل‌تر کی ومغولی‌دودبوده است. ودددیوان لفات لعرك کاشغری هم اغراق است. ود 
طبقات فاصری نام قبیله‌یی بودکه ددمقا بل چنگیز می‌جنگید‌ند (۲د۶ ۱۲ و۱۴۶) مروزی « 
طبایع| لحیوان گوید. که ددهنگام بر فبادی ستودان خوددا به‌ناحیت‌غ یه‌بر ند(صه ۲) 

۵ - کذا دد هر دو. ولی مینادسکی آنرا باملای او کتاغ نوشته است (تعلیقات حده 
۳۰۵ 


۱5۴" / 
زین الاخبار 
سح سس 








گرفته باشند» که ستوران ایشان ازیرف [۳۵۱]نتواز: 


سموروقاقم باشد. ورئیس ایشانر | همان‌یبغو گویندا 


بعمائیان 


۱ اما حال‌یفمائیان" آن‌بود: که چون ترلاخاقان بدید. که خلخیان بسپار شدند و 
غلبه گر فتند» وباهیطالان تخارستان صحبتم‌اوردند » و ایشان زنان خواستند وزن‌دادند 
2 ونیز ضعیفی تر کستان بدید وبرولایت سویش بترسید. پس قومی از تفزغز 
بکریختند؛ وازمیان قبیلهُخویش‌بیرون آمدند» واندرمیان خلخیان آمدند ‏ وخلخیان 


باایشان هیچگونه نساختند. 


پس ترلك خاقان ایشانرا بفرمود تا میان خلخ و کیماك فرود ۲ 


۱ مدند. وایشانرا 
ممتری بود» مردی۲ بدوشر پرور۴ ونام اویغما. ۰ وبرچپ چین یکماهه راه مردمانی‌اند 
تونگروباستور بسیار» وسمورچینی*ه نيك از آنجا آرند: اندرسان ایشان‌تعصب او فتاد 
وقومی از ایشان بم‌مسایگی ترلهخاقان آمدند وچود بنزديك یغمائیان آمدندوباایشان 
بیامیختند کس فرستادند بنز ديك ترلكحاقان, وازاحوال خویش اورا خبر ۱ 
مابخدمت تو آمديی وا کردسکورعن باشد» بایغمائیان بهمه جای باشیم. 
۳ خاقان‌راآن خوش آمد» وایشانرا خوبیمهاگفت» وبدانچه خواستنددستو 
۰ پس خاخیان باایشان نارواییمپا همیکردند. چو 


ی من 


1 - هردو: بمال‌یبنو؛ 


داد 1 


د سخت ستوه گشتند» از آنجا 


۲ ردو : بغما یدان؛ 


۲ - هه هش ری‌بووید. 


اض و نم 
ل‌ #هر برود؟ ب: ند وسمر‌پرور؛ 


اصل: : سمودجنی؟ ب: : سمو جفی؟ 


۴ - هردو؛ یلغماینان» 








دشدشد به آب خوردن. وشکارایشان 














بسو ی کیماکان۱ بشدند. وچون یکچندی بر آمدء شدتتع (؟)" ایشان را بدرد داشتن 
گرفت وازایشان خحراج‌خواست» وبرایشان‌رنج‌رسید». پس ازتر لخاقانامان‌خواستند: 
وازمیان خلخیان و کیما کیان برفتندو بنزديك خاقان شدند. وخافان‌مراین[۳۵۲]مپتر 
ایشان‌را بغماتم(؟) نام کرد» مکایده‌شدتع(؟) را. 


خرخیزیان 

اماسیب‌جمع‌شدن حرخیزیان" ومم‌ترایشان آن‌بود. که‌اوازجملهة سقلابیون‌بود. 
وازبزرگان سقلاب‌یکی اوبود. واوبسقلاب‌بود» وازروم رسولی آمده‌بود. این مرد ۲ 
رسول رابکشت» وسیب کشتن آن‌بود: که‌رومیان ازنسل سام‌ابن‌نوح‌اند» وسقلابیانا 
نسل‌یافت. وایشان به‌سگ باز گردند از آنچه بشیر سگ پرورده شده‌اند. وقصه اب 
چنان‌بود؛ که چون خایه؟ مورچه بستدند ازیهر یافث راء مورچه دعاکرد که دا 
عزوجل یافث راشادی منمایاد ازفرزند! پس‌چون یافث رافرزندآمد امکه‌نام‌بود بم 
دوچشم کور؛ واندران وقت سگ راچهارچشم بودی» وسگی بود از آن یافث و[ 
سگ بزاده بود ویافث بچه آن‌سگ رابکشته بود» و آن‌پسر بافث شیرسگ همی مک 
تاچهارساله شد. و گوش‌سگ‌بگرفتی وهمیرفتی بررسم کوران. پس‌چون سگ‌دیگر بچ 
آورد این‌پسر بافث رابگذاشت» وخدای عزوجل را شکر کرد ازپسر بافث برست. . 

۲ - کذا ددهردو» شرح کلم شدددسایق داده‌شد» وقراگت تتم؛؟ مشک و کست. مینادسکید 
تعلیقات حدوده۸ ۲۷ نتق[] ۲۱۳۲" خوانده است. 

۳ - هردو: خرخربان؟ این‌نام املاهای مختلف دادده دد تاریخ مبارگ شاه ۴۷ قیر قیز 
ودد طبایعا لحموان ۱۸ خرخیز, وددمجمل ۱۰۵ قرقیز واکنون جمهودیت شودوی کرغیزستا 
است. 

ء اصل: خانه؟ ب, خایه؟واین‌صحیحست. که‌داستان‌تخم‌مور چه در(ص۶ ۵ ۲) گذشت, ود 


آنجاهم خایهمودچه است ‏ که ددمجمل۵ ۰ 1 هم‌عینا خایه مودچه ضیط شدو. 
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چون دیگرروزبود. آن‌دوچشم سگ بدین کود باز آمده‌بود, وسگ رادوچشم مانده 
بود» واثرآن برروی سگ‌هنوز مانده است. وبدین‌سبب ایشانرا سگلابی گویند. و 
اندرین مناظره آن‌رسول رابکشت» وچاره‌نبودکه آن‌مپتررا ازسقلاب ببایست رفت؛ 
وازآنجا بر فت‌به‌عزرآمد, وخزرخاقان‌اورانیکو همیداشت » تابمرد. وچون‌خاقان‌دیگر 
بنشمت دل‌بروی گران کرد چاره‌نبودکه ازآنجا ببایست رفت [۳۵۳] پس از آنجا 
برفت» وبنزديك شحرت" شدء واین‌شحرت مردی ازبزرگان خزربود» ونشست‌اومیان 
خزریان و کیماکیان؟ بود با دو هزار سوار. پس‌خزرخان به نزديك شحرت؟کس 
فرستاد که سقلابی را بیرون‌کن ! واوباسقلابی بگفت» وسقلابی سوی ولایت خزریه 
رفت, که میان اووازآن ایشان خویشی بود. 
چون اندر راه‌بجایی رسید که میان کیماك (بود) وتغزغز خاقان؟ باقبیلخویش 
بدشد» واز ایشان خشم گرفت» وایشانرا بکشتند» وبتفاریق یگان و دوگان بنزديك 
سقلابی همی آمد‌ند. همه را بپذیرفت» ونیکویی کرد بجای ایشان» تا انبوه شدند» و 
بنزديك یشجرت!۲ کس فرستاد وباوی‌دوستی پیوست تاقوت گرفت» وپس تاختن‌برد بر 


غزان» وبسیاری ازایشان رابکشت» وبسیاری را اسیررگرفت» ومالی‌عظیم بسه حاصل 





| -- کذا ددهردو؟ و لی‌چندسطر بعد ددهردویشجرت است؛؟ 

۳ - هردو: کمیا کیان؛ 

۳ - اصل: حرزجان؛ ب, حرزخان؛ 

۴ اصل‌سحرت؟ ب. شحرت؟ 

۵ - اصل: خرزی؛ ب: بقول‌مینادسکی خزدی ددمنبع وسطی دودسمود نا کنون بدین نام 
هرت دادد (تعلیقات حدود۴۵۵) 

۴ س ب؛ تفزغرخان؛ 


۷ - کذا در هردو. درحالیکه درسابق مکرداً قحرت نوشته شده؟ 





وین الاخبار 2۵۷ 





آورد, چه ازوجه‌غارت وتاختن» وچه ازوجه‌اسیران۱ همهرا بازفروخت. وآن قبیله 
را که باوی‌جمع شده‌بودند» خرخیز؟ نام کرد. 

وچون خبروی بسقلاب رسید» بسبارمردم ازسقلاب بنزديك وی" آمدند» بامل 
وبنه.۴ وبااین دیگران بيامیختند» وپیوستگی کردند, تا همه یکی گشتند. وعلامت 
سقلابیان اندرخرخیزیان پیداست: سرخی‌موی وسپیدی‌پوست. اماراه خرخیز ازتغزغز 
آنست : که ازچینابخکث؟ به‌حسن؟* برود" وازخسن به نوخيك؛ تا کمیزارت"یکدوماهه 
راهست میان‌ گیاهها» وپنج‌روز اندربیابان برود» واز کمیزارت تامابنك‌لو "ادو روز 
اندرکوهها رود» پس‌به‌بيشه برسد[۳۵۴] وصحرا و چشمه‌هاآید وجای‌شکار؛ وهمچنین 
همیشود تاکوهی‌آید که اورامابنك لو۱۱ گویند» کوهی بلند» واندروسمور بسیار بودو 


٩ب‏ باه اه تیم امیراخ 

۲ - هردو: خرخ؟ 

۳ب او 

۴ - هردو: باهل ودنبه؟ تصحیح متن‌حدسیست. چون هردو نسخه ددهند نوشته شده, کاتب 
هندی بنه کامهُ اصیل‌قدیم دری دا که‌بمعنی ساز وسامانست دنبه ساخته, ودنبه ددهند گوسفند دا 
گویند, ددحالیکه ممنی اصلی آن عضوچرب گوسفند است. نه‌تمام این‌حیوان. 

۵ - هردو: حیا بحکمت؟ مینادسکی: مانتدمتن که درحدود۶ ۷ هم‌جینا نجکت است. 

۴ - هردو: نحیس‌بدون نقاط؟ مینادسکی ما نندمتن. 

۷ - هردو؛ نبود؟ 

۸ - اصل: حین‌بنوخيك؟ ب, حنین‌بنوخباك؟ تصحیح متن ازمینادسکی‌است. 

٩‏ - اصل: کمر از؟ ب: کمیزاد؛ مینادسکی: کمیزارت‌که باید در دامنه‌های جنوبی کوه 
تر پغه‌تای و اقع‌باشد ( تعلیقات‌حدود ۲۸۳) 

۵ - اصل: ما تشک‌بوب,ما نباك لوء که‌مینادسکی‌همین‌املادا بر گزیده» و گوید که‌ما نبك لو 
علفزاد نواح کوه التای‌باش (ص۲۸۳) 


۱ اجهردد: ما تييك لو؟ 





۱5۸ زین الاخبار 


سس وس« ۴ 
شنجاب و آهوی مشك‌باشد ودرختان بسیار وصید فراوان. و 
وازمانبك لو! سوی کو کمان شود براه 

خوش وصید بسیار» وچهار روزاندر چنین‌جای همیرود» تابکوه ک و کمان۲ رسد» کوهی 
بلند ودرختان بسیار» وراهی باريك ا زک وکمان تاحایط" خرخیزهفت روز شود بسراه 








کوهی سخت آبادان است. 


که اندروچر اخورست» وچشمه‌های‌آب 


صحرا وسبزی و آب وجایهای خوش ودرخنان بیکدیگرپیوسته. چنانکه‌دشمن اندرو 
نتواندرفت » که همه‌راه همچون بوستانست تابحایط خرخیز رسد وآنجا لشکرگاه 
خرخی زخافانست » بم‌ترین ونیکوتر جایها. واورا سه‌راهست که نتوان رفت دیکر همه 


کوهماء بلند گرفته است ودرختان درهم‌پیچیده. وازین‌سه‌راه یکی سوی‌تفزغزشود» و 
این‌سوی‌جنوبست. دودیگر سوی کیمالوخلخ‌شود. واین‌سوی مغربست. وسه‌دیگرسوی 
بیابان شود» وسه‌ماه‌بباید رفت تابَبیلةبزرگ‌رسد که‌ایشان را «فوری» گویند؟ واین 
نیز دو راهست که سوی بیابان‌شود» یکی سه ماه راهه* دودیگر که برچپ شود دو 
ماهه" راه. 


اما این راهی صعب است همه‌اندر بسئه و کیان ۷ درخدان باید رفت وراهی 


ی وجایم‌ای تنگ و اب‌سبار ورودهای پیوسته» وهميشه باران باشدآنجاه و کسی 


سا ار سر 
۱ - هردو: ما تيك لو؛ 


۲ - مینادسکی گوید که کو کمان در کتیبهُ اودخون‌هم مذکود است وتانواولا دد جنوب 


۳ - ب؛ حایطه؛ 


۴ ده ک۱۵ ددهردو: درجامی لتو ادخ دشیدی(۱د۸۰) قودی یکی از قبایل مغول است. و 


بار تو لد تودی دابا کولی‌کن تطبیق میدهد, که اژمجموعةً تولوس قبایل‌تر 2 است. 


۵ - ب: که کی سوی‌برا بان شود سه‌مام راهه. 


9 اصل: شودماحه؟ ب: 


ما نندمن. 


۷ اصل, کسنهای؛ ب: کشنهای, که مر ادغلوهای درختان باشد. 








زین الاخبار ب ۱3 5۹ 


سس 


که‌بدان راه‌رود باید که تدبیرجای نقل‌وجامه بسازد, که بر آن نشیند»" که آن‌راه هم 
آب‌دارد» وبرزمین[۳۵۵] چیزی نتوان‌نمهاد» واندردنب ستورباید رفت تا ازآن آبم 
بگذرد. واندرین آب" مردمانی وحشی باشند که با هیچکس نیامیزند» وایشان سخر 
ندانند گفتن» و کس‌سخن ایشان نداند وایشان وحوشآدمیانند وهمه چیز بر 
پشت کنند» وهمه کالای‌ایشان ازپوست‌وحوش باشد» واگرازآن آبگیر بیرون‌آیندچور 
ماهی باشند که از آب‌بیرون آید ازبس تنگدلی»و کمانهای ایشان ازچوب باشد»وجام 
ایشان ازپوست وحوش‌بود» و طعامشان گوشت شکاری باشد, ومذهب ایشان آن باشد. 
کذهر گردست بجامه و کالای هیچکس‌ندارند» وچون جنک خواهندکرد» باعیال وب 
بیرون آیند وحرب کنند وچون بردشمن ظفریابند دست بر کالای ایشان‌نکنند. اماآته 
اند کالای دشمن‌زنند» وهیچ‌چیز بر ندارند مگرسلاح و آهن. وچون جماع کنند» زن ر 
چهارپای بیستانند» وپس جماع کنند . و کابین زنان وحوش کنند» ویا دره‌که اندر 
وحوش ودرخت بسیارباشد. واگرازآن یکی به‌خرخیز افتد طعام‌نخورد. وچون یکی 
ازیاران خویش به‌بیند بگریزد وبشود. واگریکی ازایشان نمیرد» آن مرده را بکسو 
برندء وازدرخت بیاویزند: تاناچیزبگردد. 

ومشك وپوستما وشاخ‌ختو؟ ازناحیت خرخیزآرند. امامردمان خرخیزه مرده ر 
بسوزند همچون هندوان. و گویند: آتش‌پاکترین چیزهاست, وهرچه اندروی‌افتد پا 
شود[۴۵۶] ومرده را ازپلیدی و گناه پاك کند. واندرخرخیز بعضی گاوپرستند و بعضم 
بادوبعضی خارپشت و بعضی‌عقعق و بعضی‌درختان نیکودیدار» واندرمیان ایشان‌مرد: 


باشد» که هرسالی بروزی معلوم بیاید و همه‌مطربان را بیارند» وانواع وآلات شاد: 





1 - هردو؛ سد؟ 
۳ - فردو: که مردما نی؟ 
۳ هردو؛ چون از یکی؛؟ 


۴ - هردو: حتو؛ دلی خدو بضمتین شاخ گاوچینی باشاخ ک رگدن (بر‌هان) 








۵۶۰ ۱ زین‌الاخبار 


همه حاضرکنند و آن‌مرد را ففیتون! خوانند» چون مطربان سماع کردن گیرند» او 
بیپوشن گردد» پس ازوی بپرسند هرچه اندران سال خواهد بود از تنگی وفراخی و 
بارآن‌وقحط وبیم وایمنی وغلبهُ دشمن. اوهمه رابگوید, و بیشتر از آن‌همچنان‌باش که 
او گفته باشد. 


تمت! 

اماتبت راسبب آن‌بود که مردی بوده است ازمعروفان حمیر نام اوثابتو 
این‌ثابت ازجملة معتمدان ملولایمن بودکه ایشان را" تبع گفتندی. وچون‌تبم؟ نیابت 
پادشاهی بدین‌ثابت داد مادراورقعه نوشت سوی‌ثابت» که یکی از تبعان سوی مشرق 
رفت وبسیار کشش کرد تابولایتیر سید » که بات آن‌زربود» وخالاومشك بود»و گیاه 
اوبخورها» و صدها آهوی‌مشك» وب رکوههای اوبرف‌بود» وصحراء اوخرم‌ترین‌جایها 
بود, و کشت اوبدل آب» خالو گرد خورد. 

چون ابت آن‌رقعه بخواند» دلش مابل گشت ولشکری بزرگ ساخت وبرفت» 
وچون به‌تبت رسید اپن‌همه علامتها بدید.* معلوم اوگشت که همچنان‌است» بسیار 
شادی کر د» واندران بودکه تاریکی‌بخاست ۶ چنانکه مردمان تکدیگر ران‌دیدند. پس 


ابلیس مردیوان رابفرمود: تااین‌ثابت [۳۵۷] رابربودند ودرهوا بیردند. وهميشه این 





اس ون اب رن 
۲ - ددهردو نسخه جای این‌عنوان سپیداست. 
۳ - اصل, تغ؛ ب, نی؟ ولی‌تبی که جمع آن تبابعه باشد صحیح است (طبقات ناصری 
۷۴۱) زمخشری‌گوید: فیل لملوكالیمن التبا بعه» لانهم یتبعون (ابن‌خلدون ۲د۵۰) 
۴ - اصل: ننع؛ ب؛ تغ؟ 


۵ - اصل: علامتهای بدید؟ ب: مانند معن. 


۶ - هردو: بجاست. 


سح 








زین‌الاخبار ۰ ۰۶۱ 


کب ات۲۳۳8 


ثابت جوشنی داشتی زیر جامه که هیچکس ندانستی! وپس دیوان اورا بر سر کوه 
بلندینهادند» وبیست‌روز برآنجا بماندند. پس ابلیس پیش او آمد برشبه‌مردپیر» و 
رابفرمود: مراسجده کن و فرمان‌بردارباش [ اوهمچنان کرد پس ابلیس اورا ازس رک 
فرودآورد ویخپانید؟ وباوی جماع کرد وابلیس خود بخفت» واورا فرمود؛ تا( 
اتلتص جماع کرد.پس‌موی‌ثابت فرو دهشت‌هم بر مثال موی‌زنان» وممر فشبه"ازوی‌فر 
آویخت, وعصابه؟ زردبرپیشانی اوببست» وپس‌شبش* بگرفت ازپهلوی وی وان 
دهن انگند وبیوبارید۶ وگفت : هر که خواهد که عمراو دراز گردد» واورادشمن نبا 
ازین جانوربباید خورد, وبفرمود اوراکه ازسران وپیشروان لشکرخویش؛ هفت‌تن 
بکش. اونام هريك بگفت. 

پس ثابت اورابپرسید: که چون این‌همه‌شرطم!" بجاآرم و فرمان توبکنم» " 
چه‌باشد؟ گفت: خاقان‌ گردی ! واین‌همه ولایت‌مسخرتو گردد» و سید همه قوم‌شوی 1 
اورا.ا زکوه فرود آورد» ومردی رادید ازلشکریان که همی‌هیزم گرد کرد. واندر ز 
اورابدید» وابلیس راچون پیری باوی‌همی آمد» وثابت اورا ازلشکریان‌پرسید. ۳ 
ازپس رفتن‌تو» اندرمیان ایشان حلاف افتاد» واين مردلشکری ازثابت پرسید.از 
او. ابلیس اوراجواب داد؛ که اورا فرشتگان بردند تا حدای عزوجل اورا فرما: 

( - ب, نداشتی. 

۲ ب: بجنبا نید؟ 

۳ - شبه. بفتحتین دانه‌های آیگینه و ناسکی سیاه وبراق سبکو نرم وب نج که دره 
پیدل گویند (غیاث) 

۴ - عصا به, جامةٌ سر بند(غیات) هردو؛ عصابه‌ادزد؟ 

۵ - هي‌دد: شستن؟ چون درصفحةٌ بصراحت شبش‌است, ددینجا هم‌تصحیح شد. 

۶ - هردو: سوبازید؟ و لی‌او بادیدن بمعنی بلع کردن است. 


۷- اصل شرطهای بجا؛ 

















۶۲ زین الاخبار 





فرمود» واورا جوشنی بپوشید»" ومرا باوی‌فرود فرستاد. (۳۵۸) 

دروقت این‌مرد سوی لشکر گاه دوید وخبرداد. اهل‌لشکررا» آنچه دید وشنید, 
پس برعقب اوثابت اندررسید وهرچه بفرموده‌بوداورا» بکرد. واورا خاقان‌نام کر دند» 
وازین سبب است که تبتیان شبش‌بخورند وبا یکدیگر مجامعت کنند» و مویمافرو هلند 
چون زنان وعصابه درو بندند ومخاطبه تبت خافان‌چنین :۲ که از آسمان آمد‌وبا وی 
جوشنی؟ بود ازنور. 

اما راه؟ تبت ازختن تا باالشان بیرون آید وبر گذرد بر کسوههای ختن. وآن 
کوهفا آباد تسه و اندروچمارپایان بسیارباشند ازگاو و کوسفند وقچقای* وازین 
کوهما بهالشان* رسد وازآنجا پلیست نماده ازيك۲ کنارة کوه تا دیگر کنارة کوه. و 
چنین گویند که آن‌پل مردمان ختن کرده‌اند»۸ اندررو زگار پیشین» وازین پل‌تادرتبت 
خاقان کوهیست که چون نزديك اوشوی. ازهوای اودم‌مر دم بگیرد» وچنانکه دم‌نتواند 


زدن وزبانش گران‌شود وبسیارمردم اندران بمیرد» ومردمان تبت ابن کوه را «کوه 


| - ب: ببوسید؟ 

۳ ب: جین؟ 

۳ - ب؛ حوشی؟ 

۴ب داه تبت 

۵ - هردو فچقار؟ ومر ادغشگاو گاو کوهی یامیر است: که دد کتب ددی:تاو - غشکاو_غزغاو 
غز ؟ا غشغا و کژغا و هم ضبط شده. 

۶ - هردو, کوهها سا لسان؟ تصحیح‌متن اذمینادسکی است(حدود ۲۸۵۵) 

۷ - هردو؛ ازپل کناده؟ تصحیح متن حدسیست. 

۸ - این‌داه ظاحراً از کوه کو نلون به‌تیت گندد واذختن بر کنادیکی ازسر چشمه‌های‌دود 
ختن‌دود. دد تادیج‌دشیدی ۴ ببعدذ کر پلی بر دود آقتش‌ميشود, که ددوادی قر نگوتغو افست, و 


سر یی زو ی ِ سم 
راودل ءن‌آین‌س‌ذمین ویل‌خطر ناه ان اعکاسی کرده است( تملیقات حدود ۵۶ ۲ بحوا لت‌دیکستان 


کتای ۱د۱۹۳ بجعد آزسر اودل ستین) 











زین الاخبار ۳ 
سس سس سس 


زهره خوانند. وچون‌ازشهر کاشغر روند» بروندبرراست راه‌میان دو کوه ازسوی‌مشر 
وبروبگذرد به‌ولایتی رسد که اورا اوزگندا گویند» وولایت اوچبل یت 
ازوکوهها ونیمی پیچیده کورستان.۲ 

و کاشغررا دهپای بسیاراست وروستاهای بیشمار) واندرایام پیشین, آن‌ولا 
مرتبت خاقان"را بودی. ازولایت کاشغر (به) سارسامک "شود واز آنجابه‌الیشور 


و بيابان ببرد تاجوی* آیدکه‌سوی کجا"شود. وبرلب این جوی[۳۵۹] سوی پپا 





٩‏ - کذا دداصل. ب:که اودا آذد گویند؟ او زکند یا اوزجند شهر بست ددنواح فی: 
ماوداءا لهر (مراصد ۱د۱۳۱) مینادسکی تنها نس بدا خوانده وددتعلیقات حدود (ص۵ ۵ 
بر کلمةٌ آذرحدسها دارد, که ضبط نس اصل همه آنرا آذبین‌می‌برد. 

۲ - هر دو: سجده کودستان؟ تصحیح‌متن حدسیست. مینادسکی آنراسهل کودستان بفتحة 
خوانده وبه 111116 1,۸1([5۸(1۳08۸81(۲ظ یعتی اداضی‌همواد و کوههای برهنه‌تر. 
کرده‌است. وی‌گوید ددنواحی سمرقند ادیر بمعتی داهنه پائین کوهست: ودد لهجهٌ کرغیز سرز 
کوهی باشد. وممکن است کهآذاد نسخدب همین‌ادیر بود» و کودستان ددفادسی ادبردا گفته با 
ددحالی که بادتولد این کلمه دا گودستان خوانده بمعنی‌مقبره (تعلیقات حدود ۲۵۵)اما قر 
نویسنده این‌سطود «پیچید, کودستان» است» ذیراکوده مأخوذ ازخوده است‌که مجاذاً بمعنی نا 
وقصبه ومجموعةٌ دوستاها و آبادیها باشد, و کودبضمة اولوفتحهٌ دوم ددعربی جمی‌همین کودهاه 
پس کودستان پیچیده بمعنی دوستاها ونواح بهم پیچیده و نزديك باهمدیگر و[بادی‌غلو با 
وطودی که مینادسکی کودستان دابه کوههای عریان تعبیر کرده» دد کت لغت کودستان‌بدین‌مه 
بنظ نیامد. 

۳ - هردو: تیت‌خان؟ 

۴ - کذا ددهردد. و لی‌مینادسکی سادمسایکت؟ خوانده‌است. 

۵ - هردو: تاجویك آید؟ 


۶ - کچا:شهری‌بود ددس‌حد ماوداءا لنهرودچین(حدود۶۴) 





2۶۴ زین الاخبار 








بیابان ده‌حمحان! است؛ که تبتیان‌باشند اندروی. وپس‌رودی آید که بکشتی از آن‌رود 
بگذرند وبحدتبتیان اندرآیند. وچون‌ولایت تبت خاقانرسد آنجا بتخانه‌ایست‌واندرو 
ان بسیار باشند» وازآن‌بتان یکی بتست برتخت نشسته» وپس پشت اوچیزی نهاده 
زچوب چون‌سری, و آن بت‌برآن چوب‌چون سرتکیه‌زده. چون دست برپشت آن بت 
برودآری ازوی‌چون شررآتش بیرون‌آید. 

وبرچپ این‌جای صحراست وبیابان» واندروی درختان عضاب بسیار باشد بر 
کرانه رود. 

بر سخان؟ 

امااصل برسخان؟ ازعجموپارس بوده است؛ وسبب آن‌بود: که چون‌ذوالقرنین 
ردارا ظفریافت وعجمراقه کر دوایرانشپر بگر فت‌بترسید» از آنچه مر دمان‌عجم‌مردمانی 
ار ی وتدبیر وشجاع بودندوباعلم بسیارومختال؟ ودوربین وهوشیاربودند. اسکندر 
اند پشید که‌وی برود» ایشان‌بیرون آیند وخلفیان؟ اورابکشند وپادشاهی بکیر تلا 

پس ازهرولایتی یکتن ویادوتن برسبیل گرو گان بستد وبا خویش ببرد» وروی 


سوی تر کستان نپاد» وازآنجا قصدختن کرد وچون‌آنجا رسید که امر وزبرسخانست۶ 





| - هردو: حمحا لست؟ که نون‌نقطه ندادد. مینادسکی هم دد قرائت آن بصودت حمحان 
هن متردداست وبا حتمال آنر| برخمان میشمادد, که‌درحدودالعا لم اْجملهٌ بلاد تبت است 
(تعلیقات حدود۵۸ ۲) 

۲ - جای این‌عدوان ددهردو نسخه سفید است. 

۳ - هردو: برسحان؛ که صحیح آن بموچب تمام کتب‌برسخان است و بررسنان هم ضبط شده 
(دك: حدود۸۳) 

۴ - مختال بضمهٌ میم‌متکبر است (غیات) 

۵ - دداصل‌خوب بنظر نمی آید. ب.خلفیان. 


۲ - هردو: برسخا تست. 








زین الاخبار ۶۵ 
تسس 


ولیلان.مرذوالقرنین راگفتند: اندرپیش ماراههای وپران خواهد آمد وجایاوتن 
وبی‌علف. واین بنه که بانست بعلف آندرمانند. پسآنچه‌زیادت بودبفرمودذوالقرن 
تاهم آنجا دفن کردند» وستوران راعلف‌بارکردند» واين ممترزادگان ایران‌رافرمو 
که«شما هم اینجا بباشید[ ۳۶۰] تاچون من ازولایت چین بازایم شمارا با خحسویه 
ببرم بولایت شمابازبرم.» 

ایشان بفرمان او آنجا همی‌بودند. وچون خبر آمد که اسکندرولایت‌چین بسه 
از آنجاسوی هندوستان‌رفت. آن‌مهترزادگان ایران‌نومیدشدند ازرسیدن پجای‌خوی؛ 
پس کس فرستادند بچین؛ و کار گران آوردند ازگل کار ودرودگرء۲ ونقاش وفرمو 
تاانجا جایما ساختند هم برمثال شهرهای پارس» و آنرا «پارس خان» نام کردند بء 
امیر" پارس. 

اماراه برسخان ازنویکت؟۴ سوی کومیرکت"*شود برراه چگلیان» ۶ و از آ: 


بجیل ۷ شودء واین‌جیل* کوهست و تشسیر جیل؟ تیک باشد. واز آنجا تا پار دوا 


۱ - کذا ددهردو: ددحدودا لا لم ۸۲ ددشرح شهر‌های نا حیت‌خلخ ددسلسلهٌ برسخان: 
کمن کن‌ده خلخ‌می آید: که ایشانرالبان گویند واحتمال‌دادد لیلان و لبان یکی باشد. 

۲ - درودگر: بخاد. 

۳ - هردو: امیو؟ 

۴ - اصل: نقاط ند ادد. ب, نومکت؟ مینادسکی آنرا نویکت نویسد (تعلیقات ح 
۱0۱۳۹۱ 

۵ - اصل: کومیر کت؛ ب: کومبر کت. که‌مینادسکی شکل دوم دا نوشته است. و لی ۶ 
همان کر مین کث حدودا اما لم است. 

۶ - هردو: حکلیان ؟ بدون‌نقطه. نقطه گذادی حدسی‌ست» زیر اچگل هم‌ددین سرزه 
ناحیتی است(رك: حدود۸۳ - ۸۴) 


۷ - هردو: حیل‌بدون‌نقاط؟؛ کاشغری ددبیست قبیلهُ ترك نام جمل دا بدوضمه میشو: 





۵۶۶ زین الاخبار 


تس یس ‌صت یل سا سب 


فرسنگست واین‌باردهیست که ازوی سه‌هزارمرد بیرون آید» واندرین میان۱ خیمهای 
چگل‌مکین؟ است» ومیان ایشان‌هیچ آبادانی نیست. وبرچپ راه بحیره‌ایست "که آنرا 
یسغ کول ؟ گویندمقدار هفت‌روز راهست که هفتاد رود اندرین ایسغ کول جمع شود 
آب اوشوراست. واز آنجا تاتونگ* پنج‌فرسنگگ انت؛ وازتونگ تابرسخان‌سه‌روزه 
راهست. واندرین راه‌هیچ نیست‌الاخیمم‌ای‌چگلیان. وده‌قان‌برسخانر امنع *(؟) گو بند, 


راز برسخان شش هزار مرد بیرون‌آید» و اندر حوالی ایسغ کول‌چگلیان هید » واز 





جب 
(دیوان لفات الترگ ۱د۲۸) شایدجمل کث هم‌هسکن این قبیله بود (حدود ۷۷) میتادسکی دد 
تعلیقات حدود ۲۹٩۲‏ جیل‌ادیق داهمین‌جاشمادد» که ددمدخل ددغ‌بوام واقست؛ دمن هم دد متن 
جیل‌مینادسکی دا گذاشتم. 
۸ - هردو: حسل‌بدون نقاط؟؟ 
٩‏ - هردو: حبل؟ 
| - ب؛ وانددین خیم‌های. 
۲ - هردوه: با نقطه ندادد. 
۳ - اصل: دا بچیر است؛ ب: وبرحب دابحیر انست؟ تصحیح متن حدسیست. 
۴ - کذاددهردونسخه مکرد. ناماین‌جهیل| کنون ايسيك کول‌است. و البیرونی دد جدول 
تفر افی قا نون (۲د۵۷۸) این نام دا ایسی کول یعنی بحيرء گرم می‌نویسد, که نزديك پرسخان 
۵ س بادتو لد دددایودخود(۶ ۱۱۴-۵ ) تونگ داباوادی‌تان‌عتانگی کدادجنوبی‌ايسيكت 
رل تطبیق میدهد. واین‌نام منسوبست بیکی اذچهادپس افسانوی ترگکه تونکهنامداشت(مجملو 
بقات ناصری) 
۶ - میدادسکی ین نام دابا تردد بامنغ تطبیق میدهد وباز گوید که شاید منف‌باشد که‌بین 
_غزیان مردجست ( تعلیقات حدود۳٩‏ ۲) 





ژین الاخبار ۵۶۷ 
سس سسس---»-س777777777777 ۲۲۲۲ سس > 





راست برسخان دو بز است۱» یکی‌را یبغوا گویند» دویگر را ازار"» وجوی است" 
آنرا تفسخان؟ خوانند برجانب مشرق و حدود چین‌شود. و این بز سخت بلند اس 
چنانکه مرغانی که ازسوی چین [۳۶۱]آیند از آنجا گذشتن نتوانند. 
غزان؟ 

اما غزان مردمانی اند که ملك ایشان‌را تغز غزخافان‌گویند» و اندر روز 
قدیم تغزخاقان۲ مردی‌بود که اورا کورتکین گفتندی» و مادر او ازچین بود وخاقا 
برادر* ابن کورتگین داشت» که مادر او آزاد بود. پس برادر قصدکشتن اوکرد» و 
راکلو ببر ید و بجاپی که مردگان ایشان بو دندی پیفگند. و دایه‌بود مر کو رتگین 


اورا سوی مانیان 3 بردو بداروئیان داد تا آورا معالجت کردند وآن جراحت 





! - بن؛ بفتحٌ اوليشتة بلند وتیة کوء (برهان) 

۲ - درب بیفو دداصلیبغو است. کاشغری( ۲۳۳) نزديك بر‌سفان دده‌یی دابتام یففوذ 
میکند؛ که همین یبغو باشد» که‌عبادت ازددمٌ (جنرت) کنونی‌است. که ددتینشان وسطی نز‌دمنبعد 
آقسوواقست. 

۳ - مینادسکی‌آزاد دا باددة بدل,]»](3۳1 تطبیق‌مهدهد (تعلیقات حدود ۲۹۶) 

۴ - مینادسکی گوید: تفسخان باید تغشخان (< توشقان تر‌کی بمعنی خر گوش) باشد 
مجر ای‌غر بی آقسواست وداهءددم بدل‌از آن میگندد. ( تعلیقات‌حدود ۲۹۶) 

۵ - جااین‌عنوان ددهردوسپید است. 

- هردو: ایاغزان؟ 

۷ - هردو, تغرخاقان؟ 

۸ - ب: برادد کودتگین. 

٩‏ - اصل: نایدان؛ ب؛ مانیان(؟) شاید مراد .تبعهمانی باشند. کلم مایمد دد اص 
بد‌نادونان؟ وددب: بد نبادو نبان؟ است؛ وقرانّت متن حدسی است. که مراد دار وگر آن‌باشندودا 
دهند گان. 


۱ 


۵2۶۸ زین الاخبار 


دارو کردند تا بهتر شد. 

پس‌او بشمهر ازل" آمد که حضرف‌تغزرخاقان۲ بود؛ و پنمان‌همی بود» و چند گاه 
حیلتها کر دند؛ وتغزغزخاقان" راازخراو بگفتند»ودل اوخوش کردند» تادستوری‌داد به 
آمدن اووبودن او» واوراپیش خویش‌بگذاشت. امااورا بربنجیکت؟۴ امیری داد. پس 
این کورتگین اندرایستاد واهل‌ناحیت را استمالت کرد وبجای ایشان‌نیکویماانموده 
و فرصت همی‌جست تاخبرشنی که تغزخافان؟» بصید بیرون آمد. پس کور تگین‌حشری 
انبوه گردکرد» وقصد تغزخاقان" کرد. وچون برابریکدیگر آمدند حرب کردند» و 
کورتگین برسپاه خاقان ظفریافت وتغزخاقان؛ بگریخت واندرحصار شد. و کورتگین 
بفرمود: تااندرین دیوارهای حصار آب‌افکندند» تادیوارهای حصاربیفتاد. 

من گورتکیی فرمود تا ندا کردند» وزینماریان را امان دادند وامل حصار 
عمکین گفنه بودند از گرسنگی» همه بیرون آمدند وزینهار خواستند. همه رازینهار 


داد ند وتغرغرخاقان اندر حصار بماند پس کورتگین کسان خویش اندر حصار [۲۳۶۲ 





! - کذا ددهردو؟ میتادسکی باحتمال ددینجا ادل‌دا نهاده‌است. 

۲ ب اصل: نعرخاقان؟ ب: تغرخاقان؟ چنانکه گذشت مرادتغزغز خاقا نست» که‌ددطبایم 
| لحیو ان مروزی۱۸ تنرخاقان ضبطشده ومینادسکی ددثرح طبایم| لحیوان ٩۴‏ گوید که ترکان 
تغزغز عبادتند اذتو کیوة چینی که دد۵ ۴ ۶۷ براذ وخون سلطهٌ سیاسی داشته‌اند و لقب تلزخاقان و 
هر دومستعمل است. 

۳ - اصل, تغرخاقان؟ ب: تغرغرخاقان؛ 

۴ - ردو بدون‌نقاط. اما بنجیکت شهر کی بود اذ سمرقند برلب دود بخادا نهاده 
(حدود۱۰۸) 

۵ س ب: نیکو ئیها. 

۶ - اصل, نعرخان؟ ب؟ تعرخان؛ 

۷ - اصلء تغرخاقان؟ ب؛ تعرخان؛ 


#۸ اصل+ نغرخافان؟ ب: تغرخاقان؟ 


دح 





ی عبر ۵۶4 








فرستاد تااورا بخناق۱ بکشتند, وخاقانی راکورتگین" بگرفت. 
وچنین گویند که تغزخاقان‌راهزارچا کر باشدوچهارصد کنیزلث. واین‌هزارمر دسال 
تاسال‌پیش خاقان طعام‌خورند" هرروزسه‌بان وچندانکه خواهندطعام بردارند.وچود 
نان بخورند سه‌گان" شراب بخورند وشراب ایشان ازانگور باشد. واین‌خاقان‌پیش‌عام 
بیرون نیاید مگربوقتی نادر. وچون‌برنشیند همه پیشروان بیایند وپیش اوبرونداندر 
رام و ازخانه‌اوتا کنارة شم‌رهمه سماطین؟ زده‌باشند. و ازرئیسان شهریگن پیش او هم 
رود» وبردابرد همیکند. وچون از اسپ" فرود آید. واسپ از دهلیز آرند همه پیش 
اسپ‌او زانوزنند» تاآن اسپ‌بگذرد. و تغزخاقان برمذهب دیناروی۲(؟) باشد. اما اند 
شپرولابت اوترساهستء وثنوی وشمنی* هست. 
واورا نه‌وزیراست, وچون‌کسی؟ رابه‌تپمت دزدی بگیرند» بندبرپای نهند» 
دست‌بر گردن‌اوببندند و برهررانی دویست چوب بزنندش, وصدچوب برپشتش بزنند 
واورا گردبازاربگردانند. پس‌هردودست» وهردو گوش وبینی آو ببرند» ومنادی‌بان؟ 
| - هردو: بحناق؟ خناق: خفه کردن 
۲ - دروب» این‌نام مکرد است؟ 
۳ - هردو: خوردند؟ 
۴ - هردو: سه‌کان؟ آیا مراد شراب سیکی است؛یا سه‌کانه که کنایه ازجام وپیاله شرا 
خودی باشد(برهان) 
۵ سماطین: دودسته ازمردم(غیاث) 
۶ هردو: از آب فرود؟ تصحیح حدسی‌است. 
۷ - کذا دداصل. ب؛ دیتارباشد؟ 
۸ - هردو: سمتی؟ اما البیرو نی‌گوید: شمنیین کانواعبدة الاوثان و بقایاهم الان با له 
و الصین وا لتفزغن ویسمیهم احل‌خراسان شمنان (آثادالباقیه ۲۰۶) امامراد آزئدوی‌مردم زردشت 
باشند که به‌یزدان واهریمن قایاند. 


٩‏ ب, وکسی‌دا. 











همی کند :۱ که‌هرکس این راببیند و فعل اومکنید۱۲» 
وچون کسی بادوشیزه زناکند» سیصدچوب بزنند اوراء واسبی مادیان‌وجامی 
سیمین» ازپنجاه‌شتر سیم‌بستانند. واگرباکالم ۲ زنا کند. هردو رابدرماك آرند وملك 
بفرماید: تاهریکی راسیصد چوب‌بزنند» ومردرا (در)خرگاهی پوشیده تا فرش تمام از 
نمدنوتمام کنند» تا به‌شوی زن‌دهند»و آن‌زن زانیه رابدان‌مرد [۳۶۳]زانی دهندوشوی 
زن‌مران مردزانی رالازم کند» تاازبهر اوزن‌آرد و کابین آن زن او بدهد اگرزانی‌توانگر 
باشد» واگردرویش باشد سیصد چوب‌بزنند اورا» ورهاکنندش. واگ کسی‌مردکشد» 
اورا تاوانی عظیم بکنند» چنانکد اندران مستأصل گردد» و یکساه اندر زندانش 
بدارند وسیصد چوب بزنند اورا» وپس‌بله کنندش» واگردرویش باشد بچوب اقتصار 
کنند وبگذارندش. 
وتفزخاقان اندر کوشك۴ باشد ودیوارپست. و فرش اونمد باشد» اما فرش اهل 
اسلام برروی او کشندودیبای چینی برروی فرشهاکشيده. اما عامة ایشان‌همه‌صحراثی 
باشند وخیمه وخرگاه دارند. ولباس ماو ایشان دیبای چینی وحریر باشد» واز آن 
عامه حریرو کرباس. وجابه ایشان دواجه بود وفراخ آستین ودرازدامن. وکمر ملك 
؛ بحیلت" درباشد. وچون بمجلس اومردم انبوه بیایده تاج برسراونم‌د. وچون 
برنشیند» سی‌هزار* سواربا اوبرنشینند همه جوشن‌وزره دارند وحرب؟ نیزه کنند. 
۱ - هردو: همیکنند؟ 
۲ -.ب: میکند؟ 
۳ - کالم: زنی که شوهر گر فته باشد. 
۴ - کوشكت: «ضمه کاف وسکون‌شین قصر و کاخ است. 
۵ - دوای: به‌فتحه اول لحاف (پرهان) 


۴ - ب: بحیلت؟ 


۷ 7 هردو: بیاهد؟ 


۸ - ب: بر نشیند هرسواد؛ 


٩‏ - اصل؛ جرب؟ ب: حرب. 





زین الاخبار ۰۱۷۱" 


امار اههای‌ایشان ازبرسخان تابنچول! شود. و ازبنچول به کجا؟ شود.و از کجا؟ 
به ازل‌شود» وازازل به‌سیکت؟ شود واز سیکت به مکشمیفغنائوره شود واز ثور به 
حکت ۶ شود بمقدار یکروزه راه. واين ولایت ازکجا خوردتر است» واوبیست ودو 
دیمست/ واين صحراییست که اندرزمستان سرمای سخت باشد وبرف‌اندك افتد» وبه 
تابستان گرمای سخت افتد»وازجهت گرمامردمان آنجا سردابها سازند»وازگرماگه 
آنجا پاشند ومردمان آنجا بیش‌اندر سردابه [۳۶۴] باشند وراز) باران آن صحراها 
درخانها گریزند وهمه‌مردمان ایشان کمربندند و کارد وخنجر بروی بیاویزند»وچیزی 
که ایشان رابکار آید از آنجا آویخته‌دارند وبردرعاملآنجاهرروز سیصد یاچهار صد 


مردگرد آیند ازدیناوریان(؟)۲ و صحف‌مانی رابهآوازبلند همی‌خوانند» ودرپیش‌عامل 


1 - دراصل نقاط ندادد. ب:بنحول که درحدودا لما لم۸۳ بتحول است اندد حدودخاخ واندد 
قدیم پادشابی‌ویازدست‌تفزغز بودی. مینادسکی این‌بنچول دامصحف بنچوگ مساوی‌ویسوگاحتمال 
میدهد ( تعلیقات حدود۲۹۶) 

۲ اصل: یکچا. ب؛ یکجا؟ 

۳ - هردو: کی؟ 

۴ - داورتی ددتر‌جمةً طبقات ناصری ص ٩۶۱‏ سکیت آودده وحوالتی ندادد. مینادسکی 
گوید سیکندبمعنی سه‌قریه است» وچینیان منطقهٌ دادخوتودا سی‌کند گوبند که دد ۱۲ کیلومتری 
غرب تودفان واقست ( تعلیقات ۳۳۷۳( 

۵ - کذا ددهردو. مینادسکی این‌جای دا کمسیمیا مذکودددحدود (ص۷۷) دا ند که‌داودتی 
دد تر جمةً طبقات فاصری کشمیفا ود نوشته‌است. ددحدودالما لم کمیغیادهیست اندد میان دو کوه ده 
ناحیت تغزغن. 

۶ - هردو: بحکت‌بدون نقطةً حرف‌اول. میدادسکی اصلد اجکت< چیدا بخکت(؟)خوانده 
است ,تعلیقات ۲۷۳) داینثهرمیانةٌ قصبهٌتفزغز بودومستقرملك (حدود۷۶) 


۷ - کذا درهردو؟ درسطودسا بق دنیادوی آمده؟ وازسیاق بیان معلوهست که این هسرد" 


سه 











2۷۲ لین الاخبار 


آیند وسلام‌کنند وباز گردند وازجینا بخکث" بازیکرد(؟)۲ شود وبه‌تفز۳ غز. 


اماولایت چین‌ولایت بزرگست واگربشرح همه‌ولایتان مشغول گردیم کتاب از 
حدشرط بیرون‌شود. اماراههای اوازتفزغز آن جینابحکث تا قموله سوی مشرق شود 
ندر بیابان. وچون‌به بغخ‌شور؟ رسد رودپیش آید و بکشتی‌بگذرد وهشتم روزرابه‌فمول 
رسد» وازقمول براه‌صحرا که چشمه‌هاست وگیای هفت روز برود تا بشهری رسد از 
بت 
مانوی بوده‌اند.ددطبقات وا لقاب ما نویان که از کشفیات تودفان بدست آمده وجیکسون در کتاب 
خود آددده» چنین‌نامی بنظر نمی‌آید. و لی‌من اذيك بیت فردوسی حدس میزنم که اصل این کلمه 
دین آودان باشد» زیر افردوسی ازقول‌مانی گوید: بصودتگری گفت: پیغمبرم4 زدینآودان جهان 
بر ترم. ددین‌بیت کامةً دینآوران قا بل‌غوداست. چون طبقات امت مانی پنج بودند: معلمین - 
مشمسون - قسیسین - صدیقین - سماعین (الفهرست ۴۶۵) پس ممکن است. مراد از دیناودان 
گردیزی همین‌معلمین باشند که آموزگاد ما نویت بودند. و باحدس توان گفت‌که مراد فرردوسی‌هم 
پیغامبران دین آود نباشد. ذیرا ددینجاهم وظیفةٌ این دین آودان خواندنو تبلیغ صحف‌مانی بوده 
بوده است» و لی‌این‌سخن هنوزحدس وتخمین است‌ویقین‌نیست. 

 !‏ هردو: خیانکت؟ 

۲ - اصل‌مغشوش است. ب: ماندد‌متن؛ 

اصل: خوانده نمیشود.ب, تعرعز؛ 

۴ - جای این‌عنوان ددهردوسپید است. 

۵ - مینادسکی این‌قمول داباخمودح خمول< قمول حدودالما لم ۷۷ تطبیق میدهد, که 
بقول‌حدود دادای مرغزادها وجایگاه خرگاههای تغز غزبان‌است. 


یک این بنشود بقول‌حدود | #شهر بزد گ‌چین بود. وجز آن بغشوداست که درغرستان‌شمال 


هرات داق‌بود ونسبت به‌این بغویست. 


سس سح 





زین‌الاخبار 2۷۳ 

















شپرهای چین آنرساجو گویند وازآنجا تاسه‌روز به‌سنگلاخ! رسد وازسنگلاج هف 
روز به‌سنحجوا وازآنجا تاسه‌روز خاجو" رسد وازآنجا ناهشت روزکجا رسد وا 
آنجا تاپانزده روز برودی رسدکه آن رود راغیان؟ گویند وبکشتی از آنجا بگذره 

اما ازبغ‌شور تاخمدان* که شهر بزرگ‌چین است یکماهه راهست. براه رباطم 
ومنزلمای آبادان. وچنین گویند: که مملکت چین بزر گترین مملکتپ‌ای روی زمي 
است وتوانگرترین جایها. ولایت چین جای فراخست» وهمه مردم آنجا پخچ‌بینی 
باشند, وجامةٌ ایشان از زنان ومردان دیبا وحریر باشد. وجامه درویشان وبندگا! 
حریر باشد؛ وهمه آستین فراخ دارند ودامنمای دراز دارند چنانکه [۳۶۵] بسر زم. 
بکشند از درازی. و کویمای ایشان همه پوشیده باشد و هر روز سهبار آب زنند 
بروبند,۲ ودرهای بلند باشد ایشانرا ازچوب سوسن, وخانم‌اء ایشان باتمائیل بوده 


بناهای ایشان از کل و عشت باشد. وملك‌ایشان لشکری انبوه‌دارد» وچنین کو با دک 


| - سشگلاخ: دهیست‌بز رگ ازعمل‌ساجو ومردها نش بت‌پرستند (حدود۶۲) 

۲ . هردو: سحجو؟ درحدود ی سشحجواست, که مینادسکی آنرا سوچومیشمادد که‌دد نوشته 
های‌تر کی یا فته‌شده از اودخون: سوچوبا لیق است (تعلیقات حدود ۲۳۲) 

۳ - مینادسکی خاجوداح< کواچو» وان - هسی - اوسس کنونی میشمادد که بر کناد دو 
سو - لو - هو واقست برداهی که ازسو - چاو به‌شاچاورو ند (تعلیقات۲۳۳) 

۴ - هردو: عهان؟ دد نسخة خطی حدودمکرداً عنان‌است و گوید‌چون رود کیسو بحد تعشو 
افته اوداعنان(؟) خوا ند (ص ۳۹) میتادسکی [ نر | غیان معنی رودخوانده است (معلیقات ۲۰۶ 

۵ - هردو: حمدان؟ درحدود ۶۱ خمدان‌شهری‌عظيم ومستقر فغفودچین است. که بقوا 
مینادسکی چنگه - ان - فوباهسی - ان - فوها بعد باشد. 

۶- هردو: بحح‌بینی؟ اما پخچشکلی است اذپخش کنونی, که معن ی آن بچق بینی است. 

۷ - دد اصل‌أین صفحه‌مغشوش و بسیب آب‌دسید گی خوانده نمیشود. ب؛ دو بی‌دیندد؟ تصحر- 


هن حدسی است. 











2۷۴ زین الاخبار 


چهارهز ارمردبیستگانی" خواراست آن ملك راء وهجده هزارمرد راسالاری باشد. و 
مردمان چین‌همه ملبس باشند وبامروت وجامه‌های نیکودارند» واوانیهای فراوان 
دارند. 

وایوزید حکیم" چنین گوید: که ترکان غرچگان چینیانند۳ وحدهای چین یکی 
ختن است. دودیگر هندوستان وسیوم بلور و چپارم یأجوج وساجوج. وعبیدالّبسن 
خرداذبه۲ چنین گوید: که هکس اندرچین شود بعلم دانا وبزرگ گردد. ومرچین را 
ملکان بسیاراند» اما بزرگترین ملکان فغقور است» واوجزدیبای زرنپوشد» وجز اسب 
زک بر نه‌نشیند واندرهمه‌چین هیچکس این دوچیزندارد جزوی. واورا اندر سالسی 
یکبارببینند که بیرون آید» وبراسب باشد؛ ودیگران همه‌پیاده باشند» وپیش وپس‌او 
همیروند» واوتا بگورستان پدران خویشبشود. وچون نزديك گورستان رسدپیاده‌شود 


وبگورستان برود وازآنجا باردهد* وتا نیم روز بباشد» پس باز گردد, و اند کوشك 


خویش بنشیند» ویکی‌قبهُ دیباء زرد بزند؟ پس۲ نشستگاه خویش ودیگران ازآن قبه 





1 س اصل؛ خوانده نمیشود. ب: پکانی؛ ومراد از بیستکانی‌همان عشرينيةٌ تنخواه بیست 
ددهمی سپاه است. 

۲ - ظاهراً مراد قدیمترین جغرآفی‌نوهس ابوزید احمدین‌سهل بلخی متوفی ۳۲۲ ۵ . و 
متو لد۳۳۵ ه . است مو لف ۰ ۶ کتاب وصودالاقا لیم که باجیها نی وذیرهم‌دوابطی داشت, و کتا بش 
مأخذ کهن‌تر جغر آفیه‌نودسان اسلامیست. (هقدمه بادتو لد برحدود ۱۵ ببعد) 

۳ - اصل؟؛ مفشوش است. ب: غرهگان‌جنبا نند؟ قرانت متن‌حدسی است‌ومراد ازغرچگان 
هردم کوه شین وصحرابی باشند. 

۴ - ب. عبدالهُبن جرداد؟ وی عبیدالُ بن احمد بن خرداذبه است (۳۲۱۱ ۳۰۵ د .) 
مو لف | لمسا لك وا لمما لك. 

۵ - هردو: باردهد؟ 

۴ - هردو: قبه دییادزد بر ید؟ قرائّت متن‌حدسی است. 


۷ - ب: بیش؟ 


سس سس سس 





زین الاخبار ۷۵ 
سب سح تسس 


بررآن جانب بنشینند» وهرچه اندرپادشاهی اومطرب باشد همه آنجا حاضر باشند. و 
مك آنروز هرکسی رامپترو کپتر عطابخشند» وهیچکس بنزديك ملك‌نتواند شد مگر 
وزیرویا [۳۶۶] حاجب ویارسولیکه ازنزديك پادشاهی آمده‌باشد. واندر سالی هفت 
روزباردهد» وپیش‌روان لشکرورئیسان شهر اوراببینند. 

چون رسولی بانگ کند؛ تاایشان راپیش اوبرند» اوراببیند. وچون رسولی از 
ملکی بیاید» پیش اوشود بوقتیکه فغفور فرماید» ویکی وزیربرراست فغفور ایستاده 
باشد ودیگری برچپ. وایسن رسول از دورببیند سرخویش! برهنه (کند) واورا سجده 
کند؛ وسربرندارد تانفرمایندش. پس‌حاجب باوزیرپیش آید» وازرسول سخن‌پرسدوبا 
ملك بگوید. پس مك‌بفرماید: تاتختی؟ دیبا وجام شیمین زراندودکرده» بخانة رسول 
برند» وهرروز اوراینان خوردن بخانهٌ ملك آرند. 

وچون ملك باکنيزك مجامعت خواهد کرد منجمان بربام خانةبار" شوند» و 
طالع گیر ند ووقت مجامعت اورا اختیا رکنند» آن وقت مجامعت کند. .وبیشت رکشت 
چین لامی باشد. وچون باران کمتر باشد نر خ‌غله عزیز گردد. وچون‌غله گران شود ملله 
به‌بتخانه شود» وشمنان؟ رابگیرد وبه‌غل اند رکشد وبندبرنهد وتهدیدکند که اگم 
باران نیاید» من‌شما رابکشم. وهمچنان بسته همی باشد» تاباران آید. 

واند رکوشك ملاكث صدوهشتادکوس است. وچون آفتاب فر وخواهدشد» بیکیار 
آن‌صدوهشتاد کوس رابزنند وچون مردمان آنرایشنوند همه‌بخانه‌ها بشوند. وچود 
آفتاب فروشود» هیچکس دربازارنماند. پس‌عسس اندربازار واندرراه آیند وشمشیره 

| - اصل این‌صفحه بسیب آب‌رسیدگی مغشوش است. ب: س‌موش برمرهنه؟ قرات متن 


حدسی است. 
۲ - ب: تحتی؟ 
۳ سب؛ یاد؟ 
۴ - هردو: دشمنان؟ دلی من چنانچه گذشت بت‌پرست وبودایی و یا روحسانی این 


طا ثفه است. 














2۷۶ زین الاخبار 





کشیده هر کسی رابدان وقت ازبیرون‌خانه بيابند, اندر وقت گردنش بزنند وبرپشت 
اوبنویسندکه این! جزای آن‌کسی است [۳۶۷] که از فرمان ملك بیرون آید. و مجرم‌را 
هیچ عقوبت نکنند الا بکشند. مگردشنام را؛ اگر کسی راقذف" کنند» و آن قاذف را 
چوبی چندبزنند ویله کنند. 

وچنین گویند: از آن‌سوی چین» هم ازمملکت چین مردمانی‌اند سرخ‌پوست و 
سر خ‌مویء وهمه‌اندر سمچماباشند » وچون آفتاب گرم شود اندرسمچها گریزند و 
چون آفتاب فروخواهد شد. ازسمچها سوی‌صحرا بیرون آیند. 

اما راهم‌اء اواز کاشغر به‌پایش؟ رود» وازپایش به کرمان؟ شرد وا زکرمان به 
خحمجان ۵ وازحمجان(؟) به‌غزا؟ وازغزا به‌پونچه۲ وازپونچه باخجکت* واز حجکت 


۳ 4 و ‌ : : 
به کندیلو, واز آنیجا به‌رایکویند» ۲ واز آنجا ره تدروف »۱۱ واز تدروف به‌رستویه۱۳ 


سس جح 


۲ - دداصل این نیم‌صفحه بسیب آب دسیدگی آسمب‌دیده. ب: قدف هیچ‌نقطه نداردو فادف؟ 
اما قذف دشنام دادن است. 

۳ - کذا درب. حدود۵ ۷ با لس. 

۴ - کذا ددب. حدود: کریان. 

۵ - ب. خمحان وحمحان؟ بدون نقاط؟ حدوده خحیان. 

۶ - درحدود همغز است. وغزا نخستین حد تبت بود ازسوی تغزغز بنزدیکی دودکچا 
(حدود ۷۵( 

۷ - حدوده بریخه. 

۸ - حدود؛ جدخعکت. 

٩‏ - حدوده کوتکرا. 

۱۰ - حدوده دای کوتیه. 

۱ - حدود: ندروف. 


۳ - کذادرحدود. ولی مینادسکی سهواً دستویه خوانده. 








۳ 








زین‌الاخبار ۷۷ 








شود تااندرچین افتد پیوسته به‌دیبا همی شود. واز رستویه که به ختن ومث" خد 
ات تاشیر عسن شود واندرین میان‌رودی آید» و آنرایره؟ خوانند» واو آنجا به‌دیم 
رسد که اوراسیمویم" گویند» وازآنجا به کورستان مسلمانان شود وازآنجا بحرمی 
شودکه ازچین* آید وا زآنجا به‌شم‌رختن‌شود. 

وازشهر ختن تاشه رکجا؟ پانزده روزه راهست. وشه رکجا شهر بزر گست‌از- 
چین » ولیکن تغزغران۲ دارند. واندر شمر ختن بتان بسیارند. واندران شهر شانز 
بپاراست:* ودین‌ایشان شمنانست.* و اندرشمردو کلیسای ترسایانست. یکی‌ازاندرو 
شمر » دودیگر ازبیرون شهر. واندر بازرار) او قحبگان باشند وزنان بد کردار. وه 
زنان ومردان ایشان موی فرود هشته‌دارند وجامه ایشان‌چون جامه عرب‌باشد. وم 


بسیاربود بدان‌ولایت وایشان راگندم (۳۶۸) وجووگال ۱ وارزن و کنجد وتر نج‌وپن 





۱ - اصل: مفشوش‌است. ب: که‌بخدن ومه‌ختن است؟ ددحدود مث‌است. 

۲ - حدود: برینا. 

۳ - کذا ددهردو. مینادسکی: سمیودم؟ 

۴ - کذا دداصل. ب: بحری؟ شا یدمراد از حرمی دیوادچین باشد. 

۵ - ب: نقاط ندادد. 

۶ - هردو: کی؟ و لی چنانچه گذشت کجا < کچاصحیح‌است که ددسرحد چین‌شهر با نه 
بسیادبود (حدود ۶۲) 

۷ - هردو: تغرغران؟ 

۸ - هر دو: پسیاد است؟ تصحیح متن بقر ینهٌ شمنان مابعد حدسی است و بهاد < وه 
سنسکر یب تکه ددنامهای نو بهاد بلخ وشاه‌بهاد موجود است, ددادب ددی بمعنی معید و پررستش 
بود, مخصوصا معبد بودائیان یاشمتان. 

-٩‏ هردو: سمنا نست؟ شرح کلمهٌ شمن درحاشية (ص‌۲۶۷) گذشت. 


۰ - کال: گندناو کدو(پرهان) گال: غلةٌ بسیاددیزه و گاودس (برهان) 


۵2۷۸ زین الاخبار 





بسیاربود» وابریشم بسیاربود. وبیشترلباس ایشان ازابریشم باشدء ودرخت‌تود! بسیار 
باشد۲ ویکمرد راباشدکه دوهزار درخت‌باشد» ورزوانگور فراوان باشد. وامرودهای؟ 
گوناگون بود. واندرجویم‌ای ایشان سنگ پشت باشد. واندر ولایت ختن آسیاها 
بسیارباشد» وهمه آسیا راسنگ‌زیرین بگردد. وسنگ‌ز برین ساکن باشد که‌هیچ‌نجنبد. 
واندرخانهة آسیاب؟ غربیلما باشد ازحریرچینی» وچنان ساخته که آن غربیل راه آب 
جنباند ۶ تا آرد فرورود وسبوس بماند. وایشان را آلتی باشد که آنرا باد آسیاب۷ 
گویند وغله اندروی افکنند. آنراپاك کند خاشالك بريك جانب شودوغلهُ پاکیزه بر 
دیگرجانب . وبادآن آسیاب‌را (و) هم آب گر داند» و آلتی دیگر باشد ایشانرا. که بدان 
کرنج! و گال کوبند» و آن‌چون معلف گرد ساخته باشد وچوبی قوی اندرو نهاده و 


سنگی قوی برآن چوب بسته»؟ وین‌آن جوبت راطلسم کرده که آب گرداند اورا. 


خزر: 
اما راه اواز گر گانج بیرون‌آید تا بکوه‌عوارزم» وازین کوه سوی‌بجناله۱ !شود 
1 کف درهروه, وایتکاسبت ار کامة سروف توت( بان ) 

۲ - ب: سیاد بود. 

۳ ب: آمرودهان؟ 

۴ ب: اسیاب‌غز بها؟ 

۵ سر ب: غز بیل؟ 

۶ ب : جنبانند؟ 

۷ - ب: باداسیاب؟ 

۸ - کرنج: بضمة کاف و کسرغ دوم سیاه دانه که بردوی تان‌پاشند (برهان) 

٩‏ سب اصل: خوب بسه؟ 

٩‏ جای این‌عنوان درهردوسیید است. 


۱ - ددهردو نقطه ندارد. حدود: بحناك. 








زین‌الاخبار ۹ 
7 سا سح رت سر ری ی 


وبحیره خوارزم پیش‌آید» بحیره را برراست بگذارد» واز آنجا بگنرد بزمینی < 
رسد وبیابان» ونه‌روزهمیشود هرروزی» یادوروزی بچاهی رسند که بریسمان ف 
۲ ول وستوران راآب دهند. چون‌روزدهم باشد ء به‌چشمه‌ها ی 
ازهرنوعی» ازمرغ و آهو واندلمایه‌گیا باشد اندرین شانزده روز رام چون 
هفدهم (۳۶۹) بخیمه‌های بجنا کیان رسند» ووادی‌ولایت بجناکیان سی‌روزه‌راه, 
ازهرناحیتی امتی بدیشان پیوسته‌اند از ولایت خفچاخ وازجنوب مغرب خزرا 
مغرب سقلاب. واین‌همه قوم بغزواندبجنا کیان راغزوه" کنند؛ و برده کنند وبفروه 
وایت یماکان عداوتدای مال باعته تاو دان رای ی تدای راو[ 
اوانیهای" زرین وسیمین بسیارباشد ایشان‌را» وسلاح بسیاردارند» و کمرهای‌س 
دارند» وعلمها وطراوه‌ها؟ دارند که اندر حربها بردارند. وایشانرا بوقپا بود ازه 
گاو* که اندرحربها زنند وراههای بجنالاسخت الوان و ناخوش‌است» هر که < 
که‌ازآنجا بناحیتی؟ بیرون‌رود» اسبان باید خرید که از" هیچ‌سوبیرون نتوانند 
الابریشت ستورء ازمنکری والوانی راههای او. و بازرگان ازراه بی‌راه روند که 


شوند. زیرا که همه راه اودرختان است. و آن‌راه بعلامات‌ستاره شناسند. 


! مس ب؛ جرد؟ 

۲ - ادن سطود دداضل آسبدعده وقا بل خواندت فیست, دب این کلمه غروءاست 

۳ -ب: وادیهای؟ بدون‌نقاط. 

۴ - ب: وعلمهای وطرادها؟ اما طراوه بفتحهٌ اول‌جامة ابریشمی باشد که برس نیز 
بند‌ند. (دك, تعلیقات) 

۵ - ب, وازبیرون‌کاو؛ اما سرون بفتحهٌ اول بمعنی شاخ گاو و گوسفند وامثال آر 
(برهان). 

۶ - دداصل خوانده نمیشود. ب: نقاط ند‌ادد. 


۷ - هردو؛ که اثررهیچ؟ 














۵۸۰ : زین الاخبار 








امامیان بجذا کیان وخزرده‌روزه راهست اندربیابان ودرختستان وبیشه است‌تا 
خز ررسد. وولایت خزر جای فراخعست, وبر پم‌لوی او کوه عظیم است» وازک‌وه تا 
ملیس بکشد.۱ وایشان راملکی‌است نام اوالشاد؟ ملك بزر گست. و ایشان‌ملك‌بزرگ 
احزر خاقان گویند وبرخزرخخاقان نامیست ویس اما مدار همه شغل ولایت وحشم 
الشاد است؛ ۲ وهیچکس ازالشاد؟ بزر گتر نیست[۳۷۰] ورئیس بزر گدرایشان جبود 
ست (والشاد هم جم‌وداست)* وه رکه بدومیل۶ دارد از سرهنگان وبزرگان همچنان. 
رآن باقی بردینی‌اند که بدین تر کان غربانل» وایغالرا دوههر است بررک« یکی را 
سارغشی" کویند ؛ دودیگرراختل؟ ومقام آن اندرزم‌ستان آندرین دوشهرباشدوچون 
بم‌ارآید سوی‌صحرا بیرون‌شوند ونیزبشمرنمایند تازستان اندرنیاید. واندرین شهر 

٩‏ - هرد : هکند؟ تصحیح متن‌حدسی است. 

۲ - اصل, ایشاد؛؟ ب: ایشاد؛ چنا نچه گذشت, شاد ددزبان‌ددی قدیم صودت‌قدیم کلمهٌ شاه 
است؛» چدا نکه‌سادشکل قدیم‌چاه. این کلمةٌ اطبری ومودخان عرب‌الشاد والشذ نوشتندبا لحاق| لف 
لامعر بی. و مودخان مایمد که اذاصل قدیم کلمه اطلاع نداشتند», الفلام دا جزء اصل کلمه‌شمردند 
(رك. تادیخ افغا نستان بعد اذاسلام ۱د۱۱۶) 

۳ - اصل؛ بر‌ایشان است؟ 

۴ - هردو: ازایشان؟ تصحیح‌متن حدسیست بقریدهُ ذکرالساد ددسابق. 

۵ ب؛ کلمات بین‌#وسین نداند. 

۶ - ب: بدفیل‌دادد؟ 

۷ - ب؛ عرو؟ 

۸ - کذا ددهردو. درحدود ۱٩۳‏ ساوغر, ودد اعلاق| لنفیسه این‌دسته سادعشن ودد المعجم 
بکری بادفش‌است, مییدادسکی گوید که جزء اول‌این کامه سریع‌ترکی «معنی زددخواهد بود.و این 
سادعشن بایدهمین سقسین معروف باشد (تعلیقات حدود۳ ۴۵) 

٩‏ - دداصل مفشوش‌است. ب: خبلع؟ حدود: ختلم. این‌خرداذبه: خملیغ. این‌دسته:جبلم؟ 
مدا دسک 


ی گوید که ختلغ دضمهٌ خاولام بمعنی خوشنود ومسرود است (تعلیقات 0۴۵۴ 


سح 








زین‌الاخبار ۱ 





قومی ازمسلمانان باشند وایشانرا مسجدهاست. و امامان ومژذنان ودبیرستانهپا 
مردمان خزر از آن‌مسلمانان هرسالی‌چیزی بستانند» برمقدار نیاز هريك.۱ وایشا 
هرسال بولایت بجناکیان بغزو" روند واز آنجا مال‌وبرده آرند. واین "الشاد؟ ح 
خحود مسی‌ستاند وبرلشکر تفرقه کند وباشد گه‌غزوه برداس؟ نیزعلمها وطراوه 
جوشنماء محکم ورزهم‌ای نيك. 

وچون ملك‌خزر برنشیند ده‌هزارسوار بااوبرنشیند. ازین بعضی بیستگانی< 
باشند وبعضی ازجمهت وضعیت؟ توانگران باشندکه بامكك‌بروند بسازوآلت خوی 
چون برجانبی لشکر کشندو بروند» لشکری انبوه بخانه بگذارند از بمهرنگاهداشتن 


وینهراوایشانرا طلایع "۲ باشد که پیش لشکر همی‌شو ند » وشمعها ونفاطما ازموم- 





1 راب مقداد سیاد سر یك؟ در اصل سیب آب دسید گی روش فیست» و لی‌ما ند 


بنظر می‌آید. 
۳ لب وایشان را؟ 


۳ ب: بح‌ب. 

۴ -اصل: ایغا؛ ب» ایشان؛ می‌دهمان شاد | لشادسا بق‌است. 

۵ - اصل: و باشد که بغرو برواش‌نین؛ ب: وباشدکه باشد که بذروبرواش نین؟ تصح 
جد‌سرست. 

۶ - هردو: برواش؟ دد حدود ۱۱۹۴ بر‌آذاس. این‌دسته: برداس. بکری: فردام 
بقول این‌دسته ۱۴۰ برداس بین خزد و بلکاد وافست که از خزد ۵ روز و از یلکاد سه 
فاصله دادد. 

۷ - هردو: طرادها؛ شرح‌طر اوه گذشت (رك: تعاهقات) 

ات آضان» مساق حواد؛ ب: بیشگانی حواد؛ که صحیح آن‌بمستگا نی خواداست 
آن درصفحهٌ سایق گذشت. 

٩‏ - دضعیت, آنچه برمردم‌نهند ازمال‌صدقات وگیاه (منتخب) 


۰ طلومه: لشکر کشاف وپیش‌دو. 








۸۰۲ زین‌الاخبار 





<< سس 


8 ۳1 ۰ ِ ۶ .4۱ ۰ ‌ 
یش ملك‌همی برند. تا بروشنائی آن برود با لشکر. وچون غنیمت يابند, همه گردد 


کنند تلی‌کر کاو: پس سالار ایشان هر جه خواهد » ازانسنت ازافجن خویش‌رابردارد» 


باقی میان اشکریان قسمت کند» وسالار ایشان[۳۷۱] بفر ماید هرمردیر ا از تیگ 


امد مقدارسدرث 1 


۱ 2 7 
ی س‌ سرتیز کر ده‌باخو یشتن بردارد» و چونلشکر فرودآید آن‌میخبا 


کرد کرد لش فر ود برند وبرهرمیخی‌سپری" بیاویزند تالشکر گاه‌چون دیواریستی؟ . 
با دشمنی قصد شیخون کند وباآنما تراک اب9۵ هیچ نتواند کردکه لشکر گاه از آن 


مخمپا چون حصاری باشد , 


واندر ولابت خزر کشت‌زارها ویستانها بسیار باشدو نعمت فراو ان‌بود »وانگبین 
سیار باشد و موم‌نيك؟ از آنجا ود 


اما بر واس ۶ مبان خجزر وبلکار۲ است» ومیان برداس ومیان خزر پانزده روزه 


هسست) وایشان اندراطاعت ملك خزر باشند وازبرداس ده هز ارسوار بیرون آید و 


شانرا سالاری نءاشد که فرمان فر مارد الا که در هرمحلتی؟ ۳ بادو پیر باشد که مان 
شان حکم؟ کنند به خصومتی» یاچیزی که ایشانرا افتد. 
متسیس سس تم _ . ___ سح 


| - ب» بامدحی؟ 


2 ۱ 1 ۰ ۰ ۶ 
۲ - اصل: دس؟ ب: دسن؟ و لی‌ش بفتحه اول ددعربی عضد است ومقداد طول هردودست 


ون اذهم باز کنند (غیات) 


۲ دداصل ین نیم‌صفحه آسوپ‌دیده وخوانده نمی‌شود (ببری) بنظرمی آید که آن داتیری 
جری وغیره توان‌خواند. ب: سری؟ 
2 اصل: خواندم ذمی‌شود. ما : وستی ؟ 


هنت اصل: ۳ نک درد؟ بت قاط ندارو؟ ددمتن حدس اصلاح‌شد . 
۳ ددهردو تقاط ند ارد. 


۷ < هردو, ند کار؛ ددحدود ودیگی متون بلکاراست. 


۸ سب مجلستی؛ 


٩‏ - هردو: محکم؛ 








زین الاخبار ۳ 





واین برداس ولایت فراخستء وهمه ساله مکاشفت! باشد میان ایشان ( 
بلکاریان؟ وبجنا کیان." واين مردمان برداس همه‌جلد ومردانه باشند» ودین ایشا 
ماننددین غزان باشدء وهمه‌نیکوروی‌وسپیدیوست باشند. اد ازایگان‌بجای‌دیب 
خیانعی کند»چون‌ستمی ویاجراحتی. میان ایشان‌صلح‌نباشد» الاهمچنان‌مکافات بکننا 
وچون کنیزك رسیده‌شود ازطاعت‌پدر دست‌بازدارد؛ وهر کرا خواهداختیا رکندبشو 
کردن خویش. پسآن مردبیاید,؟ واورا راز) پدرش بخواهده ونرنی کند. وایشانم 
اشترو گاو فراوان باشد وانگیین بی‌اندازه باشد ایشان را.۲ وبیشتر مال ایشان ازدل 

بود.وایشان دو گروهند: یکی گروه مرده رابسوزند» دودیگر گروه بگو رکنند»و نش 
ایشان اندرصحرا باشد وبیشتردرختان ایشان چوب خلنج۸ باشد. وایشانرا کشتزار 
باشد» ومال‌ایشان ازانگبین باشد» وپوستین ایشان از پوست دله کنند. ولایت ایش 
هفده روزه راه اندرطول است. وهم چندین اندرعرض. وازولایت ایشان تا خزر ه 


[۳۷۲] صحراست وراه آبادان با چشمه‌ها ودرختان و آبهای روان. وبعضی چون 


| - مکاشفت: دشمنی آشکادا وجنک برملا (غیاث) 

۲ - اصل: ملکاریان؛ ب: ملکاریان؟ 

۳ - دردردو: تقاط ندادد. 

۴ - اصل: بیاهد؟ ب: بیاید. 

۵ - اصل: نخواهد؟ 

۶ - ددهردو نسخه مضمون ادن دوصفحه اخیر تکراد است تااینجاء وما مضمون مکرد: 
گذاشتیم» وازودق ۱٩۲‏ نسخهٌاصل» مابعد آ نر | نوشتيم. 

۷ - دله بدوفتحه که معرب آن‌دلق است‌که معنی آن قاقم وپوست [نست (برهان) ددحده 
۴ گوید؛ وخواسته ایشان پوست‌دله است. 

٩‏ - اصل, ضلح؟ ب. صلح؛ اما درحدودا لما لم چوب‌خلنج‌است (صه ۱۱۶-۸ ) ودد پست 


خلنح نوعی از توت وحشی ۳ پیو ند شدام است. 





۴« زین الاخبار 





داس (به) خن شوندای براه آب یر شوند ود رکشتی نشینند . وبعضی براه خشك. و 
سلاح؟ ایشان‌زوبین وتیر و کمان باشد. وایشان راجوشن وزره‌نباشد وهر کس ازایشان 
اسب ندارد؛ مگ کس ی که‌خداو ندنعمت بسیارباشد. وجامه ایشان‌فوطه" وجبه باشد. و 
اندرین ولایت میوه نباشد» وشراب ایشان ازانگبین باشد وایشان کلاه دارندوعمامه 


کرد آو بینچند. 


۳ 


اما بلکاز 
پیوسته است باناحیت داش ۲ واهل بلکار بر کدار <.حرن باشند که [ِ او 
پردریای خرر افتد ی واین جیحون 9 اتل‌خوانند واومیان خزرو سقلاب است» و 
ماك‌ایشان رااملان* گویندواودعوی مسلمانی کند. واین‌قوم بلکار مقدار پانصده‌زار 


اهل بیت است و هام4 زمین ایشان یه ودرخشانش پموسته. وایشان اندران میاه 


| - آتل‌دود معروفست که اذ کوه‌شمال‌ادتش آید وددمیان غودو کیماك بمغرب گذدد ددبین 
بحناك وترگ و برطاس. وازمیان شهر آتل بحدخزدان بددیای خزدان افتد (حدود۴۷) 

۲ - هردو: صلاح؟ 

۳ - هردو: فرط وحبه؟ ظاهراٌ فوطه بمعنی لک وجبه (عبا) باشت و شاید آنرا ثرطه 
خوآأند» معرب کر ته که آکنون‌هم کرتی گویيم. ددشمال اففعا نستان فوته دستادچه باشدکه بدان کمر 
بند‌ند و گاهی برس گذاد ند, 

۴ - دداصل خوانده نمی‌شود نیم صفحه آسیب دیده. ب: با تاحیف‌دواس؟ تصحیح متن 
حد‌سیست. 

۵ - هردو: دا از آب؛ آتل شیم اق تست 

۶ - اصل: مغشوش است خوانده نمیشود. ب؛ املان؟؛ ابن فضلان که دد سنه ۳۱۰ . 
ددیر. نا حیتها بود. نام پادشاه قا له دا لمش‌بن یلطو ادمینویسد» که پاقوت هم! لمش بن‌شلطی ضبط 


کن‌ده‌اشت (سف نامة ابن‌فضلان ٩‏ ۱ ۱( 





زین‌الاخبار ۸۵ 
پی یی سب س-.۳۳۳۳۳.یج.یىسآ. . .  .‏ 





همیگر دند ازجای بجای. و این سه گروه‌اند: نخستین رابرسولاا گویند. دودیگر 
اسکل»۳ وسه‌دیگررا بلکار.ومعاش این‌هرسه گروه بيك‌جایست." و عزریان‌با ایشان‌ستا 
دادکنند وببازرگانی آیند» وروسیان همچنین. وبازرگانی ایشان همصمور وقاقم 
سنجاب باشد. وایشان قومی‌اند که بر کنارة آب‌نشینند. وایشانرا کشت وبزره باشد 
همدحبوب۶ بکارند چون گندم [۳۷۳] وجووگال وعدس وماش وجزآن هر چیزی. 
بیشتر ایشان دعوی مسلمانی‌کنند. ودر ولایت ایشان مسجدها باشند و دبیرستار 
موذنان وامامان. وچون کافری آشناء خویش را ببیند ازمسلمانان اورا سجده کند. 
میان بلکاروبرداس سدروزه راهست. وپیوسته بغزو* شوند» وربر) برداسیان‌تاختن بر 
وایشانرا بگیرند. 

وایشانرا سلاح؟ بسیاربود وهمه‌ستوران واسبان نيك‌دارند» وچون‌ماك‌بخو 
ستور بدودهند. وچون مردی زن آرد» ملسك از فردس اسبی بستاند. وچون ک 


بازرگانی بیاید"۱ ده‌يك بستاند. لباس ایشان بلباس مسلمانان ماند. و گورستانم- 


۱ - کذا ددهردو واپن‌دسته. در حدود ۱۹۴ بهضولاست, که میدادسکی آندا با برزف: 
شاهنامه و برزیلاء مجملالتوادیخ والقصص و برزلا و اددیسی درجواد کیف کنونی تطبیق میدهد 
تا کنون هم‌ایستگاه راء آهن بنام‌برژولابین کیفه اودیسه واقست (تعلیقات ۴۶۱) 

۲ - کذا ددهردو» حدود۴٩‏ ۱: اشکل - این‌دسته: اسغل. 

۳ - اصل: بیکچایست" ب؛ پیکجابست؟ 

۴ - اصل: سترداد؟ 

۵ - هر دو؛ ویزد؟ 

۶ - هر دو: جوب؟ 

۷ - هردو: ببینند؟ 

۸ - هردو: نفرو؟ 

٩‏ - هردو: صلاح؟ 


۰ اصل: کسی‌بازدگانان بیاید. ب: ما نندمتن. 




















چپ چا زین الاخبار زین الاخبار 2۷ 
سس 


سید 








ایغان بگورستانمای مسلمانان ماند. وبیشتر مال ایشان ازدله باشد. وایشانرا سال 
۳ تباشد: وبجای سیم پوست دله‌دهند یکی بدودرم ایشان ازدیار اسلام برند» 
عره ناد سین و کرد. واين درم ببرند واز ایشان همرچیزی بخرند.۲ وباز ایشان آن 


درم بروسیان وسقلابیان دهند» وآن قوم‌جز بدرم‌صامت اخریان" نفروشند. 


مجغر بان" 
میان ولایت بلکاردولایت اسکل که هم ازبلکار است حد مجغریان است» واین 
مجغریان؟ عیسی‌اند* ازتر کان۲ وسالار آن با بیست هزارسوار» واین سالار رار کنده۸ 
خوانند» واین‌نام ملك[۳۷۴] بزرگترایشان است» و آن‌سالار که شغلها خواند او را 
«جله» خوانند" ومجغریان"۱آن کنند که جله‌فرماید. وایشانرا صحراست همه با گیاهو 





! - مال صامت: یعنی مال‌خاموش که کنایه اززدوسیم و نقود وزیوداست ددمقا بل‌مال ناطق 
از کنیز وغلام وچادپای (غیات) 
۲ - اصل: بخودند؟ ب, هر‌چیزی وباز؟ تصحیح‌متن حدسیست. 
۳ - اخریان بروذن پرنیان, قماش ومتاع واسباب و کلای‌ب ر گزیده (برهان) 
۴ - جای این‌عنوان ددهردو نسخه سپیداست. ددحدود ۸۷ ناحیت مجغری‌است که‌ایشا نرا 
نوعی اذ تر کان گو بد. مینادسکی‌این کلمه دایامکیاد(هنگری) تطبیق میدهد ( تعلیقات ۳۱۷) 
۵ - هردو: محفریان؟ 
۶ - عیس: قافله و کادوان اشتران؛ 
۷ - هردو: تر کادان؟ 
۸ - کذا ددهردو نسخه: مینادسکی‌گوید: ددتر‌کان التای, کندی اشر‌افی دا گویند که‌بمداز 
پادشاه باشند» وددشاهنامه کندر نام هلر ان‌سقللاب است (تعلیقات حدود۳۲۳) 
٩‏ - این کلمه ددحدود۸۷ خلت‌است بینادسکی گوید که جله ۵یا لا[ بحیت آهر اداد که 
شغاها دا نداز کلم شالا۷) هنگری, آمده» وددیکری هم‌جله‌است ( تعلیقات حدود۳۲۳) 


۰ هردو : دجفر یان؟ 





جای‌فراخ» وولایت ایشان صدفرسنگ اندرصد فرسنگ است» وولایت ایشان بدریا 
روم پیوسته است» که ازرود جیحون برآن دری‌افتد» وایشان اندرمیان این جوی 
نفینند. و(چون) زستان آید» کسی که ازجیحون دورتر شده باشد» بتزديك جیحون 
باز آید وزمستان آنجا بیاشد» وماهی گیرند وبدان معیشت کنند. و آن جیحون که بر 
چپ ایشانست برجانب سقلاب,قومی اندازروم» همه ترسااند وایشان‌را نندرا گوبند» 
وایشان از مجفربان" بیشتراند. اما ضعیف‌تر باشند» واین دوجیحون یکی را اتل۴و 
دیگری دوبا؟ (گویند) 

چون مجغریان برکناررود باشند» این‌نندریان؟ راببینند وزیرنندریان برکنارة 
رود کوهیست بزرگ. و آب‌برپم‌لوی این کوه بیرون‌شود» وازپس آن کوه قومی باشند 


از ترسایان» وایشانرا مروات۶ گویند» ومیان ایشان ومیان نندرده روزه راه است و 


| درد هردو نسخه ۳ ننددو ندددیان است. دد حدود و نندد ضبط شده (ص۱۹۴) 
مینادسکی‌دد تعلیقات‌حدودددین‌موضوع شرحی‌دادد(ص۵ ۴۶ ببعد) ویو نندد حدود و لندذمسمودی 
دا ازيك‌ریشه داند. و گوید که یوسف امیرخزد نامه‌یی بزبان عربی به‌چسدای‌بن‌شفروت نمایندء 
خلیفه قرطبه‌عبدا لررحمن دد! ٩۶‏ م فرستادکه در آن‌کلمةٌ و ننتر آمده وپادشاه خزد گویده« که‌ددین 
مملکت‌قبلا و ننگرها حکومت داشتند و پددان من با آنها جنگیدند.» پس معلوهستکه شکل 
ونندد اصا لت‌دادد. ودداسناد عبری‌هم درسنه۵ ۱۸۷ م کلمةٌ و ننتر بلغادی دیده‌شده است. 

۲ - «ردو: محفر پان؟ 

۳ - ات که درحدود هم آ مد ه همین‌و لگاست. 

۴ - مراد ازدو پاهمین دئیوب کنونی است. (مینادسکی) 

۵ - هردو: نندزیان؟ 

۶ - دد نسخه‌های خطی مردات - مروات هردوخوانده می‌شود. ددحدود ۱۹۰ مسروات 
بکسرة هیم است. ومینادسکی در تعلیقات حدوده ۴۴ دد نقشه‌یی مروات را بین کوه‌های و نندد و 


بلغاد انددونی وبحیرء کرز میگذ‌ادد. 


۵۸۸ زین الاخبار 


سس سس 


ایشان قومي بسیاراند» وجامه ایشان بجامة عرب ماند» از عمامه وپیراهن وجبد.۱ 
وایشانراکشت" وبزربود» ورزان باشد که ایشان راء و آب ایشان برروی زمین رود؛و 
کاریز ندارند. 

وچنین گوین دکه عدد ایشان ازرو م بیش است. وایشان امتی" جدا گانه‌اند» و 
بیشتر بازرگانی ایشان باعرب‌باشد. و آن‌رودکه برراست مجغریانست به‌سقلاب شود 
وازآنجابردریای خزرافتد.و آن‌رودازین‌هردورودبزر گترشت. وولایت[۳۷۵]مجغریان 
همه‌درختان است و آب گیراست وزمین اونمناك. وایشان همه برستلاب غلبه کنند» و 
پیوسته سقلابیان را مونات" فرمایند. وایشان راچون اسیر خویش دارند. ومجغریان 
آتش اف وبغزوستلاب وروس‌روند واز آنجا پرده آرند وبروم برند وبفروشند. 
واین مجغریان مردمانی؟ نیکودیدار باشند وبا منظر» وجامه‌های ایشان دیبا باشد» و 
سلاحهای ایشان سیمین‌اندود ودراندود باشند. وپیوسته بغارت سقلابیان روند. واز 
مجغریان تاسقلاب ده‌روزه راهست‌باغبار(؟)‌سقلاب شهریست آنراو انتیت ۶ خوانند»و 
ایشان‌ر ارسمیست‌اندرزن‌خواستن : که‌چون‌زن‌بخو اهند» کابین بر ندب مقدارزن(و)تونگری 
او» ازستور کم وبیش به‌آن.۲ وچون به کابین بریدن بنشینند» پدردختر پدر داماد را 
بخانة خویش برد» و هرچة اورا باشد آزسمور وقاقم وسنجاب ودله وشکم روباه با 


۲ س ب: کسپ‌وبزد؟ 

۳ - هردو: آیشانرا ۷ 

۴ . مونت؛ بادو گرانی دتعب(صراع) 

۵ -ب: مردمالی اند نیکو. 

۶ - کنا ددهردو نسخه. این‌دسته, دداول حدسلاو شهر و يب وافست. بدون نقطهٌ حروف 
اخیر: حدود ۱۸۸: و ابیت نخستین شهر برمشرق صقلاب. ماد کوادت این‌نام داذانبت نوشت که 
مینادسکی درآن بنظر تردید هی بیند. 


۷ + ب؛ بیش‌بان. 











ابرهاء دیبا» همه پوستا گرد کند مقدارده پوستین واندربساطی پیچید وبر اسب پدر 
داماد بندده واوراسوی خانه او گسیلکند» وهرچه ازجمت کابین دختر باید که‌پذیر فته 
باشند ازستوروصامت" و کالا» همه بدو بفرستد. آن وقت زن‌بخانه آرند" 
سقلاب" 
ومیان بجناکیان؟ ومیان سقلاب ده روزه رآهست. واین راهی بی‌راهسته اما 
اين‌راه برراه ها و درختان بسیاراست. وولایت سقلاب جای فر اخست‌وبادرختان 
انبوه. وایشان بیشتر اندرمیان درختان باشند. و ایشان را رزنباشد و کشت‌زار نباشد. 
وایشانرا کازها باشد ازچوب ساخته[۲۳۷۶» وانگبین فراوان باشد آنجا» وباشدکه ا: 
يك‌انگبین‌جای پنجاه من‌یاشست‌من یاصدمن انگبین بیرون آرند. 
وایشان راخوكك بچرانند ورمه‌های خولباشد ایشان راء چنانکه مارا گوسپنا 
بود. وا گر کسی بمیرد ازایشان اورابسوزند. واگرزنان ایشان بمیرند» آن زن‌رادست 
ببرند ورویش" بکارد ببرند. وچون‌مرده رابسوزند روز دیگر بیایند» وآن خاکستر ا 
آنجابگیر ند واندرجره*ها کنند وبرسرمی‌نمند. وچون‌یکسالی از مرگ مرده بگذرد. 
انگیین بسیار بیارند واهل بیت مرده جمع شوند» وبرسرپشتة اوشوند» واز انگبین 
۱ ایره: بدوفتحه دحت‌زداندود. 
۲ - هردو: سامت؛ شرع‌صامت گذشت. 
۳ - ب؛ جای این‌عنوان سپیداست. 
۴ - اصل: نقاط ندادد. 
۵ - اصل: نی‌داه؛ 
۶ سب ایشانرا ماتادا گوسید؛ 
۷ - ب؛ ددو نش 
۸ - دداصل خوانده ودیده نمی‌شود. ب: حرها؛ اما جره پفتحهٌ اول‌وثانی مشدد خمچهه 


سبودا کویند (پرهان) 


52۹۰ ژین الاخبار 


پخورند وبازآیند. 


وایشان گاوپرستند» وبیشتر کشت ايشان گاورس" باشد» وچون وقت دروبدن 
باشدء آن دانه گالاندر کفلیز۲ کنند» وپس‌سوی سر آسمانکشند و گویندکه: ویارب ! 
این‌راتوروزی" کردی! مارابارزدانی"دار۱» وایشانرا نسوع رودها باشد از بربط و 
طنبورونای؛ و آنچه‌بدان‌ماند. ونای* ایشان دراز باشد مقد اردورش.۶ وبر بطراهشت۷ 
رودبود وپمن باشد. وشراب ایشان ازانگبین باشد. ورودبوقت سوختن مسرده‌زنند و 
کو جنک «ماشادی کنیم که رحمت‌بروی همی فرود آید.» وایشانرا اسب اندك باشد و 
جامة ایشان پیراهن باشد وموزه دارند و کفش ایشان برمثال موزة طبری باشد» که 
زنان طبرستان دارند. ومعیشت ایشان» سخت‌فراخ نباشد» وسلاح‌ایشان که بدان‌حرب 
کنند زوبین و سپرونیزه باشد. ورئیس‌ایشان تاج‌نمد وهمه اورا مطیع و منقادباشندو 


رئیس[۳۷۷]ممتر رارسویت ملك» خوانند ۸ وسونیج* خلیفت اوراخوانند» وشمر دار 





( - گاورس: بفتحه واو معرب جاددس, دا نه بی‌شبیه به ادژن که بیشتر بکبوتر ان دهده 
(برهان) 

۲ - کفلین: کگیر(برهان) 

۳ - هردو: این‌دا نودوزی؛ 

۴ - هردو, مادا بادزدانی. ات ]۱۸ بادذا نی‌داد خواند. 

۵ - هردو: پای؛ 

۶ - دش: شرع آن چندصفحه‌قبل گذشت. 

۷ - هردو: راهست؟ 

۸ - آین‌دسته ۴ دیس‌الرژُساء سیمونه سویت بلك.حدود. ۱۸۸ وپادشاه صقلاب‌دا 
بسموت؟ سویت‌خو انند. عوفی: واشا ذر | دئیس‌است که اوداسویت خوانند. 

٩‏ - اصل, سویح_ بدون نقاط؛ ب: سویح؛ ابن‌دسته: سوبیخ یاموئج؛ مادکوادت سوبنج 


آدن‌دسه ار حا 
بن‌دسته را 5 شو با نگ تطبیق مید‌هد . درحا لیکه دیگران آنرا ازو پنت دا نسته‌آ ند 2 تعلیقات 
حدود ۴۳۰) 








الملك اوراجراوت۱ گوبند. هر ماهی سه روز اندران شهرء روز بازار باشد, که هه 


چیزها اندرو بجویند وبفروشند. 

وایشان حصار ساختن رسم دارندء هرتنی چند گردآیند وحصاری کنند. ک 
مجغریان بپر وقت برایشان تاختن آرند, وایشان را غارت کنند. ومجغریان بیاینا 
سقلابیان اندران حصارها شوندکه ساخته باشند. وبیشتر مقام ایشانء اندر زمستا 
قلعپا وحصارها باشد. واندر تابستان به درخستان. وایشانرا برده بسیار باشد واگ 
دزدی رابگیرند» همه‌مالش بستانند» وپس اورابکنارة ولایت فرستند وآنجا عذاب 
کنندش. واندرمیان ایشان زنانرود. وا گرزنی مردی رادوست دارد بنزديك‌آومیشو 
وچون دست بدو کند» اگردوشیزه باشد اورابزنی کند» واگر نباشد» اورا بفروشد 
بگوید: «اگراندرتوفلاحی بودی» توخویشتن رانگاه داشتی». واگرزنی‌شوی دار ز: 
کند اورابکشند وعذرنپذیرند. وشراب وانگبین فراوان باشدایشانرا. ومردباشد که 


راصدخم شراب انگبین باشد. 


امار وس ۱ 
جزیره است که آندر بحرنهادست» واین‌جزیره سه‌روزه راه‌اندر سه‌روزراهست 
وهمه درختانست وبیشه. وزمین اوبس‌نم دارد. چنانکه| گرپای بر نم‌نهی‌بجنید؟ زم 
ازنم. وایشانرا ملکی است که‌اورا خاقان روس گویند. واندرین جزیره مقدارصدهز 
مردم باشد. وهمیشه این‌مردمان بغز وسقلاب روند اند رکشتی. و ازسقلابیان بگیرند 


۲ ۲ ِ ۱ بت ۰۳ ۶۱ 
برده [۳۷۸] کنند. وسوی خزران وبلکار برند وبفروشند. و ایشانراکشت وبزر نباشا 





۱ - کذاددهردو. مینادسکی‌هم جراوت‌خوانده. این‌دسته. چرواب. حدود۱۸۸ :خر داب 
شهری تفن کسیت ومستقر پادشاست. عوفی: خردان؟ 
۲ - ب: لجنبد؟ 


۳ - هردو: وبدد؟ 


0۲ زین الاخبار 





وکشت ابشان‌غارت" سقلاب‌باشد. وچون فرزندی آیدشان شمشیر آخته پیش اوبنهند 
وپدر گوبد: «مرا اززروسیم ومال‌نیست که ازبپرتومیراث مانم. این میراث تواست. 
خودببلح(؟) وخود بخور.»۲ وبازرگانی ایشان سمور وسنجاب بود؛ ودیگر مویما. و 
ایشان مردمانی پالجامه‌باشند و برد گانرانیکودارند» وروا ندارند که هیچکس ‌ازایشان 
برغریب ستم کند. واگرستم کند ملامت کنندش»* وانصاف غریب بستانند ازوی. 

وجامهُ اهل‌روس وسقلاب ا زکنب" باشد, ومردمان ایشان دست برنجن زریسن 
دارند اندردست. واندرین جزیره* شپرهای بزر گست. واندرمیان شمشیرهای‌سلیمانی 
فراوان باشد. وچون حرب کنند» همه یکدل باشند وخلاف نکنند یکدیگر را. خاصه 
بمشاهدت دشمن. و چون یر یکدیگر به دعوی پیش خاقان شوند» اگر بفرمان او آن 
دعوی فیصل شود والابفرماید تا شمشیر برشمشیرزنند, هس رکدام رخنه‌شود خداوند 
آن‌شمشیر رامظالم ۶ باشد. 

وایشانرا طبیبان باشند, حکم ایشان برملوك ایشان روان باشد. واگر طبیببی 
مردی راویازنی رابگیرد ورسن اندرگردن اوافگند» وازجای بیاویزد تا هلاك شود و 
[۳۷۹] گوید: «اين فرمان ملکست» کس اوراچیژی نگوید الابدان رضادهند. وملك 
ایشان ازبازرگانان ده‌يك ستاند» وهمیشه ازایشان‌صدگان ودویستگان۲بسقلاب آیند» 
وبقهر ازایشان نفقات ستانند تاآنجا باشند. 

۱ هردو: عادت؛ تصحیح حدسی است. 

۲ - هردو: خود بلح وخودبخود؛ کلمهٌ موددشك نقطه ندادد. شایدپیاخ باشد بصینهٌامر از 
یاختن که بمسی شمشیر ازغلاف کشید‌نست (برهان) 

۳ - ب: واگرستم کندش وانصاف غریب؛ 

۴ - کثب بروزن ادب‌گیاهی که از آن دسن و کلفنسازند. وددخت‌کتان (برهان) 

۵ - ب, وانددحزیره؟ 


اصل: شمشیی رحرطا م۹ ب: ت#مشور را مطا لم؟ 


۷ - ب: دوستگان؛؟ ومراد ازمتن صدصد ودوصددوصد است. 











زین‌الاخبار ۰۰۹۳ 








وازستلاب بسیار مردمان آنجاشوند» ومرروسیان رایند گی کنند» تا از بند؟ 
ایمن باشند. وشلوارهارست) ایشانرا از صسدرش؛ چون بپوشند بزانوکشند و آنج 
ببندند. واز جامه‌های دواج دارند۱ وکلاه نهند» آماهمه‌بیوفا باشند» چنانکها گر یک 
لجاجت رود دویا سه‌تن بسلاح باوی بروند» تااورا نگاه دارند. واگر یکدیگرراتن 
یابند بکشند. 

وچون‌مردی بزرگ رابکشند؛ ازبهراورا گوری بکننداندر زمین فراخو بزرگ 
چون خانة فراخ وهمه جامة تناو (و) دست برنجن" و کوزاب وی" وشراب وطعام 
مال‌صامت بااوبنهند» وزن‌اورا زنده باوی اندر گور بنشانندء وسرگور بندند» تاز 


خود پمیرد. 


ی 
اماولایت سریر ازخزر تاآنجا دوازده فرسنگ است. اول‌اندرصحرا رود.پ 


کوهی‌باندپیش آیدورودی؛ وسه‌روزبرود؛ تابقلعت ملك‌برسد»واین قلعت‌برس رکوه 
است چپار فرسنگ ودیوار اواز سنگ. ومران ملك را دوتخت؟ باشد: یکی زری 
دودیگر سیمین. برتخت زرین اونشیند وبرسیمین [۳۸۰] ندیمان او. بیشتر ازاهل| 
قلعه ترسااند: وباقی اهل‌مملکت او کافنرند. واين مملکت را بیست هزار قبیله 
مذهبست, وایشانرادهما وضیاع است. و ایشان‌شیر پرستند. وچون یکی ازایشان‌بمي 
اورا برجنازه نم‌ندوبمیدانی بیرون‌برند» وسه‌روزآنجا بگذارند وهمبران‌جنازه‌نهاد 
پس‌روز سه‌دیگربیابند سلاحبا پوشیده ازجوشن وزرهء وسلاحهای دیگر برداشته» 

| - دواج: بفتحهٌ اول لحاف (برهان) 

۲ - دست‌بر نجن» زیودبند دست‌است که گره گونند. 

۳ - هردو, کوذابوی. دمرادکوژه آب‌اوست. 

۴ ب, دوتخت‌یکی 








ی زین الاخبار 





کوش میدان بیستند ونیزه‌ها راست کنند! وتیربرکمان نهند» وشمشیرها بکشند» و 
بر آن مرده‌حمله آرند» اماطعن نکنند. وچنین گویند: که سبب این آن بودکه مسردی 
ازایشان بمرد واورابگور" کردند» وچون روزسه دیگربود از گوربرآمد. وچون ازوی 
پررسیدند گفت : حال ازمن غاثب شده بود» شما مرا بگو رکردید. پس جان اندر گور 
بنزديك من با زآمد برخاستم» وبیرون آمدم. اکنون چون‌کسی از ایشان بمیرد» اورا 
سه‌روزبگورنکنند. و پس‌اورابه نیزه‌و تیروشمشیر پترسانند» اگرزنده باشدخودبرخیزد. 
واگرنباشد بگو رکنند اورا. واین‌رسم بمانده است. 

وماك ایشانرا آواز" خوانند. وبرراست سریرولابتی است که آنرا جندان؟(؟) 
گوبند. و این‌مردمان جندان(؟) سه‌دین دارند. چون‌روز آدینه باشدیمسلمانان بمسجد 
آدینه آیند, ونمازآدینه بکنند وباز گردند[۳۸۱] وچون‌شنبه باشد اند رکلیسا آیند و 
باترسایان* برسم ایشان پرستشکنند. وراگر) کسی ازایشان پرسد که چراچنین کنید | 
گوبند این‌هرسه فریق مخالف یکدیگرند» وه رکس همی‌گوید: که حق‌بدست منست» 


پس‌ما باهرسه فریق‌موافقت می‌کنیم ؛ مگرحق را اندرآن‌يابیم. 


۱ - دداصل نیم‌صفحه آسیب‌دید, خوانده‌نميشود. ب, کردند؟ تبدیل هتن حدسیست. 

۳ اه در گود. 

۳ - کذا ددهردو. مینادسکی این‌مردم دابااواد داغستان تطبیق میدهد. وسر برداهم نام 
اصلی این سرزمین نداند» بلکه اعراب آنرا از نام صاحب السریر گر فته‌اند (تعلیقات حدود 
وا 

۴ - کذا ددهردو؛ددحدود ۱٩۹۲‏ خندان‌است. این‌دسته, خیز ان؛ مسمودی:جیر ان. بلاذدی: 
خیزان. مینادسکی شکل‌صحیح کلمه‌دا خیداق‌می‌شمادد و بقول داوهسون وماد کوادت تمسك‌میکند 
( تعلیقات حدود ۴۴۸) 


۵ ب: وباذتر‌سایان؟ 








سح جر 7 5 525 

ویه‌ده فرسنگی‌سریر! درختی هست»۲ که هیچبر ندارد» وهر چپارشنبه مردم 

این شهر بیایند وازهرمیوه بیارندویرآن درخت بیاویزند» پس اورا سحلده کتید و آن 
قربانیپا کنند. 


اللان؟ 


ازسریر بیرون رود سه روز اند رکوهها ومرغزارها همی رود تابااللان رسد. 
ملك‌اللان ترساست وهمه‌اهل مملکت او کافراند, بت‌پرستند؛و ازسرحد اوده روزبر 
میان درختان وجویما وجایبای خورم» تا بقلعهٌ رسد که اورا باب‌اللان گویند 
اوبرسر کوهی نهاده است» وزیر این کوه راه راست. وهمه گرد برگرد ا و کوه‌های ب 


است » وهزار مرداست که به‌نیابت۴ این قلعه راپاس دارند پشب‌وروز پرطریق نمابت 


چعل وت رکشی" 


اما راه‌چکل وت رکشی چون ازنویکت بروی» سوی بنجیکت بایدشد» د ۵ 





[ - هردو؛ عمریر؟ 

۲ ب: ددختی‌ایست؟ 

۳ جای این‌عنوان ددهردوسپیه است. الان یاا للان مغرب بقول البیرو نی دد ت< 
الاماکن مردمی| ند که از بین خوادزم وجرجان بسواحل‌خزد رفته‌ا ند وزیان ایشان هم من کب 
خوادزمی و بجنا کیست. پس‌الان‌ها بر کناده شرقی حیرء کسهین سا کننشد و فردوسی هم از دژا/ 
ذکری دارد ( ۵۱ ۱۱ ) ددتر کمتی قزل‌الان نام‌دیوادیست ( تعلیقات حدود ۴۸۱) 

۴ درب نتاط ندادد. 

۵ - جای این‌عنوان ی سپید است. چگل دد ادبیات دری به‌حسن و د: 


خوبان آنجا شهررت‌دادد. 


2۹۶ ژین الاخبار 








جیکت راکولبقار۱ گویند وازآنجا هشت‌هزار مردبیرون آید ودهیست پیوستة آن 
ازکت؟ گویند واورا دهمان دیگراست» برچپ این‌ده سه دهست. ومیان اوومیان 
ن است که اورا سویاپ" گویند ودهقان [۳۸۲] اوبرادر یبغو؟ باشد» یاکس او وبا 
ی پانصد سواربرنشیند» و آن ده‌بکوه نزدیکست. دودیگرده را خوتکیاله گویند» و 
.بريك فرسنگی این‌دهست وازآنجا پنج هزارمرد؟ بیرون آیند» ودهقان اورا یغلیلا۲ 
ویند» واوترکشی است وبرصحرا باشد. وسه‌دیگرده رادلوغغ* گویند واین‌خوردتر 
ست» ازومقدار سیصدتن بیرون آید. واین دهم بکوه نزدیکست» وتر کان بدین کوه 
رب کنند وبدین کوه سو گند خورند.* وچنین گوبندکه این جسای رب‌العزت است 


الی‌الّه عمایقولون. ۱ وچون ازین عقبه"۱ بکگّذری برچپ اوولایت تر کستانست از 





| - کذاددهردو نسخه. مجمل ۱ ۴۲: کول نقا نش. 

۲ - ب: زکت؟ ددحدود ۸۲ گوید, اوذکت دهیست ببراکوه نهاده» آبادان وپادشایی 
بغوی. 

۳ هردو, سویات؟ ددحدود ۸۴ سویاب دهیست اذناحیت تخس. 

۴ بهمو؟ 

۵ - ددب: حرف‌سومودد اصل یاء نقاط ندادد»‌هیدادسکی خوتکیالوجو تکیال‌خوانده‌است. 
حمل ۱ ۰۴۲ حود کتال. 

۶ ب: مردم 

۷ - ب: حرف‌اول بی‌نقطه است. مجمل ۱ ۴۲: مغلیلا. 

۸ - مینادسکی این نام دا دلوغح خوانده است, حال آنکه دد هر دو نسخه مانتد 
ن است. 

٩‏ س ب: وتقرب کنند تر کان بدیین کوه وسو گند خودند بدینکوه وچنین. 

۵ اد وت قی آت است+ بشیاس‌اثیل ۳۳ سیتا جوز ای اعما بقو لون یی باکت و 
است از آ نچه کو بند. 


2 عقبه: کوتل. 





زین‌الاخبار ۱۷ 


سح 





تیان وارمان و آنجا دهیست که آنرا سویان گویند میان اوزکت وارمان. و 
آنجا بیست‌هزارمرد پیرون‌آید.۲ 

وبدان نزدیکی دهیست که آنرا بیگلیغ؟ گویند وبرادرجبویهه باشد اندرین 
وچون وی برنشیند باوی پانصد مرد برنشیند. وا گرحاجت افتداورا؛ سه هزار سو 
پرنشیند بااو ازحوالی* این‌ده. و دهقان‌اورا «بدان‌سانکو, گویند واصل اوازآنجاست. 
وازآنجا هفت‌هزار مردبیرون آید» ونزديك آن عقبه آیست» چون ازآنجا بگذری‌تر" 
چگلی آیندوخیمه‌ها وخر گاهپاء ایشان‌آید. 

این بود تمامی؛ معارف ترکان که‌یافته‌شد» بعضی‌ازمسالك وممالك جیم‌انی 


و بعضی از توضیح الدنیا؛ "۱ وبعضی از کتاب عبیداله خردادبه"۱ و بعضی[۳۸۳]ازهرج 





۱ - رك, حدود۸۴ وتعلیقات مینادسکی۳۰۰, ب؛ بخسیان؟ 

۲ درحدود ۱۰۷شهرادمان اذ کشانی ماوداءا للهر است. 

۳ - دداصل این‌کلمات بزحمت خوانده شد آب دسیدگی دادد. ب, و آنجا دهیست هز 
مردبیرون آید؟ 

۴ - ب؛ حرف اول نقطه‌ندادد. حدود ۸۴ بيك لیغ‌دهیست بز رگ از ناحیت تخس,مینا دس 
اس ایتتام دایم نع سلدی میا کد: 

۵ - هردو: جنوبه؟ و لی‌صحیح آن‌همون یبنو< جبنوح< جبویه‌است. 

۶ هردو: تا آوازحوالی؟ 

۷ - هردو, از آنجاداست؟ تصحیح حدسی است. 

۸ - ب: بودمعادف 

٩‏ - هردو؛ چهانی؛ که صحهح آن جیها نی است وشرح آن‌گذشت. این‌کتاب که دد ۷ ج 
بود اکنون موجودنیست واذبین دفته‌است, ومو لف آنابوعبداله محمد‌بن احمد چیها نی (حد 
۵ « .) وزیر نامود ساما نیا نست. 

٩‏ . اصل, توضیع| لدنیا؛ ب, تسواضع) لدنها؟ مینادسکی تواضعالدنها دا برای که 





2۱۹۸۰ ۰ 
زین الاخبار 


تست .سر 
سس سس 





اینجا بیاوردم» وشایدبود که بجزازین ایشان راقبیله‌ماست. امااخبار ابشان‌بافتهنود, 
تا معذورشمرند. 


جثرآفی با تمجب می‌بیند وباحتمال گوید که شاید دبعالدنیا باشد (مقدمةً تحقیقات حدود) چون 
وضییو تواضع هردو نام‌کتاب شده نمی‌تواند؛ ددمتن توضیح| لدینا نوشتم» ولی شرحی دد بادء 
ین کتاب ومولف آن بنظ ز خِ 
دصفحهٌُ (۲۵۶) گذشت. 
۰.1 : ثرا 
گرد عیداله خردادبه؛ نام صحیحش ابوالقاسم عبیداله بن عبدالة ممروف به این 
تردأذ به متوفی حدوده ۳۰ و 


مح‌دی‌فوجی طبع شده است. 


است و کتا ش المسا لك والمما لك درسنه ۱۷۸۹ دد لیدن بسعی 





او روا کی 





‌ 
بات هر د هم 
اندر معارق ر ومیان 
بدا نکه روم مملکتی علتیم است ودهپای بسیار. ورومیان مردمانی۲ هوش 


باشند وبزرگ دانش وملت ایشان ترسا. وازدیارروم ازروز گار قدیم تابدین غایر 
حکماء وفیلسوفان بسیار بودند وکتب بسیار تألیف کرده‌اند۲ وخاصه اندرعلم طب 


طبایم. کرکیس:۴ بر رسم ارطکسر کسس* رفت واز بی‌نظامی نینديشيد ونسب* 


۱ - هردو: باب پیست وهفتم؟ به‌ساسلهٌ اعدادسابق ابواب ددینجا عدد۱۸ نوشته شد. ‏ 
باب ددهردو نسخه سهواً دددوجای نسخ‌خطی به‌دوحصه آونده شده. این‌حصهٌ اولو آغاذاست که 
ورق۳۰ ب بعدازجدول خلفاء عباسیه آهده, وحصهٌ‌دوم آن‌ که بجایش اشاده خواهدشد, دد هر 
نسبخه ددختم احوال غز نویان‌نوشته‌شده, وددنسخه اصل کسی برحاشمه چنین‌نگاشته: «اینجاافتا 
من هردو حصهٌ مقطوع دادريك‌باب آوددم» وددبین این‌دوحصهٌ باب» مطالبی اذبین دفته‌است 

۲ . ب: مردناهی؟ 

۳ - ب؛ کردند. 

۴ مب کر کس؟ 

۵ - اصل, کشش؟ ب: کسس؛ 

۶ - کذا ددهردو؟ 


۶9۰ ۱ زین‌الاخبار 














بدان وخواسته کرد وروی بطرب وشادی‌آورد» هیچگونه از عاقبت نیندیشید تاکها 
کمتران اوبروی بیرون آمدند" واورایکشتند و کاراو بسر آمد. 

صفریاقوس: ۲ و چون‌صفریاقوس؟ بنشمت باول‌حاله متحیر بودهو از آل‌معاملت 
که باکر کیس*کرده بودند هراسان بود. وچون ازپادشاهی اوده‌سال گذشت» دست او 
بر عمارت برد وولایت را آبادان‌کرد» وچون بیست سال از پادشاهی» اوبگذشت 
متاسشیا۳ نماد و گردن کشان رامالش‌داد ویسیار بدان ومتمردان راقمر کرد. 

دارنوش: چون دارنوش بپادشاهی بنشست. ولایتی آبادان دید نیزنیندیشید 
وپشت" بمملکت آورد, وتیمارآن نداشت. واندیشة آن نکشید» تا همه ولایتش از 
دست بشد, و دشمنان بروی بیرون آمدند» وبروی قهرها کردند وبدورنجها رسانیدند» 


تا اومئیب"؟ گشت» وولایت ازدست اوبشد. 


ارطکسر کسس:۱۰ که اورا اردشیر خوانند. وا فلاطون‌برو زگار اوبیرون آمد/۱۱ 





۱ - هردد؛ نام کهتر ان؟ 
۳ - هردو: آوددند. 
۳ اصل: نقاط ندادد. 


۴ - اصل: نقاط ندادد. 


۹ ب مشیب؛ باز گردنده سوی خدا (منتخب) 


۶ - کذا دداصل؟ ب, ددطکس کسس؟ ابن‌ندیم گوید؛ عرف فلاطن و شهرامره فی‌ایام 
ادطحشاشت المعروف با لطویلاليد (| لفهرست ابن‌ندیم ۳۴۴) 


1 ۱ - هردو, آمد‌ند 











ژین الاخبار 2:۱ 





که ای دعایم! کرده است» واویدیدارا فلاطون شد ومالی عظیم » افلاطون رابخشا 
واونپذیر فت. 
اوخوش‌بن" اردشیر: این اوخوش‌مردی علم‌دوست بود (۴۳۸۴) بود واهل‌عل 
را بزرگ داشتی و هميشه حکیمی پیش او بودی و کتابی پیش اوبودی» که اندر 
همی نگریستی» ومرگز ازعالمی و کتابی خالی نبودی. وچون عمراوبه آخر رس 
مرارسین" را) و لیعمد کرد. 
ارسین‌بن اوخوش:؟ چون ارسین بپادشاهی بنشست هم* بررسم پدر رفت, 
علمارا برحویش نزديك‌ودوست‌داشتی اهل‌علم‌را؛وهميشه مناظرة کلام وجدال فرمودء 
پس خویش ومال بسیاراندر وجه کتب واهل‌علم صرف کرد. 
داراين دارابن دارا: سخت متکبربود» و کس رازهره نبود, که تا اونفرمودی 
پیش او ۶ سخن گفتی» امااودرحرب اسکندر کشته شد» وبکشتن اوخاندان ملوك ع 
ویران گشت ومملکت از پارسیان بشد وباسکندر رسید. وروزگار اسکندریان آمد 
ایشان جپان‌بگر فتند وملوك طوایف آمدند وهمیداشتند تا روزگار اردشیربن با بك 


ساسان. 


| - ب؛ دعالم؟ و لی دعایم جمع‌دعامه بمعنی یایةٌ تخت وستون‌عمادت است (غیاث) 
۲ ب: اوخوش واوجوس؟ 

۳ ب: ادستین. 

۴ - هردو: وحوس؟ 

۵ س هردوه بد؟ 


۶ ب: او ندادد. 








اخبار اسکندریان و بطالسه" اندر روز گار او 
چون روزگار پارسیان وقبطیان وبنی‌اسرائیل بگذشت وذوالقرنین‌مردارا را 
قبر کرد» واوراهزیمت کرد. پس‌وزیر دارا و امیرفرس بسکا لیدند : که چون فر صت‌پابند 


دار | رابکشند وسر اوپیش ذوالقرنین برند» تا ایشانرا بپذیرد؛ وبدان خدمت که کرده 


باشند» پاداش کند» وبدین‌ترئیب با دارا همیر فتند» تا وی فرود آمد وبخفت. ابشان 


هردو فراز آمدندء وسراوببریدند وپیش‌ذوالفرنین آمدند. وچون ایشانرابدید بپرسید: 


که شماازآن‌وی‌چه شغل داشتید؟ گفتند : یکی‌وزیر اوبود ویکی 


صاحب شرط او ۲. گفت : 
بااووفا نکر دید» بامن‌هم زُ نکنید ! 


پس‌بفرمود» تاپوست هردوبیاه‌یختند»۴ وبردارشان۵ 
کردند وتیرباران کردند» و بفرمود تانداکنند: که این‌جزای آنکس اس تکه برخداوند 
[۳۸۵] خویش بیوفائی کند.» 

ذوالقرنین : 


او را فیکندز خواندندی ‏ ونام اواخحشند۶ روس‌ابن فیلقوس بن مصوبر ۲ 
۹ ۲۳۳۱ ۳ 


۱ - اصل: آخبادین سکنددیان؛ ب, مانندمتن. 

۲ - هردو؛ بطالیه؛ و لی‌بقر اد آثادا لبا قیه وسنی ملولالادض دغیره کتب عربی بطالسه 
صحیحست که‌مراد از آن سلسلهٌ «طلمی و سیةٌ مقدو نيهٌ یونان پاش (آثاد )٩۲‏ 

۳ - هردوصاحب اورشرط؛ تصحیح متن حدسی است. 
۴ - بیاهیختند: کشید‌ند. 
۵ - هردو؛ و براددشان؛ 
۶ - کذا دداصل, ب, 


نصحیح متن حدسی‌است. 
اخشندوش: آثادا لباقیه ۴۰ اطر کس 


۷ - مسعودی ددمروج) لذهب( ۱د۲۴۵) این سب داچنین نوشته: اسکنددین فیلیی‌بن 
مهس ین هر ‌«س‌بن هردوس‌بن میطون‌ین دوهی بن نو یط دن توفیل‌ین دومی‌ین اصفر بن الیغز بن 
کیصبن اسحق‌بن ابراهيم. آثادا لباقیه ٩‏ فیلقس‌ین مضر بوین هر مس‌بن هر نس آبن میطون‌بن 
«می ین لیطی بن‌یو نان‌بن یافت‌بن سوخوتین دومیهدن بز نطین توفیل‌بن‌دومی بن‌الاصفر بن لقن 
نا لعیص‌بن.اسحق‌بن ابر اهيم. 





زین الاخبار وش 
تست سس 





بن‌هر مس بن‌هردوس» بن‌رومبن لطی بن‌لوثان‌بن یافث‌بن سرجون بن‌رومیه ين بر یه 
بن‌نو فلین روفی‌بن الاصفربنالبعر؟ بن‌العیص؟ بن اسحق‌بن ایراهیم علیه‌السلام. 

واندر اخبارعجم چنانست که نسب اوازعجم بود» واوپسر دارابن بهمن‌ب 
اسف‌ندیار بود» ومادر اودختر فیلقوس بود» وسبب آن بود: که چون دارا دختر فیلقو سر 
رابیاورد. وباوی نزدیکی کرد» از دمن آن‌زن بوی ناخوش آمد. دارا پزشکانر !۴ فر موه 
تاآنرا علاج کردند تاآن نگهت ازوی بشدء وهرچندچنان بود» آن غصه از دل دار 
بیرون‌نشد» پس اورابخانة پدرش فیلقوس باز فرستاد» اوحامله بود» ویخانة پدر اور 
پسر آمد پدرش ننگ داشته که گفتی‌این پسر ملك‌عجم است. پس‌نسبت اوبخویشتر 
کرد و چون روز گار فیلقوس بگذشت» واسکندر بجای‌اوبنشست» همت‌اورانگذاشت» 
که بپادشاهی مقدونیا؟ اقعصارکردی.پس بنگریست از همه‌ملوك زمین‌هیچکس بزر گت 
راز) دارانبود. ودارا راهرسال ازروم هزارخایه۲ زرین آوردندی هریکی صدملقال. ‏ 
این خراج‌روم بودکه بدودادندی. 

چون اسکندر بپادشاهی بنشست؛ دارا بتقاضای خراج کس فرستاد. ذوالقر نیر 
نداد و گفت : «مرغ ی که خایه زرین آوردی بمرد. اکنون جزشمشیرنتوان ستد از ما. 


ورسول‌باز گشت وبگفت. دارا مردی بزرگ‌بود» ندانست که اندرهمه جپان کسی باش 


که این دلیری تواند کرد (و) برروی اوتواند آورد. دروقت نامه‌نوشت باسکندر ؟ 





1 تب سر‌چون؟ ممودی سر‌حون؟ آاده سوخون. 
۲ - دداصل ب‌نقّطه ندادد . مسعودی الیغن. 
۳ اصل- | لعص؛ تب ا لبعص؟ مسسودی ودیگر ان: العیص. 


۴ - هردوه برشکان؟ تصحیح هدن بقر دنه علاج‌است. 
۵ - ب» بگذاشت؟ 


#ت اصل: قندوهاب؛ قتدو نیا؟ 


۷ - خایه: تخم‌مرغ. 





۴« زین‌الاخبار 
بت تسس مس 


سس سس حت۳۳ 








ساخته‌باش حرب‌مرا.» وتارسول دارا فرازرسید»۱ ذوالقرنین همه [۳۸۶] کار ساخته 
ود» دروقت ازرومبرفت» وپذیرغ؟ داراآمد. وچون دارا بشنید که وی‌آمد بفرمودتا 
شکراو آنچه حاضر بودند» روی بحرب اسکندر نهادند. 

چون بحرب بپیوستند» پس روزگاری نشد که ازاسکندر دار اهزیمت کردوهم 
ندران وقت سردارا پیش‌اسکندرآوردند ویکبارگی مملکتی عجم اوراشد, چون‌عجم" 
اقم‌ر کرد نیزقصد روم‌نکرد» وهمبران جمله‌روی به ماوراءالنهر وترکستان نهاد و 
آن‌دیار رابگرفت» تاچین‌وماچین. واز آنجا روی بهندوستان آورد؛ وهمه هندوستان 
گرفت, وبمرجایکه روی بنماد» باظفر و فیروزی با زآمد وهمه‌پادشامان روی‌زمین 
امسخر عویش گردانید باندك روزگار. حکیسم ارسطاطالیس بروزگار اوبود» کتاب 
نطق ساخت وتصنیفها بسیار کرد ازاصول طب‌ و کلام. این ارسطاطالیس وزیر سکندر 
ود» وهرچه کرد به‌اشارة او کرد» وبسیاری رسمهاء نیکونماد.وچون باقصای‌ت رکستان 
ردمان» پیش او آمدند از پاجوج وم‌آجو ج بنالیدند. پس‌سدی بساخت که تا امروز 
رجاست وشریأجوج ومأجوج ازهمه‌جهان بریده‌شد.وبه کالف, برجیحون پل نماد و 
زآنجا رباط کرد وپسارس وایران وهندوسند وشام وحجاز وزنج وحبش ومغرب و 
ندلس؛ وچین ومس‌اچین بگرفت» و آخر اندر عز و ناز بمرد. وتابوت او باسکندریه 
وردند. 

اولاعوس بطلمیوس: 


ابتداء تاریخ اسکندر ازپادشاهی اولاعوس نهادند. وازمملکت اوسیزده سال 
یسب ترا ی 


| - ب؛ دسد؟ 

۴ س هردو: بدیرو؟ 
۳ صاو ات ندارد. 
۳ 7 ه«ردو: ستر ؟ 


۵ - کالف: شهر ی دودیر کناد تامتآمو درمقا بل تا (مر اصد) 





گذشته بودکه تاریخ اسکندر نپادند. 

فیلافلیس بطلمیوس : 

چون فیلافلیس بپادشاهی بنشمت وبیست وچپارسال ازملك اوبگذشت, اشك 
بیرون آمد از کوه پایه. و پادشاهی اپران بگرفت وقوم اورا اشکانی نام کردند [۳۸۷] 
که ایشانر | ملوك طوائف خوانند. واندران وقت که اوبنشست» جپودانرا مصریان 
سل کم فرمودند» ومرجمودان را ازدست مصریان بستد و آزادکرد. 

بطلمیوس اورحاطلیس:۲ 

چون اورحاطلیس بپادشاهی بنشمت بمصر» کارها را برسم دیگر ان‌همیر اند: 
و بسیار کس را ازملکان قم رکرد؛ وایطیاخوش" بزرگکه ملك‌شام بود وازآن‌عراق» 
بطاعت وی اند آمد: وهرسال هزاربدره‌درم» بفرمان آوبه‌رومیه بفرستادی. 

فیلوناطر بطلمیوس: 

چون فیلوناطر بپادشاهی بنشست» ایطیاخوش" بزرگلشکر جمع کرد» و روء 
پجرب اونماد» وبرفیلوناطر غلبه کرد وجمودان را ازدست اوبستد. 

افیقالس بطلمیوس :۲ 

چون افیقالس به مملکت بنشمت. اول کاری قصد ایطیاخوش* بزرگ کرد و 
لشکر کشید؛ وایطیاخوش‌راهزیمت کرد وهرچه ازولایت اوستده بود؟ ازوی بازستد: 


واورا مقپورکرد, وولایت شام بگرفت» وهمه‌قوم ایطیاخوش رامستأصل گردانید» و 





۱ ب: نقطه‌ندادد. 
۲ - ب: ابطیاحوش. 
۳ - ب, ابطیاحوش. 
۴ - دراصل تقاط ندادد. ب, افیقا لس. 
۵ - ب: ایطیا حوش. 


۶ - هردو؛ ستد بود؟ً 


وه ۶ زین‌الاخپار 





ازولایت بیرون کرد. 

فیلومنظر بطلمیوس: 

چون فیلومنظر۱ به‌مملکت بنشست, جبان آرمیده‌بود؛ شهرانطاکیه بناکرد.و 
اوراسمونی خواندندی» مردی مبارزبود» واهل‌علم رادوست داشتی» وهميشه با اهل 
علم صحبت کردی وبی‌اشارة ایشان هیچ کار نکردی. 

الوحاطیس بطامیوس: 

این الوحاطیس هم‌بروزگار ایطیاخوش بود: برجودان لازم(کرد) تا از ملت 
خحویش بازداشته «آیند) وملت جهودی راباطل‌کر -. زر .یشانرا بعنف فرمود: تاازدین 
جپودی باز گشتند؛ هر که بازنگشت آنکس را دوبتما کرد و رنجپا نمود» تا بسیار 
مردم اندران هلال شدند . ۰۰ ۰ .۲ [۳۸۸] 

۰ علم بپرکس رغبت کردند» وبیاموختند" از بمرثبات علم را تا ناپدید 
نشود. و چون بقراط بیرون آمدرو) بمرد, اورا شاگردان ماندند. واز فرزندان 
اسقلبیوس: چون اسلوس ودراقن ومایا ارسیا دختر او.۴ واز دیگر شاگردان چون: 


۰۲ چون دوحصةٌ این‌باب ددهردو نسخه ازهمدیگر جدا! نوشته شد مامت وحصه‌بیکه‌بعد اذین 


۰ ۰ 


می‌آید دد. پایان احوال غزنویان آمده» وددین بین این مبحث منطوعست پس ددینجا نقاط 
گذاشتیم, و بعدازین آنچه ددهردو نسخه از پایان این باب باقبه‌ا نده نوشتیم. وظاهر است‌که يك 
حصهٌ مهم ددینجا ضایع شده است. 

۳ - ب: بهاموخت؟ 

۴ - هردو: وازفرزندان اسقلینوس چون‌قناسلوس وددافن وما لانادادسن دختراو. وظاهر 
است که ددمتن اصل دست‌برده و آنرا مشوش ساخته‌اند. اسقلبیوس‌ثانی استادیقراط بود (بفهرست 
۰- قفطی ۶۷۶) دهم اوسه‌خلف ازصلب خودگذاشت, تاسلوس- دداقن - مایا ادسیا (ما نادیسا) 
دختر (همین‌دو کتاب) خودبقراط 111۳۳060۸5 ددجزیره کوس 008 درحدود ۴۶۰ ق.م 
ژاد. وددحدود ۳۷۷ق, مدد گذشت. 











زین الاخبار مر 
تسب سس سس و وی 


بقراط بن شاسلوس! وبقراط بن دراقن؟ و لاذن" و مساسرچس؟ و مکسانسوس؛ 
و فولوس؛ *که بترین وبزرگوارترین‌شاگردان اوبود. مانیسون» واسطاس۲وساوریا 
وغورس* وسنبلقیوس "" وثائالس.۱۱ وعلم طب اندرمیان‌این طایفه بود» تاجالینوس 
وطبیبانی که اندر فترت بقراط وجالینوس بودند» سنبلقیوس ۱۲ طبیب بود که کتب 
بقراط را تفسیر کرد. وانقیلاوس"" و مولوقس" و ارسطراطس قیاضی۱۹ [۲۳۲۸۹] و 


! - هردو: بقراطین ماسلوس؛ ولی بقاطین ثاسلوس نواسةٌ بقراط بود (ا لفهرست» ۴۰ 
قنطی ۶ ۶) 

۲ س هردد: بقراط‌بن‌دادقر؟ بقراط‌بن دداقن‌هم نواسةٌ بقراط‌بود (همین دو کتاب) 

۳ - هردو: لادد؛ درهردو کتاب مذ‌کوده لاذن. 

۴ - اصل: ماس‌خس؟ ب: ماخس؟ ددهردو کتاب: مذکوده ماسر‌جس. 

۵ - هردو: مندسا لوس؛ که دد الفهرست مکسا نوس است. 

۶ - هردو: لو لونس؛ که دددومنيع‌م ذکود فو لوس‌است. 

۷ - هردو: اسطا؛دزدومنبع مذکوده اسطاث‌غورس, که‌ددققطی یکنفی, وددا لفهرست‌اسطات 
وغودث دو نفی شمرده| ند. 

۸ - هردو؛ ماددی؟ دد قفطی وا لفهرست؛ ساودی. 

٩‏ س هردو: عوس. الفهرست: غودس. 

۰ - هردو؛ نبلیقوس؛ قفطی وا لفهرست: سنبلقیوس. 

۱ هردد؛ مانا لیس؛ الفهرست: ثثا لس. 

۳ هردو؛ سبلقوس؟ 

۳ . فردد: ااقلیلادس؟ ددا لفهرست (ص۴۰۷) انقیلاوس. 

۴ - هردد: لوقس؟ الفهرست (ص ۳۹۹) مو لوف 

۱۵ - هردو: فناسی؟ الفهرست دقفطی: ادسطراطس الثا نی القیاسی, 





2.۸ ۳ زین الاخبار زین الاخبار ۰ 


سح 

















غالوس۱ ومثرودیطوس خداوند عقاقیر»وسنطالیس" مفسر کتاب بقراط» وماینوس۲ طبیم. » مه لاس وحاحوقا و کلمالس وفلس‌حلقوری! که بیماری صعب راعلاج کردء 


وغوروس ومینس؟ واندر وساخس واوارس* وسو‌اخس وروفس" مپره (؟) و وهرگز اوررا) خطانیفتادی. 
ماذاموموس"۷ وارسیجانس* وماسقوریدوس* وظیماوس"۲ وثب‌ادریطوس» که اورا ودیمةراطیس وبطلمیوس طبیب ومادفس وسادرلو س که اورا ساهرلقب بود 
مومبةاله گفتندی ومعجون بر نام‌اوست. ومسیناوس"" که علم طب ا وکشاد» ومارس بلادیوس۲ مفس رکتاب بقراط وفلاد قطورلی بود طبیبه" که جالینوس ازوی بس 
کوئی(۲) 


وچون‌جالینوس بیرون آمداندر کتب اوایل"۱ بنگریست» وبسیارسخن‌متناقض 


داروها آموخت» حاصه چیزهابی که مرزنان رابکارآید. ودیوجانس طبیب» واسلیم 


کحال واسفاسا. س بلادری (؟) وبقراط گوارشی؟ وطبیبانی که میان جالینوس 


جح ی 5 موش ۰ ۲ ۷ 2 ۸ 2 ۹ 
دید اندرانکتابهاء پس احتیاط کرد وهمه کتاب‌ها باستقصاء فرود نگریست. وهرچه سحق‌حنین* جون اصطفن؟ اسکندرانی» وجاسیوس۲ و انقیلاوس* و مارینوس*. ۱ 


متناقض بودبسوخت. وآن‌طریق راباطل کرد. واورا شاگردان بودند جون افریطی و هرچپار اسکندرانیان بودند» که کتب‌جالینوس راتفسی رکردند» و بعضی‌مختصر کر دز 


2 0 ِ اشر حکردند ۱۰ 
وافاموس وحاریکسالس وارسالوس ومارنقوس و فافوتوس وماریس ومرعالیس‌وهرمس وبعضی راشرح کرد 





#تَ این‌نامهایثا گردان جالینوس ازهر دو نسیخه عیعاً نقل‌افتاد» و تصحیح آن همکن نم 





| - هردو: عا کوس؟ | لفهرست (ص۳۹۹) غا لوس. 
۲ - هردو؛ سیفا لی؟ ددا لفههرست ۴۰۱ سطالس یکی ازمشران کتب‌بقراط است. گوید که کقب شا نزده کا نه جا لینوس داهفت‌نفی اطباء اسکنددانی فراهم آودده و تفسیر کردندو 





هفت نفر عبادتند از اصطفن - جاسیوس - اودوسیوس - اکیلاوس - انقیلاوس - فلاذیوس ید 
نحوی (ج ۱ - ص۱۰۳) 
۲ - قفطی ۰۶۷ بلاذیوس. 


۳ مس هردو؛: طیه؟ 


۳ - هردو: مایناس؟ شایدماینوس الفهرست. ۲ 

/ 
۴ - هردو: عولس‌دمنیش. الفهرست۳۹۹: غوروس دمینس. یاغودیس. 
۵- هردو: ایواس؟ الفهرست ۷ ادادی مر لف کتاب علل‌مهلکه: 


۶ - دوفس ازشهرافسی و پیشروطب‌بود (الفهرست ۴۰۵) ۱ 
۴ - هردو, کوادسی؟ 
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۷ - اصل: امو لو لونوس؟ ب. امولونوس؛ غالبا ماذاموموس الفهرست ۰۳۹۹ ی 
۸ - هردو: اوحایس؟ الفهرست ۴۰۷: ادسیجا نس مو لف‌کتاب طبیفةالانسان. دا هروو اد 
٩‏ - هردو:ماسقودیدوس؛ غالبا دیسقودیدوسعین زدبی مو لف کتاب | لحشایش (الفهرست ۷ - هردو: جایوس؟ 
۳۰۲ ۸ - هردد: امینلاس؟ 
۰ - هردو , طمادس: که غا لباً طیماوس فلسطیتی باشد. (الفهرست ۴۰۱) ۱ ٩‏ - هردو: سانیوس؟ 
۱ - هردد: و صحیح آن مسیناوس ازاطبای قدیم‌باشد (ا لفهرست ۹ ۳۹) ۶ - ایناپی‌اصییعه گوید د۱۰۳. فاماالاطباء السشهودون من‌بمدوفاة جا ینوی دگر 


منه‌فمنهم؛ اصطفن الاسکنددانی و انفیلاوس الاسکنددانی و جاسیوس الاسکنددانی ومادیش 


۱۲ جر هدور از امل؟ 
الاسکنددانی. وهولاءالاديعة هم‌ممن فس کتب جا لینوس وجممها الخ. 


2۰ زین الاخبار 
۰۰۰ب۰ب--_-<«-«۷۰ 








وطیماوس" طرسوسی وسیمری که اوررا) هلا لی‌خو انندی»۲ زیرا که همه روز 
درخانه بعالیف کتب مشغول بودی وبیرون نیامدی. و اریباسیوس [۳۹۰] خداوند 
ناش۳۰ وفولش‌خداوند کناش ثریا؟ ودیاستوریدوس* کحال» واریباسیوس القوابلی۶ 
هعلتهای زنان نیکودانست» و افرونیطس اسکندرانی۲ وطبیبانی که از عهد اسحاق 
نین" بودند تا بدین‌غایت. چون‌ثابت قرةالحرانی* ویوحنابن‌سرافیون"۱ وسایورین 

| - فردو: طماوسی؟ ابن‌ابیاصییعه: طیماوس! اطر‌سوسی 

لس این آ یایب وسییر ی | لباشن: با هلان 

۳ - هردو: ادماسوس خداوند کناس؟ این ابی‌اصيبعه, و ادیباسیوس صاحب الکنا نیش, 
نطی: ادیباسیوس اسکنددانی یعرف بصاحب الکنا نیش (ص۴۲) و کناشه یضمهٌ اول و نون مشدد 
نتریست که دد آن رادداشت‌های مفهد و نوادد نوشته شود, ویا بمعنی اصولی است که از آن فروغ 
آدند (ا لمنجد) 

۴ - هردو,قولس؛ که صحیح آن فولس‌الاجا نیطی (عیون۱د۱۰۳) یا فولیس‌القوابلی است 
طی ۱۷۲) و کداش ریا ددعلاج اطفال وزنان‌بود. . ۱ 

۵ - هر دو: باسقودیدوش؟ که دد عیون (۱د۱۰۳) دیاستودیدوس ودد قفطی (ص۶ ۱۲) 
سقودینس نخستین کحال است. 

۶ - هردو, ادساسلوسالقوایلی؛عیون: ادیباسیوس|لقوابلی» لقب‌بذلت لانه‌کان ماهرآبمسی فة 
وال لنساء (ص۰۳ ۱ج۱) 

۷ - هردو: افروسطین واسکنددانی؟ عیون: ۱د۱۰۳: افرونیطی الاسکنددانی. 

۸ - هردو: چنین؟ و لی اسحاق‌بن حنین العبادی نصرانی از اطبای معروف دود خلفاء 
سی است متوفی ددشهرد بیع الاول ۸ . . مولف کتب زیاد دد طب و تادیخ‌الاطباء (قنطی ۵۷) 

٩‏ - اصل, الحرابیب:ا لجرابی!بوا لحسن‌فا بت‌بن قرةا لحرانی منسوب‌به‌حران ازاطباء و 
لفان‌معر وف‌متو لدحر انبدر و ! ۲« ومتوفی‌دد۲۸۸ «. است» و کتب‌فر او ان‌ددطب و فاسفه‌ودیاضی 
د وبهدین صا بیان‌بود (عیون !د۲۱۵) 

۶ هردد: بن‌س‌آهون؟ پوحتاین سرافیون مو لف‌کناش‌کبیر وصنیر دد سریانی (قفطی 
۳( 
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سپل ۱و محمدبن زکرباء۲ وعیسی‌بن صباربخت؟ » ویوحنابن ماسویه۴ وبختیشو 


بن جبرئیله ویوسف‌بن سامو (۶)۶ ف‌ ‌ ت ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ل‌ ۰ ۰ ۰ ۰ 


| - سا بودین سهل‌س‌طبیب نصرانی بهمادستان گندیشا پود مو لف " قراباذین متوفی ۵ ۲۵ 
(قفطی ۱۴۱) 

۴ - ابویکر محمدین زکریادازی ۲۵۱ - ۳۱۱ 2 . دادای ۲۳۳۲ کتاب ددطب و فلسفه 
دئیس‌پیمادسدان عضدی دد بغداد (الاعلام ۶د۳۶۴) 

۳ - اصل؛ بدون‌نقاط-ب: صمادیخت؟؛ هوعیسی‌بن طهاد بخت طبیب گند یشا یود معاصرمتصر 
لیف عباسی ودادای مصنفات ددطب (قفطلی ۱۶۴) 

۴ - هردو؛ بحیی‌بن ماسویه؛ وظاهراً سهواست. ومراد ابو کریا یوحناین ماسویه طبی 
سریانی گندیشاپود باشد. متوفی دد دنداد ۲۴۳ « . ومو لف کتب زیاد در طب وفلسفه (الاعا 
0۱۳۷۹٩۹‏ 

۵ - بختیشوع (بمعنی عبدا لمسمح ددسریانی)بن جبر ئیل‌بسن بختیشوعبن سرجس طبه 
سریا نی ددبادا لمتو کل عباسی دادای کتابا لحجامه ومتوفی ددبفداد ۲۵۶ 2 .(الاعلام ۲د۲ ۳ 

۶ - کذا ددهردونسخه؛ شایدصحیح آن یوسف ساهرطبیب ایام| لمکتفی باشد.چون خوا 
نداشت اوداساهر گفته‌اند. واودا کناشی است ددبیان ادویه‌وامراض مشتمل بردو قسم‌وشا نزده‌با 
ودی‌مشهود بودبه‌یوسف‌فس (عیون۱د۲۰۳) 


این‌باب تا همین‌جا ددهردو نسخه موجود وبقعةً آن ناقص‌است. 


باب نوزدهم 


اندر معارق هند 2 






2 
لین آودین ک 
۱ ۱ کاس شیره ِ 
امامردمان هندوستان, مردمانی حاذق وهوشیار وزیرك باشند وکارهای نغز و 


اريك کنند. وازمیان ایشان دانابان بسیاربیرون آیند» بخاصه اندر ولایت کشمیر. و 
صسناعتهای‌ایشان‌سخت بدیع باشد . وایشانرا اندردین فرقپاست. واندررسمپاهمچنان. 
من معارف ایشان چنانکه یافتم اینجا بیاوردم تامعلوم باشد. 

اما هندوان اندر نگاهداشتن نسب‌سخت متحقق باشند, وازهرجای زن‌نخواهند 
زن ندهند» تاموافق نسبت ایشان نباشد. 


وچنین گوید: ابوعبدالّه جیهانی" اندرکتاب تواریخ که اوکرده است: که‌ایشان 





۱ - هردو:یاب‌ششم)؛ به‌سلسله عددابواب گذشته‌نوزدهم نوشته‌شد. مخفی نما ند که‌مینادسکی 
ن‌باب را بز بان| نگلیسی تر جمه کرده با حواشی مفیدی که هن‌هم از آن حواشیوقرامت اوددینجا 
اشاده نامش استفاده کردءام ۰ (رك, بیست‌همقا له میدودسکی ص ۰۰ ۲ دیعد طبع لددن ۶۴ ٩‏ 0( 


۲ - هردو: جهیا نی؟ 
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هفت گروه‌اند: اول راساکبتری" گویند: واين گروه بزرگترین ایشان باشد» وهم 
قبایل هندوان ایشان راسجده کنند»وایشان هیچکس راسجده‌نکنند. وملك‌ایشان‌باشد 
وازین گروه اندل‌باشند. 

ب: (برهمن): اماملك نباشد وایشان سمنانیانر]۲ سجده‌کنند» وسمنان‌ایشان 
سجده نکنند. وبیشتراز برهمنان شراب نخورند و گوشت نخورند. 

ج: سه‌دیگر کشتریان" باشند. این‌طایفه ازسه‌شراب زیادت نخورند.وبرهمناا 
ایشان رازن ندهند» اما ازایشان زن‌خواهند. 

د: چهارم شودریان؟ باشند وایشان برزگران و پالیزبانان باشند. وایشان ب 
کشتریان [۳۹۱] صحبت کنند وزن‌خواهند وزن‌دهند» وایشان رازن‌ندهند. 

ششم: چندالان؟ باشند وایشان خحداوندان الحان؟ باشند وشغلهاء سیاست 

! - کذا ددهردونسخه. مرروزی ددطبایع| لحیوان ۲۶ این‌کلمه دالشاکبیریه نوشته‌و گوی 
رهم اشرافهم حنساٌیسجد لهم جمیع الاجناس وهم لایسجدون لاحدوفیهم| لملك. وانین توضیی پد: 
می آید که مأخذگردیزی دمروذی یکی‌بوده است. بهرصودت مراد اذین‌طبقه بقول‌هودیوالامور. 
معاص هندی: سا کیه پتره 5۷۸۳۳۲۲1۸ است که طبقهُ متوسط دوحانیون بودائی باش 


(مینادسکی) 
۲ - اصل, سمنایدان؟ ب, سمناینان. مینادسکی: ][(5(1۸ شرح کلم غمن قبا 


داده شد. 


۲ - اصل: کثیریان؛ ب کثیریان؛ که صحیح آن ددمتن است. و کشتر یه طبقهٌ جدکجو: 
کاستهای هنداست, که | کنون‌کهتری هم گویند. 


۴ - اصل: سوذدیان؛ ب. سوددیان؛ شو درطبعَهٌ پایین کلستهای هند است, که دد پشتوسود 
گویند. 

۵ - مروژی:ومنهم السندا لیه‌وهم اصحاب! للحون واللهو. کلم چندال که معرب آن‌سندا| 
است تا کنون هم مستعملاست. 

۶ - این‌تر کوب دا مینادسکی به ٩1012105‏ یعنی سراینده تر‌جمه‌کرده است. 


۷ مرادجلادی وجزادادن باشد. 


2۴ زین الاخبار 


سس سب 








ایشان کنند. وایشانرا زنان نیکوباشند واگ 


دینداران بیرون کنند»ه وازجملهة 


ربرهمنی بر آن زن‌عاشق شود اوراازجملة 
برهمنان نشمرندوبدین سیب کسررا) باچندالانآسیب 
نر سد.۱ 

واین چندالان همیر وند واندر دست مکی۲ دارند واندرسرآن چوب حلمّه» و 
اندران حلقه حلقه‌های خوردافگنده. وبدان چوب اشارت همیکنند تامردمان ببینند» 
وآن‌آواز حلقه‌ها بشتوند, از راه برجای شوند» تاآسیب نرسد برایشان. 


(هفتم) دنبان باشند وایشان مردمانی سیاه‌پوست باشند. وهمه رودزن" وپای 
کوبان باشند وهمه‌بطریق چندالان باشند. اماچندالان باایشان بياميزند وازایشان زن 
بخواهند» وزن ندهند. 

آما علمم! وادیپای ابشان نوع نوع باشد: یکی افسون باشد وچنین گوبند که 
چون بخواهند هرچه‌خواهند بکنند وبیماران را بدان علاج کنند» وازهرجای که باشد 


بیماری بیرون آرند وبکس دیگر گردانند. 


تجح جرخ ری هس ی 


۱ . هردو: برسد؟ ددطبایع ۲۷ گوید: و لایمسهن‌احد. ددهندی اکنون این‌طبقهدااچهوت 


یعنی ناملموس گویند. و آسیب‌هم بمعنی پهلوبه‌پهلوزدن ودلك‌وتماس آمده‌است (برهان) 
۳۲ تب مك: بضمه‌هيم نیزء کوچك باشد که دد عرربی مطرداست (برهان) مخفی نما ند که 
و دهع دد آغاذاین باب‌طبقات هندوانرا هفت گفته ولی ددسطودیمد بو 


دشاید,شر ح‌طبقه درنگردد نسخ خطی ساقطشده باشد. چوزصورت شرح 2 حتی عبادات گردیزی 2 


ان‌ثش طبقه موجود است. 


مروزی‌مساویست بتا برین توآن‌گفت: که مأخذهردویکی بوده ویااینکه مروژی اذ گردیزی گر فته 


باشد. مروزی شرح دوطبقه دیگردا چنین‌هید هد : 


طبقهششم بیشیه‌است که اصحاب صناعاتد پیشه‌ها 
باشند. وبا ایشان طبقات‌دیکر زناشوئی نکنند ونه ذن‌گیر ند. 


ی هفتم دتبیه| ند که‌کاایشان لمب وطرب باشد. وچندالان باایشان ازدواج نکنند(طبا یع 
موان ۳۷( این‌دو طبقه را اکنونه 


۳ 


ال 
م دیش ددوم گویند ودم‌ددیستو بمعنی مطرب‌است. 


۳ دودزن: نواز ندغ‌رود وساد. پای کوب, رقاص. 





زین الاخبار ۱ 














دودیگر وهم وفکرت باشد و چنین گویند: که ایشان بوهم" بچیزهای عجا! 
رسند» واندرمعنی غایت سخنها گویند بوهم‌همچنان باشندء وچیزهای صعب‌باعتقا 
وهم حلکنند که گفت‌نتوان. ونیرنجها کنند وخیالها نماینذکه دانایان‌بزرگ‌اندر 
تخیر" کرده‌آند. وعملیست ایقاتراع آثز اضما نند۷ گویند» ومعنی آن‌طلسمپای۲1٩‏ 
عجایب باشد که بکنند. و خوانشهاست‌ایشانراکه‌بخوانند وبدان خوانش طلسمپاکند 
و آن مرشاگردان خویش (را) بیاموزند. وازوانشهای ایشان‌ که بس عجیست ی 

ن٩‏ ژاله است وراندن آن ازجایی بجایی.* وبدین سبب دهپایی وجایها مقاه 
ستانند وازژاله نگاهدارند وساله‌بسال مقاطعه خویش بستانند» و(اگر) کسی امتد 
که رال زآیرزمیی اوواتقر 

دودیگر خوانش زهراست. که ازتن مردم بیرون آرند. وچنین حکایت کرد , 
احمد"بن ولك* گردیزی: که‌مردی رامارگزید» وبرجای سردشد. وچون مرده گشت 


خواستند که اور ابگور کنند. پس‌هندویی فرازرسیدو گفت: « که این مردبیموش گشتهاس 





! - ب: هم. 

۲ - هردو: دنیزبغا نها؟ مینادسکی این کلمةٌ اگما نهاخوانده است؟ و ثیر نج و نیر نک م 
صحیست وددمروزی نیز | لثیر نحات اتید 

۳ - هردو؛ تمیز؟ مینادسکی بجای این کلمه تحیردا ترجیم‌داده. 

۴ - ب: اشما نند؟ مروزی گوید.ومتهم| لسیما بندات وهی اطلسماتا لعجیبه... ومنهما ادء 
حبس| لمطروا لبرد. میتادسکی هم دداصلیت این کلمه متردد است. آیا اصل این‌سما بند تخواهد 
که بادان و بردسماوی دابندمی‌سازد؛ 

۵ - هردو: سین تصحیح متن‌حدسی است. 

۶ - هردو: جای‌بجای. 

۷ - هردو: مراحمد. 

ب لفق کلوة داد لك‌هم توان‌خواند؟ مینادسکی: حمد نو لك خوانده؛ و لكمصش تحب 
ولی است., که و لوهم گوییيم. 











زین‌الاخبار : ۶۶ 


تحت 


ونه‌مرده است» وافسون بخواندن ایستاد» و آن مرد بهوش باز آمد» وزهر ازآنجاکه 
مارگزیده بود بیرونآورد ومردبسلامت برخاست وبرفت. 

وهمچنین عجایبما بسیارنمایند ایشان از افسون خواندن» وعلم طب است 
ایشانرا» که اندر دیارمسلمانی کس چنان ندیده است. و دعویبای! ایشان اندر طب 
فراوان است ازنگاهداشتن تندرستی وبریدی" بیماری وتأخیر پیری وزیادت قوت‌باه 
وجز ازآن بازداشتن بیماریهای کبن» چنانکه بعضی از دوستان ما دیده‌اند وبعضی 
شنیده‌ایم چیزهای عجایب.. 

وعلم حساب ومساحت وهندسه ونجوم که دانش وبستگی؟ ایشان‌اندرین باب 
برحدی است که نتوان گفت» که آن نه کار مسردم باشد. وعلم الحان وبازی وساختن 
آله‌های شادی(۳۹۳) درودهای عجایب را بجنبانند که هرچه صعبتر بگذرد هیچ اندام 
دیگرنجنبد . وانواع سلاح* نماده‌اند بسیار وسازهای حرب شناخته‌اند: چون بوق و 
دهل‌و طبل. وچیزهایی نماده‌اند که آواز نجیع وهایل ازوی بیابند» چون بانگ فیل و 
یابانگ شیر» ونیزچنانکه هرکس بشنود مدهوش گردد» و فزع* ورعب اندردل او آید 
از آن‌بانگ وبازرودهایی که ازبهر طرب وسماع ساخته‌اند واین‌مردمان که چنین‌چیززها 


سازند» اندر۷ مشرق هندوستان باشنده وایشانرا کامروت؟ گوبند وجنان چیزی سازند 


( - درهردو تقاط ندادد. 

۲ - هردو؛ بر بدی؟ تصحیی‌متن حدسی است‌یعنی بربدن وقطع کردن بیمادی. مینادسکی: 
تد پر بومادی؟ بردی؟ هبودی؟ بریدن؟ 

۳ - هردو: هری؟ تصحیح متن حدسی است. 

۴ + اصل؛ شنکی؟ ب: سیکی؟ 

۵ - هردو: صلاح؟ 

۶ - نی ترس و بیم. 


۷ - اصل, که اندد؛ ب: ما نندمعن. 








ین الاخبار ۱۷ 
یسح 








که رک س که اورا ببیند وبابشنود اقرار کندکه ایشان مردمان نیند» بلك‌پربانند. 
وشپرهاکه اندرواین عجایبها سازند وباشد» از ولایت قندهارست" برجان 
کشمیر» ودیگرولایت گنگ. وازین‌شپرها یکی جلندهراست» که اندرولایت اوهلیا 
وبابله" ودارخاشاك" بسیارباشد. 
وچنین گویند هندوان: که ملك‌اینجا؟ دویست وپنجاه سال بزید. چنانکه بم 
وقتبا برنشیند وصیدکند وجماع کند همبران‌جمل ه که جوانا ن‌کنند. و آن همه بعلاج 
بحیلت. دیگرشمر سراوست* است وچنین گویند: که آنجای مولدید است. وشم 
کشکری؟ و گویند: آن‌جای ملالك‌شدن بداست. وشپرجت رکوت! که شیطر* هندی 
رت 
بت 


۸ - ب؛ باشند ندادد. 


٩‏ - درطبقات ناصری نام این جای مکرداً کامرود آمده است. مینادسکی شکل ص« 
کلمه داکامر وپ‌داند که آسام‌باشد. 
٩‏ - مرادگندها داست‌که معرب‌شده. 
۶ - دواییست فابش‌سدوخشك ومعربآن بلیلح‌باشد (برهان) 
۳ - کذا ددهردو نسخه. مینادسکی درخت جاشاك نوشته و یحوالت‌هیننگ گوید که چ 
جاشکه نوعی ازچوب‌زدد خوشبوی است. 
۴ - هر دو؛ اینجاست؟ 
۵ - کذاددهردو نسخه. درطبقات ناصری سرستی‌است ومینادسکی آنرا سر ادستی‌ضبط کر 
و گوید که س‌ادستی جای تولد بودانبود؛ و لی‌محل فمعا لیتهای اوبوده است. 
۶ - ب: لشکری؟ مینادسکی: کشینه گره» 
۷ - مینادسکی: شایدچس| کوته‌کاهتا ی کنونی باشد. 
۸ - معرب آن شیطرج در کتاب الابدیه عن‌حقا یق‌الادویه آمده و 


7۲۳0۸ ,]1۷ [1(]1] 1,۳[ پاشد 





۶۸ 


زین الاخبار 
سس سس سس 








آنجا خیزد» واندر کوهها دارخاشاله۱ وچیزهای بسیسار باشد. واینجا مسکن؟ 
بزرگانست» وازینجا افسونها آموزند (۳۹۴) وهرعلمی ازدانابان ایشان. 
وشپراوجین۲ که مپاکالیان۴ باشند وزیج‌ا رکنده برطول‌او نهاده‌اند» و اندرو 


خزینه کتب وحکیت پسیار است. ملتما:۲ وچنین گوید «آبو) عبدالله جیمهانی :۲ که 


هندوانر! نود ونه‌فرقه است اندرملت» وآن‌همه برچهل‌ودو نوع جمع شود» ومدارآن 
همه برچهار رویست.۸ دمن این‌چمار اساسرابشرح باز گویم بتوفیق ان : 
نخستین آنند که آفر ید گاررا جل‌جلاله اثبات کنند وپیغه‌بران رابامرونهی»و 
ثواب وعقاب رامقراند» که هر کس براندازة کر دار ثواب وعقاب یابد. 
ردودیگر آنند که) پیغمبران رامنکرند, وایشانراکه این گویند شمنبان خوانند. 
وسه دیگر باری را عزوجل اثبات کنند» وربه) بهشت ودوزخ مقرند و گویند 
چون اندر آنجاشوند» ابدیمانن د که عطا و عقوبت جل‌جلاله را انقطا عنباشد. 
چهارم گروه گوبند: ثواب وعقاب تناسخ است اندرسعادت وشقاوت؛وبپشت 
ودوزخ باندازه کردار و گناه باشد وابدنباشد. و چون براندازة فعل» پاداش بیابد» از 
۲ - اصل: مشکن؟ 
۳ - هردو: اجینی؟؛ که صحیح آن بموجب کتاب الهند ۶۶ ۲ شهر مشهود هند اوجین ۱ 


که‌ددقا نون مسعودی اوذین‌دد اقلمم ضبط شده و گوید که: علیه حساباتا لهند. 


ست 


۴ - شر ۲ این کلمه در مباحث سدی می‌آید. 


۵ مر ادذیج کنده کادییکه( کند کاتك) تا لیف برهمه گویته فلك‌شناس هدد‌یست که| لبهرو نی 
معلومات خود داددبارء علم لفلك هنداز آن گر فته‌است (ركکتاب! لهند ۲۶۶ببعد) 


۶ تب ند ارد. 
۷ - هردو؛ جها نی؛ 


هت نی کلمه توش اس ونفاط ندادد. میتسادسکی آنسرا به 


0 ]۲0 - :1۸5]0] ترجمه‌کرده است. هردو: دو سب؛ 








زین‌الاخبار ۱ ِ 1 
ب ۳ 





آنجا بیرون آیند. واین‌قول شمنیانست که بدی‌گویند ایشان‌را. 

اماه رکه خالق راجل‌جلاله اثبات کند ازبرهمنان گویند: که رسول خدا سو 
خلق اوفرشته بودء که اورا «باسدیوه نام‌بود» وبنزديك ایشان آمد برصورت مر 
برسالت. وباوی کتاب نبود» واوراچمار دست بود اندریکدست شمشیرداشت کشیا 
واندردست دیگر کمرشمشیر» واندرسه دیگر (چکر)" واین سلاح هندوان باشد ٩۵7‏ 
که آن پشت فیل‌اندازند برمثال‌حلقه باشد و کناره‌های اوتی زکرده. واندردست‌چها 
کمند داشت وبرسیمرغ نشسته بود» ومراورا دوازده سربود: یکی چون سر مردم.: 
دیگرچون سرشیر» وسیوم چون سراسب» وچهارم چون سرفیل» وپنجم چون‌سرخو 
وششم چون سر گوسفند» وهفتم چون سرگاو؛ وهشتم چون گرگ ونمم چون 
خروس؛ ودهم چون‌سرسک, ویازدهم چون سربزء ودوازدهم چون سرباز. 

وایشانرا اندرین سرها تأویلها بسیار است. وچنین گویند که این‌باسدیو پٍ 
آوردکه خدای عزوجل گوید: «مرا پرستید وبزرگ دارید آتش؟ راکه مراورا بزر 
کرده‌ام» وبلندترین جایها اورادادم وضیا اندرو" پوشیده‌ام, واورا منفعت ال « 
کرده‌ام بهرچیزی, چه ازبپرقربان راء وازبهر عطرها راء وروغنما رای وچه از ب 
خورش‌دانگوها را»۴ ونهی کردم مرایشانر ااز گلوبریدن‌جانور و کشتن آن» مگر آنچ 


جبت‌قر بان‌باشد . ,و بفرمودایشانراتاریسمانی از کتف راست »سوی‌زیربغل چپ بیارذ 


۱ - این‌نام ددیکی اذنسخ نیست. مینادسکی برای تکمیل مطلب آنرا ددینجا نها 
ددطبا یع| لحیو ان همشکر است. که بقول‌مینادسکی چکره‌يك سلاح هندیست. ددقاموس‌هندیگو 
که‌چکر یاچکره سلاح خاص سکهان است. 

۲ - دداصل: الش بنظر می‌آید؛ ب. آتش. 

۳ - هردو: ضیا و اندرد؟ 

۴ - باوجودی که ددهردو نسخه وانگورهاست, مینادسکی آنر| دانگوخوانده» که نوع 
غله باشد (برهان) 


۶۲۰ زین الاخبار 





ببندند وبدارند, آنرا جنو! گویند. ونهی کرد ایشانرا ازشراب خوردن ودروغ گفتن. 
وازطعام کسی خوردن که ازملت ایشان نباشد ونه‌ازکبار۲ ایشان, 

وزنا میاح کرد تاتناسل برپای باشد ونقصان نگیرد که جهان روشن‌بود وفرمود 
تامانند اوبت کنند واورا بپرستند وچمارسوی اوطواف(۳۹۶) کنند هرروزی سه بارو 
دفپا بزنند ورخنه؟ دودکنند وپیش اوپای کوبند» گاو را بپرستند وسجده کنند اورا 
هرجا که بینندش. ونشاید هیچ‌برهمنی را که ازآب گنگ بر آن‌جانب باشد. وشرط‌دین 
ایشان است که هر کس رانیاموزندمگر کسی که ازذزنت. انشان‌باشد, وهرکس که‌ازدین 
ایشان شود اورانپذیرند تاپالانگردد وپاکیزه کنندش. وپاکیزه کردن آن‌بودکه سر و 
ریش‌وابرووم‌وی‌مده وهرموبی که‌برتن اوباشد همه رایستر ندوپس پنج‌چیزرا گرد کنند: 
سرگین گاوو بول او وشیر او وروغن او وآب گنگ. این‌پنج چیزرا جمم کنندوبدو 
دهند تابخورد» مقدار* يك‌رطل اندرطاسی رویین» وهم‌ازین آب برسراوریزند. * وپس 
از وی‌طلا۷ کنند همه تن‌اورا» وهمچنین ده‌روزبکنند بانداز؛ تمرد اووبیرون شدن از 


دین . و پس بنزديك گاوی شودء اوراسجده کند. 





۱ - جنوهه‌فتحه ادل دضمه دوم مر‌ادزناد بررهمنان است (قاموس‌هندی ۲۹۴) 

۲ - کذا ددهردو سخه. مینادسکی آثر| کنادخوانده وبه 1305007/6 تر‌جمه کرده که‌معنی 
آن آغوش ودل وخیا لات وخواهش باشد. 

۳ دد هر دو نسخه دخشسه است, که پضمه اول کاغذ باشد. (برهان) دد طبسایم! لحیو ان 
بردذی ص ۲۸ گوید: و یطرفون حوله کل یوم ثلت مرات با لمعاذف ووقودالدخن. پس احتمال 
ادد این کلمه دخنه باشد. 

تین مین اول و تشدید داء مکسوده بمعنی ثدل آدمی. 

۵ - هردو: ومقدار؛ 

۶ ت هردو: در سس آویز ند؟ 


۷ - طلا: پکتزء الما لیدن چمزی بربدن (غیاث) 


لسع و سب 





ژین‌الاخیار « 


س_________   _  _‏ سح 


(وگروه دوم) مبودیان" باشد وایشان چنین گویند که پیغمبر ایشان فرشته ب 
از فرشتکان» واورامپادیونام بود واوبنزديك ایشان آمد ویرصورت مردم بر کاوء 
وتاجی برسرنهاده» و آن تاج‌بیاراسته باستخوان مردگان. وهمازآن استخوان قلید 
انذر گر دنا فگنده» و بیکدست کاس سرمردم گر فته. و بدیگر دست‌حر به ۲ که سراوسه‌شا 
بودء وبروی پرطاوس بسته. واوبیامد ومرایشان را پسرستیدن آفریدگار فرمسود. 
مهادیورا همپرستش کنند به‌ایزد سبحانه وتعالی»؟ که همه‌چی ز که ایشان‌راباشد( ۹۷" 
بردست اوباشد. 

وهمجچون اوبتی‌نازندورسم ایشان چنان‌است» که از همه چیزها که‌بدست تواز 
آورد بگیرند واز آن‌قلیده سازند واندر گردن یکی۵ افکنند وآن‌کس رابزرک دار ند 
و هم از آن‌چیزهاتاج کنندو برسر آن‌نمند» وپس روی وتن اورایخا کستر بیالایند» وپ. 
ازمیان اوتاپای اویخرقه که پمناء اودوانکه کشت بود ودرازی اوچندا نکه ازمیان‌تاپا 

۳ ۳ ‌ ۳ و 
پیحیده شود دید واین خرقه رنگ کرده باشد بمررنکی که مرکب‌بود» پم آمیش 
۱ ۳ فکن: ‌گ این عصا دنز 
نباشد. وپس‌جرس! اندرپای افکنند وعصایی اندردست کیرد واین بر گر نم! 


وازین عصا آویخته باشد سوی‌پشت کدوی تبی وسفالین» اندر یکی خاکستر باشد. 


هرروزی بدان مسخ؛ کند. 





| - کذا ددهردو نسخه. مروزی» مهادیویه, که مینادسکی هم‌مهادیوی نوشته است. 

۲ - قلیده: قلاده و گردن‌بند, 

۳ - اصل: حن‌بی؟ ب: حر به. ددطبانم| لحووان مزادق ذوئلت شمب اسث که نيزمٌ سه پر 
باشد. 

۴ - مینادسکی: یعنی مانند ایزدتعا لی. 

۵ - اصل: کردیکی؟ ب؛ مانند متن. 

۶ سم ب: باشد. 


۷ - هردو؛ حرس؟ 
۸ - اصل: بدن؟ ب: بدان. 





۶2۲ ژین‌الاخبار 
سس سیب 


وچون کسی او را صدقه دهد ازآن خا کستر برپیشانی او بکشد واندران دیگر 
طعام دارد؛ وحرام باشد برین کس جانو رکشتن و گوشت خوردن ومجامعت کردن ومال 


5 دکردن. ومعاش اوازصدقه باشد . واین‌طبقه وابمرازه تب و انند, وانفان اند 
س‌‌ ۵ ار جر / ر‌ 








حدیث افنون سخت‌ماهرانند.۲ واندردست دیگر این‌مرد طبلی باشد برود و گوسری۴ 
آويخته, که آن طبل‌را بزنند. وچون آنرا بجنب‌انند آوازی ازوی بیاید» ایشان آنرا 
بجای عبادت دانند. وبیشتر اندردشت وویرانی‌گردندء۵ وچون۶ به آبادانی آیندبانگ 
خدای عزوجل راستایند, که آفرید گار مپادیواست (۳۹۸) ومهادیورا نیزیادکنند» و 
آن‌طبل رابدست بجنبانند؛ وپس‌مپادیورا بستایند بشعر ولحنهایی» ورغبت ناکردن 
بدنیا» تا مردمان بر وی گرد آیند ازآواز آن‌جرسبا که برپای دارد وسگان۲ ببانگگ 
1 

و کابالیان۸ قومی‌باشند وایشان چنین گویند: که پیغمیر ایشان فرشته بود نام او 


«شب ٩‏ وبنرديك ایشان آمد برصورت فرعم ومسح کردی بخاکستر و کلاهی بر سر 1 
۰ب صطسح_ح_سسسسسسصسصسصيصيصپصپصپصپسپ۳ 
۱ - کذا ددهر دو نسخه. آین‌نام درطبا یع! لحیوان نیست ومر دزی کوید؛ ومعاشهم من لصد قة 


وهم‌مهره بعجیبا ار قی. مینادسکی گوید: بهره‌تکه پرستنده شیوا باشد. ومسامین حروفدت‌را 
به(د) تبد یل‌میکرد ند. 

۲ - ب, خوانندش. 

۳ - هردو: یاهر با نند؟ تصحیح متن بقرینه کلمةٌ مهره مر و زیست. 

۴ - اصل: پردو دو کوسری؛ ب۰ پردودو کوسری؟ مر ادچوبی اسث که سری ما ندد سر گاو 
دادد و بدان دهلز ندد, درشاهنامه هم گاوسارصفت گرز است» تصجیح‌متن حدسی است. 

۵ هردو؛ کردند؛ 

۴ - ب؛ وحوباپادانی؛ 

۷ - ددهردوسکان است؛ ومینادسکی درپاودقی آنر| جمی‌ساکن همخوانده. 
۸ ب:دکالیان؛ مروزی: الکابا لیه, 
٩‏ - هردو, ست؟ مروزی, شب. که مینادسکی هم‌شب دا مرادف شیوا میداند. 




















نمد سر خ سه‌بدست! درازی اوء و گراگردآن پاره‌های استخوان کاسةمردم. پس‌بیامدو 
مردی را ازبزرگان عصر بیاورد واین‌اندرگردن او کرد. واکنون؟ از آن‌کسانی که‌اورا 
بزرگ دارند بیایند ومم‌ازآن چیزها قلیده سازند واندر گردن اوافگند. 

وهم از آنگه چون کمری درمیان اوبندند. وهم از آن اندردست افگند» و هم از 
آن‌چون خاخال اندرپای کند» وبیکدست استخوان کاس سرمردم‌گیرد؛ وبدیگر دست 
طبلی‌همچون طبل بهرارگان یعنی‌یم‌ودیان. وایشان(را) آن‌متنبی" ايشان گفته است: 
رکه این آ فرید گارشماست» تعالی‌الّه عمایقولون. وپس چجون(نر)۴ مردم بکرد چیزی 
گرد.* درازی اودورش ۲ وقطر آ(ن) يك۲ بدست. و آنرا بزبان* ایشان لند" گویند. و 
ایشان را «شب‌لنگ» خوانند؛ تفسیر او ""نر پیغمیر بساشد؛ و آنرا بپرستند و گویند: 
سبب تناسل اندرین‌جهان نراست. 


واین مردمان بر هنه باشند وهی جامه‌ندارند» الا کلاهی» بر آن‌مشال که گفتیم ۱۱ 


| - بدست: فلس 

۲ ب, واز آن‌کسا ی 

۳ - ب. مبتی؟ و لی‌متبی مدعی ددوغین نبوت‌است. 

۴ - این کلمه دد هردو نسخه نیست» به‌قرینه مابعد افزوده شد. مراد تفاهل‌مردباشد. 

۵ - هردو: مردم بکروچیزی که کرد؟ 

۶ - هردو: آودروش؟ تصحیح متن حدسی ات وتش: از سر دوش فا ادئم است 
(برهان) 

۷ - هردو: فطرانك؟ 

۸ - هردو: بریان؟ 

٩‏ - هردو: کند؟ مروزی۹ ۳: شبلند. در لغت هندی شلد کامة ستسکریت ویمعتی ذ کر‌است. 

۰ - نر؛ ذکر 

1 یه طفدی 


2 ۱ زین الاخبار 





وهم برمثال شب (۳۹۹) همیروند, ودرذکر خویش جرسی" بزرگ آویخته‌باشند» 
تا بهیچ گونه بازنان نزدیکی نتوانندکرد. وه رک س که بنزديك ایشان آید از زنان و 
مردان» اوراسجده کتند» و آنرا بزرگ دارند وبدان بایزد تعالی تقرب کنند» وایشانرا 
مهمان دارند وبرکرسی بنشانند ازگرانی آن جرس که بود. پس آن ذکر اورا بخور؟ 
کنند وبرایشان دعا کند به‌نیکی. و گویند: خدای عزوجل مارا ازمزدشما نصیب‌دهاد ! 
ومعاش ایشان ازصدقه باشد» وهمه‌برهنه باشند, وبعضی باشند که تن‌خویش‌راسوراخ 
کنند وحلقه از مس يا ارزیر؟ ویاآهن به اندران سوراخ افگنند» تا چندی که* روشن 
شود. 

ورامانیان* باشند اندر ولایت دکشایت یعنی شمال*(؟) شهر بازناین." وایین 
رامان"۱ ملکی بوده است بزرکک وداناترین روزگار خویش. پس همت اوبدان جای 
افتاد که پیغمبری دعوی کرد وچنین گنت مردمانرا: که راه‌بپشت مذهب اوست ودلیل 

٩‏ - کذا ددهردو. ومر ادازشب شیواست. 

۲ - ب؛ حرسنی؟ 

۳ سس هردو: بحود؟ ولی بخود سوختا ندن ودودکردن مواد خوشبوست. مینادسکی‌هم بخود 
خوانده‌است. 

۴ - ادذین: دصاص. مینادسکی بهل(]۲" تر‌جمه کرده است. 

۵ مس هردو: با چنديك؟ 

۶ . مروزی: الراها نیه. 

۷ س مینادسکی دد تعلیقات طبایع‌الحیوان ۱۳۳ - این کلمه دادکشایت (دکشمنایتهه) 
موخواند که معنی آن‌ناحیت‌جتوبی باشد. 

۸ - کذا ددهردو - ولی بایدجتوب باشد. 

۸۸ کذا ددهردو. این‌نام داناداین خوانده‌اند, که بقول البهرونی دد کتاب الهند‎ - ٩ 
فررسخ بشمال غر بی‌قنوج واقع‌بود.‎ 


.۰ هردو: زامان؟ مروزی: رامان. 











زین‌الاخبار : ۲۵ 
7-7-۳-۳ 





بهشت اوست. پس اهل مملکت آن مذهب ازوی بپذیرفتندا . 

پس ایشانرا بپرستش خویش خواند و گفت: اگرخشنودی خدای خواهید؛ م 
بت سخیدا: ونزدیکان اوواهل۲ اوچنین گفتند: که میان او ومیان راوان" عفریت سخ 
رفت‌وعفریت دین‌آونپذیرفت» واین‌عفریت اندرجزیره‌یی بوده‌است که آنر اربوةزمین 
گفتندی دیوار اهل آن جزیره ازجواهربود» ومروارید بافته بیاقوت وزمرد؛ ودیگ 
گوهرهای بیش بما .۵ 

واندرین جزیره[۴۰۰] آزهمه سبزها وعطرها موجودبود. اندرین باره‌سخنم 
عجایب گویند» چنانکه شرح آن درازاست. که بردریا پل نهاده وبه‌آنچه بدین ما: 
وراوان؟ بیامد وزن رامان۲ بگرفت وبدین جزیره آورد» ومیان ایشان حرب‌افتاد 
پیوسته حرب همی کردند تاعفریت رابکشت وزن خویش بازبرد. 

اما کسانی که خالق راجل‌جلاله اثبات کنند وبثواب. اماپیغمبران را منکران 
چنین گویند : که خدای عزوجل» خلق‌را بخواند تاازایشان خوانذ»* که بدیگر کس 
راحاجت نبود زیراکه اندر عقل ایشان دوستی خیرنمهاد ودشمنی شر؛ وهمداست 
نبودن؟ ازدیگر کس بچیزی که عقّل احتمال نکند ومرطبع تن خویش رامخالف بوددر 

[ - هردو؛: بهذی فتند؟ 

۲ - ب: اهل‌چنین. 

۳ - کذا ددهردو: مگرداون پسرویشرواپادشاه جزیرء لک بود, که سیتا دا دد دبود» وا 


شوهرش دامه‌چهندده شاهی‌داون دابگرفت (قاموس هندی۵ ۴۲) 
۴ ۳ اصل: دبوه‌زمین؟ ب :دجوه‌شیمن؟ و لی‌دبوه به‌معتی‌زمین بلشد است. مینادسکی نمیدا 


بکدام ستد این کلمات دا ودواموخه نوشته‌است؟ 
۵ - هردد: بیش‌نهاد؟ 


۶ هردو: دوان؟ 
۷ - هردو: رایان؟ 


۸ - کذا ددهردو. مینادسکی: خواهد. 


٩‏ - هردو؛ نبودند. مینادسکی هم ما نندمتن خوانده است. 


۶۲۶ ژینالاخبار 








حدای راعزوجل به‌بندگان خویش حاجت نبود» ونه‌عبادت بندگان‌خویش. 

وچنین گویند: که به‌بهشت رسیدن ازکردارعقل باشد ومخالف طبیعت تن 
براکه آن‌چیزیست که جستن آذ‌بس دشواراست» وبخاصه برآن‌ثیات" کردن, تابدان 
نصدرسند. وبازبعضی ازایشان گویند: که‌رسیدن بحق برحقیقت ناچیز گشتن تن‌باشد» 
رستن ازذف سکثیف»" که تن‌بر گناه حمل کند و آنرا بچشم نیکونماید. و بعضی‌عالم‌را 
لك وطب و دیگر عامپا وادببا باز بندند. وایشان همه خداوندان اندیشه‌یی باشند 
#غمییه شود رابرآن تدبیر کماشته باشند.۲ 

وچنین گویند: که بسختی ورنج بسیاربدان جای توان رسید که فرشته را بینی 
۰ وبرتسوسخن گوید واز ایشان فوایدگیری. وایشان کتابپ‌ای علوم و آداب 
پاده‌اند. وچنین گویند که به‌محسموسات آنجا پرسند که معقولات را اندریابند. قسمت 
ل استعمال خواسته؟ است بدانچه خواهند. پس انديشه است اندرحیله بیرون سُدن 
عوی‌های ایشان وقمع کردن چیزها راکه ایشان کسب کنند وجداشدن تمهمت از هر 
بزی که آنرا نیکونمایند وجای این‌همه ریشیان* کوهست که از بپرتن, خویش را 
راهای" کوه ساخته‌اند وطعام‌خویش ازآن خرما ونبات‌و گیاه همی‌سازند» تاحواس 
شانرا آسانتربود» که از آن‌نبات‌خورند بهمه‌رو زگار* خویش» چشم ایشان‌تیزبین‌تر 

۵ - ب: اثبات؟ 

۴ - هردو: کسیف؟ 


۷ - اصل: باشد. ب. باشند. 

۸ - هینادسکی ددینجا خواسته دایه‌معنی خواهش بآیا] ۷۷ ترجمه‌ کرده» ددحالیکه معنی 
کر آن متاع ومال‌هم است. 

٩‏ -هردو: دئیسان؟ وصحیح آن دیشی استکه دد زبان ویدی وسنسکریت دانشمند ودانا 
شد۰ این تصحیح دامینادسکی هم اشاده کرده است. 

۶۴ - هردو: از بهتر دن؟ تصحیح متن به‌اشادع مینادسکی امنت: 

/ 1 هر دو : سر‌های. 


۱۳۲ هر دو: دوزدادخویش؟ تصحیح متن حدسی‌است. 








زین‌الاخبار ۷۷ 
تس سس 





باشد ودل ایشان زودیاب‌تر." و ایشان بهمه چیزها که آرزو کنند برسند ازباران وب 
وژاله و فرودآورد مر غ و گرفتن وحوش واندر هوا شدن چومر غ. وافسون این کسا 
نهاده‌اند. وعجایبهای بسیارنهاده‌اند از بهپر درست کردن مذهب خویش. 

چنین گویند : که یکی ازایشان جایی نشمته بود, ومرغان گرد اوبانگ ند 
همی کردند» واودعاکرد, آن همه مرغان راپرها فروریخت وبیفتاد. وچون این خر 
بملك آن‌زمانه رسید فرمود: که اورا ازولایت من بیرون‌کنید تابچیزی دعا نکند 
که‌ولایت من‌ویران شود. 

و گروهی‌اندکه ایشانرانکربیتیان" گویند یعنی به‌آهن بستگان. ایشان‌پیوس 
سروریش خویش سترده دارند» وجزعورت را هیچ‌اندام نپوشند (۴۰۲) واز میانه 7 
سینه اندرآهن گُرفته دارند و گویند تاشکم بازنشود ازبسیاری علم که‌اندروست. 

وهميشه کوزه باخویشتن دارند وهیچکس راعلم خویش نیاموزند وبا هیچک, 
سخن‌نگویند تا ازدین ایشان نشود. 

و گرومی‌اند که‌ایشانراگنگایاتری۴ گویند. وازین گروه اندرهندوستان‌بهرجا 
باشندوسنت ایشان آنست: که‌هر ک س که گناهی کند که مادروپدررا بیازارد» ویاسیثده 
دست‌اوبرود جاهاییکه۶ باشدازدور و نزديك‌هندوستان» از آنجابه گنگ‌شود وبدان۲ 


خویشتن رابشوید. آن‌کفار" گناه اوباشد. اگراندران سفربمیرد آن‌ازوی‌قیول باش 





(- هردو: دودمات؛ درطبایع| لحیوان‌بجای‌این کلمه‌شیر ین‌ددی سریع | لاددا لك استعمال۵د 

۲ - ددهردو نقاط ندادد. 

۳- کذا دد هردو . مردژی: نکر بنتیه یعتی المصفدون با لحدید. میتادسکی پقول بیا 
احتمال میدهد که این کلمه دد ستسکریت نیکه‌ده‌بندهه باشدیعنی بسته بزنجیر آهنین (تعلیقا: 
طبایع ۱۳۴) 

۴ - کذاددهردو. مروژی: الکنکایاتریه. وظاهر است که‌اصل کلمه گنگا(- یاتر یه اسب 
بمعتی زا رین کنکا (تعلیقات مینادسکی برمروزی ۱۳۴۶) 

۵ - هردو: تاسینه‌یر؟ تصحیح‌متن ازمینادسکی است. 

۶ - هردوجاهای که باشد. 

۷ - کفاده: پفتحو تشدید فاپوثندم گناهان و پدل‌جنایت (غیاث) 


۶۲۸ زین الاخبار 








و گروهی‌اندکه ایشانرا چتری! گویند» وبیشتر ازیشان امیرزادگان هندوان 
اشند. وایشان همه شیعه ملوك باشند. ودین ایشان حدمت ملول بود ویاری دادن‌او 
رابپرحال. گویند: ماخویشتن را به‌رنج نداریم بی‌نفعی‌یا دفعی. وضواب آنست‌ که 
حدمت ملولك کنیم» وپیش‌ایشان باشیم. وبادشمن ایشان بکوشیم اگرظفربابیم‌مقدار 
ابنزد پادشاه بیفزاید وجاه مایلند گردد. وبمترین چیزی ازدنیا" مایابیم. واگر بدان 
کوشتن بمیریم بهشت یا بیم باهمه نعمتپاء آن. واین طبمّه همه مردانه وشجاع باشند. 
خداوندان شمشیرهاء کشنده» ۴ وبرجان دادن سخت ناصبورباشند. 

و گروهی باشند ایشانرابهادروریان* خوانند وچنین گویند که سه‌پرادر بودند» 
.وتن حیله ساختند نااین برادرسیوم؟ ۳1 راکه بپادرو۷ نام بود ازاسب‌بیفتادو 

| - کذا دداصل. ب: چزی ؛ مینادسکی 9 مهو دا چوزی خوانده و آنرا بهتکلف 
با کلمةٌ هندی داچه‌نره ( آدم‌پادشاه) چسپانده است. وددتعلیقات مروددی۱۳۴. ۱ راچه‌مر تیه 
.اجه بر تیه هم‌می‌نویسد. و لی‌ضبط اصل‌چتری مفرس ومخفف همان کشتریةٌ ویدیست که نام کاست و 
گروه جنگی‌هند بود. وتا کنون هم ددبرخی لهجات هندی‌چتر گویند. ووظایفی که گردیزی‌برای 
بن گرده تعیین کرده همه‌هر بوط به کاست کشتر به بوده است. 

۲ - شیعه: پمعنی لنْوی خود همراه وپیرو است. 

۳ ب؛ ماییم؟ 

۴ هردو: شمشیرها کشند؟ این کلمه دا کشیده هم توان‌خواند. 

۵ - کنا ددهردو؟ مروزی: البهادردیه؟ شهرستا نی ددملل و نحل ۴۵۲ با قیدعین افسانه 
بٍن گر وه دا بهادو نیه منسوب به‌بهادون‌ماك‌عظیم داند. و بهادون درد سنسکریت نا ماه پنجم شمسی 
ست (قاموس هندی) املاهای مختلف این کلمه بهاددود - بهاددود - بهاددوژ - بهادون همه 
شکو کست. میینادسکی در تعلیقات‌مروژی ۱۳۶ این کليهةٌُ مشکو دابه‌بلادیو بلادیوا < بلارام 
کی ادباب هندیر بط داده و نیز احتمال میدهد که اصل‌بهاددود کلمهٌ بهادده داجه باشد. 

۶ - ب, سووممرا؟ 


۷ کذا ددهردو؟ 


تتتتستییییحت تس ]سح 





1 
1 


۱ 2 


زین الاخبار ۱ 2۹ 











پمرد. پس پوست اوبیاهیختند" وباز کشیدند. این فراخی زمین ازآن پوست اوست 
کوهما ازاستخوان اوست. واین آبپاکه ازخون اوست. واین درختان ونبات ازمو: 
اوست. وزیراین رمزمعنی دیکراست" وسنت ایشان آنس تکه موی دراز دارند وازه 
جانبی فرود آویخته باشند راست. چنانکه اززیرموی بیرون نگرند. وایشان صد ر 
پوشند ودست به آستین بیرون کرده وسینه کشاده دارند. وزنجیری برمیان‌بسته‌دارن 
(با) هریکی مردی دیگرباشد که زنجیر او گرفته دارند. وشراب نخورند. وحح ایشا 


بکوهی باشد که آنرا چون عز" خوانند. و ایشان بدان‌کوه روند وبربادروزه نوحم 


| - یعنی بر آوددند و کشید‌ند. 

۲ - مللو نحل ۴۵۲: گویند ددین‌نوع کلام دمزی منددج باشد والامحال نماید که‌صود 
پشر با ین هر تبه باشد. 

۳ - کلمهٌسدده درخودده اوستا لبای‌خاص مذهبی زددشتیا نست ( گا تها ۵۸) وسددیدد پشد 
اکنون هما نطود لباسی است. که ددازی آن تا حد آغازدان نمیرسد داصل این کلمه همان سدد 
اویستا ثی باشد» و بنا برین بایدبه(س) نوشته‌شوده نه‌منسوب به‌صددتازی, 

۴ - هردو: چون‌عر؟؛ الفهرست این‌ندیم: حودعن - جودغن؛ ملل دنحل, کوه جودعن: 
حودعن؛میدادسکی ددتعلیقات مروزی۱۳۵ گوید: که جونغر دامسهولت باجونا کر کاتهیاو اده: 
تطبیق توان داد که کوهها بی داددوقلهةٌ آن‌گر ناد نامیده‌میشود» و آ ثادمعا بد‌قدیم دا نیزدد آن‌توا 
یافت» که بفرقه جین‌هندو تعلق دادد وداستا نهای‌کرشنا هم بدین‌سرزمین مر بوط ست ( تم کلامه 
میحفی نما ند که کلم غر تا کدون ددپستو بمعنی کوم‌زنده و مستعمل است که با گرد کدری سنسکر م 
واوستا همر یشه است. وددوادی غودیولایت‌بذلانتا کنون کوهی بدام (چونغر) موجودوهعروفست 
و کت بی نیز بدین‌نام در کابل طبع‌شد و است » که ِ# از شعر‌ای جوان محموعه اشعاد خوددا بدیر 
نام نامیده‌است. 

۵ - کذا ددهردو سخه. 


۶ هردو : توجها؟ مینادسکی هم در بنجا و حه دایر توجه تر جیح داده‌است. 





۶۳۰ زین الاخبار 





کنند و آن‌کوه چون" رایستایند۲ و اندران کوه‌خانه بزرگ ساخته‌اند وصورت‌بم‌ادروز 
تست نشسته نگاشته. واين خانه رادریست چون اندر شوند دهن خویش ببندند, نا 
.م بابدنبت" نرسد و آنجا قربانهاکنند. وچون این‌طایفه بولایتهای دیگر بروند» آن 
صه‌ما عمی گویند که مذهب ایشان برآن است. وسررا می‌جنبانند»۴ وبجزاز آن خانه 
یگر خانه‌ها باشده ایشانراکه صورت بمادرو * وازآن هردو برادرش جون(و) مرس 
گاشته باشند. و بتان‌ساخته. اما آن خانه رارکه) بکوه چون عزاست" بزرگک‌دارند. 

و گرومی‌اندکه ایشانرا مها کالیان" گویند» وایشانرا بعی باشد که مماکال؟ 
کوبند. واوراچم‌اردست باشد [۴۰۴] ورنگ"۱ او آسمانگون!۱ باشد. وسوی بسپار 

۱ - اصل:کوه چون‌دا. ب: کوو‌جون دا. وازینداظاهر است که چون عز کوه چون هردو 
یکی بوده؛ و گردیزی‌ددینجاعزدابکوه تعبیر کرده است. 

۳ وت نقاط این کامه‌نیست »هینادسکی [ فر ابستا ند خواندوو ,۳۷:۵ ۷-000 ۳۲۱۰" 
ارجمه کرده است. 

۳ - هردو: تادم ما ندن‌بت؟ تصحیح‌متن بقرينهٌ اینعبادت شهرستانی است: «وچون‌ددخانه 
بگشایند افواه داسدودکنید تا آخادنفی ا یشان به‌صتم بر‌سد.» 

۴ - ب؛ وس‌داهی خبا نند؟ میدادسکی می‌نووسد: شاید این سر‌جنبانی برای‌فر یفتن‌مردمو 
2 دا دی باشد. 

۵ - ب؛ باشند. 

۶ - ب: بهاددوز ازآن؟ 

۷- اصل: جون‌عر؛ ب: چونعر؛ 

۸ - هردو: مها کالیا. الفعرست و شهرستانی: مها کالیه. مروزی: مها کا لبکتیه؟ 

٩‏ - مهاکاله ددسنسکریت نام دیگرشیواست. که خدای مخرب هندوان و برنگ سیاء‌بود 
قاموس‌هندی) 

۶ . ب, وسنك او؛ 


۱۱ - ظردو: باشند؟ 








زین‌الاخبار ۳۱ 





باشد اورا» واشکبای" اوبیرون خزیده" باشد وشکم اوبرآمده باشد وپوست ف 
برپشت افگنده داردکه ازآنجا خون؟ همیرود. واندرهردو گوش؟ اودوثعبان باشد 
اندرچپار* دست اوثعبان بود وسرمردم وعصاء ویکدست دیگرسوی سربر آورده‌با؟ 
تاجی برسرنماده دارد از استخوان کاس سرمردم. وچنین گویند که این‌دیوی‌بوده اه 
که اورا بپرستند از بزرگی قدرای که بسیار خصلتهای نیکسوبود اندر وی. ویس 
خصلتما * بدبود. وازبهراورا اندرهندوستان بسیاربتکده‌ها ساخته‌اند. وهرروز سه 
اهل‌این مذهب بدین بتخانه شوند واورا سجده کنند؛ و گرد گردوی طواف کنند 
ایشانرا جایی‌است که آنرا آجر۲ خوانند وبتی‌بزرگست برصورت او حاجتهاء دن 
آخرت بدوبردارند وعلم‌عزایم* ازوی آموزند» و کارهای عجایب کنند. وچنین گو, 
که اینهمه ازتعلیم اوست. ومرد پیش اوآیدوگوید: فلان زن مراده؛ ویافلان چیز؛ 
مرا» وبازبعضی پیش ‌اوآیند» واورا پرستش کنند. وچندروز هیچ‌چیز نخورندوپیش 
تضر ع هم ی کنند وحاجت همی‌خواهند. 

وبعضی چراغدان آهنی بگیرند. وین اونیزه کرده و آنسرا بر کف دست خوی 


نهند وبفشارند تاا ز کف اوبازرود» وسوراخ شود وپس چراغ اندرو بیفروزند وب 


۱ - مروژی: کاشرا لداب که دندانش نمایان باشد. واشك دندان‌فیلست. 

۲ - هردو: خریده؟ 

۳ - هر دو: چون؟ 

۴ - مینادسکی این کلمات داسرودوش‌خوانده وترجمه کرده است؟ باستنادعباد ات‌مروزء 
وفی‌آذنیه ثعبا نان صودت متن اصحست. 

۵ - همینا دسکی : سه‌دست؟ 

۶ - ب؛ خصلتهای بد. 

۷ - هینادکی صحیح آنر | اجین نویسد. شهرستانی: اختر؛ 


۸ - اصل:غر اهم؛ اماعزایم افسونها دادعیه‌برای احضادجن است (غیاث) 

















۳۲« زین‌الاخبار 


زانوپیش آن بت بنشینند وزاری همی کنند» که این [۴۰۵] آمدن» بدین خانه از ما 
بپذیرد. 

و گرومی‌اندکه ایشانرا دیواتری" گویند ورسم ایشان آنست که بتی کننداورا 
بر گوساله نشانده وازبر اوقیة؟ بلندزده» پس آن‌گوساله را بکشند» ومردمان گرد او 
طواف همی کنند ودف ورودها همی‌زنند»واندران روزهرچه درولایت قحبه‌باشد همه 
آنجاگرد آیند و آن‌قحبگان بر اسبان وفیلان نشمته باشند وپیرایپای بسیار بسته» و 
مردمان پیش ایشان همیروند وهمچنین آنبت راطواف هم ی کنند. و این‌اندر فصل بمار 
باشد. و چون‌این‌روزبگذرد» آنبت رابجای خویش‌بازبرند. ومراین بت‌راخزینه‌ایست» 
اندران خزینه بتان باشند برمثال ملولك گذشته وپیشروان" ولایتبا وامامان ملتپا. و 
ایشان‌رابتانی" باشند برمثال ستوران ومرغان‌و ددان. این‌همه را اندران‌رو زبیارایند 
وهمه مردان گرداگرد اوبازی همی‌کنند. وچون آن عید بگذرد آن همه را بخزینه 
بازبرند ٩,‏ 

و گروهی باشند «که) ایشانرا بگتی* گویند. ورسم ایشان باشدکه بتی سازند 


برصورت زنی وتاجی پرسرنهاده. واوراچپاردست» یکی‌اندرمیخی زده. وبدیگری 





- دداصل این‌صفحه آسیب‌دیده و این کلمه‌دوشن نیست. ب: د 


اصل این کلمه ر‌ 


یواتری. مروزی:دیویا تربه. 
[ دیوه‌یا تر ایا - یا - دیوی یا ترا دانسته‌اند که معنی او لین‌زیادت باطواف خدا 
نا شقور وددکامة دوم دیوی‌زن شیواست (تعلیقات مینادسکی بر مروزی ۱۳۷) 

۲ یعنی بر بالای او. مروزی: قدضرب فوقه قبة دفیعه. 

۳ - اصل: پیش‌دو آن؛؟ 


۴ - هردو؛ وایشان دنبا آی باشند؟ مروزی: و فیها صودا لدواب وا لطیر والسباع. تصحیح 


مقن باستناد عبادت مروزیست. 


۵ سم بو باد یر ند 


۶ - ب: بمکتی؟ مر‌وزی: بهکنیه. شهرستا نی: دهکینیه؛۶درسنسکریت بهکت به‌معنی‌ددویش 


وحانی است و بهگتای هم‌زاهد وعا بد باشد 


(قاموس‌هندی) 








اس ۳ 
شمشی رکشیده, وسیوم بجرع۱ وبچم‌ارم چکرء" واين هردوسلاح هندوان باشد. وچور 
آفتاب برسرمیزان آیدء این‌بت؟ را بیارایند» وتختی بزرگ بسازند پیش این بت. و 
هرچه نبات یابند وشاخ درختان»همی بیارند وب رآن تخت نم‌ند» و بویمهای‌عوش آنج 
گرد کنند» وپس‌قربانیمها کنند. و آنچنان‌کنند که بیارند گاومیش و گوسفند ازنوعی؛ ۱ 
علف پیش ایشان کنند تاهمی خورند. جون سربر آرند» گردن آن جانور بزنند که س 
برآرد به‌شمشیر» پیش آن بت. و این قربان ایشان باشد [۴۰۶] وهمچنین همی کنند : 
عیدبگذرد» واین‌عامهة ایشان کنند. 

اماملوك ایشان بیارند مردی سرخ‌موی وسبزچشم, پیش آنبت کتارة؟ تیز زد 
باشد وتیزی ازبالاکرده»* وبفرمایند آن‌مردرا» تابر آن‌کتاره (سر) بنهد» مردی برس 
اوپزند»* چنانچه آن‌کتاره تا دسته۲ ان‌درپیشانی اوشود» ودرساعت بمیسرد. وچنیر 
گویند ایشان که‌بدان‌مزدی* بزرکک یابند.واندرین وقت شادیپابسیا رکنند؛ومممانيم 


سازند وشراب خورند. 


| - ۲ - درحاشيةٌ اصل‌نوشته‌اند که بجروچکن (به‌تشدید جیمو کاف) هردو از قسم سللاح‌هند 
است. مینادسکی معنی کلمهٌ اولدا چماق و رز ودومین‌دا 1561( (قررص) نوشته است. 
۳ آلاء 
۴ - کتاده یا قداده بمعنی‌حر به و کاددبزد گست؛ که ددپستوهم معنی‌بر نده دا دادد. مروذ> 
بجای‌کتاده خنجر آودده است. 
۵ "هرد : کرد؟ 
۶ - هردو؛ بر‌ند؟ مروژی: ضر بواعلیدا سه‌ضر بة. 
۷ - هردو: بادشه؟ تصحیح متن‌حدسی 7 
۸ - هردو: مردی؟ مروزی: نا لون به‌ئواب‌الدنیا والاخره. تصحیح من بسنداین‌عباد 


هر ود یست. 


تس وش ژین‌الاخبار 


تس سس 

و گروهی را جلیم‌گکتیان" گویند یعنی آب پرستان. وچنین گویندکه یز انب 
فرشته‌ایست وآب اصل همه نبات وجانور است. واصل‌زندگانی اوست. وهرجایکد 
ازوزیادت باشد آنجانبات وتولد جانور وعمارت جمان‌بیش باشد. مردبیاید واندر 
آب‌شود تامیان." وازدوساعت زیادت اندروباشد وسپرغمها" اندردست کرش بسن 
آنرا پاره‌همی کند خوردخورد پس‌اندر آب افگند وخود آشنا۴ همی کند وچیزی همی 
حوان.وچون بازخواهد گشت. آبرابدست بجنباند ومقداری ازوبگیرد وبرسرانگند» 
برجایی که ا زآب‌بیرون باشد پس‌بازگردد.* و آب راسجده کنند. 

وگروهی رااگنی‌هوتریان" گویند یعنی آتش‌پرستان. وایشان چنین گوبند: کد 
تش بزرگترین عنصرهاست ومهمترین گوهرهاست» وه رکه خویشتن را بدوبسوزد, 
_همه پلیدیها پالشود و آن آنش‌بلند گردد. وایشان چاهی بکنند چمارسو و آتش 





۱ - هردو: حکهکهان؛: مروزی: جلبعکتیه یعنی‌عبادا لماء. ادرسی: جلهکتیه: شهرستا نی 
جلهکیه؛ که صحیح آن دد سنسکریت جله-4 بهکتیه باشد یعنی آب‌پرستان (تعلیقات هیتادسکی 
بر‌مرودی ۱۳۸ 


۲ اصل» تامیان اواژجوه 


۳ - هردو: سرغمها؟ مروزی: وپیده انواع الریاحین. شهرستانی: دیاحین باخود ببرد. 
استناد این‌عبادات سپرغم نوشته شد که دیاحین‌عربی باشد. 

۴ - آشناشکلی قدیم ازثناست یعنی آب‌بازی. 

۵ - ب: و بس‌باد کردد. 


۴ - هردو: کهیر تر دان؛ عرودی: | کهنوطر به وهم عبدة| لنیر ان. شهر ستا نی اکتواطریه؛ که 
صلاین کلمه بقول‌مینادسکی ۱۳۸: النی‌هو ترا باشد. واگنی یعتی آتش یکی از ایزدان‌مهم‌دودة 
بدا بود. وهو ترا معنی‌قر با نی و نذدو نیازدادد. 

۱ ۱ 
۷ ب ود تن این‌جمله سه‌بادمکرر نوشته‌شده ب؛ وایشان چاهی بکنند چهادسو و آن آتش 


1 : ۰ , ِ : 0 ۰ 
شد گردد و هس بیاد ند. مرودی: وهم‌عبده | لثیر آن و یحفر ون لها اخدودا مربعا ویجتمعون علیها و 


طوفون حو لها ویطرحون فیهاهن الاطممدة... اصلاح من بر اساس تعبور مروزی است. 








زین الاخبار ۱ ۳۵ 


تا تا ۳۳ ۳۳ 


بسیار اندروبیفروزند وپس‌بیارند طعام وجامه وزروسیم وجواهر ودانگوها وبویم 
وش واندر وی انگنند» وگرد آن طواف همی‌کنند. واين قوم را ملکان بزر 
باشند. 

.و گروهی‌راجندر بمگتیان۱ [۴۰۷] گویندیعنی ماه‌پرستان. وایشان‌چنین گوی 
که ماه فرشته‌ایست ازفرشتگان بزرگ. واورا بعی ساخته‌اند بررگوساله نشسته وپی 
اوچپاربت ساخته»۲ وبدست آن بت گوهری. واین‌قوم ازهرماهی نیمی‌روزه دارند: 
ماه طلو ع‌نکند" روزه نکشایند.۴ وچون ماه برشود بربام شوند وبوی خوش کنند: 
ماه بروی نیکوبینند»۹ پس‌بخانه فرود آیند وروزه بکشایند وپیش آن‌بت‌آیند و 
کوبند وبازی‌کنند. 

و گروهی را اوبپکتیان۶ کو نگ یعنی آفتاب‌پرستان. بتی ساخته‌اند بر گو ‏ 


نشسته وچهار اسب بروی سخت کرده. وپیش آذبت فرشته‌ایست از فرشتگان ۱ 





[ - در نتنکریت چهندده بمعنشی قمی است + بهکتیه که مجموعاً متی آن قمر پر 
باشد. 

۲ - کذا ددهردو. و لی‌مروزی‌گوید ۳۳: یجره اربعةبطوط. ومعلوم است‌که بین کلم 
بط .وبت اشتباه و اقع‌شده. و لی بط دددوابات برهما ددهند موقعی دادد (مینادسکی۱۳۹) 

۳ - هردو: بکند؟ 

۴ - هردو: بکشابند. باستناد قسول مروزی: ولایفطرون حتی پرواالهلال (ص ۳ 
تصحیح شد.. 

۵ - هردد. نهند؟ مروزی: و نظروالیه‌علی وجه‌حسن. شهرستانی ۰۴۵۵ وبی‌حضود ما 
نظر بقمر لکنند. پتا برین ددمتن اصلاح یعمل آمد. 

۶ - کذا درهردو. شهرستا نی: دنیکینیه؛ ددا لفوررست هم بهمین شکل بدون نقاط آما 
مینادسکی شکل صحیح آنر| ادیت‌بهکتی د ادیتیه بهکته میداند یسنی پرستنده ادیتیا (خداو 
آفتاب) 


۷ - اصل: نحور: 


۶2۳۶ زین الاخبار 








۳ وسجدهکنند. وپس‌نای! ودف زنند پیش او۳ واو را ضیاع وغله فراوان 
باشد. وایشانرا اندرین بت سخنپا بسیار است. بیماران بیایند و پیش اوشبانروزی؟ 
روزه‌همی دارند (که) ایشان‌لکین" گویند. تاخواب بینندکه اورابگویندکه مراد تو 
بحاصل است, آن‌وقت روزه‌بکشابند. وازین‌دوبوده است» وامیرمجمود رحمدةالّه اورا 
بر کند. ودیگری (در)هندوستانست. 

و گروهی‌اندکه ایشانرا مهابرفتان* گویند ورسم انشان انست قه ردق 
گورستان شود؛ واز آن استخوان سوخته مرده بگیرد» وپس اندرآبادانی آید وبانگ 
«م ی کند, ومردمان راتوبیخها همی‌نماید وهمی‌گوید:. یاعاصیان* گناهکاران که اسیر 
هواشده‌اید۷ وبندة طبیعت گشته‌ایده واندرفتنةٌ هوا افتاده‌اید ٩!‏ تاکی از کشتن پدران 


ومجامعت کردن بامادران [۴۰۸] یعنی مردان وزنان هرگز توبه نیابد» تا همچون من 


[ - هردو: ویس‌پای؛ مینادسکی بجای پای نای داصحیح‌میداند. 

۲ - هردو: پیش اورادداضیاع؟ مروزی, و لهضیاع وغلات 

۳ - ب, شبا نه‌دوزی. 

۴ - ب؛ لهکن؛ میتادسکی اصل‌این کلمه داددسنسکریت لنمکنه‌نویسد (ص۱۳۹ تعلیقات 
برمروزی) ددفاموس‌هندی یکی اذمعانی لنکهن‌دوزه است. 

۵ - کذا ددهردو نسخه؛؟ ددمروزی: الهاهرسه بدون نقاطاست؟ مینادسکی ازقول دکتود 
باد نوت گوید که باید اصل‌این کلمه مها + پر ایتی باشد یمنی نصوب خوب‌بزدکه؛ (تعلیقات مروزی 
۹) دلی مینادسکی دد تر جمه انکلیسی همین‌فصل ددحاشیه از قول سر‌برن برای این کلمه 
مها برهمان داهم با قیدشكت پيشنهاد می‌نما ید. 

۶ - اصل, باعاصیان. ب: بماصان؟ 

۷ - هرد اند. 

۸ س هردوه اند. 


۹ حه هر دو: آند. 

















نشوند وبراه من‌نیایند." خویشتن را اندرپابند وذلیل۲ گردانند» تاعزیز گردند. 

وگروهی‌اند که ایشانراام رکجریان" گویند. که به‌وحوش* مانندوایشان(بر 
چپارپای روند و گیا خورند بدهن» وهرگزمویه برندارند. وایشان به‌هیج چیز بکار 
نیایند. 

و گرومی‌اندکه ایشانرا ویریان۲(؟) گویند یعنی خاموشان. هیچکس‌رانیازار 
ورنج نذمایند وبا هر کس سخن نگویند, وهرچه یابند ازطعام آن خورند و گوث 
نخورند وزن‌نکنند. 

و گرومی‌اند ایشانرا نیکسیان* گویند یعنی‌راه بهشت جویان. اندر آبادان 


آیند» وزنان وقوم باایشان همی‌آیند» واندر بازار همی گردند. وپس بانديشه ف 





تا کف 

۲ -ب: دلیل. 

۳ - کذاددهردو. مروژی الامر کحریه؟ مینادسکی ازقول‌بیلی برای ای نکلمه‌ددسشسکر 
مر که چره داپیش‌نهاد ميکند, که م رکه جا نوروحشی+- چره‌بمعنی و لگرد باشد.سلیمان تا 
هم درطبقات مردم هند کسا نی دا ذکرمیکند که ما نند حموانات دد جدکل و کوه گردند ( تعلی 
برمروزی ۱۴۰) 

۴ هردو: نحوش؟ مروزی» المشبهون با لوحش. 

۵ - هردو؛ بو ی؛ به‌سددلابحلقون دژّسهم که مروزی آودده تصحیح‌شد. 

۶ - ب, چین کاد؟ این مطلب دد مروزی چنین است, ولایستعمل_ون حملة فی دف 
(ص ۳۳) 

۷ - مینادسکی‌بر نیان خوانده و گوی ‏ که‌صحیی آن مونیان ومعنی آن‌خاموشاست( تملیا 


برمروذی ۱۴۰) مونی ددسنسکریت نام طبقهٌ ددویشا نست که خاموشی کامل دا برخود اختی 


کردها ند (قاموس‌هندی) 
۸ - ب, حرف دوم: نقطه‌ندادد. مرنادسکی بقولدکتود بادتیت اصل این کلمه دامومو ک 


دا ند یعنی جویندء موکشه (داء‌نجات) 


۶۳۸ زین الاخبار 


سس سح 


شوند و زمانی دیر بباشند»" پس بنشینند وبانگ کنند: «که رفتن؟ فراموشکردم.» 
پس‌مردی بیاید وپای اوبگیرد وبهندوباردیگرپای آوپیش ‌نمد» وهمچنین چند گام او 
رابتکلیف برواند. گوید:" چنین‌رو !۴ اوبرود وبروی دعاکند. 

وگروهی را کشتکرتیان* وسیدر* گویند» وایشان برهنة باشند وجزعورت‌هیچ 
اندام نپوشند» عصایی دارند بر گردن نهاده» و کدویی که اندروی هر چیزی دارد» و 
خریطه که اندروطعام دارد؛ از آنعصا آویخته. وبدست دیگره‌ظله۷ ازپرطاوس. واین 
قوم اهل‌جدل باشند. وبا هرمردی شاگردی همیآید و کرسی دارند که بروی نشینند و 
همه‌روزهیچ کارنباشد جز[۴۰۹]موی‌کندن ازسرو مژه وابرووریش. وهرموی که‌باندام۸ 
باشد* همی کند. بدان عذاب تن‌خواهد. و گویند ملکی‌بود برآن مذهب رغبت کرد»و 
اورابرهنه کردند» پس گفتند: این همه موی توبباید کند» و گفتند؛ چون موی توهمی 


کنند ی هیچ فریاد مکن ! الاهمی گوی: ای‌راحتا ٩!‏ چون بسیار یکندند» ودردمتد شد » 





| - هردو؛ نباشند. 

۲ - فهردد؛ گرفتن؟ 

یر ب؛ گویند؟ 

۴ - هرد چنین دوذاو برود؛ 

۸ - کذاری .هم و ی 1 ۲ 

شِ ددیدژ. میناذسنی دذحاشیه ثر‌جمه این‌فصل می نو بسد که دکتود باد نیت صحیح 
این کلمه دا کیشه + کر تی داندیعنی «موی پر ده با کیشهد لو نچی یعنی «موی کند». 

۶ س هینادسکی بقول د کتودباد نیت بجای‌سیددشکل بینذد( < ویجنه دهر() داصحیح‌داند 
که‌معنی آن‌داد نده پکه باشد. 

۷ - مظله, بکس‌ميم وفتم‌دوم سایه‌بان باشد که و یجن‌هم ددسنسکریت هعنی‌پکه وبادبزن 
ارد. وچون اذپرطاوی است از آن کادسایبان هم‌توان گرفت. 


۸ - ب: که اندام؟ 


٩‏ - مینادسکی به !00001۷۲۳01 ترجمه کرده است. 

















قسریاه کرد: گفتند : تباه کردی کار. باز خاموش کرد وبگفتن ایستادکه: ای راحتاا 
گفتند: اگرهمچنین بگویی»۱ نااين همه‌موی‌ت و کنده شودبمشت بیابی! وموی‌بکند 
گرفتند وسخت‌رنج رسیدبروی. نیزصبر نداشت. خویشتن را از دست ایشان بستد ‏ 
بجای خویش ومذهب خویش بازشد گفتند: چراچنین کردی؟ گفت: بباید گریختا: 
مذهبی که ابتداء اودرو غ باشد:۲ 

و کسانی باشند ازایشانکه خویشتن را بآتش بسوزند و آن‌چنان‌کنندکه چاه, 
کنند نزديك آب» وآن‌چاه راپرآتش‌کنند. واین‌کس بیاید وخویشتن را بخور کند , 
بره رکس سجده کند» وخویشتن را اندران‌چاه‌اندازد. وچون آتش اندروی افتدبیرور 
آبد واندرآب شود و غوطه‌خورد تازمانی دی رکه بخواهدمرد. پس‌بازاندر آتش شود: 
وباز اندر آب شود همچنین کند تا بمیرد. اگر اندر آب بمیرد» يا اندر آتش. ایشاز 
کونند بپطادی بود. وا گراندردومیان میرد» تافته‌شوند و گویند ببشت نیافت. 

وبعضی سنگها بتابند وپس‌ستان" بازخسپند؛۲ و آن سنگریزه تافته*۴۱۰1] بر 
شکم او همی‌نهند تاشکم اوسوراخ‌شود» ورودگانش۶ بیرون آید ویمیرد. 

و بعضی‌چهار آتش بیفروزند»ومیا نآ تش‌بنشینندیکپایر | به يك‌دست کرده و(بر 





| - هردوه بکوی. 

۲ - یعنیگفتن ای‌داحتا؛ باوجود احساس دددددوغ‌باشد. 

۳ - هردو: وبس‌ستان بازجستند؛ مهنادسکی اینکلمات دا غلط خوانده: پس تاپان؟ و 
مر‌ادش آن باشد که سنکها اذبس گرمی تابان شوند!! و لی قرامت متسن بحدس فوی‌است وستان 
پر پشت خسپیدن است. 

۴ - هردو. بازجستند؟ تصحیم متن‌حدسی است. 

۵ - هردو: یافته؛ بقرينةٌ بتا ند (یعنی گرم سازند) سرسطر؛ تافته یعنی گرم شده ددست 
است نه‌یا فته. 


۶ - دودگان جمع‌دوده است (برهان) 





۶2۴۰ زین‌الاخبار 


یکپای ایستاده وهمجنان همی باشتد تااتش اندروی افتد ورودآب!۱ آزوی‌همی‌دود» 


پس‌ضعیف گردد» وبیفتد وبمیرد وبسوزد. 


وبعضی ازران خویش وازگوشت خویش؛ پارها همی برند» وبندبند جدا همی 
کنند: واندر۲ آتش‌همی اندازند» وچیزی از آن خوانشهای ایشان‌همی خواندومردمان 
گرد اوایستاده واوراهمی ستایند و رغبت همی‌کنند بمزد او ودعا همی‌کنند» که 
مگرخدای عزوجل بایشان همان مرتبه ارزانی‌دارد. وه‌مچنان همی کند تابمیرد. 
ویعضی اندرسر گین گاوشوندتاساق, وبنشینند و آتش‌اندران سر گین‌زنندوهمی 
سوزد. واین‌همچنان همی باشد و آتش اندر گیرد وهمی‌سوزد اورا تابیفتد وبمیرد. 
وبعضی تنوری بتابند» ۲ واین‌مرد اندروبنشیند و آتش اندر گیرد وهمیسوزد و 
مردمان ازوی‌همی‌پرسند که: سپر؟ غم بهشت آنجا رسید؟ ووی جواب همی‌دهد تا 
بسوزد وبمیرد. 
وبازبعضی خویشتن رابگرسنگی و تشنگی‌بکشند وایشانر| انشبان* گویند. کس 
باشد که بیستم روزبمیرد وبعضی تا سی‌روز مقاومت کنند. اول‌ازرفتن باز مانند* پس 
ازنشستن» پس ازسخن گفتن» پس‌حس ایشان باطل‌شود وچون۷ چوبی‌خشك گردند.پس 
! - کذا دد هر دو. مینادسکی این کلمه دا بمعنی محتویات امعاء و دوده‌ها تر‌جمه 
کرده است. 
و | تن 
۳ - بتابند: گرم‌ساز ند. 
۴ - دداصل مرهم هم توان خواند, ب: سرغم؛ سهرغم, گل ودیحان. مینادسکی هم‌چنین 
خوانده وتر‌جمه کرده است. 
۵ - کذا ددهردو. مینادسکی بقول ره اس این کلمه‌دا انه‌سیه پراکریت‌یمعنی 
«ناخودنده» شمرده است (حاشیه ترجمهٌ انکلیسی) 
۶ -ب بادمانند؟ 


۷ - ب: چون‌ندادد. 














ژین‌الاخبار ۱ ۱ ۴۱ 











نیزح ر کت نکنند وبیفسرند.۱ 

وگروهی‌اند[۴۱۱] ایشان راترشولیان" گویند ورسم ایشان آنست‌که درخ 
که‌آنرا باتو" گویند. وطیع این درخت آنست. که اززمین برآید وبالاکند وشاخ‌در 
ازوی بیرون شود برهر؟ جانیی» وسوی زمین آیدبیخ؟ کند وبرآید» وهمچنین ه 
شود.وا گر بگذارند ولایتی بگیرد. امالختی ازوی ببرند وبعضی بسوزند» تاقوتی‌بی 
گیرد.* وال این‌ملت راجاییست که آب گنگ آنجا جمع‌شود» و انا درختی عظ 
است وپمن‌باز شده» وزیردرخت چیزی‌نصب کرده که آنرا ترسول۲ گویند» ازآهنب 
چون‌عءمودی‌اندرمیان‌فرودبرده» وازیرآب‌چندده‌رش بالا مانده وسطبری. وچون چو 
هرچه سطبرتر» وسراوسه‌شاخ کرده» واین شاخپادراز وسطبروتیزکرده وپاکیزه‌زدو 
وچون آتش همی در فشد . ومردی از گذارةٌ آب» نزديك درخت نشسته وکتاب ه 
خواند ورودگنگ راهمی گویدکه: «بابزرگ!باپرکر"! ویا راه بهشت | توآن‌جو 


| -هردو: بفشرند. قرائت متن ازمینادسکی است. 

۲ - منسوبدد به‌ترشول یا تر‌سول ستسکریت بمعنی لیزه سه شاخه که سلاح مهادیو ! 
(قاموس‌هندی) 

۳ ب: ماتر؛ دراصل‌دوشن نیست. مینادسکی با توخوانده که دد سنسکریت و هد , 
درخت‌بزد ک | نجیر‌هندیست (قاموس‌هندی) 

۳ - ب, شودهر جا لبی. 

۴ - ب. پیچ هم توان‌خواند. 

۵ - هردد: کردد؟ اصلاح‌متن حدسی‌است. 

۶ - به‌عدد ۷ همین حاشیه دجوع‌کنید. 

۷ - ددفشهدن: درخشیدن (برحان) 

۸ - هردو؛ یا بر‌کرد؛ که مینادسکی برگرد (يمني‌بکرد) خوانده؟ و لی‌پر کر بدو فتحه‌اد 


سوم محل‌انتظاد و امهدوخواهش باشد. 





۶۴۲ زین الاخبار 





درخت‌همی شود» وخویشتن رابرتن‌عمود زنده. و کسان آنجاباشند» وآن همی شنوند» 
یکی‌برآن درخت‌شود» وخویشتن رابر آن زند» وبرآن تیزی آن‌پاره پاره‌شود» واندران 
آب‌افتد. و کسانی که آنجا باشند» بروی‌دعا همی‌کنند و گویند: «به بپشت رفت.ه 

و گروهی‌اند...۱ ورسم ایتان انست که هرروز [۴۱۲] مردان بیایند بجایی که 
گنگ گردشود باآب‌جون" وباهریکی ازایشان‌سلاح" باشد تیزچون شمشیر وخنجر و 
دیگرتیزیما. یکی از آن‌عابدان خواهد که خویشتن‌را پاك‌کند وبه‌ایزدتعالی تقرب کند, 
پیش آن قوم‌آید» وایشان هرچه دارند ازلباس وپیرایه و طوقم‌اء زرین ودست‌بندها و 
آنچه بدان ماند» بروی افگنند»۴ وپس آن تيزیهاکه دارند بروی بکار برند واورا 
بکشند وبدوپاره کنند. یکپاره اندرجوی‌ گنک افکنند ويك‌نیمه اندرجون.و گوبنداین 
دوجوی اورا به‌بم‌شت برند. 

وازایشان قومی باشد که عابدی ازمیان‌ایشان بیرون آید بصحرا وقومی انبوه 


اوی بروند ودعاهمی کنند وترغیب همی‌نمایند. پس ازایشان تنبا شود وجایی اندر 


شها بنشیند» وهمه‌طیور شکره* چون‌عقاب و کر کس وبازوشاهین* وغلیوازو همای و . 


آزچه بدین‌ماند» بروی‌ گرد 392 واوساکن بنشیند. پس افق مرغان قراز او آیند و 
گستاخ همی‌شوند. تا بمنقاربزنند اوراء پس‌عمامه اوبدرند. پامن گوشتضشضن بکنند, واو 


حاموش‌همی باشد ومرآه نمیکند» تاهمه کشت او ببرند ویخورند» واواندران جان 





1 - ددهردو نسخه ددینجا کلمه‌بی‌ما نده وجای آن‌خا لی‌است» مینادسکی ددتر‌جمه‌ا نگلیسی 
این‌خا لیگاه رابه کلمه 1۸0172۸ پر کرده است. و لی نگفته که این‌کلمه‌دا از کجا آودده‌ومنی 
آن‌چیست؟ 

۳ - ب: چون؟ ولی جون ددیای معردف هنداست. 

۳ - هردو؛: صلاح؟ 

۴ - هردو: افکند؟ 

۵ - شکره: یکسرء اول وفتحهٌ دوم مرغ‌شکادی (غیاث) 


۶ ب: شاهی. 
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بدهد وحرکت نکند. پس‌همه گوشت او آن طیور بخورند واستخوان اوبماند. وج 
مردمان بروند» اهل این‌نظاره برآن آیند» وهرکس ازآن استخوان ازبپرتبركراپار 
بردارند وببرند ونسوزند» وآن استخوان سوخته را اندر(۴۱۳) خانه‌مانگاه دارند 
بوقت حاجت‌اندر علاج‌های بیماران که سخت مهم افتدبکار؟ دارند. 

این‌بودمعارف هندوانکه؟۴ پدید کر دم. وآنچه‌یافتم اینجا ی و 
التو فیق وعلیه‌التکلان. 


فی‌سنه ۱۲ - هجریه‌نبوی 


۰ 
)۷ 
ی 


| هردو: نکا‌دادند؛ مهتادسکی هم‌بکاد دادند نوشته. 
۲ - ب: هندوان پدید. 
۳ - ب. بتادیخ بیست دیکم شهر ذیالحجه ۱۱۹۶ هجریه‌نبوبه (۲۷ نومبر ۱۷۸۱ 














تعلیقات وفهارس 





(۱ 


نوا در لغات و تعابیر 


علاوه براسمای رجال واماکن و کتبمذکور درمتن زین‌الاخبار که در فهره 
عمومی این کتاب داده شده - برای استفادة کسانی که فوائد لغوی و دستوری را د: 
متن متین‌دری می‌جویند فهرستی را از لغات وتعابیر نادر اين کتاب هم‌ترتیب دا 
تاخوانندگان گرامی بسپولت بتوانند» مواقع استعمال اين موادلغوی را درین ک: 


بیابند. چون معانی این کلمات را در پاورقی‌ها شرح داده‌امی تکرار آترا درینجا 


نداشتم . 
(-حبی 
اف 
آبانگان (جشن) آشنا (شنا) 
آب‌ریزگان (جشن) آمدن «بهآمدن گر فتند) 
آذرخوره (آتشکده) آینه فیلان (آله) 
آزخداه (آتشگاه) آهاری (عید) 


آسیب نرسد «تماس) آهسته (مرد) 


۶۸ 


ابر (بدو فتحه) 

ابستا رکتاب) 

ی می‌داد (نفقه) 
احداث (مالیات) 
ادیمگتیان (فرقه) 
ارزانی (ناارزانی) 
اردی‌بهشتگان (جشن) 

از آنچه «زیراکه) 

ستا راوستا) ررك: ابستا) 
ستوار نداشت (باورنکرد) 
شتك «عید) 

شولك رآهوی) 

کدوس (عید) 

گنی‌هو تریان (فرقه) 

مر کجریان (فرقه) 

نشیان «فرقه) 

وداد (عید» 

ویسی «فالی) 

یچ (هیچ) 


اتو (درخت) 


احور (عید) 
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بارگی «اسپ) 

باز (عید) 

باز رزمزمه) 

با کور (عید) 

بالای (مرد) 

بالای برف (بلندی) 
بپیوستند (حرب را) 
بتیکان (عید) 

بجر (سلاح) 

بدست (بلست) 
برعموم (عموما) 

بر آن جمله (همانطور) 
همیرین جمله (همینطور) 
برین جمله (بدینطور) 
برید (اسپ) 

بریدان (جمع) 

بربت (عید) 

پرسده < برسدق (عید) 
بر کث (عید) 

بریدی (قطع) 
بزرگوار (چیزها) 
بسنئت (عید) 


بشاره رعید) 
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بغ (مرغ) 

بگتی (فرقد) 

بن: (درخحت) 

بنالنده (رك: نالنده) 
بوری (روزه) 

بپار (معید) 

بپار جشن ( رکوب‌الکوسج) 
بهراره (فرقه) 

یر : 

پپمنجنه (عید) 

بهند (عید) 

بیاهخت رت رکان را) 
بیاهخت (پوست) 
بیاهختند (پر کاه) 


بیدییدان (عید) 


تا 
7 


پادشاهی (مملکت) 
پای کوبان (رقاص) 
پائید (مپایید) 
پترپکش (عید) 
پذیره (فرستد) 


پلیته «شمع) 


25۹ 


اس 


پورارتگ (عید) 
پوهول (عید) 
پویتن (عید) 


یپهای (عید) 
پیچید رقلعه اندرپیچید) 


ت‌ 


تابور (عیدطور) 
تابیدن رگرم کردن) 
تافته «گرم) 
تباه‌کردن (دین) 
تباه کردن (راه) 
ترسایان (ملت) 
ترشولیان (فرقه) 
قرشیدن (قهر) 
ترویه (روز) 
تمکین (یافت) 
تمکین (کرد) 
تود (توت) 
تهالی «آله) 


تیر گان (عید) 


۵۰و 


بل‌بهگتیان (فرقه) 
دنو (زنار) 


جهندربهگتیان (فرقه) 


ج 


جاماهه (عید) 

تری (کشتری) 

شم (شد) ع (رسد) < (بازدارد) 
بکر (سلاح) 

ندین (استعمال شاذ) 

سپارسو (مربع) 


بیترجشت (عید) 


ح‌ 


اصل (آید - باشد) 
نکه (عید) 
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خ 
خالی شد (تنهاشد) 
خایه زرین (بیضه) 
خربران (خاوران) 
خردادگان (عید) 
خره‌رو ز (عید) 
خزیده (اشکمها) 
خناق (خفه) 
خواسته (مال) 
خواسته (بدومعنی) 
خواست کشت (کر) 
خوانش رافسون) 
خیارة (فیل) 


۵ 
دارخاشاله (جاشك) 
داروئیان‌(اطباع) 
دانند (ندانند گفتن) 
دبدبه رآله) 
درم‌رود (رواج) 
دروب‌هر (عید) 


دری (زبان) 
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درودگر (نجار) 

دست (شطر نج و نرد) 
دنبان (فرقه) 

دوختن (دوشیدن شتر) 


دنح (عید) 


دی (عید) 


دیواتری (فرفه) 
دیواریستی (فءل) 
دیوالی (عید) 
دیناوریان (فرقه) 


ق 
ذرع کردند (صرف‌قوت) 
رامانیان (فرقه) 
رام‌روز مبرگان(عید) 
راهه «سه‌ماه راهه) 
راهداری (رهزنی) 
رخنه شود (شمشیر) 
رواباشد (اباحت زن) 
رواند «ازفعل رواندن) 
رو پ‌پنجه (عید) 
رودگان (جمع‌روده) 


رودآب (روده آب) 








رودزن (مطرت) 
رویین (طاس) 


ز‌ 


زبان: کرد (وعده) --(داد) 
زهره: رنبودکس را) 
زودیاب‌تر (سریع‌الادرآك) 


زیتون (عید) 


۳ 


ژاتر رعید) 


س‌ 


ساگارتم (عید) 

ساله‌بسال (هرسال) 

سپید مره (آلد) 

سختن: بسختی (بضمه‌هین) 
سده بزرگت (عید) 

سده (سدن) 

سرشوی (عید) 


سرمه (سرمق) 








سرکس (بادی‌گارد) 
سرو (شاج) 
سنکه (آله) 
سیدر (فرقه) 


سیر سور (عید) 


بب (شیوا) 

بدیز راسب) 

ند (الشاد) 

زدین شود «برآید) 

صر بشد رکورشد) 

کوه: (داده) 

مورید( کار بشورید) ‏ (راه‌شوریده‌بود ) 
وراتر (عید) 

مبریورگان (عید) 


یانی (درم) 


ص‌ 
مابی (دین) 
باحب خبر (جاسوس) 
محبت (وسیله) 


دره رلباس) 
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صیدقیا (عید) 


طورتابور (عید) " 


عغ«غ 
عاشور (عید) 
عرابا (عید) 
عزی زکردن رکتابرا) 
عصارت (عید) 
علم (بدو فتحه) 
عنصره (عیدعسرتا) . 
عورت شد (شهر) 
عید زردشت (گم‌نبار دوم) 


غوغا (باغیان) 


فه ق 
فرمان یافت (مرد) 
فروردیگان (عید) 
فرونکرد (نبول‌نکرد) 


فسح (عید) 
قلیده (قلاده) 








کارنامه (کتاب) 

کا وکیل (؟) 

کبور (عید) 

کبش (کوهی) 

کبس (؟) 

کت (تخت) 

کتابه رنوشته) 

کتاره (خنجر) 

کراره (عید) 

کس (عید) 

کش «که‌آش) 

کشتکر تیان (فرقه) 
کنارة پادشاهی (سرحد مملکت) 
کناش (کتاب) 
کنش‌نبست (عملی‌نشد) 
کنند (رکلند) 


سس 


اک 


گران کرد «دل) 


"۳ 


گروستن: بگروستند 
گسترد (خبر) 
گنگایاتری (فرقه) 
گنه (چوب) 

گوان باتریج (عید) 
گورتر (عید) 
گوسپن دکشان (عید) 


گونالپید (عید) ‏ 


لازم کردن (ملزم کردن) 
لکهن (روزه) 
ند رذکر) 


م‌ 
مالیدن: بمالیدند وادب کردند 
مانسرتك (عید) 


ماهاتن (عید) 


متنکر (شد) 
متوجپان (اعزه) 


2۴ 


مجله (عید) 

مرده گشت (مرد) 
مردادگان (عید) 
مردگیران (عید) 
مرد بالای (قدمرد) 
مزدیافتن (ثواب) 
مشغله (هنگامه) 
مشتشفار (زر) 
مطوعه (رضاکاران) 
مظال (عید) 

مغی (دین) 

مکابره (به) بر فتند 
ملکالیان (فرقه) 
ممابر فتان (فرقه) 
مما کافیان (فرقه) 
مانفمی (عید) 
ممودیان (فرقه) 
مهر گان (عید) 


میش‌سار (نخت) 


نار (انان 

نالان (مریض) شد 
نامید (ناامید) 
نبرد آوردن: ۲ 
نر (آلتتناسل) 
نزع کرد (عزل) 
نسطوریان (فرقه) 
نغر رکارها) 
نکربیتیان (فرقه) 
نیاح (عید) 


رد 


نیروسنگ (نریوسنگ) 


نیکسیان (فرقه) 


ورد (عید) 


ورزیدن (شریعت) 


وی (ضمیر راجع به‌اخبار) 


ویریان (فرقه) 
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2۵ 


هاربدان (هیبربد) 
هتریج (عید) 
هربالی (عید) 


هندولی (عید) 


< ۵۵ 








هولی (عید) 
هول: هولتر (سپیب‌تر) 


ی 


یعقوبیان (فرقه) 





(۲) 


در بارخ چند لغت 


بیشکانی - بیستگانی؟ 

این کلمه درهردو نسخه بیشکانی است» که من آنرابیستگانی نوشته‌ام» وبارها 
درین کتاب مذکور افتاده است. 

دربارة کلمة بیستگانی مرحوم سعیدنفیسی درتعلیقات بییقی(۱۰۶۲-۳)شرحی 
ممتع دارد» ومن‌درین کتاب ازمفاتیح‌العلوم خوارزمی آنرا تعبیر در ی کلمة عشرینیه 
تازی نوشته‌ام» که مواجب یکنفرسپاهی درماهی ۲۰درهم بود» و آنرا سالی چپهار بار 
می‌پرداختند. ولی درازمنة مابعد اين اصطلاح دیوانی ونظامی توسیع یافت» واگسر ۱ 
مقدار وموعد ادای آن تغییرهم یافته باشد» آنرابهمان نام فدیم خوداستعمال کردند» 
چنانچه نظایر آن در کلام شعراء ونویسندگان کتب فارسی موجود است. 

چون باتفاق مورخان اسلامی دیوان خراج ولشکررا خلیفة ثانی عمربن خطاب 
بنانهاده است» به‌خليفة ثالث عثمان‌بن عفان. پس این‌قول گردیزی مورد تأمل است 


که گوید: رو لشکررا بیستگانی کرد.» بعنی خلیفة‌ئالث. 
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تحم 





چون درهردو نسخه شک لکامه بیشکانی است»واگراملای آنرا بطورازمنما 
برگردانیم «پیشکانی» خواهد شد. وآیا این کلمه با اصطلاحی که امروز در افغانس 
بشکل «پیشکی» موجود است؛ ربطی نخواهد داشت؟ 

امروز مردم کلم پیشکی راءخوذ آز«پیش» بمعنی مال ومتاغی میدانند ‏ 
نقد وچه‌جنس) که پیش ازموعد مقرر ادای حقوق نقدی یا جنسی» علی‌العجاله بک 
پرداخته شود» ویادرسوداگری پیش‌ازفبض متاع» بمای آنرا قبلا بپردازند. پس ‏ 
این کلمه درینجا پیشکانی خوانده شود» معنی آن چنین خواهد بود» که خليفه ثا 
حقوق لشکریان رابطورقبلی وپیشکی پرداخت. ولی این‌حدس باوجود کلم صد 
بیستگانی کمتر مورد قبول خواهد بود. 
دار خاشاك؟ 

این کلمه در متن کتاب مکرر بم‌مین‌املاء آمده که در فرهنگپای متداول د 
نشدء ودرپاورقی باین‌مطلب اشارت رفت. وهم‌درپاورقی بحوالت مینارسکی‌و هنین 
نوشته شد که صحیح آن جاشاك - جاشکه چوب زرد خوشبوی هندیست. ‏ 

اگراین حدس وتصحیح دانشمندان مذ کوررا بپذيريم؛ پس‌دار - درخت‌امم 
و معن یکلمه ودرخت جاشالا- درخت جاشکه؛ باشد؛ که کلمه هندیست. 

شیرمه وشنکل 

نام شنگل درشهنامهٌ فردوسی (۲۲۲۰-۷ببعد) شنگل ودرغررثعالپی(۵۶۱بم 
شنکلت ودرمجمل۷۰ شنگل است. دراصل شیر لقب ملولبامیان بود ودرعصر پیشر 
اسلام واوائل اسلام؛ وبامیان ونواحی آنرا فرض هندمی‌شمردند (اصطخری) 

احمدبن ابی‌یعقوب معروف به‌اين واضح یعتوبی متوفی بعد از ۲۹۲ ه . ش 
ملك بامیسان میشمارد که خلیفة عباسی المبدی بعد ازسال ۱۶۳ ۸ . در جملة ما 
دیگراورا به‌اطاعت خویش خواسته ورسولی را پیش او فرستاده بود (تاریخ الیعق 


۳۹۷-۲ 
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همین مولف د رکتاب البلدان گوید. «شپربامیان دربین کوهما واقع است‌ودر 
ن مرد دهقانی‌حکم‌راند که اورا اسدو بفارسی شیر گویند» وی‌بردست مزاحم بن بسطام 
رایام منصور مسلمان‌شد ومزاحم دخترش را برای پسرخود محمدین مزاحم بزنی 
ُرفت» وهنگامیکه فضل‌بن بحیی (برمکی) به خراسان آمد» پسرشیر بامیان حسن را 
رغوروند (غوربند) دریافت و بعدازآنکه پروغالب آمد» اورا بربامیان باز گذاشت‌و 
اسم جدش شیریامیان نامید (ص ۵۱البلدان) 
بازهمین الیعقوبی می‌نویسد: «فضل‌بن یحیی‌بن خالدبن برمك درعهد رشیددر 
ال ۱۷۶ ه . برخراسان والی شدء ویابراهیم‌بن جبرئیل را باالشکرزیاد برکابل‌سوق 
اد» وبا او ملوك ودهافین طخارستان رانیز فرستاد ودرین ملوك حسن شیربامیان 
بو 4و 2ب 
ابن‌خرداذبه نیز در ملوك خراسان ومشرق. ملك بامیان راشیر گوید (المسالك 
الممالك) والبیرونی درجدول القاب‌ملوك شیربامیان رامی آورد (آثارالبافبه ۱۰۲) 
ابن‌حوقل گوید: که مملکت بامیان به‌شیربامیان منسوبست (صورةالارض ۴۴۹-۲). 
شعرای قدیم دری‌نیزاین لقب‌شیر بامیان رامی‌شناختند منوچم‌ری‌گوید: 
بیش از همه شاهانست در ماضی و ستقبل 
بیش از همه شیر انست در شیری و درشاری 
(دیوان۱۰۴) وظاهراست که درینجا شیربامیان وشارغرجستان‌مراد است. 
داصر خسرو قبادیانی متوفی ۴۸۱ ۵ . بیتی‌دارد» که آنرا طابعان دیوان‌اومسخ 
ترده‌اند ومن آنرا چنین میخوانم: 
مر طغرل تر کمان و جغری را 
با بخت نبود و با مبی کاری 
استاده بدی به بامیان شیری 


پنشمته بعز در بشین شاری 











زین‌الاخبار ۱ ۵۹ 








که‌درین بیت اخیربپامیان ودربشیر کنمات بی‌معنی راطبع کرده‌اند (رث: دیوان ناه 
خسرو ص‌۴۶۸) ناصرخسرو برتسلط سلاجقه فسوسها دارد و گوید قبل ازیشان دریت 
ملوك داخلی بوده‌اند ودربامیان شیر ایستاده بود ودربشین (پایتخت غرجستان) ش 
برتخت نشسته بود. 

پس این‌شیرمه که بقول گردیزی ملك هندبود همین شیربامیان است‌ومه‌بکه. 
اول‌بم‌عنی بزرگ وعظیم صفت اوست. 

درمرو ج‌الذهب مسهء‌ودی (۲۲۲-۱) اي ن کلم دری‌شیرمه رابشکل عسربی‌شبر 
طبع کرده اند ومسعودی گوید: شیرمه‌ملك‌من ملولبامیان. 

درمقابل این‌صفت باهمین شیر» گاهی باريك هم استعمال شده و ممکن اس 
یکی ازشاهان بامیانرا شیرمه گفتندی که بزرگ‌بود ودیگران راباريك خواندندی" 
برای این‌درازمنه بعد مین و کین را استعمال میکردند» چنانچه درتاریخ‌هرات سا 
هروی دیده ميشود. 

در سیاست نامه یبا سیرالملوك خسواجه نظام‌الملك طوسی وزیسر معسرو 
سلجوفیان درداستان الپتگین گوید: «واین امیربامیان آن است‌که اورا شیر باره 
گفتندی». 

وازین آشکار است که در عصر الپتگین هم شیر بامیان بنسام «شیر باريك» : 
همین‌جا حکم میراند؛» و الپتگین با اومصاف کرد و گرفتار شد. و الپتگین اورا عذ 
داشت واين حوادث مربوط به حدود (۳۴۷ ۵ .) باشد که درهمین‌سال سک مضرو 
الپتگین موجود است, رای من‌اینست که این‌هردو شبرمه وفیر باريك بعنی بزرگ 
کوچك بيك‌دودمان شیران بامیان منسوب‌باشند. 

درشم‌نامه ودیگرکتب دری‌شنگل راپادشاه هند شمرده‌اند» زیرا کابلشاهان 


شیران بامیان‌همه بودایی مذهب بوده‌اند» وطوریکه درداستان بهرام گورآمده شن 


22۰ زین الاخبار 





دختر خودسپینود رابه‌بمرام گوربزنی داده‌بود (مجمل‌التواریخ والقصص ۷۰)و فردوسی 
در شاهنامه (۳۱۶-۴) گوید: 
بدو داد شنگل سپینود را 
چو سر و سپی‌شمع بی‌دودرا 

طوریکه مار کوارت عقیده دارد: کلمات شیروشار باشاه وشهر همريشه بوده‌و 
از کلم قدیم آربایی کشتریه (طبقَُ‌لشکریان) ساخته شده‌اند (دائرةالمعارف اسلامی) 
و کریستن‌سین گوید: شه رگ وشیرمشتق است‌ازاصل خشی خشثرا که دراوستا بمعنی 
شاه وامیرومملکت بود (ساسانیان ۴۸۲) درجغرافیای موسی‌خورنی (متوفا ۴۸۷م)در 
کوست خراسان شیری‌بامیکان آمده است. البیرونی در کتابالصیدنه (ررق۲۹خطی) 
دربارة تبدیل کلمةٌ شیر به‌شاه معلومات دلچسبی رامی‌نویسد او گوید: که يك‌نو ع آمله 
راشیر املج گویند که آنرا ازجزایر بحرآرند» واين نوعآمله را دیگران شاه املج 
خوانند» زیرا هاء کلم‌شاه گاهی‌براه تبدیل‌شده وشار غرشستان وشیر بامیان گویند» 
پس‌شیر املج همان‌شاه املج است (ص۱۱۰ صفذالمعموره علی البیرونی التقاط زکی 
ولیدی توغان طبع دهلی ۱۹۳۷ ۶) 

ازین تصریح البیررونی پدیدار است. که قدماوهم کلمات شیر وشار را با شاه 
همریشه میدانستند: ومارکوارت هم نظر خود را از قدماء اخذکرده است. وغالباً بر 
مسکوکات این‌شاهان نیز کلم شیررا نوشته‌اند که آنرا پیروخوانده‌اند. 

فردوسی شنگل را پدره‌پینود شمرده که درغرر ملسولالفرس ثعالبی شنگلت 
است وگردیزی اين شاه را شیرمه خواند که دخترش را به‌بهرام گور داد. ولی در 
دور اسلامی این لقب عامتر بود» وما می‌بینیم که طاهربن خلف از اعقاب صفاریان 
سیستان درحدود ۳۸۱ ۵ . نیز به «شیرباريك» معروف بود (ذیل تجارب‌الامم ۱۵۹) 


وهمچنین بموجب تاریخ سیستان لیث‌بن علی پادشاه صفاری سیستان را «شیر لباده» 








زین الاخبار ۱ 7۶۱ 


گفتندی ونیز نرشخی در تاریخ بخارا گوید که «شی رکشوره پسر پادشاه تسرکا 


قراجوربن یبغوبود: 
بپرصورت شیران بامیان‌غالبً از اخلاف‌شاهان کوشانو یفتلی بوده‌اند» چنانچ 


ممک و کات ایشان هم بدست آمده‌است . 


(۳) 
این سته و گردیزی 


ابوعلی احمد بن‌عمربن رسته اصفمانی از جغرافیادانان قرن سوم هجریست که 
تاپش الاعلاق النفیسه در مجلد هفتم سلسله کتب جغرافی عربی بسعی‌دی‌غوجی در 
دن ۱۸۹۱ م طبع‌شده؛ وقراریکه خودمو لف تصریح میکند» عصرزندگانی درحدود 
۲ نوده ات 

چنین بنظر می‌آید که این کتاب یکی از منابع و مدارك گردیزی در تألیف 
نالاخبار بود» زیرا درمباحث خزرء بلکار» مجغریان» سقلاب؛ روس؛ سربر» اللان 
ن کتاب» نزدیکی وهم آهنگی فراوانی بین ابن‌رسته و گردیزی موجود است, وحتی 
ان گفت که گردیزی ازيك‌نسخة قدیم مکمل اعلاق‌النفیسه اینباحث راترجمه کرده 


ت. وما این‌مطلب رادرچند نموه ذیل نشان میدهیم : 
بن‌زسته 

بینالبجاناكية والخزر مسيرة عشرة ایامفی‌مفاوز ومشاجر... حتی یوا قوا 
ادالخزر وبلادالخزر بلادعريضة یتصل باحدی جنباتها جبل عظیم. 
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کردیزی 


اما میان بجناکیان وخزرده‌روزه راهست اندر بیابان ودرختنتان وبیشه اس 
تابخزر رسد وولایت خزرجای فراخست» وبرپبلوی او کوه عظیم است. 
ابن‌زسته 

وبلاد برداس بین‌الخزرو بین‌بلکار» وبینهما وبین الجزر مسیرةخمسةعشریوما 


وهم فی‌طاعة ملك‌الخزر» ویخرج منپاعشرة آلاف فارس. 


کردیری 


امایرداس: میان خزر وبلکار است؛ ومیان برداس ومیان خزر پانزده رو 


راهست» وایشان اندراطاعت ملك خرر باشند» وازبرداس ده‌هرار سواربیرون آید, 


آبن‌رسته 
و اماالروسیة‌فانما فی‌جزيرة حوالیما بحيرة؛ و الجزيرة التی‌هم فیما نزول‌مسم 
ثلائة ایام مشاجر وغیاض» ومی‌وبية ندية آذا وضع‌الانسان رجله علی الارض‌تزلز! 
الارض من‌ندوتمها. 
کردیزی 
اماروس : جزبره است کد اندر بحر نپاده‌است. واين جزیره سه روزه راه انب 
سهروزه راهست» و همه درختان است‌و بیشه. وزمین اوبس‌نم دارد» چنانکه ار 4 
چون این کتاب ندیم جغرافی ممم سود درسن حصص مشتر لك پسرخی 
احعلافات این‌رسته را با کردیزی در ذیبل این سطور آوردیم؛ که در تصحیح 9 
سو دمن است* 
عنوان خزر این کتاب: 


الشاد: ابن‌رشته تس ایشاچندبار مکرر. 


ِ زین الاخبار 





سارغش: ابن‌رسته - سارعشن. 
ختلی: ابن‌رمته ‏ هب‌نلع - یاحسلع (یدون نقاط) 
طر ادها: دراصل چنین بوده. ولی بسند برهان قاطع (ص ۱۳۵۰ طبع معین) 
به طراوه تبدیل شد. اما در من ابن‌رسته گوید: 
خرجوا باسلحة تامة محلاة و اعلام وطرادات وجواشن محکمة. اگر این کلمه ر | طراد 
مبالغه طارد بخوانيم, معنی آن‌کشتی سریع جنگی باشد که درینجا مراد نباشد و 
بنابراین آنراطراد بکسرة اول «جمع‌طرادات» بخوانيیم» که معنی آن نیزة کوتاه باشد 
(المنجد) وعین ترجمه کلمات ابن‌رسته است. 
پیر باشد 
درهر دونسخه نیزباشد؟ این‌رسته وفی‌ کل محلة منمهم شیخ‌اوائنان یتحا کمون 
ااجف. تاین‌شند درمتن بیرباشد گرفتدشك: 
ناحیت برد اس: 
کلمة بر داس بحدس تصحیح شد» ولی چون به ابن‌رسته رجوع شد» در آن 
هم چنین است: 
وبلکار متأخمة لبلاد برداس 
املان؟ 
دراین‌رسته‌نام ملك‌بلکار المش است: 
سه کر وه : 
درابن رسته ناممای سه گروه: برصولا - اسغل ب بلکار است 
ستدداد ! 
بسند ابن‌رسته تصحیح‌شد که‌گوید: والخزرتتأجرهم وتباپعبم: 
سیم ! 
درهردواسخه سیوم؟ است. ابن‌رسته گوید : لیست لهسم امسوال صامتة » 


۳ الدلق یتروج (یتزوج) الدلق آلواحد بینهم بدرهمین و نصف: 





۶۶۵ 
سس سح 


زار ان قزهدر بجای‌سیوم» سیم گر فته شد که مراد درم سکه‌نقره باشد. يك سطر بعد 
ینابراین درم ۰ 9 

ت است ق آیز ۰ رسته : وانما بجمل‌الدراهم‌البة 
رهرچیزی یخر دد» درس است » مطابق این‌جمل این‌رسته و یحمل راهم البیض 
المدورة من نواحی‌الاسلام یبتاعونها منمم. 

عیسی‌اند ؟ شاید صحیح آن جنسی‌اند باشد ۰ ابسن‌رسته کوید 4 والمجفر بة 

کازها : در هر دو نسخه کارها بود » ولی ابن رسته گوید ولمم مثل‌الحباب 

. نع معمول فیا کورلنحلمم وعسلمم» بخر ج من الحب الواحد مقدار عشرة اریق 

1 ۱ 1 5 2 
پ سکازه با گازه صحیح است در مقابل حب و حباب عربی» بمعنی انکبین جای ک 
بر ی‌زنبور عسل‌سازند. 

حره‌ها : این‌رسته بجای این کلمه برنیه آورده‌بمعنی ظرف خزف : فجعلو 
فی‌برنیة وجعلوه علی‌تل 

بارب‌الخ : این دعا در ابن رسته چنین است : پارب انت‌الدی رزقت 
فاتممه‌علینا. 

خودسلح؟ 

7 نفيك سيفك هلا 

فرمان‌ملت؟ 

ابن رسته و یقول‌هذا قر بان‌لله. پس ممکن است بجای‌فرمالت قر بان‌باشد. 

شیر برستند: ابن‌رسته: و کلمم‌یعبدون راما پاپساً, 


را این رسته: اوار پجای اواز. 

















آحه 


آلابی‌طالب ۰۱۸۳ ۲۶۸ 

آل‌باوند ۱۵۶ 

آل‌بویه ۰۲۰۵ ۰۳۴۸ ۰۳۶۰ ۳۶۴ ۴۱۷ 

آل‌باینجور ۲۹۳ 

آلر سول(ص) ۸۱۱۷ ۰۱۶۰ ۰۱۷۰ ۱۷۶ 
۹ ۲۱22۵ 


آل‌زیار ۰۳۳۶ ۰۳۳۷ ۰۳۶۳۰۳۵۸ ۵۳۹ 
آل‌عبا ۰ 6 1 ۸۰ 

1 س ۱۱۴۹ ابعا ۲۵۲۰ ۲۵ 
" آلعلی(ع) ۱۵۲ 





ِ کي شود ِ 
ال‌محتاج ۳۳۶۰۲۰۵ 


آل ناصر ۰ ۲ 





الف 


اسکل ۵۸۶۰۵۸۵ 





فهرست قبایل و خاندانها 


اسکندریان ۶۰۱ ۶۰۲ 
اشکانیان ۸» ۶۰ 
اصحاب کهف ۴۹۸ 
اکاسره ۸۳ 
اگنی‌هوتریان ۶۳۳۴ 
امر کجریان ۶۳۷ 

او بهکتیان ۶۳۵ 
اهل‌ردت ۱۲۷ 
اهل‌یمامه ۱۲۷ 


بابکیان ۱۷۵ 

بجنا کیان ۵۸۹/۵۸۳ 
برسولا ۵۸۵ 

برمکیان ۵۱ ۱۶۳۹۱۶۱۰۱ 
بطالسه ۶۰۲ 


یگتی ۶۳۲ 


۶۷. 





بلکاریان ۵۸۳ 

بهادروریان ۶۲۸ 

بهاطیه ۴۱۴۰۳۸۷ 

بنوحمدان ۱۹۸ 

پنی اسر ائیل ۰۶۰۰۴۱ ۰۴۷۶ ۴۷۷ ۴۸۱ 
۹ )"۶ 

نی‌الاشعر ۲۲۶ 

نی‌امیه ۱۱۸۰۱۱۶ ۰۱۳۳ ۰۱۳۴ ۲۴۱ 
۶ ۰ ۴۶۷ 

بنی‌تمیم ۲۴۹ 

بنی‌شیبان ۱۸۴۲۱۷۱ 

بنی قریش ۴۶۵۲۱۱۲ 

نی مضر ۲۶۴۰۲۶۳۲۲۴۲ 

ی‌نمیر ۱۸۲ 

می‌هاشم ۰ ۲۰۲۰۱۵ 


ارسیان ۰۱ع»۶۰۲ 
یشدادیان ۰۵ ۳۱ 


‌ 


تان ۱۴۱۳ ۴۱۵ 
بهکتیان ۶۳۴ 


حندر ۶۳۵ 
جهمیه ۲۶۲ 
جهودان ۱۲۷ 


چتری ۶۲۷ 

چفانیان ۰۱۰۹ ۰۵۰۲ ۳۴۲۲۳۳۶۰۲۸۸۰۲ - 
۷۵ ۰۳۶۸۳۵۲۱۳۴۸ ۴۰۵ 

چگلیان ۵۶۶»۵۶۵ 

چندالان ۶۱۴۰۶۱۳ 


ع‌ 


حبشیان ۴۶۳ 
حروریان ۲۸۰۰۲۶۳ 


حمیر ۵۶۰ 


‌ 


خاندان امارت ۱۶۳ 
خاندان بابری‌هند ۶ 
خاندان‌لویکان غزنه ۳۰۶ 


خرخیزیان ۵۵۸/۵۵۷۰۵۵۵ 











خرم‌دینان ۱۸۶۰۱۷۷ 
خزریان ۵۸۵»۵۵۶ 
خلخیان ۵۵۵۰۵۵۴ 


خوارج ۱۷/۱(//۹(۶۹(/ ۱۷ ۷ ۳۲ 


خوارزمشاهیانل ۳۷۴ 


دودمان‌مهران ٩۰‏ 
دیلم‌یان ۲۰۳۰۱۶۱ 


دیواتری ۶۳۲ 


راترشولیال ۶۴۱ 
رامانیان ۶۲۳۴ 
ربیعه ۱۶٩‏ ۲۶۴۲۲۶۲ 


۳ 
زطیان ۴۶۳۰۱۷۷۰۱۷۶ 


زنگیان ۴۶۳ 
زیدیه ۱۷۶۰۱۷۰ 


۶:۱ 


سس سس ح سس" << 


س‌ 


ساسانیان ۳۵۳۰۶۳۲۲۲۰۱۰۰۸ 

ساکیتری ۶۱۳ 

سامانیان ۱۹۲/۱۸۶۰۲۱۰۹ ۱۹۴ ۲۰۱: 
۲ ۲ ۱۳۶۰ 
۵2۹/۳۷۸ 

سبیدجامگان ۲۸۲۲۲۸۱۲۲۷۹۰۱۸۴۰۱۵۵ 

ستلاببان ۵۹۱۰۵۸۸۵۸۶ 

سگزیان ۳۸۸۲۳۸۷ 

سلجوقیان ۵۵۳۰۸۸ 

ممنانیال ۶۱۳ 


۱٩۹۲ سیمجوریانل‎ 


شودریان ۶۱۳ 


ص‌ 
صفاریان ۱۸۶۸۱۰۰۹ 
طٌ 


۳۱6 ۲۹۸ ۲۲۹۷۰۱۶۶۸۱۰٩ طاهریان‎ 
۳۳۳۳۲ 


۶۷۲ 


ح‌ 


عباسیان ۰۱۳۴۰۱۱۷ ۰۱۶۵ ۰۱۷۲ ۱۷۷ 
۷ ۲ ۵۸ ۴» 
۳۱۶۲ 

علویان ۰۱۴۸ ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۰۱۸۴ ۱۸۵ 
۱-2۵۰۲ 


۰ 


ح‌ 


غزنویان ۱۵۹۹0۵۳۹۰۳۲۸۲۹۷۸ ۶۰۶ 


ی 


فریفونیان ۳۷۲ 


قبایل بربر ۲٩۹۲‏ 

ثبطیان ۶۰۲ 

ترمطیان ۳٩۹۱۲۱۸۹۰۱۸۷۰۱۲۷‏ 
تبیلا اجلاد ۵۵ 

قبیلة ایاد ۱ب 

قبیلهٌ ایمالك ۰و۵ 


زین‌الاخبار 


قبیلُ ایمی ۵۵۰ 

قبیله بلاندر ۵۵۰ 

قبیله بنی‌بکر ۲۶۵ 

قبیل تتار ۵۵۰ 

قبیلة خر خیز <- خرخیزیان 
یل خنچاق »و۵ 
قبیل شما ۴۸۳ 
قبیلافوری ۵۵۸ 

قبیلة فیس عیلان ۲۵۲ 
قبیلة کیماك ۵۵۵/۵۵۳۵۵۱ ۵۵۶ 
قتبیللنتاز ۵۵۰ 

تبیلُ هلیل ۴۸۳ 

قبیلٌ یشحب ۲۵۲ 


رش 


کابالیان ۶۲۲ 
کامگاریان ۳۳۲ 
کشتریان ۶۱۳ 
کشتکرتیان ۶۳۸ 
کمیجان ۳۴۵ 

کیانیان ۴۳۱۰ 

کیما کیان -- قبیله کیمالك 








فهرست تبایل وخاندانها 


گنگایاتری ۶۲۷ 


ماموتیان ۱۱۷ 

مجغریان ۵۸۸-۵۸۶ ۵٩۹۱‏ 
مروات ۵۸۷ 

مضریان < بنی‌مضر 
معاذیان ۲۳۱ 

ملکائیان ۴۹۰ 

مهابر فتان ۶۳۶ 

مهاکالیان ۶۳۰۲۶۱۸ 
مهودیان ۶۲۱ 


تبطیان ۶۴ 





تعمائنیه ۲۰۳ 
نکربتیان ۶۲۷ 
نندریان ۵۸۷ 
نیکسیان ۶۳۷ 


ویریان ۶۳۷ 


[ 


هیطالآان ۲۲۳۷۱۲۲۸۸۸۴۸۶۸ ۵۵۴ 


ی 


یعتوبیان ۴۹۰ 
یغمائیان ۵۵۴ 
یمانیان ۲۶۴-۲۶۲ 








آحس 


بکون ۱۹۱ 

یکده نوبهار ۵۲ 

مکده نوش آذر ۵۲ 

بایجان ۰۵۱/۴۸ ۶۵ ۰۷۷ ۲۷۹ ۰۱۵۱ 
۴ ۷۲ ۰۲۵۳ 
۸ ۱۳ 

خوره ۵۲۶ 

دوار ۳۵۱۲۳۵۰۰۲۲۲۷ 

سفورد ۲۲۹۰۱۸۰۱۳۰۱۲۰۶ 

۵۳۳۰۳۹۸ 

ان ۱۵ 

آباد ۲۰۲۰۳۹۱ 

۳۲۵ 5 ۷۵ 7 ۵ 
-۴۲۶ ۸ ۳۸ 
«9۶۵۹۸ 


ی ۲۱۷۱۱۷ "*«+غ+(/(/ ۹۷۳۹/۹۷/۷۱۴ ۳۴۵۰۳۴۳/۰۹ 


۴۰۳۱۰ 7 ۷ ۵ 


الف 


ابرشهر ۲۲۸۰۲۲۷ 

ابیورد ۴۱۶ 

اتك ۳۸۶ 

۴۳٩ اجرستان‎ 

احد(حرب) ۴۶۴ 

ارات ۸۲ 

اردشیر خره ۵ ٩۱۰۸۲۰۶۶»۵‏ 
اردبیل ۲۵۳۶۱۸۳۲۱۸۲۰۸۸ 
اردن ۱۲۸ 

ارغنداب ۲۰۴۲۱۸۳۰۷۰۳۰۶۰۴۶ ۴۲ 
ارکند ۶۱۸ 

ارگان ۸۲ 


۵٩۹۷ ارمان‎ 





فهرست اماکن 


ارمینیه ۰۸۲۰۷۸۰۴۲ ۱۷۱ ۱۷۵ ۰۲۵۳ 


۵۵ ۴۳*2-۰7۴*۱۲ 
ارویا ۸۵ 
ازل ۵۷۱۰۵۶۸ 
استاد اردشیر ۱۷۱۶۸۰۶۵ 
استانبول ۸ 
استخر ۸۸ 
استرآباد ۲۳۶۴۲۳۵۷۲۲۹۰۸۱۹۳ ۴۲۷ 
اسبیجاب ۳۶۹۰۳۶۸۰۳۳۶ 
اسدآباد ۶ع۲۹۴۲۲۸۸۲۲۵۸۰۱۶۶»۶ 
اسروشنه ۳۲۲۶۲۸۷۰۱۸۰۰۸۱۷۹ 
اسفراین ۳۸۲ 
اسفزار ۲۸۷ 
اسکندریه ۶۰۴۵۰۱6۴۹۹۰۱۲۹ 
اصطخر ۲۶۵۰۵۹۲۵۸۰۵۱۳۳ 


اصفهان ۰۱۷۵ ۱۸۵ ۰۲۲۶ ۰۲۳۵ ۰۲۶۵ 
۶ ۵ ۷ ۴۲۶» 


۳۱۶ ۱۱/۷ 
اغراق ۵۵۳ 


افریقاحد افریقه -- افریقیه ۰۱۲۹ ۱۶۳ 


رک کر 
اذسس ۶*۹۹ 


افغانستان ۱۵۹۲۱۵۴۰۱۰۴۰۶۷۰۸ ۲۲۶۱ 


۳۷۴۵ ۱۱۹۵۱ 
الاآن ۵۹۵ 


السخ کول ع۶ءن 





الشان ۵۶۲ 

الوممن ۵۵۲ 

الیشورود ۵۶۳ 

املان ۵۸۴ 

انبار -- استاد اردشیر 

۲٩۳ اندراب‎ 

اندرخ ۳۷۳ 

اندلس ۶۰۴ 

انطا کی ٩‏ ۰۶»۴۸۰۲۱۷۸۲۱۷۶۰۸۵۰۵ 

انگلستان ۱۸۰۱۲۰۶ 

انیسو ۲۶۱ 

اوجین ۶۱۸ 

اودیسه ۵۸۵ 

اوزکت ۵۹۷۰۵۹۶ 

او زگند ۵۶۳۰۳۷۸ 

اوق ۲۹۰۰۲۸۶ 

او کتاع ۵۵۳ 

اهو از ۸ ۰۳۰۱۹۷۰۱۶۹۰۱۶۷۱۲ ۰۶۰۲ 
۷۸ ۳۱ 

۲ ٩۵۲ ۴۹۴۶۰۴۳-۳۱۳۵» ایران‎ 
۰۷۳ ۰۷۲ ۸ ۹ ۵۸ 
2۳ ۰۱۰۳ ۷۸۷۶ 
۰۵ ۰۵۴ ۴۳ ۱ ۵ ۵ 
,<2"*۰۹ ۵ ۴ 

۱ ٩۷۳۲۷۱۲۶۲۲۶۱۰۳۹/۳۲ ایران‌شهر‎ 
(۱ ۹ 


۶۶ 


یقال ۳۴۱ 
یلاق ۳۴۶ 
بوان مداین ٩۴‏ 


ب‌الابواب ۸۸۸۲۸۷۸ 

بل ۲۴۸۳۲۴۷۹۱۵۹۲۱۳۶۱۳۵۰۸۳۳ ۴۸۴ 
۴۸۹ 

دغیس ۸۰۲۲۶۱۲۲۳۷۲۲۱۱/۶۶ ۳۰۸۲۲ 
۳۶9۶۳۶۵ 

دیٍه ۴۲۴۲۴۹۰۱۸۷۲۱۸۴ 

ری ۳۹۹ 

زناین ۶۲۴ 

سند ۳۴۷ 

لس ۱۳۱ 

میان ۰۳۰۹۶۰۲۹۳۲۲۸۵۰۷۶ ۳۹۳ 

ورد ۸۴۱۴۸ ۲۳۷۷۰۳۶۶۰۳۵۶۰۲ ۱۳۸۳ 
۴ ۳ ۵ ۶۰۳۶۹۹۴۰۳۵۹۴6 

حرین ۲۳۰۲۱۸۷۲۷۱ 

ار ۲۲۳۸۲۲۰۱/۱۹۹۰۱۹۲/۱۹۱ ۲۳۹ 
۸ -۰۲۸۲ ۲۸۴ ۰۲۸۶ 
۷۸ (۲ ۳ ۳۲۶ 
۲-۸ ۳۴۰۲۳۳۸-۳۳۴۲۳۳ ۳۴۲ 
۷ ۲ - ۰۳۵۷ 
۱ ۰۳۶۹-۰۳۶۷ ۰۳۷۲ 


ژین الاخبار 


۵۶۸ ۰۳۸۴۰۳۷۸۵۳ ۴ 

بدخشان ۴۱۰ 

بربر ۵۴۶ 

برداس ۵۸۵-۵۸۲ 

بردعه ۸۲ 

برسخان ۰۵۶۷-۵۶۴ ۵۷۱ 

برئن < برلین ۰۱۳۰۱۰ ۲۲۲ ۲۹۷ ٩۳۱۷‏ 
۶ -*"۱ 

بست ۲۸۲۱۵۲ ۲۲۶۶۰۲۳۴۰۲ ۰۳۰۱۷۰۳۰۵ 
۶ ۷ ۰۳ 
۳۱۰۳۹۰:۴۶ 

بستام ۲۳۱ 

بشجهه ۳۸۲ 

بشین ۳۹۳ 

بصره ۸۲۶۶/۶۵ ۱۷۱۰۱۵۱۰۱۳۳۸۱۰۱۶ 
۳ ۷ ۲۶ - 
۸ ۳ - 
۲۲۲۴۷۳ ۰۴۶۳۰۲۵ ۵۴۶ 

بطایح ۲۰۶ 

۰۱۵۶ ۱۵۳-۱۵۱ ۹۳۸۸۶۵ بغداد‎ 
»۱۶۹ -۱ ۶۱۷۰۱۶۵۲۱۶۲-۲ ۷ 
۱۸۱ ۱۷۸۲۱۷۷۰۱۷۵۰۱۷۳۱ 
۱۹۸ - ۵ ۷۲ 
٩۲۳۱ ۲۸۰۲۰۱۷۱۲۰۴-۲ ۰ 
»۲۹۶ 2-۹ ۰ ۷ ۵ 
۰۳۲۳ ۷۳ ۳ ۸ 








3 
ِ 
1 
3 


فهرست اماکن 








۴۲۵ ۳۸۲۱ ۷ ۷۷۷/۳۳۸۹۳۲۶ 
۶2 ۲ 

بغشور ۵۷۳۲۵۷۲۳۶۶ 

بلاش کرد ۴۴ 

بلالآباد ۳۰۱ 

۲۱۱ ۱۸۶ ۲۹۰ ۰۶۶۰۵۵0۵۲۰۴۳ بلخ‎ 
٩۲۷۴ ۰۲۶۱- ۷۷۸ 
*-- ۲ ۰ ۷۵ 
٩۳۴۳ ۰۳۳۶ ۰ ۶۵ 
۱۳۷۷ ۳۷۵5 ۶۶۳ ۴ 
۰۴۰۴ ۳۹۷-۲ ۱ 
- ۳۷۴۷۶۴۲۴۰۴۱۸۴ ۸۱ 
۱ ۷ ۳۴ 

بلخان ۴۲۶۰۴۱۶ 

بلعم ۳۳۵ 

۱٩۹۲ بلعمان‎ 

بلغاریا ۸۵ 

بلکار ۵۹۱۱۵۸۶-۵۸۴۸۵۸۲ 

بلوچستان ۳۹۳۰۲۴۵۰۵۵ 

پم ۴۰ 

بنجیکت ۵۹۶۰۵۹۵۰۵۶۸ 

بنچول ۵۷۱ 

بندرشیرخان ۳۴۵ 

بورآباد ۳۲۸ 

بوزگان ۳۸۲ 

توصیر ۲۶۸ 





بهآمد ۱۸۷ 

بهمنآباد و۵ 

پیت المقدس ۰۵۴۰۵۰ ۰۱۰۱ ۱۲۸ ۱۴ 
۰ ۳ ۰۴۸۲ ۸ 
۴۳۸۹ 

بیرون ۸ 

پیشکند ۲۷۹ 

بیکند ۲۳۸ 

۵٩۹۷ بیکلیخ‎ 

بیمنذ ۲۳۵ ِ# 

بثیر ۴۴۱ 

بیوراسب ۵۲۵ 

بیه ۳۶۳ 

۲۵٩ بیهق‎ 


پاراب ۵۵۱ 

پارس ۰۸۲ ۰۸۸ 2۹۱ ۱۲۹ ۱۷۱ ۳ 
٩ ۵‏ ۰۲۳۵ ۸ 
۷۲ ه«"<, 

پاریس ۵۲۶ 

پایش ۵۷۶ 

پترزبورگ ۲۲۹۰۹ 

پشاور ۳۸۵ 

پروان ۳۶۹ 

















۶۷۸ 


جاب ۴۲۷۲۳۹۴۰۳۴۶۰۱۷۶ 

نجده ۳۶۶ 

نجوای ۴۲۲۲۳۰۶۰۳۰۵ 

۲۲۸۰ ۰۲۱۱ ۰۱۶۶ ۶۶۰۴۱۰۲4 وشن‎ 
٩۳۷۲ ۰۳۶۴ ۳۷۳۰۷۷۲ ۴ 
۳۷۳ 

رلچه ۵۷۶ 

روسك ۵۵۲ 


اجیکستان ۵۵۱۰۳۴۶ 

اشکند ۳۷۵۲۳۴۶۰۳۲۲ 

اکیشر ۴۰۲ 

انیسر ۳۹۲۰۳۹۱ 

۳٩۹۳ اعرت‎ 

بت ۵۶۲۰۵۶۰۰۱۳۹ 

خارستان ۶ ۲۸۴۲۲۶۵۲۲۲۸۲۱۱۰۴ 
۳ ۷ ۰۳۵۶ ۰۴۲۲ 
۱-۰۰۱۸ 

۵٩۹۷ خسیان‎ 

دروف ۵۷۶ 

راکیه ۸۵ 

نر کستان ۰۵۲۰۵۲۰۴۸۰۱۴۳۰۱۴ ۵۹ ۱۷۷ 
۰۴»+«+/۱۷(/۱,(/(/۷۱+۱(/ ,۱۳/۹( ۱۷( ۲۱ 
۳ ۵ ۰۳۸۹ ۰۴۰۶ 


زین الاخبار 


۵۵۴ ۰۵۴۹ -۴۷۰۴6 ۲ ۹ 
۶2*۵ ۴ 

ترکشی ۵۹۵ 

ترمذ ۳۴۸۰۳۴۴۰۲۷۵ 

درند ۲۹۳ 

نستر ۶۶ 

٩۵۶۷ ۰۵۵۸ - ۵۵۶ ۵۵۴۰۵۴۸ نضزغز‎ 
۱۹/۱۳ (۱ / (۱۶۸ 

تکسیلا ۴۳۹ 

تگینآباد ۴۲۱۳۰۶۰۳۰۵ 

توران ۵۲۰۴۷۰۴۱۰۳۹ 

تورثان ۵۷۲۰۵۷۱ 

تولك ۵۶۶۰۳۵۹ 

تورکیه ۱۷۸۰۸۵ 

تهران ۰۲۳۰۲۲۰۱۵۰۱۰۸۶ ۶۴ ۲۹۷ 
۷۲ ۷ ۰۳۲۸ ۰۳۳۲ 
۷۴ ۷ ۷ ۰۳۴۵ ۰۳۴۹ 
۷۲ ۰ ۲ ۰۳۸۳ 
۸۱۷۷۱۹۱۳۱۹۳۸۷ ۴۶۴۲۱۸ 

تیسفون ۱۰۱ 

تیه ۴۸۹۴۸۶۰۴۸۵ 


۸٩ تنیبوس‎ 








/ 


جاجرم ۳۵۱ 

جاهه ۳۵۵ 

جبال‌اربل ۲۶۵ 

جبال‌بادغیس ۲۶۶ 

جبال‌عراق ۱۲۸ 

چتر کوت ۶۱۷ 

جرجان - گرگان 

جزیره ۵ ۲۸۰۲۱۷۳۰۱۷۰۱۴۹۰۸ 

حکر بند ۳۹۵ 

حلالآباد ۸ 

جلندهر ۶۱۷ 

جمل(حرب) ۲۳۴۰۲۳۳۰۱۷۶۱۳۱ 

جند ۲۴۵ 

۵٩۴ جندان‎ 

جندی‌شاپور ۸ع۶۱۱۲۳۱۱۶۹»۶ 

جنوب ۸ 

جیند ۲۷ 

جوز ۷ 

جوزجان ۲۵۹۰۲۵۰ ۰۲۶۱۰۲۵۷۰ ۰۲۸۰ 
۴( ۳( ۷۷ ۲۶۷۳۷۵ ۳۹۷ 
۴۱۰۳۰۹۵۱۹ 

جوی‌مولیان ۳۶۹ 


جویدن ۳۵۱/۳۵۰ 


۹ 





٩۶ جهرم‎ 

۱6۳۲۸۲۳۱۷۰۲۶ ۸۰۲۴۹۰/۷۹ جیعون‎ 
۴6 ٩۲ ۰ 
۷ ۰۵۸۴۳ ۵۳/۴۰۶ 
«۴ 

جیرنج ۳۳۲۲۲۶۳ 

جینابخکث ۵۷۲۰۵۵۷ 


۴ )۵۴۶ ۲۳۳۰ ۰۲۴۸ ۳۹۰۲۱ چین‎ 
۶ ٩۵۷۴ ۰ ۳ 


0۷۷ 
چین وماچین ۶۸۰۵٩۹‏ ۶۰۴ 


‌ 


حایط بنی‌عامر ۲۳۲ 

حبشه ۶۰۴۰۵۴۶۰۴۵۳۱۶۴ 

حجاز ۴ع۴۵۷۲۲۴۴/۲۴۱۸۱۶۹۰۱۶ 
۴۶ ۶ 

۱٩۹۰ حجرالاسود‎ 

















دام 


مدیثه ۱۵۸ 

بران ۱۷۰ ۲۹۷ 

برمی ۵۱۷۷ 

دره ۲۶۹ 

تصین ۲۸۷ 

کت ۵۷۱ 

لب ۲۴۵۲۱۹۸۰۱۶۹۰۸۵ 

لوان ۱۶۷۱۶۶۰۸۲۶۰ ۰۲۰۴ ۰۲۶۶ 
۳۱۷۱ 

محان ۵۶۴ 

سحص ۸۵ 

عیعه . ۲۵۳ 

وزاد ۳۳۴ 

جره ۱۱۲۲۷۴ 


اجو ۵۷۳ 

ار اخره ۲۸۷ 

ازرموصل ۲۳۸ 

انقین ۱۶۷ 

ان کعبه ۱۵۴۰۱۵۳ ۱۶۴ 
اوران ۵ع 

بوشان ۳۵۷ 

تلان ۳۶۴ 

تن ۵۷۷۲۵۷۴۸۵۶۲ 


زین‌الاخبار 





خجکت ۵۷۶ 

خراسان ۰۴۹۰۴۱۲۲۱-۱۹۰۹۰۸ ۵۲ ۵ع 
۶۶ ۲ ۲ ۱۳۰۳۰۱ 
۰۷ ۰-۰۵ ۰۱۵۶ ۱۶۰ 
۱۷۶۰۱۷۴۰۱۶۹۲۱۶۵۳ ۱۸۰ 
۰۱ -- ۰۱۹۵ 2-۱۹۷ 
۷۲ 4 ۲۶ ۲- 
۴ ۰۲۵۹-۲۴۸۰۲۴۶ ۲۶۱- 
۲۸۶-۲۸۰۲۷۷۸۴ ۲۸۸ 
۹ ۰۳۰۰۲۲۹۸-۲ ۰۳۰۴ ۲۳۰۸ 
۲ ۳ ۰۳۲۶ 
۸ ۳۳۳۴ ۰ ۰۳۳۶ ۲۳۳۹ ۱۳۴۲ 
۶ ۰۳۵۸۲۳۵۵-۵ ۰۳۶۰ 
۳۶۲ ۰۳۷۱۱۳۶۸ ۳۷۵ 
۶ ۳ ۴؛ 
۴ ۸ ۰۴۲۴ ۴۳۳ ۰ ۴۴۱ 
۶۲ 6 ۵۱5۶۵ 

خربران ۶۵ 

خرتنگ ۳۶۸۲۳۴۳۰۳۳ 

۵۵٩ خرخیز‎ 

خرکرد ۴۴ 

خرمك ۳۶۷ 

خره‌ازدشیر ۶۵ 

خریبه ۲۳۳ 

خزر ۵۹۳۰۵۸۴-۵۸۲/۸۹۰۷۸ 


۵٩۱ خزران‎ 


سح 





فهرست اماکن 


خسرو کرد ۴۴ 

خسن ۵۵۷ 

خلخ ۵۷۱۰۵۵۸۰۵۵۴ 
خلم ۳۵۶۰۳۴۵ 
خمایجان ۸۸ 

خمجان ۵۷۶ 

خمدان ۵۷۳ 

خنامت ۳۷۷ 


خوارزم ۰۲۰۰۸ ۰۸۴ ۱۱۷ ۲۱۸۶ ۲۴۸ 
۱۵۹۲۶۰ ۳ ۳ ۰۳۷۹۰ 
۵۳۸۳ 6۳۵۹۶۸۹۸۳۹ ۱۶ ۴؛ 
۷ ۵8 

خواف ۲۶۶ 

۵٩۹۶ خوتکیال‎ 

خوزستان ۳۱۱۲۱۲۸۲۶۶۰۴۷ 


دارابشاه ع۵ 

دارابو ۵۷ 

دامغان ۱۹۵ 

دانشگاه اسلامی علیگره ۱۰ 


دحله ۱۵۸۱۴۹۸۵۱۸۱۵۶۰۴۲ ۱۶۸ 
۲( ۸ ۰ ۰۳۳ ۰۲ ۶ ۲ 


۳۱۰/۹۵ ۱ ۳۲ 
درغان ۳۹۵۰۳۸۳ 


2:۰۱ 





در بولان ۳۸۷۰۱۵۲ 
درژوینازاری ۴۱۷ 
دره‌نور ۴۰۲۴۰۱ 
دریای پارس ۱۲۷ 
دریای‌پنج < پنجاب 
دریای‌خزر ۵۸۸۰۵۸۴ 
دریای‌روم ۴۰۸۸۱۲۹ 
دریایکابل ۴۰۱ 
دژاحنف ۲۲۸ 
دژنوشت ۵٩‏ 
دسکره ۱۷۷۰۷۴۰۶۹ 
دشت‌شابهار ۴۰۳ 
دشت کتر ۳۴۳۰۳۹۰ 
دکشایت ۶۲۴ 
دلوغغ ۵۹۶ 

دمشق ۸ ۲۲۱۴۷۸۱۲ ۱۴۲۴۸۲۲۴۰۱۸ 
دنیور ۴۴۱ 
دندانتال ۴۳۷۰۴۳۶ 
دوشنیه ۳۴۶ 

ده‌آس ۲۹۲ 

دهستان ۳۸ 

دهك ۳۸۶ 

ده‌ماخان ۲۶۴ 
دهولیور ۴۰۲ 

دهلی ۴۴۳۰۴۳۲۶۳۹۷ 
ده‌نو ۵۵۱ 














۶2۲ 





ده‌وردی ۳۴۷۰۲۰۱ 
دیاربکر ۱۸۷ 

دیرالجا ثلیقی ۲۴۲ 

دیرالجماجم ۲۴۶ 

دیرالعاتول ۳۱۰۰۲۰۳ ۳۱۱ 
دیرةرام ۴۳۳۰۳۹۲ 

دیام ۰۳۱۹۴۰۱۹۱/۱۶۰ ۲۰۴۰۲ 
دینوار ۱۷۵ 


دینور ۲۹۹۲۲۸۸ 


رازبندگ ۲۳۰ 
رام اردشیر ‏ بصره 
رام‌هرمز ۶۸ 
راولبندی ۴۷۲۵ 
رایکویند ۵۷۶ 
رباط مادریگله ۴۴۰/۴۳۹ 
رحبه ۲۶۲ 

رخج -- قندهار 
رخنه‌حموی ۳۴۲ 
رخود ح قندهار 
رزگان ۳۲۴ 
رستویه ۵۷۷۰۵۷۶ 
رصافه ۱۵۱ 


زین‌الاخبار 


رقه ۲۳۳۸۱۸۸۰۱۷۱-۰۱۶۹۰۱۳۱ ۲ 


۳۹۷ 

رکن‌عراقی ۱۵۳ 

رکن‌یمانی ۱۵۲ 

روئین‌دز ۵۲ 

رودآهنگران ۳۴۶ 

روداتل ۵۸۷۰۵۸۴ 

رودارتش ۵۸۴/۵۵۳۰۵۵۲ 

روداسس ۵۵۲ 

رودنفسخان ۵۶۷ 

رودجیلم ۴۲۴ 

روددوبا ۵۸۷ 

رود راغیان ۵۷۳ 

رودسنوق ۵۵۲ 

رود گنگ ۶۴۲۰۶۴۱۰۶۲۷ 

رددثیل ۱۵۰۳۱۴۸۵/۱۱۸۰۱۱۷۲۴۱ ۵۰۵ 

رودوخش ۳۴۶ 

رودیره ۵۷۷ 

روزگان ۳۸۷ 

ردس ۵۹۲۰۵۹۱۰۵۸۸ 

روم ۵۹۱۵۸۵۶۰۵۰۱۳۹ ۲۶۱ ۶۷ ۰۱۷۲ 
۴ ۷ ۷ ۷ ۰۹۳۷۹۲ ۷۱۰۱ ۰۱۵۳ 
۴ ۳ ۷ ۰۱۸۷ 
۰ 6 ۰ ۵۵۵ 
۷ ۵ ۰۱۴ ۶ 

رویان ۳۵۸۲۳۱۰ 


سب مب 





فهرست اماکن 


رها ۸۵ 

۲۱۶۶ ۱۶۵۲۱۶۰۲۱۲۹۲۹۰۲۶۵۰۳۶ ری‎ 
۰۱۹۵ ٩ ۶ 
۰۲۶۹ ٩ ۹ 
۳۱۶ ۳۱۰ ۷55 ۹ 
۳۴۸ ۲۳۴۰۲۳۳ ۸-۳۳۶۲۳۲۶ ۳ 
۰۳۷ ۲ ۳ ۱ 
۴۶۳ ۵ ۲۳ 


زابلستان ۰۸۴۰۴۹۰۴۶۰۴۲ ۰۱۶۴ 6۲۲۸ 
۶( ,۷۷/۷/۷۳۷۱ ۷۳۳۷۷ ۷ ۱۷ ۷ ۰۷۷۳ 
۶ ۹ ۴۴6 

زاغول ۲۴۵ 

زبطره ۱۷۸ 

زرنج ۰۳۶۴۰۳۵۹۲۲۹۲۲۱۹۱ ۳۸۶ 

زم ۳۱۷۲۲۷۵ 

زمزم ۱۵۳ 

زج ۶۰۴۰۵۴۶۰۳۳۰۰۸۱۶۴ 

زنگان س زنجان ۳۲۴ 

زور ۲۲۶۷۰۲۶۵ ۲۸۸ 

زوزد ۲۶۶ 





۳۹ 


ژاشت ۳۴۵ 
ژرارگ ۳۵۹ 


ساجو ۵۷۳ 

سارسامکث ۵۶۳ 

ساری ۴۲۸۰۴۲۷۰۳۰۳ 

ساریه ۳۳۸ 

سالوس ۳۵۸۰۱۹۱ 

سامرا ۳۶۱۱۷۷۲۱۷۶ 

ساوه ۲۶۴۲۵۹۰۱۶۶ 

۲٩۱ سبزوار‎ 

سپاهان -- اصفهان 

سبندانتال ۴۲۹ 

سخاریپ ۵۰ 

سخجو 

سرخس ۶۶ ۰6۲۲۸۲۲۲۱۷۲۱۷۰۰۱ ۱۹۲۲۴ 
۴ ۰۷ ۰۳۴۱ ۵۵ 
۴۱۷۱۳۸۸۲۳۸۲۹۳۷۷۶ ۲۶ 
۴۳۶ 

سرندیبپ ۸۶ 


سریر ۵۹۵-۵۹۳ 


2۸۴ 

سغد ۰۲۳۹۰۶۸۰۴۰ ۰۲۴۵ ۰۲۷۹ ۲۸۱ 
۴ ۳ ۱۳۸ 

سقلاب 6۵۵۵۰۵۴۶ ۲۵۵۷ ۲۵۸۴ ۵۸۷- 
۵۹۳-۸۹ 

سیف بنی‌ساعده ۱۲۶ 

ساوتیه ۸۵ 

سمدان ۳۸ 

۲۴۵ ۰۲۳۹۲۲۹۰۲۱۶۵۰۱۶۳۰۴۴ سمرقند‎ 
+) ۳ ۸ 
٩۳۲۳ ۰۳۲۲ ۳ ۳ 
۰۳۴۴ ۳ (۳ ۶ 
۰۳۸۴ ۰۳۸۳ ۷۷ ۷ 
۱ 

بمنگان ۳۴۴ 

ممیساطم ۱۸۲۰۱۷ 

۲۹۶۰۱۷۶۰۱۶۴۰۱۵۳۰۱۵ ۲۰۷۶۰۵۵ مد‎ 
٩۴۳۹ ۴۳۲۱ 5 ۰ 
۶۳9۵ 

منک ۳۴۲ 

منگلاخ ۵۷۳ 

وات ۵۳۹ 

واد ۲۰۴۱۶۷۰۶۰ 

وریاً ۱۲۸ 

وس ۴۰ 


ومنات ۴۱۴۰۴۱۲۰۴۱۱ 


ویاپ ۶و 


زین الاخبار 





۵٩۹۷ سویان‎ 

سیحون ۴۱۵۰۴۱۴۰۲۸۷ 

سیر جان۵ ۲۳ 

سیستان ۰ ۵۴۰۴۹/۴۶»۴۵۰۲» ۵۵» ۶۵» 
۲ ۲۲ ۰۲۲ 
۰ ۳ ۵ ۲۴۶+ 
۶ ۳ ۰۳۱۲ 
۸ ۷( ۰۳۳۳ ۳۵۰ 
۹( ۷ ۷ ۰۳۸۶ 
۷ ۵ ۴۴۰۴ ۵ 

سیکت ۵۷۱ 


سیموبم ۶۷۷ 


شابور ۱۲۹ 

شادیاخ ۳۰۰۳ 

شارستان و۶ه۳ 

شاش - ناشکند 

۱۴۸ ۲۱۳۲ ۱۲۷۲۸۵۰۷۹۰۶۵۰۴٩۹ شام‎ 
> ۷۴ ۵ (۹ 
»۲۵ ۲ ۰۲۴۸-۷۶ 
۴۵۳ ۰۴۲۴ ۷۷ ۲۵۶ 
۶2۴۹۵ ۶۰ 

شرا ۲۵۳ 

شوروی ۵۵۵»۵۵۱ 














شومان ۳۴۷۰۳۴۵ 
شهدادیور ۵۵ 
یر ار ۳۱۶۰۱۸۵۰۱۹۶۰۸۲ 


ص‌‌ 


صفا ۴۶۵ 
صفین (حرب) ۴۵۹۰۲۴۵۷۲۲۳۳۲۱۳۱ 
صنعاء ۳۸ 


طابران ۳۵۵ 

طاق ۳۸۶ 

طالثان ۰۲۴۲۰۱۷۵ ۰۲۵۷ ۰۲۶۱ ۲۷۵ 
اه 

طاهریه ۳۹۵ 

طایف ۲۴۴ 

۱۸۳ ۱۸۱۱۶۰۰۱۵۶۰۴۱۰۳۶ طبرستان‎ 
۰۲۰۵ ٩ ۰ 
٩۳۲۳ ۳۱۵۰۷۱۰۲۸۳۰۱۴۰۳۵ ۵ 
۱۳۵۸ ۰۳۵۱۱۳۳۸-۳۳۵ ۳۴ 
۱۰"+- ۱ ۲ ۳۰۳ 

طبس ۳۷۳ 

طیس التمر ۳ 


۶5۵ 








طبس الضاب ۲۱۲ 

طبسین ۲۸۴۰۲۲۷۰۲۱۲ 

طخارستان - تخارستان 

طرا باس غرب ۲۹۲ 

طرسوس ۱۷۸ 

طواویس ۲۸۱ 

طورسینا ۵۰۱۰۴۸۸۰۴۸۴ 

طوس ۰۱۶۴۰۴۸۰۳۳ ۰۱۹۲ ۰۲۲۷ ۴۲ 
۴ - ۵۵ 
۳ ۵۰۴۲۹۰۴ ۲:۴۳ ۴۶ 


ع 


عبادان ۲۰۴,۶۰ 

عبدالتیس ۷۱ 

غدن ۲۲۶ 

عذیب ۲۰۴ 

٩۳ ۰۸۲۰۸۱۰۷۴,۶۸۱۶ ۰۱۳۹۰۲۰ عراق‎ 
(+ ۷ ۳ ۶ 
۶۹ ۰۱۶۶ ۰۱۶۴ ۰۱۶۳۱ ۵ ۵۶ 
۴ ٩ ۰ 
۳۶ -م‎ ۷۷۷۰۷۰۷ ۴ 
۵۶ - ۲۵۲۲۲۴۶-۷۲۴۴ ۰۱۲ ۴۱۰۲۳۸ 
0 ۳۳۵ ۸ (۴ 
۴۶ ۰۱۵۴۴ ۰۴۶۲ ۰۴۲۱۳۹ 
۶*۵ 





ع۶< 


تحت کی سس 
عرب ۳۳۰ 

عرفات ۴۶۵۰۲۳۲۲۲۸۰۱۲۹ 
عمان ۳۶۰ 

عموریه ۱۷۹۰۱۷۸ 

عیسیآباد ۱۵۸ 

عین‌التمر ۱۵۸۰۷۹ 

عین‌الشمس ۲۶۱۲۱۳۳۰۱۱۷ 


‌ 


غرجستان ۳۹۳۰۲۳۰ 

۱۸٩ غرچه‎ 

غز ۵۷۶۰۵۹۱ ۱ 

غزنه -غز لین ۴۶۰۲۲۲۰۱۹۰۱۲۰۸ 
۳/۹/۷۹۸۵ ۷ ۹۳/۱ ۳۷۳۰۳۶۹ ۳۷۵- 
۷ ۲۳۸۸-۳۸۵ ۳۹۳-۳۹۱ 
۳/۳۹۵( ۱ ۸ ۳ ۰۴۰۳-۴۰۱ ۴۱۰ 
۱ 6 6 ۴۱۶ ۱-۴۱۸ ۴۲» 
۳ ۰۴۲۸-۴۲۵ ۰۴۳۱۲۴۳۰ ۴۳۳؛ 
۴۴۱۰۴۳۹-۳۶ 

غور ۵۸۴۰۴۳۷۱۳۸۷۱۳۳۵۹ 

غوربند ۲۸۵ 


سوه 


فارس ۵۶۸۳۹۰۳۳ ۳۱۲۲۳۶۱۸۵۲۱۷۶۰ 
۱ ۳۶۵۲ 

۲۶۱۶۲۵۷۲۷٩ فاریاب‎ 

فارمیه ۸۵ 

۰ ۱۳۱ ۱۱۷۲۸۵۸۱۶۵۰۵۶۰۴۱ فرات‎ 
٩۲۶۷ ۰۲۳۳ ۲۳۷۲۷ ۷ ۹ 
۳۱ ۷ 

فرانسه ۱۵ 

فراوه ۴۲۶۰۴۱۶۰۴۱۵۴۱۱ 

فراه ۳۵۹۲۳۱۲ 

فربر ۳۹۵۰۳۲۸ 

۷٩ فربرد‎ 

فرغانه ۲۴۸ ۲۵۰ ۰ ۰۲۵۶ ۰۲۶۸ ۲۸۶ 
۸( ۷ ۷( ۷ ۵۱۸ 
۶۳ 

فسطاط ۱۳۳۰۱۱۷ 

فض لآباد ۲۸۹ 

فلسطین ۴۹۹۲۴۸۶۰۲۴۵۰۸۱۲۸ 

۱٩ فلم‎ 

فیروز - انبار - استاد اردشیر 

فیروز خره ۴٩‏ 

فی ضآباد ۳۴۶۰۲۰۱ 

فیوم ۱۱۸ 


زین الاخبار 








فهرست اماکن 
تست :تحت جح 


قادسیه ۱۲۸۰۱۰۳۶۰۱۳۵ ۱۸۹ ۲۴ 
۳۲ 

قاهره ۸ 

قباد خره ۸۲ 

۱۲٩ قبرس‎ 

قچقارباشی ۳۶۹ 

قدیر ۴۵۷ 

قرئین ۳۰۴ 

قره‌باغخ ۴۳۹ 

قریة ارغوی ۲۵۹ 

قریة بنجهه ۳۸۲ 

قری خاقان ترکی ۲۷۹ 

قریه رذماسبذان ۱۵۵ 

قریه سامان ۳۱٩۹‏ 

قریهُ مادمرغ رودبارزم ۳۸۵ 

قری نعاجی ۳۸۲ 

تزوین ۳۲۴ 

تسطانه ۶ع 

قسطتطنیه ۵۱۱۶۸۶۷ 

قصبهٌ ادشتان ۵۳۸ 

قصبه سیراوند ۲۶۶ 

قصر ابن‌هبیره ۶۵ 

۳۱٩ تصرالحسنی‎ 

قصرالمقاتل ۱۵۸ 

قصرشیرین ۱۶۷۲۹۴ 

قصر منستیر ۲٩۲‏ 


قلعٌ ارگان ۳۵۰ 
قلعة باب‌الان ۵٩۹۵‏ 
قلعه برغند ۴۳۸ 
قلعهٌ برنه ۳۹۷ 

تلع بهیم‌نگر ۳۹۱ 
قلعة جنگی ۴۲۴ 
قلعهٌ حصار اسپهید ۳۸۱ 
قلعة رخج ۴۲۲ 
قلعهٌ سامدکوت ۴۳۸ 
قلعة سرستی ۴۲۷ 
قلعة سنام ۲۸۱۲۲۷۸ 
قلعة سونیبت ۴۳۲ 
قلعه سیام ۱۵۵ 

قلع غورك ۳۹۱ 
قلعُ کبول ۲۰۸ 

تلع گردیز ۳۷۴ 
علنه ری جع 
تلع گوالیار ۴۰۲ 
فلع ماتوره ۳۹۸ 
تلع مرنج ۴۳۸ 

تلع مندیش ۴۳۸ 
تلع مهاون ۳۹۷ 
قلعة ها نسی ۴۳۳۰۴۳۲ 
تلع نای‌لامان ۴۳۸ 
قلعه نندنه ۳۹۵۰۳۹۴ 


تم ۵۲ 


<:۷ 

















۶۸۸ 


قمول ۵۷۲ 

قندابیل ۲۴۵ 

قندزبلخ ۵۴ 

۰ ۳۰۵ ۰۲۴۶ ۰۱۵۲ ۰۸۷۰۴۹۰۴۶ قندهار‎ 
٩۴۲۱ ۲۳۸۷۰۳۷۳۰۳۴۴۳ ۷ ۸ (۰۶ 
۶2۱۷ ۷ ۱۷۳۷۹۲ 

قسبرین ۸۵ 

قنطرة جرخیان ۳۹۰ 

تنوج ۶۲۴۰۲۳۹۹-۳۹۷ 

قومس ح قومش 6۲۰۵ ۰۲۴۸۰۲۲۷ ۰۳۳۷ 
۳۸ 

قتهستان -< قوهستان ۲۱۲ ۰ ۰۲۲۷ ۰۲۸۴ 
۹ ۳۶۶۰۳۶ 

قهندز ۳۷۴۲۳۳۵۲۳۲ 

تیرات ۴۰۲/۴۰۱ 

قیروان ۲۹۲ 


3 


کابل ۰۸۴۹۸۱۴۶۸۲۵۰/۸ ۱۶۶۰۱۶۴۲۸۷۲۷ 
۸ ۰۲۴۶۰۸۲۳۴ ۲۷۷۲۲۴۸ ۰۲۸۰ 
۴ ۱۳۰۷۸۳۰۶۸۰۲۹۴ ۳۱۳ 
۰ ۰۴۱۰۲۳۸۸۰۳۶۹ ۴۲۳۰۴۱۴ 
۱/۳/۳۲ / ۱۳/۹ ۴۴۳۱۹۳ 

کازرون ۱۲۹ 

کاشفر عه ۲,۴ ون وراج 


زین الاخبار 


تحت تحت سس ات سح سس حت _سسصت. 


کاظمه ۷۱ 

کالف ۶۰۴ 

کالنجر ۴۰۲ 

کتابخانة ادب ۲۹۷ 

کتابخانة اندیاآفیس ۲۱ 

کتابخانة بادلیان ۲۲۹۰۱۸۰۶ 

کتابخانة کینگ زکالج ۱۳۰۶ 

کتابخانة ملی ۶ 

کجا ۵۷۷/۵۷۳۰۵۷۱ 

کربلا ۴۵۴ 

کر کان ۲۳۵ 

کرمان ۰۷۳۸۴۰ ۱۹۵۷۷۹ ۲۰۵ ۲۰۸ ۰ 
۷ ۰۳۶۰۰۲۶۲ ۰۳۸۲ 
۳ ۱ 

کرمانشاه ۱۶۴ 

کرمانشاهان ۲۸۸ 


"کروخ ۳۰۷ 


کش ۰۲۲۷۹۲۲۷۸۰۲۴۸ ۳۷ 

کشانشاه‌مرو ۲۵۳ 

کشکری ۶۱۷ 

٩۴۰۱ ۳۹۵/۳۹۴ ۰۳۸۸۰۸۴۰۵۹ کشمر‎ 
۶ ۱ ۲ 

کشمیهن ۳۸۳۰۲۴۹ 

کفرتوثا"ماردین ۲۶۴۰ 

کلار ۰ ۳۱ 

کلکته ۶ 











فهرست اماکن 


کمکانان ۳۴۵ 

کمیزارت ۵۵۷ 

کنارنگ ۳۵۳ 

کنجرستاق ۳۶۶ 

کنداورتاعی ۵۵۲ 

کندسان ۳۱۰ 

کندیلو ۵۷۶ 

کنك‌دز ۳۶ 

کورجبال ۳۶۰۰۳۵۱ 

)۱۴۸۲۱۳۳۰۱۳۲۲۱۰۳۰۷۴۰۶۵۰۳۵ کوفه‎ 
۰۲۳۶ ۲۱۲۲۱۸۹ ۱۷۴-۱ 
٩۲۶۵ ۰۲۶۴۰۲۵۲ ۵۲ 
۱/۳۹/۹۹۶۸ 

کومبرکت ۵۶۵ 

کوه‌ازار ۵۶۷ 

کوه البرژ ۳۵ 

کوه باسیان ۴۱/۴۰ 

کوه بالوسا ۱۴۹ 

کوه جیل ۵۶۵ 

کوه دماوند ۵۲۶۰۵۲۰۰۲۷۰۳۶ 

کوه زهر ۵۶۳ 

کوهك ۳۸۳۰۳۰۶ 

کوه‌کشنور ۵۰س 

کوه‌ک و کمان ۵۵ 

کوه‌کوزك ۳۸۷ 

کوه‌کوهك ۴۲۲ 


کوه ما بنك‌لو ۵۵۸/۵۵۷ 
کوه مشعرالحرام ۴۶۵ 
کوه منوش ۴۰ 

کوه هماجل ۵۳۴ 

کوه یبغو ۵۶۷ 

کیز- کیج ۴۲۵ 
کیسوم ۱۶٩‏ 

کیف ۵۸۵ 

کی‌کرد ۴۴ 

کیماك ۵۸۴۰۵۵۸۵۵۴ 
کیمبریج ۲۴۲۲۳۰۱۸۰۱۳۰۱۲۰۶ 
کین زکالج ۱۸ 


64 
ا 


گجرات ۴۱۲۰۳۶ 


گردیز ۰۳۰۶۸۱۲۰۸ ۰۳۶۴ ۰۳۶۹ ۱۷ 


+2۰۱۳ 


گر گان ۹۰۵۲۰۶۲۰۳۸ ۱۳۰۱۹۱۲۸۴۹۷ 





۶۵ »۲ ۵۱۰۲۴ ۵ ۵ 


۲۵-۳۲۳ ۰۳۱۰ ۴ 


۶۳۹۳۵۸ ۲۳۵۱۱۳۳۸-۳۳۶ ۴ 
۱۷ ۲۳۹۶۰۳۸۲۲۳۷۴ ۷۷ 


0۱۳۹( 
کنبدان دز ۵۲ 
گنج‌روستا ۲۳۷ 


2۹۰ 


سح 


گندی‌شاپور -<- جندی‌شاپور 

کنگ ۶۱۷۰۳۹۹ 

گو زگانان- جوزجان 

گوبان< گوین ۳۵۰۲۹۰۰۲۲۷ 
گیرنگ ‏ جیر نج 

گیری ۵۳۹ 


کیلان -- گیل ۴۲۸۰۳۲۵۰۲۰۳ 


۱ 


اهور ۴۳۳۰۴۰۲۰۲۳۹۱ 

ستانه ۴۳۶ 

کهنوو ۳۹۷ 

لمغان ۴۴۱ 

شدن ‏ ۶۱۲/۵۴۸۲۳۹۱۲۲۲۸۲۱۸۱۵ 
لوهر کرت ۴۰۲ 

یدن ۴۵۵ 

یلان ۵عی 


ادون‌التهر ۱۳۸۲۱۳۷۶۱۳۶۸۱۳۵۳۰۳۴۸ 
۳۸۹ 

از ندران ۳۳۸۰۱۵۶۰۴۵۰۴۴ 

ماسبذان ۱۷۵ 


زین الاخبار 


۲۴۴ ۰۷۴۰۵۲۳۸۱۲۱۱ ۱ 
۰۲۷۹۰۲۷۸۰۲۵۹۹ 5 ۵ 
۱۳۲۳ ۱۳۱۸-۳۱۶ ۰۲۹۳۰۲۸۷ ۳ 
۴۰۴ ۳۸۹۰۳۸۲ 

2 


محکن ۳۵۷ 


مداین ۰۷۴۰۵۵ ۰۸۸۰۷۵ ۰۹۲۰۹۱ ۰۱۷۳ 


۲ِ«ِپچ«چ«+چ+(۷/۷(/۷"_,۱/, ۷۱۷۳۷ ۹ ۹۳/۹ ۳۱ 


مدینه ۰۱۲۷۱۱۳۸۹۳ ۰۱۳۳۱۲۸ ۱۴۷ 


۰۲۴۱ ۷۲ ۲ ۷ 


۴۵۸-۴ ۵۵۰۴۵۳ ۴۴۴۲۲۹۶ ۲ 
۱۹۴۶۸۹۴۶۷ ۲ 


مراغه ۱۸۱ 


مرو ۰۷۷۰۳۲ ۱۶۳ ۰۱۲۹ ۱۶۳ - ۱۶۶ 


۰۲۳۳ ۲ ۹ 
*-"7۰۴ ۵۲۹۷ ۷ ۱۷(۳/۸۷/۹۳۳۷/ ۷ ۸ (۳۶ 
۲۶۳ ۰۲۶۱ ۲۵۳ ۸ 
۲۸۱-۲۷۸ ۰۳۲۷۶ 2-۷۳۶۶ ۴ 
۰۳۲۲ ۰۳۱۹۲۲۹۹ - ۳ 
۳۵۹ ۰۳۵۶۰۳۴۳-۳۴۰ ۰۳۳۵-۳۲ 
۳۸۹ ۰۳۸۵۰۳۸۳ ۳۸۲۱ ۷ ۰ 


۴۵۸۰۱۴۳۶-۹ 


مرورود ۲۲۲۸ ۰۲۳۷ ۰۲۴۲ ۰۲۴۵ ۲۵۷ 


۱۴۱۳۷۱۷/۷ ۷۱۳/۸/۸/۹/۳/۹//۹۳۳۴۹ (۱0/۱/۶۱ 


مروشاهجهان ۳۴۲۰۲۱۲۰۲۱۱۰۶۶ 


ماوراءالتهر۹۰۷۷۲۶۶ ۱۷۹۰۱۶۴۰۱۵۵۱۷ مروه ۴۶۵ 





فهرست اما کن ۱ 
تس یه سس 
مزدلفه ۴۶۵ ۵۱۵۳ 
مزنه ۳۶۵ ملتان ۴۰۴۱۴۰۴۱۳۰۳۹۱,۳۹۰۰۳۸۸ 
مستنگ ۳٩۳‏ ۳۳۸ 
مسکو ۲۹۷۰۹ ملطیه ۱۷۸ 
مشکوی ۱۶۶ منا ۴۶۵ 
مشلل ۴۵۷ منبج دم 
مشهد ۲۹۶ منصور ۴۳۱۰۴۱۳ 


مصر ۱۴۸۱۱۳۳۹۱۱۸۹۱۱۷۹۵۶۸۴۱۳۹ 
۰«,«((۶۰,+#(,(/(/(/(۷/ ۷ /۷/۸۸۷۸۷۸۷/۷/۷ ۷ ۷۲۹۲ 
۲ ۸۱ ۴» 
۵( ۶:9 

مطبعة ایرانشهر ۲۲,۱۳ 

معید شاه بهار ۵۷۷۰۲۸۵ 

معید توبهار ۵۷۷۰۸۲۹۲ 

معید نوشاد ۳۰۶ 

مغان ۱۰ 

مغرب ۰۳۹ ۶۰۴۰۲۱۱۱۶۵۱۶۴۰۱۶ 

مقام (ابراهیم) ۱۵۳ 

مقدو نیا -- ماقدو نیا مقدونیه عون » هو » 
وه 2 

مکران ۴۲۵۸۷۶ 

مکشمیغنائور ۵۷۱ 

مکه ۰۱۱۳۸۹۳ ۱۵۴۰۱۵۳ ۱۵۷ مع 
۶۹۱۲ِ«چ«آ/,«(/(/(۷۱0/(۱/۷/۷(۱۷/(/۷(/۷ ۱ ۷ ۷ ۹ ۷۲۸ 
۲ ۲ ۴۴ ۴؛ 
۲۰۴۶۰۳ ۰۴۶۶-۴۶۴ ۵۴۴ 


موزیم کابل ۲۰۰۱۹ 

موصل ۵۵/۶۰ ۴۲۰۰-۱۹۷۱۵۸۱ 
۹۶۴ ۳۳۵۱ 

موقان ۵۱ 

میافارقین ۱۸۷ 

میسان ۵ ۲۳۱۱۲۸۰۱۰۱,۶۸۰۵ 

میله ۳۴۵ 

میمنه ۲۶۱ 


میهنه ۴۳۶ 


نباج ۲۳۲ 

نجف ۲۶۹ 

نخشب ۳۷۰۰۱۳۴۴۰۳۴۲۰۲۴۸ 

نخیله ۲۳۲ 

نراینی ۴۰۲ 

نسا ۰۲۴۸۰۷۹ ۲۵۱ ۲۸۴۰۲۷۶ ۴۰ 





۶۹۲ 


:سس 
ید 





۴۱۱ ۳۸۹۲۳۷۷ ۲۳۶۶۰۳۵۸ ۰۳۵۶ 
+*۰۱۲"۲۱۰۲  ۵ 

صیبین ۱۴۹۲۶۸۲۶۷ 

۴۰۲۳۹۹ ۱+ 

وبندگان ۸۸۰۳۷ 

وبه ۵۴۶ 

وحکت ۳۷۹ 

رخبك ۵۵۷ 

وشجان ۵۴۸ 

وتان ۳۵۵۰۲۹۹ 

ریکت ۵۹۵/۵۶۵ 

هاوند ۲۶۶۰۱۷۵۰۱۲۸ 

هراردن ۵۰۱ 

پرالکبیر ۱۷۹ 

هرزاب ۴۲ 

هرواله ۴۱۲ 

یشابور۹ ۸۶۰۱۸۳۱۹۹۰۱۲ ۱۹۵-۱۹۲۲۱ 
۷ ۲۶۱۲۵۹۲۲۵۸ ۲۶۳- 
۶ ۰ ۷ ۲۸۷۱۰۲۷۹ ۲۹۹ 
// ۷۳۷/۷ ۰۳۱۲۱۳۱۰۲۰۳۰۸ ۳۱۳ 
۳6۱/۵ ۷ ۳۳۳۲۴ ۳۳۴- 
۷ ۳۵۱-۳۳۴ 
۳۶۱۲۳۵۹۲۳۵۷۲۳۵۵۳ - ۰۳۶۳ 
۲-۳۷۰۲۸۳۶۷-۳۶۵ ۳۷۵۲۳۱۷ - 6۳۱۷۷ 
۷/۷۱۷/۷۸۲( /۸/۷۷۰5/۷/۷ ۷۷( ۴۲۲۱۷۷ 
۳ ۴۳۶۰۴۳۵۰۸۴۲۹۰۳ 


زین الاخبار 


نیمروز - سیستان 


واسط ۰۴۰۱۹۷۲۱۷۳۸۱۷۲ ۲۲۳۱۲۲۰۶۲۲ 
۴( ۱۱ ۱ ۱ -۱۲۱ 

واشگرد -- فیضآباد 

والشتتان ۳۸۷ 

وانتیت ۵۸۸ 

وخشاب ۳۴۵ 

وروالیز ۳۴۵ 

وزارت جلیله معارف دولت‌علیه ایرا ۱۳ 

وریرستان ۸ 

ویهند ۴۴۱۰۳۸۶ 


هامون ۱۴۹ 
هرات ۶ع» ۱۶۶۰۷۷ ۲۲۲۸۰۲۱۱ ۲۳۰» 


*-7۲-۴ ۲ ۸ (۳۶ 
۲۳۰ - ۳۰۷/۰۲۹۳۰۲ ۹۲۰۲۹ ۰۰۲۶ 
۰۳۵۰۷ ۳ ۲ ۷ /۷(/۷( ۱۷/۷۳۹ 
۲۳۷۲۳۷۰ ۰۳۶۷۲۳۶۶ ۳۹ 
۳۹۷ ۹۳۰۳۸۸ ۷ 


۵۷۲۲۴۳۵۲۴ ۲۷۲۴۲۶۰۴ ۲۴-۲ 


۱ 
۱ 





مومت ماو 


فهرست اماکن 


سس »سب تون 


هرمزاردشیر ۶۶ 

هریر ود ۳٩۹۳‏ 

هزاراسب ۳۹۶۰۳۷۴ 

هفت‌خان ۵۲ 

هام‌ید - هیر مند 

همدان ۰۳۳ ۵۶۰۸۸ ۱۶۶ ۱۶۷ ۱۷۴ 
۷۵ ۱۷۱۱ ۱ ۱-۲-5۱5۱ 

۲۳ ۲۱۲۷۰۱۸۲۱۰ ۰۸»۶»۵ هندوستان‎ 
۱۸۴۲۷۶ ۰۵۹۱۵۰۰۴٩ ۴۲ ۷ 
۳۷۳۸۳۳۰۹۲۸۹۷۹ /۹(۱۷(,/۳۹*:۹,۰/۹(/ (۸/۸۶ 
۰۳٩۷۲ ۳۱۳۸۸ ۹ 
۴؛‎ ۱۲ ۴۰۲ ۴ 
٩۴۳۲ ۰۴۳۰۰۴۲۷۰۴۲۵5 ۴ 
٩۵۳۴ -۵۳ ۲۲۴۴۶۰۴۳۸ ۳ 


۹۳ 


۲۷ ۲۶۱۶۰۶ ۱۲۰۶۰۴ ۵ 
۳ ۱ 

هندو کش ۲۲۸ 

هیپان ۴۳۸ 


هیرمنه ۰۶۰۵۳۰۴۶ ۴۲۱۰۳۰۷۰۳ 
ی 


یأجوج وماجوج ۶۰۴۰۵۷۴ 

یرموك ۱۲۸ 

۶٩ ۱۶۴/۱۶۰ ۹۰۱۴۵۰۴۴۰۳۸ یمن‎ 
۴۱۲۲۲۶ ۰۲۰۷۰۲۰۶ ۱ 


۷۳ ۰۹۱۴*۱۷۱۱ "آ+-,۹> "۱2۹۱ 
یونان ۶۰۲۰۴۹۹۰۸۵ 








0 


سزبن خوارزمشاه ۱۷ 
و 

دین حشبنس‌جوری ٩۱‏ 
رش ٩۰‏ 

زرمی‌دخت ۱۰۲ 


(۶ 


الف 


ابکر [پسرحضرت‌علی(ع)] ۱۳۰ 
باطلحه جعفرین‌مردانشاه ۳۴۷ 
براهیم (ع) ۴٩۹۹۰۴۹۸۰۴۷۵۰۴۶۴‏ 
براهیم الامام ۲۶۸۲۲۶۳۰۱۴۸۱۴۷ 
بر اهیم‌بن الاشتر ۲۳۸ 


ابر اهیم بن‌الپتگین حاجب ۳۵۲ 

ابر اهیم بن‌اللیث ۱۸۰ 

ابراهیم بن‌جبرئیل ۲۸۸ 

ابراهیم بن‌سیمجور ۳۴۱۰۲۳۴۰ 

ابر اهیم بن صالح المروزی ۳۰۹ 

ابر اهیم بن عبدانته الهاشمی ۲۷۴ 

ابر اهیم بن‌ولید ۲۶۱ 

ابراهيم‌زیدویه ۳۲۶ 

ابراهیم هاشمی ۵ ۲۷ 

ابرهه ۴۵۳۰۴۵ 

ابن اثبر ۰۱۹۲ ۰۱۹۵ ۲۰۶ ۲۵۷ ۲۲۷۳ 
۰ ۲۹۰۲۲۸۵ ۳۰۸۲۹۷۰۲۹۵ 
٩۳۳۰ ۳۲۷۰۲۳۲۳ ۷ ۷ ۸/۳۱‏ 
۳۳۲ ۴ -- ۳۴۷۰۳۴۳ 
۷۷۳۰ ۲ ۰۳۵۸ ۰۳۶۵۲۳۵۹ ۰۳۶۷ 
۳۸۲۸۳۷۸ ۳۸۷ ۳۹۱۳۹۰ ۶۳۹۷ 
۰۰ ۹۰۷ ۴ 

ابن اسفندیار ۱۹۰ 





فهرست اعلام 





ابن ابی اصیبعه ۶۱۰۶۰ 

ابن‌الحفار ۳۲۸ 

ابن باخی ۵٩‏ 

٩۳۴۷ ۲۳۴۲ ۰۲۹۲ ۰۲۳۵ ۰۸۵ ابن‌حوقل‎ 
۳۸۶ 

ابن‌خرداذبه (ابوالقاسم عبیدانته‌بن عبدانته) 
۷((/ ۷((/(,:/۷۱۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۰۲۱۷۲۴۵۰۲۲۱۸ 
۹ ۳۶ ۲ ۰۴6 ۵ ۴ ۰۵ ۵۴۸ 
۷۴ ۱۱۹-3 

ابن خلدون ۶ ۱۸۲۳۵۸۲ ۱۳۲۳۸۳۲۰ 6۳۲۸ 
۳۲( /۱۷۱۷۹۱۷/۷/+/۱۳۱۳۱۰,۸+۸+*"۱۷ ,۱۴۶" ۱ ۱ 

ابن‌خلکان ۱۶۶ ۰۲۴۵ ۳۱۱۲۲۷۸۰۲۴۹ 
۱۳-۷ 

ابن‌رسته ۸۸۰۲۵۰۲۱ ۵۹۴/۵۹۱۲۵۹۰۵ 
۵۸۵ 

ابن‌سرخك‌السامانی ۳۸۴ 

ابن‌سعد ۵۵ع۴ 

ابن‌سینا ۵۰۳ 

ابن‌طباطبا » محمدین‌ابراهيم ۱۷۲-۱۷۰ 

ابن‌عدی ۱۳۲ 

ابن‌فضلان 2۴ 

آبن‌قتیبه ۴۶۷۰۴۵۶۰۴۵۵۱۱۳۱۰۱۲۹ 

آبن‌مقفع » ابومحمدعبدانته ۵۴۶6۲۱۰۷ 

ابن‌مهنا ۲۶۱ 

این ندیم ۶۲۹/۶۰۰۰۲۶2۶ 

ابن‌هبیره ۵ع 


۹۵ 





ابو الحارث محمدبن احمدبن‌الفریفون ۱ 
۳۷۲ 

ایوالحرث ارسلان‌جاذب ۹۰۳۸۸۰۳۸۵ 
۱ ۴۵ 

ابوالحرث‌بن ابو القاسم ۳۴۳ 

| بو الحسن ابن علی‌بن تصر» مهذب‌الدوله 
۱۰۹۷۹۳۰۶ 

ابو | لحسن محمدبن ابراهیم بن‌سیمجور ۵۱ 
۳۶۷-۳۶۱۲۳۵۹۳ 

اپوانحسن شهراني ۳۰۳ 

ابوالحسن طاهربن الفضل ۳۶۸ 

ابو الحسن علی بن‌محمدا لعارض ۳۲۷ 

ابو الحسن نصربن اسحاق‌الکاتب ۳۲۹ 

ابو الحسین احمدبن بویه ۰06۱۹۸۰۱۹۷ 

ابوا لحسین‌ابنابوعلی (سیمجوری) ۷۴" 

آبو الحسین بن محمدین علی‌الحمولسی ۷۶ 
۳۷۷ 

ابو الحسین محمد بن‌محمد المزنی ۳۶۵ ۶ 

ابوالتخصیب الحاجب ۲۷۲ 

ابو العباس احمدین‌حمویه ۳۴۰۰۳۳۹ 

ابو العباسالفضل بن‌سلیمانالطوسی ۱۵۳ 
۱۸۳ 

ابوالعباسالسفاح » عبدانته بن‌محمدبن عا 
۷ ۰۱۴۹۰۱۴۷ ۸۲۱۵۰ 
۹( ۹ ۱۶" 

|بوالعباسالمآمون‌بن المآمون خوارزمشا 


ع۶ِ< 


بسح سس سس 
7۰۰۱۳۹۵ 

بوالعباس‌تاشالحاجب » حسام| لدوله 
۳۶۷-۳۱ 

ابوالعباس‌صعلوك ۳۲۸۰۱۹۱۰۱۹۰ 

وا لعباس‌عبدانته بن‌محمد» عبدانته نوح ۱۹۱ 
۳۳۴ 

بوالعباس محمدین‌احمد ۳۴۴ 

ابوالفتح بستی ۳۶۵ 

بوالفتح‌ین العمید ۳۵۰۲۲۰۴۰۲۰۳ 

پوالفداء ۲۰۶۰۱۹۷۲۱۸۷۸۱۷۸۰۱۳۲ 

بوالفوارسابنابی‌شجاع ۳۶۶۰۲۰۷ 

بوا لفوارس‌بن‌بها"الدو له ۳۹۳ 

ابوالفصل بن الی‌ید ۳۶۰ 

بو الفضل محمدبن احمدا لخنامتی ۳۷۷ 

بو الفضل‌محمدین‌محمدا لحا کم ۳۳۹ 

٩۳۸۳۰۳۷۶۲۳۷ ۰۰۳۶۷ ابوالقاسم‌سیمجوری‎ 
۳۸۵ 

بوالقاسم بن‌عباد ۳۷۲ 

بوالمظفر عبدانته‌بن احمد ۰۵ ۳۴۸-۳۴۶۰۲ 

بوا !هافر محمدبن احمد ۸ع۳ 

بوالمظفرمحمدبن ابر اهیم البرغشی ۳۷۵ ۰ 
۳۷۶ 

بوالنجم ایازینایماق ۴۲۱ 

بوالنجم عمر ان‌بن اسماعیل ۲۶۰ 

بوایوب انصاری ۴۵۶ 

ابوابر اهیم اسما عیل المنتصر بن نو ح بن منصور 


ژین الاخبار 





۳۸۴-۲ 

ابواسحاق ابراهیم بن‌احمد سامانی ۱۹۸ - 
ار 

ابو اسحاق ابراهیم بن‌هلال‌صابی ۵۱ 

ابواسحاق رزگانی ۳۴۴ 

ابواسحق قاضی ۲۹۳ 

ابویکرصدیق ۱۰۳ » ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ ۰۱۲۶ 
۷ ۴۵۵۰۴۵۴۰۲۱۲ ۴۵۹ 

ابوبکر بن عمی‌الخباز ۳۳۶۰۳۳۵ 

ابوبکرقهستانی ۳۹۷ 

ابویکرمحمدین‌المظفر ۳۳۶ 

ابوجعفربن‌محمدالحسین ۳۵۲ 

۳۵٩ ابوجعفرزبادی‎ 

ابوجعفرصعلوك ۳۳۳۲۳۲۶۱۹۳۰۱۹۲ 

ابوجعفر غوری ۳۳۴ 

ابو جعفرمحمدین نصر ۳۴۲ 

ابوجعفر منصور» عبدانته‌بن العباس ۱۴۸ ؛ 
۲۷۲۰۲۱۵۳-۰ 

ابوداود خالدبن| بر اهیمالذهلی ۲۶۵۰۲۶۰ 
۲۷۴-۲ 

ابورباح میسرةالنبال ۲۵۳ 

ابوریحان بیرونی» محمدین‌احمد ۸ » ۱۲ » 
٩۵۰۲۴۴ - ۴۲۲۳۹۲۳۴۰۲ ۵۰۲۲ - ۰‏ 
۰۱۹۹/۵۵ ۹"( 
۸ ۴۱۰۰۴۰۹ ۴۴۰۲۴۱۲ 
٩۴۵۶۰۴۵۵ ۰۴۵۳۰۴۵۲ ۴‏ 











فهرست اعلام 


سس 


حطس 


۲۴۹ ۱۲۴۷۹۲۴۶۷ -۴۶ ۰۴۵۹ ۵۸ 
۲۵۶۹ ۲۵۶۶۰۵۳۸ ۵۲۷ ۱۵۲۴-۵۶ 
2۱۹/۶۰۸ 

ابوزیداحمدبن‌سهل بلخی ۱۳۲۶۰۳۲۴ ۳۳- 
۳۳۴« :+۱۰۰" 

ابوزید حکیم‌بلخی ۵۷۴۰۲۱ 

ابوسرایا ۱۷۴-۱۷۰ 

ابوسعدعبدوس بن‌عبدا لعزیز ۴۲۶ 

| پوسعید! حمد ین محمد خوارزمشاه ۱۱۷ 

| بوسعیدبکر بن‌مالك ۳۵۲-۳۴۹۰۲۰۲ 

ابوسعیدشیبی ۳۶۶ 

ابوسعید محمدین‌جعفر ۱۱۷ 

ابوسنیان ۲۳۶۰۱۸۶ 

بوسلام اسلم‌بن‌سلام ۲۶۰ 

ابوسلمه‌خلال ۲۶۸/۱۴۹۲۱۴۸ 

ابوسهل احمدین الحسن الحمدوی ۴۲۰ 

ابوسهل محمدبن الحسینالزوژنی ۳۹۷ 

ابوشحمه عبدالرحمن ۱۲۸ 

ابوصالح منصورین اسحق ۳۲۴ 

ابوطالب (ع) ۴۶۴۰۴۵۶۴۵۵۰۱۱۲ 

ابوطالب رستم بن فخر الدوله » مجدالدوله 
۷ ۴۲۵5 

| بوعبداتهبن‌حنص ۳۶۱ 

ابوعبداته خوارزه‌شاه ۳۷۴ 

ابوعبداته غازی ۳۶۲ 


ابو عبد الته محمدابن احمدا لشبلی ۳۵۴ 


۶۹۷ 





ابوعبدانته محمدین‌هارون‌الرشید » محمد 

الامین ۱۶۴ - ۰۱۶۹ ۲۲۷۱ ۲۸۳ ۸۸ 
۹ -۹۵ ۵۰۳۲۳۰۳۲۲۰۲ ۴۵ 

ابوعلی‌العارض ۱۹۵ 

| بوعلی‌بن | بوالفوارس‌شرف‌الد و له» قمرا لد 
۳۰۸ 

ابوعلی‌بن اسحاق ۳۴۳ 

ابو علی بن‌علی‌بناللیث ۳۲۶ 

ابوعلی‌چغانی (چغانیانی) » احمدبن محمد 

مظفر ۴۷۲۳۴۱۰۳۳۸۲۳۷۷۰۲۰۱۱۹۹؛ 
۳۵۱ 

ابوعلی‌سیمجوری ۷۴-۳۶۹۰۳۶۷-۳۶۵ 
۳۸۰ 

ابو علی‌محه‌دبن العباس توکلی ۳۵۹ 

| بوعلی‌محمدین عیسی‌الدامغانی ۷ 

ابوعلی‌هروی ۲۶۰ 

ابوعمران سیمجور ۳۲۸ 

ابوعون عبدالملك‌بن‌یزید خراسانی ۱۴۸ 
۱۷/۶۷ ۱-7۱۱۷ 

ابولژلژه ۴۶۷۲۴۶۶۰۲۳۱۲۲۳۰۰۱۲۸ 

ابومحمد زیاد ۲۵۳ 

ابومحمد عبدالرحمن بناحمدالفارسی ۶۶ 

اپومسام خراسانی» عبدالرحمن‌ین مسلم 
۳۳/۷ - ۱۵۰۱۵۱ 
۷۰ ۰۲۷۲-۲۶۲ ۸۲۲۷۶ 
۷۹ ۴۶۳۰۴۶ 


2۸ 





بومنصور افلح‌بن‌محمدین‌خاقان ۳۰۶ 

بومنصورمحمدبن عزیز ۲۴۳۹ ۰۳۵۲ ۳۷۵ 
۳۷۶ 

بومنصورمحمدین الحسین‌بن‌مت ۳۷۵ 

بومنصورمحمدبن‌عبدالرزاق ۰۳۵۳ ۳۵۵ - 
۳۵۷ 

بومنصوریوسف بن اسحاق ۳۵۲ 

۴۵٩ ۰۲۶۶۰۱۲۹۰۱۲۸ بوموسی‌الاشعری‎ 

بوموسی‌هارون‌بن ايلك‌خان ۳۶۸ 

بونصر ابوزید ۳۷۲۰۳۶۷ 

بو نصر احمدبن اسماعیل سامانی» امیرشهید 
۸۶( / :۳۲۹-۳۲۳7۱۱۷۱ 

بونصر احمدبن علی‌المیکالی ۳۶۳ 

بو نصر احمدبن محمدین عبدالصمد ۴۲۷ » 
۹۳۴ ۴۴۳*۰*۰"۱۳۹۷ 

بونصر بهاء الدوله بن‌عضدا لدوله ع۶ه۲ - 
۲۰۹ 

بو نصرمنصوربن بایقرا ۳۵۳ 

بونعمان ۲۷۹ 

ووهب ۵ ۲۷ 

وهلال طالقانی ۲۷۵ 

و یحبی‌ما لك بن‌دینار بصری ۲۴۰ 

ویعقوب یوسف‌بن‌ناصرالدین ۴۲۰ 

ی‌فروه کیسان ۱۶۴ 

ی‌محمدالحسن ابوالهیجا ۱۹۸ 

بهوا ۴۸۴ 





اچرجه‌الترمذی ۴۶۶ 

احمد (پسرامیره‌حمدغزنوی) ۴۴۲ 

احمد (ابن اسد) 

احمدبنالقاسم - ابن ابیاصییعه 

احمدبن جعفر (امیرختلان) ۳۴۶ 

احمدبن‌حنبل ۳۱۲ 

احمدبن عبدانته ۳۲۶ 

احمدین عبدالعزیز ۱۸۵۰۱۸۳ 

احمدبن منصورین‌قراتگین ۳۵۷ 

احمدین‌منه ۳۱۲ 

احمد بن‌موحب ۳۰۷ 

احمد بن نو ح بن نصرسامانی ۳۴۹ 

احمدبن عبدانته خجستانی ۳۱۳-۳۱۱ 

احمدحاج ۲۹۹ 

احمددراز ۳۱۸۰۳۱۷ 

احمد کامکار ۳۳۲ 

احمد ینالتگین‌خازن ۴۳۱۰۴۲۵ 

احنف بن قیس ۲۷ ۲۲۸۰۲ 

ادریسی ۵۸۵۰۱۳۸۷ 

ارتگین حاجب ۴۴۲۲۴۳۷ 

٩۰ ارحاسب‎ 

اردشیر بابکا ۵-۶۳۰۴۴ ۲۱۱۶۷۵۲۶۷۰۶ 
2۱ 

ار دشیر بن‌هرمز ۷۲ 

اردوان‌بن بلاش ۶۴۰۶۳ 

ارسالوس ۶۰۸ 











فهر ست اعلام 


ارت‌طالین ۶۰۴ 

ارسطراطس قیاسی ۶۰۷ 

ارسلان‌یبغو بن اسر اثیل‌بن‌سلجوق ۴۳۵ 

ارسیجانس ۶۰۸ 

ارسین بن اوخوش ۶۰۱ 

از طکسر کسس ۶۰۰/۵۹۹ 

ارماییل ۵۲۶۰۵۲۵۰۳۹۰۳۸ 

ارنواز ۳۷ 

اریباسیوس‌القوابلی ۶۱۰ 

اسباط بن‌سالم کوفی ۴۸۸۶۱۷۶ 

استاذسیس بادغیسی ۲ ۲۷۷۰۲۲۷۶۰۱۵ 

اسحق (ع) ۴۷۵ 

اسحق بن ابراهیم الفارابی ۱۱۷ 

اسحق بن| براهیم (خزاعی) ۱۷۵ 

اسحق‌بن احمد ۳۳۱۲۳۳۰۰۳۲۶ 

۶۱۰۶۰٩ اسحق‌حنین‎ 

اد (پسرسامان خداه) ۳۳۷۲ 

اسدبن عبدانته التسری ۰۲۵۵ ۰۲۵۸ ۲۵۹ > 
۳۹ 

اسرائبل بن‌سلجوق ۴۱۰ 

اسطاس ۶۰۱۷ 

اسفار بن شیرویه ۱٩۳‏ 

اسفاسارس بلادری ۰4ع۶ 

اسفندیار ۵۴-۵۱ 

استلبیوس ۶هع 


۶۹۹ 








۱۶۵ ۰۵۶۴۰۴۴۳ ۶۷۰۵۹- ۹ 
۶۰۵-۳ 

اسلم بن‌زرعة الکلابی ۲۳٩‏ 

اسلیس ۶۰4 

اسما" (دختر ابویکر) ۱۲۷ 

اسماعیل بن|بوالحسن ۳۴۳ 

اسمعیل بن احمد سامانی ۱۹۲۰۱۸۶ ۳۱۶ 
۳۹ ۳۳۴۳۲۵۰۳۲۴۲ 

اسماعیل بن‌طغیان ۳۵۰ 

اسما عیل بن ناصر الدین (پسر سبکتگین) ۷۶ 

اسماعیل بن نصرسامانی ۳۳۹۲۳۲۲ 

اسودالعنسی ۱۲۷ 

اسیدبن عبدانته ۲۷۷۲۲۷۶ 

اشرس‌بن عبد ازته سلمی ۲۵۶ 

اشعث بن محمدا لیشکری ۳۵۸ 

اشك‌بن بلاش‌بن‌شاپور ۶۰ 

اشمویل (پیغبر) ۴۸۸۴۸۷ 

اشناس ۳۱۹۰۱۷۹ 

اصرم بن‌سیف ۳۱۳ 

۱۶۳ 2۹۱ ۰۸۵ ۰۸۲ ۰۷۹۰۶۵ اصمطخری‎ 
۵۱ ۰۱۴۹۰۱۳۳ ۷ 
٩۸ ۳۸۷۲۳۷۵ ۱۳۰۷۸۲۳۵۰ 
9۱۸ 

اصطنن اسکندرانی ۶۰٩‏ 


اسکندر بن‌فیلتوس (اسکندر مقدونی) ۸ » _ افراسیاب‌بن‌پوشنگ ٩۶۳۹-۴۶۰۴۳۴۱‏ 





۷.۰ ژینالاخبار 
۲۰-۸ ۵ ۳۹۹ 
افرو تیطس اسکندرانی ۶۰ المتقی بانته » ابواسحاقابراهیم بن جعفرالمقتدر 
افریدون ۰۴۵۰۴۰-۳۵ ۰۵۲۰۸۲۱۱ ۵۲۱ ۶ ۱7*۰7 


"۱ ۸/۰۴ 

افریطی ۸ ۶ 

افشین ۰۱۷۵ ۲۱۷۸ ۱۸۱/۱۷۹ ۰ ۰۱۸۲ 
۳۰۱ 

افلاطون ۶۰۱/۶۰۰ 

افیقالس بطلمیوس ۶۰۵ 

البشاری ۳۰۷ 

البلاذری ۱۷۶ 

الپتکین ۳۹۶۰۳۶۹۰۱۳۵۶۰۲۵۲ 

التونتاش الحاجب ۴۰۵۰۳۹۶۰۳۸۹ 

لحرث بن الاغرالایادی ۷۱ 

ار اضی‌بانته» ابو العباس‌محمدین الجعفر المقتدر 
۳۳۶۰۱۹۱۷-۴ 

لطایع بانته» ابویکر عبدالکريم‌بن‌الفضل - 

لمطیع ۰۷-۲۰۴۰۲۰۱۲ ۳۶۰۲۲ 

لعباس‌بن المأمون ۱۸۰۰۱۷۹ 

لخالب باته » ابوالفضل محمدبن‌احمد ۲۰۷ 

لقادر پانته » 

لمقتدر وه 


اپوا لعباس احمدن اسحق‌بن جعفرب 

۰۳۸۱ ۰۳۷۵ ۰۲۰٩ ۲۰۷ ۲ 
*2"«۱(+۴ 

لقاهر بانته» ابومنصورمحمدبن احمدالمعتضد 
۳۹/۹۱۸۷( ۱۹ ۱۹( ۶/۱۹ ۳۳۶۵ 

لقایم بامرانته » | بوجعفرمحمدبن احمد ۲۰ 


المتوکل ۰۱۷۷-۰۱۷۵ ۳۰۲۱۱۸۳۲-۱۸۱ 
۳۰۳ 

المستعین بانته» احمد بن محمدبن معتصم ۱۷۳ 
۲ "۷*۷۰ ۱۳*۹۱*۹۱ 

المستکفی‌بانته » ابوالقاسم عبداته‌بن علی - 

المکتفی ۳۴۰۶۲۱۹۹-۱۹۷ 

المطیع‌نته» | بوالقاسمالفضل بن جعفر المقتدر 
۳۵۰۰۷3۰ ۱۳-۳۵ 

المعتزبانته » ابوعبدات‌بن المتوکل ۱۷۲ ۰ 
۰-۰۶2۹۰۸۰۳" 

المعتصم بانته/ ۳۰۲-۳۰۰۲۱۸۳-۱۷۴ 

المعتضد ۰۱۸۸-۱۸۳ ۳۱۵ ۱۳۱۸۲۳۱۶ 
۱-۵۸۹ 

المعتمد ۵۴۶۸۳۱۶۰۳۱۱۸۱۸۷۸۱۸۳ 

المقتدر بانته» ابو الفضل‌جعفربن احمدا لمعتضد 
۷ ۰ ۱*۰۲ 

المکتفی بانته؛ | بومحمدعلی‌بن احمدالمعتضد 
۸ ۳ ۰۳۲۴ 
۳۲۵ 

المنتصر ۳۰۳۰۳۰۲۲۱۸۳ 

الموتمن ۲۹۳۱۶۵۰۱۶۴۰۱۶۰ 

الموفق ۳۱۱۲۳۱۰ 

المهتدی» محمدین‌وائثق ۳۰۴۰۱۸۳ 





فهرست اعلام 


سحم تس 


المهدی» ابوعبدانته محمد ۱۵۰ - ۱۵۶ > 
۰ ۲۹۵۰۲۸۹۰۲۸۳-۲ 

الواثق باته ۳۶۲۱۸۳۲۱۷۷۰۱۷۵ 

الوحاطیس بطلمیوس ۶۰۶ 

الهادی» ابوالقاسم‌موسی‌بن محمد ۱۵۳ ؛ 
۴ ۵۸ ۲۸۵۰۲۸۴۲۱۶۰-۱ 
۳۹۵ 

الیاروق‌الحاحب ۴۲۵ 

الیاس (ابن‌اسد) ۳۲۲ 

الباس بن اسحاق ۵۰۵۰۳۳۰ 

امابان ۱۳۰ 

امابیها ۱۳۱ 

امالبنین ۱۲۹ 

ام‌الحسن ۱۳۱ 

ام الکرام ۱۳۱ 

امامبخاری ۳۳۱ 

امام عبدالروف‌مناوی ۱۳۲ 

امامه ۱۳۱ 

ام سعید ۱۳۹ 

امعمر ۱۳۶ 

ام کائوم‌الاکبر ۱۳۰ 

ام کلئوم الاصغر ۱۳۱ 

ام و لدخراسانیه ۱۳۵ 

ام‌و لد کردید ۱۲۵ 

امهانی ۴۶۰۰۲۳۲ 

امیر ابر اهيم بن ابی‌عمر ان سیمجور ۱٩۲‏ 


امیرایاز ۴۲۰ 

امیرایزدیار ۴۳۸ 

امیربن احمر الیشکری ۲۳۰۲۲۲۹ 

امیررطوسی ۳۷۴ 

امیریوسف (پسر سلطان محمودغزنوی) 
۴(« +۳*"۱۱ 

امیه ابن عبدانته بن ابی العاص‌بن عبدشمس ۲ 
۳۳۴ 

اناس ۲۳۵ 

انج‌حاجب ۳۶۸ 

اندروماخس ۶۰۸ 

انس ۱۱۲ 

۴۸۰۶۰/۵٩۹ انطلیخس‎ 

انئیلاوس ۶۰۹/۶۰۷ 

ا نندپال‌بن‌جیپال ۳۹۶۰۳۸۸ 

انوشیروان - نوشروان ۰۸۰ 2۸۳ ۷ 
۲ ۵9 

اوارس ۶۰۸ 

اوخوش‌بن‌اردشیر ۶۰۱ 

اوفیه ۵۲ 

اولاعوس بطلمیوس ۶۰۴ 

ایرج. ۴۰۲۳۹ 

ایشواری‌پرشاد ۳۹۱ 

ایطیاخوش ۰۵ ۶۰۶۰۶ 

ایکونگین‌حاجب ۴۱۷ 

ایلمالمسن جبویه ۵۴٩‏ 








۷۰۲ زین الاخبار 





ایلمنکو ۳۷۴ بخت‌النصر ۵۴ ۱۰۱ ۱۴۷۹۰۴۷۶ ۴۸۲ 
ايلك‌خان ۳۶۸۹۰۳۶۷ ۳۷۸۸۳۷۶ ۲۳۸۲ ۴۸۹ 
۳ ۰ ۳ بختیار ۲۰۸۰۲۰۶۸۲۰۴۰۸۲۰۳ 
بختیشوع بن جیرئیل ۶۱۱ 
ث‌ بدر الکبین ابو لنجم بدر ین عبدانته‌حمامی 
۹/۸۵ ۹/۱ "۱۳ 
بدیل بن ورقا 
با بحورحاجب ۳۴۴ ۲ 1 
براز بن‌ماهویه ۲۳۰ 


با بخین‌دیلم ۱٩۵‏ ۱ 
0 براز ِ ۱۷۴ 
۷ براترو کمرش ۵۱ 
بابك‌خرم‌دین ۰۱۷۵ ۱۷۷ و۱3۳ 
پرار بر یه 
۳ ۳*۰۱ یر 
۱ برقعی ۴۶۳ 
پار تولد ۰۱۳۰٩‏ ۰۱۴ ۰۲۳۰ ۰۲۵۸ ۲۸۶ تک 
بروکلمن ۵۴۶۰۵۰۳ 
۸ ۳ ا ِ 
پررجمهر ۸۷ 
۳ ۳ ۷۶۳۶ ۳۷۶ . 
بستان‌بنی‌عامر ۲۳۲ 
۷ ۷۷ ۵۸۱۳۸ ۵۶۶۰۵۶۳ 
بطام ۲ 
۱۷۴ بطر 
7 ۲ بطرس ۴۹٩۹‏ 
ارینت (دکتر) ع۳۶ع-۳و 7 
دِ و ‌ِ 6 
اطس ۱۷۹ ۱ 
بغای‌شرا 
کالیجار؛ صمصام الدو له 2۰۲۸۰۳۰۸ ۱ ِ ِ 
۱ خر ۱٩۲‏ 
ارمانی ۲۷۵ ۳ 
له مر بل 0 بغراس ۴۸۰ 
پقر اط ّ 
داح ۳۵۶ 4 2 
۱ بقراط بن اسلوس ۶۰۷ 
جکمم کانی ۳۳۷۱۱۹۷۰۱۹۶ وس ترا گوا 
جیراو ۳۸۷ 
یکتغدی‌حا ‌ 
و پجتعدی‌حاجب ۴۳۱۷۰۴۳۰-۴۲۸ 
۱ یکتوزون ۳۷۸-۳۷۶۰۳۷۴۰۳۶۸ 








فهرست اعلام 


۰۳ 


ام ا ستت تست 


پکربن‌العباس ۲۶۰ 

بکر بن‌محمدبن الیسع ۱۹۳۰۱۹۲ 

بکیرین‌وساج ۲۴۲ 

۶۰٩ بلادیوس‎ 

بلادزی ۲۲۴۹۰۲۴۲۰۲۳۵ ۲۵۵ 

بلاش بن پرویز بن‌هرمز ۶۲ 

بلاش‌بن‌فیروز ۷۹ 

بلعمی» ابوا لفضل‌محه‌دبن عبداننه ۳۹ ۴۳ » 
٩۱ ۰۸۷ ۹ ۲ ۴‏ ۱۰۱ - 
۳ ۰۲۵۹۰۱۹۴۳ ۰۳۳۸۲۳۳۵ 
۴ ۱ ۱ ۳-۶۱*5۵۱۵۱-*۱۴ 

باکاتکین ۴۱۰ 

بلیناس ۵۰۱ 

بندادبن فیروز ۳۷ 

٩۲ بندویه‎ 

پوالفتح‌الدبیر ۲۰۵ 

بوالتسم‌خزاعی ۲۷۵۰۲۷۴ 

بوتا ۴۷۹ 

بوخالدبربری ۱۵۷ 

بوران ۱۷۰ 

پوشکور باخی ۶۷ 

بوعلی‌الیاس ۷۲۰۵ 

بوغا ۱۸۲ 

۶۰٩ بولاس‎ 

۴۹٩ بولس‎ 

بومعاذناریابی ۲۸۰ 


بهار ۰۱۲۵۹۱۰۱»۵۵۰۵۲ ۱۷۶ 

بهادرو ۶۳۰-۶۲۸ 

بهافریدمغخ ۲۶۷۰۲۶۶ 

بهرام بن بهرام‌بن بهرامان ۶۹ 

بهر ام بن‌شاپور ۷۳ 

بهرام بن‌هرمز ۶٩‏ 

بهرام چوبین ۰ ٩۳-۹‏ 

بهرام بن‌یزدجرد بهرام گور ۴ ۷ 
۳۶۳ ۱ 

٩۶ بهروز‎ 

بهمن بن اسفندیار بن گشتاسپ ۵۴ 

بهیج ۳۸۵۰۲۸۴ 

بهیم‌دیو ۴۱۳ 

بیژن بن گیو ۵۱۹۱۴۹۰۴۵۰۴۴ 

بیور اسپ - ضحاك 

بیهتی‌نیشا بوری » ابوعلی‌سلامی ۱۶۹ 

بیهتی» ابو الفضل‌محمدین‌حسین ۰۲۶ ۲ 
۳۷۲۶ ۴۱۷۴۱۶۲۳۹۵ ۴ 
۷ ۴۳۱-۴ 


س 
ٍ 


پروین بن‌هرمز ۶۲ 
پشوتن‌بن گشتاسپ ۵۳ 
پوران‌دخت ۱-۰9۱۹2۱۰۰ 


پورتگین ۴۳۴۰۴۳۳ 


۷۰۴ 


پیران‌ویسه ۴۸ 


۴۲٩ پیرحاجب‎ 


تاهرتی ۳۹۴۰۳۹۳ 
ترمذی ۱۷۶ 
تروجنبال ۳۹۹۲۳۹۴۰۳۹۲ 
تره‌کان‌خلج ۳۷۲ 
تسطوموس ۴۸۸ 
تقی‌زاده ۸ء 
تگین‌خازن ۳۹۰ 
تلك‌بن‌جهلن ۴۳۱ 
تلما ۴۸۱ 

تمیم بن نصر ۲۶۴ 
نور ۳٩‏ 

تورتاش‌الحاجب ۳۸۳ 
توزون ۱۹۷ 


ثابت بن سلیمان‌حسنی ۱۳۴ 
ثایت‌قرةا لحرانی ۶۰ 
ثايت ۲-۵۶۰ون 

ثاثا اس ۶2۰۷ 





زین الاخبار 


اسلوس ۶۰۶ 

ثباردیطوس ۶۰۸ 

مالبی ۰۴۴ ۰۶۱ ۰۶۲ ۰۷۶ ۰۸۵۷۷۷ ۱۹۴ 
۶ 

ثوریعم ۴۸۸ 


ثیاذق‌مصری ۵2۰۳ 


ج 


جالینوس ۶۰٩۰۶۰۷‏ 
جالیوس ۶۰4 
جاماسپ ۵۳۵۱ 





جامع‌عربی ۴۲۹ 

جبرئیل بن یحیی ۲۸۱۲۲۷۹ 

حبویه ۲۸۶ 

جحنه ۲۳۲ 

جدیع بن علیالکرمانی ۲۶۲ 

جر اح‌بن عبد انته الحکمی ۲۵۳ 

حریر بن‌یزید بن جریر بن عبد نها لبجلی ۲۷۱ » 
۳۸۶ 

جستان بن‌وهسودان ۳۲۵ 





جشنسب بنده ۱۶۱ 
جعده‌بنت‌الاشعت ۴۵۵۰۱۳۳ 
جعده‌بن‌درهم ۱۱۶ 


جعده‌بن‌هبیرها لمخزومی ۲۳۳۶۲۳۲ 





فهر ست اعلام 
تسد 


جعذر بن‌ابی‌طالب ۴۶۵ 

جعفرین بغلاغزالحاجب ۳۱۷۰۳۱۶ 

جعفر بن حنظله ۲۵۸ 

جعفربن‌شمانیتو! ۳۴۵ 

جعفر الصادق [امام جعفرصادق(ع)] ۱۶۰ 
۴۶۱ 

جعفر بن محمدبن‌الاشعث ۲۸۵۲۲۸۴ 

جعف ر[پسر حضرت‌علی(ع)] ۱۳۱ 

جعفر (بن‌یحیی‌برمکی) ۲۸۸۲۱۶۳۱۶۱ 

جفری بیگد اد بن‌میکائیل‌بن‌سلجوق ۴۳۰ 

جه‌شیدبن ویو نکهان ۵۱۴۲۳۸۰۳۷۰۳۵۳۲ 

جمهور بن‌مرار ۲۶۹ 

جنید بن عبد الرحمن ۲۵۷۰۲۵۶ 

جویشرم ۵۳۹۰۵۳۸ 

جببال ۳۸۶۰۳۸۵ 

جهانگیر تیموری ۵۳۳ 

جهم بن‌صفوان ۲۶۲ 

جیکسون ۵۷۲ 

جیمزجینس ۳۹۱ 

جیهانی» ابوعبدانته‌احمد ۰۱۷ ۲۱ ۳۳۰۰ » 
۳۹ ۳۶۱( ۶۱۸۶ 

جیه‌پال ۳۹۰ 








چنگیز ۵۵۳ 
‌ 


حاتم بن النعمان الباهلی ۲۲۸ 

۶۰٩ حاحوقا‎ 

حام [پسرنوح(ع)] ۵۴۶ 

حاربکسالس ۶۰۸ 

حارث بن‌سریج ۲8۱۲۲۵۸۰۲۵۷ 

حارث تقفی ۲۳۶ 

حبیبی ؛ عبدالحی ۸» ۲۱۰ ۰۱۲ ۱۹ 
۷ ۴۳۸۲۴۲۳ - 9 
و[ 

حجاج ین یوسف ۱۷۲ ۲۳۱ ۰۲۳۹ * 
۹۴ ۵9 

حرب بن‌زیاد ۲۷۵ 

حرب بن عثمان‌باخی ۲۵۳ 

حره‌کالجی ۳۹۵ 

حریرالعقیلی ۱۷۴ 

حریش‌بن کعب بن‌ر بیعه ۲۵۵ 

حسان بن تمیم‌بن نصربن‌سیار ۲۷۹ 

حسان‌بن‌نوح ۱۹۰ 





۷۰۶ 





حسن بن | لقاسم العلوی‌داعی ۱۹۱ 

حسن‌بویه » ابوعلی‌ر کن الدوله ۷۰۳۰۲۰۰- 
۵ ۱۳۶۰۲۳۵۸-۳۵۱ 
و 

حسن بن‌زیدالعلومی ۱۸۵ ۶ ۰۳۰۲ ۳۰۴ » 
۹۳۹ ۳۱:۵ 

حسن‌بن حمران ۲۷۶۰۲۷۵ 


حسن بن‌سهل ۰ ۰ ۱۷۴-۱۷ 

حسن بن‌شیخ ۲۵۳ 

حسن بن‌طاهر بن‌مسلم الملوی ۳٩۴‏ 

حسن بن تحطبه ۲۶۸۲۱۱۷ 

حسنابن علی ابن ابی‌طالب (ع) ۱۳۰/۱۱۳ 
۱۷۳۱۹۷۱۷۱۷۳۱۷۹/۹۱/۱۷۷۹۱(۳(۲ ۰۰۱+ 

حسن ابن علی الا طر وش ۱۹۰ ۰۱٩۹۱‏ ۱۹۳ 
۳۸ 


حسن‌بن محمدالمیکالی ۴۲۴ 

حسن بن‌مظفر نیشا بوری ۱۱۷ 

حسن ابوالهیجا ۷۰۰ 

حسن فیروزان ۳۵۱ 

حسین بن سهل ۳۳۲ 

حسین‌بن طاهر ۳۶۴ 

حسین‌بن علی‌المروزی ۳۳۵۱۳۲۶ 

حسین بن علی بادغیسی ۱۷۳ 

حسین بن علی بن! بی‌طالب (ع) ۱۳۰ ۱۳۲ 
۷ ۵" *۴۳:*:۰ 

حسین بن علی بن طاهرا لتمیمی ۰ ٩‏ ۳۵ 


زین الاخبار 





حسین بن علی‌بن عیسی‌بن‌ماهان ۱۶۸۲۱۶۷ 

حسین بن علی‌ین میکائیل ۴۳۰۰۴۲۹ 

حسین‌ین معاذ ۲۷۹ 

حسین بن‌معدان ۴۲۵ 

حصین بن مالك‌العنبری ۴۵۷۰۲۳۱ 

حفتر ۴۸۶ 

حفص بن منصورمروزی ۲۹۰/۲۸۹ 

حنصه ۳۳۳۱۲۸ 

حکم بن‌سعد ۲۵۳ 

حکم بن عمروالغفاری ۲۳۷۲۲۳۶ 

حکم طالقانی ۲۸۰ 

حکیم بخاری ۲۷۹ 

حکیم‌ر کنا » رکن‌الدین‌معود ۱۶:۱۵ 

حمادالکندی ۱۷۳ 

حمانه ۱۳۱ 

حدانته مستوفی ۴۵ 

حمزه ۰۵۹۰۵۵ ۶۶۰۶۵ ۶۹ ۷۷۲ ۱۰۱ 
۳۹ 

حمزه‌بن ادركخارجی ۲۹۳-۲۸۹ ۲۹۸ 

حمویه بن‌علی ۳۴۱۲۳۳۴۰۳۳۱۸۰۱۹۲ 

حمیدین تحطبه ۲۸۶۲۲۷۸۲۸۲۷۷ 

ی مخارق ۱۲۴ 

حنظلة بادغیسی ۳۱۱ 


حنینا ۴۸۸ 
حیدر الکر ار < علی بن ابی‌طااب (ع) 





خازم‌بن خزیمه ۲۷۷۲۲۷۵ 

٩۵۰۹۴ خاقانی‎ 

خالد (پسر عثمان‌بن‌عنان) ۱۲۹ 

خالدبن الولید ۲۵۶۰۲۱۲۱۲۸۸۱۰۳ 

خالدبن ابراهیم ۲۶۰ 

خالدبن برمك ۱۵۱ 

خالدین عبد اه التسری ۰۱۱۶ ۰۲۴۳ ۲۵۵ 
۲۵۸ 

۵۴٩ ختغلان‎ 

خدیجه [ دخترعلی بن ابی‌طالب(ع)] ۱۳۱ 

خدیچه [همسر پیف‌بر (ص) ]۵ ۴۵۹۰۴۵۶۰۴۵ 

خراشه بن‌سنان| لخارجی ۲۸۸۰۲۸۷ 

خزرخان ۵۵۶ 


۰ خسروپرویز ۰۷۵۰۶۲ ۷۸۹0۷۶ ۳-۱ ۲ 


۲۵ ۱۱۰۲ ۶ 

خطاب بن‌یزید ۲۷۴ 

خلخ ۵۴۸۰۵۴۷ 

خلف بن احمد ۳۶۴۰۳۵۹ ۰ ۳۷۲ ۰ ۳۸۱ » 
۱۰۰۹۹۳۸۶ 

خلیل ادهم ۸ 

خمارتاش ۳۹۶ 


خواجه عبدالرزاق ۳۹۴ 


9۷ 





خواجه عبداته انصاری هروی ۳۵۰۸۰ 
خوارزمی ۲۸۶۰۱۷۱ 

خویلد ۴۵۶ 

خیذربن کاوس ۱۸۰۰۱۷۹ 

خیزران ۲۸۵۲۱۵۸۰۱۵۶ 


دارابن تابوس ۳۷۸۲۳۷۱۰۳۷۰ 

داراب‌بن بهمن بن اسفندیار ۶۰۳۰۵۶ 

دارابن داراب ۸۵۰۵۷۰۵۶ 

دارابن دارابن دارا ۶۰۴۶۰۲۶۰۱ 

دارمستتر ۵۰ 

دارنوش ۶۰۰ 

داد (ع) ۴۷۷۲۴۷۶ 

داژدبن العباس‌بن هاشم‌بن ماهجور ع۶: 
۳۰۷ 

دادین یزیدین حاتم ۲۸۶ 

داودبن‌نصر ۳۹۱/۳۸۸ 

داور ۲۳۴۲۲۲۸ 

دراتن ۶۰۶ 

دریدبن لصمدین حبیب بن‌مهلب ۲۳۷ 

دوبان‌منجم ۲۹۴۰۱۶۶ 

دیاستوریدوس ۶۱۰ 

دیبال‌هریانه ۴۳۳۰۴۳۲ 





۷۰۸ 


بح 


دیمتراطیس ۶۰۹ 
دیفوری ۳۹ 
دیوج نس ۶۰٩‏ 


دیودادین‌زردشت ۱۸۱ 


۰ 


قوالخمار -<- اسودالعنسی 
ذوالقرنین -- اسکندر بن فیلقوس 
ذهل‌بن شیبان ۳۱۲ 

ذوا لرباستین - فضل بن‌سهل 


راجپال ۳۹۹ 

رافع‌بن لیت‌بن نصربن سیار ۱۶۳ » ۱۶۵ » 
۱۹۳۹۹۲ 

رآفع‌بن نومرد» ابن‌هرئمه ۰۱۸۳ ۱۸۵ » 
۰-۶" 

رام درامان ۶۲۵۰۶۲۴۰۴۳۳ 

رباعقیبا و۴۷ 

ر بیع بن‌الحارثی ۲۳۷ 

ربیع بن‌زیاد ۲۳۰ 

ربیع‌حاجب ۱۵۶ 

۴۳٩۹۰۴۲۲۰۳۰۶۰۲۴۶ رتبیل‎ 


رجا" بن حیوةالکندی ۲۴۶۷ 

رجاء بن‌معبد ۳۳۵ 

رستم بن‌دستان ۰۴۵/۴۱ ۲۴۹۰۴۸۲۴۶ ۵۳ 
5۴ 

رستم‌بن فرخ‌زاد ۲۱۲۰۱۰۳ 

رشید بدیع‌تونی ۱۷۸ 

رشیدی ۵۶۲/۵۵۸ 

رقیه [دخترعلی‌ابن ابی‌طالب (ع)] ۲۹ ۶ 
۱۳۱ 

رمله ۱۳۱ 

رودکی ۳۶۹۰۳۲۰ 

رونس ۶۰۸ 


۳۹ 


زال ۵۵ 

زبید ۲۲۶ 

زبیده ۲۸۳۲۱۶۷۲۱۶۲ 

زبیر ۴۵۸ 

زردشت‌بن پورشسپ ۲۶۶۰۵۱۸۵۰ 

۲۹٩ زردق‎ 

زکرویه‌بن مهرویه ۱۹۰۱۸۹ 

۲۳۱ ۶۲۱۲۲۲۰۹۰۱۹۷ ۱۵۶۰۸ زمباور‎ 
۲۳۴۰ ۰۳۳۷۲۳۳۶ ۳۲۳۷ ۳۸ 
٩۳۹۵ ۰۳۹۳۰۲۳۷۸۰۳۷۴ ۳۶۳۶۰ 





فهر ست اعلام 


۹ 


سس سس سس سس سس سسه س سس <د: 





۳۰۳۸۹۴۹۱۷۹۴۰۶ 
زمخشری ۵۶۰0۴۰۵۰۳۱۶ 
زوین‌طهماسپ ۴۲ 
زهیرین السیب ۱۷۲ 
زیادین| بیه < عبیدانته‌زیاد 
زیادین صالح ۷۱۶۸۹/۷۶۰ 
زیدالنارالعلوی ۱۷۳ 
زیدعلوی‌العلوی » زیدین‌علی ۴۵۸ 
زینب‌الاکبر ۱۳۰ 


سابوربن‌سهل ۶۱۰ 

سارغ ۳۹۴ 

ساره [همسرحضرت براهیم (ع)] ۴۷۵ 

۶۰٩ سادرلوس‎ 

سالاربن بختیار» نورالدوله ۲۰۸ 

سالارین شیردل ۳۵۸ 

سامان خدابن‌حامتان ۳۲۲۰۳۱۹ 

سام‌بن نریمال ۵۵0۴۱ 

سام (بن‌نوح) ۵۵۵۰۵۴۶ 

ساوری ۶۰۷ 

سباشی‌تگین ۴۳۷۲۳۸۹۲۱۳۸۸۲۳۸۳ 

مبطین يامین‌بن یعقوب ۴۸۲ 

میکتگین» ناصرالدوله ۲۰۳ ۱۳۴۱ ۳۶۵ 
۳۸۱۲۳۷۵۲۳۷۴۰۳۷۲۹ ۳۹۵ 


سران‌بن وتشتکان ۴۲ 
سراورل‌ستین ۵۶۲ 

٩۶ سرکس‎ 

سعدین ابیوقاص ۲۳۷۰۲۳۶ 

توس ترس 

سعدی ۸۷ 

سعیدین بشیر ۲۸۳ 

سعیدبن بهدل ۲۶۴ 

سعیدین مسلم ۱۵۸ 

سعید بن عید العزیز ۲۵۵۰۲۵۴ 

سعیدین عشمان‌بن‌عفان ۲۳۹۲۱۲۹ 
سعیدبن عمروالحرشی ۰۲۸۱۲۲۵۵ ۲۸۲ 
سعیدجولاه ۲۷۳ 

سفیان‌بن‌معاویه ۵۴۶ 

ستلابی ۵۵۶ 

سلامه ۲۷۲ 

سلم ۳۹ 

سلم‌بنا حوزمازنی‌تمیمی ۲۶۱۲۲۵۹ 
سلم بن‌زیادبن ابیه ۱۴۵۱/۴۰ 

سامه ۲۸۱ 

سلطان علاءالدین جهانسوزغوری ٩۳‏ 
سلیمان (ع) ۴۸۸ 

سلیمان‌بن عبدانهبن‌طاهر ۳۹۴۰۳۰۳ 
سلیمان‌بن عبدالملك ۲۵۲-۲۴۷۰۲۲۴۵ 
سلیمان‌بن کثیرمروژی ۰۲۶۰ ۰۲۶۳ ٩‏ 
سلیمان‌بن یوسف ۴۴۲ 


۷۱۰ 


مه 


ماقزط ۱۷۶ 

بمرین عنتر ۴۵۰۴۴ 
بمعانی ۳۶۳ 

بمیه ۲۳۶ 

نبلقیوس ۶۰۷ 

نطالیس ۶۰۸ 

بوداوه ۴۶»۴۵ 

سورةبن الحرالدارمی ۲۵۷۲۲۵۵ 
موناحس ۶۰۸ 

موزنی سمرقندی ٩۴‏ 

مهل بن حمدان عارض ۳۱۵ 
,هل بن‌هاشم ۳۳۲ 
میاوش ٩۰۰۴۷۰۴۶۰۴۴‏ 
میفی‌هروی ۴۱ 

میم‌ری ۶۱۰ 
میمجوردواتدار ۱٩۲‏ 


ش‌‌ 


شابه بن الست ٩۰۰۸٩‏ 
ماپورین اردشیر ۶ع۸-۶ع 
شاپورین اشك ۶۰ 
شاپورذوالاکتاف ۲۵۱۰۷۲ 
شاپورین شاپور ۷۳ 
ناپور بن‌هرمز ۷۱ 
شادان‌بن‌مسرور ۳۱۳ 


زین لا اخبار 


شادتگین ۳۹۶ 

شاول ۴۸۷ 

شبل بن‌طهمان ۲۶۰ 

شحرت ۵۵۶ 

شد ۵۵۱ 

شدادبن خالدالاسری ۲۳۷ 
شرف‌الزمان طاهرمروزی ۲۱ 
شریح‌بن عبداننه ۲۶۸ 

شريك بن شیخ‌المهری ۲۶۹۰۲۶۸ 
شك ۴۴۶ 

شمردل‌بن شريك ۲۴۴ 
شمردل‌ین عبداته‌لیثی ۲۴۴ 
شمرذی‌الجوشن ۴۵۴ 

شمعون ۴۸۸ 

شو کیال ۳۹۰ 

شهراکیم بن سوریل ۴۲۸۰۴۲۷ 
شهرستانی ۳۰ع۶۳۵۶۳۴۰۶۳۲-۶ 
شهرنار ۳۷ 

شهروبن سرخاب ۴۲۸ 
شهریاربن پرویز ۱۰۰ 
شهریارین زرین کمر ۳۵۸ 
شهزاده خرم ۵۳۳ 

شییان حروری ۲۶۴۰۲۶۲ 
شیرمه ۷۶ 

٩۳ شیرویه‎ 


٩۶ شیرین‎ 








فهرست اعلام 


ص‌ 


صالح‌ین عبدالرحمن ۲۳۰ 

صالح (بن‌مسلم) ۲۵۰ 

صالح بن نصر کنانی ۳۰۵ 
صفریاقوس ۶۰۰ 

صلابی ۳۱۰ 

صیدقیا ۴۷۹ 

ضحاك ۵۲۶۰۵۲۴۰۵۲۰۰۴۰-۰۳۳ 
ضحاك حروری ۲۶۴ 


ضرار ین حصین العبنی ۲۴۹ 


ط 


طاهربن‌الحسین » ذوالیمنین ۱۶۶ - ۱۷۰ 
۱ ۲۹۵۰۲۹ ۰۲۹۸۰۲۹۷ 


۳۳۲ 

طاهر ین حفص ۳۰۷ 

طاهر بن خلف ۳۷۳ 

طاهر بن عبد الله ۳۱۶۰۳۰۳۰۳۰۲ 
طاهر ین علی‌بن‌وزیر ۳۲۵۰۳۲۴ 
طاهرمروژی ۴۱۳ 


طبری ۰۴۵-۴۱۰۳۶۰۳۴۰۳۱ ۱۵۹/۵۲۲۵۰ 
۷۶۸۶۶۰ ۱۸۶۰۸۳۱۸۲ ۸۸- 


اک 





۸ ۲۸ ۷۲ 6 6 ۳ 
۱۷۲۱۵۸ - ۱۵۲۰۱۴۸۰۱۳۱-۹ 
ه:‎ ۰۲۵۷۰۲۵۴ ۹ ۹ 
۱۵۰۲۷۲ ۲۷۱۹۲۶۸۰۸۲۶۷ ۳ 
۱۰۲۹۷۲۲۸۹ - ۷ 
٩ ۲ ۷ ۴ 
۵۱(۹"۵۹ ۱۳۱۳۹۳۱۱ 

طغرل بيك بن میکائیل بن‌ساجوق ۴۳۶ 

طغریل ۲۰۰۱۹ 

طلحه ۴۵۸ 

طلحة | لطلحات ۲۹۵۹ 

طلحه بن‌زریق ۲۶۰ 

طلحه پن عبدا لته بن خاف خزاعی ۲۴۶۱ 

طلحه بن طاهر ۲۹۹-۲۹۷ 

طوس‌بن تور ۴۹۲۴۸۰۴۶۰۴۴ 

طهمورت بن اینکهد ۳۲۰۳۱۰۶ 

طیطوس ۴۸۸ 

طیماوس‌طرموسی ۶۱۰/۶۰۸ 


ح‌ 


عاصم بن عبدانته الهلالی ٩۸۲۲۵۷۲۱۲۸‏ 
عالی کاهن ۴۸۶ 

عامربن اسمعیل ۲۶۸۰۱۴۸ 
عامربن‌ضباره ۲۶۵ 

عامر بن فهیره ۴۵۵ 

















#۷ 1 





عايشه ۲۷ ۴۵۸۲۲۳۳۱۳۱۲۱۳۰۰۱ 

٩۰ عباس‌الاحول‎ 

عباس‌بن جعفر ۲۸۵۲۲۸۴ 

عباس‌بن‌داود ۳۴۹ 

عباس‌ین شفیق ۳۳۷۰۳۳۶۱۹۵۰۱۹۳ 

عباس‌بن علی‌بن ابی‌طالب ۱۳۱ 

عباسه ۱۶۲ 

عبدالجبار بن عبد الرحمن ۲۷۵-۲۱۷۳ 

عبدالرحهن بنا نبری‌الخزاعی ۲۳۳ 

عبدا لر حمن بن جبله ۲۹۴۰۱۶۷۰۱۶۶ 

عبدا لرحمن خارجی ۳۰۷ 

عبدالرحمن بن‌زیاد ۲۴۰۰۲۳۹ 

عبدا لررحمن بن محمدالاشعث ۷۴۶۰۸۲۳۱ 

عبدا لرحمن بن نعیم الغامدی ۲۵۵۰۵۲۴ 

عبدالر حمن بن‌ملجم‌المرادی ۴۶۱۰۱۳۲ 

عبدالر حمن نیشابوری ۲۹۳۰۲۹۲ 

عبدا لسلم بن‌مزاحم ۲۵٩‏ 

عبدا اصمد ۲۶۸ 

عبدالعزیز بن الولید ۲۴۹۰۲۴۷ 

عبد العزیز بن نوح بن نصر ۲۷۹۹ ۰ ۳۴۹ ۰ 
۳۶۹ 

عبدالغفار بن‌صالح طالقانی ۲۷۵ 

عبداته (پسر ابوبکر) ۱۳۱۱۲۸۰۱۲۷ 

عبدانته (بن‌مالكالخزاعی) ۱۶۰ 

عبدانه الیش ۷۷۷ 


عبدانته الاصفر ۱۲۹ 








۱۲٩ عبداته‌الاکبر‎ 

عبداننه بن اریقط ۴۵۵ 

عبدانته‌بن المعتز ۱۹۰ 

عبدانه بن‌ز بیر ۴۵۷۲۴۵۶۰۲۴۴-۲۴۱ 

عبدانتهبن العباس ۲۷۳۱ 

عبدانته نا لفتح ۳۱۹ 

عبد لته بن حمیدبن تحطبه ۲۸۰۰۸۱۶۷ 

عبداته‌حنظله ۴۶۷ 

عبد اننه‌بن‌خازم ۲۴۱۲۳۴۰۲۲۷۸۲۱۲ 

عبدا له بن سعید الحرشی ۱۷۲ 

عبدانته بن‌سمرةالاموی ۲۳۴ 

عبدانته بن‌شعبه ۲۶۶ 

عبدالته بن طاهر ۱۶4۹ ۱۷۶ ۱۸۰ ۲۵۸ > 
۹ ۳۰۷-۲ 

عبدالته بن عامر بن کریز ۰۱۳۳۰۱۲۹ ۲۱۲ » 
۲۲۸-۶ ۰۲۳۴۰۲۳۲۲۲۳۰ ۰۲۳۵ 

عبدالته بن عباس ۲۹۱ 

عبدانه بن عبدا لمطلب ۴۵۳ 

ع,دانته (پسر علی‌بن ابی‌طالبع) ۱۳۶ 

عبدانته‌بن علی (عموی‌سناح خلیفه) ۱۱۷ ٩‏ 
۵۰-۴۸ ۲۶۹۲۲۶۸۰۲۵۲۲۱ 

عبدانته بن‌معاویه ۲۶۵ 

عبد انته بن محمدا لحرشی ۱۶۷ 

عبدانته بن محمدبن‌عبدالرژاق ۳۶۶ 

عبدانته بن محمدبن عزیز ۳۷۴۰۳۶۹ 

عبدانته بن محمدبن صالح‌سگزی ۳۰۸ » ۳۰٩‏ 





فهرست ۱عرم 


۳۹۰ 
عبد لته بن محمد بن عبدانته‌علوی ۱۵۲ 
عبدانته‌بن‌مسعود ۱۷۶ 
عبدانته (بن‌مسلم) ۲۵۰ 
عبداله‌طلب ۱۱۲ 
عید الملك (بن‌عثمان بن‌عنان) ۱۳۰ 
عبدالملكبن‌مروان ۲۴۵-۲۴۱۰۲۲۳۶ 
عبدالملك بن محمدین الحجاج بن یوسف ۱۲۴ 
عبدالملك‌بن نوح‌سامانی » امیررشید ۰۲۰۲ 
۵ ۰۳۵۲-۳۴۹ ۱۳۵۵۲۳۵۴ 
۳۷/۸۳۷۷ 


عبدوس‌بن‌محمدینابی‌خالدمروروذی ۱۷۲ 


عبده بن قدید ۲۷۷ 


عیدانته (ابن علی‌بن ابی‌طالبع) ۱۳۰۰۱۲۸ 

عبید الته بن‌زیاد ۲۳۸-۲۷۳۶۰۲۳۰ 

عبید لته بن سلیمان بن‌وهب ۳۱۶۱۸۹۱۸۷ 

عبیدالنه (بن‌مسام) ۲۷۵۰ 

عبتی» ابو حعفر احمدین الحسین وه ۰۳۴۴۰۲ 
۲ ۰۳۶۲۱۳۶۰ ۳۶۵۰۳۶۳ 
۷۱۷/۸۹۷/۰ ۷۹/۹۷/۷ ۱۷7۲۳۷ "۴۳۰۲ 


۹ 


عشمان ۲۶۸ 


عشمان‌بن عنان ۸ ۰۷۱ ۵۳۰۱۲ ۱۶۴۰۱» 
۲ ۴۶۶۰۲۴۱۰۲۳۰-۲ 

عذمان‌بن عمار‌بن خزیمه عم۲۸ 

عذمان ین نهيك ۲۷۲ 


عجیف ین عبنسه ۱۷۹۰۱۷۷ 

عدی‌بن ار طاةالفزاری ۲۵۲ 

عر فجه بن عامرالعدی ۲۴۱ 

عرو ضی‌سمرفندی ۳۱۱ 

عشان بن نصر بن‌مالك و۵ه۷ 

عصام ۲۷۴ 

عصمت بن ابی‌سعید ۱۸۱ 

عقبه بن‌سلم‌هنایی ۲۸۱ 

عکرمه ۲۳۱ 

علاء بن‌حریث ۲۶۰ 

علی‌بن ابی‌طالب(ع) ۱۱۳ ۰ ۱۳۰ 
۸/۸۵ ۲ ۷۳۲۹ ۲۳۶۰۲۳۳ 
۴۵۵۶ ۰۴۶ ۴۶۵ 

علی بن احمدبن عبدالته ۳۴۴ 

علی‌بن القاسم العارض ۳۵۸ 

علی‌بن المرزبان ۳۵۱ 

علی بن ایل‌ارسلانالقریب » علی‌حاج 
۱ ۴۲۳۰۴۲۲۰۴۱۹-۵ 

علی‌بن جدیم‌الکرمانی ۲۶۵ 

علی‌بن‌سعبد ۱۷۳ 

علی بن سلطا ن‌محمدا لهروی ۸۷ 

علی بن‌شروین ۳۱۸۰۳۱۷۰۱۵۶ 

علی بن‌طاهر ۲۹۹ 

علی بن عبد اه بن العباس ۲۶۵ 

علی‌بن عبسی‌بن‌ماهان ۱۴۹ - ۱۵۱ 
۳ ۲۹۰۰۲۸۹ 





#۴ 





۲۳۹۸ 

علی بن قدرراحوق ۴۰۱ 

علی‌بن کامه ۳۶۴ 

علی بن‌محمدصاحب الز نج ۱۸۴ 

علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) ۱۷۶۰۱۷۰ ۰۲۹۶ 
۸۹۹۹ ۰-۶9 

علی‌بن‌هشام ۲۹۹ 

علی‌بویه » عمادالدوله ابوالحسن ۷۰۰ ۰ 
۳۶۸ 

علی‌تکین ۴۱۰۰۴۰۴ 

علی دامغانی ۳۵۷ 

علی‌دلیه » ابو الحسن علی بن عبدانته ۰ ۳۲( ۰ 
۹۳۵۱۹(۳/۹(:۱ ۴۱۳۰/۲ 

علی‌قهنذری ۴۳۴ 

عمر ( ین علی بن‌آبی‌طالبع) ۱۳۰ 

عمربن اعین ۲۷۴ 

عمر ابوالبعث ۱۵۷ 

عمراین! لتخطاب ۵ 0۳" 

۰۲۵۱ ۰۲۳۶۰۲۱۲ ۷۱۸۴۶ 

+۰,۶(((۶۶ 

در بن‌جمیل ۲۲۸۶ 

مرن <فص‌صفری ۵۲ ۱ 

حربن عبدا لعزیز ۷ 
۱5۴ 

ثم بن‌هبیره ۵۴ ۷-ون ۷ 

کمر بن‌هند ۲ ۱ 


-۲ ۵۲ ۷ ۵ 


زین الاخبار 


۱۲٩ عمروابان‎ 

عمروین العاص ۱۳۱ ۰۱۳۳ ۲۳۴۰۲۳۳ 
۴5۹ 

عمروالفرغانی بن ارنجا ۱۷۹ 

عمرو ین‌زراره ۲۶۱۰۲۵۹ 

عمروبن‌سعد ۴۵۴ 

عمرو(ین‌مسلم) ۲۵۰ 

عمرو بن‌یزیدالازدی ۲۵۹۰ 

عمرو(بن عشمان بن‌عنان) ۱۲۹ 

عمرو لیث‌صفاری ۱۸۵۰۱۸۳ ۲۱۸۸۱۸۶ 
۰۳۲۸۰۳۲۷۳۲۳۳۱۹۵۱ ۳۳۳ 
۳۳۴ 

عنبر بن عمرو بن‌تمیم ۲۳۱ 

عیسی بن علی بن عیسی بن‌ماهان ۲۹۲۰۷۹۰ 

عیسی‌بن‌مریم (ع) ۱۴۹۹۰۴۶۴۰۶۰ ۰هج» 
0۰۵ 

عیسی بن‌سهار بخت ۶۱۱ 

عیسی بن‌موسی ۲۷۲ 


ِ 


غازی‌حاجب ۴۱۷ 

الب (پسر استادسیس) ۲۹۶۰۲۷۷ 
غالوس ۶۰۸ 

غدانه‌بن‌یربوع ۲۴۹ 








فهرست اعلام 








غسان‌بن‌عباد ۳۲۲۰۲۹۶ 
غطریف بن عطا" الکندی ۲۸۶۰۲۸۵۰۲۸۳ 
غفاراوف » میرزا عبداننه ۲۹۷۰۹ 


غورس ۶۰۸۲۶۰۷ 


فادرون ۶۸ 

فادوسپان ۲۶۶ 

فاروق ح عمربنا لخطاب 

فاطمه بنت‌اسد ۴۵۶ 

فاطمه بنت رسول (ص) ۰۱۲۸ ۱۳۰ ۰۱۳۱ 
۰۶۴۸+ 

فاقوتوس ۶۰۸ 

فایق الخاصه ۵۰۱۳۶۲۰۳۶۱ ۳۶۸۰۱۳۶۶۰۳۶ 
۳۷۰ ۳ ۳۷۸-۳۷۵ 

فتگین خزینه‌دار ۴۲۹۰۳۵۲۰۳۴۳ 

فخرالدین‌مبار کشاه مروروذی ۵۴۸ 

فر امرز بن‌رستم بن‌دستان ۵۵۰۴۲ 

فرا نك بنت‌دوسالرومنه 6۷۲ 

فرخزادبن خسرو ۱۰۲ 

فرخی ۱۴۰۵۱۴۰۰۳۹۰۰۸۸ ۴۱۳۰۴۱۲ 
۰«۰+۴۹((۱* 

۸٩ ۰۸۶۰۷۶۰۵۲ ۰۴۸۰۴۷ ۰۴۵ فردوسی‎ 
۴۴۱ ۷۳۸۲۱۰۸۳۹۹۶۹۹۵ ۲ 


"۱۹۱۹۲ 

فرعون ۴۸۵۰۱۳۳۰۱۱۷ 

فرنگیس ۴۷ 

فریدون -- افر یدون 

فزاره‌بن‌ذییان ۲۵۲ 

فصیحی ۲۹۰۰۱۵۲۰۱۳۱ 

فضل بنالربیع ۲۹۳۰۱۶۵۰۱۶۴ 

فضل بن‌سهل ۴۰۱۷/۴۲۱۷۰۰۸۱۶۹۰۱۶۶: 
۷ ۳۳۷۹۸۹ 

فضل بن کاوس‌بن خاراخره ۱۸۰ 

فضل بن‌مروان ۱۷۷ ۱ 

فضل بن یحیی برمکی ۱۶۰ ۰ ۱۶۱ ۱ه 
۱-۸-۵۷۸۵ 

فلادقطورلی ۶۰۹ 

فلس حلقوری ۶۰٩‏ 

فناخسرو » ابوشجاع عضدالدوله ۲۰۳ 
۵ ۹ ۳۷ ۱۳ 

فنخاس ۴۸۶ 

فواش ۶۱۰۰۶۰۷ 

فیروزآبادی ۲۴۲ 

فیروزابن‌مهر ال‌جشنس ۱۶۲ 

فیروزان ۱۹۳ 

فیروزین‌یزدجرد ۵۲۶۰۷۹۰۷۸ 

فیلافایس بطلمیوس ۶۰۵ 


فیلتوس ۶۰۳ 


۷۹۶ 


سح 


پیاومنظر بطلمیوس ۶۰۶ 
بیلو ناطر بطلمیوس ۶۰۵ 
بیلیدلقوس ۴۸۱ 


۰۰ 


ق‌ 


نابوس‌بن‌وشمگیر» ظهیرا لدوله ابومنصور 
۳ / / ۷ ۳۳۷/۸۷۰۸۲ ۳۴۸۰۳۳۸ 
۱ ۵۳۹۲۳۶۳۰۳۵۸-۳ 

ناسم بن‌مجاشع ۲۶۰ 

باد بن فیروز ۸۷۸۲-۷۹ 

نبادشیر ویه ٩٩‏ 

تاخان ۴۱۳ 

تببه بن سلم ۳۳۵۰۲۲۵۱-۲۴۸ 

حطبه بن‌شبیب ۱۱۷ ۲۲۶۰۱۴۸ 0۲۶۵ 
۱۶2۸۹۹۳۶۷ 

ندامه بن جعنر ۲۷۹ 

دامه الحرشی ۵ ۲۷ 

رانگین ۳۶۹۰۳۳۴۰۱۹۲ 

زوینی» محمدبن عبد الوهاب ۰۱۳۱۲۰۸۰۶ 
۷ ۰-۰۱7۲" 

سطنطین ۵۰۳ 

۱۹٩ سوره‌بن‌محمد‎ 

شطی ۶۱۱۲۶۱۰/۶۰۷۰۶۰۶۸۱۱۷ 

۴٩۸ نلطیانوس‎ 

نوماندان‌حرس‌قطری ۱۲۴ 


زینلااخبار 
قیس بن | لهیثم السلمی ۲۲۸ 


ک 


کاشخری ۴۹»۵۴۸ ۵۶۷۲۵۵۳۰۵ 

کالب ۴۸۹ 

کاوه ۴۰۲۳۸۰۳۶۰۳۵ 

کدلیابن احیقام‌بن‌شافان ۴۷۶ 

۶۰۰/۵۹٩ کرکیس‎ 

کرسیوز ۴۸۰۴۷ 

کریستن‌سن ۰۳۶ ۰۹۴-۹۲۰۹۰ ۹۶ ۱۰۳ 
۷۰ ۷۱ 

کسری‌بن پرویز < خسروپرویز 

کشن بن باسدیو ۳۹۸ 

کشو ادزرین کلاه ۴۵ 

کلچندر ۳۹۷ 

۶۰۱٩ کلماس‎ 

۳٩۹۲ کلهنه‎ 

کنبه ۴۳ 

کورتنگین ۵۶۹-۵۶۷ 

کیا » دکتر صادق ۱۰ 

کی‌باز پسین ۴۴ 

کی‌پشین ۴۴ 

کیخسرو بن سیاوش‌بن کیکاوس ۵۱۹۲۴۹-۴۷ 

کی‌رش ۴۴ 

کیقباد ۴۳ 











فهرست اعلام 


کیکاوس‌بن کیقباد ۷۷۰۴۸-۴۶۰۴۴ 
کی‌لهر اسپ ۵۲۵۰۰۴٩۹‏ 
کیومرث ۵۳۰۳۱ 


کک 


٩ گزاکوون‎ 

گردیزی » ابوسعیدعبدالحی‌ابن‌ضحالابن - 

۱۳۴۰۲۵۰۲۲ ۱۸۰۱۳۰۱۲۰۹ -۵ محمود‎ 
۲۰۶ ۰۱۷۱۱۳۱۲۱۳۰ ۷ 
۱۳۷۹ ۰۳۵۷۲۲۹۰ ۸ 
٩۴۹۱ ۰۴۸۴۰۴۸۰۰۴۴۵ ۹ 
٩۵۷۲ ۵۴۴/۵۳۹ ۲ 
۶۳۹۱۹۹۹ ۸ 

گردیزی » ابوسهل مرسل بن منصورین افاح 
۴۲۳ 

گردیزی » احمدین‌ولك ۶۱۵۰۲۱ 

گرشاسپ ۴۲۰۴۱ 

کر تلود + 

گشتاسپ ۰ ۵۴-۵۰۰۴ 

گنجور ۲۷ 

گوتینگن ۲۷۸ 

گودرز کشوادگان ۴4۹۰6۴ 

گودرزبن‌شا پور ۶۱:۶۰ 

گودرزین کهین‌بن‌ویزن ۶۲۰۶۱ 

گیو ۴۹۰۴۸۰۴۵۰۴۴ 


۱۷ 





لاذن ۶۰۷ 

لاهزبن قریظ ۲۶۰ 

لوقا ۴۹۹ 

آهراسب ٩۰0۴۰‏ 
لیلی‌بن نعمان ۱٩۹۲۰۱۹۱‏ 
لیث بن‌سعد ۲۹۶ 


لیث بن نصر ۲۷۹ 


مأمون ۱۵۲ ۱۶۴۱۶۰ ۱۷۵ ۷۷ 
۷۸ ۷ ۹ ۰۲۷۷۰۸۱۹۹ ۸ 
۴۶۲۲۳۲۲۰۳۰۱-۹ 

مأمون‌بن‌محمد (خوارزمشاه) ۳۷۴ 

ماداب ۴۸۴ 

۶۰٩ مادفس‎ 

ماذاموموس ۶۰۸ 

مار کوارت ۴۴ 

مارنئوس ۶۰۸ 

ماریس ۶۰۸ 

۶۰٩ مارینوس‎ 


مازیارین قارن ۲۶۱ 


۷۱۸ 





ماسرجس ۶۰۷ 

ماستودیدوس ۶۰۸ 

ما کان‌بن کاکی ۱۹۵-۱٩۳‏ ۰ ۳۳۷ ۳۳۸ 
۳۵۰ 

مالكالخزاعی ۶۰ 

مالك‌بنالهيثم ۲۶۰ 

مالك‌بن‌ریب ۲۷۸ 

مالك بن‌طریف خراسانی ۲۶۷ 

مانی ۵۷۲۰۵۷۱/۵۶۷۹۸۰۶۹۰۶۸ 

مانیسون ۶۰۷ 

ماهوی ۱۶۴۰۱۰۳ 

مایاارسیا ۶هع 

ماینوس ۶۰۸ 

معتبی ۳۴۷ 

متی ۵۳۲۰۴۹۹ 

رودیطوس ۶۰۸ 

مجاشع بن مسعودین ثعلبه ۲۳۴ 

بجدودین‌سعود ۴۳۸۲۴۳۳ 

محتاج ۲۷۵ 

محسن ۳۰۱۷ 

بجسن [پسر علی‌ین‌ابی‌طالب(ع)] ۱۳۰ 

حمد [پسر علی‌ین ابی‌طالب(ع)] ۱۳۰ 

بحمد (پسر ابویکر) ۱۲۷ 

حمد (پسر سلطان‌محمود غزنوی) ۴۱۴ » 
۴۴۲-۴۳۸۰۳۴۲۲-۹ 


حمدا لمصطفی(ص) ۰۹۳۰۸۷ ۰۱۰۵ ۱۱۲ 


زین الاخبار 





۰۱۳۲ ۲ ۳ 
۴۵۳۰۴۴۴ ۰۲۳۶۰۲۲۶ ۳ 
۴5۹ 

محمدبن| بر اهیم‌صعلوك ۱٩۱‏ 

محمدبن ابراهیمالطانی ۳۹۶ 

محمدبن‌ابی‌ساج » انشین ۳۱۶ 

محمدبن اجهد ۳۳۲ 

محمد بن احمدبن عیسی بن شیخ ۱۸۷ 

محمد بن آلحسن بن‌مصعب ۲۹۵ 

محمدین‌العباس ۳۲۷ 

محمدبن القاسم ۱۷۶۰۱۷۵ 

محمدبن المظفر ۳۳۷۲۳۲۶۰۱۹۵-۱۹۳ 

محمد ین المهاب بن‌زر اه‌المروزی ۳۳۲ 

محمد بن‌بشر ۳۱۷۲۳۱۴ 

محمد بن بعیث بن جلس ۱۸۱ 

محمد بن جعفر العارض ۱۹۹ 

محمدبن‌جعفرمداینی ۴۶۶ 

محمد بن‌حاتم المصعبی ۳۳۹ 

محمدین‌حسن‌بن‌سهل » شیلمه ۱۸۴ 

محمدبن حمیدا لطاهری ۲۹۹/۲۹۸ 

محمد بن حه‌یدالطوسی ۱۸۰ 

محمدینژ کریا ۶۱۱ 

محمدبن‌زیدالطالبی ۳۱۵۲۱۸۳ 

محمدبن زیدبن‌محمد » علوی ۳۲۸۰۳۲۳ 

محمدین‌سعید کاتب ۲۷۷ 


محمدین‌سلیمان ۱۹۰/۱۵۷ 





فهرست اعلام 


محمدین‌سهل ۳۳۲ 

محمدین‌صول ۲۵۲۲۲۵۱ 

محمدبن‌طاهر ۳۱۶-۳۰۸۲۳۶۴۳۰۳۰۱۸۳ 
۳۹۵ 

محمد بن طغان| لحاجب ۳۴۰ 

محمدبن عبدا لجبارعتبی ۳۴۴ 

محمدبن عبدالر حمن‌سخاودی ۸۷ 

محمدین عبدالصمد ۳۲۴ 

محمدبن عبد لته بن خازم ۱۲ 

محمدبن عبدالملك ۱۷۷ 

محمدبن عثمان ۱۷۶ 

محمدبن علیالامام ۲۶۰۲۲۵۳ 

محمدین علی الامیر» این الحنفیه ۴۵۸ 

محمدبن علی‌الزکی ۴۵۹ 

محمدبن علی العلوی » امام محمدباقر(ع ) 
۴۵۸ 

محمدبن علی بن‌زید ۱۷۲ 

محمد بن علی‌متله ۱٩۹۵‏ 

محمد بن عمروخوارژزمی ۳۱۵ 

محمدبن محمدا لحاکم ۳۴۱ 

محمد بن مضیره‌بن شعبهُ ازدی ۱۸۲۰۱۸۱ 

محمد بن نصر ۲۷۹ 

محمدبن نوله ۳۰۷ 

محمد پئومسلم ۲۷۵۰ 

محمدبن‌هرمز ۳۲۷ 

محمد (بن‌یحیی‌برمکی) ۱۶۱ 


۹ 


محمدین‌یزید ۱۶۷ 

محمدشاه » روشن‌اختر ۶ 

محمدناظم هندی ۰۱۰ ۰۱۳ ۲۲ ۰ ۲۹۷ 
۴ ۰ ۳۰*۰ 
7۴ ۴۰۳۵۲۱ ۵۵ 
۰۱"/۱+۰«.۰««۰(۳۰۷-/۷۱۷۳۱/۸ ۳۱۷/۱۷/۷+(۱/+/,-"صم"/۷(۱/ / ۷۲/۵ 
۴52۴(2۳*۱۳۹۳:/۷:۹/۹۳۹۹ 

منوت( نود ۶ سوک 9:۸ 
۲ ۰۳۴۵ ۲۳۶۳ ۰۳۷۲ ۱۷۳ 
۹-۵۶ ۳۸۱۱۳۷ ۶۳۸۶۲۳۸۴ 
۰۱۷-۸ ۴۰۹۰۴ ۲۴۰۴۲۰ ۰۴ ۱۳۱ 
۴ و 

مختارالصمعاح ۱۳۲ 

مخلدبن یزیدبن المهلب ۲۵۴-۲۵۱ 

مراجل ۲۷۷۲۱۵۲ 

مراربن‌انس ۲۷۴۲۲۶۸۰۱۴۹۲۱۴۸ 

مردآویز ۳۳۶/۱۹۵۱۹۳ 

مرس‌نقیب ۳۸۴۲۳۸۳ 

مرعالیس ۶۰۸ 

مرقوس ۴۹۹ 

مروان‌بن‌محمد » حمار ۱۶۶ ۱۱۸ ۳۳ 
۲۶۳۰۲۶۱۲۱۵۳۰۱۴۹۷ - ۶۵ 
۱2۵۸۹۹۷۶ 

مروزی ۵ ۲۶۹۶۱۳۰۵۶۸۰۵۵۳۰۲ ۲۲۲۶ 
۴ ۶۳۷-۰۶۳۱۶۷۲۹ 

مریم ۴۹۹/۱۲۹ 








۷۳۰ 


سح 


مریم بنت‌عمران ۵۰۵/۴۸۵ 

مزدلك بن‌بامداد ۱۷۵۱۸۳۰۸۰ 

مسرورالکبیر ۱۷۷۰۱۷۶ 

مسعود (ساطان‌مسعودغزنوی) ۰۱۲/۸ ۱٩‏ 
۰ ۲۷۱۰ ۰۳۹۴ ۳۹۶ ۴۱۴؛ 
٩۴۳۴۰۴۳۱ ۴۲۹۲۴۲۸ ۲۶-۷‏ 
۲-۳۶ ۵۳۹۰۴۴ 

مسعودسعدسلمان ۴۳۹ 

۵۵/۵۰ ۰۴۴۰۴۲۰۳۶ ۰۳۲۰۳۱ مسعودی‎ 
۲۹٩-۹۵۲۹۳ -۸۸۰۸ ۵ ۰ 
۱۴۸۰۱۳۰ - ۱ 
۶۰۲/۵۹۴ ۰۵۸۷۰۳۹۹ ۵ 
2۰۳ 

مسلم بن‌سعیدبن اسلم ۲۵۵ 

مسلم بن عقبةالمری ۴۶۸۲۴۶۷۰۴۵۷ 

مسلمه بن عبدالملك ۲۵۲۰۲۴۵ 

مسیب بن‌زهیر ۵ ۲۸۴-۲۸۲۱۵ 

مسیلمة الکذاب ۱۲۷ ۱ 

مسیناوس ۶۰۸ 

مصعب بن الز بیر ۲۴۲ 

مصعب بن عبداننه ۳۰۲ 

مصعب بن‌زریق ۲۸۰ 

مطرف بن‌محمد ۱۹۴ 

معاذین‌سام ۲۸۲۲۲۸۱۰۲۳۱ 

معاویة ین ابی‌سفیان ۱۳۳-۱۳۱ ۱۷۶۰ » 
۶ ۰۷۲۳۴۰۲۳۳۰۲۲۸ ۲۳۶- 


زین الاخبار 





۱*2۵ (۱ ۱ ۰ 

معاویه (دییر عبدالجبار ین عبدا لرحمن) 4۲۷۴ 
۲۷۵ 

معدل‌بن علی‌بنلیث ۳۲۶ 

معری ۱۵۵ 

معمورین‌سفیان الیشکری ۲۲۹ 

معين » دکترمحمد ۵۱۷ 

مغیره (پسرعثمان) ۱۲٩‏ 

مغیره‌بن‌شعبه ۴۶۶۸۱۳۳ 

مفضل بن‌مهلب ۲۴۸-۲۴۵ 

مقاتل بن‌حسان ۱۵۸ 

مقدسی ۳۵۷۲۳۵۳۰۳۴۶۹۰۲۳۵ 

مقنع » هاشم ۵۵ ۲۸۲-۲۷۸۰۱ 

مقیم‌هروی » نظام الدین احمدبن‌محمد ۶ 

مکسانوس ۶۰۷ 

ملحان گویانی ۲۲۷ 

منجيك‌ترمذی ۳۱۷ 

منذراین‌امری‌القیس ۸۳ 

متصور (برادرایو العیاس‌سفاح) ۱۶۴۰۹۳ 6 
۱-۶۸ ۸-۲۷۳۰۲۷ ۶۱۱۲۲۷ 

منصوربن اسحاق ۳۲۷۰۲۳۲۶ 

منصوربن‌جمهور ۵۵ 

منصوربن‌علی ۳۳۱ 

منصوربن قراتگین ۳۴۸۲۳۴۳۲۳۴۱ 

منصور بن‌محمد بن عبدالرزاق ۳۶۷ 


منصوربن نوح‌سامانی ۱۲۰۹۰۷ ٩۳۵۴۰۳۳۵‏ 





أ 
۱ 
۱ 





۳۷۱۷-۳۷۵۳۶ ۸ 

منصور بن یزید بن‌منصورحمیری ۲۲۸۸ ۲۸۹ 

منکتیر ال ۴۲۳ 

منوچهر ۵۱۸۲۴۶۰۴۱۰۴۰ 

منوچهری ۲۴۷۰۸۸۲۶۶ 

منهاج‌سراج ۲۷۹۰۷۷ 

مژیدالدوله ۳۶۴۰۳۵۰ 

مودو د بن‌مسعودغزنوی ۰۴۳۷۱٩‏ ۴۴۰ - 
۴۴۲ 

موزدخا ۴۸۴ 

٩۳ موریق‎ 

موسی (ع) ۰۴۷۹۰۴۱ ۲۴۸۵۱۴۸۳ ۴۸۶) 
0۱*۰۱(۱۴۸۸ 

موسی‌ابق کعب ۲۶۰ 

موسی (بن‌یحبی‌برمکی) ۱۶۱ 

مولوقس ۶۰۷ 

مونس‌خادم ۱۸۷ 

مهادیو ۵۴۳۵۴۰۰۵۳۹۰۵۳۴ 

مهان‌دخت ۱۰۲ 

مهران ۲۳۰ 

مهلب بن‌آبی‌صفره ۰۲۴۰۰۲۳۸-۲۲۳۶۸۲۷۷ 
۲۴۵ 

مهدی‌موعود ۱۷۶ 

میرویس ۳۷۳ 

میکال بن عبدالواحد ۳۶۳ 

میمندی » خواجه‌ابوالقاسم احمدین‌الحسن 
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۴(۱۳/۷۱۷۱,۶/۰۹۳۱۹۵(۱(۱(۹(۳۹۴ 

منصور نصرین احمد ۳۴۸ 

میمونه [دختر علی‌ین ابی‌طالب (ع)] 

۱۴ ۰۳۴۶ ۰۳۴۵ ۲۲۰۲۱ مینارسکی‎ 
۸۵۶۲۱۵۵۷-۵۵۵ ۵۵۳-۸ 
۴6۵۹۱/۵۸۸ ۰۵۸۵۰۵۷۳ ۱ 
٩-۶۱۵ ۶ ۶۷۲ ۶ 
۶۴۲-۶ ۱ 


میخس ۶۰۸ 


ناصرخسرو ٩۵‏ 
ناظم‌الاطباء ۳۱۷۰۳۱۳ 
نباته بن‌حنظله ۲۶۵ 


نرسی بن بهرام ۷۰ 


نرسی‌بن‌ويزن ۶۱ 

۳۱٩ نرشخی‎ 

تصرالمختاری ۳۱۶ 

نصر بن احمدسامانی» امیرسعید ۵-۱٩۲‏ 
۱۷۹/۱۹۷( ۷ ۱ 
۳۳۸-۴ 

نصر بن‌سیار ۷۲۲۵۵۲۱۴۸۰۱۳۳۱۱۷ 
۴۶۲۰۲۷۶۵-۹ 

نصر بن شبت بن ربعی ۲۹۷۰۱۷۰۲۱۶۹ 


۷۳۲ 








سربن‌صالح ۳۰۵ 

بر بن عمرو حمیری ۱۲۴ 

سر بن‌مالك ۳۵۸ 

بربن ناصرالدین ۳۸۲۳۷۸ 

مر بن نو ح بن نصر ۳۴۹ 

برحاجب ۱۵۶ 

امی ۳۷۱ 

مان‌بن المنذر ۷۵۰۷۴ 

مان‌بن‌مقرن ۱۲۸ 

سه [دختر علی‌بنابی‌طالب(ع)] ۱۳۱ 

بسی » سعید ۶۰۵ ۲۲۱۱۰۸ ۶۴۲۲۳ 
۷ --۱۳-۱۲ 

۴۰۳۰۴۰۱۴6۵۵ 

(ع) ۵۴۷۰۵۴۶ 

حبن‌اسد ۳۲۲۰۲۹۶ 

ح بن منصور ۰۲۰ ۳۶۳۰۳۶۱ ۰۲ ۳۶۸ ۰ 
۳۶۹ 

ح بن نصر» امیرحمیدا بو محمد ۱۹۸۰۱۹۷ 
۰ ۰ ۷ ۷ ۰۳۴۳-۳۳۹ ۱۳۴۷-۳۴۵ 
۳۹ ۱۳/۵ ۳۷۵۰۳۷۲۲-۳ 

شتگین سلاحدار ۱٩‏ 


اربن‌خالد ۳۳۵ 


زین الاخبار 





ِ 


و کیم‌بن الدورتیه ۲۴۲ 

و کیع بن حسان‌تمیمی ۲۴۸ 

و کیع‌بن ابی‌اسودالغدانی ۲۵۱-۲۴۹ 
و لیدین مصعب ۴۱ 

ولید (ین‌عثمان) ۱۲۹ 

و لیدین عبدالملك ۲۴۸-۲۷۴۶۸۱۷۶ 
و لیدبن‌یزید ۲۶۱ 

وهرام گشتسب ۹۰ 


ویزن بن بلاش‌بن‌شاپور ۶۱ 


زد 


هارون [برادرموسی (ع) ] ۴۸۴ » ۴۸۵ » 
۴۸۹ 

هارون‌الرشید ۱۵۴۰۱۵۱ » ۱۵۶ ۰ ۱۵۸ - 
۳ - ۰۲۸۸۲۲۸۶ 
۹ ۱-۵ 

ها نی بن قبیصه بن‌ها نی بن‌مسعود ۱۷۲۲۱۷۱ 

هراکلیوس ۱۰۱ 

هرلمه بن اعین ۱۶۳ ۰۱۶۵ ۱۶۸ ۱۷۰ > 
۳ -۲۹۵ 

هردت ۳۹۷ 











هرم ین حیان‌عبدی ۲۳۵ 

هرمس ۶۰۸ 

هر مزبن بلاش‌بن شاپوربن اشك ۲و 

هرمزبن‌شاپور ۶۸ 

هرمزبن نرسی ۷۱۲۷۰ 

هرمز بن‌یزدجرد ۷۸ 

هرمزبن نوشروان ۲۵۱۹۲-۸۸۰۸۶ 

هشام| بن عبدالملك ۵۵۲۲۵۳۰۱۱۶ ۲۵۷-۲ 
۲۶۱-۹ 

همای‌بنت‌بهمن ۵۹0۵۵۰۵۲ 

همایی » جلال ۴۴۴ 

هند (دختر مهلب) ۲۴۷۰۲۴۶ 

هیپان ۴۴۱۰۴۴۰ 

هیننگ ۶۱۷ 


ی 


یافث [بن‌نوح(ع) ۲ ۵۵۵۰۵۴۷۰۵۴۶ 
یاقوت‌حموی ۳۴۶۰۳۰۶»۲۷۸۰۲۳۵»۵۵ 


ییغو ۳۸۳ 

یحیی [بن علی‌بن‌ابی‌طالب(ع) ] ۱۳۱ 

یحیی بن اسد ۳۲۲ 

یحبی‌بن‌خالدبرمك ۱۵۶ -۱۵۹ ۰ ۱۶۱ 
۲۸۸ 


یحبی‌بن ز کریا (ع) ۵۰۵-۵۰۳۶۰ 
یحبی‌بن زیدبن‌علی ۲۵٩‏ - ۲۶۱ 


۳ 





یحبی‌بن‌زیدویه ۳۲۶ 

یحبی بن عبدانته الحسنی ۱۶۰ 

یحمی‌بن علی (پسرماهات) ۲۸۹ 

یحبی بن‌محمد بن‌یحبیالذهلی ۳۱۲ 

یحبی بن‌معاذ ۲۹۳۰۲۸۷ 

یحبی (برادر امیرسعید) ۳۳۶۰۳۳۵ 

یزدادبن انوشروان ۱۰۲ 

یزدجردالائيم ۷۵۰۷۴ 

یزدجرد بن بهرام ۸۴۲۷۸ 

یزدجرد بن‌شهریار ۲۱۰۴۰۱۰۳ ۱۲۱۲۸ 
۳۳۲۳۵ 

یزید (برادر مهدی خلینه) ۲۷۹ 

یزیدبن ابومسلم ۲۴۷ 

یزیدبن عبدالملك ۲۵۴ 

یزیدبن عمربن‌هبیره ۲۶۳۲۱۱۷ 

یزیدبن‌مزیدشیبانی ۱۷۱ 

یزیدبن‌معاویه ۱۸۶ ۲۳۸ ۲۴۰ ۲۴۱ 
۶ ۴۵۴۲۵۷۰۲ ۴۶۷ 

یزیدین المهلب ۰۲۳۱ ۰۲۴۵ ۰۲۴۷ ۴۸ 
۱۱۱ 

یزیدبن ولد ۲۶۲۲۲۵۷۲۲۴۷ 

یزیدبن‌هبیره ۲۶۷ 

یسار (بن‌مسلم) ۲۵۰ 

یفرخان ۴۱۳ 

یغما ۵۵۴ 

یعتوب‌اللیث ۰۲۹۸ ۰۳۰۴ ۳۰۸ - ۱۱ 


۷۳۴ 


زین‌الاخبار 








۱۳۹۳۶۴ 
یعتوبی ۲۴۲۰۲۴۱/۱۵۴۰۱۲۵۰۱۱۲۸۹۱» 
۴( 6 ۷۷۲ ۰۲۸۲۱ 
۵ ۰۳۰۴۳ ۴۰۸۲۳۴۴۰۳۰۷ 

۴۵۶ 
یقطین بن‌موسی ۲۷۲۲۲۷۰ 
بمینی ۲۳۷۲۰۲۳۶۸۰۳۶۷ ۸۲۳۷۶۲۳۷۳ ۱۳۱۷ 
۲ ۹۱۷۰۳۹۱۰۳۸۷-۳ ۳۹۹-۳ 
یوحناء (طبیب) ۳۵۶ 
یوحنا ۴۹٩‏ 
یوحنابن‌سرافیون ۶۱۰ 


تسس سر 
.| 


یوحنابن‌ماسویه ۶۱۱ 

بوروح ۴۷۹ 

یوسف‌بن اسحاق ۳۶۰۰۳۵۳ 
یوسف‌بن‌سامو ۶۱۱ 

یوسف‌بن ناصرالدین ۴۰۲ 

یوسف ثقفی حر وری ۲۸۰ 

یوسنزائیان دامغانی ۱۷۸ 
یوسف‌قدرخان ۴۳۴۰۴۰۹۰۴۰۱۷۰۴۰۶ 
یوشع ان نون ۴۸۹۱۴۸۶۰۴۸۲ 
دهوياتيم ۴۷۹ 





آعس 


۱۳۸۲۳۶ ۲۳۴۲۳۲۰۲۳۱۰۲۱۰۱۲ آثارالباقیه‎ 
٩۷۲ 1۶۸۲۶۲ - ۹ 
۳۲۱ ۷ ۱ 
۴۶۳۰۴۵۳۰۴۵۲ ۳۶۳۰۳۴۷ ۷۲ 
٩۴۷۸۰۴۷۷ - ۴۷ ۵ ۵ 
٩۴۸۷۲۴۸۶ ۸۳ ۹ 
۵۱۸۰۵۱۶ ۵۰۱۰۴۹۸ ۰ 


0 ۵ ۸۰ 


۰۷ 2«۱(۳<, 
آسیای مرکزی ۳۴۳۲۳۳۹۰۳۱۳ 
آیین اکبری ۳۹۷ 






لین تودین ک 

کتاب پر لیسي شمبره 
ابان‌یشت ۵۰۰۴۸ 
احسن‌التتاسیم ۳۵۱۷۳۵۵۳۰۶ 
اخبار عبیدانته بن‌خرداذبه ۷ 


اخبارالطوال ۶۶۶۵0۳۹۰۳۸ 


۱ ادب‌سماع ولهووملاهی (مختارمن کتاب 


الاهو و الملاهی) ۷ 
اشکال‌العالم ۸۵ 

الابنیه عن‌حتایق الادویه ۶۱۷ 
الاقناع ۳۷۲ 

الاعلام ۲۶۵ ۱۸۷ ۰ ۱۸۸ ۰ ۲۶۵ 


۱۳۶ ۰۲۳۴۰۲۳۰ ۰۱ ۳ (۸(۶ 
۴۳ ٩۴۴۲۹۲۴۱۲۴۰ ۷۳۹۰۲۳۸ 
۵۴ ۰۲۵۳۷۲۵۲۰۲۴۸ ۴ 
۲۶۳ ۰۲۶۲۰۲۵۹۰۲۵۷ ۲۵ 


۷۳۶ 


سس حد: 


٩۲۸۲ ۰۲۷۶۰۲۷۳۲۲۷۰۹: ۹۷ ۷ ,/۷/۱۷ (۷۴ 
۲۹۹ ۰۲۹۷۰۲۹۶۰۲۹۴ ۷ 
٩۳۳۵۰۳۲۸ ۰۳۱۶۰۳۱۵ ۳ 
٩۴۵۷ ۲۴۵۵۲۳۷۲۱۳۶۴۰۳۶۳ ۲۵۰ 
۶ ۸ 

البلدان ۰۲۴۱ ۰۲۴۲ ۰۲۴۴ ۰۲۴۹ ۲۵۴ 
۳۷۹۷/۷۱/۱۱۹۱ ۳ ۴۳۵ 

البدايةوالنهایه ۲۵۷ 

التاریخ فی‌اخبارولاةخراسان ۲۷۸۲۲۱۰۹ 

التنهیم ۵۲۲۲۴۷۵۰۴۴۴ 

الجماهر ۴۱۶/۴۰۹۸۹۴ 

الحجامه ۶۱۱ 

الخراج ۲۷۹ 

الزبده‌فی‌شرحالبرده ۸۷ 

الفتوحات‌الاسلامیه ۱۲۸ 

الفهرست ۶۰۰/۲۶۶ ۶۰۸۰۶۰۷ ۶۲۹ 

۶۳۵/۶۳۰ 

الکافی ۳۳۹ 

الکامل, ۱۹۵۰۱۸۵۰۱۵۲۰۱۳۲۰۱۳۱۰۱۲۴ 
۳ ۱ ۳ 

الکشف عن مساوی‌شعرالم‌تنبی ۳۷۲۷ 

اللباب ۰۱۷۸ ۱۸۵ ۰۱۹۲ ۲۲۹۰۲۰۵ ۰ 
۸ ۵۵۰۲۵۲ ۲۷۳۰۲۷۱ » 


۷۱۷/۳۳۵ ۱-۱۷" 
المحیط ۳۷۲ 


المسمالكه الممالك بصع عربم 
نها 2 1 ۲ 1 1 تس 1 ت-‌ 


زین الاخبار 


۵۹۸ 

المسالك‌و المما لك (جیهانی) ۳۶۶۱ 

المشتر لك وضعاوالمختاف‌صقعاً ۲۷۸ 

المعارف ۵ ۴۶۷۴۵۶۰۴۵ 

المعجم الوسیط ۴۸۸ 

المقالات ۳۳۵ 

۱۱۸ ۲۸۴۲۸۱۶۹ ۶۷۰۵۸ ۰۳۹ المنجد‎ 
۱۸۸ ۵۶۰۱۵۴ ۱ 
٩۳۱۲ ۲۹۶۰۲۷۳۰۲۵۶ ۹ 
۳۳۹ ۳۳۵۳۳۱ ۳۴ 
۲۴۶۴ ۴۶۰۱۳۹۱۷۳۸۰ ۳۷۷۱۳۶۸ 
»۵۵۳ ۰۵۲۷۰۵۲۲۱۵۰۴۳ ۲ 
۶۱۰ 

الموسوعةالعرییه ۴۹۹ 

النجوم‌الزاهره ۳۱۲ 

الوافی‌بالوفیات ۱۸۰ 

الوزر۱" ۳۷۲ 

۴۰۱ ۳۹۸۲۳۹۲ ۳۹۱ »۵۵ ۰۲۱ الهند‎ 
٩۵۳۲۲۵۲۸ ۰۴۴۶۰۴۴ ۰ ۲ 
۵۳۸۲۵۳۷ ۲۵۳۶۰۵۳۵ ۳ 
۶2 ۵ ۹ 

انجیل ۵۱۶۴۹۹ 

٩۴۸۲۴۷۲۴۶ ۰۴۴۰۳۸۰۳۶ ۰۳۲۰۳۱ اوستا‎ 
٩۳۲۲ ۲۸۹ ۰۵۸۲۵۳ ۵۲ ۰ 
(۱۸ 


ایرانشهر ۵۶۴۰۴۶ 





باب‌الامثال ۱۷۶ 

٩۷۱۲۶۹۲۶۷۲۶۱ ۲۵۳۰۵۲۰۸۳۳ برهان‌قاطع‎ 
0۹ ۷۹۸۲۹۶ ۹۵/۹۴ ۲ 
۰۲۲۸ ۲۰۹۰۱۸۵ ۰ 
۱۳۰۹۲۳۰۵ ۲۲۸۳۰۲۶۷ ۷۹ 
۳۶۴ ۰۳۵۱۲۳۴۵ ۳ 
۴۰۷ ۲۴۰۶۰۴۰۱ ۱ 
٩۴۷۵ ۱۴۷۰۲۴۲۸ ۴ ۵ ۸ 
۵۲۴/۵۲۲ ۵۱۸۰۵۱۷ ۷۸ 
۵۵۹ ٩ ۵ 
۲۵۸۶۲۵۸۳۲۵۷۷ ۰۵۷۰۱۵۶۹ ۷ 
۰۶۱۷ ۵۹۲ ۸ 
۶۴ ۲ ۹ 

بندهشن ۲۴۳۰۴۱۰۳۱ ۰۴۵۰۴۴ ۵۰0۴۷ ) 
۳۳۱ 

بیست مقالهُ قزوینی ۳۵۳۰۲۲۰۸ 

بیست مقالهٌ مینارسکی ۶۱۲ 


پتهانها ۴۳۹ 
پته‌خزانه ۳۸۸۰۱۸ 


تاج‌العروس ۳۱۲ 

تاج‌المصادر ۴۰۵/۷۲ . _ 

تاریخ ادب عرب ۵۴۶۸۵۰۳ 

تاریخ ادییات صفا ۱۹۲ 

تاریخ اففانستان بعداز اسلام وه ۱۰/۳ 

تاریخ‌الاسلام السیاسی ۱۷۹ 

تاریخ بخارا ۴۰۳۴۳۲۳۱۹۲۳۱۸۰۳۱۷ 
"۱7 

تاریخ بر گزیدگان ۳۳۶۰۳۰۱ 

تاریخ بلعمی ۳۵۴ 

تاریخ بیهق ۲۸٩‏ 

تاریخ بیهقی ۰۳۴۵۲۳۳۷۲۲۲ ۱۳۵۸ 
٩ ۰۴۰۳۰۳۹۶ ۱‏ 
۳( ( ۷ ( ۷ ۷ ۰۴۳۲۱۴۲۷ ۳ 
۴( ۳( ( ۱ ۱( ۸ ۱۳۹ 

تاریخ تمدن اسلامی ۴۳۷۶۱۵۶۰۷۱ 

تاریخ سندندوی ۳۸۷ 

تاریخ سیاسی و اجتماعی آسیای مرکزی 

آسیای مرکزی 

تاریخ سیستان 6۲۴۱۰۳۲۰۳۱ ۱۹۶۲۸۶ 
۳ ۳۰۸۲۳۰۷۲۳۰۵ ۰ ۱ 
۱ ۲۳۱۷۲۳۱۵ ۱۹۲۳۱۸ 














۷۳۸ 


۶ ۳ ۳۶۴ 
ی کر 

تاریخ طبرستان ۱۹۰ 2۱۹۴۰۱۹۱ ۳۱۶ 
۴ ۳۴۳۷ ۱۳۴۸۰۳۳۷ 
۹ ۳ ۴۲۸۰۴ 

تاریخ گزیده ۰۶۹۰۴۵ ۰۸۹۰۸۲۰۷۲ ٩۱۱۲‏ 
۸۹ ۱ ۳*۲ 

تاریخ مبار کشاه ۵و۵ 

تاریخ مرصع ۱۷۸ 

تاریخ نظامی ۶ 

تاریخ هرات ۴۱ 

ناریخ هند ( از ایشواری پرشاد) ۳۹۱ » 
۴۴۶ 

تاریخ یعقوبی ۰۱۶۱ ۰۱۲۴ ۱۲۴۴ ۲۴۹ » 
۳۱ ۵۴ ۲۵۵۰۱۲ ۰۲۶۰۲۲۵۸ 
۱ ۰۲۸۰۰۲۷۶۰۲۷۲ 
۵ ۰۲۹۹۰۲۹۷ ۱۳۰۱۰۳۰۰ 
۲ ۳ ۴۶۸۰۴۶ 

تاریخ یمینی ۱۳۶۵۰۳۶۳۲۳۴۴۲۲۰۹۰۲۰۸ 
۶ ۳۸۳۲۳۸۲۱۳۶۸ ۱۳۸۵ 
فرنی فا 

تجارب‌الامم ۳۳۶۸۱۹۵ 

تد کرةالحفاظ ۲۴۷ 

تر کستان ۱۳۵۳۰۳۴۹۲۳۴۳۲۳۳۱۲۲۹۷۰۹ 
۶۰ ۳ ۳ ۹۲( 

تفسیر طبر ی ۴۶۲۰۴۶۰ 


زین‌لااخبار 





تلقیح‌البلاغه ۳۳۵ 

توریت ۴۶۹ ۰ ۴۷۵ ۴۷۷ ۴۷۸ ۴۸۰ 
۱ ۰۴۸۸۲۴۸۷۰۸۴۸۵ ۰۳ ۰۵ 
۱۶ 

توزیم‌الدنیا ۲۱ 

۵٩۷ توضیح‌الدنیا‎ 

تهذیبالتهذیب ۳۲ 

تیسیرالوصول ۴۶۶ 


‌ 


جامع‌التواریخ ۵۵۸ 

جامعا لصغیر ۱۳۲ 

حغرافیای خلافت شرقی ۸۸ ۰۲۱۲ ۰۲۳۵ 
۹( ۳-۳( 

جمهرةالانساب‌الفرس ۷ 

جمهور ۱۳۰۰۱۲۹۰۱۲۷ ۱۳۳۰۱۳۱ ۰ 
۰ ۹( ۱ 





حدودا لعالم ۰۷/۴۰۶۷ ۲,۷۹ ۱۲۸۰۸ ۰۲۷۴ 
۸ ۷ ۰۳۴۷۰۳۴۶ ۳۶۶ 
۳۲ ۸ 6 ۷ ۷ ۱۰۴۱۷ ۴۴ 
۰۵۴۹۰۵۴۸ ۵۶۵۰۵۶۴ ۰۵۷۲۶۵۷۱ 
۳ ۵۸۷۰۸۵۸۴۹۵۸۳۰۵۷۷ ۰ 
۰ ۹ ۵۹۷۰۵۹۶۰۵ 

حایةالاولیاع ۲۴۷ 

حماسه‌سرائی ۵۱۹۰۳۲۲۰۳۲۱۰۴۸۰۴۵۰۳۸ 


ح‌ 


خداینامه ٩۶‏ 
خراج خراسان ۳۹۰ 
خلاصة التواریخ ۴۲۷ 


دائرةالمعارت اسلامی ۲۶۱,۱۳ 
دائرةالمعارف بریتانیا ۴۰۹ 
دائرةالمعارف فرانسه ۵۲۸ 
دول‌اسلامیه ۸ 


دینکرت ۵۰0۴۷ 


۰ دیوان احمدشاه درانی ۱۸ 


دیوان‌الادب ۱۱۷ 
دیوان‌الرسائل ۱۷۷ 
دیوان عبدالقادرخان ختك ۱۸ 


دیوان لغات‌الترك ۶»۵۵۳۰۵۴۸۰۳۳۷ 


راجترنگینی ۳۹۲ 

راحةالصدور ۴۳۶۰۴۱۰ 

راه نجات ۶۳۷ 

ربم‌الدنیا ۴۶۰۲۱۰۷ ۵ 

رساله لویکان غزئه ۴۲۳۰۳۰۶ 

رساله مادرزبان‌دری ۲۳۸۰۱۵۹ ۶۲ 
۰ ۵۵ 

رونام شهباز پشاور ۴۰۱ 

رهنمای دانشوران ۱۷۶ 

ریکستان‌کتای ۵۶۲ 


وم 


زاميادیشت ۴۴ 

زبان هزارسالهٌ افغانستان ۸۷ 
زبور ۵۱۶ 

زنداوستا ۵۰ 








۷۳۹۰ 








زین الاخبار ۰۲۰/۱۸۰۱۴۰۱۲۰۹,۸۰۷/۶۰۵ شهرهای پاکستان ۷۴م 
۷۷۱( ۷ ۱۱۳۷۱۹۱۹ ۴+۹۹" 
زینةالکتاب ۲۰ 


ص‌ 


‌‌ صله طبری ۱۹۰ 
صورةالارض ۴۲۵۰۲۳۵ 
ساسانیان ۰۹۰۰۳۶ ٩۳‏ ۰ ۹۶4۴ بعی 
ام ط 
سبايك الذهب ۲۸۳ 
سفرنامةا بن‌فضلان ۵۸۴ 
طبایع الحیو ان ۱۰/۲۱ ۵۴۸۰۴۱۴۰۴۱۳۰۴ 
۳ ۶۱4 : 
۰ ۶۲۱۷۰۶۲۴۰۶۲۲۸۶۲۱ 
طبقات ابن‌سعد ۴۵۵ 


منی‌ملولالارض ۰۵۰۰۴۲۰۳۸ ۶۰0۵۷۲۵۵ 
۸/۶ / ۸ ( ۰۷۸۴۰۲۸۳۰۲۸۲۱۲۸۰ 
+۱۹( ٍذچ!۱ (۱۰۱«ٍ« «پىذچآچ۳"۰«۰( ۱۹۱0( ۰*۵۴ ۳۰۱/۰۱۵۹۹۹۰ 


۱۹/۳۹ 2*۸۳ 
یاست‌نامه ءوس 1 
طبقات صوفیه ۸۰۰۱۸ 
۱ طبقات ناصری ۰۷۰۰۱۳۱۰۱۱۹۰۱۸۰۸ وه 
س‌ ۷ ۰ ۲۲۷/۹۰۲۰۶ ۰ ۳۱۷ ۰ 
۶ ۷ ۴۰۱/۳۹۷ 
متام ۳۸۳۶ عع ‏ چعرري میور ۸ ۴۲ ۷ ۷ ۴۳۹۰۴۳۸ ۴۴۰ 
۲ ۳۱۹۹۹۱۳۸۹۸۱۰۳۹۹۶ ۱ ۲( و 
۱ ۱--)۱ ۱ ۶ 
اهدامة منثور ۳و۳ طبیعة الا نسان ۶-۰۸ 
ج سفری دراسیای مر کزی به اندیشه 
علمی ٩‏ 


۴ موش رم 





عمدةااطالب ۲۶۱ 
عنوان‌المعارفو الاعیاد ۳۷۲ 


عیون‌الانباء فی‌طبتات‌الاطباء ۶۱۱۲۶۱۰۰۶۰۹ 


ع‌ 


غرراخبار ماوكالفرس ۴۱/۴۰ , ۰۴۵,۴۴ 
۸ ۶۰۵۹ ۶۳ ۶۵۰ ۰ 
۲ ۹۶۹۴۹۲۰۸۹۰۸۵۸۷۷۱ 

۰ ۳۶۴۰۳۶۱ ۰ ۳۴۲۰۳۱۲ ۰۶۱۰۴۲۷ غیاث‎ 
۰ ۴۷۶۰۴۶۷۰۴۲۹۰۱۴۲۰ 6۷ 
۵۶٩۹ ۵۶۱۰۵۶۲۱ ۸ 
»۶۲۷ ۰ ۰ ۷۲ 
۶۴۳ ۸ 


۰ 


۰ ف 


فارسنامه ۰۳۴ ۰۴۱۰۳۹ ۴۳۰۴۲ ۵۹۱۴۴ 
۳۰ ۳۲۱ 

فتوح‌البلدان ۲۲۸ ۰ ۰۲۳۲ ۰۲۳۵ ۰۲۳۹ 
۷۲ 6 ۵ ۲۵۵ 


٩ 1 





فرقان ۵۱۶ 

فروردین‌یشت ۴۴ 

فرهنگ ستینگاس ۱۸۶ 

فرهنگ طبقات‌الصوفیه ۲۳۵۰۱۵٩‏ 

قاموس ۴۰۵۰۲۴۲ 

قاموس هندی ۰۴۰۶ ۰۴۳۱۳ ۵۳۴» ۵" 
5۰ ۶۲۸۲۶۲۵5 ۰ 
۳/۱۷/۳۲( ( ۷۹ ۶۳۶۰۵۱۹۷۳۷۹ 

قانون مسعودی ۳۹۱ ۰۴۱۲ ۶۲۴۱۳ 
۶ ۳۰۴۵۲ ۴۵ 
6۷۸ ۷ ۷ ۳۰۴۸۱۲۴۷۹ 
۴ ۴۸۷۰۴۸۶ ۱۴۸۸ 
۸ ۷ ۰۵۱۹۰۵۱۸۲۵۰۱ ۱ 
۲( ۷( ۷ ۰۵۲۷۲۵۲۶ ۱ 
۶۱۸۰۵۶۶ 

ترآن ۵۹۶۰۴۸۷۲۴۸۲۱۳۰ 

قرابااین ۶۱۱ : 


کت 


کارنامه ۶۶ 

کشف‌الظنون ۱۱۷ 

کلیات خوشحال‌خال ختك ۱۸ 
کلیله‌ودمنه ۸۷ 
کمال‌البلاغه ۳۶۳ 


۷۳۲ 


کنوزالحقایقی ۱۳۲ 


"روس ۴۰4 
ب‌التو اریخ ۴۶۱۰۴۵۵ 
لاثف‌الاخیار ۱۷۸ 


دت‌فرس ۳۱۱۷۰۸۸۸ 


نی ۶۸ 

بل آریانا ۴۳۹۰۴۱۴ 

علُ پیام نو ۰ ۶۴۰۱ 

له ستخن ‏ ۵۲۷۵۲۶۰۵۰۷۸۲۳ 

مع البیان ۰ ۳۶ 

مل‌التو اریخ‌والتصص ۳۶(‌(/۳(/ ۳۹۰۳۸۲۱/۷ 
۳ ۱۴۵ ۵۲۱۴۶ ۶۰۰۵۷۰۵۵ ۰ 
۷۵ ۸ :۰۸۲۱۸۰۲۸۷۶ ۶ 
۹ ۰۳ ۰۹۶۰۹۴ ۱۱۲/۱۰۱ 
۶ /(/ ۷ ۸6 ۱( ۱۵۹۱۵۸ 
۲ ۵۰۱/۳۲۲۱ 
۵۵۵ ۵۹۶۰۵۸۵۱۵۶۶ 

مل فصیحی ۳۳۲۱ 

اس اصنهان ۲۲۹۰۱۶۸ 


ژین‌الاخبار 

بمی__ __ 

مرآت‌الجنان ۳۱۲ 

مراصد ۶۰۵۲۰۴۰۵۳۸۰۳۶ ۱۸۷۰۱۵۸ 
۹-+(۱(آچ+(؛(چ/_,(چ(۷(/۷/۱/ (۱ (۷(۱۷(,(۳/۷/ ۱ ۷ ,۷ ۱۱۳/۷ 
۷ ۳۷۷۳۳ ۸۲۴۹ 
۴ ۰۲۷۵۸۲۶۹ 0۷۷۹ 
۷ ۰۳۲۸۰۸۳۱۱ ۳۳۴ 
۷ ۰۳۵۱۰۳۵۰ ۳۵۵ 
۶ ۳۷( ۷ ۷ ۱۱/۹۳۸۳۳۸۲۹ 
۶ ( ۷۰۴۳۶ ۰۴۶۷ ۱۴۸۵ 
۶۳( «(۰«<, 

مروج الذهب ۰۴۲۰۳۱ ۰۴۴ ۶۰/۵۰ ۶۲ 
۱۲۱۸۹۹۸۰۱۹۷۰۸۸ 
۹ ۱(۱ ۱ ۱۷ ۱ ۷۲ ۲: 
۳۷ (۳۱ 

مزدیسنا وتأثیر آن درادییات فارسی ع۳ » 
۰ ۱۱ 

مسالك‌والمما لك ۷ 

مشاهدات ۱۱۷۷ 0 

ی لین آودین کت 


کاب پر سي شهره ِ 


معجم‌الادبا, ۳۶۳۰۳۳۰ 






معارف ۱۳۱ 


معجم الانساب ۱۹۳۰۸ ۲۹۳/۱۹۸۰۱۹۷ ۰ 
۳+5۸۹۳۲۶ 

معجم‌البلدان ۰۴۰ ۲۳۲۰۵۵ , ۲۴۵۰۲۳۵ ۰ 
۸ ۹/۳/۹۶۰۷( ۳۱۹۵ ۳ ۱۳۳۱+ 
۱ ۳( 





:۰ ۰ة۰بأ٩۹٩۹2‏ ص۳۳ 


معجم‌مااستعجم ۲۰۶ 

مناتیحالعلوم ۲۸۶۰۲۸۳۱۹۹۰۱۵۶ 

مقدمةال(آادب ۵۰۰۱۴۷۰۰۴۶۹۱۴۰۵۰۱۳۱۶ 

ملل‌والنحل ۱۸۹ ۶۲۹ 

منتخجات فارسیه ٩‏ 

متتخبات ادبیات فارسی ۲۹۷ 

منتهی‌الآارب ۰۰۴۷ ۳۰۱۰۱۵۷۰۱۵۳۰۸۱۰۷ 
ار 

مینوخرد ۴۷۰۳۶ 


ن‌ 
نزهةا لقلوب ۷۴ ۰۱۰۱ ۵۲۰ 


نسایم الاسحار ۳۷۵ 
نوای‌معارك ۱۸ 


گ 


و فیات‌الاعیان 2 ۳۱۱ 
۵۶ ۳۲ 


سنا ۲۶ , ۳۸ 
پشت‌ها ۰۳۷۰۳۱ ۳۸ 


